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مقدمه مترجم 


جتجو به دنبال حفیقت که بازتاب آن در دنیای عینی به صورت عشق برای 
انسان معنا می‌یابد و ملمرس می‌شود. همواره محور فطری و آرمانی پیچ و 
تابهای درونی انسان در مسیر دست یافتن به تعالی در خم و چم زندگی بوده است. 
اسر هو اه در مر کال شتا رتاو مرش کنتان سر 
می‌رود. كلية انتخابها. هدف‌گذاری‌ها, امیال و طلبهایش در پی یافتن حقیقت. 
وصل به آن و سرور باطتی ناشی از آن بوده است. از سوی دیگر تمام تلخی, 
ناکامی. شکست. یأس و فرو ریختنهایش (در هر منظر و پوشش و به هر دلیل و 
بهانه‌ای) بر حاسته از جدایی از آن‌سرور باطنی است. انسان حتی در التذاذی که به 
چشمی برتر. حقیر و ناچیز می‌آید. به جستجوی آن سرور -آن خاطرة دیرینه از 
آن وصل الهی -است که در فطرت او به یادگار مانده است. از این روست که او 
عشق را آشناترین و پرجذبه‌ترین خواستة خود می‌یابد (که عشق ترجمان 
ملمرس حقیقت برای اوست). 

خدا: غایت آمال. سعادت. آرامش طلب و معنا برای جز ء جزه هرم هستی 
است که در رس آن انان نهته است: انسانی که تا زسانی که آگاهانه در راه 
رسیدن به آن غایت قدم برندارد. سرگشتگی, ننهایی. یأس, ناامنی و پر یشانی ... 
گریبانگیرش خواهد بود. 

وفتی که آگاهانه به جستجو برآید. در سایة این آگاهی. زندگی معنایی نازه 
می‌یابد. هزاران نور امید بر دلش می‌تابد و از همان جاست که سیر آ گاهانة کمال 
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آغاز می‌شود و سراسر خلقت با تمام نیروهای دیده و نادیاه‌اش. همداستان 
می‌شود تا او را در راه پر نشیب و فراز رسیدن به معبود یاری بخشد. 

به این تر تیب رجعت انسان به سوی یگانه معبودش, وارد بُعدی آگاه می‌شود. 
او جوینده‌ای می‌شود در جستجوی خحویش خحویش. تاریخ فرهنگ بشری, 
پیرسته شاهد ظهور عرفایی بوده است که در جستار خویش به دنبال حق و 
حقبقت, رد پاهایی شگفت‌انگیز و ماندگار در یادها ثبت کرده‌اند. جویندگان: هر 
یک به فراخور پيشینة فرهنگی. دینی؛ بومی و آگاهی خود. جلوه‌هایی از حقیقت 
را شناخته و شناخت خود رابه توصیف درآورده و راهی را به صورت نظام 
طریقتی خود ندوین کرده و انتظام بخشیده‌اند. 

طبیعی است که در این و صف و انتظام. تفاو نهابی را ملاحظه کنیم و از این رو 
شاهد تعدد و تکثر -گاه در تعارض و ضدیت با یکدیگر -حتی در نظامهایی باشیم 
که از یک خاستگاه فرهنگی هستند. اما نکتهُ مهم و قابل توجه. فصل اشتراک آنها: 
همانا باور به یگانگی خدا به عنوان والائرین و برترین منشاأ شادی سعادت. 
آرامش, نیکی و اقتدار حقیقی است. وجوه افتراق این نظامها. شاید بتوان گفت 
صورتِ مثالی است از کثرت در وحدت. آشنایی با آنها جوبنده را در درک و 
شناخت طلب بشر در مفهوم کلی آن یاری می‌رساند و یک بار دیگر علیرغم 
وجود این تفاونهاء درد عام بشر. درمان آن و واقعیت فطرت الهی و ازلی راکه 
خداوند در او ودیعه نهاده است تأید می‌کند. 

پاراماهانزا یوگاناندا از عرفای معاصر هندی است که قطبی مقتدر در انتشار 
آگاهی الهی در دنیای امروز و خاصه در جهان غرب موب می‌شود. کتاب 
حاضر. شرح زندگی ری در صورت کامل آن است و از این رو مقدمه. مقامی 
مناسب برای معرفی وی دیده نمی‌شود. چرا که اثر حاضرء خود مشروح زندگی و 
وجوداوست. 

امید آن که این کتاب. ستاره‌ای الهام‌بخش در شبهای ظلمت‌زده؛ جستجوی 
جوبندگان و عاشقان خدا باشد. 
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جستجو به دنبال حفیفت و رابطة ناگتنی مراد (گورو تلا6) و مرید. از 
دیرباز از ویزگی‌های حاص فرهنگ هند بوده است. 

راه من به فرزانه‌ای مسیح‌وار رهنمون شد: زندگی زیبای او طی قرن‌ها تراش 
خورده و شکل گرفته بود. او یکی از بزرگترین استادان معنوی بوده است که از 
حقیقی ترین گنجینه‌های هند محسوب می‌شوند. چنین استادانی که در هر 
عصری پدیدار می‌شوند سرزمین‌شان را در برایر تقدیری نظیر آن‌چه بر مصر 
باستان و بابل رفت حمایت می‌کنند. 

اولین خاطرات زندگی‌ام. سایه‌هایی قدیمی از یک زندگی قبل را دربر داشت. 
روزی خاطر؛ یک زندگی دور به ذهنم رسید که در آن یک یوگی بودم و در 
کوه‌های هیمالیا زندگی می‌کر دم این خاطرات گذشته. چشم‌اندازی از آینده را 
به من نشان می‌دادند. 

من هنوز ناتوانی‌های دوران نوزادیام را به یاد دارم. در آن هتگام کاملا از 


۱-یرگی کسی است که به یوگا (وصل) با دانش کهن مراقبه بر خدا می‌پردازد. (نگاه کنبد به فمصل ۲۶: 
«دانش کرییا یرگاه.) 
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عجز خود در حرف زدن و رساندن منظورم آگاه بودم. وقتی که ناتوانی نضود را 
نشخیص دادم. امراحج دعا در من جوشش گرفت. سعی می‌کردم عواطف و 
احساساتم رابه ز بان‌های مختلف ادا کنم. در میان اغتشاش درونی زبان‌ها به 
ندریج به شنیدن هجاهای بتگالی مردم آشنا شدم. افراد بزرگسال تصور می‌کر دند 
که منظر ذهن نوزاد باید به بازی و اسباب‌بازی محدود باشد. 

از یک سو جوش و روش درونی و از سوی دیگر جسم من که به میلم رفتار 
نمی‌کرد مرا گرفتار گریه‌های سختی کرد. به یاد دارم که همة اعضای خحانواده از 
دیدن پریشانی من متحیر شده بودند. اما خاطرات شادتر هم به سراغم آمدند. 
نوازش‌های مادرم. و نخستین کوشش‌هایم برای سخن گفتن و راه رفتن. این 
یی وزی‌های کو جک که معمولاً به سرعت فراموش می‌شوند. پایه‌های اعتماد به 
نفس را نشکیل می‌دهند. 

حاطرات من از دوران نوزادیام منحصر به فرد نیتند. بسیاری از یوگی‌ها 
توانته‌اند حافظه‌شان را در برابر انتقال نا گهانی به «مرگ» و «زندگی» حفظ کنند. 
اگر انسان فقط جسم بود. با از دست دادن آن بی‌تردید هستی خود را از دست 
می‌داد. امااگر پیامبرانی که طی هزاره‌ها نازل شده‌اند حقیقت را گفته باشند. انسان 
ذاتاً روح است. مادی نیست اما حاضر در همه جاست. 

با اينکه به یاد داشتن خاطرات دوران نوزادی بسیار عجیب است اما نادر 
نست. من طی سفر به سرزمین‌های بیشمار چنین خاطراتی را از زبان زنان و 
مردان بسیاری شنبلمام. 

من در پنجم ژانرية ۱۸۹۳ در گوراکپور 60۳81۳ در شمال شرقی هند 
نزدیک کره‌های هیمالیا زاده شدم. هشت سال نخست زندگیام در آنجا گذشت. 
ما هشت خواهر و برادر بودیم: چهار دختر و چهار پسر. من موکوندا لعل گوش 
طع‌دان) نما عف‌منتان۸ در مین پسر و چهارمین فرزند خانواده بودم. 


۱ در سال ۱۹۱۵ هنگامی که به حرگه باستانی سواعی‌ها پپرستم نام من به پرگاناندا تخیر پافت. در 
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پدر و مادرم اهل بنگال و از طبقة کشانرییا 150817318 (جنگجویان) بودند. 
هر دو خلق و خویی روحانی داشتند. عشی درجانبة آرام و باوقار آنها هرگز 
شکلی سبکسرانه نداشت. هصسماهنگی کامل میان والدین, کانون آرامی برای 
غوغای هشت فرزند بود. 

پدرم با گاباتی چاران گوش ات عتق) 88280026 مهربان موقر و 
گاهی عبوس بود. ماکه او را بسیار دوست صی‌داشتیم. بیوسته فاصله‌ای 
احترام‌آمیز با ار حفظ می‌کردیم. پدر اهل منطق و ریاضی بودو عقلش غالبا 
راهنمای او بود. اما مادر ملکة قلب‌ها بود و فقط با عشق به ما تعلیم می‌داد. پدر 
پس از مرگ مادر ملایمت درونی‌اش را بیشتر ابراز کرد. در آن ایام گاهی به نظر 
می‌رسید این مادر بود که از چشمان او به مانگاه می‌کرد. 

ما بچه‌ها در حضور مادر آشنایی تلخ و شیرینی با متون مقدس پیدا کر دیم. 
مادر قصه‌های مناسبی از مهابهارانا ها2:دنا۷62۳20۵ و رامایانا ههورمعم را 
برای ما نقل می‌کرد تا ضرورت نظم را به‌جا آورده باشد. در چنین مواردی توبیخ 
و تعلیم همدوش هم بودند. 

مادر به عنوان ادای احترام به پدر. عصرها لباس‌های پاکیزه و مر تب به ما 
می‌پوشاند تا به پدر که از اداره به خانه بازمی‌گشت خوشامد گوبیم. پدر معاون 
اول یکی از کمپانی‌های بزرگ هند یعنی خط آهن بنگال -ناگپور بود. کار او 
مستلزم سفر بود. من در دوران کودکی به همراه خانوادهام در شهرهای متمددی 
زندگی کر دم. 

دست و دل مادر به سوی نیازمندان باز بود. پدر هم رفتار مهربانی داشت اما 
احترامش به قوانین و نظم شامل امور مالی هم می‌شد. هزينة غذایی که مادر به 
فقرا می‌داد. بیش از درآمد ماهانة پدر بود. 


سس سسسججحض(خة(ف(ً( ً _( ( تیه 
سال ۱٩۳۵‏ استادم لقبی معنوی‌نر. یمنی پاراماهنزا میمهمعنه۴ را به من دلد (نگاه کنهد به فصل‌های 
۴ ۲۲.) 
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روزی پدر گنت: «فقط از تو خواهش می‌کنم که اعانه‌هایت را در یک 

۱ دة معقول نگه داری» حتی یک ملامت ملایم از جانب پدر برای سادر 
رنج‌آور بود او دون آنکه به ۰ مخالفت فرزنداتش توجهی کند یک درشکه بر 
کر د. 

مادر گفت: «داحافظ من به خانة پدرم برمی‌گردم.» همان اولتیماتوم 
قدیمی؛ 

هم مابهت‌زده گریه و زاری راشروع کر ده بودیم که یکی از عموهایم دفعتا از 
راه رسید و پندهایی حکیمانه در گوش پدر زمزمه کرد که نمی‌دانم متعلق به کدام 
عهد تاریخی برد پس از آنکه پدر کلمات دلجویانه‌ای را به زبان آورد مادر 
بایان بافت. اما یک مشاجرة خحاص را به یاد دارم 

لیخند مادر دارای ترغیب مخصوص خود بود: «لطفاً ده روپیه به آن زن 
نیر عروز بده که همین حالا به در خانه آمده است.» 

پدر گفت: «چرا ده روییه؟ یک روپیه کافیست. وقتی که پدر و پدربزرگم 
نا گهان درگذشتند برای اولین بار فقر را تجربه کردم. صبحانة من قبل از پیمودن 
کیلومترها راه به ملرسه فقط یک موز کوچک بود. بعدها در دانشگاه چنان 
مستأصل شدم که لز یک قاضی متمول تقاضا کردم ماهانه یک روپیه به من کمک 
کند. او عذر خواست و گفت حتی یک روییه برای یک ماه زیاد است.» 

قلب مادر منطقی بی‌درنگ آورد: «ر تو چه تلخ از آن یک رو پیه یاد می‌کنی! آبا 

۰ ا م ۳ ۳ ۰ 
می‌حواهی این زن هم اجتناب تو رالز پرداختن پولی که شدیدا به آن نیاز منداست 
با درد و تلخی باد کند؟» 

نا ها باس ل ۰ 

۱ 9 کو رن ود ابر ره هل ریم 3 
شدی|بیا این اسکناس ده روپی‌ای را پگیر و بانیت خیر من به او بده.» 


پثر هميشه عادت داشت به هر پیشنهادی پاسخ منفی بدهد. حالت او نسبت 
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به بیگانه‌ای که شفقت مادر را جلب کر ده بود نمونه‌ای از احتیاط معمول او بود. در 
واقع با امتناع از پذیرش فوری فقط اصل «نفکر قبل از عمل» را رعایت می‌کر د. به 
نظر من پدر همیشه در قضاوت‌هایش معفول و حتی منعادل بود. اگر می‌توانستم 
با یکی دو مباحثة جانانه از خواسته‌های بیشمارم جانبداری کنم. او خواسته مورد 
نظرم را در اختیارم می‌گذاشت -خواه یک دوچرخذ جدید بود یا یک صفر آخر 

پدر در آن سال‌های نخت یک ناظم جدی برای فرزندانش بود. اما رفتارش 
با خحودش براستی خحشک و ساده بود. مثلاً او هرگز به سینما نمی‌فت. اما در عوضص 
اوقات خود رابه تمرینات معنوی متعدد و خواندن با گاوادگیتا می‌گذراند. او که از 
همة تجملات اجتناب می‌کرد یک جفت کفش کهنه را آن قدر می‌پوشید تا کاملا 
مستعمل شود. برادران من پس از باب شدن اتومبیل. آتومبیل‌های تازه خریدند. 
اما ار به کالسکه بارکش خود قانع بود که هر روز با آن به اداره می‌رفت. 

پدر به اندوختن پول علاقه‌ای نداشت. یک بار پس از آن که بانک محلی کلکته 
راسامان بخشید. از پذیرفتن مزایای آن که به صورت داشتن سهام بانک بود امنناع 
کرد. او فقط می‌خواست وظيفة اجتماعی خود را در اوقات بیکاری بجا آورد. 

چند سال بعد که بازنشسته شد. حسابداری اهل انگستان به هند آمد تا دفاتر 
راه‌آهن بنگال -ناگپور را بررسی کند. او شگفت‌زده متوجه شد که پدر هسرگز 
تقاضا نکر ده بود مزایای سررسید را دریافت کند. 

حسابدار مزبور به شرکت راه‌آهن گفته بود: «او کار سه نفر را انجام داده است. 
باید مبلغ ۰ روپیه به عنوان جبران به او پرداخت شود.» خزانه‌دار اين مبلغ 
رابه صورت چک برای پدر فرستاد. پدر به آن موضوع اهمیتی نداد به طوری که 
فراموش کرد آن را با خانواده در میان بگذارد. بعدها برادر کوچکم بیشنو اصطعا8 
که متو جه این اندو ختة کلان در اطلاعيةٌ بانک شده بود پدر رابه سژال گرفت. 

پدر در پاسخ گفت: «چرا از منافع مادی شاد شویم؟ آن کس که هدفش آرامش 
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هن است نه از موفقیت شاه می‌شود و نه از شکست اقسرده او می‌داند که سا 
ای خن ردنت وتا ی حودی لو تحت سک سک انز 3۳۳ 

رت در سال‌های نخست زندگی زناشویی‌شان به جنرگة مریدان 
استادی بزرگ یعنی لهیری ماهاسایا ۱۷22622 تمتطمآ ی اهل بنارس درآمدند و 
این معاشرت. حلق طبیعی و زاهدانة پدر را تقویت کرد. مادر یک بار اعتراف 
جالبی به خواهر بزرگم رما ت30 کرده بود: «من و پدرت به عنوان زن و مرد فقط 
یکبار در سال به خاطر بچه‌دار شدن همبستر می‌ضویم.٩‏ 

پدر اولین بار از طریق ابیناش بابو اد «ععماطه یکی از کارکنان راه‌آهن با 
لهیری ماهاسایا آشنا شد. ابیناش بابر در گوراکپور ماجراهای جذابی از 
قدیس‌های هند را در گوش جوان پدرم زمزمه می‌کرد. او هميشه این داستان‌ها ر 
با احترام به گوروی خود به پایان می‌رساند. 

«آیا تابه حال ماجرای شگفت‌انگیز پدرت را که چگونه مرید لهیری ماهاسایا 
شد شنیدهای؟» 

بعدازظهر کسل یک روز تابستان بود. من و ابیناش با هم در حیاط خانه ما 
نشسته بودیم که این سژال فریبا را از من پرسید. با لبخندی که همه چیز را 
پیش‌بینی می‌کرد سرم را تکان دادم. 

«سال‌ها پیش قبل از آنکه تو به دنا بیایی. از رئیسم که پدر تو بود حواستم که 
یک هفته مرخحصی به من بدهد تا به دیدن گورویم در بنارس بروم. پدرت برنامة 
مرا مسخره کرد و پرسید: «آبا می‌خواهی یک متعصب مذهبی شوی؟ اگر 
می‌خواهی پیشرفت کنی بهتر است روی کار اداره‌ات متمرکز شوی.» 

غمزده در جاده‌ای جنگلی راه می‌رفتم که پدرت را دیدم که در کجاوه‌ای پیش 
می‌آمد. کجاوه و مستخدم را مرحص کرد و همراه با من به راه افتاد. او که سعی 
داضت مرا دلداری بدهد به مزایای تلاش برای رسیدن به موفقبت‌های دنیایی 
اثاره کرد اما من به حرف‌های او بی‌توجه بودم و در دل می‌گفتم: «لهیری 
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ماهاسایا! من بدون دیدن تو نمی‌توانم زندگی کنم.» 

راه ما به دشتی آرام منتهی شد. اشعة خورشید عصر چون تاجی بر اصواج 
گیاهان وحشی می‌نشست. ایستادیم و آن صحنه را تحسین کردیم. در آن دشت 
بود که چند متر آن طرفتر نا گهان شمایل گوروی عالیقدرم در برابر ما پدیدار شد.! 

صدای او در گوش ما طنین افکند: دبا گاپاتی| خیلی به کارمندت سخت 
می‌گیری!» همانطور رازآمیز که آمده بود ناپدید شد. من زانو زدم و گفتم: «لهیری 
ماهاسایا! لهیری ماهاسایاا» پدرت برای چند دقیقه بی‌حرکت و مبهوت ابتاده 
بود. 

دابیناش! من نه تنها به تو مرخصی می‌دهم. بلکه خودم هم فردا با تو به بنارس 
می‌آیم. من باید این لهیری ماهاسایای بزرگ را که فادر است در جایی پدیدار شود 
تا بخاطر تو وساطت کند ببینم. من همرم راهم با خودم خواهم آورد و از اين 
استاد تقاضا خواهم کرد تا مارا باطریقت خود آشنا کند. آیا تو ما رانزداو خواهی 
برد؟» 

دالسته.» 

ابیناش ادامه داد: :با آن پاسخ معجزه‌آمیز به دعایم و همچنین از گبردش 
سعادتبار چرخ روزگار سرشار از وجد شده بودم. فردا عصر من و والدینت سوار 
قطار شدیم و به طرف بنارس به راه افتادیم. روز بعد به آنجا رسیدیم, با درشکه 
فاصله‌ای را پیمو دیم و بعد از آن باید پیاده از میان کو چه‌های بار یک می‌گذشتيم تا 
به خانه دورافتادة گورویم می‌رسیدیم. وارد اتال نشیمن کوچک او شدیم در 
برابر ار تعظیم کردیم. استاد مثل همیشه به حالت نیلوفر نشسته بود. چشمان 
نافذش را باز کرد و نگاهش را به پدرت افکند. «با گاپاتی, تر خیلی به کارمندت 
سخت می‌گیری.» همان کلماتی را که دو روز قبل در دشت گفته بود تکرار کرد و 
ادامه داد: «من خیلی خوشحالم که تو به ابیناش اجازه دادی به دیدن من بیاید و 


۱-نبروهای شگفت‌انگیر استادان بزرگ در فصل ۳۰ «لانون ممجره» شرح داده شده است. 
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حودت همراه همسرت به اینجا آمدی:؛ 

لهیری ماهاسایا والاین نو را با طریفت کرییا یوگ جو۷ 12 آشنا کرد. 
مر و پدرت به عنوان برادران معنوی از آن روز به ید ماندنی دوستالی صسحبهی 
شدبام. لهری ماهاسایاه تولد تو توجه مخصوصی داشت. مطمئن زندگی توب 
زندگی او مرتبط خواهد بود: تبرک استاد هیچ وفت بی‌دلیل نیست.» 

هیری ماهاسایاکمی پس از تولد من اين دنیارا ترک گفت. عکس او در یک 
قاب مزین پیوسته محراب خانوادگی مارا در شهرهای مختلفی که پدر به آنجا 
متفل می‌شد زینت می‌بخشید. من و مادر بسیاری از صبح‌ها وعصرها در برابر 
یک محراب کو چک به مراقبه می‌نشستیم و گل‌های آغشته به خمیر معطر صندل 
را اهدا می‌کرديم. عطر کندر و مر به ارادت ما می‌آمیخت و ما تقدسی را که در 
لهیری ماهاسایا به طور کامل متجلی شده بود گرامی می‌داشتیم. 

تصویر او تأثیری عمیق بر زندگی من داشت. همچنانکه بزرگ می‌شدم» فکر 
استاد با من رشد می‌کرد. در مراقبه اغلب تصوير او را می‌دیدم که از قاب 
کوچکش بیرون می‌آمد و زنده می‌شد و در برابرم می‌نشست. وقتی که 
می‌کوشیدم دست بر پاهای درخشنده او بسایم تغییر می‌کرد و دوباره به تصویر 
بازمی‌گشت. با سپری شدن دوران کودکی لهیری ماهاسایا در ذهنم از یک تصویر 
کوچک قاب گرفته به حضوری زنده و نورانی تبدیل می‌شد. غالباً در مشکلات و 
سردرگمی‌ها به او دعا می‌کردم و در درونم رهنمودی تسلی‌بخش می‌یافتم. 

در آغاز اندوهگین بردم که او دیگر با جسم فیزیکی‌اش زنده نبود. وقتی که 
زنده بودن حضور لو را احساس کردم دیگر سوگواری نکردم. او غالبا برای آن 
دسته از پیروانش که بسیار مشتاق دیدن او بودند نوشته برد: #چرا می‌خواهید 
استخوال و گوشت مرا ببینیك در حالی که من پیوسته در درون شما هستم؟؛ 


5 ۰ ۰ 
ِِ برگا که لهیری ماهاساپا آن را تعلیم می‌داد. در این شبره جنجال حراس آرام می‌شوند و 
به اسان لحاره می‌دهنف که به پگانگی با أ گاهی کبهانی دست باند. (نگاه کنبد به فصل ۲۶.) 
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حدود هشت سال داشتم که از طریق عکس لهیری ماهاسایا شفا یافتم. این 
تجربه عشق مرا نسبت به او فویتر کرد. آن موقع در ملک خانوادگی‌مان در 
ایچاپور ۴ا630] در بنگال اقامت داشتيم. من به وبا مبتلا شده بودم. کسی امیدی 
به زنده ماندنم نداشت. کاری از پزشک‌ها ساخته نبود. مادر کنار تختخوابم با 
حالتی عصبی مرا تکان می‌داد تا به عکس لهیری ماهاسایا نگاه کنم که بالای سرم 
روی دیوار نصب شده بود. 

«در ذهنت به او ادای احترام کن.» مادر می‌دانست من ضعیفتر از آن شده بودم 
که بتوانم دست‌هایم را به نشانه احترام به هم بچ‌بانم. «اگر واقعأ ارادتت رانشان 
بدهی و در ذهنت در برابر او زانو بزتی زندگیات نجات پیدا خواهد کر دا» 

به آن تصویر خحیره شدم و در آن نوری خیره کننده دیدم که بان من و سراسر 
اتاق را پوشاند. حالت تهوعم و ساير عوارض غیرقابل کنترل ناپدید شد. حالم 
بهبود یافت. بلافاصله احساس کردم که به انداز؛ کافی قوی شده‌ام که برخیزم و به 
نشانة قدردانی از ایمان بی‌حد مادرم به گورویش, دست بر پایش بسايم. مادر 
پیشانی بر تصویر قاب گرفته گذاشت. 

«آه ای استادی که در همه جا حضور داری! سپاسگزارم که نورت فرزندم را 
شفا دادا» 

فهمیدم که او نیز مترجه نور درخشنده‌ای شده بود که مرا بهبود بخشیده بود. 

یکی از ارزشمندترین گنجنینه‌های من همان تصویر کر چک است. لهبری 
ماهاسایا خحودش آن عکس را به پدر داده بود. آن عکس, ارتعاشی مقدس 
دربر داشت. تصویر داستانی اعجازانگیز داشت. من داستان آن را از برادر معنوی 
بدر یعنی کالی کومار روی 30 ]دنا ناف شنیدم. 

به نظر می‌ر سید که استاد از گرفتن عکس بیزار بود. اما روزی عکاسی چسند 
عکس از او و پیروانش از جمله کالی کومار روی گرفت. عکاس مبهوت موجه 


شد در لوحی که از آن تصاویری روشن و واضح بیرون آمده بود در جایی که 


۶ 0 زندگینامه یک یوگی 


لهیری ماهاسایا نشسته بود لکه‌ای سفید بجا مانده بود. این مسأله موضوع بحت 
همه شد. گنگا دار بابو 8 ععحظ 2و0 دانشآموزی که عکاسی خبره هم 
بود برای همه لاف زد که تصویر گریزان استاد نمی تواند از عکاسی ماهران؛ او 
بگریزد صبح روز بعد وقتی که گورو در حالت نیلوفر روی نیمکتی چوبی 
نسته بود و پرده‌ای پشت او کشیده شده بود. گانگا داربابو با تجهیزانش وارد 
شد. و کاملاً دقت می‌کرد که کارش رابا موفقیت انجام دهد. او حریصانه دوازده 
فیلم از استاد گرفت. اما بزودی متوجه شد که در همه آنها جایی روی نیمکت 
چوبی خالی مانده بود. یک بار دیگر تصویر استاد پاک شده بود. 

گانگا دار بابو در حالی که اشک دز چشم داشت با غروری شکسته نزد استاد 
رفت. ساعت‌ها طول کید تا لهیری ماهاسایا سکوتش رابا جمله‌ای باردار 

دمن روح الهی هستم. آیا دوربین تو می‌تواند آن نادیدة حاضر -در همه جا را 
منعکس کند؟» 

«می‌بینم که نمی‌تواندا اما ای آقای من. عاشقانه آرزو می‌کنم که تصویری از 
معبد جسمانی شما داشته باشم. دید من کوتاه بوده است؛ تا امروز تشخیص 
نمی‌دادم که روح الهی در شما کاملا سکنی دارد.» 

(پس, فردا صبح بیا. من با حوشحالی آماده خواهم بود تا در برابر دروبین نو 

عکلس دوباره دوربنش را آماده کرد. این بار تصویر آن شمایل مقدس که 
دیگر پنهان نشده برد دقیقاً روی فیلم ظاهر شد. آن تصویر در این کتاب آمده 
است. تصویر لهیری ماهاسایابه سختی نشان می‌دهد او از کدام نژاد است. سرور 
تاضی از ارتباط با عدا در لبخند رازآميزش به ملایمت پیداست. چشمان 
نوی حاکی از علاقة اندک او به دنیای بیرون است. چشمان نیمه‌پسته‌اش 
شاد می‌دهد که او در سرور درونی غرق شدء است. او که به اغرای حقیر زمینی 
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بی‌اعتناست. در همه اوفات از مشکلات جویندگانی که به طلب سخاوت او 
ندش می‌آمدند ‏ گاه بود. 

اندکی پس از آنکه به وسیلة تصویر استاد شفا یافتم, مکاشفة جذابی داشتم. 
یک روز صبح گه روی تختخوابم نشسته بودم در یک خیال عمیق غرق شدم. 

«پشت تاریکی این چشمان بسته جیست؟» این پرسش با قدرت به ذهنم وارد 
شد. جرقة بزرگی از نو ناگهان در درونم ظاهر شد. شمایل روحانی قدیس‌هاء در 
حالی که در غار کوهستان‌ها به حالت مراقبه نشسته بودند مانند تصاویر متحرک 
سینما بر پردة مشعشع درون پیشانیام ظاهر شدند. 

با صدای بلند پرسیدم: اضما کیستید؟» 

ما یوگی‌های هیمالیا هستیم.» توصیف پاسخ آسمانی دشوار است. قلبم به 
شور آمده بود. 

«من هم دلم می خواهد که به هیمالیا بروم و مثل شمابشوم.» آن مشاهده ناپدید 
شد. اما اشعه‌های نقره‌فام به صورت دایره‌هایی نامحدرد گستر ده می‌شدند. 

(اين تابش عجیب جیست؟» 

«من ایشورا" 15۷272 هستم. من نور هستم.» صدا مانند زمزمه ابرها بود. 

در حالی که خلسة من به تدریج محو می‌شد؛ توانستم میرائی پایدار از شمر 
جست‌وجوی خدا را حفظ کنم. «خداوند سرور ابدی و همیشه تازه است!» این 
خاطر ه مدت‌هاپس از آن روز جذبه و شیفتگی باقی ماند, 

یک خاطرة دیگر هم بسیار برجسته در یادم مانده اسث و من تابه امروز زخم 
آن را با خود دارم. من و خواهر بزرگم اوما انا یک روز صبح زود زیر درخت 


" - عنوانی در زبان سانسکریت برای وصف جنبة حکومت کبهانی خدا که از ريشة حکم کردن 
می‌باشد. متون هندر دارای هزاران نام برای نامیدن خدا هستند که هر یک معنای فلسفی متفاوتی دارند. 
خداوند به عنوان ایشورا آن بگانه‌ای است که به خواست اوه سراسر هستی به صورت مدارهای منظم 
آلربده و نابرد می‌شوند. 
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نیم هه در حیاط خانه‌مان در گوراکپور نشسته بودیم. خواهرم در یادگیری 
الفای بنگالی مرا کمک می‌کرد. من گهگاه طوطی‌هایی را که مبوه‌های ر سید 
درخت مارگزا را می‌خورند نگاه می‌کردم. 

اوم از دملی که روی پایش درآمده بود ناله کرد. من کمی از ضماه او را روی 
ساعدم مالیدم. 

«تو که دسشت سالم است چرا از این دارو استفاده می‌کنی ؟» 

«خواهر عزیزمامن احساس می‌کنم که فردا یک دمل روی دست من هم 
درخواهد آمد. پس امروز ضماد تو را در محلی که آن دمل قرار است دربیاید 
امتحان می‌کنم.» 

دتر یک دروغگوی فسقلی هستیا 

«خواهر جان,. تا مرفعی که آنجه را فردا اتفاق خواهد افتاد ندیده‌ای به من نگو 
دروغگو.» 

اوما که اصلا نحت تأثیر من قرار نگرفته بود سه بار طعنه‌اش را تکرار کرد. 
وفتی که به او پاسخ دادم عزمی تزلزل‌ناپذیر در صدای من طنین افکند: «با قدرت 
ارادهام می‌گویم که فردا یک دمل درشت درست همین جاکه ضماد را مالیدم 
درخواهد آمد و دمل تر هم دو برابر خواهد شدا؛ 

صبح روز بعد در همان جای مقرر دملی بزرگ درآمد. دمل اما هم دو برابر 
صله بود. خواهرم جیخ‌زنان نزد مادر رفت. «موکوندا ساحر شده است!» مادر با 
جدیت به من آموخت که قدرت کلام را یرای آصیب رساندن به کار نگیرم. و من 
این پند مادر را به خاطر سپردم و همیشه آن را دنبال کرده‌ام. 

دمل من نحت جراحی کوچکی قرار گرفت. جای زخم چاقوی جراح تا 
مروز باقی مانده است. در واقع جای آن زخم روی ساعد راستم به عنوان یادگار 
بیرری کلام آسان باقی مانده است. آن کلمات ساده و ظاهرا بی‌آزاری که به اوما 


۰ و که با 2 " و۰ ۰ م۰ 0 
گفتم ی "با تمرکز کامل ادا شدند. از نیروی پنهان کافی برخور دار شده بودند 


ایام کودکی و والدینم 8 ۱٩‏ 
که مانند بمب منفجر شوند و تأثیراتی کاملاً آسیب‌زننده اعمال کنند. بعدها 
فهمیدم که نیروی ار تعاش کلام را می‌توان در نهایت خردمندی هدایت کرد تا فرد 
از مشکلات و در نتیجه جراحی زخم و ملامت رهاشود.! 

خانوادة من به لاهور در ایالت پنجاب نقل مکان کرد. آنجا من تصویری از 
مادر الهی به صورت کالی " نا را به دست آوردم. آن تصویر محراب کوچک مرا 
که روی ایوان خانه‌مان درست کرد بودم نقدیس می‌کرد. اعتقادی واضح و روشن 
بر من غالب شده بود که همه دعاهایی که در آن قسمت بکنم اجابت خواهد شد. 
یک روز با اوما آنجا ایستاده بودیم و دو پسربچه را تماشا می‌کردیم که روی بام 
ساختمانی که به وسیله کوچه باریکی از ساختمان خانة ما جدا می‌شد. به 
بادبادک‌بازی مشغول بودند. 

اوما از سر باز یگوشی به من گفت: «چرا این قدر ساکتی؟» 

«دارم فکر می‌کنم که چقدر عالی است که مادر الهی هرچه را می خواهم به من 
می‌د هد. 

خواهرم در حالی که می‌خندید گفت: «فکر می‌کنم که او آن دو بادبادک را به تو 
بد هل .) 

«چرا که نه؟» بعد در سکوت دعا کردم که پادبادک‌ها مال من شود. در هند با 
بادبادک‌هایی که نخ آنها به چسب و خرده شيشه آغشته است مسابقه می‌دهند. هر 
بازیکن سعی می‌کند نخ بادبادک حریفش را پاره کند. بادبادکی که نخش پاره شود 
بر بام‌های دیگر می‌افتد و تلاش برای گرفتن آنها مایة تفریح کودکان است. من و 
اوما روی ایوانی بودیم که سقفی نیمه داشت. به نظر غیر ممکن می‌رسید که یک 


۱ -نبروهای بی‌نهایت صوت. نیروی ارتعاشی را که در پس هم انرژی‌های اتمی وجود دارد از کلمة 
خلاق اوم ۸۵۱7 می‌گیرند. هرجه را که با آ گاهی صریح و تمرکز عمیق به زبان بیاوریم می‌تواند تحقق بیدا 
کند. تکرار خاموش يا بلند کلمات الهام‌بخش در سیستم‌های مختلف روان‌درمانی مفید سلاحظه شده 
است. واز اين ابر در دور شدن از سرعت ارتماش ذهن است. 

۲ -کالی نمادی از جنبةٌ مادرانژ دا در طبیعت است. 


۰ 9 زندگینامه یک بوگی 
بادبادک رها شده در دست ما بیفتد. نخ آن باید از بام آویزان می‌شد تا می‌توانستیم 
آن رایگیریم. 

بازیکن‌های ساختمان مقابل مسابفه‌شان را شروع کردند. یکی از نخ‌ها پاره 
شد. بادباک به طرف ما شناور شد. با وزیدن نا گهانی نسیم. بادبادک یک لحظه 
ساکن ماند و نخش به گیاه کاکتوسی که در خانة همسایه بود گیر کرد. نخ از بام 
ایوان آويخته شد و من توانستم آن را براحتی به چنگ آورم. آن جایزه را به اوما 
دادم. 

«اين فقط یک تصادف بود. جواب دعای تو نبود. اگر بادبادک دیگر به طرف تو 
بیاید آن وقت باور می‌کنم.» چشمان سیاه خواهرم بیشتر از سخنانش حیرت زده 
بود. من با شدت به دعا ادامه دادم. یک تقلای پرزور دیگر از طرف بازیکن دیگر 
باعث شد که پادبادکش پاره شود و در حالی که در باد می‌رقصید به طرف من آمد. 
دستیار مفید من یعنی کاکتوس هم‌ایه دوباره نخ را گرفت و من توانستم بادبادک 
دوم راهم بگیرم. دومین ظفرم را هم به اوما تقدیم کر دم. 

«مادر الهی حتماً به دعاهای تو گوش می‌دهد! این همه برای من باور نکردنی 
است.» خواهرم مانند آهویی رمیده پا به فرار گذاشت. 


مرگ مادر و طلسم مرموز 


راز راز آرزوی مادر؛ ازدواج کردن برادر بزرگم بود. ۳ وفتی که صورت 
همسر آنانتا 3 را ببینم بهشت را روی زمین خواهم دید.» اغلب می‌شنیدم 
که مادر احساسات هندی فوی‌اش رادر مورد تداوم خانواده در این جمله به زبان 
می‌آورد. 

هنگام نامزدی آنانتا دوازده سال داشتم. مادر در کلکته بود و با خوشحالی 
مقدمات ازدواج رامهیا می‌کرد. من و پدر در خانه‌مان در بر یلی 132:61117در شمال 
هند مانده بودیم. پدر دو سال بعد از اقامت در لاهور به آنجا منتقل شده بود. 

من قبلاً شاهد مراسم از دواج دو خواهر بزرگترم رماو اوما بودم. ام برای آناتا 
که پسر ارشد بود. برنامه‌ها واقعاً پرشکوه بود. مادر هر روز بذیرای اقوامی بود که 
از نقاط دور برای مراسم از دواج به کلکته می‌آمدند. او همة آنها را در خانة بزرگی 
که به تازگی در شمارة ۵۰ خیابان آمرست ۸۳۵۲5۱ خریده بودیم جا می‌داد. همه 
جیز مهیا بود - خوراکی‌های جشن, کجاو باشکرهی که برادرم باید روی آن 
می‌نشست و به خانة عروس آینده می‌رفت. ریسه‌های رنگارنگ. کارت‌های 
مقوایی که روی آنها تصاویر فیل و شتر نقاشی شده بود. ارکسترهای انگلیسی: 
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کانلندی و هندی, مستخدمین حرفه‌ای, و کاهن‌ها برای انجام مراسم ستتی. 
من و پدر با روحیه‌ای شاد قرار بود هنگام انجام مراسم به خانواده بپیو ندیم. 
کمی قبل از آن روز بزرگ من مکاشفة بدشگونی داشتم. 
نیممثب در بریلی کنار پدر در ايوان خانه خوابیده بودم. با صدای بال زدن 
بشمای که روی پشهبندم بود بیدار شدم. پردة نازک شکافته شد و من چهر؛ مادر 
محبویم را دیدم 
«پدرت را بیدار کن.» صدایش فقط یک زمزمه بود. «با اولین قطار ساعت 
جهار صبح امروز به اینجا بیایید. اگر می‌خواهی مرا یبینی عجله کن!» سیمای 
شبع‌وار مادر ناپدید شد ۱ 
«پدر! پدر! مادر رو به مرگ اصست!» و حشتی که در صدای من بود بلافاصله پدر 
را بیدار کرد با هق‌هی گریه. امواج کشنده وحشت و دردم را بیرون ریختم. پدر 
ملل هميشه هر و ضعیت جدیدی رانفی کرد: «هیچ وقت به توهماتت توجه نکن. 
مادرت در سلامت کامل است. اگر خبر بدی بشتویم فردا حتماً به آنجا خواهیم 
دفت ۱ 
«پدر. تو خودت را هرگز بخاطر آنکه همین حالا راة نيفتاديم نخواهی 
بخشید» اضطرايم باعث شد به تلخی اضافه کنم: «من هم تو را هرگز نخواهم 
بخشید!ه 
صبح روز بعد نم با کلماتی واضح در تلگرافی از راه رسید: «مادر سخت 
بیمار. ازدولج تأخیر!سریم بیایید.» 
من و پدر با پریشانی به راه افتادیم. یکی از عموهایم را در ایستگاه راءآهن 
دبیم قطاری بسرعت از دور نمودار شد. از میان جنجال درونم تصمیمی 
اگهانی به سرافم آمد که خودم رازیر چرخ‌های فطار بیندازم. من که دیگر داغدار 
ب بودم احساس کردم نمی‌توانم دنیایی خالی از مادر را تاب آورم. چشمان 
سب نسکین‌دهنده او در فم‌های کوچک دوران کودکی, یگانهپنه من بود. 


ایستادم و یک سوال دیگر از عمویم پرسیدم: «آیا هنوز زنده است؟» 

عمویم بسرعت نومیدی را در چهرهُمن تشخیص داد «البته که زنده است!» 
اما من به سختی حرف او راباور کردم. 

وقتی که به خانه‌مان در کلکته رسیدیم. با راز گزنده مرگ مواجه شدم. تقریباً 
نیمه‌جان و ببهوش شدم. سال‌ها گذشت تا تسکین به قلبم راه یافت. گریه‌های 
توفانی من که دروازه‌های عرش را به لرزه انداخته بود سرانجام به مادر الهی ر سید 
و عافت کلام اوه زخم‌های مرا شفا بخشید: 

«اين من بودم که در هر زندگی از طریق ملاطفت مادرانه از تو مراقبت 
می‌کردم! در نگاه من آن دو چشم سیاه راء آن دو چشم زیبای از دست رفته را که به 
جست و جویش بوده‌ای ببینا» 

من و پدر بلافاصله پس از مراسم تدفین مادر محبویم به بر یلی باز گشتيم. من 
هر روز صبح زود درخت شیولی /5:۵0بزرگی راکه بر چمن سبز و زرین حیاط 
خانه‌مان سایه می‌گترد با احساسی عمیق زبارت می‌کردم. در آن لحظات 
شاعرانه تصور می‌کردم که گل‌های سپید درخت شیولی با شوق و ارادت روی 
محراب چمن می‌ریختند. اشک‌های من به شبنم‌ها میآمیخت و من نوری عجیب 
را که کویی از دنیایی دیگر بود می‌دیدم که از طلوع خورشید پدیدار می‌شد. 
دردهای شو و صل به خدا به من هجوم می‌آورد. شدیداً احساس می‌کر دم که به 
سوی هیمالیا کشیده می‌شوم. 

یکی از پسرعموهایم که به تازگی از سفر به این ار تفاعات مقدس بازگشته بود 
در بریلی به دیدن ما آمد. من مشتاقانه به داستان‌هایی که دربارة کوه‌های مر تفعی 
که مسکن برگی‌ها و سوامی‌ها" نت5۵بود گوش دادم. 

«بیا فرار کنیم و به کوه‌های هیمالیا برویم.» اين پیشنهاد من به دوارکا پراساد 
۵ ۲۳۷8۶6۶ پسر کوچک صاحبخانه‌مان در بریلی بود که در گوش‌های 


۱-ريشه اين رازه در زبان سانسکرپت به معنای کسی است که با خحو یش خود (صوا) یکی شده است. 
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ناهمدل او زمزمه کردم. او نقشة مرا به برادر بزرگم فاش کرد که تازه برای دیدن 
پدر آمده بود.آنانتابجای آنکه به برنامة غیر عملی یک پسر بچه کوچک بخندد از 
آن برای مسخره کردن من استفاده کرد. 

«ردای نارنجیات کو؟ نو نمی‌توانی بدون ردای نارنجی یک سوامی شوی!؛ 

امامن به طرز غیر قابل محسوسی از سخنان او به همیجان آمدم. کلمات او 
تصویر واضحی را در ذهنم روشن کرد: تصویر خودم به عنوان یک رآهب که در 
هندبه گشت و گذار مشغول بود. شاید حرف‌های او حاطرات یک زندگی گذشته 
را در ذهنم روشن کرده بود. در هر حال تشخیص دادم که براحتی می‌توانم ردای 
رهبانیتی که قدمتی باستانی داشت به تن کنم. 

یک روز صبح که با دوارکا سرگرم گفت وگو بودم. عشقی عظیم نسبت به خدا 
احساس کردم که با نیرویی بهمن‌وار بر من نازل می‌شد. معاشر من نسبت به آن 
شیوایی که در کلامم پیدا شد توجهی نداشت. اما من با تمام قلبم به خودم گوش 
می‌دادم. 

آن روز بعدازظهر به سوی نانی تال 121 نعة( در دامنه‌های هیمالیا فرار کردم. 
آنانتا هم سرسختانه مرا تعقیب کرد. من با اندوه فراوان مجبور شدم که به بریلی 
بازگردم. تنها زیارتگاهی که اجازه داشتم به آنجا بروم همان درخت شیولی بود که 
هنگام طلوع به آنجا می‌رفتم. قلب من برای دو مادر از دست رفته می‌گریست: 
مادر زمینی و مادر الهی. 

آسیبی که با مرگ مادر در سانعتار خانواده به وجرد آمده بود.غیر قابل ترمیم 
برد پدر در چهل سال باقی ماندة عمرش دیگر ازدواج نکرد. او که نقش دشوار 
پدر و مادر را برای گلذ کوچک فرزندانش اجرا می‌کرده به گونة فابل توجهی 
برمخونر شد و قابل دسترس بود. با آرامش و مدبرانه مشکلات مختلف خانواده 
را حل می‌کرد. پس از ساعات کار در اداره مانند یک تارک دنیا به حلوت اتساقش 
می‌رفت و با خلروصی دلنشین کرییایوگارا انجام می‌داد. مدت‌ها پس از مرگ مادر 
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سعی کردم که پرستاری انگلیسی را استخدام کنم تا با رسبدگی به امور خحان, 
آسایش بیشتری برای پدر فراهم شود. اما پدر سرش را تکان داد. 

«خدمتگزاری به من با مرگ مادرت به پایان رسید.» چشمانش با وفاداری 
مادامالعمری به دور دست یره شده بود. #من خدمت هیچ زن دیگری را قبول 
نخواهم کرد.ه 

چهارده ماه پس از مرگ مادر. شنیدم که او پیامی مهم برای من گذاشته بود. 
آنانتا کنار بستر مرگ مادر حاضر بود و سخنان او رابه حاطر سپرده بود. با اينکه 
مادر از او خواسته بود که این پیام بعد از یک سال به من برساند اما برادر من تأخیر 
کر ده بود. او باید بزودی از بریلی به کلکته می‌رفت تا با دختری که مادر برایشس 
انتخخاب کر ده بود ازدواج کند. آنانتا یک شب مرا صدازد: «موکوندا. من مایل نبودم 
که تو را پریشان و بی‌قرار بکنم.» لحن صدایش به تسلیم آميخته بود. «می‌ترسیدم 
که میل تو به ترک کردن خانه را دامن بزنم. امادر هر حال تو خودت از تب و تاب 
لهی به جوشش می‌آیی. وقتی که اخیرا تو را در حال فرار به هیمالیا دستگیر کردم. 
به تصمیمی قاطع رسیدم. من دیگر نباید انجام وعده‌ای راکه به مادر داده‌ام به 
تعویق بیندازم.» برادرم جعبه‌ای کو چک به همراه پیام مادر رابه من داد. 

مادر گفته بود: «پسر دلبندم موکوندا! این سخنان, واپسین تبرک‌های من است. 
وقت آن رسیده است که باید تعدادی از وقایم شگفت‌انگیزی راکه با تولد تو به 
دقوع پیرست تعریف کنم. وقتی که نوزدای در آغوشم بودی من از مسیر مقدر تو 
آگاه شدم. من آن زمان تو رابه خانة گورویم در بنارس برده بودم. پشت ازدحام 
پیروان پنهان مانده بودم. به سختی می‌توانستم لهیری ماهاسایا را ببینم که عميقً 
در مراقبه بود. 

#در حالی که تو را ئوازش می‌کردم: دعامی‌کردم که گوروی بزرگ توجه کند و 
نو را متبرک گر داند. وقتی که تقاضای مریدان من در سکوت شدت گرفت. او 
جشمانش ر باز کرد و به من گفت که نزدیک روم دیگرن اه رام از کردند 


۶ زندگینامه یک یوگی 


در برابر پاهای مقدس او تعظیم کردم. لهیری ماهاسایا تو را در آغرشش نشاند 
راروی پیشانی تو گذاشت گویی که تو را تعمید می‌داد.» 


من 
و دستش 

«مادر جوان! پسر تو یک یوگی خواهد شد. و روح‌های بسیاری رابه سوی 
قلمرو خداراهبری خواهد کرد.» 

«قلب من از اينکه دعای پنهانم را گوروی عالم اجابت کرده بود. باضادی 
می‌تپید. کمی قبل از تولد تو به من گفت که تو نیز راه او را دنبال خواهی کرد.» 

«پسرم! بعدها من و حواهرت رماکه در اتاق مجاور نشسته بودیم؛ متوجة آن 
نور بزرگ شدیم که تو راکه بی‌حرکت در رختخوابت مانده بودی دربر گرفت و 
شفا داد. صورت کوچک تو روشن شده بود؛ وقتی که از رفتن به هیمالیا به 
جت وجوی خدا سخن می‌گفتی عزمی آهنین در صدایت زنگ می‌زد. 

«در این روزها پسر عزیزم! من فهمیدم که راه تو بسیار فراتر از همه آرزوهای 
کی سای و اوه یلک مه اب ایس را بت ماد کی دون 
ماجرایی است که باعث شده است این پیام را در بستر مرگ به تو بدهم. 

این ماجرا در واقم گفت و گویی با یک قدیس در پنجاب بود. وقتی که خانوادة 
ما در لاهور زندگی می‌کرد. یک روز صبح خدمتکار به اتاق من آمد «خانم! یک 
سالک (سادو ا52) غریبه به اینجا آمده است و اصرار دارد که مادر موکوندا را 
ببیند.» 

این حرف‌هایه رشته عمیقی در درون من زخمه زد؛ من بلافاصله برای 
خوشامدگویی به دیدن او رفتم. وقتی در برایر پای او تعظیم کردم احساس کردم 
که در برابرم یک مرد حقیقی خدا حضور دارد. 

او گفت «مادر! استادان بزرگ می‌خواهند که شما بدانید اقامت شما در این دنیا 
طولانی نخواهد بود. بیماری بعدی شما آخعرین بیماری‌تان خراهد بود.»" 


۱ب شنیدن این حرف‌های مادر فهمیدم که ار می‌دانست که مرش کرتاه است. و برای همین عجله 
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سکوتی بین ما برقرار شد که طی آن به هیچ وجه احساس خطر نکردم بلکه فقط 
موج آرامش عظیمی راحس کردم. او به من گفت: 

«شما باید یک طلسم نقره را پیش خود نگه دارید. من امروز آن را به شما 
نخواهم داد: برای آنکه حقیقت حرف‌هایم رابه شما ثابت کنم این طلسم فردا 
هنگام مراقبه در دستتان پدیدار خواهد شد. شما باید در بستر مرگ خود به پسر 
بزرگتان آنانتا بگویید که این طلسم را به مدت یک سال نگه دارد و آنگاه آن را به 
پسر دومتان بدهد. موکوندا معنای این طلسم را از انسان‌های بزرگ خواهد 
آموخحت. او باید آن را زمانی دریافت کند که آماده است تمام امیدهای دنیایی را 
ترک کند و جست وجوی جدی به دنبال خدارا آغاز کند. طلسم پس از چند سال و 
بعد از آنکه هدفش را به انجام رساند به خودی خود ناپدید خواهد شد. حتی اگر 
این طلسم را در جایی مخفی نگاه دارد باز به آنجایی که از آن آمده است باز خواهد 

شتت: ۱ 

من به آن قدیس پیشکشی تقدیم کردم " او آن را نپذیرفت. و عزیمت کرد. 
غروب روز بعد وقتی که با مشت‌های بسته در مراقبه نشته بودم یک طلسم نقره 
در مشتم پدیدار شد. درست همانطور که آن سالک وعده کرده بود. من متوجه 
تماس نرم و سرد آن طلسم در دستم شدم. بیشتر از دو سال این طلسم رابرای تو 
نگاه داشتم و اکنون آن را به آنانتا می‌سپارم. برای من غصه نخور. زیرا که گوروی 
بزرگ من مرایه آغرش ابدیت رهنمون خواهدکرد: مادر الهی از تو مراقبت 
خواهد کرد.» 

با به دست آوردن اين طلسم شراره‌های تنویر در من فروزان شد: بسیاری 
خاطرات نهفته بیدار شدند. طلسم مدور بود و ظرافتی کهن داشت. روی آن 
حروف سانسکریت نوشته شده بود. دریافتم که آن طلسم از جانب استادان 
عفمنتتسح سس تمس 


ارزری طبیمی مادرانه ار آن بود که ناهد ازدواج برادرم باشد. 
۱ ای و 
این عملی مرسوم و نشانگر احثرام یه سادوهاست. 


۸ 8 زندگیتامه یک یوگی 
۱ 
این طلسم یک معنای دیگر هم داشت اما نباید هرگز راز یک طلسم را گشود. 


۱-آن طلسم شینی بود که به طریق اختری خلق شده بود. چنین اشیایی که ساخنارشان ناپایدار است 


باید سرانجام از رری زمین محو شون (نگاه کنید به فصل ۲۳). 

مانترا جرامه با کلمات مقدسی روی اين طلسم حکاکی شده بودند. تیروهای نهان صوت یا راک با 
صدای انسان؛ در هیچ جای دیگری به انداز؛ هند عمیقاً مورد پررسی فرار نگرفته است. صوت اوم که در 
۳ جهان هستی در ارتعاش مت («کلمه؛ با «صدای آب‌های بیشمار» در انجیل) دارای سه تجلی با 
گو نا هعنا است؛ خلفت. ابقاء و انهدام (1:8 فمدکنمدمنا «بزذتا؛ع1). هر زمان که انسان کلمه‌ای را به 
زبان می‌آورد یکی از اين حصایصی سه گانة اوم فعال می‌شود. به همین دلیل است که در همه تعالیم 
مقدس آمده است که انسان باید حقیقت را بگوید. 

مانتراهای مانسکریت روی طلسم وقتی که به درستی ادا شوند. نیروی مرتعش مفید و صمعنوی رابه 
رجود می‌آرردند الفبای زبان مانسکریت که به گونه‌ای کامل تدرین شده است. از پنجاه حرف تشکیل 
شده است که هر یک دارای یک تلفظ ثایت و معین هستند. جرج ببرنارد شار مقاله‌ای خردمندانه و 
طنزآمیز دربار: عدم کفایت آرایی القبای انگیسی که بر اساس الفبای لاتين قرار دارد نوشته است. در اين 
مقاله بیست و ثثر حرف الفبای انگلیی با عدم موفقیت می‌کوشند تا بار صوت را بر دوض کشند. او با 
بی‌باکی معمول خود (اگر مقدمة یک الفبای انگلیسی برای زبان انگلیسی به قیمت یک جنگ داخلی تمام 
شود -. من نباید از آن اکراه داشته باشم)؛ اصرار دارد که الفیایی جدبد با جهل و در حرف اتخضاذ شود 
(نگاه کنید به مقدمة ار بر تولد اعجازانگیز زبان نوشتة ویلسون.) چنین الفبایی به کمال آراشناختی زبان 
مانسکریت نزدیک است. که با استفاده از پنجاه حرف از تلفظ غلط اجشناب می‌کند. 

کف مهرهای مختلف در در؛ سند سب شده است که تعدادی از فرهیختگان: تلوری فعلی صبنی بر 
اینکه هند الفبای سانسکریتش را از ریشه‌های سامی رام گرفته است مردود بشمارند. در موهنجودارو و 
هاراپاه بغایای شهرهای بزرگی از زیر خاک بیرون آمده‌است که ثابت می‌کند فرهنگی برجسته در آنجا 
وجود داشنه است که باید دارای تاریخ بلندی از خاک هند بوده باشد. و ما را به عصری می‌برد که قدمث 
ان را به سختی می‌نوان تمیین کرد. 

(۱931۰بعمنامطااتن م۱۵ ۱۵6 مه مدوزمعط۳۵0 رتلفطامه۸< عطاهل 51۲) 

اگر نلوری قدمت انسان متمدن در این کره درست باشد. پس می‌توان دربافت چرا کهنترین زبان زمبن 
بمنی سانسکریت کاملترین زیان است. سو ویلیام جوز بنیانگذار انجمن آسیایی می‌گوید: «اين زبان با 
هر قدمتی. دارای ساختاری شگفت‌انگیز است: کاملتر از زبان یونانی. غنی‌تر از زبان لاتين و نفیس‌نر د 
صاف‌تر از هر زبان دیگری است. ۱ 
در دایرةالمعارف آمریکانا آمده است: هاز هنگام احبای علوم کلاسیک, هیچ راقعة دیگری مهمتر از کف 
سانسکریت (توسط فرهپختگان غربی) در نیمه درم قرن هجدهم رجرد نداشته است. علم زبانشناسی: 
دستور زبان تطبیفی. اسطوره‌شناسی نطبیقی. ر علم ادبان .. وجودشان را مرهون کلف سانسکریت 
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چگونگی ناپدید شدن آن طلسم در میان حوادث شدیداً غمانگیز زندگیام و 
اینکه گمشدن آن, قاصد پیدا شدن گوروی من بود در این فصل بازگو نخواهد 
ِ 
اما آن پسرک که تلاش‌هایش برای رسیدن به هیمالیابی‌ثمرمانده بوده هر روز 
بر بال‌های طلسمش به دوردست‌های خیال سفر می‌کرد. 


هتند و یا عمیقاً تحت تأثیر مطالعة آن بوده‌اند.» 


قدیسی با دو پیکر 


«بدر اگر قرل بدهم بدون آنکه مجبررم کنی به خانه برگردم اجازه می‌دهی 
برای گر دش به بنارس بروم؟» 

پدر بندرت مانم علاقة شدید من به سفر می‌شد. او حتی زمانی که من یک 
پسربچه بودم اجازه می‌داد که به شهرها و مکان‌های زیارتی بروم. معمولا یک یا 
چند نن از دوستانم مرا همراهی می‌کردند. ما براحتی با بلیت درجه یک که پدر 
برایمان نهیه می‌کرد به سفر می‌رفتيم. مقام او به عنوان یک کارمند راه‌آهن برای 
همه مسافران فامیل نیز رضایتب: یت‌یجر بود. 

بدر فول داد که به درخحواست من توجه کند. صبح روز بعد مرا صدا زد و بلیت 
رفت و برگشت بریلی به بنارس و چند اسکناس و دو نامه به من داد. 

من باید یک مسألة کاری را با دوستی که در بنارس است مطرح کنم. نامش 
کدار نات پابر تبفظ طاولج تقل۵ است. متاسفانه آدرسش راگم کرده‌ام, اما 
مور می‌کنم که می‌توانی از طریق دوست مشترکمان سرامی پراناباناندا 90 


لقاع باندپایه‌ای در معنویت رسیده است. آشنایی بااو برایت مفید خواهد بود. در 
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نام دوم تو رابه او معرفی کر ده‌ام.» 

پدر در حالی که چشمانس برق می‌زد ادامه داد: «دیگر به فکر فرار از خانه 
نباش!ه 

من با شوق کودکی دوازده ساله به راه افتادم. (گذشت زمان هنوز نتوانسته 
است خوشی مرا از دیدن مناظر تازه و چهره‌های غریبه از میان ببرد.) وفتی که به 
بنارس رسیدم بلافاصله به خانه سوامی رفتم. در جلویی باز بود. از اتاقی 
راهرو مانند که در طبقة دوم بود گذشتم. مردی تنومند که فقط یک تکه پوست 
شیر پوشیده بود در حالت نیلوفر روی سکویی که ار تفاع کمی داشت نشسته بود. 
سر و صورتش عاری از هر گونه چین و چروک و کاملاً تراشیده شده بود: لبخند 
زیبایی روی لب‌هایش نقش بسته بود.برای آنکه تصور نکنم مرزده آمده‌ام» مانند 
یک دوست قدیمی با من سلام و احوالپرسی کرد. 

«بابا آناند 40 132925 (عز یز من شاد باد)». کلماتش طنینی کودکانه داشت. 
در برابرش زانو زدم و دست بر پایش سودم. 

«شما سوامی پراناباناندا هستید؟» 

صرش رابه علامت مثبت نکان داد «آیا تو پسر با گاباتی هستی؟» قبل از آنکه 
بتوانم نامه پدر را از جیبم بیرون بیاورم این کلمات از دهانش خارح شد. با حیرت 
معرفی‌نام؛ُ پدر را به ار دادم که دیگر به نظر زائد می‌رسید. 

البته که من کدار نات بابو رابرای نو پیدا خواهم کرد.» آن قدیس دوباره مرا با 
روشن‌بینی‌اش شگفت‌زده کر د. او به نامه نگاه کرد و به مهربانی از پدر من یاد کرد. 

«می‌دانی که من دو مقرری دریافت می‌کنم. یکی به توصیه پدر نوست که 
زمانی در ایستگاه راء‌آهن برایش کار می‌کردم. و دیگری به توصية پدر آسمانی 
است که به حاطر «او» و ظایف زمینی‌ام را در زندگی به اتمام رسانده‌ام.» 

به نظرم این حرفش گنگ بود. «قربان شما چه نوع مقرربی را از پدر آسمانی 
دریافت می‌کنید؟ آیا اوه در دامن شما پول می‌انداز د؟» 


۲۲ و زندگینام یک بوگی 


۳ 1 / ۰ 
حندید. «منظورم مفرری آرامش است ‏ پاداشی 0 
مر رگ هدن ول نودام یزهای دک ادن به سای مرمع ۲ 


رابب ناکت ات 

سوت ۳ 7 زد انگار که چیز جالب ثوجهی را 
مرموز پیدا کرد. نخست چشمانس برد ید " 2 ۱ 
ریبد برقنگاهش موش شد من در حضورش احساس دستهاچدگی 
کردم ار هنوز به من نگفه بو که چگونه میتوانستم دوست پدرم الم کمی 
یشان شده بمب اطرافم در اتق خالینگاه کردم. هیچ کس به شیر از ما دو نفر 
آنجا نبرد نگاه سرگردانم به صندل‌های چوبی او افتاد که زیر سکوبی که رویس 
نتسه بود قرار داشتند. 

«آقای کو چک" نگران نباش. مردی که می‌نخواهی او را ببینی در عبرض نجم 
ساعت کنارت خواهد بود.» آن بوگی ذهن مرا می‌خواند -و اين کار در آن لحظات 
کار دشواری نبودا 

دوباره در سکوتی نفوذناپذیر فرو رفت. وقتی که ساعتم به من اطلاع داد که 
اسی دقیفه صبری شده است. صوامی برخحاست. 

«نصور می‌کنم که کدارنات بابر نزدیک می‌شود.» صدای بالا آمدن کسی را از 
پله‌ها شنیدم. ابهامی بر پا شد؛ افکار من به سر عت مغشوش شدند: «چگونه ممکن 
است که درست پدر بدون کمک کسی به اینجا احضار شده باشد؟ سوامی از 
هنگاعی که من به اینجا آمدم با هیچ کس حرف نزده برد.؛ 

من بدون کسب اجازه اتاق را ترک کردم. و از پله‌ها پایین رفتم. در نیمه راه 
مردی لا غراندام با قامنی متوسط را دیدم که به نظر می‌رسید عجله داشت. 


یا ۰ هه ‌ ؟ 
با شما کدار نات بابو هستبد؟» هیجان پر صدایم مرج می‌زد. 


تس سب 
سا هً 
0 به مهنای أقای کرچک. منوا ک‌ 1 ۳ 


قدیسی با دوپیکر 8 ۳۳ 
«بله. آیا تو پسر باگابانی هستی که در اینجا منتظر من بوده است؟» او دوستانه 
لبخند زد. 
«قربان شما چطور به اینجا آمدید؟» من از اين موضوع گیج شده بودم. 
«امروز همه چیز اسرارآمیز است. کمتر از یک ساعت پیش استحمامم را در 
رود گنگ تنمام کرده بودم که سرامی پراناباناندا به سوی من آمد. نمی‌دانم که ار 
چطرر می‌دانست که در آن موقع من در آنجا بو دم. او گفت: «پسر با گاپانی در خانة 
من منتظر توست. آیابا من می‌آیی؟» من با خوشحالی موافقت کردم. ما دست در 
دست هم راه افتادیم. سوامی صندل‌های چوبی‌اش رابه پا داشت با ایس حال 
توانست از من که این کفش‌های راحتی را به پا داشتم پیشی بگیرد. سوامی 
پراناباناندا نا گهان توقف کرد و از من پرسید: «چقدر طول می‌کشد که به خانهُ من 
برسی؟» گفتم: احد ود نیم ساعت. او نگاهی معماآمیز به من انداخت امن در حال 
حاضر کار دیگری دارم. باید تو را پشت سر بگذارم. تو می‌توانی در خانةُ من به 
من ملحق شری. آنجا پسر باگاپاتی و من متتظرت خواهیم بود.» قبل از آنکه بتوانم 
اعتراض کنم به سرعت از من دور شد و در میان جمعیت ناپدید شد. من تا جایی 


توضیحات او فقط حیرت و گیجی مرا بیشتر کرد. پرسیدم که چند وقت بود 


«سال گذشته چند بار یکدیگر را دیدیم اما این اواخر نه. من امروز از دیدن او 
هنگام استحمام در معبد خیلی خحوشحال شدم.» 

نمی‌توانم آنچه را می‌شنوم باور کنم. ایا عقلم را از دست می‌دهم؟ ایا تو او را 
در یک کشف و شهود دیدی یا اینکه واقعاً او را دیدی و دستش رالمس کردی و 
صدای پایش را شنیدی؟ 

صورنش از خشم برافرروخته شد «نمی‌دانم منظور نو چیست. من به تو دروغ 
نمی‌گویم آیا نمی‌توانی بفهمی که فقط از طریق سرامی توانستم بدانم که تو اینجا 


روا زندگینامةٌ یک بوگی 
؟ 

ماک ایک لح مد ین یک ساعتی که به اینجا آمدم از نظر 
ابر ری کرد تیاه سا 
ما ردو بدل شده بودیرایش تقل کردم. 

اي ميرم 
واقعاً خواب می‌بینیم؟ ؟ من هرگز انتظار ندا شتم که شاهد چنین معجزه‌ای در عمرم 
اس و ردان وی یک مرو ود ام بینم که او 
ی تواد یک پیکر دیگر هم داشته باشدا مایا هم وارد اتای آن عارف شدیم. کدار 
نات بایو به صندل‌هایی اشاره کرد که زیر سکو قرار داشتند. 

لو در گوش من زمزمه کرد: «نگاه کن» .اینها همان صندل‌هایی هستند که آو در 
معبد پوشیده بود او پوست شیر به تن داشت درست مثل همین که آلان به ثحن 
دار ده 

وقتی که کدار نات بابو به سوامی تعظیم کرد. او با لبخندی معماوار به من رد 
کر د. وچرااز | این همه بهت‌زده شده‌ای. وحدت ظریف و نهانی که در دنیای مادی 
نهفته است از دید یوگی‌های واقعی پنهان نیست. من می‌توانم با شا گر دانم که در 
کلکته هتند گفت‌وگ و کنم. آنها هم می‌توانند به خواست و اراد خود از هر مانع 
مادی زمخحت فراروند.» 

شاید برای برانگیختن تب و تاب معنوی در قلب جوان من بود که آن سوأمی 
مقام ود راب ارتباط گرفتن از طریق رادیو و تلویزیون احتری خود تنزل داد. ما 


4 ی فرلینی را که توسط یوگی‌ها و از طریق علم روحی کشف شده اسث 
ِِ برای مثال در سماپش یروهای تلوبزیونی در ۲۶ نوامبر ۱۹۳۴ در دانشگاه روهال رم دکتر 
۳ تیم ۴ .2] پررفسور روانشناسی اعصاب. نفاط معینی از بدن یکی 
9 ازمایش فرار داده بود مشار می‌دلد و شخص مزیور اشیاء و الرادی راکه آن سوی 
0 پرولسررهای دیگر گفت که اکسر نقاط ممیلی در 

شوند. شخص مربور از تأثیراتی فراحسی برخوردار می‌شود که او را فادر 


قدیسی با دو پیکر 9۵ ۳۵ 
من بجای اشتیاق فقط ترسی حیر تبار را احساس کردم. از آنجایی که مقدر بود 
جست‌وجویم به دنبال خدا را از طریق یک گرروی دیگر یعنی شری یوکتشوار 
۲ :5۲ که در آن هنگام او را ندیده بودم, دنبال کنم هیچ تمایلی به 
پذیرش پراناباناندا به عنوان استادم احاس نکردم. با تردید به او نگاه کردم و 
نمی‌دانستم که این خحودش بود یا قرینه‌اش که در برابرم حضور داشت يا اصلاً در 
جای دیگری بود. 

استاد برای از میان بردن ناراحتی من نگاهی روح‌انگیز به من انداخت و 
سخنانی الهام‌بخش در مورد گورویش به من گفت. «لهیری ماهاسایا بزرگترین 
یوگی‌ای است که من تا به حال شناخته‌ام. او تجسم اولوهیت بود» 

فکر کردم که اگر یک مرید می‌توانست به خحواست خود یک جسم دیگر از 

شت و استخوان خلق کند. پس اسناد او چه معجزاتی که نمی‌توانست انجام 
دهد. 

«من به تو خواهم گفت که کمک یک گورو چه اندازه ارزشمند است. من 
عادت داشتم که همراه با مرید دیگری هر شب هشت ساعت مراقبه کنیم. ما باید 
در دفتر ایستگاه راهآهن روزها کار می‌کر دیم و وقتی که انجام وظایف شغلیام را 
دشوار بافتم آرزو کردم که تمام وقتم رابه خدا اختصاص دهم. به مدت هشت 
سال. نیمی از شب را به مراقبه می‌گذراندم. به شمرات شگفت‌انگیزی رسیدم: 
ادراکات شدیداً روحانی ذهن مرا روشتی بخشید. اما یک پرد؛ کوچک همیشه 
بین من و خدای بیکران باقی ماند. در یافتم که با وجود شوق فرا انسانیام. وحدت 
نهایی از من دریغ می‌شد. یک شب به دیدن لهیری ماهاسایا رفتم و از او نقاضای 


می‌سازد چیزهایی را بیپند که در غیر آن صورت نمی‌توانست مشاهده کند. پروفسور مزیور برای آنکه 
نرد تحت آزمایش را فادر کند که اشیای آن سوی دیوار را تشخیمی دهد نقطه‌ای در سمت راست لفسة 
سینة ار وا به مدت پانزده دقیقه فشار داد. دکتر کالیگاریس گفت: دوفنتی نقاط معیت از بدن تحریک 
می‌شوند. فرد می‌تواند اشبایی را در هر فاصلمای بییند. خواه آنها را فبلاًدیده ماشد با نه.» 


۶ 8 زندگینامهُ یک بوگی 


شفاعت کر دم. اصرارهای من تمام شب ادامه داشت. 

دای پیر ملکوتی! اندوه من چنان است که دیگر نمی‌توانم زندگی‌ام را ندون 
دیدن لقای محبوب تاب آورم!» 

داز من چه کاری ساخته است؟ توباید عمیق‌تر مراقبه کنی.» 

«مر از شما تقاضا می‌کنم شرور من!من می‌بینم که در جسم مادی در برابر من 
ظاهر شده‌اید: مرا متبرک کنید تا شمارا در آن صورت بی‌نهایت دریابم اه 

لهیری ماهاسایا دمتش را با ملایمت دراز کرد «اکنون برو و مراقبه کین. من 
برایت از برهما مصطه 8۳ شفاعت کر ده‌ام.؛! 

مرن که شدیداً تعالی یافته بودم به خانه‌ام بازگشتم. آن شب در مراقبه هدف 
پرشور زندگی‌ام به ثمر رسید. اکنون من بی‌وففه از آن مقرری معنوی محظوظ 
می‌صوم. از آن روز تابه حال خالق مسرور هیچ گٌاه در پبس پرده‌های نوهم از 
دیدگان من بنهان نمانده است.» 

چهر؛ پراناباناندا از نوری الهی پوشیده شد. آرامشی غیر زمینی وارد قلب من 
شد؛ همة ترس‌هایم گریختند. این عارف با گفتن حقایقی دیگر. اطمینان بیشتری 


به هر 0۳ ۱ 


ی ۰ 0 


۱ جنبة آفریدگاری خداوند: از ريشة بریه 271 در زبان سانسکریت به معنای بسط یافتن. از شعر 
#برهماه‌ی امرسن در ۸۸۵0۷51۷ عفانمعلا۸۵ در ۱۸۵۷ پیداست که بیشتر خواننده‌ها گیج شده بودند. 
امرسن پیش خود خندید و گفته برد: «به جای بهوه بگو برهما و آنها دیگر متحیر و گیج نخواهند شد.ه 
در مرافبه عمیق نخستین تجربه از روح در محراب ستون فقرات اتفاق می‌افند. و سپس در مغز. سرورک 
سب اساغالب می‌شود اما یوگی می‌آموزد که نمودهای خارجی آن را تحت کترل در آررد. پراناباناندا در 
هنگام ملاقات ما بی‌تر دید استادی کاملاً تنوبر یافته برد. اما آن روزهای نهایی در زندگی کاری‌اش سال‌ها 
فبل تر اتفاق افتاده بود. ار در آن هنگام هنوز به طور کامل به تیربیکالپا سامادی 5۵۳800۱ ۱۷۱۲۵۱۷۵۱2۵ 
نرسیده بود. در اين مرتبة غیر قابل تزلزل از آگاهی, برگی هیج مشکلی در انجام امور دنیایی ندارد. 
پراناباناندا پس از بازنشسنگی به نوشتن پراناب گینا ها) ۴۳۵8۵۵ به زبان هندی و بنگالی پرداخعت که 
شرح عمیفی بر با گاراد گیتا است. نیروی ظاهر شدن در بیش از یک بدن. یک سیدی :510 (قدرتی 
مخصرص عرفا) است که در بوگا سوترای پانتجالی ذکر شده است. پدیدار شدن در دو بدن در زندگی 
بسیاری از قدیس‌ها در تمام اعصار به چشم می‌خورد. 


فدیسی با دو پیکر 5 ۳۷ 

«حند ماه بعد زد لهیری ماهاسایا بازگشتم و سعی کردم که از او بخاطر ارزانی 
داشتن آن موهبت بی حد و حصر تشکر کنم. سپس موضوع دیگری را مطرح 
کر دم. 

«گوروی الهی. من دیگر نمی‌توانم در اداره کار کنم. لطفً مرانجات بده. برهما 
مرا پیوسته سرمست نگاه می‌دار د.؛ 

«از شرکتی که برایش کار می‌کنی تقاضای مقرری کن.» 

(چه دلیلی باید برای آنها بیاورم تا به این زودی مرا بازنشسته کنند؟» 

«آنچه را احساس می‌کنی بگو.» 

«روز بعد تقاضانامه‌ام را نوشتم. پزشک مربوطه دلیل تقاضای زودتر از موعد 

«هنگام کار نوعی حس قوی در ستون فقراتم بیدار می‌شود. به تمام بدنم رخنه 
می‌کند و مرا از انجام وظایفم بازمی‌دارد.» 

پزشک مربوطه بدون آنکه پرس و جوی بیشتری کند» مرا آماد؛ بازنشستگی و 
دریافت مقرری اعلام کرد. و من می‌دانم که خحواست مقدس لهیری ماهاسایا از 
طریق آن پزشک و کارکنان راه‌آهن, از جمله پدر تو به کار افتاد. آنها به حودی 
خود دستور معنوی گوروی بزرگ را دنبال کردند. و مرا رها کردند تا ارتباطی 
بی‌وقفه با معبود داشته باشم.» 

سوامی پراناباناندا پس از این رازگشایی شگفت‌انگیز در یکی از سکوت‌های 
طویل‌المدت خود فرو رفت. وقتی که آنجا را ترک می‌کردم و می‌خواستم به 

«زندگی تو به راه ترک دنیا و یوگا تعلق دارد. من تو را بعداً به همراه پدرت 
خراهم دید.» سال‌ها بعد هر دو پیش‌بینی او به حقیقت پیوست. 

من و کدارنات بابو به درون تاریکی شب قدم گذاشتيم. نامة پدر رابه او دادم و 


او آن را زیر نور چراغ خیابان خواند. 


۸ 8 زندگینامه یک یوگی 


«پدرت پیشنهاد کرده است که من شغلی را در شرکت راء‌آهن کلکته بپذیرم. 
چقدر عالی است که حداقل به دنبال یکی از مقرری‌هایی که سوامی پراناباناندا از 
آنها بهره‌مند است باشیم. اما غیرممکن است. من نمی‌توانم بنارس را ترک کنم. 
افسوس که داشتن دو پیکر هنوز برای من مقرر نیت!» 


قرار بی‌فرجام به هیمالیا 


«به بهانه‌ای از کلاس بیرون بیا و بعد یک درشکه بگیر. جایی در وچ ما 
توقف کن تاکسی از خانه ما تو را نبیند.» 

اینها آحرین دستورالعمل‌های من به آمار میتر ۱۷16۲ ۸۵27 یکی از 
همکلاسی‌هایم بود که می‌خواست همراه من به هیمالیا بياید. ما روز بعد رابرای 
فرارمان انتخاب کرده بودیم. احتیاط لازم بود زیرا برادرم آنانتا سخت مراقب 
بود. او مصمم شده بود نقشه‌های فراری را که در ذهنم داشتم خنثی کند. آن طلسم 
مانند یک مخمر معنوی, به خاموشی در درون من به کار خود مشغول بود. من 
امید داشتم که در میان برف‌های هیمالیاء استادی را که چهره‌اش را اغلب در 
مشاهده‌هایم پدیدار می‌شد پیدا کنم. 

در آن هنگام ما در کلکته زندگی می‌کردیم. پدر برای همیشه به آنجا منتقل 
شده بود. مطابق سنت پدرسالاری هند. آنانتااعروسش رابه خانة ما آورده بود تابا 
مازندگی کنند. در آن خانه یک اتاق زیر شیروانی کوچک هست که من مراقبه‌های 
روزان‌ام را در آن انجام می‌دادم و ذهنم رایرای جست وجوی خدا آماده می‌کر دم. 

آن روز بیادماندنی با بارانی نامیمون شروع شد. وقتی که صدای چسرخ‌های 
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و امار را در کوچه شنیدم با عجله یک پتو. یک جفت صندل, دو پوست 
شیر یک رشته نسبیح. عکس لهیری ماهاسایا و یک نسخه از با گاواد گیتا را 
ردام و آنهارادر بقچهی یچیدم.بقچ راز پنج انق که در طبقا سوم واقع 
شده بود پایین انداختم. از پله‌ها دویدم و از کنار عمویم گذشتم. که در استانة در 
مشغول خریدن ماهی بود. 
داين همه عجله برای چیت؟ نگاه مظنونش مرا برانداز کرد. 
با خونسردی به او لبخند زدم و به طرف کوچه رفتم. بقچه‌ام را برداشتم و با 
احتباطی توطته‌آمیز به آمار ملحق شدم. ما به چاندی چاک 0۵۸06 ن4ههط0 که 
مرکز خرید بود رفتیم. مها پول عصرانه‌مان را پس‌انداز کرده بودیم تا لباس‌های 
انگلیسی بخریم. زیرا می‌دانستم که برادر هوشمند من نقش کارا گاه را بازی 
خواهد کرد ولی ما با پوشیدن لباس‌های اروپایی می‌توانستیم او را گمراه کنیم. 
در راء ایستگاه فطار متظر پسر عمویم جوتین گرش 0065 عنام[ که او را 
جتیندا فف‌هناه[ می‌ناميديم توقف کردیم. او یک تازه کیش بود که مشتاق بود در 
هیمالیا گوروبی پیدا کند. لباس تازه‌ای را که برایش مهیا کرده بودیم پوشید. 
امیدولر بودیم که به خوبی استتار کرده باشیم. شعفی عمیق قلب ما را دربر گر فته 
بود. 
«فقط مانده است که کفش‌های کرباسی بخریم.» من همراهمانم را به یک 
کفش‌فروشی راهنمایی کردم که کفش‌هایی با کف پلاستیکی داشت. اهر چیز 
جرمی که از کشتن حیوانات به دست آمده است نباید در این سفر مقدس حضور 
داشته باشد.» من وسط خیابان ایستادم و جلد چرمی کتاب با گاواد گیتایم را کندم. 
همینطور بندهای کلاه دوخحت انگليسيم را 
در ایستگاه رامآهن بلیت به مقصد بوردران ۵۵ را عريديم. نقشه 
کنیده بودیم که از بور دو ان به هاردرار ۲1270۷8۶ در دامنه‌های هیمالیابرو یم. به 


5 ۳۹ ۳ 1 ‌ 
محض آنکه قطار مانند خود سابه گریز درآمد من پاره‌ای از پیش‌بینی‌های 


فرار یی فرجام به هیمالیا 0 ۲۱ 


شکرهمندم را به زبان آوردم و زیرلب خندیدم. گفتم: «تصورش را بکنبد؛ ما با 
مرشدها آشنا خواهیم شد و حلسف آگاهی کیهانی را نجربه خواهیم کرد. تن ما از 
چنان مغناطیسی لبریز خواهد شد که حیوانات وحشی هیمالیا رام و مطیع نزدیک 
ما خواهند آمد و ببرها مثل گربه‌های خانگی منتظر می‌شوند که آنها را نوازش 
کنیم!» 

این جمله -تصور چشم‌اندازی که از دیدگاه من بسیار حلسه‌آور بود-لبخندی 
مشتاق بر لبان آمار آورد. اما جتیندا نگاهش را برگرداند و از پتجره به مناظر 
تندگذر نگاه کرد. 

جتیندا سکوت طولانی ما را با اين پيشنهاد شکست: «ببایید پول‌ها را به سه 
فسمت تقیم کنیم. هر یک از ما باید بلیت خودش را در بوردوان بخرد. بدین 
تر تیب در ایستگاه قطار هیچ کس گمان نخواهد کرد که ما با هم فرار می‌کنیم.» 

من بدون آنکه ظنی ببرم موافقت کردم. گرگ و میش بود که قطار ما در 
بوردوان توقف کرد. جتیندا داخل دفتر فروش بلیت شد. آمار و من روی سکو 
نشتیم. پانزده دقیقه منتظر شدیم. بعد به جت‌وجوی بی‌تمر او برآمدیم. در 
همه طرف به دنبال او گشتيم. نام او رابا ترس فریاد زدیم. اماار در طلمت 
ناشتاخته‌ای که آن ایستگاه کو چک را احاطه کرده بود ناپدید شده بود. من سخحت 
وحشت کرده بودم و از ترس بیحس شده بودم. آیا خدااز این وضعیت 
دلسرد کننده حمایت خواهد کرد. اولین فرار رمانتیک من به دنبال خدابا بیرحمی 
متوقف شده بود. 

مثل بچه‌ها گریه کردم و گفتم: «آمار ما باید به خانه بازگردیم. فرار بیرحمانة 
جتیندا یک شگون بد است. این سفر محکوم به شکست است.» 

آمار گفت: هآیا این عشق تو به حداست؟ آیا نمی‌توانی فرار یک همسفر خائن 
راکه آز مایش کو چکی است تاب بیاوری؟» 

با پیشنهاد آمار مبنی بر آزمایش الهی دلم آرام گرفت. پس کمی سیتابرگ 
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ومططعته (غنای الهه) و موی‌جچور 0۴ (توعی شیر ش) و نیز از 
در عرض چند ساعت دوباره عازم 


شیرینی‌های معروف بوردوان خوردیم. 
قطارمان ر عورص 


هاردوار از طریق بریلی شدیم. روز بعد در مفول سراج؛ 
کر دیم. وقتی که روی سکو محظر قطار بودیم در مورد موضوع مهمی گفت‌وگو 


دیم. 
کر 2 و توت راء‌آهن از ما پرس‌وجو بکنند. من 
نمی‌توانم نبوغ برادرم رادست کم بگیرم. اما در هر صورت من به هیچ وجه 
نمی‌توانم دروغ] بگویم.» 
«موکوندامن فقط از تو می‌خواهم که‌ساکت باشی و نخندی و یا موفعی که من 
حرف می‌زنم زیر لب نخندی,» 
این هنگام یکی از کارکنان اروپایی ایستگاه مرا صدا زد. او برگة تلگرافی در 
دست داشت که معنای آن رابلافاصله دریافتم. 
«آیاشما از روی خشم از خانه فرار می‌کنید.» 
هنها» من خو شحال بودم که کلماتی که او به کار برد به من اجازه داد که جرابی 
فاطعانه و راست به او بدهم. می‌دانستم که نه حشم بلکه فقط سودای الهی باعث 
فرلر خلاف عرف من شله بود. 
آنگاه مأمور رو به آمار کرد. گفت‌وگوی جالب دو نفر؛ آنها صبب شد که من به 
سختی بتوانم آن جدیتی که در موردش گفت‌وگو کرده بودیم حفظ کنم. نوعی 
اقتدار در صدای مأمور مزبور زنگ می‌زد «پسر سوم کجاست؟ بیایید حقیقت را 
بگو پیداه 
امار لبخندی گستاخانه زد «قربان! می‌بینم که شما عینک به چشم دارید. آیا 
نمی‌بنید که ما فقط دو نفر هستیم؟ من که یک جادوگر نیستم؛ من نمی‌وانم یک 
پسر دیگر رابا شعبدمبازی ظاهر کنم.» 
مأمور که کاملا معلوم یود از این پاسخ تردید به ذهنش راه یافت بود. به دنبال 


فرار بی فرجام به هیمالا 8 ۴۳ 

زبینة جدیدی برای تهاجم گشت. «اسم تو چیست؟» 

«اسم من توماس است. مادر من اهل انگلستان است و پدرم هندیی است که 
شتجخین شده است.» 

(اسم دوستت جیست؟» 

«سمش تاأمپسن است.» 

اين بار شوق من به وج حود رسید؛ من بدون رعایت تشریفات و آداب به 
طرف قطار راه افتادم که سوت حرکت را می‌کشید. آمار همراه مأمور به راه افتاد 
مأمور مزبور آن‌قدر ساده لوح بود که ما را به کوپة اروپایی‌ها فرستاد. ظاهراً از 
نکر آنکه دو پسربچة نیمه‌انگلیسی در قسمت مخصوص هندی‌ها سر کنند 
ناراحت شده بود. پس از وداع مو دبائه مأمور. من به صندلی تکیه دادم و خندة 
پرصدایی راسر دادم. در صورت آمار رضایت ناشی از گمراه ککردن یک مأمور 
اروپایی کهنه کار دیده می‌شد. 

روی سکو که بودیم توانستم نلگراف برادرم را که در دست مأمور بود 
بخوانم. در آن تلگراف نوشته بود: «سه پسر بنگالی با لباس‌های انگلیسی از خانه 
فرار کرده و از طریق مغول سراج به هاردوار می‌روند. لطفاًآنها را تا رسیدن من 
بازداشت کنید. زحمات شما پاداشی بزرگ خواهد داشت.» 

«آمار به تو گفته بودم که جدول ساعات قطارها را که در خانه داشتی 
علامتگذاری نکنی. برادرم باید یکی از آنها را در خانهٌ شما پیدا کرده باشد. نگاه 
من سرزن شآمیز بود. 

دوست من خحجالت زده اشتباهش را پذیرفت. مدت کو ناهی در بریلی ماندیم. 
در آنجا درارکا پراساد" در حالی که تلگرافی از آنانتا دریافت کرده بود منتظر ما 
بود. دوارکا دلاورانه کوشید تا ما را از فرار بازدارد. اما من او را متقاعد کردم که 


فرار ما را نباید سطحی تلقی کند. دوارکا درست مانند دفعة فبل دعوت مرا به 
۱ 
ی صاحبخانه که در نصل ۲ کتاب به ار اشاره شد. 


۴ زندگینامه یک بوگی 


عزیمت به هیمالیا را رد کرد. ۱ 
در ایستگاه توقف کرد» من نیمه خواب بودم و امار را 
افسون «توماس»و «تامپسن: شد. 


آن شب وقتی که قطار ما 
یک مأمور پرس و جوگر بیدار کرد. او هم قربانی 
قطار هنگام طلوع ما رابا موفقیت به هاردوار رساند. کوه‌های باشکوه از دور 
نمایان شدند. مابه سرعت به ایستگاه رسیدیم و وارد آزادی جمعیت شهر شدیم. 
نختین اقدام ما عوض کردن لباس‌هایمان و پوشیدن لباس‌های هندی بود. زیرا 
آننتا توانسته بو به تغییر لباس ما پی‌ببرد. در ذهنم انخطار دستگیر شدن سنگینی 
می‌کرد. 

تصور کردیم عاقلانه بود که هاردوار را هرچه زودتر ترک کنیم» پس بلیت 
ریشی‌کش «ا5عتنداکن] را خحریدیم. خاک ریشی‌کش را پای بسیاری از استادان 
روحانی تقدیس کرده برد. من تقریبا سوار قطار شده بودم و آمار هم روی سکو 
بود که ناگهان فریاد پلیسی او را متوقف کرد. یک نگهبان ناخوشایند. مأموری که 
آمار و مرا تا ایستگاه پلیس همراهی کرد و همچنین پول مارا توقیف کرد. او 
مزدبانه توضیح داد وظیفه داشت تا رسیدن برادر بزرگم ما را بازداشت کند. 

وفتی که فهمید مقصد فرار ما کوه‌های هیمالیا بوده است» داستان عجیبی را 
برایمان تقل کر د. 

«می‌بینم که شما دیوانة قدیس‌ها هستید. اما هیچ گاه هیچ مردی خدایی تر از آن 
کسی که دیروز دیدم نخواهید دید. من و برادر همقطارم حدود پنج روز پیش 
برای اولین بار با او مواجه شدیم. ما در کنار رود گنگ به جست‌وجوی یک قائل 
گشت می‌زدیم. به ما دستور داده بودند که آن قاتل رامرده یا زنده دستگیر کنیم. او 
برای آنکه زاثران را فریب بدهد لباس سادوها را می‌پوشید. کمی جلوتر کی را 
دیدیم که شبیه مشخصات آن مجرم بود. او ایست مارا نشنیده گرفت؛ مابه 
سویش دویدیم تااو را دستگیر کنیم. وقتی که از پشت به او رسیدیم. من تبرم راب 
شدت دور سرم چرخاندم و آن را به او کوبیدم. بازوی راست او تفریبا از بدنش 
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جداشد. 

«او بدون فریاد یا حتی نگاه به جراحت هولنا کش به راه ود ادامه داد. وقتی که 
راهش را سد کردیم به آرامی سخن گفت: «من قاتلی که شما به دنبالش هتید 
بیستم.) 

من از آنکه می‌دیدم شخصی را که سیمایی الهی و مقدس داشت مجروح کرده 
بودم شدیداً سرافکنده شده بودم. خودم را به پایش انداختم و از او تقاضای 
بخشش کردم. و بعد دستارم را به او دادم تا خونریزی شدیدش را بند آورد. 

«پسرم.این فقط یک اشتباه قابل فهم از جانب تو بود.» آن مرد مقدس به 
مهربانی با من برخورد کرد. «برو و خودت را سرزنش نکن. مادر محبوب الهی از 
من مراقبت می‌کند.» او بازوی آویخته‌اش رابه جای خود فشار داد و آه! که آن 
بازو ی مجروح به همان جا چسبید؛ خونریزی او بند آمد. 

«سه روز بعد زیر همین درحت به دیدن من بیا و خواهی دید که کاملاً بهبود 
یافته‌ام. بدین ترتیب دیگر احاس ندامت نخواهی کرد.» 

دیروز من و برادر همقطارم مشتاقانه به محل مزبور رفتیم. سادو آنجا بود و به 
ما اجازه داد که بازویش را نگاه کنیم. جای هیچ زخم يا جراحتی روی بازویش 
دیده نمی‌شدا! 

سادو ما را متبرک کرد و گفت: «من از طریق ریشی‌کش به عزلتگاه‌های هیمالیا 
می‌روم.» مأمور پلیس گفت: امن احساس می‌کنم که زندگی من با تفدس او تعالی 
یافت.» 

او پرهیزکارانه گفت که تجربه‌اش او را از عالم وافعیت جدا کرده است. با 
حالتی مهم دار یک صفحه تایپ شده دربار؛ آن معجزه را به من داد. شرح ان 
گزارش مانند همه مترن مطبوعاتی و با همان احساسات خاص ( که حتی در هند 
هم و جود دارد) کمی اغراق‌آمیز بود زیرا می : گفت که ضمن حادثه گردن سادوی 
مزبور قطع شده بودا 
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من و آمار از آنکه نتوانسته بودیم آن یوگی عالیمقام را ببيينی سخت ناراحت 
شده بودیم اما نتوانستیم ضارب او را مسیح‌وار ببخشیم. هند که در دو قرن اخیر 
گرفتار فقر مادی شده است. دارای سرماية الهی غیرقابل تخلیه‌ای است؛ 
«آسمانخراش‌های» معنوی ممکن است که گهگاه با افرادی مانند آن مرد پلیس 
مواجه شوند. 

از آن مأمور تشکر کردیم که کالت ما را با داستان اعجازانگیزش از میان بر د. 
شاید می‌خحواست بگوید که حوش‌شانس تر از ما بود زیراکه قدیسی تنویر یافته را 
بدون هر گونه تلاش دیده بود و در حالی که سفر پراشتیاق مانه به پای یک پیر 
روحانی بلکه به ایستگاه ز مخت پلیس منتهی شده بود. 

ما آن همه نزدیک هیمالیا بودیم و اما سخت در اسارت بودیم. وفتی که ایسن 
مطلب را به آمار گفتم شدیدأً احساس کردم که باید فرار کنیم. 

«بیا وقتی که فرصتی پیش آمد فرار کنیم. ما می‌توانیم پیاده به ریشی‌کش 
مقدس برویم». لبخندی تشویق کننده زدم. 

اما همسفر من از زمانی که پولمان را پلیس توقیف کرده بود کاملاً بدبین و 
ناامید شده بود. 

«اگر مابه چنین جنگل‌های حطرناکی برویم دیگر به شهر قدیس‌ها نخواهیم 
رسید بلکه سر از شکم ببرها در خواهیم آوردا» 

آنانتا و برادر آمار سه روز بعد به آنجا رسیدند. آمار با خوشرویی به برادرش 
سلام کرد. اما من آشتی‌ناپذیر بودم. آنانتا فقط یک سلام ملامت‌بار از من شنید. 

برادرم با مهربانی گفت: «احسانت را می‌فهمم. فقط از تر می‌خواهم که همراه 
من به دیدن یک قدیس به بنارس بیایی. و بعد به کلکته برویم تا چند روز پدر 
ماتم‌زده‌مان را ببينيم. آنوقت می‌توانی جست و جو به دنبال استادت را دنبال کنیا 

آمار در اینجا وارد صحبت‌های ما شد و نشان داد که به هیچ و جه قصد نداشت 
با من به هاردوار ببازگردد. او از گرمای کانون خانواده لذت می‌برد. اما من 
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می‌دانستم که هیچ گاه جست و جو به دنبال گررویم را ترک نخواهم کر د. 

جمم ما عازم بنارس شد. آنجا پاسخی بی‌نظیر و سریع به یکی از دعاهایم را 
دریافت کر دم. 

آنانتا از قبل نقشه‌ای هوشمندانه برای من کشیده بود. قبل از دیدن من در 
هاردوار در بنارس توقف کرده برد و از یک حکیم علوم دینی خراسته بود که با 
من صحبت کند. ان پاندیت ۳۵0016 و پسرش به انانتا فول داده بودند مرااز 
سانیاسی ۱ 92702251 شدن منصرف کنند. 

آنانتا مرا به خانة آنها برد. پسر پاندیت» مردی جوان و بسیار پرشور بود. در 
حیاط خانه به استقبال ما آمد. او شروع به سخنرانی بلند بالای فلسفی کرد. او که 
ادعا می‌کر د روشن‌بین است و آيندة مرا می‌بیند. عقيد؛ من مینی بر راهب شدن را 
تأیید نکر د. 

«اگر به اصرار برای ترک مسژولیت‌های معمولت ادامه دهی با بدبختی مواجه 
واه شزو تفر اه توانست فا را بدا کش آنگاه تم تواتی کنارف 
3 های گذشته را بدون تجارب دنیایی ريشه کن کنی.» 

در جواب. کلمات جاودانه‌ای از با گاواد گیتا "به زبانم آمد: «حتی کی با 
بدترین کارما اگر پیوسته بر «من» تعمق کند. از تأثیرات اعمال بد گذشته‌اش رها 
خواهد شد. او که روحی تعالی بافته حزاهد شد. بزودی به آرامشی ابدی دست 
خراهد یافت. ایمان داشته باشید: پیروی که به من توکل کند هرگز هلاک نخواهد 
شد!» 


اما پیشگویی‌های مرد جران ایمان مرا کمی متزلزل کرده بود. در سکوت با 


!سالک دینی: از ربشة فعل ؛ کنار الکندن به منظرر ثارک شدن؛ در زبان سانسکریت. 

۳ - تأثیرات اعمال گذشته. در اين زندگی با زندگی فبل؛ از ريشة سانسکریت ضمل «کری» به ممنای 
انجام دادن. 

۳ لصل نهم۱ ۳۰۰۳۱. 


۴۸ زندگینامة یک یوگی 
نبازی عمیق به خدا دعا کر دم: 

«خدایا! سردرگمی مرا رفع کن و همین جا و هم‌اکنون به من پاسخ بده! ایا 
خواست «توه آن است که من زندگی یک تارک دنیا را در پیش گیرم و یا به زندگی 
دنیایی ادامه دهم!» 

متوجف قامت بلند راهبی شدم که درست بیرون از حیاط پاندیت ایستاده بود. 
ظاهرا او گفت‌وگوی میان من و آن روشن‌بین ساختگی را شنیده بود. زیرا که مرا 
صدازد تانزدش بروم. احساس کردم که نیروی شدیدی از چشمان ارام او جاری 
است. 

«فرزندم! به سخنان «آن جاهل» گوش نسپار. خداوند در پاسخ به سوال تو 
می‌فرماید به تو اطمینان بدهم که تنها راه تو در این زندگی راه یک تارک است.؛ 

من با حیرت و سپاسگزاری از این پاسخ قاطعانه لبخند زدم. 

«جاهل» از حیاط خانه‌اش مرا صدا زد: «از آن مرد دور شول!ه فاصد مقدس من 
دستش رابه نشانه تبرک بلند کرد و آهسته دور شد. 

پدر مرد جوان که موهایی سپید داشت این جمله زیبا را به زبان آورد «آن 
راهب هم مثل تو دیوانه‌است.» او و پسرش محزون به من نگاه می‌کر دند «شتیده‌ام 
که آن راهب هم به جست و جوی بی‌ثمر به دنبال خداء خانه و کاشانه‌اش را ترک 
کر ده است.» 

من بازگشتم و به آنانتا گفتم که دیگر به گفت‌وگو با صاحبخانه ادامه نخواهم 
داد. برادر مایوس شد+ من با عزیمت فوری‌مان موافقت کرد؛ و بدین ترتیب عازم 

طی راه کنجکاری‌ام را به انانتا ابراز کر دم: احوربت آقای کار گاه! چطرر کشف 
کردی که من با دو نفر فرار کرده بودم؟» 

آنانتا موذیانه لبخند زد: 


#در مدرسة تو متوجه شدم که آمار کلاسش را ترک کرده و دیگر برنگشته بود. 
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صبح روز بعد به خانه‌اش رفتم. آنجا جدول برنامة حرکت قطار ها را کشف کردم. 
پدر آمار داشت با درشکه بیرون می‌رفت و در حال صحبت با درشکهچی ناله 
می‌کرد: «امروز پسرم بامن به مدرسه نمی‌آید. او ناپدید شده است.» مرد 
درشکه‌چی گفت:«من از یک درشکه‌چی دیگر شنیدم که پسر شمابا دو پسر دیگر 
که همگی لباس‌های انگلیسی به تن داشتند در ایستگاه هاردوار سوار قطار شدند. 
آنها کفشهای چرمی‌شان رابه درشکه‌چی هدیه داده بودند.» بدین ترتیب من سه 
کلید در دست داشتم: جدول برنامة قطارهاء سه پسربچه. و لباس‌های انگلیسی.؛ 

با خوشی آميخته به آزردگی به حرف‌های آنانتا گوش می‌دادم. سخاوت ما 
نسبت به درشکه‌چی نادرست بودا 

«و البته که من به دفتر پست رفتم و به همه مقامات ایستگاهای فطار در همة 
شهرهایی که آمار آنها را در جدول علامتگذاری کرده بود تلگراف زدم. او شهر 
بریلی را علامت گذاشته بود. پس به دوست نو دوارکا تلگراف زدم. پس از 
پرس وجو از همسایه‌هایمان در کلکته, شنیدم که پسرعمو جتیندا هم آن شب 
ناپدید شده بود اما صبح روز بعد با لباس‌های اروپایی به خانه بازگشته بود. من از 
او دعوت کردم که برای شام به خانه ما بیاید. او دعوت مرا فبول کرد و در مقابل 
رفتار دوستانة من کاملاً حلم سلاح شد. من در راه او را بدون آنکه مظنون شود به 
ایستگاه پلیس بردم. چند پلیس او را احاطه کردند. من قبلاً با آنها صحبت کرده 
بودم تا ظاهری خشن به خود بگیرند. جتیندا زیر نگاه سهمگین آنها علت 
بازگشتش را اعتراف کر د.» 

جتیندا گفت: «ما با شور و حالی معنوی عازم هیمالیا شدیم. از تصور دیدد 
استادان تنویر یافته لبریز از احساس تعالی شدم. اما به محض آنکه موکوندا گفت: 
«وقتی که در غارهای هیمالیا در خلسه فرو رویم ببرها افسون می‌شوند و در 
اطراف ما مانند گربه‌های خانگی رام و مطیع می‌نشینند»: روح من بخ زد؛ دانه‌های 
عرف روی پیشانی‌ام پیدا شد. با خودم فکر کردم «آن وقت چی؟اگر خری درند؛ 
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رما خلسة ما عوض نکرد چی؟» در ذهنم خودم رادید که در شکم آبیره 
زندنی شده بودم. البته با پدن کاملم وارد شکم آنها نشده بمودم بلکه قبل از آن 
تکه‌تکه شده بو دم 

خحشم من از نایدید شدن جتیندا در خحنده‌هایم تبخیر شد. شرح حال 
خنده‌داری که از ماجرای جتیندا شنیدم؛ به هم اضطرابی که برایم ایجاد کرده بود 
می‌ارزید. باید اعتراف کنم که به نوعی احساس رضایت خاطر داشتم زیر جتیندا 
هم نتوانسته بود که از دست پلیس بگریزد! 

«آنانتا! تو ذاناً یک کارآگاه هستی.» نگاه سرگرم من خالی از غضب نبود. «من 
باید به جتبندا بگویم که به نظر می‌رسد خیانت. انگیز؛ فرار او از ما نبود بلکه فقط 
غریزة احنیاط و حفاظت از خود باعث چنین رفتاری از جانب او شد.» 

در کلکته پدر مرا تحت تأثیر فرار دادو از من خواست که حداقل نا اتمام 
تحصیلات دبیرستانم, پای فرارم را زنجیر کنم. در غیبت من پدر از سر مهر به 
کمک پاندیت مقدسی به نام سوامی کبالاناند!" 42 مفصعله0ع16 بر نامه‌ای برای من 
تهیه کر دند تین سوامی مرتب به خانة ما بیاید. 

پدر قاطعانه گفت: این حکیم. استاد سان‌کریت تو خواهد بود.» 

پدر امید داشت که با آموزش‌های یک فیلسوف فرهیخته. شوق دینی من 
ارفا شود. اما همه چیز عوض شد. استاد جدید من که بسیار دور از 
خشک‌مفزی‌های روشنفکرانه بود اعگرهای نیم‌سوز اشتیاق من به خدا را 


۱-من برادرم را هميشه آنانتا .دا صدا می‌زدم. «دا» پسوندی احترام‌آمیز است که برادر ز تخواهر 
کرچکتر مه نام برادر بزرگتر می‌افزایند. 

۲ کبالاناندا در هنگام ملافاتمان هنوز به جرگة سوامی‌ها ملحق نشده بود. ر عموباً «لاستری ماهاساپاه 
خوانده می‌شد. اما به منظور آنکه نام او با لهبری ماهاساپا اشتباء نشود (فصل 4), من اسخاد 
مسانسکریتم را بسا نسامی که پس از پسیوستن به جبرگة مسوامی‌ها دربالت کرد می‌خوانم. 
رندگينامة ار اخسیرا پسه زبان بستگالی چساپ شده است. نام خانوادگی او آثشرتوش چاترجی 
۸ :۲1۶۲ 228) است. 
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شعله‌ور کرد. سوامی کیالاناندا که برای پدر ناشناخته بود یکی از شاگردان 
برجستة لهیری ماهاسایا بود. آن گوروی بی‌همنا همزاران شا گرد داشت که به 
حاموشی با مغناطیس غیرقابل مقاومت الهی او. به سویش کشیده شده بودند. من 
بعدها شنیدم که لهیری ماهاسایا اغلب از کبالاناندا به عنوان ریشی تاکن یا 
حکیمی تنویر یافته یاد می‌کر د. 

طره‌های پرپیج باشکرهی صورت زیبای استاد مرا دربر می‌گرفت. چشمان 
ثیر؛ او عاری از هرگونه فریب بود و شفافیت چشم‌های کودکان را داشت. همه 
حرکاتش دارای تأملی آسایش‌بخش بود. او که پیوسته آرام و مهربان بود. عمیفاً 
در آ گاهی نامتناهی فرو رفته بود. بسیاری از ساعات خوشی که با هم 
می‌گذراندیم. به مراقبة عمیق کرییا صرف می‌شد. 

کبالاناندا, دانشور برجتهة شاستراهای تاک کهن يا متون مقدس بود: به 
خاطر فضلش عنوان «شاستری ماهاسایاه را یافته بود. این عنوانی بود که اغلب او 
رابه آن می خواندند. اما پیشرفت من در فرا گیری سانسکریت قابل توجه نبود. من 
به دنبال هر فرصتی بودم که دستور زبان کسل کننده را کنار بگذاریم و در عوضص 
دربار؛ یوگاو لهیری ماهاسایا صحبت کنیم. استاد من بک روز با نقل ماجرایی از 
زندگی خودش و لهیری ماهاسایا؛ مرا مورد لطف قرارداد: 

امن فرصت نادر آن را داشتم که به مدت ده سال نزدیک لهیری ماهاسایا 
زندگی کنم. خانه او در بنارس زیارتگاه شبانة من بود. گورو هممیشه در سالن 
جلویی و کوچک طبقة اول خانه‌اش می‌نشست. او به حالت نیلوفر روی یک 
صندلی بدون پشتی می‌نشست. شا گردانش به شکل نیمدایره دور ار حلقه 
می‌زدند. چشمان او که برق می‌زدند و لبریز از سرور الهی بودندء نیمه‌باز بودند و 
از مدار درون قلمرو سرور جاودانه را نظاره می‌کردند. او بندرت طولانی 
صحبت می‌کرد. نگاهش بر شا گردی که نیاز مند کمک بود متمرکز می‌شد؛ کلمات 


شفابخش مانند بهمنی از نور نازل می‌شد. 
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زگ اتاد.آرامشی غیرقابل وصف در من شکوفا می‌شد. عطر او در من 
ی می‌کرد. انگار عطر نیلوفر آبی بود که در ابدیت می‌ریخت. بودن با او حتی 
ها کلامی بر زبان آوریم و جود مرا متحول می‌کرد. اگر هر نوع مانع 
راه تمرکز من پیدا می‌شد. بر پاهای گورو مراقبه می‌کردم. 
پایه‌تر رها می‌کرد.استاد معبد زنده خدا 


بدون آنکه روز 
غیر قابل مساهده‌ای در 
چنین ادراکاتی مرا از حضور استادانی فر و 
بود. که درهای پنهانش به روی همه شا گردانش باز بود. 

لپیری ماهاسایا مفسر کتابخوانده متون مقدس نبود. او بدون هر گونه تقلا و 
سعی در «کتابخانة دانش الهی» فرو می‌رفت. حباب‌های کلمات و افکار از چشمه 
فضل کامل ار می‌جوشید. او زگاه شگفت‌انگیزی داشت که می‌توانست علم 
نی عمیقی راکه قرن‌ها در وداها پنهان بود عیان کند. اگر از او می خواستند ت 
سطوح مختلف آگاهی و شعوری راکه در متون کهن آمده بود شرح دهد لبخند 
می‌زد و موافقت می‌کرد. 

0 در آن حالت فرو می‌روم و به شما می‌گویم که چه درک می‌کنم.» بدین 
ترتیب او مانند استادانی نبود که متون مقدس رابه ذهن خود می‌سپارند و آن‌گاه 
ذهنیاتی انتزاعی را ارائه می‌دهند. 

گوروی کم سخن معمولاًبه شاگردی که در کنارش نشسته بود می‌گفت:«لطفً 
معنای ان فطعه از کتاب مقدس را آنچنان که برای تو معنا می‌دهد تشریح کن. من 


انديشة تو را راهنمایی می‌کنم تا تفسیر صحیح را به زبان آوری.» بدین ترئیب 


۱ حدود صد جلد کتاب از رداهای جهارگانه موجود است. امرسن در ۳۵۱۲081 نقش مهمی را در 
اندیشة ودایی ایفا کرد. «چون گرماه شب و اقیانوسی بی‌نفس. رفیم است. احساسات کلية ادیان را دربر 
دارد. همه اخلاقیات باشکوهی که به هر ذهن شاعرانة رفبعی می‌رسد... کنار گذاشتن کتاب بیهرده است؛ 
اگر در جنگل‌ها معتکف شوم و با در زورفی در تالابی باشم» طبیعت از من یک برهمن می‌سازد: لزد) 
ابدی. تلافی جاودانه. نیرری فیرقابل شناخت. سکوتی غیر فابل برآشفتن ... و این آیین اوست. او به من 
گفت آرامش. پاکی. و ترک کامل -اینها ! کسیرهایی هستند که همه گناهان را جبران می‌کنند و شما وا 
زیایی خدابان هشت‌گانه می‌رساند.» 
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بسیاری از ادراکات لهیری ماهاسایا با تفسیرهای حجیم و فراوان از سوی 
شاگردان مختلف گردآوری شد. 

استاد هیچ گاه اعتقاد کورکورانه را توصیه نمی‌کرد. او می‌گفت: « کلمات فقط 
پوسته هستند. اعتقاد به خدا را از طریق ارتباط لذتبخش مرافبه‌تان به دست 
آورید.» 

مشکل پیروان هرچه که بود استاد. کرییا یبرگا را به عنوان راه حل توصیه 
می‌کر د. 

« کلید یوگایی هرگز شایستگی خود را از دست نمی‌دهد زمانی که من دیگر در 
این جسم نیستم که شما را راهنمایی کنم» اين تکنیک را نمی‌توان مانند الهامات 
تلوری‌وار محدود. فراموش یا ثبت کرد. راه خود به سوی رستگاری را از طریق 
کریا که نیرویش در عمل کردن به آن نهفته است بی‌وقفه ادامه دهید.» 

کبالاناندا شهادت داد: «به عقيده من کرییا موثرترین وسیله رهایی از طریق 
تلاش فردی است که تا به حال در جست‌وجوی انسان به دنبال نامتناهی تکامل 
یافته است. با استفاده از آن خدای قادر که در همه انسان‌ها حضور دارد در جسم 
لهبری ماهاسایا و تعدادی از شاگردانش متجلی شده بود.: 

معجزه‌ای مسیح‌وار در حضور کبالاناندا توسط لهیری ماهاسایا انجام شد. 
استاد من یک روز آن ماجرا را برای من نقل کرد. چشم‌هایش از متن سانسکریتی 
که روی میز در برابر ما قرار داشت دور بود. 

«رامو ا:220 یکی از پیروان لهیری ماهاسایا نابینا بسود. من شدیدا دلم به 
حالش می‌سوخت. آبا او جنان با وفاداری به استاد که اولوهیت در او می‌درخشید. 
خدمت می‌کرد نباید چشمانش قدرت بینایی داشته باشد؟ یک روز صبح که 
می‌خواستم با رامو صحبت کنم, دیدم که ساعت‌ها نشسته بود و با بادبزنی از برگ 
نارگیل استاد را باد می‌زد. وقتی که از اتاق بیرون آمد به دنبالش رفتم. 

ترامر. تو چه مدت نابینا بوده‌ای؟» 


۲ ج زندگینامةً یک یوگی 


است.» 


و بان جشمان من هرگ به دیدن خورشید متبرگ ۳" 
موی قد مامتان هن کمک کند. از تقاضا کن. 

روز بعد رامو نزد لهیری ماهاسایا رفت. حجالت می‌کشید که از او تقاضا کند 
ت جسمانی به برکت‌های معنوی‌اش افزوده شود. 


ی ۳۳ یه ی ٍِِ 


تانور 
اوست ببینم. 

رز دهد. من نیروی 
شفابخشی ندارم.» 

قربان آن دای واحد که در درون شماست می‌تواندبی‌تردید مراشه دهد" 

«این موضوعی کاملا متفاو ت است. خداوند به هیچ وجه محدود نیست. «آو» 
که ستارگان و یاخته‌های تن را با نور جانبخش خود روشنی می‌بخشد. بی تر دید 
می‌تواند بینایی را به چشمان نو باز گرداند.» 

نگ تاد دست بر پشانی راو مین دوبرویش گذاشت. 

«ذهنت را همین جا متمرکز کن و پیوسته نام راما" را به مدت هفت روز تکرار 
کن. شکره خورشید برای تو طلوع تازه‌ای خواهد داشت 

بله. پس از یک هفته چنین شد. برای نخستین بار رامو سیمای زیبای طبیعت 
ی نا 
راما را که بیش از هر قدیس دیگری می‌ستود تکرار کند. ایمان رامو زمینی را 
شخم زد که بذر نیرومند شفای دائم گورو در آن جوانه زد.» 

کال ناندالحظه‌ای خاموش شد و آنگاهاحترام بیشتری به گورویش گذارد. 


۱ حابگاه ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ 

1 «جشم معنرنی». هنگام مرگ شعور انسان به اپن نقطه کشیده می‌شود. به همین دلیل ا که 
چشم مردگان به صوی بالا ثابت می‌ماند. ۱ 38 ٍِِ_ِ 
۲ شخصیت مرکزی و مقدس حماسة رامین 


فرار بی‌فرجام به هیمالیا ۵ ۵۵ 


«در همه معجزاتی که توسط لهیری ماهاسایا انجام می‌شد آشکار بود که او 
هرگز اجازه نداد نفسانیت خود رانیروی عمده‌و فاعل تصور کند. استاد با تسلیم 
کامل به نیروی شفابخش جهان هستی, به آن نیرو اجازه داد که از طریق او فعال 
شود. 

جسم‌های بیشماری که از طر یق لهیری ماهاسایا شفا یافتند در حقیقت باید 
گر فتار شعله‌های آتشی می‌شدند که مردگان را در آن می‌سوزانند. اما بیداری‌های 
معنوی که او آنهارا به خاموشی برمی‌انگیخت. پیروان مسیحواری که او تربیت 
می‌کرد همگی معجزات فناناپذیر او هستند.» 

من هرگز یک دانش آموختة سانسکریت نشدم؛ کبالاناندا به من صرف و نحو 
الهی‌تری آموخت. 


۱-نفانیت با آهانکارا ۸202۶2 (من فاعل هستم) ريشهة کل ثنویت يا جدایی ظاهری میان انسان و 
خالقش است. آهانکارا انسان را تحت نفوذ مایا ۳)2(2 (توهم کیهانی) قرار می‌دهد و بدین ترتیب آن 
فاعل (نفس) به غلط مفعول به نظر می‌رسد و مخلوق خود را خالق می پندارد. 

ان کس که به حقیقت رسیده است می‌اند یشد: 

من به خود عمل نکنم. 

پیوسته ین دارد این دنیای محسوس است که حواس را به بازی گرفته است. (فصل پنجم: )۸۰٩‏ 

او می‌بیند آن کس که همه چیز را رسم طبیعت نمی‌بیند» 

که بازی روح می‌داند. و در عین حال فاعل نیست. (فصل دوازدهم: )۲٩‏ 

من زاده نشده‌ام. نمی‌میرم. فناناپذیرم. 

پروردگار همه مو جودات زنده و ه کمتر 

با مایا یا جادری حویش که بر صور شناور طبیعت می‌گسترم. 

می‌آیم. می‌روم: و می‌آبم. (فصل چهارم: ۶) 

دریدن پرد؛ الهی نمایشات مننوع 

که مرا پنهان می‌کند دشوار است 

اما آنان که مرا ستایش کنند 

آن پرده را می‌درند و به آن‌سو می‌گذرند. (نصل هفتم: ۱۴) 

با کارادگیتا (ترجمه آرنولد) 


«زاهد عطار» 


«در جهان هتی هر چیز موسمی داردو برای هر هدفی؛ زمانی مناسب و جود 
دارد.»! 

می خرد و فضل حضرت سلیمان" را نداشتم تا آسوده‌خاطر باشم. در هر سفر 
به جست وجوی چهرة گوروی مقدرم به اطراف نگاه می‌کردم. اما راه من تابه 
اتمام رسیدن دوران دبیرستانم با راه او تلاقی نکرد. 

میان فرار من و آمار به هیمالیا و ورود شری یوکتشور به زندگی منء دو سال 
فاصله بود. طی این مدت با چند تن از عرفا آشنا شدم -هزاهد عطار؛. «سرامی 
ببره. نا گندرانات بادوری 2۵۲ طا2( 2867072 استاد ماهاسایا. و 
دانشمند برجسته بنگالی جگدیش چاندرابرس 8056 4۲8عهط) ک128۵01. 


برخورد من با «زاهدٍ عطار» در مقدمه داشت یکی معقول بودو دیگری 
خنده‌دار. 


۱ - تورات: حاععه. ۳ 


۲ فرمنروایقوم اسانل در قرن دهم قبل از ملد او چنن به عدل و عردمندی حکمرانی کدرد که 
امروزه نامش رابه معنای انسان فرزانه به کار می‌برند. 


زاهد عطار ۵ ۵۷ 


«خداوند ساده است. هر چیز دیگری پیچیده است. به دنبال ارزش‌های مطلق 
در دنیای نسبی طبیعت نباش.ا 

وقتی که ساکت در برابر تمثال کالی" ایستاده بودم. اين اشارات فیلسوفانه به 
آرامی به گوشم رسید. وقتی که رویم را برگرداندم. مردی بلندقامت را دیدم که 
ردایش معلوم می‌کرد که یک راهب خانه‌بدوش بود. 
شده‌اند ذهن‌های خر دمندتر از من رابه پرسش واداشته است!» 

راهب گفت: «عد؛ قلیلی هستند که می‌توانند پی به راز او ببرند! خیر و شر 
باختن جان خود تاوان ندانستن خود را پس می‌دهند. اینجا و آنجا فردی تنهاو 

و ۰ 2 ۰ و ا. ۰ ی ث-- 
راست‌فامت که هرگز شکست را فریاد نمی‌زند از توهم سویبت. حففت 
۱ -کالی نمابانگر اصل ابدیت در طبیمت است. ار معمولاً به شکل زنی با چهار دست تصویر می‌شود 
که بر پیکر خوابید: شیوا؛با لایتناهیءایستاده است.زیرا فعالیت‌های طبیعت با دنیای مادی و محسوس از 
روح برمی‌خیزد. چهار دست کالی نمایانگر چهار ویژگی اصلی هستند: در ریژگی منعم و دو ویژگی 
منهدم کننده کالی که نشان می‌دهند ثنویت اساس ماده پا نحلقت است. 
۲ هیولایی افسانه‌ای در اساطیر یونان, ابولهول معمولاً به صورت موجودی تصوير می‌شد با سر یک 
زن, بدن شیر يا سگ که در بال داشت. این موجود از همه مسافرانی که از برابر دروازژ شهر تبس 
می‌گذشتند معمایی می‌پرسید و کسانی را که نمی‌نوانستند معمای او را حل کنند می‌بلعید. 
۳ ۱۷/2۵: ترهم کیهانی. در لغت به معنای «اندازه» است. مایا تیرویی اعجاب انگیز خلقت است که به 
وسیلهٌ آن محدودیت‌ها و تقصیمات درآن‌چه غیرفابل تقسیم و جدایی ناپذیر است حضوریابد. 
امرسن شعر ذیل را در رصف مایا صروده است: 

توهم کار می‌کند و نقوذناپذیر است 
تورهای بیشمار می‌باند 
تصاریر سرحش هرگر شکست نمی‌خورد 
هر یک را پس پرده می‌پرشاند 
افسرنگری که آدمی‌او را باور کند. 


۸ 5 زندگينامة یک بوگی 


بکپارچه وحدت را برمی‌چیند.» 


«شمابا اعتقادی راسخ صحبت می‌کنید. 
را در پیتی گرفته‌ام. جست‌وجوری 


دمن خحودشناسی درازمدلی ۱ ت 
و 

۱ ر مه : ۰ 

تر کن ات که سور و ور یا 


تولید کند. ابراز خود یعنی که تایید 


فربان.» 
دردناک بة 


دنبال معرفت. تعمق در خوده 


ریاضی‌وار کار می‌کند تا پیام‌آوران معنویت را 

نشانت. حق تفیر خداو جهان هستی رابه فر" می‌دهد.» 
مر از آن گفت‌وگو لذت می‌بر دم. 
«حفیقت بی‌تردید در برابر چنین ابتکار خودبینی بسادگی عقب می‌نشیند. 
زان نی تواند وقعبت ابدبت رات زمانی که خودرا از وانمودها رها نکرده 


ارت درک کند. ذهن بشری که قرن‌ها لجن و زباله رابه شود پذیرفته است. از 
زندگی نفرتآور توهمات بیشمار دنییی سرشار می‌شود. وقتی که انسان نس 
بادشمنان درونی‌اش مخالفت می‌ورزد. نبردهای میدان‌های جنگ در بی‌آهمیتی 
اکنون رنگ می‌بازند! هیچ موجود فانی‌ای با انها نمی‌جنگد تا مغلوب لشکر 
غارتگر قدرت شود! انسان آرام نمی‌گیرد و حتی در خواب به تجهیزات مسموم 
کننده مجهز است. این سپاهیان جهل به جست‌وجوی کشتار همه ما هستند. 
انسان بی‌فراست است که آرمان‌هایش را دفن می‌کند و به تقدیر معمول تن 
می‌دهد. آیا ممکن است که جز موجودی ناتوان, رسوا و بی‌روح به نظر آید؟» 
«آقای محترم. آیا شما شففتی نسبت به مردمان نادان و سرگردان نداربد؟» 
او لحظه‌ای در سکوت فرو رفت و بعد غیر مستقیم جواب داد: اعشق 
ورزیدن به خدای نادیدنی که خاسنگاه هم فضابل است و نیز عشق ورزیدن به 
انسان مرئی که ظاهراً هیچ یک از اين فضایل را ندارد, اغلب گیج کننده است! اما 
نبرغ هزار چم دارد. جت‌وجوی درونی. وحدت همه ذهن‌های انسانی را نشان 


ادمی که نشنه فریب خوردن است. 


زاهد عطار ۵ ۵٩‏ 


می‌دهد. حداقل در یک بُعد برادری انسان‌ها عیان می‌ماند. تواضعی بهت‌آور به 
دنبال این کشف موزون کننده جاری می‌شود و به صورت دلسوزی برای 
همنوعان خود متجلی می‌شود. که نیروهای شفابخش روح را که در انتظار 
تقعحص است نمی‌بیند.» 

«قد یس‌های هر عصری نسبت به آندوه‌های دنیا همین احساس شمارا 
داشته‌اند.» 

چهر؛ سخت راهب انعطاف قابل توجهی یافت: «فقط انسان سطحی است که 
حساسیت نسبت به اندوه دیگران را از دست می‌دهد. و در عین حال در رنج‌های 
سطحی خود فرو می‌رود. آن کس که جراحی عمیق درون را در پیش می‌گیرد 
انبساط ترحمی جهانی را خواهد شناخت. رهایی در نتیجه شکست دادن 
خواهش‌های نفسش است که به او ارزانی می‌شود. عشق خدابر چنین خاکی 
است که می‌روبد. مخلوق سرانجام با درد به سوی خالق خود روی می‌کند: «چرا؟ 
خدایا؟ چرا؟» انسان با ضربه‌های تازیانة درد عاقبت به سوی آن حضور بیکران 
راه می‌یابد. که زیبایی اش می‌تواند او رابفریبد.» 

من و آن حکیم فرزانه در معبد کالی گت »802 زلق»] کلکته به گفت‌وگر 
مشغول بودیم من به آنجا رفته بودم تا از شکوه قاب گرفتة آنجا بازدید کنم. معاشر 
من دستش را به حالت پاک کردن تکان داد و به اين ترتیب شکوه مزین آنجا را از 
ذهنم رست. 

حشت و ساروج هیج آهنگ قابل شنیدنی برای ما نمی‌خوانند؛ قلب فقط به 
روی زمزمة انسان دربارة حیات باز می‌شود.» 

ما زیر آفتاب به قدم زدن پرداختیم و به سوی در ورودی رفتیم که صفوف 
ستایشگران در حال رفت و آمد از آن بودند. 


مرد فرزانه, اندیشمند به من نگاه کرد و گفت: «تو جوان هستی. هند هم جوآن 


۰ 8 زندگینامه یک یوگی 


است. ریشی‌های قدیم ! الگوهای جاودانی از زندگی معنوی را تدوین کردند. 
احکام خردمندانة آنها برای این سرزمین و این زمان کفایت می‌کند. این ادراکات 
نظم‌آفرین که منسوخ نشده: و در برابر تطمیع مادی پیچیده نیستند؛ .هنوز هند را 
شکل می‌دهند. طی هزاره‌ها ر وشنفکران - _ شکاک‌ها_به جای آنکه شرمز ده باشند 
به محاسبه اهمیت می‌دهند! زمان ارزش ودایی را تأیید کرده است. . آن را میراث 
خحود بدان.» 
همچنانکه با احترام به آن راهب شیواسخن دست تکان می‌دادم. او یک فکر 
روش‌بینانه رابه من القاکرد: «امروز پس از رفتن از اینجا تجربه‌ای غیر معمول به 
سراغت خواهد آمد.» 
مر از محوط معبد بیرون آمدم و بی‌هدف پرسه زدم. وقتی که از سر یک پیچ 
می‌گذشتم. به آشنایی قدیمی بسرخوردم -یکی از آن کسانی که قدرتشان در 
پرگوبی زمان را نادیده می‌گیرد و می‌تواند تا ابد ادامه یابد. 
او قول داد: «می‌گذارم که زود بروی به شرطی که به من بگویی طی یک سالی 
که تو را ندیده‌ام چه اتفافانی برایت افتاده است.» 
«چه فول ضد و نقیضی! من همین حالا باید بروم. 
اما او دست مرا گرفت و اطلاعاتی خرده‌ریز را از من بیرون کشید. به حود 
گفتم او مثل یک گرگ پُرولع است. هرچه بیشتر حرف بزنم, او هم با اشتهای 
بیشتری اخبار تازه را بو می‌کشد. در دل از الهة کالی درخواست کردم تا اسباب 
گریز را برایم فراهم کند. 
همراه من ناگهان مرا ترک کرد.آه کشیدم و از ترس بازگشت به تب پرحرفی 
بسرعت گام‌هایم افزودم. وقتی که صدای پایی را پشت سرم شنیدم» سرعتم را 
فایش دادم جرأتنداشتمبه عقب نگ نم ام آن مد جوان با یک جهش به من 
رسید و با سرخوشی بر شانة من زد 
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او به خانه‌ای که چندین متر آن طرفتر بود اشاره کرد و 1 گفت: «فراموش کردم 
ن از گاندابابا 02 مومع (زاهیٍ عطار) برایت بگویم. او در حال حاضر در 
ان خانه است.» و به خانه‌ای که چندین متر آن طرفتر قرار داشت اشاره کرد و ادامه 
داد: «حتما به دیدنش برو. او آدم جالبی است. یک تجربة استنایی خواهی داشت. 
خداحافظ!» و واقعاً مرا ترک کرد. 

پیش‌بینی رآهبی که در معبد کالی گت دیده بودم در ذهنم جرفه زد لبشخند زدم 
و وارد خانه شدم. مرا به تالاری بزرگ راهنمایی کر دند. جمعی از مردم‌به طرف 
مشرق روی فرشی نارنجی رنگ نشسته بودند. زمزمة پرصلابتی به گوشم رسید: 

«نگاه کنید. گاندابابا روی پوست پلنگ نشسته است. او می‌تواند به یک گل 
بی‌بو. عطر طبیعی هر گلی را بدهد. یا یک گل پژمرده را زنده کند و یاسبب شود که 
پوست هر کسی عطری خوشبو از خود تراوش کند.» 

مستقیماً به آن زاهد نگاه کردم؛ نگاهش به نگاء من تلاقی کرد و بر من ثابت 
ماند. جاق بود و ریش داشت. رنگ پوستش نیره بود و چشم‌هایی تابناک و 
درشت داشت. 

«پسرم. از دیدنت خوشحالم. بگو چه می‌خواهی آیا عطر می‌خواهی؟» 

حرف‌هایش به نظرم بچگانه رسید. پرسیدم: «برای چه؟» 

«برای تجربه کر دن راه معجزه‌وار لذت بر دن از عطر .» 

«یعتی خدا را واداریم که عطر بساز د؟ه 

« که چی؟ خداوند در هر حال عطر می‌سازد.» 

«بله. اما او بطری‌های ظریف گلبرگ‌ها را خلق می‌کند که تازه هستند, استفاده 
می‌شوند و بعد پژمرده می‌شوند. آیا شما می‌توانید گل هم بساز بد؟» 

«بله. اما معمولاً عطر می‌سازم؛ دوست کو چک من. 

«بدین ترتیب کارخانه‌های عطر صازی بیکار خواهند شد.» 

«من به آنها اجازه می‌دهم که کار خو دشان را داشته باشند. هدف من نشان دادن 
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قدرت خداست.» 
«قربان, آیا لازم است که قدرت خدا را اثبات کنید؟ آیا او در همه چیز و همه 


حا ۰ نم کند؟) 
چا معجزه نمی 
۰ ۵ ۰ ۵ ۰ حلاق نامحدود «او» را متجلی 
«بله, اما ما هم باید برخی از نمایش متنوع و 


کنیم.» 
«چه مدت طول کشید که بر اين هنر مسلط شدید؟» 
«دواز ده سال.» 
«عارف محترم. به نظر می‌رسد که شما دوازده سال را برای تولید معجزه‌وار 
عطر هدر دااه‌اید در حالی که همین عطرها را با چند روپیه از هر عطرفروشی 
می‌توانید تهیه کنید.» 
«عطرها با گل‌ها پزمرده می‌شوند.» 
«عطرها با مرگ است که از میان می‌روند. چرا باید آن چیزی را بخواهیم که 
فقط جسم را راضی می‌کند؟» 
«آقای فیلسوف! تو ذهن مرا ارضامی‌کنی. حالا دست راستت را جلو بیاور.» 
او به حالت تبرک دادن دستش را تکان داد. 
من چند متر با او فاصله داشتم. هیچ کس آن قدر به من نزدیک نبود که مرا 
لمس کند. دستم را دراز کردم او مرالمس نکرد. 
«چه عطری می‌خواهی؟» 
هکل سرخ.ه 
اجنین باد.» 
در نهایت تعجب عطر دلربای گل سرخ از کف دستم منتشر شد. لبخند زدم و 
گل بی‌بویی را از گلدانی که در کتارم بود برداشتم. 
«آبا این گل بی‌بو می‌تواند عطر یاس بدهد؟» 
اجنین باد.» 


عطر یاس بلافاصله از گلبرگ‌های آن برخاست. من از آن معجزه گر تشکر 
کردم. نزدیک یکی از شا گردانش نشستم. او به من گفت گانداباباکه نام اصلی‌اش 
سوامی ویشوداناندا 222 ناطوا ۱۷ نهد برد بسیاری از رازهای یوگارااز 
استادی در تبت آموخته بود. مطمتن بودم که آن بوگی تبتی به سن هزار سالگی 
رسیده بود. 

شاگرد گاندا بابا با غروری آشکار از استادش سخن می‌گفت: «گاندا بابا که 
شاگرد آن یوگی است همیشه به آن سادگی که تو دیدی شاهکار عطرسازی‌اش را 
اجرا نمی‌کند. روش او بنا بر تنوع سلیقه و سرشت تماشاچی‌ها فرق می‌کند. او 
راقعاً شگفت‌انگیز است. بسیاری از اعضای روشنفکران کلکته از پیروان او 
هستند.» 

تصمیم گرفتم که به تعداد پیروان او نیفزایم. یک گوروی واقعاً «شگفت‌انگیز» 
را دوست نداشتم. با تشکر مدبانه ازگاندا بابا آنجا را ترک کردم در حالی که به 
سوی خانه پرسه می‌زدم به سه برخحوردی که آن روز داشتم فکر کردم. 

خواهرم اوما را به محض ورود به خانه دیدم. 

«تو خیلی با سلیقه شده‌ای. عطر می‌زنی!» 

بدون آنکه چیزی بگویم دستم را به سویش گرفتم تا آن را بو کند. 

«چه عطر گل سرخ دلنشینی| خیلی تند است.» 

در سکوت گلی را که با معجزه معطر شده بود زیر بینی اش گر فتم. 

او کل را از دست من قاپید و گفت: «ا۰! من عاشق یاس هستم! چند بار که 
گل‌بی بو را بو کرد و از آن عطر یاس را استشمام کرد صورتش به طرز خنده‌داری 
گیج شد. وا کنش‌های او تردید مرا از آنکه ممکن بود گاندابابا حالت خود -القایی 
را در من برانگیخته باشد تا فقط من آن بو را بشنوم از میان برد. 

بعدها از دوستی به نام آلکاناند! ۸۱6۵02202 شنیدم که «زاهیٍ عطاره دارای 
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آلکاناندابه مر گفت: «همراه صد‌ها مهمان دیگر در 
1 آن آ, اه داشت که از هوا اشیا 
5 ۹ ) از ه داضت ر هو جایی 
از ‌ 0 ال و ۳ 
را پدیدارم‌کند. در حالی که می خحندیم زاو خواستم تا چند نارنگی که فصلش 


نبود بدیدار کند. بلافاصله شبرینی‌هایی که روی برگ موز برای مهمانان چیده 
آنهابه یک نارنگی پوست کنده تبدیل شدند. من 


خحانة گاندا بابا در بوردوان 


شده بودند پف کردند. هر یک از 
بااندکی ترس آنها راگاز زدم ولی خوشمزه بوداد.؟ 

سال‌ها بعد دریافتم که گاندابابا جگونه این معجزات را انجام می‌داد. اما 
اقسوس که شیو: او فراسوی دسترس گرسنگان بود. 

محرک‌های حسی که انسان به آنها پاسخ می‌دهد - لامسه. 
شنبداری و بویایی -به وسیله امواج مرتعش در الکترون‌ها و پروتون‌ها تولید 
می‌شوند. اين ارتعاشات توسط پرانا ۴۵8 با لابفترون‌ها 0تاعلن1 تنظیم 
می‌شوند. لایفترون‌ها نیروی حیات ظریفتر یا انرژی‌های ریزتر از اتم هستند که 
توسط حواس پنجگانه تغذیه می‌شوند. 

گاندابایا توسط تمرینات خاصی از بوگا خود را با نیروی پرانایی هماهنگ 
می‌کرد و فادر بود لابفترون‌ها را هدایت کند تا ساختار ارتعاشی آنها را تنظیم کند 
و تتیجة دلخواهش را مادیت بخشد. عطر میوه و سایر اعجازهایی که انجام می‌داد 


بینایی. جشایی 


مادیت بخیدن وافعی به ار تعاشات عادی بود. نه القاهایی که توسط هیپنو نیزم 
صورت می‌گبرد. 
برخی از پزشکان در جراحی‌های کوچک از هیپنونیزم به عنوان نوعی 
کلرو فرم برای بیمارانی که ممکن است بیهرشی برای آنها خطرناک باشد استفاده 
می‌کنند. اما این حالت برای کسانی که مکرراً در معرض آن قرار گیرند سیب 
زننده اصت. به این ترتیب تأثیر روانی منفی‌ای پیش می‌آید که سلول‌های مغزی را 
به خطر می‌افکند. هیپنونیزم نوعی تجاوز به قلمرو آگاهی فردی دیگر است.! 


5 ۰ ۰ ۰ ۰ نز 0 ِ 
مطالعانی که توسط روانشناسان فربی در زمینة شعور ر آگاهی انجام شده است شدیداً محدود به 
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عارضة موقت آن هیچ ار تباطی با معجراتی که توسط افراد تنویر یافته انجام 
می‌شود ندارد. قدیس‌های واقعی که به خدا نزدیک شده‌اند بر تغییرات این دنبای 
خیالی توسط خواست ود که با خواست خالق هستی هماهنگ شده است تأثیر 
می‌گذارند. 

معجزه گرهایی مانند «زاهد عطارء بناایمان هستند ولی از لحاط معنوی 
بی‌مصرف. همدف آنها برتر از سرگرم کردن دیگران است. ولی آنان را از 
جست و جوی جدی به دنبال خدا منحرف می‌کند. 

اسانید روحانی حقیقی, نمایش متظاهرانة قدرت‌های غیر معمول رانکوهشس 
می‌کنند. عارف ایرانی ابوسعید ابولخیر زمانی به فقیری (تارک مسلمان) خندید. 
فقیر از داشتن نیروهای جادویی تسخیر آب و هواو فضاسخت به خود می‌بالید. 
ابوسعید در حالی که به ملایمت او را استهزا می‌کرد. گفت: «خانة غوکان در آب 
باشد! کلاغ و لاشخور در هوا به پرواز درآیند؛ و شیطان همزمان در مشرق‌زمین و 
مغرب زمین حاضر باشدا انسان حقیقی کسی است که در میان همنوعانش که به 
خرید و فروش مشفولند. برحق زندگی کند و اما هرگز دمی از خدایش غافل 
نباشدا»" در مورد دیگری استاد بزرگ ایران در مورد دیدگاهش نسبت به زندگی 


تحقیقات در مورد ذهن ناخودا گاه و بیماری‌های روحی است که توسط ررانکاری و رواندرمانی معالجه 
می‌شرند. اما تحقیق اندکی در مورد خاستگاه و نشکل بنيادین و اولیة حالات طببعی ررحی و حالات 
ارادی و احسامی آن انجام شده است. در صورتی که در فلسقة هند اين موضرع نادیده گرفته نشده 
است. طبفه‌بندی دقیفی در نظام سانکیا ۱6۱1#هکر یوکا در مورد ارباط های محتلف در اصلاحات 
روحی طبیعی ر کارکردهای ویزه بودی 804 (فدرت هوش, نمایز) .امانکارا(نف‌انیت) ماناس 
87۵6 (ذهن پا حس آگاه) وجود دارد. 

۱-«به سودا مشغول باشد و اما هرگز از حدایش غافل نباشدا» در اینجا منظور آن است که دست و فلب 
باید با هماهنگی با یکدیگر کار کنند. برعی از نوبندگان غرب اظهار داشته اند که هصدف دین هندو 
«گریره محجوبانه. سستی و گوشه‌نشینی ضد اجتماعی است. اما طرح چبهارگانة وداها بعرای زندگی 
انسان اه کمال از هماهنگی برخودار است. در این طرح نیمی از عمر انسان به مطالعه و وظابب 
خانوادگی اختصاص می‌بابد و نیمة دوم به تعمن و اعمال مرافبه. 

انزوا پرای اسنقرار در خحود ضرورت دارداما استادها پس از اين دوره به دنبا بازمی‌گر دند تابه آن خدمت 


۶ 8 زندگینامهً یک یوگی 


تین گفته است: «کنار گذاشتن آنچه در ذهمن دارید (امیال وخحواسته‌های 


بدبختی(ه 
نه راهب بی تفاوت در معبد کالی‌گات. نه یوگی‌ای که در تبت تربیت شلده بود 


نتوانستند طلب مر به دنبال استادم را مرتفع کنند. قلب من برای درک و شناخت 
حقیقت نیازی به استاد نداشت تابه او آفرین بگوید. زیرا این شناخت حقیقت از 
سکوت عمیق درون برمی‌خیزد. وقتی که عاقبت به استادم رسیدم؛ او فقط با 
زندگی‌اش, معیار و نمونة یک انسان واقعی رابه من تعلیم داد. 


کنند. هر عارفی که به کاری بیرونی نمی‌پردازد از طریل افکارش ر ارتعاثات مفدمش فواید 
ارزشمندتری را به دنیا ارزانی می‌کند. که بیشتر از فعالیت‌های افرادی است که به تنویر نرسیده‌اند. 
بزرگان به نوع خود و علی‌رغم مخالفت‌های تلخ می‌کوشند تا همنوعان حویش را الهام و نعالی بخشند. 
آیین هندو. ار مانی اجنماعی و منفی نیست. آهیما يا بی‌آزاری. فضیلتی کامل (ساک‌الو دارسا 9۵15810 
«حصعداصل است و در ماهایاهاراتا حکمی مثبت توسط استدلال عقلانی است که می‌گوید انسانی که به 
نوعی به دیگران باری نمی‌رساند به آنها میب می‌زند. 
با کارادگینا (نصل سوم: ۲-۸) به فعالیت اشاره می‌کند که در سرشت انسان نهفته است. تنبلی و سستی 
«فعالیت نادرست» است 
«هیج انسانی بباید از عمل بگر یزد 
با نمی عمل و با ترک هیچ کس به کمال نخواهد رسید. 
و هیچ زمانی بر بی‌عملی فرار نگرفته است:قانون سرشت او 
ار را وامی‌دارد حتی اگر مشتاق نباشد عمل کند 
۱ (زیرا اندیشه همان عمل در خحیال است) 
-- آن کس که‌با جسمی قری به ذهن خدمت می‌کند. قدرت‌های میرایش را ترک می‌کند و به کار ارزشمند 
می‌پر دازد 
ارجونا! کسی که به جست وجوی موفقیت نباشد. قابل احترام است. 
تکلیف مقررت را به انجام رسان!» 


سوامی ببر 


یکی از دوستان همکلاسیام به نام چاندی 2001 از من دعوت کرد: «من 
آدرس سوامی ببر را پیدا کرده‌ا. بیا فردا به آنجا برویم.» من خیلی مشتاق بودم 
عارفی را که در دوران پیش از رهبانیتش با دست‌های خالی ببرها را به دام 
می‌انداخت و با آنها جنگ می‌کرد از نزدیک ببینم. شوق کودکانه نسبت به چنین 
شاهکارهایی در من بسیار قری بود. 

صبح روز بعد بسیار سرد بود. اما من و چاندی با سرخوشی پیش رفیتم. پس 
از جست و جوی بیهر ده در بروانی‌پور 20۳201۲۲ بیرون از کلکته به خانة 
مورد نظر رسیدیم. در خانه دارای دو حلقة آهنی بود که با شدت آنها را کوبیدم. 
خحدمتکاری که نتوانسته بود این سر و صدارا تحمل کند با آرامش به طر ف در آمد. 
لبخند طعنه آمیز او نشان داد که مهمانان پر سر و صدا نمی توانستند آرامش خانة 
یک عارف را برهم زنند. 

من و دوستم که سرزنش خاموش او را احساس کردیم, از اینکه ما را به داخل 
خانه دعوت کرد تشکر کردیم. انتظار طولانی تردید و ترس رابه دل ما ریسخت. 
قانون نانوشتة هند تأکید دارد که جویندگان حقیقت باید صبور باشند. ممکن 
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اف و ر امتحان کند., و ایره 
است استادی به عمد به این طریق اشتیاق فرد رابرای دیدسی وب 
ادانه ۶ - شکان تارهابه کار گرفته 
حقة روا ناختی در غرب آزادانه توسط پزشکان و پرستار به دار 
می‌شود. 
سرانجام خدمت‌کار. من و چاندی را ۱ 
سوهانگ 50۷008 روی تختش نشسته بود. دیدن جثة غول‌آسایش ما 
ر داد با چشمانی گرد از تعجب بی‌آنکه کلمه‌ای به زبان بیاوریم 


صدازد. ما وارد اتاق شدیم. سوامی 
را شدیداً 
نحت تأثیر فرا ۱ 
ايستاديم. قبلاًهرگز چنین قفة سینه يا عضلات آهنینی را ندیده بودیم. او گردن 
ستبری داشت که چهره سبع در عين حال آرامش بر آن استوار بود. صور نش را 
۱ ۳ ۳ ۰ ۳ ۳ ۱ ۱ 0 صیار 

ریشی. سبیل و طره‌های بلند موهایش پوشاند بود. ه سایه‌ای از حصوصیای 
چون فاخنه و ببر در چشمان سیاهش درخشید. او نیمه‌برهنه بود و پوس ببری 

من و دوستم که صدایمان را باز یافته بودیم به ان عارف سلام کردیم و 
شجاعت او را در میلان تبردبا یبرها تین کردیم. 

«ممکن است لطفاً به ما بگویید چگونه ممکن است با مشت‌های خالی 
درنده‌ترین حبوان جنگل بعنی ببر سلطنتی را مطیم و رام کرد؟ 

«پسرم. جنگیدن با بیرها برای من کاری دشوار نیست. من در صورتی که لازم 
باشد می‌توانم همین حالا این کار رابکنم.» او مثل بچه‌ها خندید. «شما ببرها راببر 
می‌بینید. اما من آنها را گر به‌های خانگی می‌بینم.ه 

«سوامی جی! من تصور می‌کنم که می‌توانم ذهن ناخودا گاهم را متقاعد کنم که 
ببرها را گربه‌های خانگی ببیند. اما آیا می‌توانم ببرها را هم وادارم که اين را باور 
کند؟ه 

«البته قدرت بدنی لازم است! نمی‌نوان از کودکی که ببر را یک گربة حانگی 
تصور می‌کند. انتظار داشت که یک ببر را شکست بدهد. دست‌های فری سلاح 


۱ سوهانگ نامی برد که ار در رهبانیت يافته برد. در بین مردم به صوامی ببر مشهور بود. 
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من است. 

ارم ججق مت که با او به ایران خانه برویم. در آنجابه لبة دیوار مشت زد. 
خشتی از دیوار فرو ریخت و ما توانستیم آسمان را از میان سوراخی که در دیوار 
ایجاد شده بود ببینم. من از حيرت گیج شده بودم. با خودم فکر کردم او که 
می‌توانست یک خشت را از دیوار با یک ضربه جدا کند. بایستی قادر باشد دندان 
ببرهارا هم از جا بکند. 

«بعضی از انسان‌ها مانند من از نیروی جسمانی برخوردارند. اما از اعنماد به 
نفس محرومند. آنهایی که جسماً و نه ذهناً قفهرمان هستند. با دیدن جانوران 
وحشی که در جنگل‌ها آزادانه گشت و گذار می‌کنند بیهوش می‌شوند. خلق و 
خحوی درند؛ ببرها و عاداتشان با سایر حیوانات سیرک که تریاک به آنها خورانده 
می‌شود کاملاً متفاوت است. 

بسیاری از مردانی که دارای نیروی هرکولآسایی بوده‌لند در مقابل بورش ببر 
سلطنتی بنگال کاملاً وحشت‌زده و درمانده می‌شوند. بدین ترتیب ببره انسان را 
در ذهن خود همچون بچه گربهٌ وحشت‌زده تجسم می‌کند. کسی که دارای نبروی 
بدنی و عزمی قوی باشد می‌تواند میز را در برابر ببر برگرداند و او را وادارد که 
مانند گربه‌های خانگی بی‌دفاع شود. من چندین بار این کار را کر دهام.» 

دلم می خواست باور کنم که آن غولی که در برابر من نشسته بود قادر بود ببرها 
را به گر به‌های خانگی مبدل کند. به نظر می‌رسید که حالت استادی را داشت که به 
ما تعلیم می‌داد. چاندی و من با احترام گوش می‌داديم. 

«ذهن. مدیر عضلات است. ضربات پتک به نیرویی که به آن وارد می‌شود 
بستگی دارد: نیرویی که توسط جسم انسان به کار برده می‌شود به اراده و شهامت 
او بستگی دارد. جسم توسط ذهن به وجود آمده است و این ذهن است که آن را 
زنده نگه می‌دارد. از طریق بار غرایز در زندگی‌های گذشته است که قدرت‌ها یا 
ضعف‌ها به تدریج به درون شعور انسان نفوذ می‌کنند. آنها به عنوان عادات مب 
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آیند. 
۳ تب درمی !اد 
ظاهر می‌شوند که به نو خودبه صورت جسمی مطلوب + مطلو ب نی 
۱ ‌ ‌ 
ضعف جما: ان شنت 
۰ ۳ ِ 
بد. اگر آقا اجاز 
ر مداری باطل مسدود می‌کند. اگر اف حار 4 
خومتکار: ‏ مانووای مطلق می‌شود؛ ذهن هم به همین شک 


ء دهد که حدمتکارش به او 
ذهن راد 
دمتور دهد 
اطاعت از دستورات جسم بنده جسم می‌شود.؟ ۳ ۲ 
: 2 وت که ما ای ز ند ود رایرای 

ما تعر یف کند. 
«ولین آرزوی من آن بود که با ببرها بجنگم.اردة من قوی بود اما جسمم 


بسیار ضعیف بود.» : 
از تعجب خندیدم. باور کردنی نبود این مرد «با شانه‌هایی چون اطلسم » قبلا 
با مداومت در اندیشیدن به سلامت و نیرومندای بود که بر ضعفم غلبه کردم. 
می‌کر دم.» 
٩سوامی‏ محترم. آیا تصور می‌کنید که من بتوانم با ببرها بجنگم؟» این اولین و 
آخرین باری بود که این میل توهم‌آمیز به ذهن من راه یافت! 
سوامی لبخند زد: «بله! اما ببر دارای انواع متعددی است: بعضی از آنها در 
جنگل امیال انسانی می‌غرند. با از پا درآوردن حیوانات و حشی هیچ سود معنویی 
حاصل نمی‌شود. بلکه باید بر تلاطم‌های درونی پیروز شد.» 
به رام کنندة احساسات افارگسيخته تبدیل شدید؟» 
سوامی ببر ساکت شد. نگاهش به دوردست خیره شد. صحنه‌هایی از 
سال‌های رفته را به خاطر آورد. من متوجه ستیز ملایم ذهنی‌اش شدم که 
می‌خواست تصمیم بگیرد خواهش مرا اجابت کند یا نه. سرانجام لبخند موافقت 
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بر لبانش نشست. 
«وقتی که آوازه من به اوج حود رسید. سرمست غرور شدم. تصمیم گرفتم که 
نه تنها با یبرها بجنگم بلکه با حقه‌های متفاوت آنها را به نمایش بگذارم. 
می‌خواستم که این جانوران درنده را وادارم تا مانند حیوانات اهلی رفتار کنند. 
پس شاهکارهايم را به نمایش گذاشتم. این کار موفقیتی رضایتبخش را به دنبال 


0 ۶ 


داشت. 

ایک روز عصر پدرم با حالتی گرفته و مغموم به اتاق من آمد. 

(پسرم من باید به تو هشدار بدهم. باید تو را از اتفاقات فجیعی که در راء است 
نجات بدهم. این اتفاقات در نتیجه گردش چرخ علت ومعلول ایجاد شده‌اند.» 

«پدر. آیا شما معتقد به قضا و قدر بدیْمن هستید؟ آیا خرافات باید اجازه پیدا 
کنند که آب‌های فعالیت‌های مرا گلآلود کنند؟» 

(من معتقد به قضا و قدر بدیمن نیستم. امابه قانون مجازات و کیفر که در متون 
مقدس تعلیم داده می‌شود اعتقاد دارم. در خانواد؛ وحوش کینه‌ای نسبت به تو 
رجود دارد. این کینه روزی علیه تو عمل خواهد کرد.» 

«پدر. تو مرا متحیر می‌کنی! تو خوب می‌دانی که ببرها چگونه هستند. آنهازیبا 
اما بیرحمند. چه کسی می‌داند؟ ضربه‌های من ممکن است که کمی ملاحظه و 
عقل به کله پُرنخوت آنها بیاورد. من سرور حیوانات جنگلی هستم که در حال 
آموزش است و به آنها ملایمت را تعلیم می‌دهم. پدرا لطفا به من به عنوان یک رام 
کنندة ببر نگاه کن نه قاتل ببر. چطور ممکن است که اعمال من برایم شر تولید 
کنند. از تو تقاضا می‌کنم هیچ دستوری رابه من تحمیل نکنی تا راه زندگی‌ام را 
نغییر بدهم.» 

من و چاندی سراپا گوش بودیم و مخمصه‌ای را که او در گذشته گرفتارش 
شده بود خوب درک می‌کردیم. در هند فرزندان از خواست والدین سرپیچی 


نمی‌کنند. سوامی ببر ادامه داد: 
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#پدر در سکوتی تلخ به توضیحات من گوش داد. وبعد مطلبی راب جدیت 
کامل بیان کرد: 
«پسرم| مرا مجبور می‌کنی تا پیشگویی بدشگونی را که از زبان یک عارف 
شنیدم برایت بازگو کنم. این عارف دیروز وقتی که من در ايوان خانه نشسته به 
مراقبهُ روزانه‌ام مشغول بودم نزد من آمد. 
«دوست عزیز من برای پسر متخاصم تو پیامی دارم. جلوی اعمال سبعانة او 
را بگیر. در غیر این صورت نوبت بعدی که با ببری پنجه می‌افکند جراحت‌های 
شدیدی خواهد برداشت و شش ماه در بستر بیماری مهلکی خواهد افتاد. در آن 
هنگام باید راه و رسم سابق خود را کنار بگذارد و یک راهب شود.» 
این ماجرا به هیچ وجه مرا تحت تأثیر قرار نداد. تصور کردم که پدرم قربانی 
ساده‌لوح یک فرد خرافاتی و فریب خورده شده بود.؛ 
سوامی ببر وقتی که این اعتراف رابه زبان آورد حالت ناشکیبایی داشت گویی 
که حماقتی مر نکب شده بود. مدتی در سکوتی سنگین فرو رفت. به نظر می‌رسید 
که نسبت به حضور ما بی تفاوت بود. وقتی که رشته رها شدة حکایت خود را 
دوباره به دست گرفت. صدایش به تواضم آمیخته بود: 
#کمی پس از هشدار پدرم. به شهر کوج بهار رفتم. آن خطه خوش‌منظر برایم 
تازگی داشت. انتظار داشتم که در آنجا به استراحت بپردازم. مردم کنجکاو شهر 
مثل مردم هر شهری که به آنجا سفر می‌کردم مرا در خحیابان‌ها دنبال می‌کردند. 
زمزمة مردم را می‌شنیدم که می‌گفتند: 
«اين مردی است که با ببرهای درنده می‌جنگد.» 
«پاهایش مثل تنه درحت است.» 
«به صور تش نگاه کنید! فرمانر وای بیرها باید در جسم او حلول کر ده باشد.» 
می‌دانید که پسربچه‌ها مانند آخرین چاپ روزنامه هستند. مجلاٌ صحبت‌های 
زنان هم که از انهاسریعتر است و خانه به خانه منتشر می‌شود. در صرض چند 
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ساعت همة شهر از حضور من خبر داشتند و به هیجان آمده بودند. 

غروب در حال استراحت بودم که صدای سم چند اسب به گوشم رسید. 
اسب‌ها مفابل اقامتگاه من توقف کر دند. چند افسر بلندقامت که دستار به مسر 
داشتند وارد شدند. 

از دیدن آنها یکه خوردم. به خردم گفتم همه چیز از فانون این انسان‌ها 
برمی‌آید. حتماً می‌خواهند مرا بخاطر مسأله‌ای که کاملاً از آن بی‌خبر هستم 
دستگیر کنند. اما افسرها با ادبی بیش از اندازه به من تعظیم کر دند. 

«آقای محترم, ما بهاینجا آمده‌ايم تا از جانب امیر کوج بهار به شما خوشامد 
بگوییم. او خوشوقت است که شما را فردا صبح در قصر خود ملاقات کند.؛ 

کمی در مورد دعوت او تأمل کردم.به دلیلی نامعلوم از این تداخل نا گهانی در 
سفری که برایم جنبة استراحت داشت پشیمان شدم. اما رفتار مژ دبانهةٌ فرستادگان 
امیر مرا تحت تأثیر قرار داد. عاقبت دعوت امیر را پذیرفتم. 

(روز بعد سخت متحیر شدم زيرا که قراولان امیر مرا از در اقامتگاهم به سوی 
کالسکه‌ای مجلل که چهار اسب آن را می‌کشید همراهی کردند. خدمتکاری 
چتری مزین بالای سرم گرفته بود تا مرا در مقابل آفتاب سوزان محافظت کند. 
سوار کالسکه شدم و از شهر و بیشه‌های بیرون شهر گذشتيم. امیر خود در دروازة 
فصر منتظر بود تا به من خوشامد گوید. او به من تعارف کرد تابر تختی زرنگار 
بنشینم و خودش در حالی که لبخند می‌زد روی صندلی ساده‌تری نشست. 

در حالی که تعجبم افزايش می‌یافت فکر کردم اين همه تشر بفات بی‌تردید 
برای من خرج برخواهد داشت. انگیز؛ امیر پس از ابراز چند جمله برایم آشکار 
ِ« 

«در شهر من شایعه شده است که شما می‌توانید با دست‌های خالی با ببرهای 
وحشی بجنگید. آیا این مطلب حقیقت دار د؟» 


« کاملاٌ درست است.» 
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ز برء تغا ای. 

ی اور کنم! نو اهل کلکته هستی و از برنج عوام تغذیه کرد اک 

2 ور ان ندارند و تریاک به خورد آنها 
راست بگو؛ آیا تو با حیواناتی که ستود کر" رند و سریاد ؛ 

می‌دهند نمی‌جنگی؟» ‌ّ_ 


صدایشن بلند و کنایهآمیز بوده کمی لهجه داشت 

ام ننادم. 
ای :من ورب ماه ری که اسر کردا دعوت می‌کنم نا 
او راجابیگم دز است. اگر بتوانی در برابر او ایستادگی کنی» او را با زنجیر 
ببندی و هوشیار از قفس او بیرون بیایی» صاحب این ببر خواهی شد. همچنین 
چندین هزار رویبه و هدایای بسیار دیگری در انتظار تو خواهد بود. ار از 
جنگیدن با این ببر امتناغ کنی من تو را در سراسر این ایالت به نام فردی حفه‌باز 
معرفی خواهم کرد.» 

سخنان گتاخحانة او مثل گلولهای بود که به سوی من شلیک شد. با عصبانیت 
موافقتم رااعلام کردم او که‌از روی هیجان نیم‌خیز شده بود» با لبخندی سادیستی 
به صندلی‌اش تکیه داد به یاد امپراتوران روم افتاده بودم که مسیحیان را در میدان 
جنگ با حیوانات درنده قرار می‌دادند و از اين کار لذت می‌بردند. امیر گفت: 
«مسابقه درست یک هفته بعد برگزار خواهد شد. و اما نمی‌توانم به تو اجازه دهم 
که قبل از مسابقه راجابیگم را ببینی.» 

«شاید امیر می‌ترسید که آن جانور درنده را هیپنوتیزم کنم یا مخفیانه به او 
تریاک بخورانم. نمی‌دانم! 

«من قصر را ترک کردم مترجه شدم که دیگر از چتر مزین و کالسکة مجلل 
خبری نبود. هفتة بعد مطابق معمول ذهن و جسمم را آمادة نبرد کردم. از 
خدمتکارم قصه‌های جالبی دربار؛ آن بیر شنیدم. پیشگریی مهلک آن عارف 


۱«شهدحت شاهپوره اين نام بدان منظور اننخاب شده برد که نشان دهد ببر مذکور درندگی ببرٍ ثر و 
ماده رابا هم داشت. ۱ 
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گویی به گوش دیگران رسیده بود و هرجه بیشتر منتشر می‌شد» شاخ و برگ 
بیشتری می‌یافت. بسیاری از روستاییان ساده‌دل باور کرده بودند که روحی پلید 
که نفرین شده خدایان بود به شکل این ببر مترلد شده بود و شب‌هابه صورت‌های 
متعدد شیطانی درمی‌آمد. روزها به همان صورت ببر باقی می‌ماند. این ببر -دیو 
همان روحی بود که آمده بود تا مرا ادب کند. 

تفسیر ساختگی دیگر این بود که دعای حیوانات به فرمانروای آسمانی ببر‌ها 
اجابت شده بود و او به شکل راجا بیگم درآمده بود تابه عنوان وسیلهُ مجازات من 
آن جانور دوپایی که به خانوادة ببرها اهانت کرده بود عمل کند. انسانی فاقد 
آروار؛ قوی جرأت کرده بود که ببری قوی‌بنیه و مجهز به چنگال‌های تیز رابه 
مبارزه بطلبد. بنا به اظهارات روستاییان نیروی زهرآلود همه ببرهایی که تا آن 
هنگام به دست من رام شده بودند. اندوخته شده بود تا قوانین پنهانی را به کار 
اندازد و سقوط رام کنندهُ مغرور ببرها را فراهم کند. 

خدمتکار من همچنین به من اطلاع داد که امیر خود مدیر برنامهٌ جنگ میان من 
و ببر بود. او چادری ضد توفان ساخته بود که گنجایش هزاران نفر را داشت. در 
میان چادر. راجا بیگم در ففس آهنین بزرگی فرار داشت. یک اتاق ایمنی هم دور 
ففس ساخته شده بود. راجا بیگم چنان می‌غرید که خون را در رگ منجمد می‌کر د. 
بندرت به او غذا داده بودند تا ولم خشماگین او را شعله‌ور نگه دارند. شاید امیر 
انتظار داشت که من غذای او باضما 

جمعیت مردم از شهر و روستاهای اطراف مشتاقانه در پاسخ به صدای طبل‌ها 
که نزاع من و ببر را اعلام می‌کردند بلیت می‌خریدند. روز نبرد صد‌ها نفر بخاطر 
آنکه دیگر جایی در داخل چادر نبود به ناچار بازگشتند. بسیاری از مردم از مدخل 
چادر به داحل پورش آوردند و يا در فضای زير بالاخانه‌ها تجمع کر دند.» 

وقتی که داستان سرامی ببر به اوج خود رسید هیجان من هم افزایش یافت. 
چاندی هم کاملاً مسحور شده بود. 


۶ 2 زندگینامه یک بوگی 


«در میان غرشی‌های کوبند؛ راجابیگم و غوغای جمعیتی که وحشت‌زده شده 
بود. به میان صحنه آمدم. فقط پارچه‌ای به دور کمرم بسته بو*) د هیچ لباس 
محافظی به تن نداشتم. ففل در اتاق ایمنی راباز کر دم و آرام آن را پشت سرم قفل 
کردم. ببر طعم نحون را احساس کرده بود. رعدآسا خودش را بر میله‌های قفسس 
کویید و بدین تر تیب سبعانه به من خوشامد گفت. تماشاچیان از ترس حاموش 
شدند. من در برابر آن جانور غضیناک مانند گوسفندی رام بودم. 
در چشم به‌هم زدنی درون قفس بودم؛ اما به محض آنکه در قفس را به‌هم 
کوبیدم. راجابیگم به من هجوم آورد و بازوی راستم را درید. خون انسان 
بزرگترین موهبتی است که ببرها می‌شناسند. نهر حون از بازوی من جاری شد. به 
نظر می‌رسید که پیشگویی آن عارف می‌رفت که به وقوع بپیوندد. 
با سرعت. بر بهت اولية ناشی از جراحتی که برداشته بودم» غلبه کردم و 
تجدید قوا کردم. انگشتان خونینم رابه زیر پارچه‌ای که دور کمرم بسته بودم 
فشردم تا خون بند آید و بعد دست چپم را به اهتزاز درآوردم و ضربه‌ای مهلک 
فرود آوردم.ببر تلوتلوخوران عقب رفت. غرش‌کنان دور ففس گشت و در حالی 
که متشنج بود به جلو خیز برداشت. ضربه‌های مشتم رابر سر او باراندم. 
اما مزة خون برای راجا بیگم مانند نخستین جرعة شراب برای مادامالخمری 
بود که مدت‌ها از شراب محروم مانده بود. تهاجمات راجا بیگم که با غرش‌های 
مهیب همراه بود. به خشم بیشتری آغشته شد. دفاع با یک دست. مرا در برابر 
دندان و چنگال‌های برند؛ او بی‌دفاع کرده بود. اما من با واکنشی خیره کننده با او 
مواجه شدم. ماکه هر دو سخت بر سر خشم آمده بودیم. تا پای مرگ با هم 
جنگیدیم. خون در همه طرف پاشیده می‌شد. در قفس هنگامه‌ای برپاشده بود؛ و 
نفیر درد از غرش‌های ببر به گوش می‌رسید. 
جمعیت فریاد می‌زدند: «او را بکشید! ببر رابا تیر بزنیدا» از آنجایی که سرعت 
بسیار زیدبودگلولمای که ترسط یکی از نگهیانان شلیک شد په هدف اصابت 
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نکرد. همة قوایم راجمع کردم و آخرین ضربة مهلک را فرود آوردم. ببر از هوش 
رفت و خاموشض به زمین افتاد.» 

میان صحبت سوامی پریدم و گفتم: «مثل یک گربة خانگی!» 

سوامی فهفهه زد و سپس به نقل بِقية ماجرا ادامه داد: 

دراجابیگم عاقبت مغلوب شد. غرور ملوكانة او با دست‌های مجروح من 
درهم شکست. ارواره‌هایش را از هم باز کردم و یک لحظه سرم را میان 
دندان‌های مرگ آسایش نهادم. به دنبال زنجیری گشتم تا او را در بند بکشم. از 
میان انبوه زنجیرهایی که روی زمین بود یکی را بیرون کشیدم و یک سر آن را به 
گردن ببر بستم و سر دیگرش رابه میله‌های قفس. پیرزومندانه به طرف در قفی 
ِِ 

اما آن جانور خبیث, بنیه‌ای درخور ريشة دیو سیرتش داشت. با حمله‌ای 
حیرت‌آور زنجیر را پاره کرد و بر پشت من پرید. کتفم را به مان آرواره‌هایش 
گرفت. من سخت خشمگین شدم. اما در یک لحظه او را به زیر خود گرفتم. 
تقیوان دراه درا ضر دایم تمه هش ل ای بار یا احقیاط بتتتر ی اوزا 
بستم. و آهسته از قفس بیرون آمدم. 

ولی خودم را در میان هنگامة دیگری یافتم. فریاد شادی مردم که به آسمان 
می‌رفت گوبی از گلویی غولآسا بیرون می‌آمد. من که شدیدا مجروح شده بودم 
به سه شرا ط جنگ عمل کرده بودم -ببر را از پا درآورده بودم او را با زنجیر بسته 
بودم. و خودم بدون کمک کسی از قفس بیرون آمده بودم. به علاوه سخت 
مجروح شده بودم و ببر را ترسانده بودم به طوری که او از فرصت دریدن سرم که 
در دهانش قرار دادم چشم پوشید. 

پس از آنکه زخم‌هایم مداوا شد. حلقه‌های گل را به گردنم آویختند. قطعات 
طلا به پایم ر يختند. شهر تعطیل شد. گفت‌وگوهای بیشماری دربارء پیروزی من 


بر درنده‌ترین و بزرگترین ببر منطقه به راه افتاد. راجا بیگم را چنانچه وعده شده 


۸ 9 زندگینامه یک بوگی 
به قلب 
بود به من دادند. اما من به هیچ وجه احساس غرور نکر دم. ان 1 
,در را 
من راه یافت بود. به نظر می‌رسید که با خروجم از قفس در رابه روی ارزوهای 
دنیایی بسته بودم. 
دورف اسفناکی به دنبال آمد. شش ماه به خاطر مسمویت خونی در بستر 


بیماری افتادم. به محض آنکه تو تن اد نستم از بستر برخیزم؛ کوج بهار را ترک کردم و 


به زادگاهم بازگشتم. 


خردمندانه‌ای داد. کاش می‌توانستم او را پیدا کنم!» اشتیاق من به یافتن او صمیمانه 
بودو یک روز او بی‌خبر از راه رسید. با اطمینانی ارام به من گفت: «رام کردن ببررها 
کاف فیست. با من بیا! من رام کر دن جانور جهل را که در بیشه‌های ذهن آنسان می‌غرد 
به تو تعلیم خواهم داد. تو عادت کرده‌ای که تماشاچی داشته باشی. بگذار که این 
بار کهکشان فرشتگان خدا تماشاگر تو باشند.» 
مانده بودند گشود. ما بزودی دست در دست هم برای آموزش من عازم هیمالیا 
شدیم.» 

من و چاندی در برابر سوامی ببر تعظیم کردیم و از او برای نقل ماجرای 
راهروی سرد خانه او بی‌پاداش نماندا 


عارف طیار 


دوستم اوپندرا موهان چودوری لته منطه۱۸ ویطلمءون 
هیجان‌زده گفت: «دیشب در جلسه‌ای؛ یک یوگی را دیدم که چند متر بالاتر از 
زمین» نشسته بو د.ا 

لبخندی مشتاقانه به او زدم: «شاید بتوانم اسم او را حدس بزنم. آیا او 
بادوری ماهاسایا ۷۵۳۵5۵2 اتدا8020 نیست که در خیابان شمالی زندگی 
می‌کند ؟» 

اوپندرا سرش را به علامت مثبت تکان داد و از اینکه خبرش تازه نبود 
کمی دلگیر شد. همه دوستانم می‌دانستند که من نسبت به عرفا بسیار کنجکاو 
بودم و از دادن ردپاهایی جدید از آنها به من لذت می‌بردند. گفتم: «آن یوگی 
نزدیک خانة ما زندگی می‌کند. چنان نزدیک که می‌توانم هر روز به دیدتش 
بروم.» حرف‌های من اوپندرا را سخت علاقمند کرد بنابراین با اطمیتان 
بیشتری به صحبت‌هایم ادامه دادم: 

«من او را در حال انجام کارهای خارق‌العاده دیده‌ام. او با مهارت کامل 


۰ 2 زندگینامة یک یوگی 

دتگانه پساتنجا 
تمرین‌های تتفسی ۳۳:0۵" راکه در بوگای پیت : 7 
زلوزم‌سا د۳ ۲ دکر ده ات آموخته است. روزی بادوری ماهاسایاه یکی ز‌ 
دم آهنگری را در برابر من با چنان تیردک 
اتاق توفان شده است. سجس 


حالت فراآگاهی باقی ماند. " 


تمرین‌های تنفسی به نام 
حیرت آوری انجام داد که به نظر می‌رسید در 
بازدم تندرآسایش را خاموش کرد و بی‌حرکت در ۱ 
هاله آرامشی که پس از آن توفان پدیدار شد چنان واضح بود که هرگز آن را 
فراموش نمی‌کتم.» 

اوپندرا با تاباوری گفت: «شنیده‌ام که این عارف هیچ گاه از خانه‌اش بیرود 
نمی آبد.» 

«همین طور 
نقط موقع جشن‌های مقدس کمی فاتونس را تغییر می‌دهد و تا در خانه‌ اش 
می‌رود. گداها آنجا جمع می‌شوند زیرا بادوری عارف به داشتن قلبی رئوف 


مشهور است.؛ 


۱ پران‌اباما؛ شیوه کنترل نیروی حبات (پرانا) از طریق تنفس است. باستریکا پرانایاما 

مطدرنمم۴ «ماععا با دم آهنگری, ذهن را ثبات ر آرامش می‌بخشد. 

۲ . برجته‌ترین مر یوگا. 

۳ -پسروفور جواز باب 6هن8-هلل[ از دانشگاه سورین در سال ۱۹۲۸ اظهار داشت 
فبزیولوژیست‌های فرانسری فراآگاهی را مورد تحفیق فرار داده‌اند و به نتیجه رسیده‌اند که 
مرااگاهی ننطهٌ مقابل ذهن ناخوداگاه فروید است: ر شامل استمدادهایی می‌شرد که انسان را 
انسانی رافعی می‌سازد نه یک حیوان برتر. دانشمند فرانسری مزبرر توضیح داده است که بیدار 
کردن اگاهی برتر را نبابد با هیپنونیزم با کوئیسم اشتباه گرفت. وجود ذهن فراآگاه دیربست که در 
فیزیولوژی شناخته شده است. و در وافع همان روح کل است که امرسن از آن مسخن می‌گوبد: اما 
نفط در این اواخر بود که علم هم یه اين دریافت نائل شد. 

ابو در «روح کل» نوشته است: هانسان نمای خحارجی معبدی است که کل معرفت و همه نیکی‌ها 
در آنجا گرد آمده‌اند آنجه ما معمولاانسان می‌ناميم؛ یعنی انسانی که می خورد: می‌نوشد: می‌کارد: 
می‌شمارد. نمابانگر انسان وافعی نیست. بلکه معنای نادرست انسان است. ما به او احسترام 
نمی‌گذاریم اما روح که انسان اندام آن محسوب می‌شود؛ می‌نواند در مبان اعمال انسان پدیدار 
شردو مارا به کرنش وادارد ...ه 
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«او چگونه در هوا می‌ماند و قانون نیروی جاذبه را زیر پا می‌گذارد؟» 

«بدن یک یوگی پس از انجام پرنایاماهایی خاص؛ تجسد خود را از دست 
می‌دهد. آنگاه از زمین بلند می‌شود و یا مانند قورباغه می‌جهد. حتی عرفایی 
که قبلا بوگ را تمرین نکرده‌اند می‌توانند در حال عشقی عمیق و شدید به خدا 
طیران کنند.» 

چشم‌های اوپبندرا از کنجکاوری برف می‌زد: «دلم می‌خواهد این عارف را 
بیشتر بشناسم آیا تو به جلسات شبانه او می‌روی؟» 

«بله من اغلب به آنجا می‌روم. از مزاح خردمندانه او لذت می‌برم. 
خنده‌های بلند من جدیت مردمی راکه آنجا جمم می‌شوند آشفته می‌کند. اما 
او اصلاً ناراحت نمی شود ولی پبروانش سخت خشمگین می‌شوند.ه 

آن روز عصر هنگام بازگشت از مدرسه به خانه از کنار خانه بادوری 
ماهاسایا گذشتم و تصمیم گرفتم که به دیدنش بروم. ملاقات با او برای مردم 
آسان نبود. یکی از شاگردانش که در طبقه پایین زندگی می‌کرد: مراقب بود که 
خلوت استادش به‌هم نخورد. او که فرد منضبطی بود از من پرسید آیا برای 
دیدن بادوری ماهاسایا قرار قبلی داشتم يا نه. استاد او به موقع پیدا شد و مانم 
شد که شاگردش مرا مرخص کند. 

چشمان عارف طیار برق می‌زد: «بگذار موکوندا هر وقت که می‌خواهد به 
اینجا بياید. قانون گوشه‌نشینی من برای آسایش خودم نیست بلکه بخاطر 
دیگران است. اهل دنیا؛ خلوص و رک‌گویی عرفا را که توهمات آنها را از هم 
می‌باشد دوست ندارند. عرفا نه تنها نادرند بلکه مشوش کننده هم هستند. 
حتی در متون مقدس هم اغلب باعث شرمندگی هستند.» 

به دتبال بادوری ماهاسایا به اتاق اعتکافش رفتم که در طبقه بالا واقع شده 
و او ی انا یونم آمقرآنتادان ببرگ کسسمرز سف یدا راب 
دنیا را نادیده می‌گیرند به آن توجهی نمی‌کنند و فراسوی زمان هستند. 


۲ 2 زندگینامهٌ یک بوگی 
۱ ۱ هو کت یک زمان زندگی می‌کنند. 

ِ ۱ را تاو ۳ هستید که دیده‌ام همیشه 

«ماهاریشی یبن ؛ 
۱۳ نت .هایی غیرمنتظره می‌کارد تا مبادا 

«خداوند گاهی عاشقانش را در زمین‌هایی عج 
تصور کنیم که می‌توانیم او را به یک فانون محدود کنیم!» 

عارف در حالت نیلوفر نست. حدود هفتاد سال داشت. اما هیچ 
نشانه‌ای از زندگی بی‌تحرکش در او دیده نمی‌شد. تنومند و افراشته بود. از 
هر لحاظ ایده‌آل بود. صورتش متل صورت حکیمانی که در متول مقدس 
وصف شده است بود. سرش شکوهمند بود؛ ریش آنبوهی داشت. پیوسته 
صاف می‌نشست و چشمان آرامش را بر خدای حاضر در همه جأ می‌دوخت. 

به مراقبه نشستیم. پس از گذشت یک ساعت صدای ملایمش مرا بیدار 
کرد. 

«تو اغلب در سکوت فرو می‌روی: اما آيا به درک و شناخت وافعی خدا 
رسیده‌ای؟» او به من گوشزد می‌کرد که به خدا بیش از مراقبه عشی بورزم. 
«هیج گاه وسیله را با هدف اشتباه نگیر.» 

چند انبه به من تعارف کرد. در نهایت جدیت با طنزی دلنشین گفت: «مردم 
0 طور کلی بیشتر به جالا یوگا ۵ 13212 (رسیدن به غذا) علافمندند تا به 
دیانا بوگا ۷۵۵ فمه۲2۲ روصل به خدا.» 

طنز عارفانهاش سبب شد قهقهه پرصدایی را سر دهم. 

«چه خند؛ پر سر و صدایی.» پرتوی پرمهر در نگاهش درخشید. چهره‌اش 
هميشه جدی بود. اما به طرز ظریفی دارای لبخندی خلسه آمیز بود. در اعماق 
چشمان درشت نیلوفرینش خنده‌ای الهی پنهان بود. 

عارف چند پاکت نامه ضخیم را به من نشان داد: «اين نامه‌ها از آمریکا 


۱ - قدپس ندرگ: 
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می‌آیند. من با چند انجمن که اعضایشان به یوگا علاقمند هستند مکاتبه دارم. 
آنها با احساس بهتری از احساس کریستف کلمب به کشف هند پرداخته‌اند. 
من خوشحالم که به آنها کمک می‌کنم. دانش یوگا مانند خورشید برای هم 
کسانی که خواهان آن هستنده قابل دسترس است. 

«آنچه ربشی‌ها برای رستگاری انسان ضروری دانستند لازم تفت کته 
برای م۳ غعرب تخفیف یابد. غعرب و شرق یک روح دارند اما تجربه 
یرونی‌شان متفاوت است. در صورتی که یوگایی منظم را تمرین نکتند 
نمی توانند پیشرفت کنند.» 

با چشمان آرامش به من نگاه می‌کرد. در آن هنگام متوجه نشدم که 
حرف هایش راهنمایی و پیشگویی سرپوشیده‌ای بود. فقط اکنون که این کتاب 
را می‌نویسم؛ معنای کاملی را که در صحبت‌های ظریف ار نهفته برد درک 
می‌کنم. او اغلب به من می‌گفت که من روزی تعالیم هند را در آمریکا ابلاغ 
خواهم کرد. 

«ماهاریشی؛ من آرزو دارم که یک کتاب درباره بوگا بخاطر مردم دنیا 

«من شاگردانی دارم که به آنها تعلیم می‌دهم. آنها و شاگردانشان 
کتاب‌های زنده خواهند بود که در برابر قدرت طبیعی تخریب کننده زمان و 
تشن قرط متقدان؛ برهان و دلیلی آسیب‌ناپذیر هستند.» 

و او تنها بودیم تا اينکه شاگردش هنگام غروب وارد شد. بادوری 
ماهاسایا یکی از سخنرانی‌های بی‌نظیرش را آغاز کرد. او مانند سیلابی آرام 
مخروبه‌های ذهنی شنوندگانش را فرو شست و آنها را به سوی خدا روانه 
کرد. تمثیل‌های تأثرگذارش را به زبان بنگالی سلیسی بیان می‌کرد. 

آن شب بادوری نکات فلسفی متفاوتی را دربارُ زندگی میرابای ۷۸۱۲۵92 
ملکه راجابوتانی نجدابودز۳ که در فرود وسطی در هند هند زندگی می‌کرد 
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تفیر کرد. میرابای زندگی در کاخ را رها کرد و به جست‌وجوی همنشینی با 
مردان خدا برآمد. تارکی بزرگ به نام ساناتانا گوسوامی 294ا5۵02 
تن از پذیر فتن او امتناع کرد زبرا که او یک زن بود؛ اما پاسخ میراپای 
سبب شد که گوسوامی با فروتنی به بای او یاید. 

0 «به استاد بگویید من نمی‌دانستم که در جهان هستی غیر از 
خدا نیروی مذکری هست؛ مگر نه آنکه ما در برایر خداوند نیروهایی مونث 
هستیم؟» (اشاره به آنکه خداوند بگانه نیروی خالق است و سراسر جهان 
هستی مخلوق اوست). 

میرابای اشعار خلسه آمیز بسیاری سروده است که هنوز از گنجینه‌های 
هند محسوب می‌شود؛ در اینجا یکی از اين اشعار را برایتان ترجمه می‌کنم: 

«اگر با وضو و غسل می‌توانستم خدا را دریابم 

نهنگی می‌شدم در آب‌های جهان. 

اگر با خوردن ریشه و میوا درختان می‌توانستم خدا را بشناسم 

به قالب چرندگان در می‌آمدم. 

اگر گرداندن دانه‌های تسبیح او را عیان می‌کر د 

دعاهايم را با دانه‌های تسبیحی از استخوان ماموت‌ها می گفتم. 

اگر کرنش در برابر تمثال‌های سنگی پرده از او برمی‌داشت 

خاضعانه کوه‌های سنگی را ستايش می‌کردم. 

اگر با نوشیدن شیر خدا را در خود جذب می‌کردیم 

پس بسیاری از کودکان او را می شناختند 

اگر ترک همسر, خدا را فرا می‌خواند 

آیا بی‌شماری عفیم نمی‌شدند؟ 

میرابای می‌داند که برای یافتن خدا 

یگانه طریق. عشق است.» 
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چند تن از شاگردان هنگامی که استاد بادوری همچنان در حالت بوگا 
نشسته بود» در کفش‌های استاد سکه ريختند. اين پیشکش احترام آمیز که در 
هند متداول است نشان می‌دهد که شاگرد همه دارایی مادی خود را به پای 
گوروی خود می‌ريزد. یاوران قدسی. همانا تجلی الوهیت هستند که به لباسی 
دیگر درآمده است و از عزیزان خود نگهداری می‌کند. 

یکی از شاگردان در حالی که آنجا را ترک می‌کرد مشتاقانه به آن عارف که 
چون پدر آنها بود نگریست: «استاده شما فوق‌العاده هستید. شما ثروت و 
آسایش را ترک کرده‌اید تا خدا را بجویید و به ما معرفت بیاموزیدا» همه 
می‌دانستند که بادوری ماهاسایا ثروت عظیم خانوادگی‌اش را در کودکی ترک 
کرده بود و به تنهایی راه یوگا را در پیش گرفته بود. 

استاد ملامت‌بار گفت: «تو قضیه را معکوس کردی. من فقط چند رویبه: 
چند لذت کوچک را بخاطر فرمانروایی بیکران سرور الهی ترک کردم. چگونه 
ممکن است چیزی را از خودم دریغ کرده باشم؟ من لذت سهیم شدن این 
گنجینه را می‌شناسم. آیا این کار فداکاری و گذشت است؟ عوام کوته‌بین 
دنیاپرست: ریاضت‌کشان واقعی هستند. آنها ثروت الهی بی‌همتایی را بخاطر 
مشتی اسباب‌بازی‌های زمینی ترک می‌کنند!» 

«قانون الهی آيندهٌ ما را بهتر و خردمندانه‌تر از هر شرکت بیمه‌ای تضمین 
می‌کند.» سخنان پایانی استاد اعتقادات او بودند که تحقق پذیرفته بودند. «دنیا 
مالامال از افراد پریشان خیالی است که به امنیتی بیرونی معتقدند. انکار تلخ 
آنها مانند زخمی است بر پیشانی‌شان؛ آن یگانه‌ای که از همان نخستین 
نفسمان به ما هوا و شیر اعطا کرده است. می‌داند که هر روز بندگانش را 
چگونه تأمین کند.» 

بعد از مدرسه زیارت‌های شبانُ من به خانه قدیس ادامه یافت. او با 


۶ 2 زندگينامةٌ یک یوگی 
رم «نط۵ هف؟ نقل مکان کرد که از خانه 


روز به خیابان رام موهان روک 
در آنجا دیری به نام تا گندرا 


من در خیابان گورپور دور بود. شاگرد محبوب او 
مات ۵۱ ۷۸6207 برایش ساخته بود.! 

چند سال بعد؛ بادوری ماهاسابا برای آخرین بار با من گفت‌وگو کرد. کمی 
قبل از عزیمت به غرب به دیدنش رفتم. در برابرش زانو زدم و از او تقاضا 
کردم که مرا متبرک کند.اوگفت: «پسرم: به آمریکا برو, شکوه گهن هند ۳ 


۰1 ۳۳ 3 ت 6 4 و ۰ 5 
رو سای فروزی در اسان نی توشته خه است؟ مره سس سررمین 


دور تو را خواهند پذیرفت." 


۱ نام کامل این ندیس ناگندرا بادوری بو ۵د. مات همان دیر است. در سمبان عرفای طبار عالم 
می‌توان به منت ژوزف کر پرتینو 01۳6۲۱۱۵0 «0عع10 .51 در فرن هند هم میلادی اشاره 


کرد. افراد بسیاری شاهد کرامات او بردند. منت ژوزف دنیا را فرامرش می‌کرد در آن حال در وافع 
بر خدا تعمق می‌کرد. برادران راهب او نمی‌توانستند به او اجازه دهند که سبر مبز بنیشینده زیر 
می‌ترسیدند او در حالی که ظرف غذارا به دست داشت به طبران درآبد. او بی‌تردید توانابی انجام 
وظایف دنبایی را نداشت. زیراکه نمی‌توانست برای مدنی طولانی بر روی زمین بماند. اغلب 
دیدن حتی یک تندیس مفدس کافی بود که او را به پرواز عمودی درآورد؛ بدین ترئیب دیلده 
می‌شد که تندیس مزبور و آن عارف هر دو با هم در هوا چرخ می‌زدند. 

سنت ترزای اویلا هاا۸۵ اه 16۳2 .5۱ که دارای ررحی متعالی بود: طیران را بسبار مشوش کننده 
بافت. او که وظایف سنگین بسیاری به عهده داشت. بیهوده می‌کرشبد مانم از پرواز خود شود. او 
نوشته است: «اما وقتی که خواست خد! چیز دیگری باشد احتیاط‌هایی اندک بی‌فایده هستند..» 
بدن سنت ترزاکه در کلی‌ای آلبا در اسپانیا مدفون شده است. به هیچ وجه فاسد نشد و در عرض 
بری گل از خود ساطع می‌کرد. مکان مزبور شاهد معجزات بسباری برده است. 


داند ره عالیقدر هند 
سر جکدیس چاندرا بوس! 


«اختراعات بی‌سیم جگدیس چاندرا بوس بر اختراعات مارکونی 
۷2۲۵۵۲( مقدم است.» 

با شنیدن این مطلب جالب توجه. به عده‌ای از پروفسورها که به یک 
گفت رگوی علمی مشغول بودنده نزدیکتر شدم. اگر انگیزهُ من در پیوستن به 
آنها بالیدن به نژاد و ملیتم بود اکنون واقعا از آن پشیمانم. من نمی‌توانم علاقة 
مقرطم به یافتن شواهد نقش هند در علرم ماوراءالطبیعه و نیز علم فیزیک را 
انکار کنم. 

پرسیدم: «ببخشید آقا؛ منظورتان چیست؟ا 

پروفسور مزبور با آمادگی کامل شروع به توضیح دادن کرد: «بوس نخستین 
کسی بود که رابط بی‌سیم و نیز وسیله‌ای را اختراع کرد که انکسار امواج 
الکتریکی را نشان می‌داد. اما این دانشمند هندی با اختراعات خود تجارت 
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نکرد. ار خیلی زود توجه خود را از دنبای جامدات به دنیای موجودات زنده 
متمرکز کرد. کشفیات انقلایی ار به عنوان فیزیولوژیست 
موفقیت‌های متحول کننده او در زمینة فیزیک پیشی گرفته است.ا 

از او تشکر کردم. او اضافه کرد: رآن دانشمند بزرگ یکی از برادران علمی 
من در کالج رزیدنسی 365100107 است. 
گیاه‌شناس عالیقدر با 


گیاهان؛ حتی از 


روز 
بود. من مدت‌ها و دورادور او را ستایش می‌کردم. 


خوشرویبی به من خوشامد گفت. او مردی زیبا و تنومند بود که حدود پنجاه 


سال داشت. موهایی پریشت داشت. پیشانی 
آهنگ صدایش بود نان دهنده 


ان فراخ بود. و چشمان یک آدم 
رژباین را داشت. دقت و صراحتی که در 
خلق و خوی دیرینه علمی او بود. 

و ار از یک سفر تحقیقاتی به انجمن‌های علمی غرب بازگشته‌ام. 
اعضای آنها علاقه‌ای شدید را به ابزار ظریفی که من اختراع کرده‌ام نشان 
دادند. این ابزا نشانگر وحدت تقسیم‌ناپذیر همه اجزای حیات است." 
کرسوگراف 60۲65002۲۲ برس دارای قدرت بزرگ‌تمایی تا ده میلیون برابر 
است. قدرت بزرگ‌نمایی میکروسکوب‌های موجود فقط تا هزاران برابر 
است. اما اين وسیله تحرک جدیدی را در علم گیاه‌شناسی ایجاد کرده است. 
کر سوگراف؛ چشم‌اندازهای بی‌شماری را بر ما می‌گشاید.» 

«شما کارهای سهمی انجام داده‌اید تا غرب و شرق را با دست‌های 
بی‌طرف علم به‌هم بپیوندید.» 

امن در دانشگاه کمبریج درس خوانده‌ام. شیر ضرب در تسلیم همه 

تلوری‌ها به تحقیقات دفیق و تجربی بسیار تحسین‌برانگیز است. تجربه دست 


1 خ 0 ۰1 ۰ 
ِ عنم ماورایی اتنت رگرنه فانی می‌شود. گیاه‌شناصی اکنرن به تترری صحیحی دست می‌یابد - 
اوانارهای برهما کتب تاریخ طبیمی خی اهند بو د. (امرصی ) 


دانشمند عالیقدر هند ... ۸۹ 


در دست موهیت دروذبینی که میراث شرقی من بوده است. مرا قادر ساخته 
است تا سکوت قلمرو طبیعت راکه دیری مسکوت مانده است بشکافم. 
جدول‌ها و نمودارهای کرسوگراف " به شکاک‌ترین افراد ثابت می‌کند که 
گیاهان دارای سیستم عصبی بسیار حساس و نیز حیات عاطفی متفاوتی 
هستند. عشق؛ نفرت. لات؛ ترس» خوشی» درد: دقت و بسیاری از پاسخ‌ها 
در برابر محرک‌ها میان گياهان و حیوانات مغر کت است: 

«نبض بی‌همتای زندگی در سراسر خلقت در مقابل شما فقط یک خیال 
شاعرانه به نظر می‌رسد. فدیسی را می‌شناختم که هیچ گاه گل نمی‌چید. او 
می‌گفت آیا باید به شکوه این گل اهانت کنم؟ سخنان دلسوزانة او را می‌توان 
در کشفیات شما تشخیص داد. 

«شاعر با حقیقت صمیمی است. در حالی که دانشمند ناشیانه با حقیقت 
برخورد می‌کند. یک روز به آزمایشگاه من بیا و کار کرسوگراف را بیین.» 

با تشکر دعوت او را پذیرفتم و آنجا را ترک کردم. بعدها شنیدم که 
گیاه‌شناس مزبور کالج رزیدنسی را ترک کرده بود و در کلکته به تأسیی یک 
مرکز تحقیقاتی پرداخته بود. 

وقتی که انستیتوی بوس افتتاح شد. من نیز در روز افتتاحیه شرکت داشتم. 
صدها نفر در آتجا به بازدید مشغول بودند. من مجذوب نمادهای هنرمندانه و 
معنوی خانه جدید علم شده بودم. جلوی این ساختمان نمایی باستانی از 
یک معبد دور دست است. پشت حوض نیلوفر "؛ تندیس زنی قرار داشت که 
مشعلی در دست گرفته بود. اين تندیس نشانگر احترام هندی‌ها به زن به 


۱ از ريشه لانین ۲650۳5 به معنای افزایش دادن. برس در سال ۱۹۱۷ به خاطر اختراع 
کرسوگراف و ساير اختراعاتش مورد نقدیر فرار گرفت. 

۲ - نیلوفر نمادی کهن و الهی در سرزمین هند است. گلبرگ‌های آن نماد انبساط یافتن روح است. 
رشد. زیبایی و پاکی آن از میان گل و لای مرداب‌های نشانگر نویدی معنوی است. 
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منوان روشنی بخش جاودان زندگی است. معبد کوچک باغ به پدیدة فراسوی 
دنای مادی اختصاص يافته است. در آن معبد هیچ‌گونه تمثالی دیده نمی شد. 
این امر نشانگر اعتقاد به خداست که فراسوی هرگونه شکل و تصویر است. 

۳ بوس در این مراسم به یاد ماندنی» انگار سخنان یکی از 
ریشی‌های کهن بود. 

وقار احترام آمیز او 
بودند کشیده شد: «من امروز 
علمی بلکه به عنوان یک عبادتگاه اهدا می‌کنم. من طی تحقیقاتم ناخود آگاه به 
مرز میان قلمرو فیزیک و فیزیولوژی رسیده‌ام. من در نهایت حیرت دریافتم 
که خطوط مرزی میان اين دو قلمرو در جایی ناپدید شده و در عوض نقاط 
ارتباطی میان قلمرو موجودات زنده و غیرزنده پدیدار می‌شود. ماده بی‌جان 
چیزی نیست مگر ماد خاموش؛! که تحت عملکرد نیروهای بی‌شمار فرار 
دارد. 

«واکنش مشترک فلزات, گیاهان و جانوران همه آنها را تحت پوشش یک 
فانود مشترک قرار می‌دهد. آنها همگی خستگی افسردگی احتمال بهبوده 
شادی و بی‌میلی پیش از مرگ را از خود نشان داده‌اند. من که از این جمع‌بندی 
شگرف به حیرت آمده بودم امید داشتم نتایجی راکه با آزمایش و تجربه به 
آنها دست بافته بودم در حضور انجمن سلطنتی اصلام کنم. اما 
فیزیولوژیست‌های حاضر به من پيشتنهاد کردند که به جای دست‌اندازی به 
قلمرو آنها. تحقیقاتم را فقط به حیطةُ فیزیک محدود کنم که در آن موفقیتم 
تضمین شده بود. من که ناخودآگاه وارد محدودهُ سیستم ناشناخته‌ای شده 


ماتند ردابی بود که بر جمعیتی که در سالن گرد امده 
این مژسسه را نه تنها به عنوان یک آزمایشگاه 


بردم به آداب و مقررات آن اهانت کرده بودم. 
«تعصبی ناخودآگاه و تثوری‌وار نیز وجود داشت که نادانی را با ایمان 
اشتباه می‌گیرد. اغلب فراموش می‌شود آن خالق که ما را با راز خلقشس احاطه 
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کرده است میل به تفحص و شناخت را در وجود ما نهاده است. طی سال‌ها 
عدم درک صحیح دیگران من دریافتم که زندگی زاثران علم به ناچار سرشار 
از ستیزی بی‌پایان است. چنین کسانی باید زندگیشان را مانند یک پیشکش 
تقدیم کنند. و درد. شکست و موفقیت را یکی بشمارند. 

«در عين حال اجتماعات علمی دنیا تثوری‌ها و نتایج مرا به موقع پذیرفته و 
اهمیت نقش هند را در پیشبرد علم دریافته‌اند. آیا چیزی محدود و کوچک 
می‌تواند ذهن این سرزمین را راضی کند؟ این سرزمین با آداب زندگی و نیز 
نیروی تجدید حیات, خود را با تحولات بی‌شمار تطبیق داده است. هندی‌ها 
پیوسته برخاسته‌اند و به باداش جذاب و آماده چشم ندوخته‌اند بلکه به 
جست‌وجوی متحقق کردن والاترین آرمان‌ها در زندگی بوده‌اند -نه با ترک 
دنیا که با ستیزی پرتکاپو. افراد ضعیف که از مبارزه روی برگردانده‌انده به هیچ 
چیز نرسیده‌اند» زیرا چیزی نداشته‌اند که آن را ترک کنند. چنین کسانی که 
کوشیده‌اند و پیروز شده‌اند می‌توانند با ارزانی داشتن ثمره تجارب 
پیروزمندانهُ خود به دنیاء آن را غنا بخشند. 

کار در آزمایشگاه نوس در حال حاصر به کار کردن بر واکنش ماده و 
مکاضفات غیر منتظره زندگی گیاهان رسده اشنت 6 406 دامنه تحقیق بسیار 
وسیعی را در فیزیک: فیزیولوژی؛ طب. کشاورزی؛ و حتی در روانشناسی را 
کسترده است. مشکلاتی که تا پیش از این غیرقابل حل حلاحظه می‌شدند 
اکنون به قلمرو تحقیقات آزمایش آورده شده‌اند. 

«اما موفقیت نباید بدون دقتی شدید به دست آید. از این رو ابزارهای 
فوق‌العاده حساس طرح من که امروز در برابر شما فرار دارند متعلد نك. انها 
حاکی از تلاش‌های متمادی برای رسیدن به فراسوی ظاهر وافعیت هستند. 
این ابزارها نسانگر تلاش مداوم و مداومت و ابتکار هستند تابر 


۲ 5 زندگیتامهٌ یک یوگی 
آزمایشگاه وافعی ذهن آدمی است آن‌جا که فواتین حقیقت فراسوی 


توهمات عیان می‌شوند. 

«سخن‌هایی را که در اینجا ارائه می‌شود نباید فقط خرافه و یا دانشی 
دست دوم تصور کرد. آنها کشفیاتی جدید را اعلاع می‌کنند که برای نخستین 
بار در این سالن‌ها نمایش داده می‌شود. این تلاض‌ها از طریق مجلات ماهانه 
به سراسر دتیا اعلام خواهد شد. این کشفیات سرمایُ مردم به شمار خواهد 
رفت. و به هیچ وجه در حق انحصاری کسی تخواهند بود. روح فرهنگ ملی ما 
اتضا می‌کند که ما تا ابد از بی‌حرمتی استفاده از علم برای مقاصد شخصی 


بری باشیم. 

«من آرزو می‌کنم که تسهیلات این موسبه برای کارکنان کشورهای 
مختلف قابل دسترسی باشد و به این منظور تلاش می‌کنم که مطایق فرهنگ 
کشورم عمل کنم. هند از بیست و پنج قرن قبل در نالاندا ۷۸12702 و تاکسیلا 
0 دانش‌پژوهان سراسر دنیا را به دانشگاه‌های باستان خود پذیرفته 
است. 


حال هند سهم مهمی در اين میان داشته است." عادت به تمرکز و تعمق؛ 


۱ ساختار انمی ماده برای هندران کهن کاملا شناخته شده بود. یکی از سبستم‌های ششکابه 
فیزیولوزی هند در وایسیسکا هناعاعاه۷ است که از ريشة سانسکریت قلاک۷ به معنای «فردیت 
اتمیه است. یکی از مفسران برجسته وایسیسکا: ارلیکیا ۸0۱0۱2 بر د که کانادا 0202 -به معنای 
انم خوار ‏ لقب داشت ر حدود ۲۸۰۰ سال پیش زاده شد. 

در یکی از مقالات شرق و غرب اهه۱۷-اک] در آرریل ۱۹۳۴ خلاصه‌ای از دانش وایبکا بدین 
ترتیب شرح داده شد: با اپنکه تثرری اتمی مدرن عمرما پیشرفتی جدید در علم ملاحظه می‌ شود 
اما در گذشته‌ای دور توسط کانادا 18088 هاتم - خواره هوشمندانه تفبر شد. انوس علا۵ در 
زیان سانسکریت بمنی انم با همان ذره غبرفایل نفسیم مورد نظر در مفهوم بونانی. سایر 
ترضیحات رساله‌های وابیکا پیش از میلاد مسیح, شامل: ۱) حرکت سوزن‌ها به سوی آهن‌ربا 
۲) گردش آب در گباهان ۳) آکاشا ۸8 با اثبر و ماده بدون ساختار و نهفته به عنوان اساس 
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تخیل سوزان هند را راکه می‌تواند نظم را از میان توده حقایق به ظاهو متناقض 
بیرون کشد؛ تحت کنترل درمی‌آورد. اين کنترل؛ نیروی هدایت ذهن جهت 
تعقیب صبورانه حقیقت را به ما می‌بخشد.» 

پس از اتمام سخنان پایانی او اشک در چشمانم حلقه زد. آیا صبر 
ممهومی مترداف برای هند نیست که زمان و مورخان را به حیرت وامی دارد؟ 

روز بعد از انتتاحیه مجددا به آن مرکز رفتم. گیاه‌شناس بزرگ که وصد: 
خود را فراموش نکرده بود. مرا به آزمایشگاه ساکت خود برد. 

«من کرسوگراف را به این سرخس متصل می‌کنم؛ قدرت بزرگنمایی آن 
فوق‌العاده است. اگر یک حلزون به همین نسبت بزرگ شود مانند یک قطار 
سریع‌السیر به نظر می رسد اه 

نگاه من مشتاقانه به صفحه‌ای که سایهٌ سرخس بر آن منعکس شده بود 
دوخته شد. حرکات ظریف حیات کاملا قابل تشسخیص بود؛ گیاه فان ایند 
در برابر چشمان مجذوب شده من رشد می‌کرد. دانشمند نوک میله فلزی 
کوچکی رابر سرخس فشار داد. نمایش صامت ناگهان متوقف شد. و دوباره 
به محض آنکه میله را کنار کشید گیاه مزبور آهنگ شیوای رشد خود را از سر 


انتقال نبروهای ظریف و نهان ۴) آتش خورشیدی به عنران عامل ساير صورت‌های گرما ۵) گرما به 
عنوان عامل تغیبرات مولوکرلی ۶) قانون جاذبه که در نتبجه کیفبتی که در انم‌های خاک می‌ماند تا 
به آنها نیروی جذب کننده کنش به سوی پایبن را بدهد ۷) خاصبت جنبشی بودن همه انرژی‌ها؛ 
علت پیوسته در عزیمت انرژی يا انتشار مجدد حرکت ۸) تجزیه جهانی از طریق فروپاشی اتم‌ها 
٩‏ تابش اشعات نور و گرما: ذرات بسیار کر چک: که در همه جهات با سرعنی غیرقابل درک 
می‌جهند (تثوری «اشمات کیهانی» امروزی) »۱) نسبیت زمان و فضا. ۱ 
«واییکا منشاً جهان را به اتم‌ها نسبت داد, که ذات آنها یا همان ویژگی نهایی آنها ابدی هستند. 
تصرر می‌شد که اين انم‌ها دارای حرکت ارنعاشی بی‌وقفه هستند. کلف اخیر که می‌گویند انم 
مینباتوری است از منظرمه شمسی, برای فیلسو فان وایسیسکا کشف تازه‌ای نیست. آنها زمان 
(کالا اه را به مفهرم ریاضی آن کاهش داده بردند. کالا مدت زمانی بود که اتم می‌توانست طی 
آن مدار فضای خود را بپیمابد.» 


۴ "] زندگینامةٌ یک یوگی 


گرافت: 
«می‌بیتی یک مانع خارجی ملایم چگونه بر بافت حساس گیاه مزر اس 
حال به ان گیاه کلروفورم تزریق می‌کنم و بعد پادزهر آن را تزریق می‌کنم " 
کلروفورم کل رشد را متوقف کرد اما پادزهر آن تیروی تازه‌ای به یاه 
بتشید. حرکات تکاملی که روی صفحه پدیدار شد بیش از پرده سینما مر 
تحت تأثیر قرار داد. دکتر بوس؛ وسیله‌ای تیز را به قسمتی از سرخس فرو 
کرد؛ دستگاه تشنج ناشی از درد را نشان داد. وقتی که تیفی را به ساقة 
سرخس فرو کرد سای گیاه شدیدا برآشفته شد و آنگاه با تحکم نهایی مرگ 
شا اه 
«من با تزریق کلروفورم به درختی عظیم توانستم پیوندی موفقیتآمیز را 
انجام دهم. زیر معمولا این نوع شهریاران جنگل بلافاصله بعد از پیوند 
می‌میرند.» جگدیس در حالی که مانورهای نجات‌بخشش را توضیح می‌داد با 
خوشحالی لبخند می‌زد: «نمودارهای دستگاه من ثابت کرده‌اند که درخت‌ها 
دارای سیستم گردشی هستند؛ حرکت شیره آنها همانند فشار خون در بدن 
حیوانات است. بالا رفتن شیره را نمی‌توان مانند کشش مویرگ‌ها با مفاهیم 
مکانیکی پیشرفته توضیح داد. این پدیده به وسیلة کرسوگراف به نام فعالیت 
سلول‌های زنده نشان داده شده است. امواج حلقوی از یک لوله استوانه‌ای 
برمی‌خیزند که تا ریشه‌های درخت ادامه دارد و مانند یک قلب واقعی عمل 
می‌کند. هرچه درکمان عمیق‌تر باشد؛ بیشتر معلوم می‌شود که یک گیاه واحد 
با هر صورتی از طبیعت هزارلا پیوند دارد.» 
دانشمند بزرگ به ابزار دیگری از اختراعات خود اشاره کرد: «من باید 
آزمایشی روی یک قوطی حلبی را به تو نشان بدهم. نیروی حیات فلزهاء در 
برابر محرک‌ها؛ واکنشی دوستانه با مخالف نشان می‌دهد. علائم نوشته شد؛ 
دستگاه» وا کنش‌های متفاوت را ثبت می‌کند.» 
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من که سخت مجذوب شده بودم. به نموداری نگاه می‌کردم که امواج 
رم را ثبت می‌کرد. وقتی که پروفسور کلروفورم را به یک 
قطمه فلز مالید. امواج متوقف شدند. وقتی که فلز به تدریج حالت طبیء 
خود ر ۳ این امواج دوباره بدیدار شدند. وقتی که لب فلز به تشنه 
درامد. سوزن دستگاه علامت مرگ را ثبت کرد. پروفسور بوس گفت: 
«دستگاه‌های نوس نشان داده‌اند که فلزهایی همچون فولاد که در قیچی و 
ساير ابزارها به کار می‌رود دچار خستگی می‌شوند و با مدتی استراحت 
دوباره کارآیی خود را به دست می‌آورند. نبض زندگی فلزات. با به کار بردن 
جریانات الکتریکی یا فشار سنگین شدیدا آسیب دیده یا حتی خاموش 
می شود.ا 

به اختراعات بی‌شماری که در آن اتاق بود نگاه کردم. همه آنها نشانگر 
نبوغی خستگی ناپذیر بودند. 

«آقا. جبای تا سف است که توسمه کشاورزی زارعین با استفاده از 
این مکانیزم‌ها را امتحان کرد تا تأثیر انواع مختلف کود را روی رشد گیاه نشان 
داد؟» 

«حق با توست. نسل های آینده از ابزار بوس استمفاده‌های بی‌شمار خواهند 
کرد. دانشمند در زمان حیاتش بندرت به پاداشی می‌رسد؛ همین کافیست که 
از لذت خدمت خلاق و سازنده بهره‌مند شود.» 

با ابراز تشکر فراوان آمادهٌ عزیمت شدم. به خودم گفتم: «آیا خلاقیت 
شگفت انگیز این نابغه می‌تواند هرگز پایان پذیرد؟» 

طی سال‌ها به هیچ وجه از خلاقیت او کاسته نشد. بوس با اختراع وسیله 
دیگری به نام «قلب نگار صدادار» تحقیقات گسترده‌ای بر گیاهان بومی هند را 
دز تین گرفته: این دستگاه دارای دفتی خطانایذیر است که بک صدم انیه را 


۶ ج زندگینام یک یوگی 

3 .1*۶ ۰ م2 ۳ ی و رف 
در یک نمودر تشان میدهد.علال بت شددة آواییه تب بیتهایت یه ۶ 

کو چک گیاهان حیوانات و صاختار بدد انان را اندازه‌گیری می 
.۱ قلی‌نگار به تشریح زنده 

گیاه‌شناس بزرگ پیش‌بینی کرده بود که استفاده از قلب ر به تشریح ز 
کاهان نه ای جوز انات هی قواهد مد 
«در کنار ثت تأثیرات یک دارو که همز 
ه و 1 ۰ ۰ که د 
می‌شود: واکنشی یکسان را نشان داده‌اند هر چیزی ر 


مان به یک گیاه و حیوان داده 


انسان همست در 


حیوانات وانان‌ها خواهد شد. 


سال‌ها بعد دریافت‌های برس در مورد گیاهان به وسیله ساير دانشمندان 


هلمح هت جر امد خویزرک تابمو هر موره آزمانتی که در مات ۱۹۸۴ در 


دانشگاه کلمیبا انجام شد نوشت. 
«در چند سال اخیر تصور می‌شد وقتی که عصب‌ها پیام‌هایی را بین مغز و 
سایر نقاط بدن متقل می‌کنند» نبض‌های بسیار ریز الکتریکی تولید می‌شوند. 
این نبض‌ها به وسیلهُ برق‌سنج‌هایی ظریف اندازه‌گیری شده و میلیون‌ها برابر 
بزرگتر از آمپلیفایرهای امسروزی عمل می‌کنند. تاکنون هیچ شیوه 
رضایت‌بخثی دا نشده است که انتقال نبض‌های میان رشته‌های اعصاب 
حیوانات یا انسان را نشان دهد زیرا سرعت این نبض‌ها بسیار زیاد است. 
دکتر کی.اس. کول ۳.65.016 و دکتر اچ. آر. کورتیس کذاتلات..۲۷ .۲2۲ 
گزارش کرده‌اند که سلول‌های مجرد گیاهی آبی به نام نیتلا ه۷:1611 که در 
ظرف ماهی‌های قرمز رنگ استفاده می‌شود. با سلول‌های رشته‌های اعصاب 
یکی هستند. به علاره آنها دربافتند که الیاف نیتلا وفتی که تحریک شونده 
امواج الکتریکی را منتشر می‌کنند که از هر لحاظ با امواج اعصاب حیوانات و 
انسان‌ها شبیه هستند مگر از لحاظ سرعت. نبض‌های الکتریکی اعصاب 
گياهان بسیار آهسته‌تر از حبوانات هستند. این کشف بدین ترتیب توسط 


دانشمند عالیقلر هند ... ث‌ 

کارکنان دانشگاه کلمییا به عنوان وسیله‌ای برای گرفتن تصاویر عبور نبض‌های 
الکتریکی در عصب‌ها با سرعت آهسته شد. 

گیاه نیتلا شاید نوعی سنگ رمزگشا برای پرده‌برداری از رازی بسیار 
نزدیک به مرز میان ذهن و ماده باشد.» 

رابیندرانات تاگور شاعره یکی از دوستان نزدیک این دانشمند بزرگ بود. 
این شاعر شیرین‌بیان بنگالی در وصف او نوشته است:۱ 

«ای راهب تو را به کلام اصیل آن سرود کهن ساما ۲5۵۳02 می‌خوانم: 


۱ ترجمه شده نوسط مانموهان گوش تلههن) «عاهسمف از مقاله رابیندرانات تاگرر در 
۵2 ,مایا و92 رهت0 تاصیمطدجی۷ . ۱ 

۲ ساما ودا یکی از وداهای چهارگانه است. آن مه ودای دیگر عبارتند از ریگ وداء پاجرر ودا و 
اتاروا ودا. اين مترن مقدس به ترضیح ذات برهما: (خدای خالق) می‌پردازند که نجلی او در 
انسان» آتما قساد یا همان روح الهی است. ربشه فعل برهما به سعنای گسترش بافتن است و 
مقهرمی را که وداها برای نبروی الهی. رشد خودانگیزه و پدیدار شدن فعالیت خلاق فائل شده 
است می‌رساند. جهان هستی مانند تار عنکبوت است که گفته می‌شود از خود به وجرد آمده و 
تکوین می‌بابد. یگانگی آگاهانه آنما با برهما بعنی روح فردی با روح کل را می‌توان ممنای کلی 
وداها دانست. 

ودانتا که چکیده وداها است بسیاری از اندیشمندان غرب را الهام بخشیده است. مورخ فرانسری 
ویکتور کازین 0اکلاه2) ۷۱6۱۵۲ گفته است: «وفتی که ما با دفت به مطالعه یادمان‌های شرق و بویژه 
هند می‌پردازيم. درمی‌یابیم که حقیقتی بسیار عمین در آنجا نهفته است. و بدین نرتیب در برابر 
فلسفه شرف زانر می‌زنيم نا این مهد نیای آدمی راء صرزمین مادری فلفه والا مرتبه راه مشاهده 
کنیم.» شدگل |51:18 اظهار داشته است: «حتی رفیع نرین فلسفه اروپایی‌ها: یعنی آرمان منطن و 
دلبل که توسط برنانی‌ها به وجود آمد در مقایسه با زندگی و نبروی فراوان آرمان‌های شرق مانند 
اخگر ضعیف پرومته است در برابر سیلاب آفتاب. (اشاره به یکی از فهرمانان اساطیری بونان که 
آتش را از خورشبد ربرد و آن را به زمبن برای انسان‌ها آورد.) 

در ادبیات پرمایه هند. وداها (از ريشه وید به معنای دانستن) تنها متونی هستند که هیچ مولفی به 
آنها نسبت داده نشده است. ربگ ودا (ریگ ودا: فصل دهم ۹) مرردهای وداها را دارای 
منشأیی الهی می‌داند و اظهار می‌دارد که وداها در زمان بسبار دور بر ما نازل شده‌اند و به زبانی 
جدید گردآرری شدند (فصل سرم 4۰۲). وداها که به شبوه‌ای الهی متجلی شده‌اند نسل به نسل 
میان ریشی‌ها منتقل شده‌اند. گفته می‌شود که وداهاء نیتباتوا ۱0۳۵۱۹۷۵ با بی‌زمان هستند. 

رداها مکاشفه‌ای در قالب صوت بودند که مستقیماً وسط ربشی‌ها شنیده شدند (سروتی نالططاگ). 
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«برخیز! بیدار شو!» 

انسان راکه به فرهنگ متون کهن خود می‌بالد فراخوان؛ 
از آن مشاجرات بی‌ثمر و فاضلاتنه 

آن تادان لافزن را بخوان تا پیش آید 

این پیام را به خیل فرهیختگانت بفرست. 

بگذار که گرد آتش قربانی آیند. تا هند ما 

سرزمین کهن ما به خود تکیه کند 

ویک بار دیگر به خود بازگردد 

به کار مداوم بازگردد؛ به وظیفه و ارادت. 


بر چهره طبیعت؟ این زمین فراخ؛ 


به خلسه به مراقبه پرشورشض؛ 
بگذار که هند یک بار دیگر آسوده‌خاطر بر جایگاه رفیعش بنشیند 


وراهنمای همه سرزمین‌ها باشد.» 


وداها اساسا متونی هستند که با صدای بلند خوانده می‌شوند. طی هزاران سال ۱۰۰,۰۰۰ قطمه از 
وداها مکتوب نشدند؛ بلکه ترصط عابدان برهمن سینه به سینه منتقل شدند. کاغد نگ 
دستخوش تأثیرات نابرده کتنده زمان می‌شوند. وداها طی قرن‌های بسبار بافی مانده‌اند زیرا که 
ریشی‌ها برتری ذهن بر ماده را به عنوان وسیله انتفال تشخیص داده بردند. چه چیزی می‌تواند بر 
حه‌های فلب تفوق جربد؟ه 

برهمن‌ها با رعایت نظم خاص (آمرپوروی 2۳۵۷0۳۷۲) در تلفظ کلمات ودایی؛ ر با کمک فرانین 
اوایی برای ترکیب صداها (ساندی (00هة) و ارتباط میان حروف (ساناتانا فعها880) و نیز با 
اثبات صحت به خاطر سپردن منرن به شبوه‌های رباضی از زمانی بس دور اصالت اولیه وداها را 
حفظ کرده‌اند. هر هجای (آکشارا ۶ کلمات ردایی دارای ممنا: کارآیی ر ۳۹ خعاص 


شتا 
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«آقای کوچک: لطفاً بنشینید. من مشفول صحبت کردن با مادر الهمی 
هستم:۱ 

ماکت اما با حیرت کامل وارد اتاق شدم. سیمای فرشته آسای استاد 
ماهاسایا مرا شگفت زده کرد. او با ریش سپید و ابریشم‌گون چشمان درشت 
و درخشانش انگار که تجسم پاکی بود. چانة بالا رفته و دست‌های تاکرده‌اش 
به من می‌گفت که نخستین ملاقات من او را که مشغول عبادت بود بر آشفته 
کر ده است. 

خوشامدگوبی سادهُ او دردناک‌ترین حسی را که تا به آن موقع تجربه کرده 
بودم در من به وجود آورد. تا آن زمان تصور می‌کردم تلخی جدایی از مادرم؛ 
بزرگترین پریشانی و غم دنیا بود. اما آن روز فهمیدم جدایی از مادر الهی 
عذاب روحی غیرقابل وصفی بود. در حالی که ضجه می‌زدم به زمین افتادم. 

عارف با مهربانی و پریشانی آمیخته گفت: «آقای کوچک! آرام بگیر!» 

من که در دربای پریشانی و اندوه تنها مانده بودم. پاهای او را به عنوان 
یگانه قایق نجاتم گرفتم. 
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«ای استاد مقدسء شفاعت شما را می‌طلبم. از مادر الهی بپرسید ایا مورد 
لطف او همتم؟» 

وعده شفاعت؛ وعده‌ای نب نست که به آسانی اعطا شود. استاد در سکوت 
فرو رفت. 

من که فراسوی هر گونه تردید بودم؛ باور داشتم 
به گفت صممانه با مادر ال اشتفال داشت. وقتی که تشخیص دادم 
وئویی صمیمانه با مادر 


کاتتا بسا ها سنا نم که 


نمی‌دیده بسیار شرمزده شدم. پاهای استاد را گرفته بودم و سرزنش‌های 
ملایم ار را ناشنیده می‌گرفتم. از او مکرر تقاضا می‌کردم تا لطف شفاعتش را 
شامل حال من بکند. 

استاد سرانجام تسلیم شد و با لبخندی ملایم و مهربان گفت: «من 
درخواست تو را با مادر الهی مطرح خواهم کرد.» 

همین چند کلم ار چنان قدرتی داشت که وجودم از آن غم توفانی رها 
شد. شرور در صدایم که تا یک لحظهُ پیش از غصه گرفته بود موج می زد: «آقا؛ 
لطفاً رعده‌تان را به یاد داشته باشید! من خیلی زود برمی‌گردم تا پاسخ مادر 
الهی را از شما بشنوم.» 

رقتی از پلکان طولانی پایین می‌آمد خاطرات گذشته به یادم می آمدند. 
این خانه در شمارة ۵۰ آمرست شهر کلکته که اکنون اقامتگاه استاد ماهاسایا 
شده بود؛ زمانی خانه ما و منظر مرگ مادرم بود. در اینجا بود که قلب من با از 
دست دادن مادرم شکست. و اما آن روز در حضور استاد ماهاسایا روح من 
انگار که از فقدان مادر الهی مصلوب شده بود. دیوارهای مقدس آن خانه 
شاهدان خاموش زخم‌های اندوه من و نیز التیام فرجامینم بودند. 

با قدم‌هایی سبکبال به خانه‌مان در خیابان گورپار بازگشتم. به خلوت اتاق 
کوچک زير شیروانی پناه بردم؛ و تا ساعت ده به مراقبه نشستم. تاریکی 
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شب‌های گرم هندوستان را ناگهان مکاشفه‌ای شگرف روشنی بخشید. 

مادر الهی که هاله‌ای شکوهمند او را دربر گرفته بود در برابرم پدیدار شد. 
چهره‌اش که لبخند ملایم بر لب داشت. خود زیبایی بود. 

«پیوسته به تو عشق ورزیده‌ام؛ تا ابد تو را دوست خواهم داشت!» 

آهنگ صدای اسان ان هنوز در فضا طنین داشت که سیمایش تایدید 
سد. 

خورشید صبح روز بعد هنوز کاملا برنیامده بود که من برای دومین بار 
راهی خانه استاد ماهاسایا شدم. از پله‌های خانه‌ای که خاطراتی گزنده و تلخ 
برایم داشت بالا رفتم به اتاق طبقهُ چهارم رسیدم. پارچه‌ای دور دستگیرة در 
بسته شده بود. این نشانه‌ای بود. احساس کردم که استاد می‌خواست تنها 
باشد. همچنان که مردد در آنجا ایستاده بودم در به دست خوشامدگوی 
استاد باز شد. من در پای مقدس او زانو زدم. بازیگوشانه حالت موقری گرفتم 
و آن حس اعتلای درونی را پنهان کردم. 

«آقا اعتراف می‌کنم خیلی زود آمده‌ام که پاسخ را از شما بشنوم؛ آیا مادر 
الهی چیزی دربارهُ من به شما گفت؟» 

«آقای کو چک بدجنس!» 

استاد چیز دیگری نگفت. معلوم بود که حالت ساختگی من تأثیری در او 
نکرده بود. 

«چرا این قدر رازآمیز و دوپهلو؟ آیا عرفا هیچ گاه به زبانی ساده صحبت 
نمی‌کنند ؟» شاید کمی خشمگین شدم. 

چشمان آرام او سرشار از همدلی بود: «آیا می‌خواهی مرا امتحان کنی ؟ 1 
باید کلمه‌ای به اطمینانی که شب گذشته ساعت ده از خود مادر الهی کسب 
کردی اضافه کنم ؟» 


استاد ماهاسایا بر دروازه‌های روح من اشراف کامل داشت: دوباره به بای 
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او افتادم. ما ان بار اشک‌های شوق بود که از چشمانم می‌ربخت نه اشک 


که ارادت تو بر رحمت بی کرانة خدا تأثیر نگذاشت؟ 


«آیا تصور می‌کنی 
آن را ستایش کرده‌ای هرگز فریاد 


مهر مادرانه خدا که تو به اشکال مختلف 
تتهای تور را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.ه 

این عارف ساده که بود که کوچکترین دعایش به خدا به این شیرینی 
دنیا سیار متواضعانه بود؛ ار متواضع‌ترین 


اجابت شده بود؟ نقش او در 


انسانی بود که تا آن روز می‌شناختم. استاد ماهاسایا در 
دبسانی کوچک برای بچه‌ها ساخت.۱ هیچ کلمةٌ ملامت آمیزی بر زبان او 
جاری نمی‌شد. هیچ قانون و ترکه‌ای حافظ نظم او نبود. رباضیات و شیمی 
عشق که در کتاب‌های درسی غایب بود؛ در این کلاس‌ها تدریس می‌شد. 7 
خود خود را بیشتر با شیوه‌های معنوی منتشر می‌کرد تا با روش خشک 
معمول. ا رکه در عشقی عمیق اما ساده به مادر الهی می‌سوخت دیگر خواهان 
احترام‌های ظاهری از جانب کودکان نبود. 

او به من گفت: «من گوروی تو نیستم» او بعد می‌آید. با راهنمایی او: عشق 
و ارادت تو به خدا به خردی عمیق تبدیل خواهد شد.» 

من هر روز عصر در پی جام لبریز استاد ماهاسایا به خیابان آمرست 
می‌رفتم تا وجودم را سیراب کند. تا قبل از آن هرگز با احترامی چنین کامل به 
کی تعظیم نکرده بودم اما در آن هنگام احساس می‌کردم که راه رفتن بر 
زمینی که استاد ماهاسایا با راه رفتنش آن را تقدیس می‌کرد؛ مزیتی بی‌همتا 
بو د. 

یک روز عصر در حالی که حلق گلی در دست داشتم به آنجا رفتم و به 


۱ اینها عنارین احترام‌امیزی برای نامبدن استاد بود. نام اصلی ار ماهندرا نات گرپتا ۱۵۲60۵۳2 
۵ ۱۵۱۱ برد اما ار کلية آثارش را با عنوان ام ۸ امضا می‌کرد. ۱ 
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استاد گفتم: «قربان؛ لطفاً این حلقه گل را که برای شما ساختهام به گردنتان 
بیاویزید.» او خجالت‌زده خود را عقب کشید. و از پذیرفتن آن امتناع کرد. اما 
وقتی که متوجه رنجش من شد. سرانجام موانقت کرد. 

از آنجایی که ما هر دو عابد مادر الهی هستیم, بای ان حلقة گل را به 
عنوان پیشکشی برای او که در درون سکنی دارد به گردن من بیاویزی.ه باطن 
پهناور او فافد فضایی بود که در آن لحظات نفسانی بتواند پایگاه بیابد. 

استاد یکی از شاگردان شری راما کریشنا پاراماهانزا نامهم م5 
۵ عارف بزرگ هند در فرن ۱٩‏ بود. روزی به من گفت: «بیا فردا 
به دا کشینسوار 216۳65۷27 به معبد کالی برویم. استاد من این معبد را 
تقدسی ابدی بخشیده است.» 

شش کیلومتر را روی رود گنگ با قایق پیمودیم. بعد به معبد کالی رسیدیم 
که نه گنبد داشت. در آنجا تمثال مادر الهی و شیرا بر گل‌های نیلوفر آبی 
درخشنده قرار داشت. تندیس هزاران گلبرگ نیلوفر با دقت تراشیده شده 
بودند. استاد ماهاسایا در جذبه فرو رفته بود و چهره‌اش می‌درخشید. او 
دلدادگی پایان‌ناپذیر با معبودش را آغاز کرده بود. وفتی نام خدا را به زبان 
اوه فا هرن وه مش تکار ک هماقا همان تلو رهای ا هرا 
شون شنک 

از میان زمین‌های مقدس گذشتیم و در یک درختستان گز توقف کردیم. 
انگیینی که از آن درخت‌ها می‌تراوید نماد مائده آسمانی بود که استاد 
ماهاسایا اعطا می‌کرد. نبایش‌های ربانی او ادامه یافت. من در میان گل‌های 
صورتی رنگ و پر مانند درخت گز روی علف‌های بی حرکت نشستم. جسمم 
را فراموش کردم و در آن دیدار آسمانی به پرواز درآمدم. 

این یکی از نخستین زیارت‌های من به داکشینسوار همراه با این استاد 


مقد س بود. من از او عشق شیرین مادرانه خدا یا رحمت الهی را اموختم. ان 
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عارف که مانند کودکان بود به جنبة پدرانه یا عدل الهی گرایش چندانی 
نداشت. قضاوت دقیق عبرس و ریاضی‌وار با سرشت او ناآشنا بود. 

یک روز که او را در حال تبایش تماشا می‌کردم به خود گفتم: «او می‌تواند 
تمثالی نمونه برای فرشتگان آسمان باشد.» او بدون حتی یک انتقاد یا 
سرزنشس, دنیا را با چشمانی که با ممصومیت الهی دیری آشنا بود نظاره 
می‌کرد. جم؛ ذهن کلام و اعمال او همگی با سادگی درونی‌اش هماهنگ 
بود. 

استاد ماهاسابا معمو در انتهای صحبت‌هایش می‌گفت: «استادم ایین 
گونه گفت.» هميشه از آنکه شخصاً چیزی را نقل کند اجتناب می‌کرد. او عمیقا 
خودش را با شری راماکریشنا یکی احساس می‌کرد به طوری که افکارش را 
متعلق به خود نمی دانست. 

یک شب من و او دست در دست هم در محوطهُ مدرسه او راه می‌رفتيم. 
سرور من با ورود یک مزاحم متکیر کاهش یافت. او شروع به سخنرانی 
بلندبالایی کرد 

استاد آهسته در گوشم گفت: «مثل اینکه از اين مرد خوشت نمی‌آید. من 
به مادر الهی دها کردم؛ او متوجه گرفتاری ما شده است. او وعده داده است به 
محض رمیدن ما به آن خانه‌ای که دیوارهایش قرمز رنگ است. کاری فوری 
را به این مرد بادآوری کند.» 

نگاهم را به محل تجاتمان از دست این مرد دوختم. وقتی به در آن خانه 
زسبديم. همراهمان بی‌دلیل برگشت و از ما جدا شد. حتی جمله آخوش را 
هم تمام نکرد و خداحافظ هم نگفت. آرامش فرو آمد. 

یک روز دیگر نزدیک ایستگاه قطار هاورا ۲40۷59 تنها قدم می‌زدم. یک 
لح کنار معبدی ايستادم. در آنجا گروه کوچکی از مردم گرد آمده بودند و با 
طبل و سنج با صدایی ناهنجارهنایشی را می‌خواندند. در دل از خحواندن 


عابد سرور و دلداگی آسمانی‌اش ۵5 ۱۰۵ 

ناهنجار آنها انتفاد کردم. 

فکر کردم: «آنها چه خشک و عاری از عشق نام‌های مقدس خدا را 
می‌خوانند.» ناگهان استاد ماهاسایا را دیدم که به سرعت به طرف من می‌آمد. 

«قربان؛ شما چطور مرا در اینجا پیدا کردید؟» 

ار سوال مرا نشنیده گرفت و در عوض به فکر من جواب داد: «آیا درست 
نیست. آقای کوچک: که نام معبود از هر زبانی» از زبان دانا و نادان شیرین 
است؟» دستش را با مهربانی به دور شانه‌ام انداخت؛ احساس کردم که با 
قالیچه پرنده حضور پُر رحمت او به پرواز درآمدم. 

«دوست داری که یک شهر فرنگ را ببینی؟» این سژال اسرارآمیز را یک 
روز بعدازظهر از من پرسید. کلمه شهر فرنگ. در آن ایام در هند به مسینما 
اطلاق می‌شد. من موافقت کردم چرا که از بودن با ار در هر جایی لذت 
می‌بردم. راهپیمایی تندی داشتیم به باغ جلوی دانشگاه کلکته رسیدیم. 
استاد به نیمکتی کنار حوض اشاره کرد. 

«بیا چند دقيقه اینجا بنشینيم. استاد راما کریشنا می‌گفت هر گاه 
حوضچه‌ای از آب دیدید به مراقبه بنشینید. آرامش و پاکی آب. آرامش پهناور 
خدا را به یاد می‌آورد. تصویر همه چیز در آب منعکس می‌شود و کل جهان 
در دریای ذهن کیهانی منعکس می‌شود. استاد آلهي من همیشه چنین 
می‌گفت.» 

به سالن دانشگاه رسیدیم کسی در آنجا سخنرانی می‌کرد. موضوع 
سخنرانی بسیار کسل کننده بود هر چند که گاهی توضیحاتی داده می‌شد که 
آنها هم جالب توجه نبودند. 

به خود گفتم: «پس این شهر فرنگی است که استاد می‌خواست من ن را 
تماشا کنم.» ذهنم بی‌قرار بود ولی نمی‌خواستم با نسان دادن کسالت در 
چهره‌ام او را برنجانم. اما او با اطمینان کامل به طرف من خم شد: «می‌بینم که 
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آقای کوچک از این شهر فرنگ خوشش نیامده است. من این موضوع را به 
مادر الهی گفتم. او با هر دوی ما بسیار مهربان است. او به من می‌گوید که 
هم‌اکنون جریان برق فطع خواهد شد و تا زمانی که ما از سالن بیرون نرفته‌ایم 
مجددا برقرار نخواهد شد.» 

به محضی آنکه زمزمه استادم تمام شد. سالن در تاریکی فرو رفت. 
پررفرری که صدای خشکش برای یک لحظه متوقف شد گفت: «سیستم 
برق این سالن باید نقصی پیداکرده باشد.» بدین ترتیب من و استاد توانستیم از 

در عقبی سالن یرون برویم. وقتی که به پشت پشت سرم نگاه کردم دیدم که سالن 
دوباره روشن شد. 

اک اما تصور می‌کنم که از 
بک شهر فرنگ دیگر خوشت یاید.» در پیاده‌روی جلوی ساختمان دانشگاه 
ایستاده بودیم» ار ضربه ملایمی روی قفسه سینه من زد. 

سکوتی مسخ کننده برخاست. درست همان گونه که با خاموش شدن 
دستگاه پخش صوت مینماء انسان‌ها و تصاویر روی پرده: بی صدا می‌شوند؛ 
دست الهی نیز با معجزه‌ای عجیب هیاهری دنیای اطراف ما را خاموش کرد. 
عابران خیابان گاری‌هاه درشکه‌های آهنی و اتومبیل‌ها: همگی در سکوت 
مطلق فرو رفتند. گوبی چشمی داشتم که قادر بود همه جا را ببیند؛ و به همه 
مناظری که پشت سر من قرار داشت بنگرد. همه فعالیت‌های آن منطقهٌ 
کوچک کلکته در برابر من به طور صامت اتفاق می‌افتاد. مانند تابش آتشی که 
زیر خاکستر مانده است. پرتو ملایمی در آن منظرهُ دیدنی دیده می‌شد. 

بدنم چون سایه به نظر می‌رسید بدون حرکت بودم؛ اما دیگران در 
سکوت این سو و آنسو می‌رفتند. چند تن از دوستانم از کنار ما گذشتند آنها 
مستقیماً به من نگاه کردند اما مرا نشناختند. 

این نمایش صامت بی‌نظیر. خلسه‌ای غیرقابل وصف را در من ایجاد کرد. 
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من از منبعی صروربخش می‌نوشیدم. ناگهان استاد ماهاصایا ضربهُ دیگری بر 
سینه‌ام نواخت و جهنم جنجال دنیا در گوش‌های بی‌میلم منفجر شد. تلو تلو 
خوردم گویی که یکباره از رژیایی لطیف بیدار شده بودم. جام شراب ماورا 
از دست من بس دور شد. 


ی 


«آقای کوچک: می‌بینم که شهر فرنگ دوم را دوست داشتی.» استاد لبخند 
بر لب داشت. من به نشانه سپاس در برابر او زانو زدم. استاد گفت: «تو الان 
نباید این کار را بکنی. تو می‌دانی که خداوند در معبد قلب تو نیز حضور دارد. 
من آجازه نمی‌دهم که مادر الهی با دست‌های تو بر باهای من دست بساید.» 

اگر کسی این استاد عاری از تظاهر و مرا در حالی که از خیابان پُرازدحام 
دور می شدم نگاه می‌کرد؛ ممکن بود تصور کند که ما مست بودیم. احساس 
می‌کردم که سایه‌های غروب نیز سرمست از خدا بودند. 

من که سعی می‌کنم با کلامی ضعیف از شفقت و لطف ار قدردانی کنم 
نمی‌دانم استاد ماهاسایا و ساير عرفا و قدیس‌هایی که در زندگی من پیدا 
شدند آیا می‌دانستند که من سال‌ها بعد در فرب به نوشتن درباره زندگی آنها 
خواهم پرداخت. هر چند که |شراف آنها بر حقایق: برای من عجیب نیست 
ولی امیدوارم که برای خوانندگان نیز چنین باشد. 

عارفان همه ادیان با در نظر گرفتن خداوند به صنوان معبود کیهانی به 
اشراق رسیده‌اند. زیرا که خداوند متعال نیرگونا ۵1۲8002 یعنی «فراتر از هر 
صفتی » است. و همچنین آنیتبا 801112 یا فیر قابل درک است. انديشه انسان و 
اشتیاق اون همیشه خدا را به عنوان مادر وجودی کائنات تجسم کرده است. 
ترکیب فلسفه وجودی خدا"و الهیات؛ هدف کهن اندیشه هندو است که در 
وداها و باگاوادگیتا توصیف شده است. این آشتی فطب‌های مخالف قلب و 
ذهن را خرسند می‌کند. باکتی (عبودیت و عشق به خدا) و نیانا (معرفت و 
خرد الهی) اساسا یکی هستند. پراپاتی نا۴۳۵۲8 یا «پناه گرفتن در خدا» و 
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ساراناگاتی زا22 52۲222 «توکل به رحمت و مهر خدا» در وافع والاترین 


استاد ماهاسایا و ساير عرفا از توکل کاملشان (سشاتاوا 


تواضع 
2 دا 56002) به خداوند به عنوان بگانه حیات و داور زد گر برمی‌حیز د. از 
آنجایی که ذات الهی اساسا سرور است؛ کسی که با این ذات هماهنگ شود 


مرور بیکرانی را تجربه خواهد کرد. 
نخستین نیاز و حس شیدایی روج؛ احساس سرور و لذت است.» 
عابدان همه اعصار چون کودکی که به مادر خویش نزدیک می‌شود با خدا 
آن حقیقت‌اند که خداوند هميشه 


۱ 


رتباط برقرارکرده‌اند. و بدین ترتیب گواه 
حال بازی با آنهاست. در نایم استاد ماهاسایا بازی الهی گاهی در 


فعی مهم اتقای می‌افتاد وگاهی در مواردی عادی و یش پا افتاده. در دیده 


در 
موا 
خدا هیچ چیز بزرگ یا کوچک نیست. چیزی برای خداوند مهم یا بی‌آهمیت 


یست. در غیر این صورت اگر سوزنی را می‌خواست تمام جهان فرو 


می‌ریخت. 


ات جان مقلرت ند بین محبوب مسیحی که در ۱۵٩۱‏ درگذشت. وفتی که جسم او را در 
سال ۱۸۵۹ از خاک ببرون آررده شد هنرز آثار فساد در آن دیده نمی‌شد. 

سر فرانسیس بانگهازبند 94فدعدداع61936(۷۵۵۸عظ ,زاطاده/۷ ۸۷۸۷16) دربار؛ تجربه‌اش از 
سرور کیهانی گفته است: «چبزی بیش از نمالی با 1 من دست داد: من کنار خودم بودم و 
احاس شور عمیقی می‌کردم. همراه با این سرور نقریبا غیرقابل تحمل, نیکی زندگی را احساس 
کردم. بدین ترتیب متقاعد شدم که انسان‌ها ذاتا نیک هستند و بدي وجود آنها سطحی است.» 


«ایمان به خدا می‌تواند هر معجزه‌ای بکند مگر قبول شدن در امتحانات 
بدون مطالعه قبلی.» با بیزاری کتاب پیام‌های الهام‌بخش را بستم. 

فکر کردم استننایی که نویسنده کتاب مطرح کرده است فقدان ایمانش را 
می‌رساند. نویسنده بیچاره برای دود چراغ خوردن در شب امتحان احترام 
زیادی فائل شده بود. 

به پدرم قول داده بودم که تحصیلات دوره دبیرستانم را تمام کنم. 
نمی‌توانستم تظاهر کنم به درس خواندن علاقه دارم. طی ماه‌های گذشته به 
جای آنکه در کلاس‌های درس باشم اکثر اوقاتم را در مکان‌های خلوت در 
کنار معابد کلکته گذرانده بودم. زمین‌های جاور گورستان‌هایی که در آن 
مردگان را می‌سوزانند بویژه در شب‌ها برای یوگی‌ها بسیار جذاب است. 
یوگی‌ها که به جست‌وجوی جوهر بی‌مرگی هستند نباید از دیدن چند 
جمجمهٌ برهنه وحشت کنند. ضعف انسان در قلمرو دلگیر استخوان‌های 
گوناگون آشکار می‌شود. بدین ترتیب بود که شب زنده‌داری‌های من از سایر 


دانش آموزان متفاورت نود. 
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هفته امتحانات نهایی در دبیرستان‌های هند بسرعت فرا می‌رسید. این 
دور امتحانات مانند وحشت گوره ترسی کاملاً آشنا را القا می‌کند. من به 
دتبال دانشی بودم که در سالن‌های سخنرانی پبدا نمی‌شد. اما هنر سوامی 
پراباناندا را نداشتم که به سادگی در دو مکان در آن واحد پدیدار می‌شد. 
استدلال می‌کردم (با اينکه متأسفانه برای بسیاری از افراده غیرمنطقی به نظر 
می‌رسبد) که خدا به مشکل من عنایت خواهد کرد و مرا از آن رها خواهد 
کرد. بی‌منطقی عاشقان خدا از هزاران تجربة یاری بی‌درنگ خدا در هنگام 
دشواری‌ها برمی خیزد. 
یکی از همکلاسی‌هایم یک روز بعدازظهر مرا در خیابان گورپار دید و 
گفت: «سلام موکوندا! من اين روزها تو را کم می‌بینم.» 
زير نگاه دوستانه او هرچه را که در دل داشتم بیرون ریختم: «سلام نانتو 
0 قیبت من در مدرسه برایم دردسر درست کرده است.» 
نانتو که دانش آموز بسیار باهوشی بود خند؛ بلندی سر داد. ناراحتی من 
جنبٌ مضحکی داشت. ار گفت: «تو اصلاً برای امتحانات نهایی آمادگی 
نداری. فکر می‌کتم وظیفهُ من است که به تو کمک کنم.» 
حرف‌های او وعد؛ الهی را به گوش‌های من می‌کشاند. به چابکی به خانة 
دوستم رفتم. او به مهربانی راه حل مسائل مختلفی را که به نظرش ممکن بود 
جزر سوال‌های امتحان باشد دسته‌بندی کرد. 
«اين سوال‌ها مانند طعمه‌ای هستند که هر کس را در دام امتحان گرفتار 
می‌کنند. جراب‌ها را به یاد داشته باش و آنگاه از امتحانات جان سالم بدر 
خواهی برد.» 
دیری از شب گذشته بود که از خانه نانتو بیرون آمدم در حالی که از آن 
فضل ناگهانی که به دست آورده بردم لبریز شده بودم صمیمانه دعا کردم که 
اين دانش تا روزهای بحرانی امتحان در ذهنم باقی بماند. نانتو چند درس 
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مختلف را به من آموخته بود. ما بخاطر کمبود وقت تعلیم زبان سانسکریت وا 
فراموشس کرد. من پیوسته اين اهمال را به خدا یادآوری می‌کردم. 

کح روز بعد به پیادء‌روی رفتم. در حالی که دانشس جدیدم را با آهنگ 
فدم‌هايم مرور می‌کردم از میان محوطه‌ای چمن‌کاری میانیر زدم؛ در آن حال 
چشمم به چند ورق چاپی افتاد. با یک جهش پیروزمندانه ورق‌ها را به چنگ 
آوردم: در دست‌های من شعرهای سانسکریت فرار داشت. از پاندیتی ! کمک 
خواستم تا مرا در تفسیر کردن آن اشعار کمک کند. صدای قدرتمند او نضا 
از زیبایی و شیرینی آن زبان کهن و بی‌زمان آکند ۲ 

تساند بخ این مستون را کنار گذاشت و گفت: «این اشمار در امتحان 
سانسکریت شما مطرح نمی‌شود.» اما آشنایی با آن شمر خاص مرا قادر کرد 
تا روز بعد در امتحان سانسکریت موفق شوم. با کمک نانتو حداقل نمره قبولی 
در سایر درس‌ها را نیز به دست آوردم. 


را 


پدر از اينکه به فرلم وفا کرده بودم و دور دبیرستان را با موفقیت به پایان 
رساندم بسیار راضی بود. من خدا را که راهنمایی‌اش باعث ملاقاتم با نانتو و 
نیز دیدن آن ورق اشعار سانسکریت شد شکر کردم. خداوند برنامهٌ نجات 
مرا در در فسمت طرح‌ریزی کرده بود. 

کتابی را که نویسنده‌اش اولوبت خدا را در سالن‌های امتحان نفی کرده بود 
برداشتم. در دل خندیدم و گفتم: «اگر به نویسند؛ این کتاب می‌گفتم که تعمق 
بر خدا در میان اجساد راه میانتری است به سوی گرفتن دیپلم مدرسه حتما 


۱ پاندیت: حکیم؛ دامن علر م دینی. ۱ 
۲ سانسکریت در لفت به معنای «صیقل خررده و کامله است. سانسکریت خراهر بزرگتر همة 
زبان‌های هندر اروپایی است. القبای آن دراناگاری 28088851 به معنای «فلمرر الهی» است. «آن 
کس که دسترر زبان مرا بدانده خدا را خراهد شناخت». پانینی ۲۵0۱0۱ واژه‌ضناس بزرگ هند این 
گونه احترامش را به جنبهٌ رباضی و واژه‌شناسی زبان سانسکریت ابراز کرد. آن کس که ريشة زبان را 
نا کنام آن دنبال کند باید بی‌تردبد عالم همه علوم باشد. 


۲۳ 2 زندگينامة یک یوگی 


او را سردرگم‌تر می‌کردم.» 

بابه دست آوردن موفقیت تازه‌ام 
می‌کشیدم. تصمیم گرفته بودم که همراه با دوست جوانی به نام جیتند را 
رات دارما ماهاماتدال 802۲21 


دیگر آشکارا نقشه ترک خانه را 


مازومدار ۲ 072 60) 1 به معید شر ی با 
2۵۵۵ ۲22۳02 در بنارس پیوندم و طربقت او را بیاموزم. از تصور 
جدا شدن از خانواده‌ام دلم می‌گرفت. از هنگام مرگ مادر: محیت من نسبت 
به اعضای خانواده بخصوص به دو برادر کر چکترم ساندادا ٩2127142‏ و یشتو 
تامحاحاظ و خواهر کوچکم تامو 1210۷ بیشتر شده بود. به اتاق انزوایم؛ همان 
اتاق زیر شیروانی که شاهد صحه‌های بسیاری از سادانای" متلاطم و 
پر خروش من بود دوبدم. پس از دو ساعت سیلاب اشک احساس کردم که 
کیمیایی تطهیر کننده مرا متحول کرده است. تمام وابستگی‌هایم تاپدید شد ۲ 
عزم من برای یافتن خدا که بهترین دوست و یاورم بود بسیار سخت و محکم 
شد. 

پدر وقتی که در برابرش ایستادم که برای رفتن تبرکم کند بسیار ناراحت 
بود و گفت: «آخرین تقاضایم این است که من و خواهر و برادرهای 
اندوهگینت را فراموش نکنی.» 

گفتم: «پدر عزیزم» چطور می‌توانم عشقم به تو را بهزبان آورم؟ اما عشق 
من به پدر آسمانی که موهبت پدر کاملی چون تو را به من بخشیده است بیشتر 
است. اجازه بده که بروم تا روزی که خدا را یافته‌ام؛ بازگردم.» 

در حالی که پدر با رتم چندنموافق ند ام بارس و پیوستن به 


۱ فمال524 راه يا طریقتی برای رسبدن به خدا. 
۲ - در مترن مقدس هندوب آمده است مان 

ن‌وجوی و 3 و ام 
۱ ۱ و " 7 ۰ ۰ ۶ ؛ 
ِ_ ِ 1 ز ۳ زندگی رکسانی که دلستة انها هستیم بازدارد توهم 
۳ آ او ۰ ی سح فرموده است: «آن کس که پدر با مادرش را بیشتر از من درست 
داشته باشد شایسته من نیست» انجیل متی ۱۰:۳۷. 


یافتن استادم: شری یوکتشوار 2 ۱۱۳ 
جیتندرا که قبلا به معبد رفته بود شدم. هنگام ورودم به معبد مزبور سوامی 
جران معبد که دایاناندا 21202703 نام داشت صمیمانه به من خوشامد گفت. 
او که بلندقامت و لاغراندام برد سیمایی متفکر داشت و از این جهت عمیقا بر 
من تأثیر گذاشت. چهره زیبایش ترکیبی همانند چهره بردا داشت. 

وقتی که فهمیدم خانه جدیدم یک اتاق زیرشیروانی داشت بسیار 
خوشحال شدم. زیرا در آنجا می‌توانستم ساعاتی از صبح زود و غروب را در 
می‌دانستند؛ فکر می‌کردند که من باید تمام اوقاتم را به کارها و وظایف مربوط 
به معبد بگذرانم. آنها مرا برای کاری که بعدازظهرها در دفتر معبد انجام 
می‌دادم تحسین می‌کردند. 

زمانی که برای مراقبه به اتاق زیر شیروانی می‌رفتم یکی از ساکنان معبد که 
به دنبالم می‌آمد طعنه‌زنان گفت: «سعی نکن خیلی زود به خدا برسی"» به 
سراغ دایاناندا رفتم که در خلوتگاه کوچکش که به رود گنگ مشرف بود 

گفتم: «سوامی جی؛ من نمی‌فهمم که در اینجا باید چه کاری بکنم. من به 
دنبال شناخت خدا هستم. بدون خدا من نمی‌توانم به وابستگی‌ها یا آیین و 
انجام کارهای خوب راضی باشم.» 
گذاشت. در حالی که چند تن از مریدان را که در آنجا بودند به طرزی 
مصنوعی سرزنش کرد گفت: «موکوندا را اذیت نکنید. او با روض‌های ما 
آشنا خواهد شد.» 

مودبانه تردیدم را پنهان کردم. مربدها از اتاق ببرود رفتند» و معلوم بود که 

دایاناندا به من گفت: «موکوندا؛ می‌بینم که پدرت مرتب برایت پول 


۴ 5 زندگينامة یک یوگی 


1 ۱ ۳ له ۵ ایحا ره پول ۱ حتیا 6 نداری. 
و ۳ لطفا ل ایس بفرست ) برا ی و 24 ۳ 
می فر سظ ر ۷ 3 از 5 


دومین حکم برای تعلیم معنوی تو به غذا مربوط می‌شود. حسی زر 

گرسنه هستیء نگو که گرسنه هستی.ه ۱ 
۰ ۰ راد ۳ 

نمی‌دانم دلضعفه و گرستگی در نگاهم پید! بود ؛ 5 خوت 

اولین وعده خوردن غذا ساعت ۱۲ ظهر بود. من 

ساعت نه صبح صبحانة مفصلی بخورم. اما در 

کلکلته که 


می‌دانستم که گرسته بودم. 
در حانه خودم عادت داشتم 
زد یات ای اعبلاف سه ساعته هر روز بیشتر می‌شد. ایام 
می‌توانستم ده دقيقه دیر شدن غذا را ملامت کنم سپری شده بود. در این 
معید سعی می‌کردم که اشتهایم را کنترل کنم. برای همین منظور یک روزه 
یت و چهار ساعته گرفتم. با شوقی دو برابر منتظر غذای روز بعد شدم. 

جتیندرا خبر داد: «قطار دایانانداجی تأخیر دارد؛ نمی‌توانیم تا آمدن او غذا 
بخوریم.» شاگردان به عنوان خوشامد به سوامی که به مدت دو هفته در اشرام 
نبود غذاهای متنوعی را تدارک دیده بودند. بوی مطبوعی در هوا پیچیده بود 
اما با شنیدن این خبر جز غرورگرفتن روزه چیزی نداشتم که ببلعم. 

«خدایاه سرعت قطار را زیاد کن. من به سختی می‌توانم دستور دایاناندا را 
در مورد غذا انجام دهم.» اما انگار توجه خدا به جای دیگری معطوف بود که 
جواب دعاهایم را نمی‌داد. عقربه‌های ساعت به کندی حرکت می‌کردند. 
وقتی که دایاناندا رسید تاریکی تقریبا بر همه جا حکمفرما شده بود. از صمیم 
قلب و با شادی فراوان به ار خوشامد گفتم. 

اما جیتندرا مانند پرنده‌ای بدشگون خبر داد: «دایاناناداجی ابتدا حمام و 
بعد مراقبه می‌کند. سپس می‌توانیم غذا بخوریم.» نزدیک بود ببهوش شوم. 
معدهُ بی‌تجربه من که تازه با گرسنگی آشنا شده بود؛ با فرغر به این خبر 
اعتراض کرد. تصاویری که از افراد قحطی زده دیده بودم؛ شبح‌وار از برابرم 


یافتن استادم: شری بوکتشوار 5 ۱۱۵ 


فکر کردم مرگ و میر بعدی در بنارس در اين معبد خواهد بود آن هم 
بخاطر گرسنگی. سرانجام ساعت نه شب حکم خوردن غذا صادر شد. 
خاطره شام آن شب هنوز در ذهنم مانده است. 

با اینکه سخت مشفول خوردن غذا بودم. اما متوجه شدم که دایماناندا 
درست غذا نمی خورد. او بسی فراتر از لذت‌های من بود. در حالی که 
برخوری می‌کردم از او پرسیدم: «سوامی جی: آیبا شما گرسنه نیستید؟» 
سوامی جواب داد: «آه بله. من چهار روز گذشته را بدون آب و غذا گذراندم. 
من هیچ وقت در قطار غذا نمی‌خورم. زیرا قطار سرشار از امواج ناهمگون 
مردم دنیایی است. من فوانین مقدسی را که در سلک ما برای راهب‌ها منظور 
شده است رعایت می‌کنم. امشب مسائل خاصی در رابطه با کارهای اداری 
معبد در ذهن دارم. آامشب غذا نمی‌خورم. برای چه برای خوردن غذا باید 
عجله کنم ؟ فردا دقت می‌کنم که غذای کافی بخورم.» سوامی با سرخوشی 
خند بد. 

شرم مانند خفقان در گلویم پیچید. اما شکنجه روز گذشته به سادگی از 
یادم نمی‌رفت. جمله دیگری به زبان آوردم: «سوامی جی؛ من در مورد پیروی 
از دستور شماگیج شده‌ام. فرض کنید که من هرگز غذا نخواهم و هیچ کس هم 
به من غذا ندهد. آن وقت باید از گرسنگی بمیرم؟» 

هشدار سوامی فضا را شکافت: «در آن صورت بمیر! اگر لازم باشد بمیر 
موکرندا! اما هرگز باور نکن که تو به نیروی غذا زنده هستی نه به نیروی خدا. 
آن کس که غذا را آفریده است. آن کس که اشتها و گرسنگی را اعطا کرده 
است. حتما مراقب بنده‌اش خواهد بود. فکر نکن که برنج یا پول یا افرادی که 
از تو نگهداری می‌کنند تو را زنده نگه می‌دارند. اگر خداوند جان تو را بگیرد 
کدام یک از آنها می‌توانند به تو کمک کنند؟ آنها فقط وسیلهة دست خدا 
هستند. آیا ببخاطر مهارت توست که معده‌ات غذا را هضم می‌کند؟ شمشیر 


۶ 2 زندگینامةٌ یک یوگی 


تشخیص را بردار موکوندا و زنجیرها را پاره کن و آن یگانه علت حقیقی را 

کلمات برنده او در مغز ۱ ستخوانم نشست. توهمی دیرینه که می‌گفت روح 
اسیر جسم است از میان رفته بود. همان جا متوجه کفایت کامل روح شدم. 
طی سال‌های بعد در سفر به شهرهای متعدد؛ اين درسی که در معبد بتارس 
آموختم بسیار کمکم کرد. 

تنها گنجینه‌ای که از کلکته بامن همراه بوده آن طلسم نقره بود که از مادرم 
به من رسیده بود. طلسم را در اتاقم پنهان کرده بودم. برای آنکه لذّت داشتن 
آن را مرور کنم یک روز صبح قفل جعبه‌ای را که طلسم را در آن گذاشته بودم 
باز کردم. قفل قبلاًباز نشده بود اما طلسم دیگر آنجا نبود. پاکت طلسم را پاره 
کردم اما طلسم نبود. ناپدید شده بود. مطابق پیشگویی راهبی که به دیدن 
مادرم رفته بود. طلسم وارد فضای اثیری شده بود یعنی همان جایی که از آن 
آمده بود. 

رابط من با پبروان دایاناندا به تدریج بدتر می‌شد. اهالی آنجا از کناره گیری 
خانه‌ام و همه آرزوهایم را به خاطر آن ترک کرده بودم» باعث انتقاد همه شده 
بو د. 

من که از پربشانی ناشی از تیفتن خدا درهم شکسته بودم» یک روز صبح 
زود به اتاد زیرشیروانتی رفتم و مصمم شدم آنقدر دعا کنم تا جوابی از خدا 
دریافت کنم. دعا کردم: «مادر بخشنده و مهربان کاننات, خودت را از طریق 
مکاشفه یا استادی که خود بر من نازل می‌کنی به من بشناساناه 

جند سا ت با رفح ۳ ۲ 

عت : بغض التماس می‌کردم اما جوابی دریافت نکردم. ناگهان 
احساس کردم که گویی جسمم به بعدی بی‌مکان منتقل شده است. 

صدایی اسمانی و زنانه از نقطه‌ای دور گفت: «استاد تو امروز می‌آیدا» 


یافتن استادم: شری بوکتشوار 8 ۱۱۷ 

فریاد کسی از طبقه پایین تجربهٌ فوق‌العاده‌ای را که داشتم از میان برد. یکی 
از راهبان جوان معید با نام مستمار هابو ۲۵۳ از آشپزخانة طبقه بایین مرا 
صدا می‌زد: «موکوندا؛ مراقبه بس است. باید به یک مأموربت بروی.» 

اگر روز دیگری بود حتما با بی‌حوصلگی جواب می‌دادم. اما آن موفع 
اشک‌هايم را از صورت متورمم پاک کردم و با ملایمت از او اطاعت کردم. من 
و هابو به بازاری دور در محله بنگالی نشین بنارس رفتیم. خورشید سوزان 
هند وفتی که از میان بازارها می‌گذشتیم و خرید می‌کردیم هنوز به اوج خود 
نرسیده بود. از میان آمیزهٌ رنگارنگی از زنان خانه‌دار: راهنماهاء کاهنان 
برهمن‌های باوقار و گاوهای مقدس گذشتیم. همچتان که پیش می‌رفتيم 
سرم را به طرف یک کوچه باریک و ناپیدا برگرداندم. 

مردی مسیحوار با ردای زعفرانی سوامی‌ها بی‌حرکت در انتهای کوچه 
ابستاده بود. بی‌درنگ به نظرم رسید که آشنایی قدیمی است: یک لحظه 
نگاهم از دیدن او سیراب شد و بعد تردید به جانم ربخت. 

به خود گفتم: «تو یک راهب سرگردان را با کسی که قبلا می‌شناختی 
اشتباه گرفتی. آدم خیالباف! برو دتبال کارت!ه 

ده دقیقه بعد پاهایم کرخت شدند. انگار که به یک تکه سنگ تبدیل شده 
بودم پاهایم نمی‌توانستند بیش از آن مرا بکشند. تقلاکنان به عقب به سمتی 
که آن سوامی را دیده بودم چرخیدم: پاهایم به وضع عادی برگشت. دوباره 
روی برگرداندم و دوباره پاهایم بی‌حرکت شدند. 

فکر کردم: «اين راهب مثل آهن‌ربا مرا به طرف خودش می‌کشد.» 
بسته‌هایی را که در دست داشتم در دامن هابو انداختم. هابو که شاهد 
چرخش و برگشت من بود خندید. 

«چه چیزی تو را آزار می‌دهد؟ آبا دیوانه شده‌ای؟» 

احساسات متلاطم من از دادن پاسخ منصرف شد. با سرعت از او دور 


۵۸ 8 زندگينامة یک یوگی 


پاهایم انگار به دو بال تبدیل 
من بر آن سیمای خاموش افعاد که آرام به سری من می‌نگریست. 


شده بود. نزدیک کوچه باریک شدم. نگاه تتد 


پرداشتم و به پایش افتادم. 

«گورودوا 1107:06۷2 .» ۱ 
ران بار در مکاشفه‌هايم دیده بودم. آن چشم‌های ! 
در سری شیر ماتند با ریشی نوکدار و طره‌های افشان گیسوانش قرار داشت 
در تاریکی خیال من نفوذ می‌کرد و وعده‌ای را می‌داد که آن را نمی فهمیدم. 

استاد مر به زبان بنگالی تکرار کرد: «عزیز من» به من بازگشته‌ای!» 
صدایش از شادی می‌لرزید: «چه سال‌های زبادی که منتظر تو بوده‌ام.» 

سکوتی حاکی از یکدلی بين ما برقرار شد؛ به نظر می‌رسید که کلمات؛ 
از قلب استاد به قلب 


ام که 
چهره‌اضش را هزا رام 


زوایدی زمخت بودند. شیوایی با ترنمی صامت 
شاگردش جاری شد. کاملاً ‏ حساس می‌کردم که استاد من خدا را می‌شناخت 
و مرا هم به سوی او رهنمون می‌کرد. حجاب این زندگی با طلوع ظریف 
خاطرات گذشته ناپدید شد. زمانی مهیج. گذشته. حال و آینده همگی 
صحنه‌هایی از آن زمان بی‌زمان بودند. خورشیدٍ آن روزه نخستین باری نبود 
که مرا در کنار این پاهای مقدس نظاره می‌کرد. 

در حالی که دستم را در دست گرفته بود مرا به سوی اقامتگاهش در محله 
رانا 1620 برد. با قامت اطلس‌وارش گام‌هایی محکم برمی‌داشت. بلند قامت؛ 
افراشته و حدوداً پنجاه و پنج ساله به نظر می‌رسید. مانند جوان‌ها فعال و 
ورزیده بود. چشمان سیاهش درشت بودند و برق معرفت و خرد در آنها 
می‌درخشید. طره‌های تابدارش چهره قدرتمندش را لطافت می‌بخشید. در 
سیمایش اقتدار و ملایمت به هم آميخته بود. 

وقتی که به ایوان سنگی خانه‌ای که مشرف به رود گنگ بود رسیدیم. با 


یافتن استادم: شری یوکتشوار 2 ۱۱٩‏ 


مهربانی گفت: «من معبدم و نیز هرچه راکه دارم به پای تو خواهم ریخت.؛ 

اقربان من برای کسب ممرفت و یافتن خدا آمده‌ام. اینها گنجینه و 
تحفه‌هایی هستند که به دنال آنها هستم.ا 

شب به سرعت از راه رسید و پرده‌های خود را پیش از آنکه استادم دوباره 
سخن بگوید فرو انداخت. چشمان او ملایمتی غیرقابل درک داشتند. 

«من عشق مطلقم را به تو خواهم داد.» 

سخنانش گرانبها بودند. پیست و پنج سال گذشت تا توانستم این کلمات 
حاکی از عشق را دوباره از او بشنوم. لب‌هایش با ابراز هیجان و شور بیگانه 
بود. و بپیشتر سکوت برازنده دریادلی اش بود. 

مانند کودکی به من نگریست و پرسید: «آیا تو هم همان عشق بی‌قید و 
شرطت را به من می‌دهی ؟» 

«گورودوا تا ابد به شما عشق خواهم ورزید!» 

اعشق معمولی خودخواهانه است. در امیال و ارضا آنها ريشه دارد. عشق 
لهی بدون شرط است؛ بدون محدودیت: تغییرناپذیر. تلاطم قلب انسان با 
لمس عشق خالص خدا برای هميشه از میان می‌رود.» با فروتنی اضافه کرد: 
«هر گاه که متوجه شدی من از خدا - آگاهی دور می‌شوم به من قول بده تا 
سرم را در دامنت بگذاری و مرا کمک کنی تا به معبود آسمانی که هر دو او را 
عبادت می‌کنیم بازگر دم.» 

سپس در تاریکی غروب برخاست و مرا به اتاقی در درون ساختمان 
راهنمایی کرد. در حالی که انبه و شیرینی بادام می‌خوردیم به یکی از رازهای 
درونی من اشاره کرد. از شکوه خرد او که با فروتنی آمیخته بود شگفت‌زده 
شدم. 

«بخاطر از دست دادن طلسمت ناراحت نباش. آن طلسم کارش را انجام 
داد.» گوروی من مانند آینه‌ای الهی بود که تصویری از کل زندگی مرا منعکس 


۰ 0 زندگينامهٌ یک یوگی 


می‌کرد. 
«استاد واقعیت حضور شماه شروری فراسوی همه طلسم‌ها است.» 
«اکنون زمان تغییر است زیرا که در آن معبد بسیار ناراحت هستی. 
من اشاره‌ای به زندگی‌ام نکرده بودم: به نظر لازم نمی‌رسید. از رفتار 
طبیعی استادم فهمیدم که او نمی خواست هیچ گونه اشاره‌ای به روشن بینی اش 
شود. 
«تو باید به کلکته بازگردی. چرا باید خانواده‌ات را از عشق انسانی محروم 


۲» 
9۳۳۹ اندوهگین کرد. خانواد؛ٌ من با اينکه به نامه‌های 
التماس آمیزشان جواب متفی داده بودم انتظار داشتند که به خانه برگردم. آتانتا 
گفته بود: «بگذارید که پرنده کوچک در آسمان‌های لاهوتی پرواز کند. 
بال‌های ار خسته خواهند شد. خواهیم دید که به طرف خانه برواز خواهد 
کرد. بال‌هایش را خواهد بست و متواضعمانه در آشیانة خانواده آرام خواهد 
گرفت.» لبخند دلسرد کننده او همچنان در ذهنم باقی مانده بود مصمم شده 
بودم که هرگز به طرف کلکته پرواز نکتم. 

«قربان, من به خانه بازنخواهم گشت. اما هر جا که بروید به دنبال شما 
خواهم آمد. لطفاً نام و تشانی‌تان را به من بدهید.» 

«سوامی شری یوکتشوارگیری. اشرام اصلی من در سرامپور 56۳۵700۲76 
7 رای گات ۱ 2 است. من فقط برای چند روز به دیدن مادرم به 
اینجا آمده‌ام.» 

از بازی ظریف خدا با عابدانش متحیر شده بودم. سرامپور فقط درازده 
مایل از کلکته فاصله داشت. با این حال من هرگز گورویم را در آن نواحی 
ندیده بودم. ما باید به شهر باستانی کاشی (بنارس) می‌رفتیم تا یک‌دیگر را 
آنجا پیدا می‌کردیم شهری که لبریز از یاد لهیری ماهاسایا بود. پای بوداه 


یافتن استادم: شری یوکتشوار ۵ ۱۳۱ 


شانکاراچارایا » و بسیاری از عرفا خاک این شهر را تقدیس کرده بود. 

برای نخستین بار صدای شری یوکتشوار عبوس و خشک شد: «تو در 
عرض چهار هفته نزد من خواهی آمد. اکنون که محبت ابدیم را ابراز کرده‌ای 
و نشان داده‌ام که چقدر از یافتن تو شاد هستم؛ می‌توانی خواسته مرا اجابت 
نکنی. نوبت بعدی که یکدیگر را می‌بينيم. تو باید علاقهٌ مرا به خود جلب 
کنی. من تو را به سادگی به عنوان شاگرد قبول نخواهم کرد. باید کاملاً تسلیم و 
مطیع آموزش دشوار من باشی.» 

لجوجانه ساکت ماندم. گورویم بی‌درنگ مشکل مرا دریافت: «آیا تصور 
می‌کنی که خانواده‌ات تو را مسخره خواهند کرد؟» 


۱ - 0۵0۵ 508۲2 (شانکارا) فبلسرف بزرگ هندی یکی از شاگردان گوریندا جانی 60۷4 
0 و نب گرروی ار گرداپادا 08008۳208 بود. شانکارا تفشیری معررف بر رساله گوداپادا 
و هلاه به نام ماندرکیا کاریکا ۴۵:72 «وان۷)22۵ نرشته است. شانکارا با منطقی غیر قابل 
انکار و نیز به شیرایی؛ فلسفه ودانتا را با روحیه آدوایتا ها(۸۵۷2 (عدم ثویت» وحدانی) نوشته 
است. این رحدت‌گرای بزرگ اشعاری عارفائه نیز صروده است. در دعا به مادر الهی برای طلب 
بخشابشی گناهان گفته است: «با اينکه فرزندان ناخلف بیارند. اما هرگز مادری ناخلف وجود 
نداشته است.) 

ساناندانا 520200802 که یکی از شاگردان ارست تفسیری بر برهماسوترا (فلسفه ودانتا) نوشته 
استف: این هتن در انعن سوخت. اما شانکارا (که یک بار نگاهی به آن انداخته بود) آن را کلمه به 
کلمه برای شاگردش بازگو کرد. متن دوم که پانچاپادیکا هز۴2۵6۵۳2۵ نام دارد توسط دانشجویان 
آن زمان مطالعه می‌شد. ساناندانا پس از روبدادی شگفت‌انگیز: نامی زیبا گرفت. او که یک روز در 
ساحل رودخانه آبتنی می‌کرده: صدای شانکارا را شنبد که او را از آنسری رودخانه صدا می‌زد. 
ساناندانا در آب پیش رفت. ایمانش سیب شد شانکارا در رودخانه نیلوفرهای ۳ را پدیدار کرد. 
ساناندانا بر نیلوفرهای آبی راه می‌رفت و بدین ترتیب او از غرق شدن نجات یافت ... و از آن پس 
پادماپادا ۴2۵۲۱۸۳9۵4 به معنای نیلوفر دم نام گرفت. 

پادمابادا در پانچاپادیکا اشارات عاشفانه‌ای به گورویش می‌کند. شانکارا نوشته است: «در سه عالم 
هستی هیچ جیز همپای یک استاد حقبقی نست. اگر کیمیا را واقعاً میا پنداریم؛ فقط می‌تواند 
آهن را به طلا تبدبل کند. اما نمی‌تراند آن را به کیمیابی دیگر نبدیل کند؛ اما استاد واقعی خود را 
در نظم با شاگردی که در دامن او پناه می‌گیرد یکی می‌کند. پس گورو بی‌همتا و فراتر از هر جبز 
است.» ( ,۷۵۳5۵6 ۵۲ ۱۵۲۷(ع0) 


۴ "2 زندگينامة یک یوگی 


«من به خانه بازنخواهم گشت.! 

«تو در عرض سی روز بازخواهی گشت.» 

دهرگز.» 

تتشی که در گفت وگویمان پیش آمد به جای خود باقی ماند. مودبانه در 
برابر پای استادم زانو زدم و او را ترک کردم. نیمه‌شب بود و پیاده به سوی 
اشرام راه افتادم: متعجب بودم که چرا ملاقات اعجازانگیز ما با چنین وداعی 
پایان یافته بود. اين ترازری توهم دنیا بود. که هر لذتی را با اندوه می‌آميزد. 
قلب بی‌تجربةٌ من هنوز با احوال متفاوت گورویم آشنا نشده بود. 

صبح روز بعد وقتی به اشرام بازگشتم متوجه شدم که خصومت رفتار و 
حالات اعضای آن افزایش یافته بود. آنها روزهای مرا با گستاخی خود 
می‌کوبيدند. سه هفته گذشت؛ دیاناندا اشرام را ترک کرد تا در کنفرانسی که در 
بمبلی تشکیل می شد شرکت کند. جهنم بر سرم فرو ربخت. 

«موکوندا یک انگل است. از امکانات اشرام استفاده می‌کند بدون آنکه در 
عوض کاری برای آن انجام دهد.» رفتی که این جمله را شنیدم. برای اولین بار 
از اينکه پولی را که پدرم می‌فرستاد به او پس فرستاده بودم» پشیمان شدم. با 
دلی اندوهگین به سراغ تنها دوستم جتیندرا رفتم. 

«من از اینجا می‌روم. لطفاً وقتی که دیاناندا برگشت احترام و تأسف مرابه 
او برساد. 

جتیندرا مصمم گفت: «من هم از اینجا خواهم رفت. تلاش‌های من برای 
مراقبه کردن مثل تلاش تو با مخالفت بقیه مواجه شد.» 

«من با عارفی مسیح‌وار آشنا شده‌ام. بیا به سرامپور به دید نش برویم.» 

و بدین ترتیب بود که پرنده آماد؛ پرواز به کلکته شد. 


1۱ 
دو پسر نبیدست در برینداوان 


موعظه برادر بزرگتر گرش‌هایم ر آزار می‌داد: «راقعا حفت است اگر بدر 
تو را از ارث محروم کند موکوندا؛ تو چه احمقانه عمرت را به هدر می‌دهی!» 

من و جتیندرا که سرحال از فطار پیاده شده بودیم (در واقع خاک آلود و 
خسته بودیم) به خانة آنانتا رفتیم که اخیراً از کلکته به شهر باستانی آگرا 7و۸ 
نقل مکان کرده بود. برادرم سرپرست حسابداری بخش کارهای عمومی 
دولت شده بود. 

(آنانتاه تو خوب می‌دانی که من به جست‌وجوی میراث پدر آسمانی 
هستم. 

«اول بو بعد خدا. کی می‌داند؟ عمر آدم شاید خیلی دراز باضد.» 

«ارل خدا؛ پول غلام خداست. کی می‌تواند بگوید؟ عمر آدم ممکن است 
خیلی کوتاه باشد.» 

حاضر جوابی من بخاطر آن نبود که وقوع مرگ آنانتا را احساس می‌کردم و 
نسوس که همر آناخیلی زود بهپایان وسید. 


۱-نگاه کنید به نصل ۲۵. 


۴ زندگینامهٌ یک یوگی 


«فرض کنیم که معرفت از دیرنشینی به دست پیاید اما تو که دیر بنارس را 
ترک کرده‌ای.» چشمان آنانتا از رضایت خاطر برق می‌زد؛ او هنوز امید داشت 
که بال‌های من در آشیانه خانواده بسته شود. 
«سفر من به بنارس بیهوده نبود. من در آتجا آن کس را که قلبم مشتای بود 
یافتم. مطمئن باش که او آن پاندیت تو یا پسرش نبود.» 
آنانتا از به خاطر آوردن آن موضوع خنده‌اش گرفت؛ حتماً قبول کرده بود 
آن روشن‌بین بنارسی که برایم پیدا کرده بود مردی کوته‌بین بود. 
«برادر سرگردانم برنامه تو چیست؟» 
«جتیندرا مرا ترغیب کرد که به شهر آگرا بيايم. ما از تاج‌محل دیدن 
خواهیم کرد. بعد به سراغ گرروی جدیدم خواهیم رفت که معبدش در 
سرامپور است.» 
آنانتا با میهمانوازی وسایل آسایش ما را فراهم کرد. طی شب چند بار 
متوجه شدم که چشمانش را بر من دوخته بود و در فکر فرو رفته بود. 
به خود گفتم: این نگاه را خوب می‌شناسم. نفشه‌ای در سر دارد.» 
نقشه‌اش را هنگام صبحانه اعلام کرد. 
«پس تو کاملا احساس می‌کنی که نیازی به ثروت پدر نداری.» وقتی که 
نیزه‌های گفت رگوی روز قبل را دوباره به دست گرفت نگاهش معصوم بود. 
(من می‌دانم که به خدا متکی هستم.» 
احرف زدن اسان است. بخت تا به حال با تو همراه بوده است. اگر مجبور 
می‌شدی برای غدا و سرپناه دستت ستت را به سوی آن خدای نادیدنی دراز کنی 
در چه مخمصه‌ای گرفتار می‌شدی. آن رفت باید در خیابان‌ها گدایبی 
می کر دی.؛ 
«هرگز! من ایمانم را به جای خدا به عابران خیابان متکی نمی‌کنم. خدا 
می‌تواند به علاوة کاسة گدایی هزاران منبع روزی برای عابدانش فراهم کند.» 


دو بسر تهیدست در برینداوان ۵ ۱۲۵ 

(باز هم استعاره و تشبیه. پيشنهاد می‌کنم که فلسفة لافزنی تو را در این 
دنیای واقعی به امتحان بگذاریم.» 

«موافقم. آیا فکر می‌کنی که دنیای خدا در کمبود و فقر محصور است؟ه 

«خواهیم دید؛ امروز تو فرصت آن را داری که نظرات مرا تصدیق کنی یا 
غیر از آن را ثابت کنی.» آنانتا یک لحظه مکث کرد و بعد آهسته و جدی گفت: 
من بيشنهاد می‌کنم که تو و دوست عابدت امروز صبح به شهر برینداوان 
1 که نردیک اینجاست بروید. شما نباید حتی یک روپیه با خودتان 
ببرید؛ نباید غذا با پول گدایی کنید؛ وضعیتتان را با کسی در میان بگذارید؛ در 
آنجا گرسنه بمانید؛ و یا در برینداوان سرگردان شوید. اگر قبل از ساعت 
دوازده امشب به خانه من برگردید بدون اينکه هیچ یک از قوانین اين آزمایش 
را زیر پا گذاشته باشید. من متعجب‌ترین مرد در آگرا خواهم بودا» 

«من این مبارزه را قبول می‌کنم.» هیچ تردیدی در قلب و کلامم نداشتم. 
خاطراتی از الطاف و برکت‌های خدا در ذهنم درخشید؛ شفا یافتنم از وبا به 
وسیله تصوير لهیری ماهاسایا؛ دو بادبادکی که در بام خانه‌مان در لاهور نصیبم 
شد؛ آن طلسم خوش‌بُمن وقتی که در بریلی کاملا ناامید شده بودم؛ پیامی که 
در حیاط خانه آن پاندیت در بنارس از یک راهب دریافت کردم؛ مشاهدءهٌ مادر 
الهی و سخنان شکوهمندش درباره عشق؛ التفات سریع مادر آلهی از طریق 
استاد ماهاسایا به پریشانی من؛ رهنمودی که در آخرین لحظات در امتحانات 
نهایی دوره دبیرستان دریافت کردم؛ و آن موهبت نهایی یعنی استاد زنده‌ام در 
میان رژیاهای دیرینه‌ام. من هرگز قبول نمی‌کردم که «فلسفة» من در برایر 
مدارک خشن دنیا شکست خورد. 

آنانتا گفت: «اشتیاق توست که برایت اعتبار می آورد. من شما را تا ایستگاه 
فطار همراهی می‌کنم.» 

او رو به جتیندرا کرد که دهانش باز مانده بود: «تو باید به عنوان شاهد و 
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۵ ۱ 

ٍِ ِِِ ۱ ۳ بلط یکره به برینداوان داشتيم. به 

تیم ساعت بعد من و جتیندرا ؛ یت 7 
قسمت مخصوص ایستگاه قطار رفتیم. آننا از اینکه هیچ چیز پنهاد تکرده 
بودیم بسیار شاد بود. لنگی که به تن داشتیم چیزی بیش از آنچه لازم بود 
نهان نک ده بو د. 
تس به قلمرو سالی رسید. دوست من با اعتراض گفت: 
«آنانتا؛ حداقل یکی در روپبه به ما بده تا در صورتی که اتفاق بدی برایمان 
افتاده به تو تلگراف بزنیم.» 

با لحنی سرزنش آمیز گفتم: «جتیندرا! اگر تو به هر بهانه پولی از آنانتا 
بگیری من این امتحان را قبول نخواهم کرد.» 

جتبندرا گفت: «صدای به‌هم خوردن سکه دلگرم کننده است.» اما من 
نگاهی عبوس به او انداختم و او دیگر چیزی نگفت. 

«موکوندا؛ من آدم سنگدلی نیستم.» کمی تواضم در صدای آنانتا خزیده 
بود. شاید که وجدانش او را بخاطر فرستادن دو پسر بی‌پول به برینداوان و 
شاید به دلیل بدبینی‌اش نسبت به خدا عذاب می‌داد. «اگر توانستید این سفر 
برینداوان را با موفقیت به انجام برسانید» من از شما تقاضا خواهم کرد که مرا 

این وعده برخلاف آداب مرسوم در میان خانواده‌های هندی بود. برادر 
بزرگ در خانواد؛ هندی‌ها بندرت در برابر خواهر و برادرهای کوچکترش 
کرنش می‌کند؛ او فقط به پدر احترام می‌گذارد و از ار اطاعت می‌کند. اما 
زمانی برای اظهار نظر من نمانده بود؛ قطار ما نزدیک بود که عزیمت کند. 

قطار ما کیلومترها راه پیموده بود؛ و جتیندرا در سکوتی حزن‌آمیز فرو 
رنه بود. سرانجام تن خورد.خم شد و نیشگونی محکم از قسمت نرم رن 


گرفت: 


دو پسر تهیدست در برینداوان 2 ۱۲۷ 

«هیچ نشانه‌ای نمی‌بینم که خدا غذای ما را تأمین کندا» 

«ساکت باش توماس شکاک. خداوند با ماست!» 

«آیا می‌توانی کاری یکنی که خدا کمی عجله کند؟ من از صحنة گرسنگی 
که در انتظارمان است از پا درآمده‌ام. من بنارس را ترک کردم تا از مقبرة 
تاج محل دیدن کنم نه اينکه به دیدن گور خودم بروم!ه 

«جتیندرا خوشحال باش! آیا نباید اول از دیدنی‌های بربنداوان دیدن 
کنیم؟ من از فکر اينکه می‌خواهیم بر خاکی قدم بگذاريم که شری کریشنا با 
گام‌هایش آن را تقدیس کرده است بسیار خوشحال هستم./ 

در کوپه ما باز شد؛ دو مرد داخل شدند و کنار ما تشستند. ایستگاه بعدی 
آخرین ایستگاه بود. 

یکی از غریبه‌هایی که در مقابل من نشسته بود متعجب پرسید: «جوانها؛ 
آیا شما دوستانی در برینداوان دارید؟» 

در دل گفتم: «به شما مربوط نیست» و بعد گستاخانه رویم را از او 
برگرداندم. 

«شما به هوای رباینده دل‌ها" از خانه گریخته‌اید. من خودم به او ارادت 
دارم و وظفة خود می‌دانم که مراقب باشم شما در برینداوان در اين گرمای 
طافت فر سا از غذا و مکان استراحت برخوردار باشید.» 

دنه قربان لطفا ما را تنها بگذارید شما بسیار لطف دارید» اما اشتباه 
می‌کنید ما از خانه فرار تمی‌کنیم.؛ 

دیگر چیزی نگفتیم. قطار توقف کرد. وقتی که من و جتیندرا از قطار پیاده 
شدیم. همسفرهایمان دست در بازوی ما انداختند و درشکه‌ای گرفتند. در 
مقابل یک معبد باشکوه پیاده شدیم که در میان محوطه‌ای درختکاری قرار 
گرفته بود. همراهان ما ظاهرا در آنجا شناخته شده بودند. پبسربچه‌ای که 


۱ هری 1 نامی که پیروان شری کریشنا او را به اين نام می‌شناسند. 
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لخند به لب داشت ما را بدون آنکه چیزی بگوید به طرف تالاری راهتمایی 
کرد. کمی بعد زنی میانسال و با وقار نزد ما آمد. 

یکی از همراهان ما به آن زن که سرپرست اشرا ِ 
۵ اناوت امیر زاده‌ها توانستند یایند. در دقایق آخر برنامه آنها عوض شد؛ 
نها گفتند به شما بگویيم از اينکه توانستند بيایند بسیار متأسف هستند. اما ما 
دو میهمان دیگر آورده‌ايم به محض اينکه آنها را در قطار دیدیم احساس کردم 
که آنها از عابدان شری کریشتا هستند.» 

دو همسفر ما برخاستند به طرف در رفتند و گفتند: «خدانگهدار دوستان 


م بود گفت: «گاوری ما 


جوان. اگر خدا بخواهد شما را دوباره خواهیم دید.» 

گاوری ما مادرانه لبخند زد: «به اینجا خوش آمده‌اید. امروز بهترین روزی 
است که به اینجا آمده‌اید. من متتظر دو تن از حامیان این معبد بودم که از 
خانواد؛ سلطتی هستند. چقدر بد می‌شد اگر کسی از غذاهایی که پخته‌ام 
تعریف نمی‌کرد.» 

سخنان دلنشین او عمیقاً بر جتیندرا تأثیر گذاشت؛ اشک از چشمانش 
سرازیر شد. منظر گرسنگی در برینداوان که او را به وحشت انداخته بوده 
اکنون به پذیرایی شاهانه‌ای تبدیل شده بود. باور کردن این موضوع برایش 
سنگین بود. میزبان ما بدون آنکه چیزی بگوید با تعجب به او نگاه کرد. شاید 
با این حالات جو آن‌ها آشنایی داضت. 
بود راهنمایی کرد. سپس به آشپزخانة مجاور ایوان رفت. من که از قبل منتظر 
اين لحظه بودم نقطهُ مناسبی در ران جنیندرا را نشانه گرفتم و نیشگونی 
محکم مانند نیشگونی که در قطار از من گرفته بوده گرفتم. 

«توماس شکاک. دیدی که خدا عجله هم می‌کندا» 
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نشستیم ما را به رسم شرقی‌ها باد زدند. شاگردان اشرام با حدود سی نوع غذا 
وارد سالن شدند. در واقع آنها برایمان ضیافتی مجلل و شاهانه برگزار کرده 
بودند. من و جتیندرا از زمانی که به اين سیاره پا گذاشته بودیم هرگز چنین 
غذاهایی نخورده بودیم. 

«مادر گرامی. این غذاها واقعا که شايستهُ امیرزاده‌هاست. این امیرزاده‌ها 
چه کاری مهمتر از شرکت در این ضیافت می‌توانستند داشته باشند. من اصلا 
نمی توانم تصورش را بکنم. شما خاطره‌ای برای ما ایجاد کرده‌اید که یک عمر 
در دهن ما خواهد ماند.» 

همان طور که آنانتا گفته بود نباید وضمیتمان را برای کسی بازگو 
می‌کردیم؛ بنایراین نمی‌توانستیم به اين خانم مهربان توضیح بدهیم که تشکر 
ما از او دو جنبه داشت. ولی حداقل فدردانی‌مان واضح بود. در حالی که 
گاوری ما. ما را متبرک کرد. از او جدا شدیم. او از ما دعوت کرد که دوباره به 
اشرام او برویم. 

گرمای بیرون بیرحم بود. من و دوستم؛ به زیر سایه درخت کادابما 
2 که بیرون از دروازهُ اشرام قرار گرفته بود پناه بردیم. جتیندرا یک بار 
دیگر دچار بدگمانی شد. 

«تو مرا کاملاً گرفتار کرده‌ای! ناهار ما فقط یک تصادف بود. ما چطور 
می‌توانیم از دیدنی‌های این شهر دیدن کنیم در حالی که حتی یک سکه هم 
نداریم. و بعد چطور می‌خواهی مرا دوباره پیش آنانتا برگردانی؟ه 

«حالا که شکمت پر شده است. خدا را فراموش کردی.» حرف‌های من 
تلخ نه که اتهام آمیز بود. حافظة انسان چقدر زود الطاف الهی را فراموش 
می‌کند. هیچ انسانی نیست که برخی از دعاهایش مستجاب نشده باشد. 

«من گرفتاریام را که بخاطر دنبال کردن دیوانه‌ای مثل تو است از باد 


نمی برم.» 
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«ساکت باش جتیندرا! همان خدایی که به ما غذا داد برینداوان 
و دیدنی‌هایش را هم به ما نشان خواهد داد و ما رابه آگرا بازخواهد 
گرداند.» 

مردی جوان با قیافه‌ای دلنشین با گام‌هایی تند به ما نزدیک شد. زیر 
درخت ایستاد و در برابر ما تعظیم کرد: «دوست عزیزه شما و همراهتان 
باید در اینجا غریب باشید. به من اجازه بدهید که میزبان و راهتمای شما 
باشم.ا 

کم پیش می‌آبد که هندی‌ها رنگ پریده باشند. اما رنگ صورت جتیندرا 
ناگهان پرید. من مدبانه پیشتهاد او را رد کردم. 

«شما که مرا ترک نمی‌کنید؟» لحن هشدار دهنده مرد غریبه حتماً در موارد 
دیگر مضحک به نظر می‌رسید. 

«چرا که نه؟؛ 

نگاهی حاکی از اعتماد به من انداخت: «شما گوروی من هستید. مشفول 
نبایش نیمروز بودم که شری کریشنا در مشاهده‌ای بر من آشکار گردید. او دو 
نفر را زیر این درخت به من نشان داد که تنها مانده بودند. یکی از آنها شما 
بردید. شما استاد من هستید. من بارها شما را در مراقبه‌هايم دیدهام. چه 
خوب می‌شد که شما خدمت سادهُ مرا قبول می‌کردید.» 

امن هم از دیدن تو خیلی خوشحال هستم. اما نه خدا و نه بند؛ خدا ما را 
ها نگذاشت‌اند. با اینکه بی‌حرکت بردم و به آن چهرة مشتاق لبخند می‌زدم 
اما در درون در برابر خدا سجده کردم. 

«دوستان عزیز: آیا به من افتخار می‌دهید که به خان‌ام پایید؟» 

«شما بسیار مهربان هستید اما ما برنامُ دیگری داریم. ما میهمان برادرم 
هستیم که در آگرا زندگی می‌کند.» 

«حدافل بگذارید که از گردش با شما در برینداوان خاطره‌ای داشته 
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باشم.) 

من با خوشحالی موافقت کردم. مرد جوان که می‌گفت نامش پراتاب 
چاترجی 021611 ۳۲۵۱20 است. درشکه‌ای گرفت. ما از معبد ماداناموهانا 
3 و سایر پرستشگاه‌های کریشنا بازدید کردیم. قبل از آنکه 
نیایش‌هایمان در معبد را تمام کنیم هوا تاریک شده بود. 

«چند دقیفه به من اجازه بدهید تا هدیه‌ای برایتان بگیرم. پراتاپ وارد 
مغازه‌ای که نزدیک ایستگاه قطار بود شد. من و جتیندرا در آن خیابان عریض 
که دیگر خنک شده بود به قدم زدن پرداختيم. دوست ما چند دقيقه غیبت 
داشت. اما سرانجام با چند نوع شیرینی به عنوان هدیه برگشت. 

«لطفا به من اجازه بدهید که این وظیفُ دینی را بجا آورم.» پراتاب چندین 
اسکناس و دو بلیت به مقصد آگرا در دست داشت. آنها را به طرف ما گرفته 
بود و نگاهی پرتمنا به ما انداخته بود. 

احتراهم برای پذیرفتن بلیت‌ها و پول نسبت به آن دست نادیدتی خدا بود. 
اگر خدا این گونه لطفش را شامل حال من نمی‌کرد؛بی‌تردید مورد تمسخر 
آنانتا قرار می‌گرفتم. 

به طرف سکوی فطار رفتیم. 

«پراتاپ» من کرییا يوگي لهیری ماهاسایا را که بزرگترین یوگی قرن حاضر 
است به تو خواهم آموخت. تکنیک او گوروی تو خواهد بود.» 

تشرّف به کرییا بوگا در عرض نیم ساعت به پایان رسید. «کرییا؛ چیتامانی 
۱2۳0201 خراهد بود.»" به شاگرد جدید گفتم: «تکنیکی که به نظر ساده 
می‌رسد. تکامل انسان را سرعت می‌بخشد. متون هندو می‌گویند نفسی که 
کالبد گرفته است نیازمند میلیون‌ها سال زندگی است تا از مایا رهایی یابد. 


۱ گرهری اسطرره‌ای که می تواند نبروی برآوردن آرزوها را ببخشد, همچنین یکی از نام‌های 
خل‌است. 
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این دور طبیمی توسط کریا یوگا کاهش می‌یابد. درست همان طور که 
جگدیس چاندرا بوس نشان داده است می‌توان رشد گیاه را سرعت بخشید: 
پیشرفت فیزیولوزیکی انسان را نیز می‌توان توسط شیوه‌های علمی افزایش 
داد. به این شیوه ایمان داشته باش: بدین ترتیب به گوروی همه گوروها 
خواهی رسید.» 
پراتاب اندیشمندانه گفت: «من دیری به دنبال فراگیری این شیوه بوده‌ام. 
تأثیر رهایی‌بخش این تکنیک بر بندهای حواس من مرا از قلمروهای بالاتر 
جهل رهایی خواهد بخشید. مشاهده‌ای که امروز از شری کریشنا داشتم برایم 
نعمت بزرگی بوده است.؛ 
مدتی در سکوت حاکی از همدلی نستیم. آتگاه آهسته به سوی سکوی 
قطار راه افتادم. وفتی که سوار فطار شدم؛ شادی در درونم می‌جوشید. اما ان 
روز برای جتیندرا روز اشک ریختن بود. خد احافظی پراحساس من با پراتاب 
با بغض و اشک هر در دوستم همراه شده بود. دوباره جتیندرا در سیلی از غم 
فرورفت. اما این بار نه برای خودش: بلکه علیه خودش. 
«ایمان من چقدر سطحی بوده قلب من از سنگ بود. در آینده هرگز به 
حمایت خدا شک نخواهم کرد.» 
شب به نیمه رسیده بودکه دو سیندرلای فقیر وارد خانة آنانتا شدند. همان 
طور که جتیندرا پیش‌بینی کرده بوده چهره‌اش فرق در حیرت شد. من در 
سکوت اسکناس‌ها را روی میز ریختم. 
آنانتا با لحنی مضحک گفت: «جتیندرا؛ راستش را بگو. آیا این جوان 
دست به سرفت زده است؟» 
وقتی که ماجرا را برایش بازگو کردیم. مقر و جدی شد. 
«فانون تقاضا و عرض؛ خدا به قلمروهایی نهانتر از آنچه من تصور می‌کردم 
تسلط دارد.» آنانتا با شوقی معنوی که قبلاً هرگز فده بودص رف 


دو پسر تهیداست در برینداوان ۵ ۱۳۳ 


می‌زد: «من برای اولین بار بی‌علاقگی تو نسبت به مال و منال دنیا را 
می فهمم.ا 

با اينکه شب دیروقت بود؛ اما برادرم اصرار داشت که همان موقع به کرییا 
یوگا دیکشا مشرف شود. «گورو» موکوندا در عرض یک شب باید مسوولیت 
دو مرید ناخوانده را بر دوش می‌کنید. 

صبحانه روز بعد را در آرامشی که روز فبل حضور نداشت خوردیم. 

به جتیندرا لبخند زدم: «نباید در مورد تاج محل ضرر کنی. بیا قبل از آنکه 
به سرامپور برویم از انجا دیدن کنیم. 

با آنانتا خداحافظی کردیم و بعد در برابر شکوه آگرا؛ تاج‌محل بودیم. 
ساختمان مرمرین تاج محل که در نور آفتاب می‌درخشيد و در تالاب منعکس 
می‌شد. نمادی از تقارن کامل بود. زمين آن پوشیده از سروهای تیره‌رنگ و 
چمنزاری خوش‌نما بود با تالابی آرام. در داخل ساختمان سنگ‌های گرانبها به 
شکل یراق و نوار تراشیده شده بودند. پیچک‌های تابدار به رنگ قهره‌ای و 
ارغوانی بر مرمرها پیچیده بودند. نور از حفر؛ گنبدها بر مقبره شاه جهان و 
ممتاز محل. ملکه قلب و قلمروش می‌تابید. 

از گردش و دیدن سیر شده بودم. مشتاق دیدن گورویم بودم. من و جتیندرا 
بزودی با قطار به سمت جنوب به طرف بنگال به راه افتادیم. 

«موکونداه من ماه‌هاست که خانواده‌ام را ندیده‌ام. من تغییر عقیده داده‌ام. 
شاید بعداً به دیدن استادت در سرامپور بٍ 

دوستم که خلق و خوی نسبتا متزلزلی داشت. در کلکته از من جدا شد. من 
با قطار شهری به سرامپور رفتم که در نوزده کیلومتری شمال شهر قرار 


داشت. 


بیایم. 


وقتی متوجه شدم که بیست و یک روز از زمانی که گورویم را در بنارس 
دیده بودم گذشته بود؛ حیرت زده شدم. او گفته بود: «تو در عرض چهار هفته 


۴ 5 زتدگینامه یک یوگی 


بازخواهی گشت.» و من اینجا در حالی که قلبم به شدت می‌تپید» در حیاط 
خانه‌ا در خیابان رای گات ایستاده بودم. برای نخستین بار به دیر او وارد 
شدم جایی که باید ده سال آینده‌ام را با نباناآواتار 5 هند #تجم 


معرفت و خرده. می‌گذراندم 


۲ 


سال‌هایی که در دیر استادم گذشت 


«پس آمدی.» شری بوکتشوار روی پوست پلنگ در اتاقی که ایوان داشت 
نشسته بود. صدایش سرد بود و رفتارش عاری از احساص. 

«بله استاد عزیزم. من آمده‌ام که از شما پیروی کنم.» زانو زدم و دست بر 
پایش سودم. 

«چنین چیزی چطور ممکن است. تو خواسته‌های مرا ندیده می‌گیری.» 

(گورو جی: دیگر این کار را نخواهم کرد. خواست شما فرمان من خواهد 
نو د./ 

«بهتر شد. حالا می‌توانم مسژولیت زندگی تو را بپذیرم.» 

امن با رغبت کامل این بار را به ضما می‌سپارم استاد.» 

«اولین خواستة من آن است که به خانه نزد خانواده‌ات برگردی. مين 
می‌خراهم که وارد دانشگاه کلکته شوی. تو باید به تحصیلاتت ادامه دهی.» 

«بسیار خوب قربان.» ناراحتیام را پنهان کردم. آیا باید کتاب‌های سمج مرا 
سال‌های سال تعقیب کنند؟ ارل پدرم و حالا هم شری یوکتشوارا 

«تو یک روز به غرب خواهی رفت. مردم آنجا در صورتی که یک معلم 


۶ 2 زندگینامة یک یوگی 
غریبهٌ هندی مدرک دانشگاهی داشته باشد. خرد کهن هند را بهتر خوآهند 
پذیرفت.» 

«شما بهتر می‌دانید گوروی گرامی.» ناراحتیام از 
غرب برایم مبهم و بسیار بعید بود. اما فرصتی بافتم تا با اطاعت بی‌درنگم 
استاد را خشنود کنم. 

«تو نزدیک کلکته خواهی بود و هر وفت که فرصت داشتی به اینجا بیا.ا 

«اگر ممکن باشد هر روز خواهم آمد استاد. من با قدردانی حکم شما را 
در هر جزه زندگی‌ام قبول می‌کنم اما به یک شرط.» 

«بله. چه شرطی ؟» 

«به من قول بدهید که خدا را به من بشناسانید.» 

یک ساعت گفت‌وگو کردیم. کلام استاد را نمی‌توان تفییر داد؛ او به سادگی 
چیزی را به زبان نمی آورد» اما اشارات به میثاق و عهدمان به منظری وسیع از 
متافیزیک رهنمون شد. یک گورو قبل از آنکه بتواند خدا را بشناساند حتما 
باید با اولوهیت ارتباطی عمیق داشته باشد. احساس می‌کردم که شری 


مان رفت. اشاره او به 


بوکتشوار اين ارتباط عمیق را دارد و مصمم بود که پیشرفت مرا به صنوان 
شاگردش تسریم کند. 

گفتم: اضما سخت‌گیر هستید.» استاد با همدردی موافقتش را بیان کرد. 
«بگذار که خواست تو با خواست من یکی باشد.» 

ظلمتی دیرپا از قلبم زدوده شد؛ آن جست وجوی بی‌ثمر در اینجا و آنجا به 
اتمام رسیده بود. من پناه ابدیم را در دامن یک گوروی حقیقی پیدا کرده بودم. 

استاد از تشک پوستی خود برخاست: «بیاء معبد را به تو نشان بدهم.» 
وقتی که به اطراف نگاه می‌کردم متوجه شدم که روی یکی از دیرارها 
تصویری قاب گرفته قرار داشت که رشته‌ای از گل یاس بر آن آریخته شده 
بود. 


سال‌هایی که در ... ۵ ۱۳۷ 


حیرت‌زده گفتم: «لهیری ماهاسایا.» آهنگ صدای شری یوکتشوار طنینی 
احترام امیز داشت: ار در مقام یک انسان و یرگی بزرگتر از همه استادهایی 
بود که در مسیر جست‌وجوهای من یبدا شدند.» 

خاموش در برابر تصویر آشتا زانو زدم. تکریمی درونی به آن استاد 
بی‌همتا که در نوزادی مرا متبرک و تا این ساعت راهنمایی کرده بود ابراز 
کردم. 

گورویم مرا به اطراف ساختمان برد. در آنجا به قدم زدن پرداختيم. 
ساختمان معبد بزرگ قدیمی و مستحکم بود. ستون‌هایی ستبر داشت و در 
میان حیاطی فرار گرفته بود. دیوارهای یرونی از خزه پوشیده شده بودند. 
کبوترها روی بام مسطح ساختمان بال و پر می‌زدند و مالک قسمت‌های 
مختلف اشرام شده بودند. بافچه‌ای در پشت ساختمان وجود داشت که 
دارای درخت‌های جکفروت انلا120۳66 انبه و موز سبز بود. اتاق‌های طبقه 
بالا که در ساختمانی در طبقه واقم شده بود از سه سو رو به حیاط داشت. 
استاد گفت تالاری وسیم در طبقهٌ همکف قرار داشت که سقف بلندش بر 
ردیفی از ستون‌های بزرگ استوار شده بود. این تالار عمدتاً در جشنواره‌های 
سالانه دورگاپوجا هزعهیهته استفاده می‌شد. پلکانی تنگ به اتاق نشیمن 
شری بوکتشوار منتهی می‌شد. ایوان کوچک این اتاق به خیابان مشرف بود. 
اشرام اسباب و لوازمی ساده داشت. همه چیز ساده. تمیز و مقید بود. چند 
صندلی؛ نیمکت و میز به سبک غربی در آنجا دیده می‌شد. 

استاد از من دعوت کرد که شب را در آنجا بمانم. شام کاری سبزیجات 
داشتیم که دو شاگرد جوان آن را در ظرف‌هایمان می‌کشیدند. آنها در حال 
فراگیری تعالیم معبد بودند. 

روی حصیر کنار پوست پلنگ استاد نشسته بودم. ستارگان شب بسیار 
نزدیک به نظر می رسیدند. انگار که درست بالای ایوان بودند؛ «گوروجی لطفاً 


۸ 2 زندگينامةٌ یک یوگی 


کمی درباره زندگیتان برایم تعریف کنید.» 
«نام خانوادگی من پریا نات کارار 1۳-2۳3۳ ۳2۸۳( 0 است. من در ابتجا 
در سرامپور زاده شدم! بدرم تاجر روتمندی نو ۵. او این خانه احدادی را 
برایم باقی گذاشت که اکنون دیر من شده است. . تحصیلات من اندک است. 
۳ 0 ۳ . در آغاز دور جوانی مسوولیت 
زندگی زناشویی را به عهده گرفتم. یک دختر دارم که ازدواج کرده است. 
میانسالی‌ام را راهنمایی لهیری ماهاسایا متبرک کرد. بعد از مرگ همسرم؛ به 
سلک سوامی‌ها ملحق شدم و نام شری یوکتشوارگیری ۲۲۱۵5۱۷۵7 5۲ 
رت را دریافت کردم. تاربخچه زندگی من همین است. 
استاد به صورت مشتاق من لبخند زد. سخنان استاد مانند همه 
زندگینامه‌ها؛ فقط حقایق بیرونی را بدون آشکار کردن درون فرد ارائه می‌داد. 
«گرروجی. دوست دارم که برخی از ماجراهای دوران کودکیتان را 
بشنوم.» 
«چند داستان برابت تعریف می‌کنم که هر یک دارای بندی اخلافی 
داستانی وحشتناک دربار؛ وجود یک روح در اتاقی تاریک بترساند. فورا به آن 
اتاق رفتم و از اينکه نتوانستم روح را ببینم خیلی ناراحت شدم. مادرم از آن به 
بعد دیگر داستان‌های وحشتناک برایم تعریف نکرد. اما پند این ماجرا آن 
است که در چشم ترس نگاه کن و آن وقت ترس دیگر تو را آزار نخواهد داد. 
1 این ماجراها به کردکی‌ام مربوط می‌شود زمانی که برای 
داشتن سگی زا وت ی سا وه 


۱ شری بوکتلوار در ماه می ۱۸۵۵ به دنبا ! آمد. 


سال‌هایی که در ... ۵ ۱۳۹ 

به اشیایی که می‌خواهیم می‌دهد. 

«ماجرای سوم به سستی دهن جوان‌ها مربوط می‌شود. همیشه می‌شنیدم 
که مادرم می‌گفت مردی که زیردست کسی باشد. بُرده است. تأثیر اي گفتذ 
مادر در ذهن من ماند. به طوری که بعد از ازدواجم هیچ یک از موقعیت‌های 
شغلی را نپذیرفتم. با سرمایه گذاری خانواده‌ام در زمین توانستم مخارج 
زندگیام را تأمین کنم؛ پیشنهادات خوب و مثبت باید به گوش حساس کودکان 
کشیده شود. عقاید اولیة آنها تا سال‌های سال در ذهنشان می‌ماند.» 

استاد در سکوتی ملایم فرو رفت. حدود نیمه شب بود که مرا به سوی 
تختی سفری راهنمایی کرد. اولین خوابی که زیر سقف گورویم داشتم ملایم 
و شیرین بود. 

شری یوکتشوار صبح روز بعد را برای مشرف کردنم به کرییا یوگا مقرر 
کرد. من اين تکنیک را قبلا از در تن از شاگردان لهیری ماهاسایا -پدرم و 
آموزگارم سوامی کبالاناندا - دریافت کرده بودم. اما نیروی استاد تحول‌انگیز 
بود؛ وقتی که دست بر شانه‌ام گذاشت. نوری در درونم شکفت. نوری مانند 
شکره خورشیدهای بی‌شمار که با هم می‌درخشیدند. سیلابی از سروری 
غیرقابل وصف. قلبم و نهانی‌ترین هسته وجودم را دربر گرفت. در آخرین 
ساعات عصر روز بعد بود که توانستم دیر را ترک کتم. 

وقتی به در خانه‌مان در کلکته رسیدم. به وفوع پیوستن پیش‌بینی استاد را 
به یاد آوردم: (تو در عرض سی روز با زخواهی گشت.» اعضای خانوادهام هیچ 
کدام از حرف‌هایی را که وحشت داشتم درباره «يرنده بلندپرواز» بگویند به 
زبان نیاوردند. 

به اتاق ژیرشیروانی گوچکم رفتم و نگاهی پرمهر به آن انداختم انگار که 
به موجودی الهی نگاه می‌کردم: «تو شاهد همه مراقبه‌های من؛ اشک‌هایم و 
سیر و سلوک توفانیام بوده‌ای. اکتون به بندر امن استاد الهی‌ام رسیده‌ام.» 


۰ 0 زندگینامة یک یوگی 


من و پدر در آن شب آرام کنار هم نشسته بودیم. اپسرم من برای 
هر دویمان خوشحال هستم. تو معجزهوار گورویت را پیدا رای درست 
همان طور که من گورویم را پیدا کردم. دست مقدس لهیری ماهاسایا زندگی 
ما را حظ می‌کند. دعاهای من اجابت شده است؛ تو در جست‌وجویت به 
دتبال خدا از من دور نشده‌ای.» 

پدر از اينکه باید به تحصیلاتم ادامه می‌دادم» بسیار خشنود بود؛ او ترتیب 
ادامة تحصیل مرا داد. روز بعد در کالج کلیسای اسکاتلندی کلکته که در 
نزدیکی خانه ما بود ثبت‌نام کردم. 

چند ماه به خوشی سپری شد. حتما حدس زده‌اید که کمتر در کلاس‌های 
دانکده حاضر می‌شدم. دیر سرامپور جاذبه‌ای غیر قابل مقاومت داشت. 
استاد حضور دائمی مرا در آنجا بدون هر گونه اظهار نظری می‌پذیرفت. او 
برای راحتی خیال من بندرت به کلاس‌های درس دانشگاهم اشاره می‌کرد. با 
اينکه بندرت در کلاس‌های درس حاضر می‌شدم اما به نوعی می‌توانستم 
حداقل نمرات قبولی را کسب کنم. 

زندگی روزانة اشرام به نرمی جریان داشت. کم پیش می آمد که برنامة آن 
تفییر کند. گوروی من پیش از طلوع آفتات از خواب برمی‌خاست. دراز 
می‌کشید یا در رختخوابش می‌نشست و وارد سامادی 5۵۳84 می‌شد ۱ 
بسیار ساده می‌توانستیم بقهمیم که استاد بیدار شده است با نه: ها 
خرناسه کشیدنش " ناگهان متوقف می‌شد. یا چند بار آه می‌کشید؛ و گاهی 
بدنش تکان می‌خورد. سپس در سکوت فرو می‌رفت زیرا نفس نمی‌کشید؛ او 
در سرور عمیق یوگی‌ها غرقه بود. 


۱ در لفت به معنای «با هم هدایت کردن» است. سامادی حالنی از فرااگاهی آمیخته بة صرور 
است که در آن برگی خود را با روح الهی کیهان یکی احساسس می‌کند. 
۲ بنا به اظهار نظر فیزیو لو ژیست‌ها. حرناصه کشبدن نک ار علانم استراحت کامل است. 


سال‌هایی که در ... (8] ۱۳ 
صبحانه بلافاصله بعد از بیداری استاد صرف 


کنار رود گنگ. ان صبح‌ها من و گورویم فد م می‌زدیم -و این خاطرات هنوز 
چه زنده و روشن هستند. با احیای آن خاطرا 


نمی‌شد؛ نخست پیاده‌روی 


ت خودم را در حضور زنده او 
احساس می‌کنم. صدای استاد سرشار از خردی اصیل و کهن طنین می‌افنکند: 
(خورشید سحرگاه آب رود را گرم می‌کند.ی 

بعد از استحمام. غذای نیمروز. شاگردان غذا را بنا بر راهنمایی روزانه 
استاد می‌پختند. گورویم گیاهخوار بود. اما در گذشته تخم‌مرغ و ماهی هم 
خورده بود. او به شاگردانش نصیحت می‌کرد غذایی ساده که به بدنشان 
می‌ساخت بخورند. 

استاد کم غذا بود؛ اغلب برنج؛ با زردچوبه, آب چغندر یا اسفناج که آن را 
رنگ می‌بخشید می‌ خورد و روی آن روغن کرهٌ شیر گاومیش یا کر؛ آب شده 
می‌ریخت. روز دیگر دال عدس با کاری نخود با سبزیجات می‌خورد. برای 
دسر هم انبه پرتقال؛ با حلوای برنج پا آب جکفروت می‌خورد. 

میهمانان اشرام بعدازظهرها می آمدند. انگار سیلابی از دنیا به درون 
آرامش دیر روان می‌شد. گورویم با احترام و مهربانی با همه میهمان‌ها به 
عنوان روح خدا برخورد می‌کرد. یک استاد -کسی که خود را نه به عنوان 
جسم یا نفس بلکه به عنوان روح حاضر خدا شناخته است -در همه انسان‌ها 
همین روح را مشاهده می‌کند. 

بی‌اعتنایی قدیس‌ها به دنیا در خرد آنها ریشه دارد. آنها دیگر تحت تأثیر 
چهره‌های متغیر مایا قرار نمی‌گیرند» دیگر تابع علایق و اکراه‌هایشان که 
قضاوت انسانی اشراق نیافته را مخشوش می‌کند نیستند. شری یوکتشوار هیچ 
ملاحظهٌ خاصی در مورد کسانی که مقتدر: متمول. با مشهور بودند روا 
نمی‌داشت؟؛ او به مردم بخاطر بی‌سوادی یا فقرشان بی‌اعتنایی نمی‌کرد. 
محترمانه به کلماتی که حقیقت را دربر داشتند گوش می‌داد حتی اگر یک 
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ِ آاشکا, ا اعتناب اس راز , 

‌ 9 را ۱ نی یاس 9 تست 
ی یا می‌آورد. یک بار ر به 


نتان یک پاندیت مفرور نشان داد. 
سا هشت شب قوفع خوردد شام بود. گاهی برای تم سیهمان 
شغت 2 


مر گاه تنها غذا نمی‌خورد؛ و هیچ کس هم گرسته یا 
داشتیم. گوروی من هعچ ۱ تِِ 
ناراضی از اشرام او بیرون نمی‌رفت. شری بوکتشوار هیچ ِ از دیدن 
9 اخواندهناراحت نمی‌شد! با راهتمایی او شاگردانش از غذایی اندک 
و ساده یک ضیافت می‌ساختند لین حال او مقتصد بود؛ سرمایة نتوسطش 
هزینه‌های زیادی را می‌بوشاند. اغلب می‌گفت: «از پولت استفاده کن: اما 
قاط و شخ بات ناراحتیات می‌شود.» استاد در جزئیات امور اشرام و نیز 
کار تعمیرات ساختمان و سایر موارد عملی مانتد یک ادم خبره و خلاق عمل 
می‌کر د. 
ساعات خاموش شب اغلب یکی از سخنرانی‌های گورویم را در دامان 
داشت؛ گنجینه‌هایی در برابر زمان. هر کلامش با خرد و معرفت تراض خورده 
بود. اطمینان به خود. طرز بیان را ممتاز و خاص می‌کرد. او مثل هیچ یک از 
کسانی که شناخته بودم حرف نمی‌زد. افکارش را قبل از آنکه در شولای کلام 
بپوشاند تعادل می‌بخشید. جوهر حقیقت. مانند عطری که از روح الهی 
تراوش می‌کند از کلام نافذ او منتشر می‌شد. هميشه آگاه بودم که در حضور 
یک تجلی الهی زنده بودم. عظمت الوهیتش سرم را بی‌اختیار در برابرش خم 
می‌کرد. 
اگر میهمان‌ها مترجه می‌شدند که شری بوکتشوار در آن يگانهُ نامتناهی 
جذب شده است. استاد بلافاصله به گفت‌وگو با آنها می‌پرداخت. با 
جذبه‌هایش در خدا جلوه‌فروشی نمی‌کرد. او که همواره با خدا بود؛ نیازی به 
خلوت نداشت تا با خدا باشد. استادی که به اشراق رسیده باشد مراحل 
مرافبه را پشت سر گذاشته است. «وقتی که میوه برسد شکوفه می‌ربزد.» اما 


سال‌هایی که در ۳ ۱۳ 
ی ۱7 ۱ 
بی بسرای 


تی که ۷ به ند می‌رسید؛ گورويم مانند کودکان به طور طبیعی 
خواب آلود می شد. در فید و بند رختخواب نود. اغلب حتی بدون اش و 
پشتی صندلی پوست ببرش می‌خوابید. 
ری ۱۳ 
علاقه‌ای شدید می‌توانست این مباحدات را برانگیزد. من در آن سوقع 
احساس خستگی نمی‌کردم: و میلی به خواییدن نداشتم؛ کلمات جاندار استاد 
کافی بودند. «۰1! سپیده دمیده است. بیایید کنار رود گنگ 


ترتیب بسیاری از تعالیم شبانه ما به پایان می‌رسید. 


هر شاگردی با داشتن 


راه برویم.» و به این 


ماه‌های نخستین که در کنار شری یوکتشوار گذراندم به درس مفیدی 
منتهی شد: «چگرنه از شَرّ بشه خلاص شویم.» در خانه پدریام شب‌ها از 
پشه‌بند استفاده می‌کردیم. وفتی که فهمیدم در سرامپور این رسم حفاظتی 
رعایت نمی‌شد بسیار ناراحت شدم. آنجا پشه‌ها حکمرانی می‌کردند؛ از سر 
تا پای مرا می‌گزیدند. سرانجام گورویم به من رحم کرد. 

ایک پشه‌بند برای خودت و یکی هم برای من بخر.» خندید و ادامه داد: 
«اگر فقط برای خودت پشه‌بند بخری» همه پشه‌ها بر من متمرکز خواهند 
سل .)) 

از استادم بسیار متشکر شدم. همان شبی که در سرامپور گذراندم گورویم 
از من خواست که پشه‌بندها را نصب کنم. 

یک شب وقتی که ابری از پشه ما را محاصره کرد استاد دستور همیشگی 
نصب پشه‌بندها را نداد. من با حالتی عصبی منتظر وزوز پشه‌های مهاجم 
بردم. وفتی که به رختخواب رفتم. دعا کردم که به طرف من نیایند. نیم ساعت 
بمد عمدأً سرفه کردم تا توجه گورویم را جلب کنم. فکر کردم اگر پشه‌ها 
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ِ و سوه نیش آرسشال هند دیوانه 
همیتطور مرا نبش بزنند و به وزوز جشن خونخواریشان ادامه دهد ند 


۶ عکرالعملی از استادم ندیدم. آهته به او تزدیک شدم. نقس 
ترفن اولین باری بود که او را از نزدیک در حالت بیخودی و خلسة 
یوگی‌ها می‌دیدم. وحشت کردم. 
«حتماً قلبش دیگر کار نمی‌کند.» آینه‌ای زیر بینی‌اش گرفتم؛ بخاری روک 
آبته بدیدار تشد. برای آنکه کاملا مطملن شوم چند دقیقه دهان و 
سوراخ‌های بینی اش راب انگشتانم بستم. بدنش سرد و بی‌حرکت بود. گیج و 
مات به طرف در رفتم تا کمک بخواهم. 
«که این طور؛ یک پژوهشگر بی‌تجربه! بینی بیچاره‌اما» صدای استاد از 
شدت خنده به لرزه افتاده بود. «چرا به رختخوابت برنمی‌گردی؟ آیا تمام دنیا 
باید بخاطر تو زیر و رو شود؟ خودت را عوض کن؛ پشه - آگاهی را کنار 
بگذار.» 
شرمنده به رختخوابم برگشتم. حتی یک پشه دیگر هم نزدیک من نشد. 
تشخیص دادم که گوروی من قبلا با پشه‌بند مواققت کرده بود تا مرا خوشحال 
کند؛ او از پشه‌ها هیج واهمه‌ای نداشت. با نیروی خود می‌توانست آنها را از 
نیش زدن بازدارد. و اگر می‌خواصت می‌توانست در فضای آسیب‌ناپذیر 
درونش پناه گیرد. 
فکر کردم: «استاد به اين ترتیب به من نشان داد که باید به آن مرتبه از 
حالت بوگا برسم.» یک بوگی حقیقی فادر است علی‌رفم مزاحمت‌های 
بی‌شمار و مداوم اين دنا -یمنی وزوز پشه‌ها -وارد حالت فراآگاهی شود و در 
ان باقی بماند. در اولین حالت سامادی (سابیکالپا ه۲اعطاناع8)؛ عابد 
دروازه‌های حواس پنجگانه‌اش را به روی دنیای محسرص می‌بندد. پاداش 
این ریاضت. شنیدن نواها و دیدن مناظر عوالم باطن است که بسیار دلفریب‌تر 


سال‌هایی که در ... 5 ۱۴۵ 

از باغ عدن هستند." 

پشه‌های آموزنده درس دیگری به من دادند. در ساعات ملایم شامگاه. 
گورویم در حال تفسیر متون کهن بود. من کنار پایش در آرامش کامل بودم. یک 
پشه داخ وارد شد و سعی کرد که توجه مرا به خودش جلب کند. وقتی که 
یکی از سوزن‌های زیرجلدی زهرآلودش را در پای من فرو کرد: بی‌اختیار 
دست انتقامم را بالا بردم. اما از کشتنش منصرف شدم. گفتار پاتنجالی در 
مورد آهیمسا (بی آزاری) به یادم آمد.؟ 

«چرا کار را تمام نکردی؟» 

«استاد. آیا شما از گرفتن جان سایر موجودات دفاع می‌کنید.» 

«نه» اما تر در ذهنت آن ضریبهٌ کشنده را وارد کردی.ه 

لانمی فهمم.» 

«منظور پاتتجالی از بی آزاری رفع میل به کشتن بوده است.» برای شری 
بوکتشوار دهن من مثل کتابی باز بود که به راحتی می‌توانست آن را بخواند. 
این دنیا برای تمرین و عمل به قانون بی آزاری تنظیم شده است. انسان شاید 
ناچار شود که موجودات مضر را بکشد. اما مجبور نیست که نسبت به آنها 
خشمگین شود یا احساسی خشن به آنها داشته باشد. همه اقسام موجودات 
زنده دارای حقی مساوی برای تنفس هوای مایا هستند. عارف وقتی که پی به 
راز خلقت ببرد؛ در هماهنگی کامل با انواع شگرف و بی‌شمار طبیعت بسر 
خواهد برد. شاید همه انسان‌ها این حقیقت را با فلبه بر میل شدید به انهدام 


۱ نیروهای برگی که به وسیلهٌ آنها (بدون اسنناده از اندام‌های حسی) می‌بیند: می‌چشد. لمس 
می‌کند و می‌شنرد در فلد رنه «رنااند][ بدین صورت شرع داده شده اصست «امرد بابسا 
مروارید را سوراخ کند. مردی که انگشت ندارد رشته‌ای از میان آن بگلراند. مردی که بی‌گردن 
است آن را به گردن خود بیاویزد. و مرد بی‌زیان آن را تحسین کند.» 

۲ در حضور انسانی که در بی‌آزاری کامل بسر می‌برد. دشمنی (با هر مرجودی) ممکن نباشد.ه 
برگا سونراها 11:35 
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ساير موجودات دریابند.» 

«گوروجی: آیا باید انسان خودش را قربانی کند و جانوری وحشی را 
نکشد ۲ » 

«نب جسم انسان پربها است. بخاطر داشتن مغز و مراکز انرژی در ستود 
فقرات. دارای بالاترین ارزش تکاملی است. این مزیت‌ها عابدی پیشرفته را 
قادر می‌کنند تا جنبه‌های متعالی اولوهیت را درک کرده و به آنها عمل کند. 
هیچ جاندار دیگری مانند انسان مجهز نیست. درست است که اگر انسان 
مک ان نم 5 شون حیوانی شود مرتکب گناهی کوچک شده است. اما در متون 
مقدس آمده است که از دست دادن بی‌جهت جسم انساتی برخلاف فانود 


الهی است.» 
خیالم راحت شده و آه کشیدم؛ چرا که متون مقدس هميشه از غرایز ادمی 


تا جایی که می‌دانستم استاد هرگز با پلنگ و ببر رویرو نشده بود. اما یک 
بار یک مار کبرای مهلک در برابر او ظاهر شده بود. و استاد با عشقش پر آن 
غلبه کرده بود. این ماجرا در پوری تتلا در دب رکنار دریای گورویم اتفاق افتاده 
بود. پرافرلا ۳22812 یکی از شاگردان جوان شری بوکتشوار در آن هنگام 
همراه استاد بود. 

پرافرلا می‌گفت: «ما بیرون نزدیک اشرام نشسته بودیم کبرایی بسیار 
مخوف را دیدیم که حدود یک متر و نیم طول داشت. همان طور که به ما 
تزدیک می‌شد سرش را پهن کرده بود. استاد مثل بچه‌ها خنده‌ای حاکی از 
خوشامدگویی به آن کرد و دست‌هایش را برهم کوفت. از دیدن این صحنه. 
هراس در جانم نشست." استاد از یک میهمان مرگ‌زا استقبال می‌کرد. در 


۱ - مار کبرا به محض آنکه موجودی جنبنده را در اطرانش احساس کند. آن را نیش می‌زند. اکثر 
اگر فرد کاملا بی حرکت بماند اسیبی نخواهد دید. 
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حالی که کاملا بی‌حرکت مانده بودم در دل دعا می‌کردم. مار که کاملاً به 
استاد نزدیک شده بود. ناگهان بی‌حرکت ماند به نظر می‌رسید که تحت تأثر 
مغتاطیس محبت استاد قرار گرفته بود. سر رعب‌انگيزش کم‌کم به حالت 
عادی برگشت: مار در میان پاهای شری یوکتشوار لفزید و در میان بوته‌ها 
ناپدید شد. نمی‌دانم استاد چرا دست‌هایش را برهم می‌زد و چرا کبری استاد 
را نیش نزد. از آن هنگام تشخیص داده‌ام که گوروی الهی من فراتر از هر نوع 
ترس یا اسیب دیدن از هر جانوری است.» 

یک روز بعدازظهر طی اولین ماه‌هایی که به اشرام استاد رفته بودم؛ متوجه 
شدم که استاد چشمانش را بر من دوخته بود. 

«موکوندا تو خیلی لاغر هستی.» 

سخن او به نقطه‌ای حساس در درونم اشاره داشت. چشمان گود رفته‌ام» و 
ظاهر نزارم را دوست نداشتم. سوء هاضمه مزمن از کودکی مرا دنبال کرده 
بود. در خانه بطری‌های شربت‌های تقویت کننده بسیاری روی قفسه اتاقم 
چیده شده بود. اما هیچ یک نتوانسته بود به من کمک کند. گاهی از خود 
می‌پرسیدم آیا زندگی ارزش داشتن چنین جسم نامناسبی را دارد. 

«دارو دارای محدودیت‌هایی است؛ اما نیروی خلاق خدا مسحدودیتی 
ندارد. باورکن که دوباره قوی و سالم خواهی شد.ه 

سخنان استاد بی‌درنگ مرا متقاعد کرد که می‌توانستم سخنانش را در 
زندگی‌ام پیاده کنم. هیچ شفاگر دیگری (سراغ بسیاری از آنها رفته بودم) 
تتوانسته بود در من چنین ابمان قدرتمندی را برانگیزد. 

سلامت و نیروی من روز به روز افزايش می‌یافت. با تبرک پنهان شری 
بوکتشوار در عرض در هفته به وزنی که در گذشته سعی می‌کردم به دست 
آورم رسیدم. ناراحتی معده‌ام برای هميشه از میان رفت. 


در موارد دیگر شاهد بودم که گورویم افراد مبتلا به دیابت صرع سل و یا 
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حتی فلج را بهبود بخشیده بود. 


کمی بعد از آن استاد حال مرا کاملاًبهیود بخشید و به من گفت: «سال‌ها 


بیش می نیز دلم می‌خواست که وزنم افزایش یابد. در دور تقاهت پس از یک 
بیماری شدید. به دیدن لهیری ماهاسایا در بنارس رفتم. به او گفتم: «قربان: 
من سخت بیمار بوده‌ا و بسیار لاغر شده‌ام.» لهیری ماهاسایا گفت: «می‌بینم 
بوکتشوار؛ تو خودت را بیمار کردی و اکنون فکر می‌کنی که لاغر هستی. 

پاسخ او از آن چیزی که انتظار داشتم بسیار متفاوت بود؛ گورویم با لحنی 
دلگرم کننده گفت: «بگذار ببینم؛ من مطمثن هستم که تو فردا باید بهتر شوی.» 

حرف‌هایش را به عنوان نشانه‌ای از شفای پنهانی او تلقی کردم. صبح روز 
بعد به سراغش رفتم و جست‌وخیزکنان به او گفتم: «قربان؛ حال من امسروز 
خیلی بهتر است.» 

«بله, امروز خودت را تقوبت کن.» 

اعتراض کردم: «نه استاد: شما کسی هستید که به من کمک کرد. اين اولین 
باری است که پس از چند هفته کمی انرژی گرفته‌ام.» 

«بله. معالجه تو بسیار جدی بوده است. جسمت هنوز ضعیف است؛ کی 
می‌تواند بگوید که فردا چطور خراهد بود.» 

فکر برگثت بیماری لرزه به تم انداخت. روز بعد به سختی می‌توانستم 
خودم را به خانه لهیری ماهاسایا برسانم: «قربان؛ من دوباره بیمار شده‌ام.» 

نگاه گورویم ابهام آمیز بود. «پس تو دوباره خردت را بیمار کردی!» 

صبرم تمام شد: «گورودوا؛ شما هر روز مرا مسخره می‌کنید. من نمی فهمم 
که چرا گزارشات حقیقی مرا باور نمی‌کنید.» 


۱ لهیری ماهاسایا در وافع نام فبلی استاد یعنی «پریبا» را به زبان آررده بود. برکتشوار نام رهبانی 
ار برد که در دوره زندگی لهیری ماهاسایا هنوز به اين اسم خوانده نشده بود. در اینجا و چند جای 
دبگره بوکنشوار برای نامیدن اسناد به کار رفته تا خراننده این دو اصم را با هم اشتباه نگیرد. 
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بل در واقع اين افکار تر است که احساس سلامت با تما ره رنه نو 
می‌دهد.» گورویم با مهربانی به من نگاه کرد: امی‌بینی که سلامتت چگونه 
تحت‌تأثیر انتظارات افکار ناخودآگاهت بوده است. فکر یک نیرو است. مانند 
نیروی الکتریسیته یا نیروی جاذبه. ذهن انسان جرقه‌ای از آن شعور متعال 
خداست. من می‌تواتم به تو نشان بدهم هر آنچه ذهن قدرتمند تو باور می‌کند 
آن باور به همان شدت در عالم واقعیت پیاده می‌شود.» 

می‌دانستم که لهیری ماهاسایا هیچ گاه چیزی را ببهوده به زبان نمی آورد. با 
احترام و تشکر به او گفتم: «استاد؛ تصور می‌کنم که حالم خوب است و وزن 
قبلی‌ام را به دست آورده‌ام آیا اینها راقعیت خواهد یافت؟» 

«بله» همینطور است. حتی در یک لحظه.» گورویم مژقرانه به من نگاه 
می‌کرد و نگاهش را بر چشمان من متمرکز کرده بود. 

بی‌درنگ احساس کردم که نه تنها نیرویم بلکه وزنم نیز افنزایش یافته 
است. لهیری ماهاسایا سکروت کرد. بعد از چند ساعت تشستن در بای او به 
خانة مادرم برگشتم و طی اقامتم در بنارس در خانة مادرم ماندم. 

«پسرم؛ موضوع چیست؟ آیا ورم کرده‌ای؟» مادر به سختی می‌توانست 
آنچه را می دید باور کند. جسم من دیگر سلامتی‌اش را کاملا به دست آورده 
بود گویی که هرگز بیمار نبود. خودم را وزن کردم و متوجه شدم که وزنم 
بیست و پنج کیلو افزایش یافته بود؛ این وزن برای همیشه با من باقی ماند. 
دوستان و آشنایان که مرا قبلاً دیده بودند: از دیدن من بسیار شگفت‌زده 
شدند. برخی از آنها بخاطر معجزه‌ای که شاهد آن بودند؛ شیوء زندگی‌شان را 
تغییر دادند و بیرو لهیری ماهاسایا شدند. 

گوروی من که در خدا بیدار شده بود؛ نیک می‌دانست که این دنیا چیزی 
نیست جز انديشه خالق هستی که به قالب ماده درآمده بود. از آنجایی که از 
وحدت ذات خود با خالق این رژیا کاملاً آگاه بود: می‌توانست هر تغفییر را که 


۰ 2 زندگينامةٌ یک یوگی 


می‌خواست در رژیای اتم‌های اين دنبای محسوس پدید آورد.! 

شری بوکتشوار گفت: «سراسر خلقت به طور کلی تحت پوشش فوأنین 
الهی است. دانشمندان می‌توانند قوانینی را که در دتیای ظاهری فعال هستند 
کشف کنند, اینها قوانین طبیمی نامیده می‌شوند. اما قرانین طی‌فتری هم 
هستند که بر عوالم معنوی و نهان و نیز قلمروهای درونی شعور حکمرانی 
طریق علم یوگا می‌توان شناخت. فیزیکدان 


می‌کنند. اين قوانین و اصول را از 


ذات حقیقفی ماده را درک نمی‌کننده 
درک تائل می‌شود. حضرت عیسی مسحج با داشتن چنین دانشی بود که گوش 
خدمتکاری را که یکی از حواریونش بریده بود التیام بخشید." 

گوروی من در تفسیر متون مقدس بی‌همتا بود. بسیاری از خاطرات خوش 
من به سخنرانی‌های او باز می‌گردد. اما او افکار گوهر مانندش را در 
خاکسترهای بی توجهی یا جهل نمی ربخت. یک حرکت حاکی از بیفراری من ؛ 
یا کوچکترین عدم حضور ذهنم کافی بود که سخنان استاد را ناگهان قطع کند. 

یک روز بعدازظهر که متوجه عدم حضور ذهن من شد گفت: «تو اینجا 
نیستی.» مثل همیشه رد پای ذهن مرا دنبال می‌کرد. 

«گوروجی ا» آهنگ صدایم اعتراض آمیز بود: «من نجنبیده‌ام: پلک برهم 
نزده‌ام» می‌توانم هر چه را که گفته‌اید تکرار کنم.» 

«در هر حال تو کاملا با من نبودی. اعتراض تو مرا مجبور می‌کند به تو 


ِ «هر آنجه را که میل کنید با دعا به دست خواهید آورد؛ باورکنبد و آنگاه آن را به دست خواهید 
اورد.: انجیل متی ۴ اسنادانی که به یگانگی به خدا رسیده‌اند. می‌ترانند دریافت‌های الهی 
خو د را به شا گردان پیه فنه‌ضان منتتا کند چنانچه ! . دازه 3 ۱ 
۳ #9 ‌ چنانچه هیری ماهاساپا این دانش را به شری برکتشوار 
منتفل کرد. 
۲ -و یک از آنها خدمتکار بلندمر نبه نرین کاه. 

و یکی ز انها خدمتکار بلندمر تبه ترین کاهن را مجروح کرد و گوش راست او را برید. ر عیسی 
سیح فرمرد: «بیش از این رنج مکش. و بعد دست بر گعن اه نهاد ونان را خغا داد.» انجیل لوفا 
۰ ۲۱:۵۱ . ۱ 
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بگویم در زمينة ذهنت به تأسیس سه مژسسه مشفول بودی, یکی ساختمانی 
پردرخت در یک دشت؛ دیگری روی یک تبه و سومی کنا ر افیانوس.» 

اين افکار پراکنده بی‌تردید ناخوداگاه در ذهنم حضور داشتند. نگاهی 
حاکی از عذرخواهی به او انداختم: : «با چنین استادی که به عمق افکار 
ناخواسته من نفوذ می‌کند چه می‌توانم بکنم؟» 

«تو این حق و اختیار را به من داده‌ای. بدون تمرکز کامل نمی‌توان حقایق 
ظریف را درک کرد. در صورتی که لازم نباشد من به خلوت ذهس دیگران 
تهاجم نمی‌کنم. اتسان حق دارد در میان افکار پراکنده‌اش گردش کند. اما خدا 
هم وارد آنجا نمی‌شود؛ پس من هم سرزده داخل نمی‌شوم.» 

«استاد شما هميشه به ذهن من خوش آمده‌ابداه 

«رژیاهای معماری و ساختمان‌سازی تو بعدها راقعیت خواهد یافت. 
اکنود زمان مطالعه است.» 

بدین ترتیب استاد من به طور ناگهانی و به شیوه سادهٌ خود پدید آمدن سه 
واقعه مهم در زندگی‌ام را بر من آشکار کرد. من از دوران جوانی؛ همیشه 
صحنه‌هایی مبهم از سه ساختمان را در ذهن داشتم که هر یک در مکانی 
متفارت بنا شده بود. آنچه استاد گفت درست بود؛ این مشاهده‌ها سال‌ها بعد 
به همان ترتیبی که شری بوکتشوار ذکر کرده بود به شکل نهایی خود 
درآمدند. نخستین ساختمان؛ مدرسه پسرانه یوگا بود که در زمین مسطحی در 
رانچی 1327۱ تأسیس کردم بعد اداره مرکز اشرام در آمریکا بر یکی از 
تبه‌های لوس آنجلس و بعدی دیری در انسیتیتاس دذا[20»10 کالیفرنیا که 
مشرف به اقیانوس آرام بود. 

استاد هیچ گاه با تکیر نمی‌گفت: «من پیشگویی می‌کنم که در آینده چنین و 
چنان اتفاقی روی خواهد داد.» بلکه اشاره می‌کرد: «آیا تصور نمی‌کنی که این 
اتفاق ممکن است در آینده روی بدهد؟» اما همین سخن ساده وی قدرت 


۲ 2 زندگینامةٌ یک یوگی 


پیشگویی عظیمی دربر داشت. سخنش همیشه به وقوع می‌پیوست: آین 
بیشگویی‌های سرپوشیده هرگز نادرست از کار نیامد. 

شری یوکتشوار خویشتن‌دار بود. فروتتی او به هیچ وجه بیجا و با تصتمی 
وین وا داشت و سر در آسمان. مردم اهل عمل را تحسین می‌کرد. 
می‌گفت: «قداست. گنگی و خرفتی نیست. ادراکات الهی فرد را تضعیف 
نمی‌کند! فضل الهی؛ عقل و شعور را تقویت می‌کند.» 

گوروی من دوست نداشت که در مورد مسانل فرامادی گفت وگو کند. تنها 
هالٌ شگفت‌انگیز او سادگی کاملش بود. در مکالمات از اشاره به سحر و راز 
اجتناب می‌کرد اما در عمل اعجاب‌انگیز بود. بسیاری از استادهایی که از 
کراماتشان صحبت می‌کنند قادر نیستند یکی از آنها را متجلی کنند: شری 
بوکشوار بندرت قوانین ظریف و تهان معنوی را ذ کر می‌کرد؛ اما پنهانی آنها را 
با اراده خود به کار می‌انداخت. 

استاد می‌گفت: «انساتی که به اشراق رسیده باشد؛ هیچ کراماتی از خود 
نشان نمی‌دهد مگر آنکه فرمانی الهی دریافت کند. خدا نمی‌خواهد که 
رازهای خلقتش بی‌دلیل و قاعده عیان شود." همچنین هر کس در دنیا حق 
دارد که از قدرت اختیارش استفاده کند. عارف به آن استقلال دست‌اندازی 
نخواهد کرد.» 

سکوتی که شراقزیو کشتنار عادت داشت در آن فرو رود؛ در واقع زمان 
ادرا کات عمیق او از آن حقیقت نامتناهی بود. او وقتی برای مکاشفات 
بی‌پایانی که روزهای استادان اشراق نيافته را اشغال می‌کرد نداشت. در متون 
هندو مثلی هست که می‌گوید: «در انسان‌های سطحی: ماهی‌های افکار 
کوچک آشوب بزرگی به پا کنند. در ذهن‌های دریایی نهنگ‌های شهرد 


۱ انچه را که مد س است به مسگ‌ها ندهبد. و مرواریدهایتان رابه پای خرک‌ها نریزید, مبادا که 
آنها را لگدمال کنند. بازگردند و شما را بدرند.» -انجیل متا ۷۶. 


+ ص‌ 
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بندرت تلاطمی برپا کنند.» 

گوروی من ظاهری چشمگیر نداشت. برای همین عده اندکی از 
همعصران وی او را به عنوان انسانی کامل تشخیص می‌دادند. ضربا لمثل 
دیگری می‌گوید: «آن کس که نتواند خردش را ینهان نگه دارد؛ نابخرد است.» 
این مثل هیچ گاه در مورد استاد عمیق و خاموش من صدق نمی‌کرد. 

با اينکه شری یوکتشوار مانند همه انسان‌های دیگر زاده شده بود؛ اما به 
یگانگی با آن یگانة حکمران بر زمان و مکان رسید. دریافتم هیچ مانعی 
نمی‌توانست استاد را از رساندن فرد به دامان خدا بازدارد مگر سکون خود 
انساد. 

همواره از دست سودن بر پای استاد غرق در سرور می‌شدم. یک شاگرد 
در واقع با چنین عملی که نشانه احترام است. از لحاظ معنوی تقویت 
می‌شود: با این تماس» جریانی ظریف و نهان تولید می‌شود. مکانیزم عادات 
نامطلوبی که در مغز شاگرد نقش بسته است با این تماس سوزانده می‌شود؛ 
شیارهای تمایلات دنیوی وی درهم می‌ریزد و حداقل ممکن است که 
پرده‌های مایا لحظه‌ای از دیدگانش برداشته شود. و گوشه چشمی از واقعیت 
سرور الهی را نظاره کند. هر گاه که به شیوهٌ هندی‌ها در برابر استادم زانو 
می‌زدم تمام وجودم سرشار از نوری رهایی‌بخش می شد. 

استاد به من می گفت: «حتی وفتی که لهیری ماهاسایا ساکت بود یا زمانی 
که دربارة مطالب معنوی صحبت می‌کرد؛ متوجه می‌شدم که دانششی 
توصیف‌ناپذیر را به من منتقل کرده است.» 

شری یوکتشوار نیز به همین ترتیب بر من تأثیر می‌گذاشت. اگر با ذهنیتی 
نگران يا بی تفاوت وارد دیر می شدم. حالم بدون آنکه آگاه باشم تغییر می‌کرد. 
با دیدن گورویم آرامشی شفابخش بر من نازل می‌شد. در کنار او هر روز با 
تجربهُ تازه‌ای از خوشی؛ آرامش و خرد توأم بود. هرگز او را اسیر طمع؛ 


۴ زندگینامهٌ یک یوگی 
مست از آنها ندید 
رو رو سّ بای سوی خاته درونمان 
2 ۰ نز 
بشتاييم.» با این سخن هشدار دهندة استاد دائمً ضرورت کرییا و یوگا را به 
شاگردانش گوشزد می‌کرد. شاگردی جدید به میان ما آمده بود که بیوسته 
تردید داشت شایستگی انجام کرییا یوگا را داشته باشد. 
شری یوکتشوار او را دلداری می‌داد: ه‌گذشته را فراموش کن. زندگی برباد 
رفتة همه انسان‌ها را اعمال شرم‌آور بسیاری تیره و تار کرده است. آدمی تا 
زمانی که در بندر خدا لنگر نینداخته باشد غیر قابل اطمیتان است. اگر اکتون 
تلاش کنید همه چیز در آینده درست خواهد شد.» 
استاد پبوسته نوآموزانی جوان در اشرام داشت. تعلیم و ترییت معنوی و 
علمی آنها علاُ ديرینه استاد بود. حتی کمی پیش از آنکه استاد درگذرد؛ یک 
پسربچه شش ساله و توجوانی شانزده ساله را که در دیر مقیم بودند پذیرفت. 
همه کسانی که تحت تعلیم او بودند با دقت تربیت می‌شدند: «شاگردیه و 
«نظم» هر دو دارای ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر هستند. 
ساکنان اشرام به گورویشان عشق می‌ورزیدند و به او احترام می‌گذاشتند: 
کافی بود که استاد دست بر هم بکوبد و همه مشتاقانه گرد او آیند. وقتی که در 
سکوت فرو می‌رفت و از همه چیز کناره می‌گرفت هیچ کس پیش نمی‌رفت تا 
با ار صحیت کند. وقتی که خند؛ طرب‌انگيزش به گوش می‌رسید. کودکان او 
رااز خود می‌بنداشتند. 
شری یوکتشوار بندرت از دیگران می‌خواست که کارهای شخصی‌اش را 
انجام دهند. او کمک نوآموزان را هم نمی‌پذیرفت مگر آنکه کسی خودش با 
رغبت این کار را برایش ش انجام می‌داد. در صورتی که شاگردان وظیفهة ممتاز 
شستن لباس‌های او را از یاد می‌بردند. استاد خود لباس‌هایش را می‌شست. 
باس معمول او ردای سنتی زعفرانی رنگ سرامی‌ها بود. داخل اشرام 


سال‌هایی که در ... ۱۵0۵ 


کفش‌هایی بدون بند می‌پوشیدند که طبق سنت یوگی‌ها از پرست ببر یا آهو 
دوخته صده بود. 

شری یوکتشوار انگلیسی؛ فرانسه بنگالی و هندی را سلیس صحت 
می‌کرد و با سانسکریت کاملا آشنا بود. با شکیبایی شیوه‌هایی آسان را به 
شاگردان جوانش تعلیم می‌داد که خود برای یادگیری انگلیسی و سانسکریت 
ابداع کرده بود. 

استاد وابسته جسمش تبوده اما از آن مراقبت می‌کرد. او می‌گفت که خدا از 
طریق سلامت فیزیکی و ذهنی متناسب متجلی می‌شود. همه افراط کاری‌ها را 
مردود می‌دانست. در حالی که می‌خندید به شاگردی که می خواست به مدتی 
طولانی روزه بگیرد؛ می‌گفت: «چرا برای سگ استخوانی نیندازیم؟»۱ 

شری بوکتشوار از سلامت کامل برخوردار بود. هرگز ندیدم که حالش 
خوبت تباشد." به منظور نان دادن احترام به یکی از سنت‌های دنیا به 
شاگردانش اجازه می‌داد اگر می‌خواستند نزد پزشک بروند. او می‌گفت: 
«پزشک‌ها باید از طریق قوانین خدا که در عالم ماده به کار برده می‌شود به 
درمان بپردازند.» اما او درمان ذهن را برتر می‌دانست و اغلب به شاگردانش 
می‌گفت: «خرد بزرگترین درمانگر است.؛ 

اجسم؛ دوستی خیانتکار است. همانقدر که لازم است به او بدهید؛ نه 
بیشتر. درد و لذت هر دو گذرا هستند: همه ثنویت‌ها و تضادها را با آرامش 
تاب آورید و در عین حال سعی کنید خودتان را از مدار قدرت آن فرا برید. 
خیال دری است که بیماری و شفا از آن وارد می‌شوند. وقتی که واقعیت 


۱ -گررری من روزه‌داری را به عنران شبره‌ای طبیعی برای پاک کردن بدن نایید می‌کرد. اما آن 
۳ یک بار استاد در کشمیر بیمار شد. در آن هنگام من از از دور بردم. (نگاه کنید به انتهای فصل 
۱ 


۶ زندگينامة یک یوگی 


یماری را حتی زمانی که بیمار هستید باور نکنید. انگاه میهمانی که به او 


توجه نکرده‌اید فرار خواهد کرد.» 

در میان شاگردان استاد» پزشکا 
وکسانی که علم ساختار بدن را مطالعه کره‌اند باید پیشتر تعمق کنند و علم 
روح را بشناسند. در پس مکانیزم جسمه ساختاری معنوی و ظریف نهفته 


ن زیادی وجود داشت. به آنها می‌گفت: 


است ۱۱ 


ست. .۲ 

شری بوکتشوار به شاگردانش اندرز می‌داد که به فضیلت‌های شرف و 
غرب عمل کنند. عادات و رفتارش غربی بود و اما درونش شرقی و معنوی. او 
شیوه‌های پیشرفته: مبتکر و بهداشتی غرب و نیز آرمان‌های دینی را که 
هاله‌ای قدیم به شری می‌بخشید تحسین می‌کر د. 

هرگز با نظم ناآشتا نبودم: در خانه پدرم سخت‌گیر بود؛ آنانتا نیز خیلی 
جدی بود. اما تعلیم و تریبت شری بوکتشوار را بسیار شدید یافتم. گوروی من 
که فردی کمالگرا بود نسبت به شاگردانش در مورد موضوعات سطحی یا 
ظرایف نهان؛ بیار سختگیر بود. 

یک بار گفت: «رفتار خوب بدرن صمیمیت و خلرص مانند زنی زیبا و 
مرده است. صراحت بدرن نزاکت مانند چاقوی جراحی است؛ برنده اما 


۱ -پبزشکی دلیر به نام چارلز رابرت ریچت ۱۵6۱ ۵۲۱ ۵۲۱۵ که جایزه نربل در 
فیزیولوزی را کب کرده بود نوشته است: «متافیزیک هنوز رسماً یک علم نیست: اما در آبنده 
خراهد بود ... در ادینبورگ ۳0065 من توانستم در مقابل ۱۰۰ فیزیولوژیست ابت کنم که حواس 
پنجگانه ما ننها ابزار دانش ما نیستند رگاهی وافعیت به شبره‌ای دیگر به عقل می‌رسد ... رفتی که 
حقیفنی نادر باشد دلیل بر وجود نداشتن آن نبست. آبا چون مطالعه دشوار است باید از درک کردن 
و شناختن دست کشبد؟ ... کسانی که متافیز یک را به عنوان دانشی مری محکوم کرده‌اند. سانند 
کسانی که علم شیمی را به خاطر تلاش در کشف کیمیا ترهم‌آلود می‌دانستند, شرمنده خواهند 
بود ... فقط اصول تجربه گراهابی مانند لاریسبیر ۵۷0516۴ کلاد برنارد 3۳۵8۴۵ ۵نا019؛ پستجر 
6۴۲ همه جار همبشه به چشم می‌خورد. پس آنها به علم جدید که می‌ررد مدار اندیشه انسان 


رً تخبیر د هد حور ضش امده‌اند. 


سال‌هایی که در ... ۱5۷ 


ناخوشایند. رفتار نک همراه با ادب: مفید و قابل ستایش است.» 

استاد ظاهرا از پیشرفت معنوی من خشنود بود؛ زیرا که بندرت به آن 
اشاره می‌کرد: اما در سایر موضوعات گوش‌هایم با سرزنش بیگانه نبود. 
خطاهای اصلی من عدم حضور ذهن؛ غمزدگی متتاوب. عدم رعایت برخی 
از فوانین ادب و نزاکت و نیز شیوه‌های غیراصولی بود. 

گورویم یک روزگفت: «ببین رفتارهای پدرت با گاباتی چه خوب. منظم و 
متعادل است.» پدرم و شری یوکتشوار که هر دو شاگردان لهیری ماهاسایا 
بودند یکدیگر را کمی بعد از پیرستن من به در سرامپور ملاقات کردند. پدر 
و استاد عمیقاًبه یکدیگر احترام می‌گذاشتند. هر دو زندگی درونی زیبایی را 
بر اساس صخره‌های معنوی بنا نهاده بودند که در برابر گذشت زمان 
آسیب‌ناپذیر بود. 

در گذشته از یکی از معلم‌هايم چند درس اشتباه آموخته بودم. به من گفته 
بود که لازم نبود خودم را درگیر وظایف دنیاییام کنم. در صورتی که وظایفم 
را اهمال می‌کردم یا آنها را بدون توجه انجام می‌دادم نباید نگران می‌شدم. 
برای نفس آدمی, فراگیری چنین تعالیمی آسان است. اما تحت قدرت نافذ 
استاد بزودی از توهم مسوولیت‌ناپذیری رها شدم. 

یک روز استاد گفت: «کسانی که برای اين دنیا بسیار خوب هستند دنیای 
دیگری را ستایش می‌کنند. تا زمانی که هوای رایگان زمین را تتفس می‌کنی؛ 
مجبور هستی که شاکرانه خدمت کنی و فقط کسی که قادر است دیگر تنفس 
نکند " از وظایف و تکالیفی که جهان هستی بر دوش او می‌گذارد مبری است. 
وقتی که به آن مرحله برسی تو را بی خبر نخواهم گذاشت.ه 

گوروی من سازش ناپذیر بود. بر هیچ یک از کسانی که مانند من مشتاقانه 
تقاضا کرده بودند شاگرد او شوند» آسان نمی‌گرفت. استاد در جمم 


۱ در حالت سامادی: یا ببخودی کامل. 


۸ :2 زندگینامهٌ یک بوگی 


شاگردانش یا میهمانان و یا حتی زمانی که تتها بودیم: همواره ساده و صریح 
حرف می‌زد. هیج یک از لغهزش‌های جزیی یا بی ثباتی‌هایم از توبیخ او در امان 
نبود. تحمل این درهم شکستن نفس بسیار صاده بود اما سرسختانه هزم کرده 
بودم که اجازه دهم شری بوکتشوار همه ناهمواری‌های اخلاقی مرا بکوید و 
صاف کند. بسیاری اوقات وقتی که به ایجاد این تحول عظیم در من 
می‌پرداخت. زير بار ضربات نظم‌دهندء او متزلزل می‌شدم. 
استاد به من اطمیتان می‌داد: گر حرف‌های مرا دوست نداری. ازادی هر 
زمان که خواستی اینجا را توک کنی. من هیچ چیز از تو نمی‌خواهم مگر 
است.4 
من از استادم بخاطر ضربات متواضم‌کننده‌ای که به خیره‌سری‌های من 
وارد می‌کرد سباسگزارم. گاهی احساس می‌کردم که گوبی هر دندان فاسد مرا 
پیدا می‌کرد و آن را می‌کشید. شکستن هسته سخت نفس بسیار دشوار است 
و گاهی باید با گستاخی آن را شکست. سرانجام با از میان رفتن نفس؛ 
اولوهیت مجرایی باز می‌بابد. نفوذ الوهیت به درون قلب‌هایی که به نفس 
آلوده‌اند فیرممکن است. 
فدرت شهرد و الهام شری بوکتشوار نافذ بود: او به افکاری که مردم به 
زبان نمی آوردند پاسخ می‌داد. کلماتی که مردم ادا می‌کنند و افکاری که پشت 
انها نهفته اصست ممکن اصت دو قطب متضاد باشند. گورویم می‌گفت: «سعی 
کن در نهایت ارامش افکاری را که پشت جنجال سخن‌پردازی مردم حضور 
دارد احساس کنی.٩‏ 
راست‌گوبی افراد الهی برای گرش‌های دنیوی دردناک است: استاد 
خوشایند شاگردان معمولی نبرد. خر دمندان که همیشه معدودند به او احترام 
عمیقی می‌گذ اشتند. ۷ 
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می‌توانم بگویم در صورتی که شری یوکتشوار بسیار رک‌گو و صریح نبود 
در سراسر هند محبوب‌ترین گورو می‌شد. 

«من با کسانی که برای یادگیری می‌آیند بسیار سختگیر هستم. اين شیو 
من است. ان را پپذیر یا از اینجا برو. من هیچ وقت سازش نمی‌کنم. اما تو باید 
با شاگردانت بسیار مهربان‌تر باشی زیرا که شیو؛ تو آن گونه خواهد بود. من 
سعی می‌کنم فقط با آتش سختگیری تو را تطهیر کنم. سوزندگی این آتش 
فراتر از تحمل مردم معمولی است. روش لطیف عشن هم تغییر دهنده است. 
شیره‌های غیر قابل انمطاف و سازش کننده نیز در صورتی که با خرد به کار 
گرفته شوند مژثرند. توبه سرزمینی بیگانه خواهی رفت. آنجا تهاجم به نفس 
را تجسین نمی‌کنند. استاد نمی‌تواند پیام هند را در غرب بدون سرمایه صبر و 
بردباری منتشر کند.» (اغلب در آمریکا این سختان استاد را به یاد می‌آورم.) 

با اينکه سخن رک و صریح استاد مانع می‌شد عده زیادی از او پیروی 
کنند. اما با پروردن شاگردان خالص و کامل: او در اين دنیا هنوز حضور دارد. 
جنگجویانی چون اسکندر به دنبال حکمرانی بر خاک بودند؛ اما استادهایی 
چون شری یوکتشوار به قلمرو عظیم‌تری دست یافتند -روح انسان‌ها. 

استاد به نواقص ساده و ناچیز شاگردانش با متانتی جدی اشاره می‌کرد. 
یک روز پدرم به دیدن شری یوکتشوار به سرامپور آمد. پدرم انتظار داشت 
استاد از من تمریف کند. اما از شنیدن طومار بلند عیب‌های من یکه خورد. 
پدر به سراغم آمد. 

«از صحبت‌های گورویت فهمیدم که سراپا ایراد هستی.» پدرم نمی‌دانست 
بگرید یا بخندد. 

در آن هنگام استاد از من ناراضی بود زیرا سعی کرده بودم صلی‌رغم 
هشدار استادیک نفر را به خدا معتقد کنم. 

بی‌درنگ به سراغ استاد رفتم. نگاهش را پایین گرفته بود. گویی که از 


۰ 2 زندگینامة یک یوگی 


خطای خود آگاه بود. تنها زمانی بود که این شیر عرفان را در برابر) سر به زبر 
می‌دیدم. آن لحظه: بسیار بر دلم نشست. 

داستاد چرا آن طور بیرحمانه مرا در برابر پدر متحیر) سرزنش کردید؟ آ؛ 
این کار عادلانه بود؟» 

شری بوکتشوار با لحنی عذرخواهانه گفت: «دیگر این کار را نخواهم 
کر د.» 


بی‌در 
دیگر آرامش ذهن پدر را به‌هم نریخت. اما بدون هرگونه گذشت و اغماض به 


موشکافی عیوب من هر جا و هر زمان که لازم می‌دید ادامه داد. 

شاگردان جدید اغلب هنگام اتقاد شری بوکتشوار از سایر شاگردان به او 
می‌پبوستند. گوبی که همانند گورو خردمند بودند و نمونة خردی بی‌عیب و 
نقص. اما آن کس که تهاجم می‌کند سرانجام مورد تهاجم وافع خواهد شد. 
شاگردان عیب‌جو به محض اينکه استاد چند نیزه انتقاد به سوی آنها می‌افکند 
استاد را ترک می‌کردند. 

شری بوکتشوار در مورد افراد زودرنج و کم‌طاقت می‌گفت: «ضمف‌های 
درون که در برابر چند انتقاد ساده عصیان می‌کتند: مانند قسمت‌های بیمار 


نگ خلع سلاح شدم. آن مرد بزرگ چه زود خطایش را پذیرفت. و 


بدن هستند که قبل از آنکه حتی به ملایمت با آنها برخورد شود به حال اولية 
خود بازمی‌گردند.» 
۱ بسیاری از شاگردان تصویر پیش‌ساخته‌ای از یک گورو دارند که به وسیلة 
آن سخنان و اعمال او را قضاوت می‌کنند. چنین اشخاصی اغلب شکایت 
می‌کردند که منظور شری یوکتشوار را نمی‌فهمیدند. 

یک روز گفتم: «شما خدا را هم نخواهید فهمید. اگر فهمیدن یک عارف 
برایتان آسان بود شما هم عارف می‌شدید.» در میان تریلیون‌ها انسانی که 
نفس می‌کشند» شاید یک نفر بخواهد ذات ژرف استادی حقیقی را آن گونه 


سال‌هایی که در ... ۵ ۱۶۱ 

که هست درباید. 

شاگردان می آمدند و عموما می‌رفتند. زندگی در این دیر برای کسانی که به 
دنبال رای اسان اوه دنل را همدردی سریم؛ آسوده و تأیید 
شایستگی‌هایشان - آسان نبود. استاد اغلب به شاگردانش جامی‌داد و آنها را 
به مدت طولانی راهنمایی می‌کرد. اما بسیاری از شاگردان تمنا می‌کردند که 
استاد نفشان را مرهم نهد. آنها دیر را ترک می‌کردند. به جای فراگیری 
تواضع؛ حقارت‌های زندگی را ترجیح می‌دادند. نور درخشان خورشید نافذ 
خود شری یوکتشوار برای بیماری معنوی آنها بسیار قدرتمند بود. آنها به 
دنال استادی نرمخوتر بودند که آنها را با تملق رنگ کند و به آنها اجازه دهد 
که خواب جهلشان را ادامه دهند. 

طی اولین ماه‌هایی که به اشرام رفته بودم. از سرزنش‌های او می‌ترسیدم. 
اما خیلی زود دیدم که استاد کالبدشکافی‌های لفظی‌اش را فقط بر اشخاصی 
انجام می‌داد که از او خواسته بودند آنها را تریت کند. اگر هر شاگرد 
رنجیده خاطری اعتراض می‌کرد» استاد بدون آنکه احساس اهانت کند 
ساکت می‌شد. سخنانش هیچ گاه غضبناک نبودند بلکه خردی بودند فاقد 
فصد و غرض شخصی. ۱ 

سرزنش‌های استاد نصیب میهمانان معمولی نمی شد. حتی اگر عیوب آنها 
بسیار بارز بود؛ او بندرت به تواقص و ایرادهای آنها اشاره می‌کرد. اما نسبت 
به شاگردانی که خواهان راهنمایی او بودند مسوولیتی جدی احساس می‌کرد. 
بی‌تر دید گوروبی که مسژولیت تصفیهُ سنگ خام نقس انسان را به عهده 
می‌گیرد؛ مردی دلیر است. شهامت قدیس در واقع همان شفقتش به مردمی 
است که مایا آنها را سرگردان کر ده است؛ همان کوردلان دنا که می‌لغزند و 
می‌افتند. 

پس از آنکه بیزاری‌ام از شماتت‌های استاد را کنار گذاشتم کمتر توبیخ و 
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های منطق و ذخایر ناخودآگاهی را که 


سرزنش 
می‌شد. من توانستم به تدریج همه دیوار 
انسان پشت آنها شخصیت خود را پتهان می‌کند فرو ریزم." پاداش 
گورویم ی هرگونه تلاش و تقلابه هماهنگی رسیدم. دریافتم که او بسیار فابل 
اعتماد با ملاحظه و عاشفی خاموش بود. او احساسش را نشان نمی‌داد و 
هیچ کلام محبت آمیزی هم به زبان نمی آورد. 

حس و حال من تسبت به خدا عمدتا عاطفی و عاشقانه است. در آضاز 
وقتی دربافتم گورویم سرشار از نیاینا و عاری از باکتی " است به دلشوره 
افتادم. استاد یشتر خود را به صورنی خشک و رباضی‌وار نشان می‌داد. اما 
وقتی که خودم را با این خلق او هماهنگ کردم ارادتم به خدا افزایش یافت. 
استادی که به اشراق رسیده است فادر است شاگردان متعددش را طبق 
طبیعت درون آنها به سوی خدا راهنمایی کند. 

رابطه من با شری یوکتشوار به گونه‌ای گنگ بود. با این حال در نهایت از 
شیوایی خاص خود برخوردار بود. اغلب مُهر تأیید خاموش او را در افکارم 
می‌یافتم که سخن راندن را بیهوده می‌ساخت. در کنارش کاملاً ساکت 
می‌نشستم؛ احساس می‌کردم که کرمش به آرامی بر وجودم می‌ریخت. 

فضاوت عاری از جانبداری استاد فقتق در اولین تعطیلات تابستانی 
دور؛ دانشکده‌ام بر من معلوم شد. مدت‌ها منتظر بودم تا چند ماه بدون وقفه 


۱-رابی اسرائبل ل بنتال اه۵۱آها اعدا ادا طی سخنرانی در شهر نبویورک اظهار داشت: 
وفراآگاهی بر ذهن خردآگاه و ناخودآگاه ما حکمرانی می‌کند. سال‌ها پیش یک فیزیولوژیت 
انگلیسی به ۳ مایرز ۱۷۳۷5 گفته است که در اعماق درون ما انبرهی از زباله و نیز گنجینه‌ای نهفنه 
است. برخلاف روانشناسی که همه تحفیقانش را بر ناخودآگاه انسان متمرکز می‌کند, روانشناسی 
جدید توجهش را بر فراآگاهی قلمروی که به تنهایی دلیل اعمال بزرگ. خودخراهانه, و نیز 
فهرمانی انسان است - معطوف می‌سازد.» 

۲ نیاینا به معتای معرفت و خرد الهی است. و باکنی عشل و دل‌سپردگی به خداست: این دو 
طریفتی منناوت به سوی خدا همستند. 


سال‌هایی که در ... (8] ۱۶۳ 


در کنار گورویم در سرامپور باشم. 

شری بوکتشوار از ورود من خشنود بود: «تو باید سرپرست اشرام شوی. 
وظایف تو پذیرایی از میهمان‌ها و سرپرستی کار سایر شاگردان خواهد بود.» 

کومار :۱:0۵ که روستانشینی اهل بنگال شرقی بود دو هفته بعد برای 
تعلیم دیدن به اشرام آمد. او که بسیار باهوش بود خیلی زود توجه استاد را به 
خود جلب کرد. به دلیلی نامعلوم استاد از او انتقاد نمی‌کرد: «موکوندا؛ بگذار 
کرمار وظایف تو را انجام بدهد. خودت به آشپزی و جاروکشی مشفول شو.» 
استاد این دستورها را یک ماه بعد از اقامت کومار در اشرام صادر کرد. 

کومار که از رسیدن به مقام سرپرستی اشرام به خود می‌بالید. شروع به 
آزردن دیگران کرد. سایر شاگردان در تمردی خاموش همچنان به سراغ من 
می‌آمدند تا در انجام کارها آنها را راهنمایی کنم. اين وضع سه هفته طول 
کشید. یک روز گفت‌وگویی میان کومار و استاد را شنیدم. 

کرمار گفت: «تحمل کردن موکوندا غیرممکن است. شما مرا سرپرست 
کرده‌اید اما دیگران هنوز سراغ او می‌روند و از او دستور می‌گیر ند.» 

«به همین دلیل است که به ار رظیفه دادم به آاشیزخانه برود و تو به تالار 
آشرام. تو باید تشخیص دهی که یک رهبر ارزشمند باید میل به خدمتگزاری 
داشته باشد نه حکمرانی.» آهنگ خشک صدای شری بوکتشوار برای کومار 
تازگی داشت. «تو مقام موکوندا را می‌خواستی: اما نتوانستی با نشان دادن 
شایستگی آن را نگاه داری. اکنون به کار قبلی‌ات به عنوان کمک آشپز برگرد.» 

پس از این اتفاق؛ استاد مانند سابق با کومار رفتار می‌کرد. استاد در کومار 
چشمه‌ای افنسونگر را دیده بود که متأسفانه برای همراهانش نمی جوشید. با 
اينکه این پسر ظاهراً توجه استاد را جلب کرده برد؛ اما به هیچ وجه احساس 
بدی نسبت به او نداشتم. طبیعت من بندرت تحت تأثیر موضوعی جزئی قرار 
می‌گرفت. زیرا که من از شری بوکتشوار چیزی بسیار بالاتر از تحسین 
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می خواستم. پ#ِ- 

تن 
وتا و ۱ ۹ ۳ رن روزی از تو می‌خواهند 
می‌کردم به زبان آوردم: «اگر رفتارت ر 
که این اشرام را ترک کنی.» 

کومار که خنده‌ای تلخ صرداد» حرف مرا به گورویمان که همان موفع وارد 
تاق شده بود بازگو کرد. من که انتظار داشتم استاد سرزنشم کند شرمنده به 
گوشه‌ای رفتم. 

«شاید حق با موکوندا باشد.» پاسخ استاد با سردی غیرعادی‌ای توأم بود. 

یک سال بعد کومار برای بازدید عازم روستای زادگاهش شد. شری 
بوکتشوار با رفتن او موافق تبود اما او خواست استاد را که هیچ گاه به 
شاگردانش تحمیل نمی‌کرد نادیده گرفت. چند ماه بعد وقتی که کومار به 
اشرام برگشت. تغییر ناخوشایندی در قیافه‌اش دیده می‌شد. آن کومار مقر 
که چهره‌ای مشعشع داشت از میان رفته بوده فقط دهتقان‌زاده‌ای عادی در 
برابر ما ایستاده بود که اخیرا عاداتی پلید را در پیش گرفته بود. 

«موکوندا؛ از تو می‌خواهم به کومار اطلاع دهی که فردا این اشرام را ترک 
کند. من نمی توانم اين کار را بکنم!» اشک در چشمان استاد حلقه زده بود. اما 
خیلی زود بر خودش مسلط شد. هاين پسر اگر به من گوش داده بود و از اینجا 
نرفته بود تا با دوستان ناباب معاشرت کند هرگز این قدر سقوط نمی‌کرد. او 
حمایت مرا نپذیرفت؛ از اين به بعد دنیای بیرحم باید گوروی او باشد.» 

رفتن کومار مرا خوشحال نکرد. دیدم یک نفر که توانسته بود محبت استاد 
را به خود جلب کند. چگونه خیلی زود به افوای دتیا تن داد. انسان معمولی از 
رابطه جنسی و شراب لذت می‌برد؛ وقتی که اینها را ستایش کند دیگر توجهی 


به ادراک معنوی تخو اهد داضت. افوای حواس مانند گل خرزهره است؟ 


سال‌هایی که در ... 8 ۱۶۵ 


هميشه سبزء با گل‌های خوشرنگ: اما هر قسمت از آن سمی است.۱ صالم 
شفا در درون آدمی فرار دارد و شادی‌ای که انسان کورکورانه در هزاران مسیر 
دنیای بیرود می‌جوید در درونش می‌درخشد. 

یک روز استاد در اشاره به کومار گفت: «هوشمندی تیفی دو لبه است. 
شاید در راه‌های مفید و یا برای انهدام استفاده شود. مانند چاقوبی می‌تواند 
دمل جهل را از ريشه درآورد یا خود فرد را گردن بزند. فقط پس از آنکه ذهن 
به دامن خدا رسیده باشد هوش می‌تواند راهنمایی صالح باشد.» 

گورویم آزادانه با شاگردان زد و مردش به گفت‌وگو می‌پرداخت و مانند 
فرزندانش با آنها رفتار می‌کرد. او که روح الهی را در آنها می‌دید تفاوتی میان 
زن و مرد قاثل نمی‌شد و همه را به عنوان تجسم روح می‌نگریست. 

او می‌گفت: «هنگام خواب نمی‌دانید زن هستید یا مرد. روح با درآمدن به 
قالب زن. به زن تبدیل نمی‌شود. روح هم زن است هم مرده تغییر نمی‌کند. 
روح تصوير پاک و عاری از خصوصیت خداست. 

شری یرکتشوار هرگز از زن‌ها به عنوان عامل سقوط مردها انتقاد یا 
اجتناب نمی‌کرد. او می‌گفت که زن‌ها هم باید با وسوسة جنس مخالف مراجه 
شوند. یک بار از استاد پرسیدم چرا یکی از عرفای بزرگ هند زن را دری به 
سوی جهنم خوانده بود. 

استاد با لحنی گزنده جواب داد: «باید در جوانی‌اش دختری آرامش 
ذهنش را به‌هم ريخته باشد. در غیر این صورت او زن‌ها را محکوم نمی‌کرد؛: 
بلکه ناتوانی خود در تسلط بر نفش را مقصر می‌دانست.ه 
۱ .انسان در حالت ببداری تلاش‌های بی‌شماری برای نجربه کردن لذث‌های حسی می‌کند: وقتی 
که اندام‌های حسی خسته شوند. ار لات را فراموش می‌کند و می‌خوابد نا از اسابش روح که 
طبیعت خرد اوست لت ببرد. شانکارا ردانتیست بزرگ نوشته است: «بدین ترنیب به دمت آوردن 
سررری که فرای حواس است بسیار آسان است. اپن سرور بسی فراتر از شادی‌های حسی است که 
افلب به بیزاری منتهی می‌شوند.» 
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ری ی او سب وا ان ۱۵ 
ت_ نا زیبا قار تن به یکی از شاگردان گفت: 
و ِ-« 0 
«چگونه حواس می‌توانند لذت دنیا را تحت فرمان بگیرد؟ طعم نهان لذاید 
دنا وقتی که حواس در گل و لای آنها دست و پا می‌زنند می‌گریزد. همه 
نیکی‌ها بر مردی که به دنبال شهوت است پنهان می شود.» 

شاگردانی که می‌خواستند از مایای رابطةٌ جنسی بگریزند از شری 
یوکتشوار صبر و اندرزی حاکی از تقاهم دریافت می‌کردند. 

استاد می‌گفت: «درست مانند گرسنگی (نه حرص) که هدفی صحیح 
دارد؛ غریزه جنسی هم به منظور تولید مثل در وجود انسان نهاده شده است؛ 
نه برای شعله‌ور کردن خواهش‌های سیری ناپذیرش. هم‌اکتون امیال نادرست 
را نابود کنید. وگرنه حتی بعد از اينکه جسم اثیری از قالب خاکی خود جدا 
شود شما را دنبال خواهد کرد. حتی زمانی که جسم ضعیف است. ذهن باید 
دائمً مقاومت کند. اگر وسوسه بیرحمانه به شما حمله می‌کند با تحلیل آن و 
اراده‌ای شکست‌ناپذیر بر آن غلبه کنید. بر هر احساس شدیدی می‌توان غلبه 
9 

نیروهایتان را تبدیل کنید. مانند اقیانوس عظیمی باشید که همه رودهای 
حواس را که به آن می‌ریزند در خود فرو می‌برد. وقتی که خواهش‌های 
حواس را هر روز سیراب کنید. آرامش ذهنتان را به تحلیل می‌برید. این 
حواس مانند سوراخی در مخزن آب هستند و می‌گذارند آب هدر رفته و در 
بیابان ماده گرایی فرو ریزد. انگیزه فدرتمندی که امیال نادرست را تحریک 
می‌کند دشمن شادی انسان است. چون شیر تسلط بر نفس در دنیا گردش 
کنید؛ نگذارید که فورباغه‌های ضعف حواس در اطرافتان پرسه زنند.» 

یک پیرو واقعی سرانجام از هم بندهای فریزی رها می‌شود. او نیازش به 
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محبت اتسانی را به شوق به خدا -عشق انحصاری -تبدیل می‌کند. 

مادر شری بوکتشوار در محله رانای بنارس زندگی می‌کرد. در آنجا بود که 
گورویم را برای اولین بار دیدم. مادر استاد بسیار مهربان اما خودرآٌی بود. یک 
روز در ابوان خانه‌اش ایستاده بودم و استاد و مادرش را که مشفول صحیت 
بودند تماشا می‌کردم. استاد به روش ساده خود سعی می‌کرد که مادرش را در 
مورد چیزی متقاعد کند. اما ظاهرا موفق نمی‌شد. زیرا مادرش سرش را با 
شدت تکان می‌داد. 

انه پسرم؛ نه؛ برو؛ حرف‌های خردمندانه تو به درد من نمی‌خورد. من که 
شاگردت نیستم.ا 

شری بوکتشوار بدون اينکه چیزی بگوید مانند کودکی که او را شماتت 
کرده باشند برگشت. احترام زیادی که شری یوکتشوار برای مادرش (حتی 
رقتی که بسیار نامعقول به نظر می‌رسید) قائل بود مرا عمیقاً تحت تأثیر قرار 
داد. مادر استاد او را فقط یک پسربچه می‌دید, نه یک عارف. این ماجرا برایم 
جاذبه‌ای خاص داشت؛ زیرا اطلاعاتی جنبی از طبیعت غیرعادی گورویم که 
باطتاً متواضع بود و ظاهراً اتعطاف‌ناپذیر به دست می‌داد. 

قوانین رهبانیت به سوامی‌ها اجازه نمی‌دهد که پس از سوگند رهبانیت: به 
رابطه خود با فبود دنیوی ادامه دهند. سوامی‌ها تباید آداب خانوادگی را که 
برای افراد عادی الزامی است انجام دهند. اما شانکارا که سلک کهن 
سرامی‌ها را به رسمیت می‌شناخت به اين اصول وفعی ننهاد. استاد پس از 
مرگ مادرش؛ جسم او را در آتش مقدس که به دست خود روشن کرده بود 
سوزاند. 

شری بوکتشرار همچنین محدودیت‌های پوشیده‌تر را نادیده می‌گرفت. 
وقتی که مادرش درگذشت. مراسم سوزاندن را در کنار رود گنگ بجا آررد و 
مطابق آداب و سنن؛ برهمن‌های بسیاری را طعام داد. 
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است. شانکارا و شری 


سوامی‌ها جهت غلبه بر وابستگی‌هایشان وضع شده ۱ 
یوکتشوار که وجود خود را در ردح الهی غرق کرده بودند؛ نیازی به هیچ قانود 
منم کننده‌ای نداشتند. گاهی هم یک استاد به عمد از فواتین شرعی سربیچی 
می‌کند تا به شکل خاصی 
کاکل ذرت را در روز شنبه که روز استراحت بود. 
انتقاد کردند گفت: «روز سبات (شنه) برای انسان آفریده شده است. نه 


بانسته ناشن تین ترثیت بود که جیسی مسج 


افتان ها سات :۱۷ 

شری بوکتشوار به استشنای مطالعةٌ مترن مقدس کم مطالعه می‌کرد. با این 
حال با آخوین اکتشافات علم و سایر پیشرفت‌های دانش آشنا بود." او که 
مناظره گری زبردست بود از تبادل عقاید در سورد موضوعات متعدد با 
مهمانانش لذت می‌برد. طنز حاضر و خندهُ پرشورش هر بحثی را نشاط 
می‌بخشید. استاد اغلب موقر بود اما هیچ گاه افسرده و غمگین نبود. به نقل از 
انجیل می‌گفت: «برای یافتن خدا لازم نیست که چهره‌تان را عبوس و افسرده 
نگاه دارید. ۲ به یاد داشته باشید که یافتن خدا یعنی تدفین همه غم‌ها. 

برخی از اندیشمندان, اساتید: وکلا و دانشمندانی که برای اولین بار به دير 
می‌آمدند. تصور می‌کردند که با استادی خشک و متعصب روبرو خواهند 
شد. گاهی که تازه‌واردان چیزی جز شمارهای برهیزکارانه نمی‌خواستند 
لبخندی متکبرانه يا نگاهی حاکی از تحمل نشان می‌داد. اها آنها پس از 
صحبت با شری یوکتشوار و کشف اينکه او از زمینة دانش آنها مطلع بوده 


۱ مرفص ۲:۲۷ . 

۲ وفتی که استاد میل به خواندن داشت می‌توانست بلافاصله خودش را با ذهین هر انسانی 
هماهنگ کند (یکی از قدرت‌های یرگی‌ها که در بوگاسونرای پاننجالی به آن اشاره شده است). 
او به عنوان رادیربی انسانی و چگونگی افکارش در فصل ۱۵ توضیح داده شده است. 
۳ متا ۰۶:۱۶ 
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ناراضی آنجا را ترک می‌کردند. 

اشادامن کلامیر اد با بیهیانها حاویم نک شور یو وبا خویت ۵ 
صمیمیت به میهمان‌ها خوشامد می‌گفت. با این حال نفس‌پرستان کهنه کار که 
گاهی ضربه‌ای قوی به آنها می‌زد با بی‌تفاوتی استاد یا مقابله‌ای 
شکست‌ناپذیر مواجه می‌شدند: یخ یا آهن! 

روزی شیمیدانی برجسته با شری یوکتشوار به مقابله برخاست. او وجود 
خدا را قبول نمی‌کرد؛ زیرا علم وسیله‌ای برای کشف خدا اختراع نکرده بود. 

استاد در حالی که نگاهی عبوس داشت گفت: «پس شما نتوانسته‌اید 
وسیله‌ای کشف کنید تا قدرت خدای متعال را در لوله‌های آزمایشگاهی خود 
آزمایش کنید. من یک آزمایش تازه را به شما پیشنهاد می‌کنم: افکارتان را به 
مدت بیست و چهار ساعت بی‌وقفه آزمایش کنید. آن گاه دیگر از اینکه 
حضور خدا را درنمی‌بابید تعجب نخواهید کرد.» 

استاد ضربه متشابهی به یک ادیب مشهور زد. اين ماجرا در اولین ملاقات 
او از اشرام اتفاق افتاد. وقتی که او قطعاتی از ماهاباهاراتا؛ ارپانیشادها 
باسیاها 252 (تفسیرها)ی شانکارا را می‌خواند ستود‌های سقف 
می‌لرزیدند. 

استاد گفت: «من منتظرم که تو حرف‌های خودت را بگویی.» ادیب متحیر 
شده بود. 

کلمات استاد در من که با فاصله احترام آمیزی از میهمان نشسته بودم؛ 
شادی را منتشر می‌کرد. استاد گفت: «نقل قول‌ها بسیار بودند. اما تفسیر خود 
شما چیست؟ کدام یک از متون مقدس را می‌توانید در زندگی پیاده کنید؟ 
کدام یک از آنها را درک کرده‌اید؟ این حقایق بی‌زمان چگونه شخصیت شمارا 
از نو ساخته‌اند؟ آیا شما از اینکه یک فاتح واهی باشید که طوطی‌وار سخنان 
سایرین را تکرار می‌کند راضی هستید؟» 
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ادیب با تألْم پاسخ داد: «تسلیم شدم من هیچ چیز را درک نکرده‌ام.» 
برای نختین بار شاید نهمیده بود که حفظ کردن متون مقدس بدون حمل 
به آنها و درک درونی‌شان بی‌فایده است. 

بس از رفتنش گورویم گفت: «اين عالم تماهای بی‌مغز؛ سخت» اما ببهود* 
تلاش مر کنند. آنهافلسقه را ورزشی سبک می‌دانند. افکار پرطمطراق آنها یا 
با بی نزاکتی آمیخته است با با نظمی مجازات‌گرا» 

استاد در موارد دیگر هم بر ببهودگی قرائت و حفظ کتاب تأکید می‌کرد. او 
می‌گفت: «درک را با کلمات زاید اشتباه نگیرید. نوشته‌های مقدس در 
صورتی که آهسته هضم شوند در برانگیختن میل به دریافت درونی و شهود 
موثرند. در غیر این صورت مطالعةٌ مداوم ذهنی فقط به ببهودگی؛ رضایتی 
کاذب و دانشی هضم نشده متهی می‌ضود.» 

شری یوکتشوار یکی از تجربه‌های خود را در مورد آموزش متون مقدس 
برایمان نقل کرد. این موضوع در دیری واقع در بنگال شرقی اتفاق افتاده بود. 
شری یوکتشوار در آن دیر روش استادی مشهور به نام دابرو بالاو 1۲۵0۶۷۵ 
۷ هل را مشاهده کرده بود. شیوءٌ سهل و در عین حال دشوار او در هند 
باستان معمول بوده است. 

دابرو بالاو شاگردانش را در خلوتی از جنگل گرد آورده بود. باگاوادگیتای 
مقدس در برابرش باز برد. شاگردان به مدت نیم ساعت به طور مداوم به 
کتاب نگاه می‌کردند. بعد چشمانشان را می‌بستند. بعد از نیم ساعت استاد 
تفیری خلاصه از متن یاد می‌کرد. آنها بی‌حرکت نیم ساعت دیگر مراقبه 
می‌کردند. سرانجام گورو صحبت می‌کرد. 

«ایا اين قطعه را می‌فهمی ؟» 

یکی از شاگردان گفته بود: «بله قربان.» 

استاد گفته بود: «نه به طور کامل. از نیروبی که به این کلمات قدرت 
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بخشیده است تفاضای کمک کن.» یک ساعت دیگر به سکوت گذاشته بود. 
استاد شاگردانش ر مرخص کرده و رو به شری یوکتشوار کرده بود: «آیا تو 
با گاوادگیتا را می‌شناسی؟» 

«نه قربان با اينکه چشم‌ها و ذهن من بارها آن را خوانده‌انده اما آن را 
نمی شناسم.ه 

«صدها نفر پاسخ دیگری به من داده‌اند.» عارف بزرگ به علامت تبرک به 
استاد لبخند زده بود. «اگر کسی خودش را با نمایش ثروت معنوی مشغول 
کند. چه زمانی برای رفتن به درون برای یافتن مرواریدهای گرانبها خواهد 
ماند؟» 

شری بوکتشوار مطالعة شاگردان خود را با همان شیره راهنمایی می‌کرد. 
او می‌گفت: «معرفت را نمی‌توانید با چشم به دست آورید. بلکه باید آن را 
ذره ذره جذب کنید. وقتی که اعتقاد شما به حقيقت ذهنی نباشد بلکه با تمام 
وجود به آن اعتقاد داشته باشید آن گاه معنای دیگری از آن درک خواهید 
کرد.» او شاگردانش را از پنداشتن دانش کتابی به عنوان یک گام مهم معنوی 
دلسرد می‌کرد. 

اریشی‌ها در یک جمله مطالب عمیقی را بیان می‌کنند. در حالی که تفسیر 
آن برای علما و فضلا چندین نسل طول می‌کشد. مشاجرات بی‌بایان 
مخصوص ذهن‌های بیکار است. اما چه اندیشه‌ای سریم‌تر از خدا انسان را 
رهایی می‌بخشید؟» 

اما انسان سادگی را به آسانی در پیش نمی‌گیرد. بندرت پیش می‌آید که 
خدا برای روشتفکران فاضل مطرح باشد. نفس این افراد از کسب فضل زیاد 
خر سند می‌شود. 

در حضور استاد. کسانی که متکبرانه به مقام یا ثروتشان می‌بالیدند؛ باید 
تواضعشان را افزایش می‌دادند. روزی یک فاضی محلی در دیر استاد در شهر 
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استاد کرد. آن مرد که به صنگدلی مشهور بود؛ 
حاضر نشد که به 


پوری تقاضای یک مصاحبه از 
از لحاظ فانونی قادر بود همه چیز 
استاد یادآوری کر دم. اما استاد سازش ناپذیر بود و با ورود او 
پایش بلند شود 

من که کمی نگران بودم؛ در آستانة در نشستم. شری بوکتشوار از من 
نخواست که بای میهمان صندلی یور مهمان مجیور بود روی جمبه‌ای 
چوبی بنشبند. معلوم بود که استاد مطابق میل او رفتار نکرده بود. 

میس بحلی دربارة متافیزیک آفاز شد. میهمان با اشتباهات فراوان به نقل 
از منون مقدس پرداخت. وقتی که استاد اشتباهش را به او گوشزد کنرد 

او با صدای بلند گفت: «آیا می‌دانید که من شاگرد اول امتحانات 
فوقلیانس هستم؟» 

استاد آرام گفت: «جناب قاضی. شما فراموش کردید که اینجا دادگاه شما 
نیست. از حرف‌های بچه‌گانة شما می‌توان فهمید که وضم درسی شما در 
دانشگاه خوب نبوده است. داشتن مدرک دانشگاهی با شناخت خدا ارتباطی 
ندارد فرفا مثل حسابدارها در پایان هر ترم دانشگاهی دسته‌دسته تولید 
نمی شو ند.6 

پس از سکرتی گزنده. قاضی با صدای بلند خندید: «اين نخستین باری 
است که با یک قاضی آسمانی مواجه می‌شوم.» بعدا رصم از استاد تقاضا کرد 
که او را به عنوان شاگرد آزمایشی قبول کند. 

در چندین مورد دیگر شری برکتشوار مانند لهیری ماهاصایا؛ شاگردانی 
نارسی را که می‌خراستند به سلک سوامی ملحق شوند منصرف کرد. این دو 
استاد می‌گفتند: «اگر کسی که به اشراق نرسیده است ردای زعفرانی بپوشده 
در واقع اجتماع را فریب می‌دهد. نمادهای ظاهری ترک دلیا را که با ابجاد 
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فروری کاذب به شما آسیب می‌رساند فرامرش کنید. هیچ چیز جز پیشروی 
مداوم و روزانه سما مهم نیست؛ برای اين کار کرییا یوگا را انجام دهید.» 

عارف برای سنجش ارزش انسان‌ها شاخصی ابت دارد که از معیارهای 
دنیا متفاوت است. بشر که به چشم خود بسیار پرنقش و نگار است. به دید؛ 
عارف به دو طبقه تقسیم می‌شود: انسان‌های جاهلی که خدا را نمی جویند و 
انسان‌های خردمندی که خدا را می‌جویند. 

گوروی من شخصا به ادار امور مالی خود می‌پرداخت. اشخاص 
بی‌ وجدان در موارد متفاوت تلاض کردند تا زمین اجدادی استاد را به دست 
آورند. شری یوکتشوار با عزمی سخت با دادخواهی همه مهاجمان را دفع 
کرد. او نمی‌خواست از دیگران گدایی کند یا باری بر درش شاگردانشس باشد. 
برای همین تجربه‌های دردناکی را به جان خرید. 

استقلال مالی استاد یکی از دلایل عاری بودن او از سیاست ر دیپلماسی 
بود. او برخلاف بسیاری از استادان دیگر که از حامیان خود تملق 
می‌گفتند در برابر اقتدار دیگران بسیار مقاوم بود. همرگز نشیدم که به 
هر منظوری اشاره‌ای به پول کند. تعلیمات دیر او برای همه شاگردان رایگان 
نو۵. 

یک روز در سرامپور یکی از مأمررین دادگاه به اشرام آمد تا اطلاعیه‌ای 
قانونی را ابلاغ کند. من و یکی از شاگردان به نام کانی له به طرف مرد 
رفتیم که در حضور استاد بود. 

مأمور دادگاه با تهاجم با استاد صحبت می‌کرد: «به صلاحت است که 
نزدیک سایه اشرامت هم نروی و در عوض هرای دادگاه را تنفس کنی.» 

نتوانستم جلری خودم را بگیرم. تهدیدکنان گفتم: «یک کلمة گستاخانه 
دیگر به زبان بیاوری روی زمین پخش خواهی شداه 

کانی هم بر سر او فرباد کشید: «تو آدم پست! آبا جرأت می‌کنی که در اين 
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مکان مقدص کفرگویی کی ؟٩‏ 


استاد به حالت حمایت از این ما ایستاد. هبخاطر موضوعی کوچک 


وطیقماضص را انجام می‌دهد.٩‏ 


ان قدر هیجانزده نشوید. این مرد فقط 
با احترام معذرت‌خواهی کرد و 


مأمور که از رفتار استاد متحیر ضده بوده 
برایم بسیار حیرت‌انگیز بود که استاد با چنان اراد آهنیتی این چنین در 
ایر مرد آرام بود. او واقعاً همان مرد خدایی بود که در متون مقدس از آو 


‌ 
فی ‏ : 
گا . آنجا که مهربانی باید؛ سخت‌تر از سنگ؛ آتجا 


باد شده بود: «لطیف‌تر از 
که نیکی در معرض نابودی است. 

هیشه در دیا کانی هستند که به قول برونینگ 8۲0۷0108 شاعر 
انگلیسی: «نمی درخشند: خودشان هستند و مبهم.» شری یوکتشوار معمولا 
فرد یگانه‌ای را که از اندرهی خیالی غمزده‌ای بود سرزنشس می‌کرد. گوروی 
خونسرد من مزدبانه به انتقادهایی که دیگران از او می‌کردند گوش می‌داد و 
شخصیت خودش را تحلیل می‌کرد تا ببیند آیا رشته‌ای از حقیقت در انتقاد 
فرد مقابل وجود داشت. این صحنه‌ها یکی از گفته‌های استاد را به یادم 
می آورد: «برخی از مردم صمی می‌کنند با بریدن سر دیگران بلند فامت 
باضند. 

شخصیت شکت‌ناپذیر عارف بیش از هر موعظه‌ای تأثیرگذار است. «آن 
کس که دبر خشم است بهتر از فردی مقتدر است؛ و آن کس که بر روحش 
حاکم است. بهتر از کسی اصت که شهری را به تصرف درمی آورد.» 

اقلب فکر می‌کردم که استاد شکوهمندم می‌توانست براحتی یک امپراتور 
باشد یا جنگجویی که به شهرت با کامیابی می‌انديشد. اما او در صرض 
خواسته بود دژهای خشم و نضی‌خواهی را که سقوطشان اوج تعالی السانیت 
ست به توفان بگیرد. 


7[ 
عارف بیدار 


«لطفاً به من اجازه بدهید به هیمالیا بروم. امیدوارم که در خلوت بی‌وففة 
آنجا به وصل دائمی با خدا برسم.» 

در واقع اینها سخنان ناسپاسی بردند که یک روز خطاب به استادم گفتم. 
تحت تأثیر یکی از توهماتی قرار گرفته بردم که گه گاه به عابدان تهاجم می‌کند. 
روز به روز حوصله‌ام را از وظایف دیر و نیز درس خواندن در دانشگاه از 
دست می‌دادم. در حالی که فقط شش ماه از آشنایی من با شری یوکتشوار 
می‌گذشت که این اجازه را از ار می‌خواستم و هنوز برج قامت او را درست 
ندیده بودم. 

«بسیاری از مردان کوه‌نشین در هیمالیا زندگی می‌کنند اما هنوز به شناخت 
و درکی از خدا نرسیده‌اند.» پاسخ گورویم ملایم و ساده برد. «بهتر است خرد 
را از مردانی که به اشراق رسیده‌اند دریافت کرد تا از یک کره بی جان.» 

استاد به سادگی اشاره می‌کرد که او گورویم بود نه کوه‌های هیمالیا؛ اما من 
اشاره او را نادیده گرفتم و خواهش خود را دوباره تکرار کردم. شری 
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بوکتشوار پاسخی نداد و من سکوت او را نشانة موافقتش تلقی کردم -تعبیری 
نادرست اما سهل.- 
آن شب در خانه مشفول بتن اسباب سفر شدم. مقداری خرت و برت 
در پتوبی بستم. به یا بقچة مشابهی افتادم که چند سال پیش از پنجرة اتاقم به 
کرچه انداختم. نمی‌دانستم آیا اين سفر هم مانند آن یکی گریزی 2 
سوی هیمالیا بود. در نخستین سفرم احساس تمالی می‌کردم؛ اما ان شب 
وجدانم مرا از فکر ترک کردن گورویم عذاب می‌داد. 
صبح روز بعد به سراغ پاندیت بهاری 62۶1 استاد زبان سانسکریتم در 
کالح کلیسای اسکاتلندی رفتم. 
«قربان شما در مورد دوستی‌تان با یکی از پیروان بزرگ لهیری ماهاسایا با 
من صحبت کردید. لطفاً نشانی او را به من بدهید.» 
«منظورت رام گوبال موزومدار تعلصسه۱2 0602۱ سقة است. من 
اسمش را گذاشته‌ام عارف بیدار. او همیشه بیدار است و هرگز تمی‌خوابد. 
خانه‌اضش در رانباجیور تنام[۵۵ است نز دیک تاراکسوار 131315027 .۸ 
از او تشکر کردم و بلافاصله سوار قطاری شدم که عازم تاراکسوار بود. 
امید داشتم که با اجازه گرفتن از آن عارف بی‌خواب تردیدهايم را خاموش 
کنم و در گوشه‌ای خلوت در هیمالیا به مراقبه مشغول شوم. پاندیت بهاری به 
من گفته بود که رام گوپال پس از چندین سال تمرین کرییا یوگا در غارهای 
دورافتاد؛ بنگال به اشراق رصیده بود. 
در تاراکوار به معبد مشهور هندوها رفتم که مانند لورد فرانسه برای 
تولیک‌هاست. در تاراکسوار معجزات بی‌شماری برای بسیاری از مردم از 
جمله یکی از اعضای خانوادهُ من اتفاق افتاده برد. عمهُ بزرگم می‌گفت: «یک 
هفته در معبد نشستم؛ روزه گرفتم و دها کردم تا ییماری حاد عمر سارادا 


عارف بیدار 85 ۱۷۷ 


5852021 بهبود یابد. روز هفتم متوجه گیاهی کوچک شدم که در کف دستم 
پدیدار شد. جوشانده‌ای از آن درست کردم و به عمویت دادم. بیماریش 
بلافاصله از میان رفت و دیگر برنگشت.» 

وارد معبد تاراکسوار شدم؛ در محراب آن چیزی دیده نمی‌شد مگر 
سنگی عظیم و مدور. بزرگی آن بیکرانگی خدا را به یاد می‌آورد. در هند حتی 
یک دهقان بی‌سواد می‌تواند مسائل انتراعی کیهانی را به شما بیاموزد؛ در 
حقیقت غربی‌ها گاهی اين افراد را به زندگی کردن براساس مسائل انتزاعی 
محکوم کر ده‌اند. 

در آن لحظه از ستایش یک نماد سنگی احساس بسیار ناخوشایندی 
داشتم و ناراضی بودم. چرا که معتقد بودم خدا را باید فقط در روح جست و 
جو کرد. 

بدون احترام گذاشتن و نیایش معبد را تترک کردم و به سوی دهکده 
دورافتاده رانباجپور به راه افتادم. نمی‌دانستم به کدام سو بروم نشانی را از 
رهگذری پرسیدم. او چند لحظه در فکر فرو رفت. سرانجام پاسخ داد: «وقتی 
که به تقاطع می‌رسی به سمت راست بپیج.» 

همان طور که گفته بود پس از رسیدن به تقاطع به سمت راست پیچیدم و 
در امتداد نهر آبی به راه افتادم. هوا تاریک شد؛ سوسوی کرم‌های شب‌تاب و 
زوزهٌ شفال‌ها تنها نشانهُ زندگی در حاشية جنگل بود. مهتاب رنگ پریده بود 
و نمی‌توانست راه مرا روشن کند. دو ساعت کورمال کورمال پیش رفتم. 

سرانجام صدای زنگولهٌ گاری را شنیدم. فریادهای ممتد من عاقبت 
دهقانی را متوجه کرده بود. او به سویم آمد. 

امن دنبال رام گوپال بابو می‌گردم.» 

مرد با اطمینان گفت: «چنین کسی در دهکد؛ ما زندگی نمی‌کند. تو شاید 
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یک پلیس دروغگو هو :۲ 
دادم. ار که متقاعد شده بود مرا به خانه‌اص برد و از من مهمان‌نوازی کرد. 

«رانیاچپور از ا؛ ۳ دور است. تو در تقاطع باید به سمت چب 

بیچیدی نه راست.» 

فکر کردم آن رهگذری که نشانی غلط را به من داده بود؛ برای مسافران 
واقعاً خطرناک بود. بعد از غذایی لذیذی که از برنج؛ دال عدس, کاری 
سیب زمینی و موز خام تشکیل شده بود خوردیم» من را به کلب کوچکی که در 
مجاورت حیاط بود راهنمایی کرد تا در آنجا استراحت کنم. در دوردست 
به آن یوگی مورد نظر برساند. 

با تاییدن اولین شعاع خورشید از روزنه‌ها به درون کلبه به جست و جوی 
رام‌گوپال برآمدم. از شالیزارها گذشتم. از میان خارزارها و خاکریزهای 
خشک. دهقان دیگری را دیدم که به من گفت فقط یک کروشا 3 (سه 
کیلومتر) دیگر با مقصد فاصله داشتم. در عرض شش ساعت خورشید از افق 
به اوج آسمان رسید. اما احساس کردم که فقط سه کیلومتر تا رام گوپال مانده 

بعدازظهر شده بود اما دنیای من هنوز یک شالیزار خشک و بی‌انتها بود. 
گریز از گرمایی که از همه سوی آسمان می‌ریخت فیرممکن بود. نزدیک بود 
ببهوش شوم که مردی را دیدم که سبکبال نزدیک می‌شد. به 
سوال تکراری‌ام را به زبان ۲ 
کروضا» باشد. 


در)؛ می‌ترسیدم که جواب او هم «فقط یک 
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غریبه کنارم ایستاد؛ او که کوتاه قد و باریک اندام بود گیرایی خاصی در 
سیمایش دیده نمی شد مگر دو چشم سیاه و نافذش. 

گفت: «داشتم رانباجپور را ترک می‌کردم اما نیت تو نیک بود برای همین 
منتظرت شدم» انگشتش را به طرف چهره مبهوت من گرفت: «آیا تو آنقدر 
باهوش نیستی که بدانی ممکن است مزاحم من شوی؟ پروفسور بهاری حق 
نداشت که نشانی مرا به تو بدهد.» 

معرفی کردن خودم در حضور چنین استادی که همه چیز را می‌دانست 
فقط پرگویی بود. برای همین با اينکه آزرده خاطر بودم اما حرفی به زبان 
نیاوردم. او تاگهان گفت: «بگو ببینم؛ فکر می‌کنی که خدا کجاست؟» 

«خوب. خدا در درون من و همه جاست.» بی‌شک بسیار متعجب و 
سرگردان به نظر می‌رسیدم. 

عارف خندید: «البته که خدا در همه جا حاضر است! پس اآقای جوان» 
چرا در برابر خدای نامتناهی که در همه جاحتی در آن نماد سنگی در معبد 
تاراکسوار حضور دارد کرنش نکردی؟" غرور تو سبب مجازاتت شد؛ یعنی 
رهگذری که فرق زبادی میان راست و چپ قائل نبود تو را در تقاطع گمراه 
کرد. امروز هم روز سختی را پشت سر گذاشتی.؛ 

با او کاملاً موافق بودم, چشم همه -جا حاضری در جسم یک انسان در 
برابرم حضور داشت. نیروی شفابخشی از جانب او به سوی من برخاست. در 
آن دشت تفدیده احساس شادابی کردم. 

او گفت: «عابد تصور می‌کند طریقت او به سوی خداتنها راه ممکن 
است. بوگا که به وسیله آن می‌توان خدا را درون یافت به قول لهیری ماهاسایا 


۱«آن کسی که در برابر چیزی سر فرو نباورد نمی‌تواند بار خود را ناب آورد.» داستایوفسکی؛ 
- ۱۱ > 
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بی‌تردید والاترین راه است. اما بعد از آنکه خدا را در درونمان کشف کردیم؛ 
بی‌درنگ او را در عالم بیرون هم خواهيم یافت. معابد مقدس تاراکسوار و هر 
جای دیگر به عنوان مراکز هسته‌ای نیروی روحانی محترم و مقدس هستند.» 

خرده‌گیری عارف ازمیان رفت؛ نگاهش نرم شد. دست بر شانه‌ام 
کذ افنتت: 

یوگی جوان. می‌بینم که تو از استادت می‌گریزی. او تمام چیزهایی است 
که تو نیاز داری؛ تو باید نزد او بازگردی. کوه‌ها نمی‌توانند گوروی تو باشند.» 
این همان حرفی بود که شری یوکتشوار دو روز قبل به زبان آورده بود. 

«استادهای روحانی مجبور نیستند که فقط در کوهستان‌ها زندگی کنند.» 
نگاه شیطنت آمیزی به من انداخت: (قدیس‌ها و عرفا منحصر به هیمالیای هند 
و تبت نیستند. آنچه را که فرد به خود زحمت ندهد در درونش پیدا کند با 
رفتن به اینجا و آنجا پیدا نخواهد کرد. به محض آنکه عابد مشتاق باشد به 
خاطر شناختن خدا به آن سوی دنیا هم برود گوروی او پیدا خواهد شد.» 

در سکوت با او موافقت کردم. بهیاد دعایم در دیر بنارس افتادم که با 
دیداد شری یوک‌شوار در انتهای کوچه‌ای شلوغ اجابت شد. 

«آیاتواتاق گوچکی داری که بتوانی در آن را دی و در آن تنها باشی ؟» 

7 نگ رگردم که این عارف با سوعتیگیچکنندهبه مسائل جزئی می‌برد. 

ِ تای غار توست.» یوگی نگاه اشراق‌بخشی به من انداخت که هرگز آن 
را دراموش می‌کنم. «آن کوهستان مقدس توست. آنجاست که تدو یت 
خدا را خواهی یافت.» 

سخنان صاده‌اش علاقء دیرینه‌ام به هیمالا 
سوزان و خشک از خواب کوهستان و برف‌ها 

«جوآن» عطش الهی تو قابل تحسین است. 


را ازمیان برد. در شالیزاری 
ک آبدی بیدار شدم. 


تن محبت زیادی به تو احساس 
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می‌کنم.» رام کوپال دستم را گرفت و مرا به آبادی بکری برد که در نقطهُ بازی 
از جنگل واقع شده بود. سقف خانه‌های آنجا را برگ‌های نارگیل پوشانده بود 
و درهای ورودیشان به شیوه روستایی با گل‌های استوایی تزئین شده بود. 

قدیس در خانه‌اش مرا بر سکویی از چوب صاف بامبو نشاند. بعد از آنکه 
شربت آب لیمو و یک تکه نبات به من داد به ایوان خانه‌اش رفتیم و در حالت 
تیلوفر نشستیم. چهار ساعت به مراقبه گذشت. چشمانم را باز کردم؛ دیدم که 
قامت مهتابی یوگی همچنان بی‌حرکت بود. با بدخلقی به معده‌ام یادآوری 
کردم که انسان فقط به نان زنده نیست و رام گوپال از جایش برخاست. 

«می‌بینم که گرسنه هستی؛ غذا زود حاضر می‌شود.) 

آتش را در اجاق گلی که در ایوان خانه بود روشن کرد. کمی بعد برنج و دال 
را بر برگ‌های بزرگ درخت موز ربخت و مشغول خوردن شدیم. میزبان من 
محترمانه کمک مرا در کار آشپزی رد کرد: «میهمان حبیب خداست.» این 
مثلی هندی است که در زمان‌های کهن در هند رعایت می‌شده است. در 
سفرهای آینده‌ام به دور دنیا دیدم که در نقاط روستانشین بسیاری از کشورها 
احترام مشابهی به میهمان گذارده می‌شد. برای شهری‌ها مهمان‌نوازی از افراد 
غریبه دیگر معنایی ندارد. 

وقتی که در خلوت دهکد؛ٌ جنگلی کوچک در کنار او نشستم. انديشة 
وجود انسان‌ها بسیار بعید به نظرم می‌رسید. در آن کلبه نوری ملایم و لطیف 
می‌درخشید. رام‌گوپال چند پتوی ژنده روی زمین برایم پهن کرد و سرا روی 
یک تشک حصیری نشاند. من که از مفتاطیس روحانی او به وجد آمده بردم 
از او تقاضا کردم: «قربان؛ چرا شما یک خلسه به من اعطا نمی‌کنید؟» 

«عزیز من از اینکه اين ارتباط الهی را به تو منتقل کنم بسیار خوشحال 
می‌شوم اما حالا زمان این کار نیست.» قدیس با چشمانی نیمه‌باز به من نگاه 
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کرد. «استاد تو بزودی این تجربه را به تو خواهد داد. جسم تو همنوز آماده 
نیست. یک لامپ کوچک نمی‌تواند ولتاژی قوی را تحمل کند. اعصاب تو هم 
آماد؛ دریافت نیروی کیهانی نیست. اگر هم‌اکنون آن خلسة نامحدود را به تو 
ببخشم؛ خاکستر خواهی شد؛ درست انگار که همه سلول‌هایت در شمله 
آتش بوزد.» متفکرانه به من نگاء کرد: «تو از من اشراق می‌خواهی در حالی 
که من خود سرگردانم و کم‌مراقبه کرده‌ام و هنوز نمی‌دانم آیا توانسته‌ام خدا را 
خرسند کنم یا نه. و اصلاً آیا ارزشی در چشم خدا دارم که چنین موهبتی را از 
طریق من به تو اعطا کند.» 

«قربان. آبا شما تنها؛ به مدتی طولانی و یکره به جست و جوی خدا 
نبوده‌اید؟» 

«ته خیلی بهاری باید در مورد زندگی من چیزهایی به تو گفته باشد. به 
هدت بیست سال در غاری مخفی بودم و در روز هجده ساعت مراقبه 
می‌کردم. بعد به غاری دورافتاده‌تر رفتم و بیست و پنج سال در آنجا ماندم و 
روزانه بیست ساعت یگانگی با روح کل را تجربه می‌کردم. هیچ وقت 
نمی خواییدم چون که هميشه با خدا بودم جسمم در آرامش فرااگاهی 
استراحت بیشتری می‌کرد تا در خواب.» 

«عضلات در خواب استراحت می‌کنند؛ ولی قلب؛ ریه‌ها و سیستم گردش 
خون همگی پیوسته فعالند؛ آتها استراحت نمی‌کنند. اما در فراآگاهی همه 
ندام‌های داخلی در حالت تعلیقی زنده می‌مانند و انرژی کیهانی آنها را نیرو 
می‌بخشد. بدین ترتیب سال‌هاست که خواب را بیهوده یافته‌ام. زمانی خواهد 
رسید که تو هم از خواب معاف خواهی شد.» 

ی «خدایاه شما این همه مدت مراقبه کرده‌اید و مطمئن 
نستید که لطف خدا را به دست آورده باشید! آن وقت تکلیف ما آدم‌های 
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فناپدیر چیست؟» 
«پسر عزیزم؛ آیا نمی‌بینی که ابدیت جزئی از خداست؟ فرض کردن ابنکه 
کسی ممکن است خدا را با چهل سال مراقبه بشناسد انتظاری نامعقول است. 
باباجی به ما اطمینان می‌دهد که حتی اندکی مراقبه می‌تواند ما را از آتش 
وحشت از مرگ و وقایع بعد از مرگ نجات دهد. هدف معنویت را محصور 
کوهستان‌ها نکن بلکه آن را متوجه رسیدن به دامن خداکن. اگر سخت 
بکوشی به آنجا خواهی رسید.» 
من که شیفته این منظر شده بودم؛ از او خواستم که سخنان روشنگر 
تتعح عیگوایک: او ماجرایی شگفت‌انگیز از نخستین ملاقاتش با باباجی! 
۳۳ لهیری ماهاسایا نقل کرد. نزدیک نیمه‌شب بود که رام گوپال در 
سکوت فرو رفت و من هم روی پتوهایم دراز کشیدم. وفتی که چشمانم را 
بستم آذرخش‌های متعددی را دیدم؛ فضای بی‌کران درونم تالاری از نوری 
گداخته شد. چشمانم را باز کردم و باز همان نور درخشان را دیدم. تمام کلبه؛ 
قسمتی از گنبد نبد بی‌کرانی بود که با چشم باطنم می‌دیدم. 
یوگی گفت: «چرا نمی خوابی ؟ 
«قربان: چطور می‌توانم بخوابم وفتی که با چشمان باز یا بسته 
آذرخش‌هایی را می‌بینم در اطرافم می‌درخشند.» 
«تو واقعا باید متبرک شده باشی که چنین چیزی را تجربه می‌کنی. هر کس 
به سادگی نمی تواند تشعشعات روحانی را ببیند.» قدیس سخنان پرمهر 
دیگری به زبان آورد. 
هنگام طلوع بود که رام گوپال چند تکه نبات به من داد وگفت که باید آنجا 
را ترک کنم. چنان از رفتن تاراضی بودم که هنگام خداحافظی اشک بر 


۱-به آخرین صفحات فصل ۳۳ نگاه کنبد. 


۴ 2 زندگینامهٌ یک یوگی 


گونه‌هايم لغزید. 
یوگی با مهربانی گفت: «نخواهم گذاشت که دست خالی بروی. کاری 


برایت خواهم کرد.» 

لبخند زد. نگاهی مداوم به من انداخت. بی حرکت ماندم انگار که در زمین 
ريشه داشتم: امواج آرامشی که از او برخاسته بود بر من فرو ربخت. درد پشتم 
که سال‌ها مرا عذاب می‌داد ازمیان رفت. 

در دربای صرور هنور شست و شو کرده بودم و احیا شده بودم. پس از 
دست سودن بر بای رام‌گوپال وارد جنگل شدم و از میان انبوه گیاهان 
استوایی و شالیزارها گذشتم تا به تاراکسوار رسیدم. 

برای دومین بار به معبد شهر رفتم و در برابر محراب آن زانو زدم. سنگ 
مدور در برابر چشم درونم بزرگ شد تا اينکه به قلمروهای کیهانی تبدیل شد: 
حلقه در حلقه. مدار بعد از مدارن همه مزین به الوهیت. 

یک ساعت بعد سرخوش سوار قطار کلکته شدم. سفرهایم. نه در 
کوه‌های مرتفع هیمالیا بلکه در پای حضور هیمالیاوار استادم؛ به فرجام 


رسیده بود. 


۳ 


«من برگشته‌ام گورواه صورت شرمنده‌ام گویای حال درونم بود. 

«بیا به آشپزخانه برویم و چیزی برای خوردن پیدا کنيم.» رفتار شری 
یوکتشوار خیلی عادی بودی گویی اصلا او را چند روز ترک نکرده بودم. 

«استاد! با ترک وظایفم در اینجا باید شما را دلسرد کرده باشم. من تصور 
می‌کردم که شما از من خشمگین باشید.» 

«البته که نه! خشم فقط از برآورده نشدن خواسته‌ها برمی‌خیزد. من از 
دیگران هیچ توقعی ندارم» برای همین کارهای آنها نمی‌تواند مخالف خواستة 
من باشد. من تو را برای مقاصد خودم استفاده نمی‌کنم. من فنقط از شادی 
حقیقی تو شاد می‌شوم.» 

(قربان؛ ممکن است معنای عشو,‌الهی را فقط در حرف و سخن شنید. اما 
امروز نمونه کامل آن را در شخصیت آسمانی شما دیدم. حتی وقتی که 
فرزندی وظایفش را بدون اطلاع قبلی ترک کند. پدرش به سادگی او را عفو 
نمی‌کند. اما شما کوچکترین رنجشی از خود نشان ندادید. با اينکه رفتن من و 


۶ زندگینامٌ یک یوگی 


تاتمام گذاشتن کارها شما را حتماً دچار زحمت کرده است.» 
اشکآلود یکدیگر نگاه کردیم. موجی سروربخش مرا 
که خدا از طریق استادم قلب مرا به کرانه‌های عشی 


به چشم‌های 
دربرگرفت؛ می‌دانستم 
کیهانی می رساند. 

چند روز بعد به تاق نشیمن خالی استاد رفتم. می خواستم مراقیه کنم» ام 
افکار نافرمانم مرا در این هدف رفیع همراهی نمی‌کردند. بلکه مانند 
پرنده‌هایی که از شکارچی می‌گریختند در پرواز بردند. 

صدای شری یوکتشوار را از بالکنی دور شنیدم: «موکوندا!» 

مثل افکارم عصیانگر شدم. زیر لب گفتم: «استاد هميشه مرا به مراقبه 
تشویق می‌کند؛ اما حالا که می‌داند به چه دلیل به اين اتاق آمده‌ام تباید حواس 
مرا پرت کند.» 

او دوباره مرا صدا زد؛ من هم لجوجانه جوابی ندادم. دفعه سوم صدایش 
ملامت‌بار بود. 

هاعتراض فریاد زدم: «قربان من مشقول مراقبه هستم.» 

گورویم گفت: «می‌دانم چطور مراقبه می‌کنی. با ذهنی که مثل برگ‌های 
درختان که در توفان پراکنده‌اند. بیا اینجا پیش من.» 

ناکام» با حالی فاش شده. سرخورده و فمگین به کنارش رفتم. 

استاد نوازشگر و مهربان حرف می‌زد. نگاه آرامش عمیق بود. «میل قلبی 
تو اجابت خواهد شد.» شری یوکتشوار به ندرت معماوار حرف می‌زد. متحیر 
شده بودم. اوه ملایمی بر صینه‌ام بالای قلبم نواخت. 

بدنم کاملا بی‌حرکت و استوار شد. گویی آهن‌ربایی قری نفسم را از 
شش‌هایم بیرون کشید. روح و ذهنم بلافاصله محدودیت مادی خود را از 


ِ رز .. ۰ 
دست دادند و ار منافد بدنم بیرون رفتند. انگار که گوشتم مرده بود 


خلسه کیهانی ۱۸۷ 


می‌دانستم که لا هرگز کاملا زنده نبودم. هویتم دیگر به جسمم محدود تبود 
بلکه اتم‌های اطراف را دربر می‌گرفت. به نظر می‌رسید مردم در خیابان‌های 
دور آهسته در رفت و آمد بودند. ریشه‌های گیاهان و درختان در خاک که 
شفاف بود و حتی جریان شیر درون آنها را می‌دیدم. 

کل محیط اطراف در برابرم برهنه بود. منظر معمول من به چشم‌اندازی 
کروی و در عين حال زنده تبدیل شده بود. از پشت سرم مردم را می‌دیدم که 
در خیابان رای گات راه می‌رفتند. متوجه گاو سفیدی شدم که پرسه‌زنان به 
دروازه اشرام رسید. انگار که با چشمان فیزیکیام او را نگاه می‌کردم. بعد از 
آنکه پشت دیوار آجری حیاط رفت. او را هنوز به وضوح می‌دیدم. 

همه اشیایی که در نگاه دورنمایم می‌دیدم» مانند صحنه‌های فیلم از نظرم 
می‌گذشتند. بدنم حیاط ستون‌دار استاد» اسباب و کف اتاق» درخت‌ها و 
آفتاب به شدت برآشفته شدند و همگی در دریایی منور غرق شدند انگار 
شکر را در لیوانی آب بریزیم و آن را هم زنیم. نوری که همه چیز را به هم 
می‌پیوست. جای مادیت اشکال را می‌گرفت؛ این دگردیسی قانون علت 
معلول را در خلقت عیان می‌کرد. 

وجدی عظیم بر کرانه بی‌انتها و آرام روحم بارید. دریافتم روح خدا 
سروری تمام نشدنی است. پیکر اين سرور از بافت‌های بی‌شمار نور تشکیل 
شده است. شکوهی رو به رشد از درونم. شهرها قاره‌ها: زمین؛ منظومه 
شمسی و سحابی‌های عظیم و عوالم شناور را دربر گرفت. سراسر جهان 
هستی که تابشی ملایم داشت. مانند شهری که در شب از دور دیده می‌شود 
در بی‌کرانگی وجودم می‌درخشید. نور درخشانِ آن که فراسوی خطوط و 
تراش‌های تیز عالم خاکی بود. آهسته بر دورترین کرانه رنگ می‌باخت. آنجا 
تشعشمی مطبوع را دیدم که هرگز کاهش نمی‌یافت. بسیار ظریف بود؛ تصاویر 


۸ 2 زندگينامة یک یوگی 


سیارات از نور متراکم‌تری شکل می‌گرفت. ‏ 

نور الهی از منبعی ابدی می‌ربخت: در کهکشان‌ها حل می‌شد و هاله‌های 
نور شکل آن را تغییر می‌داد. شماع‌های نور خلاق فشرده می‌شد ند و به شکل 
صور فلکی درمی آمدند. آن گاه در ورقه‌های شفاف شمله آتش محو 
می‌شدند. عوالم بی‌شمار با آهنگی طنین‌انداز وارد شعله‌ای شفاف و روشن 
می‌شدند و آن گاه شعله به افلاک تبدیل می‌شد. 

احساس کردم کانون عرش نقطه‌ای از شهود بود که در قلبم جای داشت. 
شکوهی درخشان از هسته وجودم به هر جزء ساختار جهان هستی منتشر 
می‌شد. آمریتا 2 سروربخش: همان نکتار جاودانگی؛ چون جیوه از 
درونم به بیرون می‌تراوید. صدای خلقت خدا را که به شکل اوم ۵0" طنین 
می‌افکند شنیدم. 

تاگهان نفس به ریه‌هایم بازگشت. با یأسی غیرقابل تحمل متوجه شدم که 
شکوه بی‌کرانم از دست رفت. یک بار دیگر به قفس جسم که مسکن راحتی 
برای روح نیست برگشتم. مانند طفلی ولگرد از خانه عالم کبیرم گربخته بودم 
و خودم را در جهان صغیر جسم تنگ زندانی کرده بودم. 

گورویم بی‌حرکت در برابرم ایستاده بود؛ به نشانة سپاس از ارزانی داشتن 
تجربه‌ای که دیری به جست و جویش بودم؛ در مقابل حضور مقدسش کرنش 
کردم او مرا از زمین بلند کرد و آرام گفت: «تو نباید از خلسه این تجربه 
سرمست بشوی؛ کارهای زیادی در این دنیا داری. بیا بالکن را جارو کنیم؛ بعد 
کنار گنگ قدم خواهیم زد.» 


جارویی اوردم؛ می‌دانستم استاد راز زندگی متعادل را به من می آموخت. 


۱ نرر جوهر خلفت است این مرضوغ در فصل ۰ وضیح داده شده است. 
۳ «در اغاز نقط کلمه برد. و کلمه با خدا برد. و کلمه خدا بوده. بوحنا ۱ 


خلس؛ کیهانی 5 ۱۸۹ 


در حالی که روح تا مفاک‌های کیهانی انساط می‌یابد: جسم باید وظابف 
روزمره‌اش را انجام دهد. 

وقتی که همراه شری یوکتشوار به قدم زدن پرداختیم» هنوز در آن جذبة 
نا گفتنی بودم» جسممان را به شکل دو تصویر اختری می‌دیدم که در جاد؛ کنار 
رودخانه‌ای راه می‌رفتند که جوهرش نور کامل بود. 

استاد توضیح داد: «اين روح خداست که هر شکل و نیرویی را در جهان 
هستی زنده نگاه می‌دارد؛ اما خدا رفیع و ماورای همه چیز است؛ در خلائی 
خلق نشده و مسرور؛ فراسوی عوالم ارتعاش.! کسانی که در زمین به 
خودشناسی می‌رسنده زندگی دوگانه مشابهی را در پیش می‌گیرند؛ کارهای 
خود را در دنیا انجام می‌دهند و در عين حال در زیبایی درون غرقه‌اند. 

«خدا همه انسان‌ها را از طرب نامحدود وجود خویش آفریده است. با 


۱ - «زیرا که پدر گناهان هیچ انسانی را فضاوت نمی‌کند. که همه قضارت‌ها را به عهده پسر 
گذاشته است.» (یرحنا ۵:۲۲) 

«هیج انسانی خدا را هرگز ندبده است. فقط میح که در آغرش پدر است او را دیده است.4 (یو حتا 
۸ ) «خدا... همه چیز را ترسط عیسی میح خلق کرد.» (نامه به افسس‌ها ۹) «هر کس که به من 
ایمان آورد. می‌تراند همان معجزاتی را بکند که من کرده‌ام و حتی بزرگتر؛ زیرا که من نزد پدر 
بازمی‌گردم.» (برحنا ۱۴:۱۲) «تسلی بخنی که روح‌الفدس است و خدا به نام 0 فرستاد. 
به شما همه چیز را تعلیم خراهد داد و همه چبز را به یاد شما خواهد آورد. هر آنجه راکه من به 
شما گفته‌ام.» (انجیل بوحنا ۱۴:۲۶) 

این آیات انجیل به طبیعت سه گانه خدا -پدر: پسر و روح‌القدس -اشاره دارد (که در متون هندو به 
عنوان سات. تات. اوم آمده است) خدا به عنوان پدر؛ آن مطلق تجلی نیافته است که فراموی 
خلقت حضور دارد. خدا به عنوان پسر, مسیح -آگاهی است (برهما با کوناشا جایتانبا) که در درون 
خلفت حضور دارد؛ مسیح -آگاهی آن «یگانه فرزنده با تنها بازتاب آن نامتناهی خلق نشده است. 
نجلی ظاهری مبح آگاهی حاضر در همه جاء: «آن شاهده ( کتاب مکاشفه یوحنا ۱۴:۳) همان اوم 
کلمه با روح‌القدس؛ نیروی تامرتی الهی, بگانه فاعل, بگانه نیروی علی و فمال کننده‌ای که کل 
خلقت را در تمرج زنده نگاه می‌دارد. اوم آن آسایش‌بخش سرورآفرین درمرافبه شنیده می‌شود و 
حقیقت غایی را بر عابد عبان می‌کند و «همه چیز را به یاد ار می‌آورد». 


۰ 9 زندگينامة یک یوگی 
آزکه انسان‌ها به طرز دردناکی محصور به جسمشان هستند اما خداوند انتظار 
دارد انسانی که به تمثال خویش آفریده است. از همه هویت‌های حواس فرا 
رود و با او یکی شود.» 

آن مکاشفه کیهانی درس‌های متعددی به من داد. هر روز افکارم را ساکت 
می‌کردم و می‌توانستم از همه اعتقادات توهم آمیزی چون تشکیل شدن 
جسمم از انبوه گوشت و استخوان رها شوم و بعد زمین سخت ماده را 
درنوردم. نفس و ذهن ناآرام؛ مانند توفان‌هایی بودندکه بر افیاتوس نور تازیانه 
می‌زدند و آن را به شکل امواج صور مادی -زمین آسمان انسان‌ها 
جانوران؛ پرندگان وگیاهان درمی آوردند. فقط با آرام کردن نفس و ذهن است 
که می‌توان خدا را به صورت یک نور واحد درک کرد. 

من غالبا دو آشوب‌گر طبیعی را خاموش می‌کردم و بعد امواج بی‌شمار 
خلقت را مشاهده می‌کردم که در دربایی منور ذوب می‌شدند حتی امواج 
اقیانوس وقتی که توفان فرو می‌نشست. به وضوح در وحدت مستحیل 
می‌شد. 

یک استاد. تجریبه‌ای الهی از آگاهی کیهانی را زمانی اعطا می‌کند که 
شاگردش با مراقبه ذهن خود را به اندازه‌ای قوی کرده باشد که مناظر پهناور 
عالم درون او را از پا نیندازند. اشتیاق ذهنی يا ذهتی گشاده کافی نیست. فقط 
انساط شایسته شمور که توسط تمرین یوگا و عبادت مخلصانه به دست 
می‌آید می‌تواند فرد را آمادهُ جذب شوک رهایی‌بخش خدا باشد. 

تجريه الهی به طور اجتناب‌ناپذیر به راغ مریدی صادق و خالص می‌آید. 
شوق عمیق او خدا را با نیرویی غیرقابل مقارمت به سوی خود می‌کشاند. 
خدا به صورت مشاهده کیهانی توسط مفناطیس شوق و طلب و جوینده 


جلب شعور او می‌شود. 


خلسهة کیهانی ۱۱ 


سال‌ها بعد شعری به نام «خلسه» (سامادی ل4هه5) سرودم و سعی 
کردم گوشه چشمی از شکوه خلسه کیهانی را وصف کنم: 

حجاب نور و سایه نابدید شده است. 

غم ازمیان رفته است؛ 

شادی‌های گذرا رخت بربسته است؛ 

سراب حواس ناپیداست. 

عشق, نفرت. سلامت. بیماری؛ زندگی و مرگ؛ 

این سایه‌های وهم آلود بر صحنه ثنوبت محو شده‌اند. 

توفان وهم را عصای جادوی شهرودی عمیق خاموش کرده است. 

گذشته حال و آینده دیگر برایم معنا ندارد. 

اما من؛ من حاضر تا ابد؛ پیوسته جاری؛ من؛ همه جا. 

ستاره‌هاء سیاره‌هاء سحابی‌هاه زمین؛ 

انفجار آتشفشانی سیلاب‌ها: 

بخجال‌های خلقت: 

سیلاب خاموش شعاع نور: سیلاب سوزان ذزه‌ها 

افکار مردان گذشته. حال. آینده 

هر سبزه؛ خودم؛ بشریت؛ 

هر ذره فبار جهان هستی» 

خشم؛ حرص؛ نیکی: بدی؛ رستگاری شهوت؛ 

همه را بلعیدم و خنثی کردم 

در اقیانوس خونم. 

سرور که مراقبه‌ام را مالامال کرده است؛ 

چشمان مرا از اشک پر می‌کند؛ 


۲۳ 0 زندگینام یک یوگی 


به صورت شعله‌های جاودانه سرور منفجر می شود؛ 
اشک‌های مرا می‌روبد: چارچوب بدنم؛ همه چیزم را 

من تو هستم؛ تو من هستی. 

داتنده, دانسته: دانستن؛ همه یکی است. 

ارام هیجانی بی‌وقفه جاودانگی آرامشی همیشه تازه. 
لذت‌بخش‌تر از هر خیالی است خلسه؛ سرور الهی. 

خلسه قلمرو مرا فراسوی محدوده‌های جسم میرایم می‌برد؛ 
نه در هوشیاری و نه در ببهوشی؛ 

به دورترین مرز ابدیت؛ 

آنجا که من آن دریای کیهانی؛ 

نفس کوچکم را نظاره می‌کنم که در من شتاور است. 
زمزمه‌های متحرک اتم‌ها را می‌شنوم. 

زمین تاریک. کوهساران؛ نهنگ‌هاء آن مایع ذوب شده! 
درباها به غبار سحابی‌ها تبدیل می‌شوند. 

ارم بخارها را می‌روبد. و چادر آنها را می‌گشاید. 

اقیانوس‌ها عیان می‌شوند. ذره‌ها می درخشند: 

تا سرانجام صدای طبل کیهانی ۱ 

نورهای متراکم‌تر را در اشعه ابدی سروری همه‌گیر محو می‌کند. 
من از سرور آمده‌ام» برای سرور زنده‌ام؛ در سرور مقدس ذوب می‌شوم. 
اقیانوس ذهن, همه امواج خلقت را می‌نوشم. 

چهار چادر خاک آب؛ بخار و نور: 

همگی برداشته می‌شوند. 


۱ اوم با کلمه: تموج خلقی کننده‌ای که کل خلقت را مادیت می‌بخشد. 


خلس؛ کیهانی ۵ ۱٩۳‏ 

من در همه چیز هستم؛ در من بزرگ گام می‌نهم. 

سایه‌های متفیر خاطرات فناپذیر از میان رفته‌انده 

آسمان ذهنم صاف است. فراز فرود؛ پیش 

ابدیت و من؛ شعاعی به وحدت رسیدهام. 

حباب کوچک خنده 

من دریای وجدم. 

شری بوکتشوار به من آموخت چگونه به خواست خود آن تجربه متبرک 
را فراخوانم. و به کسانی که کانال‌های شهودشان به اندازه کافی توسعه پیدا 
کر ده است منتقل کنم.! 

ماه‌ها بعد از نخستین تجربه‌ام وارد وحدتی خلسه آمیز شدم. و هر روز 
درک می‌کردم که چرا در اوپانیشادها آمده است که خدا راسا ۲۵52 
«لْذیذ ترین» است. یک روز صبح موضوعی را با شری یوکتشوار در میان 
گذاشتم. 

«قربان می خواهم بدانم که خدا راکی پیدا خواهم کرد؟؛ 

«تو او را بافته‌ای.» 

«نه فربان؛ من این طور فکر نمی‌کنم.» 

گورویم لبخند به لب داشت: «من مطمئن هستم که تو انتظار نداری یک 
شخصیت محترم را بیابی که بر تختی در گوشه‌ای مستقل از دنیا نشسته باشد! 
تو تصور می‌کنی داشتن کرامات گواه یافتن خداست. اما این طور نیست. 
ممکن است کسی بتواند نیروی تسلط بر کل دنیا را به دست بیاورد. اما خدا 
هنوز برایش گنگ و گریزان باشد. پیشرفت معتوی را نباید با نمایش چنین 


۱- من خلسه کبهانی را به چند تن از کریبا پوگی‌های شرق و غرب منتقل کرده‌ام. یکی از آنها آفای 
جیمز جی. لین 0 .[ 12068 است که تصویر ار در حال خلسه در این کناب امده است. 
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نیروهایی مقایسه کرد. بلکه فقط با عمق سرور عاید در مراقبه است که 
هه ی ۳ ناشدتی است؛ چنانچه سال‌ها 

«خدا سرور همیشه تازه است. او تمام 
مراقبه کنی؛ خدا تو را در یک لحظه بی‌کران فریب خواهد داد. عابدانی چون 
تو که راه خدا را یافته‌اند. هرگز خیال تبادل خدا با هیچ شادی دیگری را در 
سر ندارند: خدا فریاتر از هر رقیب دیگری است. 

«ما چه زود از لذت‌های زمین خسته می‌شویم. میل به لذت‌های مادی 
بی‌نهایت است؛ انسان همیشه کاملاً ارضا نمی‌شود برای همین از هدفی به 
هدف دیگر می‌رود. آن "چیز دیگر" که او می‌جوید همانا خداست و تنها 
خداست که می‌تواند سروری ابدی را به او اعطا کند. 

«خواسته‌های بیرونی ما را از عدن درونمان دور می‌کنند؛ آنها لذت‌های 
کاذبی اعطا می‌کنند که فقط تقلیدی از شادی روح است. بهشت گمشده به 
سرعت از طریق مراقبه بر خدا به دست می‌آید. خدا طراوت ابدی و غیرقابل 
پیش‌بینی است؛ برای همین ما نمی‌توانیم از او خسته شویم. آیا می‌توانیم از 
سروری که تا ابد متنوع است دلزده شویم؟) 

احالا می‌فهمم که چرا فدیس‌ها خدا را غیرقابل غور می‌خواندند. حتی 
زندگی جاوید هم برای ارزیابی او کانی نیست» 

له درست است. اما خدا هم نزدیک است و هم عزیز.بعد از آنکه موانم 
حساس توسط کرییا یوگا از ذهن پاک شد. مراقبه مدرکی دوگانه از وجود 
خدا به دست می‌دهد. سروری هميشه تازه گواه حضور خداست. و تمام 
ذرات دجود ما را دربر می‌گیرد. همچتین عابد در مراقبه» رهنمود بی‌درنگ 
خدا را برای همه مشکلاتش که برتر از هر راه دیگری است دریافت می‌کند.» 

با قدردانی لبخند زدم: «می‌فهمم گوروجی: شما مشکل مرا حل کردید. 
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حالا می‌فهمم هر گاه که سرور مراقبه راء ناخودآگاه در اوقاتی که به کار و 
فعالیت مشغولم احساس کنم خدا را یافته‌ام. در آن ساعات من به طرز ظریفی 
راهنمایی شده‌ام که مسیر درست را در پیش گیرم؛ حتی در کوچک‌ترین 
جزئیات.» 

استاد گفت: «تا زمانی که انسان نداند چگونه خود را با خواست خدا 
هماهنگ کند زندگیش را اندوه احاطه کرده است و «مسیر درست» اغلب 
برای ذهنی نفس آلود پریشان کننده است. تنها خداست که اندرزی خطاناپذیر 
به ما می‌ دهد و چه کسی غیر از خدا بار جهان هستی را می‌تواند تاب آورد؟» 


۱۵ 
سرقت کل کلم 


سید صیفی‌جانی را که تزیین کرده بودم به استاد تقدیم کردم و گفتم: 
«استاد. این سبد هدیه‌ای برای شماست! این شش گل کلم بزرگ را با 
دست‌های خودم برای شما کاشته‌ام: مثل مادری که از بچه‌اش مرافبت 
می‌کند به آنها رسیدگی کرده‌ام.» 

لبخند شری بوکتشوار محبت‌آمیز و سرشار از تحسین بود: «متشکرم! 
لطفاً آنها را در اتاق خودت نگه‌دار, برای شام مخصوص فردا شب به آنها 
احتیاج دارم.» 

به پوری رفته بودم تا تعطیلات تابستانی دانشکده را با استادم در دیر 
ساحلی او بگذرانم. این خلوتکده دو طبقه کوچک و شاد بر ساحل خلیج 
بنگال واقع شده است که توسط استاد و شاگردانش ساخته شده بود. 

روز بعد. صبح زود از خواب بیدار شدم؛ نسیم نمک آلود دریا و افسون 
خاموش اشرام مرا شاداب کرده بود. صدای آهنگین استادم را شنیدم که مرا 


صدا می‌زد. نگاهی به گل کلم‌های عزیزم انداختم و آنها را زیر تختم خوب 


سرقت گل کلم 5 ۱۹۷ 

مخفی کردم. 

استاد پیشاپیشس صف شاگردان راه می‌رفت و ما به طور پراکنده در پی او. 
«ببایید به ساحل برویم.» گوروی ما منتقدانه به ما نگاه کرد. 

«رقتی که برادرهای غربی ما راه می‌روند؛ به وحدت خود می‌بالند» پس 
ببایید ما هم در در صف رژه برویم: قدم‌هایتان را با هم هماهنگ کنید.؛ 

شری یوکتشوار مراقب ما بود تا از او پیروی کنیم. او شروع به خواندن 
کرد: «پسرها با صف منظم جلو و عقب می‌روند.» من انعطاف و سبکبالی 
استاد را در همگامی با پیاده روی چالاک شاگردان جوانش تحسین می‌کردم. 

«ایست!» چشمان استاد به چشم من افتاد: «آبا در عقب دیر را ففل 
کردی؟» 

«فکر می‌کنم بله.» 

شری یوکتشوار چند لحظه ساکت بود. لبخندی خاموش روی لبانش 
متوقف شد. عاقبت گفت: دنه, تو فراموش کردی. تعمق بر خدا بهانه‌ای برای 
بی توجهی نیست. تو در وظیفه‌ات برای نگاهداری از اشرام کوتاهی کرده‌ای: 
باید تنبیه شوی.» 

استاد اضافه کرد: «شش گل کلم تو به زودی پنج تا خواهند شد.ه نکر 
کردم که استاد شوخی می‌کند. به دستور استاد عقب‌گرد کردیم و به طرف دیر 
به راه افتادیم. 

«کمی استراحت کنیدا موکوندا! به سمت چپ نگاه کن به آن طرف 
ساختمان؛ به آن جادهُ عقبی. همین حالا مردی وارد آن جاده خواهد شد. او 
وسیله‌ای برای مجازات و توبیخ توست.» 

رنجشم را از این حرف‌های نامعلوم استاد پنهان کردم. چند لحظه بعد 
دهقانی را در جاده دیدیم که به طرز مضحکی می‌رقصید و دست‌هایش را به 


۵۸ زندگينامة یک یوگی 


حالتی بی‌معنا این طرف و آن طرف پرتاب می‌کرد. من که تقریباً از کنجکاوی 
فلج شده بودم چشمانم را بر آن صحنةٌ مضحک دوختم. وقتیکه مرد به 
نقطه‌ای از جاده رسید که ما دیگر نمی‌توانستيم او را ببینيم» شری بوکتشوار 
گفت: «او حالا برمی‌گردد.» 

دهقان یک بار دیگر مسیرش را عوض کرد و به طرف در عقبی اشرام به 
راه افتاد. از جاده شنی گذشت و از در عقب اشرام وارد ساختمان شد. من در 
را قفل نکرده بودم» درست همان طور که گورویم گفته بود. مرد پس از مدت 
کوتاهی دوباره پیدا شد در حالی که یکی از گل کلم‌های ذی‌قیمت مرا در 
دست داشت. او با افتخار گام برمی‌داشت گویی به داشتن دارایی تازهٌ خود 
می‌بالید. 

در نمایشی که اجرا می‌شد. من نقش قربانیان سرگردان را داشتم. اما این 
نمایش چندان مشوش کننده باقی نماند چون به دنبال سارق دویدم. اما در 
نیم راه استاد مرا صدا کرد. او سر تا پا از خنده می‌لرزید. 

استاد در میان خنده گفت: « آن مرد بیچارة فقیر چنان در طلب گلم کلم بود 
که فکر کردم بد نیست یکی از گل کلم‌های تو را که از آنها خوب محافظت 
نکرده‌ای به ار بدهم.» 

من به تقم شتافتم» دیدم که سارق فقط ب گلم کلم تعلق خاطر داشست, ب 
۹ ای طلاه ساعت و پول من که همه روی پتويم فرار داشت دست نرده 
بو در موغی به زیر تختم خزیده بو و سبد گل‌کلم را که به ضوبی پنهان 
تا ی این مرد را برآورده کرده بود. 

ذب از استدخواستم که در مور آن واقمه که بهنظرم کمی گیج کننده 
نود توصیح دهد. 


گورویم سرش را آهسته تکان داد: «تو روزی این موضوع را خواهسی 
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فهمید. علم به زردی تعدادی از اين قوانین پنهان را کشف خواهد کرد.» 
وقتی که اعجاب اختراع رادیو چند سال بعد در همه جا منتشر شد. 
پیش‌بینی استاد را به یاد آوردم. بدین ترتیب با اختراع رادی؛ پنداره‌های کهن 
زمان و مکان از میان رفتند. برای رادیو خانهٌ هیچ کس در لندن یا کلکته آنقدر 
کوچک نبود که نتوان وارد آن شد. عقل کوچک انسان در برابر مدرک غیرقابل 
اتکار حضور روح الهی در همه جاء وسعت یافت. 
متن نمایش کمدی گل کلم را با تشبیه رادیو می‌توان بهتر فهمید.! استاد من 
یک رادیوی کامل انسانی بود. افکار: امواجی ظریف هستند که در فضا 
حرکت می‌کنند. درست همان گونه که اگر رادیو درست تنظیم شود عدد 
موسیقیایی مطلوب را از میان هزاران برنامه دیگر و از هر مسیری دریافت 


یک رادیر بسیار کوچک که در سال ۱۹۳۹ اختراع شد, دنبای جدیدی از امواجی را که تا آن 
زمان ناشناخته مانده برد عبان کرد. آسوشیتد پرس گزارش کرد: «انسان و همچنین انواع ماد به 
ظاهر بی‌جان. پیوسته امواجی را از خود ساطم می‌کنند که اين وسیله آنها را می‌بیند. اين اختراع 
برای کسانی که به نله پاتی, بینش انویه و روشن‌بینی اعتقاد داشتند. مدرک علمی وجود اسراح 
نامرنی بود که از فردی به فردی دیگر می‌رسد. رادیو در وافع وسیله‌ای است که فرکانس‌های 
رادیریی را می‌ببند. رادیو همان کاری را در مورد ماده خشک و فاقد تموج می‌کند که طیف بین در 
هنگام آشکار ساختن انم‌هایی که ستارگان را تشکیل داده‌اند... وجود چنین امواجی که از انسان و 
همه موجودات زنده ساطع است. سال‌های سال برای دانشمندان مورد شک و شبهه واقع شده 
برد. رادیو در عصر حاضر, نخستین مدرک تجربی وجود این امراج است. این اکتشاف نشان 
می‌دهد که هر اتم و مرلکول طبیعت یک ایستگاه فرستنده رادیویی است. بدینسان ماده‌ای که 
زمانی جسم انسانی برده است؛ حتی پس از مرگ همجنان امواجی ظریف از خود ساطم می‌کند. 
طول موج ابن امواج از امر اجی که اکنون در مخابرات رادیویی به کار می‌رود کرتاه‌تر بوده و 
می‌تواند به بلندی بلندنرین امراج رادبربی نیز باشد. بدین ترنیب نصور کردن آنبوهی از اين امواج 
دشرار است. زیرا میلیون‌ها طول مرج وجود دارد. یک مولکول بزرگ می‌نواند در آن واحد یک 
میلیرن طول مرج متفاوت ایجاد کند و هر چه طول موج آن بیشتر باشد با راحتی و سرعت بیشتر 
حرکت می‌کند. یک تفارت شگفت‌انگیز میان امواج رادیویی و امراج مشابه ور وجود دارد. و اين 
تفاوت در مدت زمانی نهفته است که امواج رادیوبی می‌توانند از ماده به دنیای پیراسون منتشر 
شرند. این مدت می‌تواند به هزاران سال برمد. 


۰ 9 زندگينامة یک یوگی 


بود. طی پیاده‌روی به طرف ساحل؛ استاد 


آرزومند گل بود) حساس 
۳ ۳ و مشتاق بود که این میل را اجابت 


۱ : آن م د دهقان شده بود 
م سید فبده بط فراموشکاری من بقل نکرهن کی شراب من 
به استاد داد تا مرا از یکی از آن گل کلم‌های ارزشمندم محروم کند. 
شری بوکتشوار نخست مانند یک دریافت کنندة رادیوبی عمل کرد؛ سپس 
با نیروی ارادة قدرتمندش به عنوان یک فرستنده عمل کرد." او در نقش 
فر ستنده آن دهقان را هدایت کرد تا مسیرش را عوض کرده و به اتاق خاصی 
برود تا به گل کلم برسد. ۱ 
شهود؛ رهنمود روح است که به طور طبیعی در اوقاتی که ذهن در ارامش 
است بر انسان اتفاق می‌افتد. تقریبا هر کس حداقل یک بار احساس وفوع 
امری را پیشاپیش احساس کرده است؛ یا انکارش دقیقاً با افکار فردی دیگر 
تلاقی کرده است. 
ذهن انسان وقتی که از آشفتگی يا پارازیت‌های «بیقراری» رها باشد 
نیروی آن را می‌یابد که از طریق آنتن الهام و شهود و همه کارهای پیچید: 
مکانیزم‌های رادیویی - مانند فرستادن و گرفتن افکار و رد کردن افکار 
تامطلوب را انجام دهد. همان طور که نیروی ایستگاه فرستندة رادیویی 
توسط میزان نیروی الکتریکی که می‌تواند استفاده کند. تنظیم می‌شود: یک 
رادیوی انسانی نیز به اندازه نیروی اراده و خواست هرکسی ثمربخش است. 
همه افکار همواره و تا ابد در جهان هستی در تموج هستند. یک فرد 


۱ نگاه کنید به نخستین زیرنوشت فصل ۲۸. 


معنوی که به درجه استاد رسیده باشد قادر 
انسانی 


است با تمرکزی عمیق, افکار هر 
-مرده یا زنده را ردیایی کند. افکار ریشه‌ای جهانی دارند؛ نه فردی. 
حقیقت را نمی‌توان خلق کرد بلکه فقط می‌توان آن را شناخت. هر فکر اشتاه 
انسان نتیجه نوعی نقص است. نقصی بزرگ یا کوچک. در تشخیص و تمیز 
دادن. هدف علم یوگا آرام کردن ذهن است تا بدون هر گونه اختلال بتواند پند 
لغزش ناپذیر ندای درون را بشنود. 

رادیو و تلویزیون صوت و تصویر عده‌ای را از دوردست‌ها در برابر 
میلیون‌ها نفر دیگر قرار می‌دهند و اینها نخستین تقلیدهای علمی و کمرنگ از 
روح الهی انسان است که در همه جا حاضر و نافذ است. با اينکه نفس به 
شیوه‌های بربری توطئه می‌کند تا انسان را در بند کشد. آما انسان جسمی 
نیست که در قید نقطه‌ای در فضا باشد بلکه ذاتا روحی الهی است که در همه 
جا حضور دارد. 

چارلز رابرت ریچت " برندهٌ جایزه نوبل در علم فیزیولوژی گفته است: 
«پدیده‌ای بسیار عجیب شگفت‌انگیز و ظاهرا بسیار غیرمحمتل است. اما 
وقتی که بنیانگذاری شود دیگر مایهُ حیرت ما نخواهد شد. درست همان 
گونه که اکنون از همه چیزهایی که علم طی قرن گذشته به ما آموخته است 
حیرت‌زده نمی شویم. تصور می‌شود که اين پدیده که ما اکنون بدون حیرت 
می‌پذیریم. شگفتی ما را برنمی‌انگیزد زیرا که شناخته شده است. اما این 
دلیل اصلی نیست. اگر اینها ما را متحیر نمی‌کنند از آن رو نیست که آنها را 
می‌شناسیم بلکه آنها برانمان آشنا هستند: زیرا در غیر این صورت آنچه قابل 
شناخت نیست. باید در همه چیز -افتادن سنگی» میوهٌ بلوطی که به درخت 
بلوط تبدیل می‌شود؛ جیوه‌ای که وقتی حرارت داده شود انبساط می‌یابد» 


۱-مرلف کناب وحس ششم ماه (.0) ۵ ۳۱۵6۲ :007ما) 


۲ 8 زندگینامةٌ یک یوگی 
آهنی که جذب آهن‌ربا می‌شوده فسفری که با مالش دادن می‌سوزد مارا 
با ار سک است... آن حقایق شگفت‌انگیزی که فرزندان ما 

0 0 ٍِ اور تس ند امس این 
کشف خواهند کرد؛ هم‌اکنون در ۱ 
نمی‌بیتيم. نباید بگوییم آنها را نمی‌بينيم. نمی خواهیم نها را بیتیم» زیرا به 
محض آنکه حقبقتی غیرمتتظره و تاآشنا پدیدار شود سعی می‌کنیم که آن را 
در چارچوب دانش روزمره اکتسابی قرار دهیم و تحمل آن را نداریم که کسی 
بخواهد جرأت کند به تجربهٌ پیشتری دست زند.» 

چند روز بعد از آنکه گل کلم‌های من به سرقت رفت؛ اتفاق خنده‌داری 
روی داد. به دتبال یک چراغ نفتی می‌گشتم اما آن را پیدا نمی‌کردم. در حالی 
که اخیراً دانش و آگاهی فراگیر استادم را شاهد بودم: فکر کردم پیدا کردن 
چراغ برای او کاری کودکانه بود. 

استاده متوجه توقع من شد. با جدیتی اغراق‌آمیزه از همه ساکنان اشرام 
صراغ چراغ را گرفت. شاگردی جوان اعتراف کرد که او از چراغ استفاده کرده 
بود تا به کنار چاهی که در حیاط عقبی اشرام قرار داشت برود. 

شری یوکتشوار موقرانه به او گفت: «برو در اطراف چاه به دنبال چراغ 
بگرد.ه 

من به آنجا دویدم اما چراغ را نیافتم. سرافکنده نزد استاد برگشتم. او 
#ایدا به شندءااده بو بدون آنکه احساس ندامت از توهم‌زدایی من کند. 

دای که انش برق می‌زد گفت: «خیلی بد شد. من نتوانستم تور 
ای ۳/0 
هولمز کارکشته هم نیستم.؛ 


#میدم استاد با مارد جزئی یا حتی وقتی که تمعریک شرری هرگز 


سرقت گل کلم 5 ۲۰۳ 

نیروهایش را به نمایش نمی‌گذارد. 

هفته‌های شاد و آرام سپری شد. شری یوکتشوار نقشهُ یک راهپیمایی 
مذهیی را می‌کشید. از من خواست که راهپیمایی شاگردان را در داخل شهر و 
در ساحل پوری رهبری کنم. روز جشن (انقلاب تابستانی) با گرمایی شدید 
اغاز شد. 

نومیدانه گفتم: ۱گوروجی: چطور می‌توانم شا گردان را بای برهنه روی 
ماسه‌های داغ راه ببرم؟ه 

استاد گفت: «رازی را به تو می‌گويی خدا چتری از ابر خواهد فرستاد. 
همه شما به راحتی راه خواهید رفت.» 

من با شور و نشاط ترتیب راهپیمایی را دادم گروه ما از اشرام با یک پرچم 
با نشانه ست‌سانگا 3 به راه افتاد. این پرچم را شری یوکتشوار 
طراحی کرده بود. نقش یک چشم به نشانهُ نگاه دورنگر شهوده بر آن دیده 
می‌شد, ۲ 

کمی پس از آنکه اشرام را ترک کردیم گویی که جادویی در کار باشد 
آسمان سراسر ابری شد. همراه با صدای خنده‌هایی که از همه طرف شنیده 
می‌شد» باران سبکی باریدن گرفت و خیابان‌های شهر و ساحل تفدیده را 
خنک کرد. 

قطره‌های خنک کننده باران به مدت در ساعت راهپیمایی ما فرو 


۱ -سات: یمنی «بودن»: «جرهره»؛ «راقمیت:. سانگ «همنشینی» است. شری بوکتشوار صازمان 
رهبانیت خرد را سات سانگ با ههمنشینی با حقبقته» نام نهاد. 

۲ -«پس اگر یک چشم داشته باشید. جسمتان لبریز از نور خواهد شد.» - منی ۶:۲۲ در مرافبه 
عمیق. چشم روحانی يا چشم واحد. در فسمت مرکزی پیشانی ثابل مشاهده خراهد شد. این 
چشم عالم بر همه چیز. درمنون مقدس مختلف با نام‌های چشم سوم. ستاره شرف: چشم دررد. 
قویی که از بهشت فرو می‌آید. چشم شیرا. جشم شهود و غیره نامیده شده است. 


۴ ج زندگينامة یک یوگی 


: :خر راران تاید یل 
ات نت 


شد ند. 

استاد پس از آنکه از او تشکر کردم گفت: «می‌بیتی که خدا با ما همدردی 
می‌کند. خداوند به همه کس و همه کارهایی که برای دیگران باشد» جواب 
می‌دهد. خداوند درست همان طور که در پاسخ به دعای من باران را نازل 
کرد. هر خواستة صمیمانه و خالص بندگاتش را اجابت می‌کند. ام مردم به 
چه اندازه به دعاهای آنها توجه می‌کند. او 


ندرت تشخیص می‌دهند: که خدا 
نست به عد؛ اندکی توجه تشان نمی‌دهد بلکه به هر کس که با اعتماد به او 
روی کند» گوش می‌دهد. بندگان او باید ایمانی مطلق به سهر عاشقانة 
خالق شان داشته باشند که در همه جا حاضر است.» 

شری یوکشوار سالانه چهار جشن -در هر انقلاب فصلی -برگزار می‌کرد؛ 
آن زمان شاگردانش از نقاط مختلف گرد می‌آمدند. مراسم انقلاب زمستانی 
در سرامپور برگزار می‌شد» نخستین جشنی که من در آن شرکت داشتم برایم 
بسیار پرفیض بود. 

جشن معمولاً صبح با راهپیمایی با پای پیاده در طول خیابان‌ها آغاز 
می‌شد. صدای صدها شاگردی که با هم ترانه‌های دینی می‌خواندند" طنین 
می‌افکند. چند نوازنده فلوت و کول کارتال ۵:12 ۲01 (طبل و سنج) 
می‌نواختند. مردم شهرنشین که مشتاق این گونه مراسم بودند» در مسیر ماگل 
می‌پاشیدند و خرسند بودندکه با سرودهایمان که نام‌های مقدس خدا را 
ستایش می‌کردند آنها را از کارهای معمولشان فرامی‌خوانديم. سفر ما در 
حیاط دیر به انتها رسید. آنگاه دور گورویمان را گرفتیم؛ و سایر شاگردان از 
بالکن بالایی بر ما گل‌های همیشه بهار پاشيدند. 

بسیاری از میهمان‌ها به طبقهُ بالا رفتند تا شیرینی چانا 00۵028 و پرتقال 
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بخورند. از میان گروهی از بردران معنوی‌ام گذشتم که آن روز به عنوان آشپز 
کار می‌کردند. غذا برای چنین جمعیتی باید در فضای باز و در دیگ‌های بزرگ 
پخته می‌شد. اجاق‌های آجری که با هیزم روشن بودند دود می‌کردند و اشک 
از چشم‌ها جاری می‌ساختند. اما ما به کارمان می‌خندیدیم. جشن‌های دینی 
در هند هرگز زحمت آفرین تلقی نمی‌شدند: هر کس با شادی کار خود را 
انجام می‌دهد. پول. برنج یا سبزیجات برای جشن هدیه می‌کند و با خودش 
شخصا به کار و خدمت می‌پردازد. 

استاد به میان ما آمد و بر جز به جزء کار ما نظارت کرد. او که در هر لحظه 
مشغول کاری بود با شاگردان جوان و پرانرژیش همگام بود. 

یک سانکیرتان ۹277120 (خواندن جمعی) که با نوای هماهنگ 
طبل‌های هندی همراه شده بود در طبقه دوم اجرا شد. شری یوکتشوار با 
تحسین گوش می‌داد. حس موسیقیایی او به طرز دقیقی کامل بود. 

«آنها خارج از نت می خوانند.» استاد آشپزها را رها کرد و به سرودخوانان 
ملحق شد. دوباره نوای سرود شنیده شد که این بار به درستی اجرا می‌شد. 

ساما ودا ۷6۵۵ 5278 شامل نختین مکتوبات جهان درباره علم 
موسیقی است. در هند. موسیقی» نقاشی و نمایش, هنرهای الهی تلقی 
می‌شوند. برهما؛ ویشنو و شیوا که تثلیث جاودانه هستند: نختین 
موسیقیدانان هستند. شیوا در تعد ناتاراجا 20472[2ال با رفاص کیهانی» در 
متون مقدس به صورت کسی وصف شده است که حالات مختلف ریتم را در 
فرآیند خلقت. تداوم و انهدام جهان هستی اجرا می‌کند؛ در حالی که برهما و 
ویشنو بر نبض و تپش زمان تأکید کرده‌انده برهما سنج می‌کوبد و ویشنو 
مریدانگا 0۶:20 یا طبل مقدس را می‌نوازد. 

ساراسواتی. ال خرد. در حال نواختن وینا ۷:۳2 که مادر همه سازهای 


۶ 2 زندگینامه یک یوگی 
زهی است تجسم شده است. کریشتا که یکی از مظاهر ویشنو است. در هنر 
هندوان در حالی تجسم شده است که نی در دست دارد و نواهای افسونگری 
می‌نوازد که در این توهم جهان‌ها: اتسان‌های سرگشته را به سوی موطنشان 
تِِ 2 هندوان راگا ها با میزان‌های ثابت و معین آهنگین 

شالوده موسیقی يا 4 
هستند. شش راگای اصلی به ۱۲۶ شاخ راگینی نع (همسران راگاها) و 
بوترا هاتلاها (پسرانشان) تقسیم می شوند. هر راگا حدافل دارای پنج نت 
است: یکی نت رهبر (وادی ۷2۵ با امیر) و بک نت ثانوبه (ساماوادی 
0 با وزیر)» نت‌های کمکی (انووادی ۸۳۳۷۵01 یا ملازمان) و نتی 
ناجور و تاهماهنگ (ویوادی ۷1۷۵۵1 با دشمن). 

هر یک از این شش راگای عمده دارای ارتباطی طبیعی با ساعات خاصی 
از روزه فصلی از سال و نیز الهه موکلی است که توانی خاص را اعطا می‌کند. 
بدینسان: ۱) به منظور برانگیختن عشق همه‌گیر به راگای هیندول ۲:0016 
2 فقط در طلوع خورشید و در بهار گوش می‌دهند. ۲) دیپاکاراگا 
2283 در غروب تابستان نواخته می‌شود و تا دلسوزی و شفقت ر 
بیدار کند. ۳) مگا راگا 3282 2 ملودی ظهر در فصل های بارانی است و 
شهامت و دلیری را برمی‌انگيزد. ۴ بایروا راگا 3 2121۲2۷72 صبح‌های 
ماه مرداد شهریور و مهر نواخته می‌شود تا آرامش ایجاد کند. ۵) شری راگا 
8 5۳ برای شفق‌های پاییز در نظر گرفته شده است تا به عشق پاک و مطهر 
دست یابیم. ۶) مالکونسا راگا 8۵82 58 در نیمه شب‌های زمستان 
خوانده می‌شود تا شهامت به دست آید. 

حکمای ودایی عهد باستانی اين قرانین متحد کنندة انسان و طبیعت را 


۹ ه ۰ ۰ 3۳ ۳ 
کرد از انجایی که طبیعت, حالت محسوس و مادی او صوت 


سرقت گل کلم ۵ ۲۰۷ 
اولیه, با کلمة متموج است؛ انسان می‌تواند از طریق استفاده از مانترا یا 
سرودهایی خاص بر تجلیات طبیعت تسلط یابد." اسناد تاریخی از نیروهای 
برجسته میال تال سن 2 188 ۱۷7۵۳ موسیقیدان قرن شانزدهم دربار اکبر 
شاه - حکایت می‌کنند. شاه به تال سن فرمان داد تا یک راگای شب را در 
حالی که خورشید در آسمان بود بخواند. تان سن مانترایی راترنم کرد که 
بلافاصله سراسر قصر و محوطه آن در ظلمت فرو رفت. 

موسیقی هندی هر اوکتاو را به پیست و دو سروتی [الا5۳ یا نیم نیمپرده 
تقسیم می‌کند. این فواصل, سایه‌های ظریف موسیقیایی را همکن می‌سازند 
که برای گام رنگی نیم‌پرده‌های دوازده گانه غرب غیرفابل دسترسی است. هر 
یک از نت‌های ام هفت‌گانه اوکتاو در اساطیر هند با رنگ و صدای 
طبیعی پرنده با جانوری همراه شده است. مثلاً نت دو با رنگ سبز و 
طاووس. نت ر با رنگ سرخ و چکاوک: می با طلایی و بژ: فا با سفید مایل به 
زرد و درناء سل با سیاه و بلبل؛ لا با زرد و اسب. سی با ترکیبی از همه رنگ‌ها 
و فیل. 

موسیقی هندی هفتاد و در تاتا 812) یا گام دارد. موسیقیدان هندی بینشی 
خلاق در بدیهه نوازی نامحدودی بر مبنای ملودی با راگای ستنی و معین 


۱ - فولکلور همه اقوام اشاراتی به افسونگري تسلط بر طبیعت دربر دارد. سرخپوستان آمریکا به 
ساختن و پرداختن مراسم و آداب سرود خوانی برای باران و باد شهرت دارند. نان سن 967 «قا 
موسیقیدان بزرگ هندو قادر بود با ببروی آواز خوبش شعله‌های آتش را فرو نشاند. چارلز کیلرگ 
8 عع0(2۲۱ طبیعت‌گرای کالیفر نبایی در سال ۱۹۲۶ ناگ ارتعاض صوت بر ۳ را در برابر 
گروهی از آنش نشانان نبوبورک به نمایش گذاشت. «او با نواختن کمانی شبیه کمال ویلون اما 
بزرگ‌تر بر عرض یک چنگک میزانساز. صدای جیغ مانندی مثل پارازبت رادیریی شدید ابجاد 
کرد. بلافاصله شمله زرد رنگی که ب, بیش از نیم متر ارتفاع داشت. در درون لول شیشه‌ای خالی به 
وجود آمد. سپس به انداز؛ ۱۵ سانتی‌متر و به شمله آبی رنگ خیره کننده‌ای تبدیل شد. او با یک 
حرکتِ دیگر کمان و یک جیغ ارتعاشی دیگر آن شعله را خاموش کرد.» 


۸ 2 زندگينامةهٌ یک یوگی 


دارد. او بر حس یا حالت معین موضوع ساختاری تمرکز می‌کند و سپس آذ را 
به حیطه‌های خلاقیت و ابتکار خود می‌دوزد. موسیقیدان هندو نت‌های 
معینی را نمی خواند: بلکه در هر نواختنی اسکلت برهنه راگا را از نو 
می‌پوشاند. اغلب خود را به توالی آهنگین خاصی محدود می‌کند و با تکرار 
آن بر ارتعاشات ریتمیک و صایه روشنی ظریف تأکید می‌کند. در میان 
آهنگسازان غرب. تنها باخ افسون و تیروی صوتی را که مکرراً و به ملایمت و 
به صدها شیوه ترکیبی تواخته شود می شناخت. 

در ادییات سانسکریت. ۱۲۰ تالا هاقایا میزان زمانی توصیف شده است. 
گفته می‌شود بتیانگذار موسیقی سنتی هند. بهاراتا 2ا222تهظ سی و دو نوع 
تالا در آوای چکاوک تفکیک کرده است. منشأً تالا یا ریتم در فعالیت‌های 
انسانی ريشه داد: دو بار پیدار شدن در روزه زمان سه گانهُ تنفس در خواب: 
یعنی وفتی که دم دو برابر طول بازدم است. 

هند دیری است که صوت انسانی را به عنوان کامل‌ترین وسیلهٌ صوت 
شناخته است. موسیقی هندی بنابراین خود را به حیطهٌ صدای سه اوکتاو 
محدود می‌کند. به همین دلیل؛ بیشتر بر ملودی (ارتباط نت‌های متوالی تأکید 
می‌کتد تا بر هارمونی #ارتباط نت‌های همزمان»). 

موسیفی هند. هنری روحانی؛ نظری و شخصی است. که هدفش اجرای 
سمفونی‌ای شکوهمند نیست بلکه هماهنگی فرد با روح کل یا خدا را در نظر 
دارد. همه ترانه‌های تجلیل شدة هند توسط عابدان خدا ساخته شدده‌انو 
سانسکریت «باگاواتار 7 به معنای موسیقیدان یا کسی است که 
ستایش و مدح خدا را می‌خواند. 

سانکریتان یا اجتماعات موسیقیایی شکل مژئری از یوگا با نظم معنوی 
بوده که مستلزم نظم شدید. جذب در بذر اندیشه و صرت است. از آنجایی 
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که انسان تجلی کلم خلاق است» صوت بر او تأثیری بی‌درنگ و قوی دارد. 
موسیقی دینی شرق و غرب به آدمی سرور می‌بخشد. زیرا ارتعاشی موقت 
ایجاد می‌کند که یکی از مراکز ستون فقراتش را بیدار می‌کند.! در آن لحظات 
سروربخش» خاطره‌ای کم‌رنگ از منشأ الهی‌اش را به یاد می آورد. 

سانکریتانی که از طبقه دوم اتاق نشیمن شری یوکتشوار در روز جشسن 
شتنیده می‌شد. الهاء‌بخش آشپزها در میان کار و دیگ‌های جوشان بود. من و 
برادران معنوی‌ام دست می‌زدیم و ترجیعات سانکریتان را می‌خواندیم. 

وفت غروب. از صدها مهمان با کیجویری 1 (برنج و صدس) 
کاری سبزبجات و پودینگ برنج پذیرایی کردیم. سپس کف حیاط را با 
زیراندازهای کتانی پوشاندیم جمم مردم زیر گنبد پرستارةٌ شب روی زمین 
نشستند و به خردی که از دهان شری یوکتشوار بیرون می‌آمد گوش دادند. 
سخنرانی‌هایی که برای عموم مردم می‌کرد بر ارزش کربیا یوگا و حرمت به 
خویشتن آرامش عزم و غذای ساده و تمرین‌های ورزشی مرتب تأکید 
داشت! 

پس از سحخنرانی امتاد» گروهی از شاگردان جوان چند سرود مقدس 
خواندند و اجتماع ما با سانکریتانی پرشور به پایان رسید. از ساعت ده شب تا 
نیمه‌شب. ساکنان اشرام دیگ‌ها و ظروف را شستند و محوطهُ حیاط را نظافت 


۱ بیدار کردن یکی از مراکز هفت‌گانه پنهان در ستون فقرات. (جاکراها با نیلوفرهای اثبری) 
هدف مقّدس یوگی‌هاست. مفران غرب. «مکاشفه» انجیل را که نمایش نمادین دانش بوگی‌ها را 
دربر دارد به درستی درک نکرده‌اند. اين دانش توسط عبسی‌میح به بوحنا و سایر حواربون تعلیم 
داده شد. بوحنا در مکاشفه (۱:۲۰) از «راز هفت ستارهه ور «هفت کلیا» نام می‌برد. اینها در راطع 
نماد اشاره به هفت نیلوفر آبی نور هستند که در رساله‌های یوگا به عنوان «درهای دام» در محور 
ستون فقرات ذ کر شده‌اند. از طرین این خروجی‌های الهی: برگی با مرافبه علمی و صحیح می نر اند 
از زندان جسم بگریزد و هریت حقیقی خود را که همانا روح الهی است بازشناسد. (نگاه کنید به 
نصل ۲۶). 


۰ 8 زندگینامهٌ یک یوگی 


کردند. گورویم مرا نزد خود خواند. 

«من از زحمات پرشور و نشاط امروز و هفتة گذشتة تو بسیار راضی 
هستم. می‌توانی امشب در اتاق من بخوابی:» 

خو ایدن در اتاق استاد» امتیازی بود که هرگز تصور نمی‌کردم نصیب من 
شود مدتی در آرامش الهی بودیس حدود ده دقیقه مد از آنکه داز یلدم 
تا بخواییم» استاد برخاست و دوباره لباس پوشید. 

«موضوع چیست قربان؟» شوق خوابیدن در کنار استادم ناگهان با وافعیتی 
دیگر رنگ گرفت. 

«فکر می‌کنم بعضی از پیروانی که نتوانستند به قطارشان برسند به زودی 

به اینجا باز می‌گردند. بیا کمی غذا برایشان تهیه کنیم.» 

دگوروجی هیچ کس ساعت یک نیمه شب به اینجا تمی آید.» 

«تو در جایت بمان؛ آمروز سخت کار کرده‌ای. اما من می‌خواهم آشپزی 
کنم. 
۱ من تحت‌تأثیر لحن مصمم شری یوکتشوار از جا پریدم و به دنبالش به 
آشپزخانة کرچکی که کنار بالکن طبقهُ دوم برد رفتم. کمی بعد برنج و دال در 
حال پختن بود. 

گورویم لبخندی از روی محبت به من زد. «امشب؛ تر بر خستگی و ترس 
و غلبه کرده‌ای: تو هرگز در آینده گرفتار آنها نخواهی شد.» 

ات متبرک کنندهُ پاینده را می‌گفت» صدای پاهایی را در 
حیاط شنیدیم»بهطبقٌپیینرفتم و به عد‌ای از پیروان خوشامد گفتم. 
دب گفت: «برادر عزیزم. ما اصلاً دلمان نمی‌خواست که در این وقت 
شب خواب شری یوکتشوار را برآشفته کنیم. اما در مورد ساعت حرکت قطار 


اشتاه کرد نهن 2 1 
کرده بودیم و احساس کردیم نمی‌توانیم بدون آنکه یک بار دیگر 
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گورویمان را ببینیم به خانه‌هایمان بازگردیم.» 

«او منتظر شما بوده است و اکنون در حال آماده کردن غذا برای شماست.؛ 

صدای خوشامدگویی شری یوکتشوار طنین افکند» من میهماتان متحیر را 
به سوی آشپزخانه روانه کردم. استاد در حالی که چشمانش برق می‌زد به من 
نگاه کرد. 

«حال که نقل قول‌های ما را با هم مقایسه کردی؛ حتماً قانع شدی که 
میهمان ما به قطارشان نرسیدند.» 

نیم ساعت بعد به دتبال استاد به اتاق خوایش رفتم و به استقبال افتخار 
خوابیدن در اتاق خواب استاد خداگونه رفتم. 


۳ 
پیشدستی بر تقدیر 


«موکوندا چرا یک طلسم نجومی برای خودت تهیه نمی‌کنی ؟" 

«لازم است که اين کار را بکنم؟ من به طالع‌بینی اعتقادی ندارم.» 

«مسئله اعتقاد تیست» انسان باید با هر موضوعی با نگرشی علمی 
برخورد کند یعتی ببیند که موضوع مذکور حقیقت دارد یا نه. قانون جاذبه 
زمین قبل و بعد از نیوتن در کار بوده است. اگر لازم بود جهان هستی برای 
ادامه به کارکردش مجوز باور و اعتقاد انسان راکسب کنده بی‌تردید این جهان 
بسیار مشوش و درهم ربخته می‌صد. 

«آدم‌های حقه‌بازه دانش نجومی کهن را به این بی‌اعتباری فعلی تنزل 
داد آند طالع‌شناسی از لحاظ علم ریاضی و نیز فلسفه بسیار وسیع‌تر از آن 
است که درست شناخته شود. مگر توسط انسان‌هایی که درکی عمیق دارند. 


۱ مسففان از طریق اشارات نجومی در مکنوبات هندوان باستان توانسته‌اند به تاریخگذاری 
نویسندگان اين منون بی برند. دانش علمی حکمای ودایی بسبار عظیم برده است: در کاشبتاکی 
بر همانا هطفتتط3 تاهانلهتاف نرشته‌های نحرمی دقیفی را می‌بینیم که نشان می‌دهند در سال 
۰ فبل از مبلاد مسیحه هندوها در حلم نجوم بسبار پیشرفته بردند. و آایین مرضوعغ در نهبین 
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اگر نادان‌ها افلاک را اشتباه خواندند و در آن به جای متونی مقدس. خطوطی 
درهم دیده‌اند باید هم انتظار داشت که در اين دنیای ناقص جز این خطوط 
درهم چیزی تدید. انسان نباید خرد را همراه با صاحب خرد کنار بگذارد. 
۱ گورویم ادامه داد: «همٌ اجزای خلقت به یکدیگر متصل و بر هم مژثرند. 
آهنگ متوازن جهان به عمل متقابل بستگی دارد. انسان در حالت انسانی خود 
باید با دو نیرو مبارزه کند. نخستین نیروء هنگامة درون اوست که توسط 
ترکیب خاک باده آتش و اثیر ایجاد می‌شود. دومین دسته نیروهای ویرانگر 
طبیعت هستند. بنابراین تا زمانی که انسان دست به گریبان فناپذیری‌اش 
است. تحت تأثیر دگرگونی‌های بی شمار زمین و آسمان قرار می‌گیرد. 

«طالم شناسی مطالعه واکنش اتسان نسبت به محرک‌های فلکی است. 
ستارگان دوستی یا دشمنی نمی‌ورزند؛ بلکه فقط ارتعاشات مثبت یا منفی 


ارقات متبرک جهت مراسم تجومی بسیار حائز اهمبت برده است. در بکی از مقاله‌های شرق و 
غرب در سال ۱۹۳۴ توصیف جیوتیش "انا با تفبرهای نجومی رداها آمده است. این تفاسیر 
شامل معرفتی علمی هستند که هند را پیشگام همه ملل جهان قرار می‌دهند. و آن را مکه 
جویندگان دانش می‌سازند. برهما گوپتا هامع87202 یکی از آثار جبرنیش: رساله‌ای نجومی 
است درباره موضوعانی جون حرکت درار سبارگان به گرد خربش در منظومه شمسی: خسوف و 
کسرف. شکل کرری زمین. نور انعمکاسی ماه گردش روزانه زمین به دور خود؛ حضور ستارگانی 
ابت در کهکشان راه شیری. قانون جاذبه ر سیر حقایق علمی که نا زمان کپرنیک و نیرنن در جهان 
غرب شناخته نشده بود. 
«اعداد عربیه به اصطلاح بی ارزش در توسمه ریاضیات غرب. که در فرن نهم ترسط اعراب از هند 
به ارو پا آررده شد. سبستم علامت‌نگاربی بود که از دیرباز در هند نبیین شده بود. می نرآن در آثار 
زبر به حقایق بیشتری در مورد میراث وسیمی علمی هند پی برد. 
۴.۳ 5۱ با سامنصهت ما۲ که معا ۲۵۶۶ 
امع۵۷.6 با عناكطذ۲۱( امت‌هه ۱۳ اه م5 ۲۵۵۲۱۳۷ 
۵ ۱ 6118۲0۱0۳ 82 ۵ 8 ۱( 506۸6 0۵4 ۱ فاهه0 ۸۱0 ۲۱۱8۵۲ 
۲مادک2۰ ۷ 5000۱۵ 
۸ .۱ ۱ ۲۱:۸۵ عظ) ۵۶ ف‌نفی) هنت ه۱۷ 


و زندگينامةٌ یک یوگی 
بلکه 


ساطع می‌کنند. آنها به اختبار خود به بشر یاری يا آسیب نمی‌رسانند ؛ , 
مجرایی مشروع پرای فعالیت معادله‌های علت و معلولی که فرد در گذشته آن 
را آغاز کرده است ارائه می‌دهند. 

«کودک در روز و ساعتی زاده می‌شود که امواج فلکی در هماهنگی 
رباضی با تقدیر شخصی او هستند. طالع او تصویری است که گذ شته غیرقابل 
تغیبر او و نتایج آیند؛ محتملش را آشکار می‌کند. اما تمودار تولد او را فقط 
کسانی می‌توانند درست تفسیر کنند که از خردی شهودی برخوردارند و 
تعداد اين افراد اندک است. 

«ییامی که به خط درشت در آسمان‌ها در لحظه تولد نوشته می‌شود. برای 
تأکید بر تقدیر - نتيجة تیکی‌ها و بدی‌های گذشته -نیست. بلکه می‌ خواهد 
اراده انسان را برانگیزد تا از بندگی خویش به در آید. بشر می‌تواند آنچه را که 
مرتکب شده است. خنثی کند. هیچ انسان دیگری غیر از او محرک تأثیراتی 
که اکنون در زندگی او فالبند نبوده است. او می‌تواند بر هر محدودیتی پیروز 
شود. زیرا خود او اعمال خویش را به وجود آررده است. انسان دارای 
نیروهایی روحانی است که تحت تأثیر فشارها و کشش‌های فلکی قرار 
نمی‌گیر ند. 

دوحشت موهوم از طالع‌شناسی سبب می‌شود آدمی به فردی بی‌اراده 
تبدیل شود که بنده‌وار به راهنمایی مکانیکی وابسته است. انسان خردمند 
می‌تواند ِ فصل اتحادش با دنیا و وصل به خالقش بر نیروهای سیارات - 
هه مود همکد از هر چه پبشعر خفن رابنا روج الهی 
ح وان ماده در می‌آید. روح تا ابد رهاست: 
۳ ِ زیرا نفس نمی‌کشد. تقدیر نمی‌تواند روح را تبیین کند. 

اه رح هی است که جسمگرته است. وت هریت نی ود 
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بازشناسد. همه الگوهای تحمیلی را پشت سر می‌گذارد. مادامی که در 
فراموشی از روحانیت خود بسر می‌برد؛ در بند قیود قوانین محیط خواهد 
بو۵. 

«خدا؛ عين هماهنگی است: عابدی که خود را هماهنگ می‌کند. هرگز 
کاری نادرست انجام نمی‌دهد. اعمال او درست خواهد بود: به طور طبیعی 
زمانیندی شده و با قانون نجوم متوازن خواهد بود. او بعد از دعا و مراقبه 
عمیق با شعور الهی خود ارتباط می‌یابد. و هیچ نیروبی عظیمتر از آن نیروی 
حامی درونی نیست.» 

پس از سکوتی طولانی پرسیدم: «به این ترتیب. استاد عزیزم» چرا از من 
می‌خواهید که طلسمی نجومی تهیه کنم؟» سعی می‌کردم که سخنان والای 
شری بوکتشوار را که اندیشه‌هایی تازه برایم دربر داشت بفهمم. 

«فقط پس از آنکه مسافر به مقصد برسد می‌تواند نقشة راه را کنار بگذارد. 
او طی سفر از هر میانبری استفاده می‌کند. ریشی‌های باستان» شیوه‌های 
بسیاری را برای کوتاه کردن دوره تبعید انسان در توهم کشف کرده‌اند. 
جنبه‌های مکانیکی خاصی در قانون کارما هست که می‌توان آنها را ماهرانه با 
انگشتان خرد تنظیم کرد. 

«تمام بیماری‌های انسان نتيجه نوعی تخلف وی از قوانین جهان هستی 
است. متون مقدس اشاره می‌کنند که اتسان باید قوانین طبیعت را رعایت کند 
و در عين حال از خدا جدا نشود. او باید بگوید: «خدایا! من به تو اعتماد 
م‌کنم و می دنم که و میتونیبه من کمک کنی+ ما من نیز حداکر تلاشم را 
خواهم کرد تا هر اشتباهی را که مرتکب شده‌ام تصحیح کنم.» به وسیله دعا 
اراده, مراقبه, مشاوره با اولیای خدا؛ و با استفاده از طلسم‌های نجومی؛ 
می‌توان تأثیرات سوء اشتباهات گذشته را به حداقل رساند یا آنها را کاملاً از 


۶ 8 زندگينامهةٌ یک یوگی 
میان بر داشت. 

«درست همان گونه که بر سقف خاته‌ها؛ میله‌ای مسی نصب می‌کنند تا 
شوک رعد و برق را جذب کند: معبد جسم را نیز می‌توان به طرق متفاوت 
حفاظت کرد. 

دارتماشات الک‌ترونیک و مغناطیسی در جهان هستی بی‌وفقه در 
گردش‌اند. آنها بر جسم انسان تأثیرات مفید یا مضر اعمال می‌کنند. قرن‌ها 
پیش, ریشی‌های ما بر موضوع مبارزه با تأثیرات سوء ارتماشات ظریف 
کیهانی تعمق کردند. آنها دریافتند که فلزهای خالص؛ پرتوی اختری از خود 
ساطع می‌کنند که می‌تواند تأثیرات منفی صیارات را خنثی کند. برخی 
ترکیبات نباتی نیز در اين مورد مفید واقع می‌شوند. موثرتر از همه سنگ‌های 
قیمتی خالص با وزنی یش از دو فیراط هستند. 

#کاربردهای پیشگیری کننده عملی نجوم به ندرت در سرزمین‌های دیگر 
به طور جدی مطالعه شده است. یکی از حقایقی که شناخت اندکی از آن به 
دست آمده است آن است که جواهرات. فلزها و ترکیبات گیاهی مناسب: 
فاقد ارزشند مگر آنکه وزن لازم آنها رعایت شود و عامل شفادهنده در تماس 
با پرصت فرار بگیرد.» 

«قربان به نصیحت شما گوش می‌کنم و دستبندی تهیه خواهم کرد. 
می‌خواهم بدانم چگونه می‌توان افلاک را فریب داد.؛ 

شری یوکشوار گفت: «در موارد عادی معمولاً طلسمی از طلاء نقره یا 
مس توصیه می‌کنم. اما برای این مورد خاص دستبندی از نقره و سرب تهیه 
کن.» 

#گوروجی؛ منظورتان از این مورد خاص چیست؟: 


افلاک مایلند که توجهی غیردوستانهبه توابراز کنده تترس موکونداه تو 
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حمایت خواهی شد. در عرض یک ماه کبدت دردسر زیادی برایت خواهد 
آفرید. بیماری تا شش ماه پیش‌بینی شده است. اما با استفاده از طلسم 
نجومی ؛ این دوره به بیست و چهار روز کاهش خواهد یافت.» 

روز بعد نزد جوآهرفروشی رفتم و به زودی دستبند را به دستم کردم. 
کاملا سالم بودم بنابراین پیش‌بینی استاد از ذهنم بیرون رفت. استاد از 
سرامپور به بنارس رفت. سی روز بعد از گفتگویمان؛ دردی ناگهانی را در 
ناحیه کبدم احساس کردم. هفته‌های بعد کابوسی از دردهای آزاردهنده بود. 
من که مایل تبودم مزاحم گورويم شوم فکر کردم عذابم را به تنهایی تحمل 
خواهم کرد. 

اما پیست و سه روز شکنجه عزم مرا درهم شکست؛ و عاقبت سوار قطار 
به سوی بنارس به راه افتادم. آنجا شری یوکتشوار با گرمی همیشگی مرا 
پذیرفت. اما فرصتی به من نداد تا محنتم را برایش بازگو کنم. آن روز پیروان 
بسیاری به دیدن استاد آمده بودند تا دارشان عهاهع12" او را دریافت کنند. 
بیمار و در حالی که استاد توجهی به من نکرده بوده در گوشه‌ای نشستم. پس 
از شام بود که همه میهمان‌ها رفتند و گورویم مرا به بالکن هشت ضلعی خانه 
فراخواند. 

(باید به خاطر ناراحتی کبدت به اینجا آمده باشی.» شری یوکتشوار 
نگاهش را از من برگرفت: در حالی که جلو و عقب می‌رفت؛ بين من و ماء 
حایل می‌شد. «بگذار بینم» تو بیست و چهار روز است که بیمار بوده‌ای؛ 
درست است؟» 

«همین طور است.» 

«نرمش‌های شکم راکه به تو آموختم انجام بده.» 


۱ - فیص ر تبرکی که با دیدن یک قدیس بر بیننده فرو می‌ریزد. 
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«استاد اگر می‌دانستید چقدر درد می‌کشم از من نمی خواستید که نرمش 
کتم.» در هر حال به ی ۳ و ۳۴ ۳ 

گورویم به من نگاه کرد: «تو می‌گوبی ر‌ 
چطور چنین تنقضی ممکن است؟» 

مبهوت شده بودم و ناگهان تسکین سرورآمیزی را احساس کردم. دیگر 
آن عذاب پیوسته که مرا هفته‌ها از خواب محروم کرده بود احساس نکردم. با 
سخنان شری یوکتشوار ناراحتی من طوری از میان رفت که گوبی هرگز وجود 
نداشت. خواستم که برای قدردانی در برابرض زانو زنم؛ اما به سرعت مانع 
من شد. 

«بچه نش بلند شو و از زیبایی ماه بر فراز رود گنگ لذت ببر.» اما وقتی 
که ساکت کنار استاد ایستادم چشمانش از شادی برق می‌زد. از حالتش 
فهمیدم که از من می‌خواست احساس کنم خدا بود که مرا شفا داده نه او. 

من هنوز آن دستبند سنگین نقره و مس را به عنوان یادگاری از آن روز بس 
دور و عزیز -یعنی روزی که تازه دریافتم در کتار شخصیتی فرا انسانی زندگی 
می‌کنم به دستم می‌بندم. بعدها وقتی که دوستاتم را نزد شری بوکتشوار 
می‌بردم تا شفا یابند» او بنا بر معرف نجومی‌اش جواهرات یا دستبندهای 
مختلف به آنها توصیه می‌کرد. 

من از دوران کودکی نسبت به نجوم تعصب داشتم زیرا دیده بودم افراد 
زیادی کورکورنه از آذپیروی می‌کردند؛ و همچنین شخص طال‌بینی در 
خانوادة ما پیشگویی کرده بود: «تو سه بار ازدواج خواهی کرد؛ و بنابراین دو 
بار پبوه خواهی شد.» من که به آن موضوع خیلی فکبر می‌کردم؛ احساس 
می‌کردم بزی هستم که در برابر معبد ازدواج سه بار قربانی می‌شود. 

برادرم آناتا می‌گفت: «تر باید از پی تقدیرت بروی. در طالع تو نوشته 
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شده است که در نوجوانی از خانه به هیمالیا فرار خواهی کرد اما تو را مجبور 
به بازگشت خواهند کرد. پس 
درآید.» 

یک شب الهام یافتم که پیشگویی کاملاً نادرست است. پس نام پیشگویی 
را برداشتم و آن را آتش زدم؛ خاکسترش را در پاکتی ریختم و رویش نوشتم: 
«اگر بدزرهای کارمای گذشته را در آتشس معرفت الهی بسوزانيم. نمی‌توانند 
رشد کنند.» بعد پاکت را در نقطه‌ای پنهان کردم: آناتتا زود اطلاعية بی‌اعتنایی 
مرا یافت و آن را خواند. 


برادرم در حالی که استهزا کتان می خندبد گفت: #تو نمی‌توانی حقیقت را با 
سوزاندن یک تکه کاغذ نابود کنی.» 

در واقع قبل از آنکه دوران نوجوانی را پشت سر بگذارم» خانواده‌ام سه بار 
سعی کردند تا مرا نامزد کنند. اما من هر بار از نقشه‌های آنها سرپیچی کردم 
می‌دانستم که عشق به خدا عالی‌تر از هر باور و تأثیر نجومی بود." 

این سخنان استاد اغلب به ذهنم خطور می‌کرد: «هر چه خودشناسی 
انسان عمیق‌تر باشد. بیشتر می‌تواند با ارتعاش روحانی ظربف و نهان خود بر 
جهان تأثیر بگذارد و وجودش کمتر دستخوش تأثیرات تموج جهان ملموس و 
مادی می شود.؛ 

گاهی به منجمان می‌گفتم تا بدترین دوران زندگیم را بنا بر علائم اختری 
تعیین کنند. آنگاه می‌توانستم هر کاری را که می‌خواستم انجام دهم. در واقع 
در چنین اوقاتی قبل از مرفقیت با مشکلاتی فیرعادی مراجه می‌ضدهم. اما 


۱ یکی از دخثرانی که خانواده‌ام برای من در نظر گرفته بودند. با پسرعمویم پراباس جاندرا 
گرش طمودات ددعت فعتاداه: ۲ ازدراج کرد. (شری گوش در ۲۴ ژانوبه صال ۱۹۷۵ در حالی که 
نایب مدیر اجتماع یرگادا ست سانگای هند برد درگدذشت.) ء یادداشت ناضر امریکایی. 
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ایمان من هميشه بر حق بود: زیرا ایمان به حمایت الهی و استفاده صحیح از 
قدرت اراده‌ای که خداوند به انسان تفویض کرده است؛ قویتر از تأثیرات 
جاری از افلاک هستند. 

من دریافتم که در تقدیر نجومی هر کس در بدو تولاش ننوشته است که 
انسان عروسک خیمه‌شب بازی گذشتة خویش است. پیام آن بیشتر بر آن 
است که غرور ما را برانگیزد؛ افلاک می‌خواهند که عزم انسان را چنان تعالی 
بخشند که از هر نوع محدودیتی رها باشد. خداوند هر کس را به عنوان روح 
الهی خلق کرده است که دارای فردیت منحصر به خود است و از اين رو برای 
ساختار جهان هستی ضروری است ‏ خواه تغذیه کننده دیگران باشد با بک 
انگل -او اگر بخراهد و اراده کند بی‌درنگ می‌تواند به رهایی برسد این امر به 
پیروزی‌های ظاهری و بیرونی بستگی تدارد بلکه به درون و باطن مرتبط 
امست. 

شری یوکتشوار کاربرد رباضی چرخه اعتدالین ۰ ساه را در مورد 
عصر حاضر ما کشف کرد. ‏ هر دوره به دو قوس صعودی و نزولی تقسیم 
می‌شود. هر قوس ۱۳,۰۰۰ سال طول می‌کشد. در هر قوس: چهار یوگا با 
عصر به نام‌های کالی تلع دوارپارا ۳۵5 ترتا هاع17 ر ساتیا 5۵2 
وحود دارد که هم عرض عصرهای آهن؛ برتزه نقره و عصر زرین یونانیان 

گوروی من با محاسبات مختلف تعیین کرد که آخرین عصر که ۶ کالی 
با آهرن اس- ۳ 
+ عصر اهن ست وبه اوج فوس صعودی می‌رسد: حدود سال ۰ میلادی 


۱- این جرخه‌های اعندال شب و روز در کتا 


اب 
قمم عمری‌دن‌بریبرن ۰ ۹000 ميممن مک ۷0۵۵) 50۱6062 ۲۱۵ ۳" 


منلها بلحههع ۷ به طور دقیق توضیح داده شده است. 
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آغاز شده است. عصر آهن که ۰ سال طرل می‌کشد عصر ماده‌گرایی 
است: و حدود سال ۰ میلادی به پایان می‌رسد. آن عصر به عصر 
دوارپارا منتهی می‌شود که ۲۴۰۰ سال طول می‌کشد. این عصر: عصر 
پیشرفت‌های الکترونیکی و انرژی اتمی؛ تلگراف رادیو؛ هواپیما و سایر 
ابزاری است که فضا را از میان برمی دارند. 

دورة ۳۶۰۰ سالهٌ ترتا یوگا در سال ۴۱۰۰ میلادی آغاز خواهد شد و 
ویژگی آن ارتباطات تله‌پاتیک و ساير ابزاری است که زمان را از میان 
برمی‌دارند. طی ۰ سال عصر ساتیا که عصر نهایی در قسمت صمودی 
قوس است. هوش انسان به بالاترین رشد ممکن خود می‌رسد. او در 
هماهنگی با برنامهٌ الهی بسر خواهد برد. 

قوس نزولی ۰ ساله که با عصر زرین ۴۸۰۰ ساله شروع می‌شود؛ 
در سال ۰ خواهد بود. انسان به تدریج در جهل فرو خواهد رفت. این 
چرخه‌ها: همان گردش ابدی مایا تضادها و نسبیت‌های جهان مادی 
هستند. " یکایک انسان‌ها با دریافتن وحدت الهی‌شان با خداء از زندان ثتویت 


۱- درمترن هندوان؛ عصر حاضر را طولانی‌تر از چرخه ۲۴۰۰۰ ساله‌ای می‌دانند که شری 
یرکتشوار محاسبه کرده است. چرخه خلقت در مترن مقدس ۴۳۰۰۵۶۰۰۰۰ طرل می‌کند و یک 
روز خلقت یا طول عمر سیستم کهکشان ما را به صورت فملی آن می‌داند. این رفم که توسط 
ریشی‌ها تعیین شده است. براساس رابطهٌ میان طول سال شمسی ضرب در عدد پی (۲/۱۴۱۶ فطر 
دایره) به دست آمده است. 

عمر کل خلقت به عفیده حکمای باستان ۳۱۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سال شمسی با ایک عصر 
برهما» طول می‌کشد. منون هندر اظهار می‌دارند زمین به یکی از اين دو دلیل ازمبان می‌رود: همه 
ساکنان آن يا کاملاً یک می‌شوند يا بد. بدین ترتیب که ذهن جهان, نیرویی را تولبد می‌کند که 
اتمهای اسیری را که به عنوان زمین در کنار هم هستند. رها می‌کنند. 

گاهی اطلاعیه‌هایی نگران کننده دربار؛ «به انتها رسبدن قریب الوفوغ عمر جهان» منتشر می‌شود. 
اما چرخه‌های اختری بنابر برنامهُ الهی به طور منظم پیش خراهد رفت. هیچ انهدامی برای این 
سیاره فعلاً در نظر گرفته نشده است. هنوز چرخه‌های صعودی و نزولی بسیاری مانده است. 


۲ » زندگینامهٌ یک یوگی 


اين دنیا رها می‌شوند. 

استاد درک مرا از نجوم و نیز متون معنوی دنیا وسعت بخشید. او با فرار 
دادن متون مقدس در ذهن مطهرش می‌توانست آنها را با نیشتر استدلال 
شهودی تجزیه کند و اشتباهات و تحریفات محققان و ادیبان را از حقایقی که 
پیام اوران آنها بیان کرده بودند جدا سازند. 

«توجه خود را بر نوک بینی متمرکز کنید» این جمله؛ تفسیری نادرست از 
یکی از قطعات باگاوادا گیتا ست که نزد پاندیت‌های شرقی و مترجمان 
غربی پذیرفته شده است و انتقاد و خنده استاد را برمی‌انگیخت. 

استاد می‌گفت: «راه یوگی به اندازهُ کافی خاص است. چرا از او بخواهیم 
که چشمانش را چپ کند؟ معنای واقعی ناسیکاگرام ۱۷512750 ريشه بینی 
است نه نوک آن. ريشه بیتی در میان نقطة میان دو ابرو قرار دارد. که جایگاه 
مشاهده روحانی است.»۲ 

در یکی از گفتارهای سانکیا 527118" آمده است: ایشور اسیدی 
8 که («خالق هستی را نمی‌توان استنباط کرده یا «خدا را نمی‌توان 
اثبات کرد»). براساس این جمله بسیاری از محقان و ادیبان, کل فلسفة سانکیا 
را ملحد می‌دانند. 

شری یوکتشوار می‌گفت: «اين گفتار منکر خدا نیست. بلکه فقط نشان 
می‌دهد برای انسانی که به اشراق نرسیده است و برای قضاوت و تشخیص به 
سس سس سس 


۱ فصل ششم: ۱۳. 

۲ - اچم تور بدن است. ر ات خ 

132 ورب ست: بنابراین وفتی که چشم پاک است؛ بدن سرشار از نور می‌شود. پس 

مه ی دی در مروت نوست تاریکی نید لوا ۱۱.۳۴۵ 

۱-۳ از شس نظا نلسنه هند « صانکاء ۳ ۲ ۳ 

۱ ل با ۳ ی بت ونم 
1 تن سوت + پر ثریتی ۴۲۳018 یا طبیعت آغاز مم شود و بای 

0 زر می‌مرد و ,ر پوروضا ۳۱۵۲۲۵۹۱۵ با 

۴ گفتارهای گزیده سانکیا ۱/۹۲ 


پیشدستی بر تقدیر ۵ ۲۲۳ 


حواس خود متکی است. مدرک وجود خدا باید ناشناخته باقی بماند. پیروان 
حقیقی سانکیا با داشتن بینشی دقیق که ناشی از مراقبه است می‌دانند که خدا 
هم وجود دارد و هم قابل شناختن است.» 

استاد. انجیل مسیحیان را با وضوحی زببا تفسیر می‌کرد. من از گوروی 
هندویم که برای مسیحیان ناشناخته بود, جوهره جاودانهُ انجیل را آموختم و 
حقیقت این سخن مسیح را که بی‌تردید تکان دهنده‌ترین کلام است درک 
کردم «آسمان و زمین از میان نخواهند رفت. اما کلام من تا ابد باقی خواهد 
ماند...۱۷ 

اساتید بزرگ هند زندگی‌شان را با همان آرمان‌های الهی که عیسی مسیح 
را جان می‌بخشید زندگی می‌کردند اين مردان. خویشاوندان عیسی مسیح 
هستند: «هر کس که خواست پدر آسمانی مرا به انجام رساند» برادر مادر و 
خواهر من است.»" مسیح گفته است: «اگر کلام مرا دنبال کنید؛ آن گاه پیرو من 
خواهید بود. و حقیقت را خواهید شناخت. و حقیقت شما را رهایی خواهد 
بخشید.» ‏ انسان‌هابی رها که سّرور خود هستند: همان مسیحا -یوگی‌های 
هند و پاره‌ای از اخوت جاودانه هستندکه به دانش رهایی بخش وحدت پدر 
رسیده‌اند. 

«داستان آدم و حوا برای من غیرقابل فهم است. روزی در آغاز ستیزم با 
تمثیل آدم و حوا اين جمله را با تغیر به زبان آوردم. «چرا خدا تنها آن زوج 
گناهکار را مجازات تکرد بلکه آن نسل نازاد؛ معصوم را نیز به مکافات 


۱-متی ۲۴:۳۵ . 

۳ متی ۱۳:۵۰. 

۳ بوحنا: آیهٌ ۸۳۱-۳۲ سنت یوحناگواهی کرد: اما به تمام کسانی که به او ایمان اوردند اين یرو 
را داد که فرزندان خدا شوند. حتی به کسانی که به نام او ایمان داشتند (حتی به کس‌انیکه در مسیح . 
آگاهی حاضر مطلق ساکن شده‌اند). بوحنا آبه ۰۱:۱۲ 


۴ ۵ زندگينامة یک یوگی 


گرفت؟» 
استاد که بیشتر جذب غضب من شده بود تأ نادانی 
عمیقاً نمادگونه است و نمی‌توان آن را با تفسیری ظاهری و لغوی فهمید. 


ام گفت: رکتات بیدایش 


منظور از درخت زندگی آن؛ جسم انسان است. ستون فقرات اتسان مانند 
درختی وازگوته است و موهای سر انسان در ریشه‌های آن قرار گرفته است؛ 
رشته‌های اعصاب به مثابه شاخه‌های درخت هستند. درخت سیستم عصبی؛ 
میوه‌های لذتبخش يا همان حواس بیتایی؛ شنوایی؛ بوبای؛ چشایی و لامسه 
را به بار می آورد. انسان می‌تواند از آنها به طرز صحیحی استفاده کند: اما او 
اجازه تجربه کردن ارتباط جنسی یا میوه باغ جسم اتساتی را نداشت.! 

«مان نماد انرژی ستون فقرات است که چمره زده است و اعصاب 
جنسی را تحریک می‌کند. «آدم» عقل است و «حوا» احساس. وقتیکه احساس 
با حواس - آگاهی در هر انسانی توسط انگیزه جنسی نیرومند می‌شود. عفل 
اویا آدم نیز تسلیم می‌شود." 

«خداوند به نیروی خواست خود جسم‌های زن و مرد را به وجود آورد و 
بدین ترتیب نوع بشر را آفرید... او آنها را نیروی زادن فرزندان به گونه‌ای الهی 
و معصومانه اعطا کرد. " از آنجایی که تجلی او در روح فردی فقط به حیوانات 


۱ ما می‌نوانیم میوه درختان باغ را بخوريم اما نه میوه درختی را که در میان باغ فرار گرفته 
خواهبد مرد»ه کناب پیدایش آیه ۳:۳-۳. 

۳ «زنی که تر به من دادی نا همراه من باشد. از میره درخت به من داد و من آن را خوردم.» - 
کتاب پیدایش ایه ۳:۱۲-۱۳. 

۳ ند ین‌عتات خداوند انان را به نمثال خود آفرید, و در نمثال خدا او زن و مرد را آفرید و 
خداوند انها را منبرک گردانید و خداوند به آنها فرمود: زاینده وید و تکثیر شوید و زمین را 
دوبار» پر سازید و ان را مطیم خود سازید.» کتاب پیدایش ۱:۲۷-۲۸. «ر خداوند انسان را از خاک 
زمین افرید. و نفس حبات را در او دمید. و انسان روحی جاندار شد.» کتاب پیدایش ۲:۷. 


پیشدستی بر تقدیر 5 ۲۲۵ 
که در قید غرایز هستند و فاقد توان تعقل محدود بود» پس نخضستین جفت 
جسم انسانی راکه به اصطلاح آدم و حوا نامیده می‌شوند آفرید و برای تکامل 
آنها روح یا جوهر؛ٌ دو حیوان را به آنها منتقل کرد. در آدم یا مرد تعقل غالب 
بود» و در حوا یا زن احساس. بدینسان ثویت يا تکثری که در جهان مادی 
نهفته است متجلی شد. عقل و احساس مادامی که ذهن انسان توسط انرژی 
مارگونة تمایلات حیوانی فریفته تشود. در بهشت لذتی مشترک می‌مانند. 

«بدینسان جسم انسان نه تنها نتیجه تکامل مرتبهٌ حیوانی بود بلکه به 
وسیله خلقت خاص خداوند به وجود آمد. قالب حیوانی بسیار ناقص‌تر از آن 
بود که اولوهیت را به طور کامل متجلی کند. پس به نخستین زن و مرد خلقت 
قابلیت ذهنی قدرتمندی ‏ نیلوفر هزار پر مغز -و نیز مراکز پنهانی که در ستون 
فقرات قرار دارد اعطا شد. 

«خداوند یا آگاهی الهی حاضر در نخستین زوج خلقت به آنها پند داد تا از 
همه حس‌های انسانی لذت برند مگر از حس جنسی." آنها از استفاده از 
اندام جنسی منع شدند زیرا که انسان را در دام تولید مثل حیوانی که در 
مرتبه‌ای پست‌تر بود گرفتار می ساخت. اما آنها به گوشزد مبنی بر احیا نکردن 
خاطرات بهیمی که در ناخودآگاه آنها حضور داشت اعتتایی نکردند. آدم و 
حوا از مقام مینویی التذاذ طبیعی به مرتبه انسان اولیه سقوط کردند و وقتی که 
«آنها دانستند برهنه هستنده آگاهی از جاودانگی‌شان را از دست دادنده با 
اينکه خدا به آنها هشدار داده بود اما آنها خود را مطیع قانون تولد فیزیکی 
ساختند که لاجرم مرگ را به دنبال داشت. 


«دانش خیر و شر که مار آن را به حوا وعده داده بوده به تجارب ثنویت و 


۱-«اکنون مار (نیروی جنسی) ظریف‌تر از هر جانوری (هر حس جسمانی) در دشت بود.» .کناب 
پیدایش یه ۳:۱. 


۶ 9 زندگینام؛ یک یوگی 


متضادی اشاره دارد که میرندگانی که در آغوش مایا ات باید از سر 
بگذرانند. انسان با سوه‌استفاده از احساس و عقل -حواو ادم خود در توهم 
گرفتار می‌شود و به اين ترتیب حق ورود به با آسمانی یعنی خود - کفاییی 
الهی را زیر پا می‌گذارد.! مسژولیت شخصی همه انسان‌ها: بازگرداندن 
«والدین» خود یا آن طبیمت دوگانه به هماهنگی یکپارچه یا عدن است.» 

پس از آنکه شری یوکتشوار سخنان خود را به اتمام رساند» با احترامی 
تازه به صفحات کتاب پیدایش نگاه کر دم. 

گفتم: «اصتاد عزیز برای نخستین بار تعهد فرزندی نسبت به آدم و حوا 
احساس می‌کنم.»" 


۱ و خداوند در عدن باغی به سوی مشرق آفرید. و آنجا انانی را که خلق کرده بود قرار داد.» - 
کتاب پیدایش آيهُ ۲:۸. «بنابرابن خداوند او را از باغ عدن فرستاد نا زمینی را که از آن برخاسته بود 
کشت کند.» کناب پبدایش آبهُ ۳:۲۳. آگاهی انسان الهی که نخضت به دست خداوند خلق شد, در 
چشم عالم واحد وافع درمیان پیشانی (به سوی مشرق) متمرکز شده بود. نیروهای خلاق اراده ار 
که در آن نقطه فرار داشت وقتی که «زمین» یا ذات مادیش را کشت می‌کرد از دست رفت. 

۲ -«داستان آدم و حوای هندوها در پورانایی قدیمی به نام شریماد باگاوادتا هاهععهط8 4عصهنم5 
شرح داده شده است. نختین مرد و زن (موجوداتی با جسم فیزیکی) سورایامبووا مائو 
هروه اش و زاده خالفش) ر همسرش ساتاروپا هجتبقاه5 نام دارند. 

بنج فرزند آنها با پراجاپانی اهج‌هزه ها (مرجودانی کاملی که می‌توانستند صورت مادی به خود 
بگیرند) ازدواج کردند. از این خانواده‌های آصمانی بود که نیای بشر زاده شد. 
من در قرب و شرق کسی را ندیده‌ام که مانند شری برکنشوار با نگرشی الهی به 


۱ ۱ شرح عمیق منون 
میحی بپردازد. اسناد می‌گفت: «نظربه‌پردازان, سخان مسیح را نادرست تسیر کرده‌اند. در 
گفتاری مانند: و«من راه 


۱ را هستم. من حقيفت و زندگی هستم. هیچ انسانی نمی‌نواند نزد بدر رود مگر 
از طریق من؛ (یوحنا 3 منظور عیسی مسیح آن نبرد که او ننها فرزند خداست, منظور او این 
همم ی ین یه ۵ بگانة مطلق که فافد هر صفتی است. آن پدر ماروایی فراسری 
خلتت مگر آنکه تست به «فرزندی» با مسیح .آگاهی در درون خلفت رسیده باشد. عیسی: 
که به یگانگی کامل با مسیح آگاهی رسبده بود. خود راب آن یکی دانست زیراکه نف * 

7 :ی می‌داست زبر! له نفسش دیری 


وفنی که پولس نوشت: «خد... همه چیزرا توسط عیسی مسیح خلق کرده (نامه پرلس به سیحیان 


پیتدستی بر تقدیر 0 ۲۲۷ 


افسس :۳) و وقتی که عیسی فرمود: «قبل از ابراهیم من بودم.» (بوحنا آبة )۸۵٩‏ جوهر این 
سخنان فاقد جنبه فردی ر شخصی است. 

درک قانون کارما و فرعیات آن. یمنی تناسخ در آیات مختلف انجیل نشان داده شده است. به 
عنران مثال «آن کس که خون انسانی را بریزد. خونش ربخته خواهد شد» (کتاب پیدایش .)٩:۶‏ اگر 
هر قانلی خود باید توسط «انسانی» دیگر کشته شود. فرآیند منتج آن در بسیاری موارد نیازمند بیش 
از یک زندگی است. نیروهای پلیس امروزه به اندازه کافی سریع عمل نمی‌کنند. 

کلیسا در آغاز مسیحیت. آموز؛ تناسخ را که توسط اسرار عرفانی و پدران بی‌شمار کلیسا از جمله 
کلمنت الک‌اندر فتتلتعجل۸ 12060۱ (فرن سوم میلادی)؛ و سنت جررم 516۳006 (فرن 
پنجم) شرح داده برد پذیرفت. این آموزه نخست در سال ۵۵۳ مبلادی توسط شورای دوم 
کنستانتبیل, الحاد تلقی شد. در آن زمان مسیحیان بسباری تصور می‌کردند که آمرز؛ تناسخ؛ به 
انسان زمان و امکان کافی و وسیع می‌بخشید به طرری که او را از نلاش برای رسیدن به رهایی و 
رستگاری باز می‌داشت. اما حقیقت که بدین گرنه تحریف شده برد یه انبرهی از اشتباهات منجر 
شد. میلیرن‌ها نفر از «تلها یک عمرشان» برای جستن خدا استفاده نمی‌گردند بلکه از دنپا لذت 
می‌بردند - و آن لذت‌ها بعد از مدت کوناهی از دست می‌دادند. حقیقت این است که انسان در 
زمین دوباره متولد می‌شود نا زمانی که آگاهانه مفام خرد را به عنوان فرزند دا بازشناسد. 


۳ 
ساشی و سه یاقوت کبود 


«از آنجایی که تو و پسرم خیلی به شری یو کتشوار احترام می‌گذارید: 

نگاهی به او خواهم انداخت.» لحن حرف‌های دکتر ناراین چاندر ری 
(50 0۵۵6۴ هوردند۱ .1۶ نشان می‌داد که سودای تمسخر در سر داشت. 
ولی من به بهترین وجه ممکن در تبلیغ دینی؛ خشم خودم را پنهان کردم. 

همصحبت من, جراح دامپزشک کلکته و یک منکر خدای تمام عیار بود. 
پسرش سانتش 5801058ه از من خواسته بود که با پدرش صحبت کنم. اما تا آن 

دکتر ری روز بعد همراه من به دیر سرامپور آمد. بعد از مصاحبه‌ای کوتاه 
با استاد که با سکوت سنگین هر در طرف همراه بود» با تندی آنجا را ترک 
کرد. 

شری یوکتشوار به محض آنکه دکتر ری در را بست از من پرسید: «چرا 

«قربان این دکتر که کاملاً زنده بوداه 


ساشی و سه یاقوت کبود 3 ۲۲٩‏ 

«اما پس از مدتی کوتاهی خواهد مرد.ه 

مبهوت شدم. «قربان این ضربة وحشتناکی برای پسرش خواهد بود. 
سانتش هنوز امیدوار است که پدرش دیدگاه‌های مادی خود را ترک کند. 
استاد. من از شما تقاضا می‌کنم به اين مرد کمک کنبد.» 

ابسیار خوب: به خاطر تو.» چهرء استادم تألم‌ناپذیر بود. «پزشک مخرور 
اسب‌هاء به دیابت حاد مبتلاست. ولی خودش نمی‌داند. در عرض پانزده روز 
بستری خواهد شد. پزشک‌ها از او قطع امید خواهند کرد؛ فرصت طبیعی او 
برای ترک این دنیا از امروز شش هفته است. به خاطر وساطت توء در آن روز 
بهبود خواهد یافت. اما بک شرط وجود دارد, تو باید او را وادار نی تا 
دستبندی اختری به دستش ببندد. او بی‌تردید مثل یکی از اسب‌هایش در 
مقابل جراحی تمرد خواهد کرد.» استاد زد زبر خنده. 

در سکوت فرو رفتم و نمی‌دانستم من و سانتش ش چگونه بابد به بهترین 
وجه دکتر را فریب دهیم. شری یوکتشوار موضوعات بیشتری را در اين مورد 
فاش کرد. 

«به محض آنکه این مرد بهبود یافت. از او بخواه که دیگر گوشت نخورد. 
او به این اندرز اعتنایی نخواهد کرد اما در عرض شش ماه در حالی که حالش 
کاملاً خوب است. خواهد مرد.» گورویم اضافه کرد تمدید شش ماه او فقط 
به خاطر درخواست توست.» 

روز بعد به سانه نتش پيشنهاد کردم که به یک جواهر فروشی برود و سفارش 
ساخت آن دستنبد را بدهد. دستبند در عرض یک هفته آماده شد. اما دکتر 
ری از پوشیدن امتناع کرد. 

دکتر در حالی که خصمانه به من نگاه می‌کرد گفت: «من در صلامت کامل 
هستم. تو هیچ وقت نمی‌توانی با اين خرافات مرا تحت‌تأثبرقرار دهی.» 


۰ 2 زندگينامة یک یوگی 


به خاطر آوردم که استاد به حق او را با یک اسب متمرد مقایسه کرده بود. 
هفت روز گذشت. دکتر ری تاگهان بیمار شد و متواضعانه رات که 39 
را به دستشی بیندد. دو هفته بعد پزشک معالجش به من گفت که امیدی به 
بهبود دکتر ری ندارد. ار جزئیات زخم زننده‌ای را که در اثر دیابت ایجاد شده 
یود برشمرد. 

سرم را تکان دادم: «گررویم گفته بود بعد از بیماربی که یک ماه طول 
خواهد کشید دکتر ری بهبود خواهد یافت.» 

پزشک معالح با دیرباوری به من خیره شد. اما در هفته بعد با حالتی 
عذرخواهانه به سراغم امد. 

ارگفت: «دکتر ری کاملاً بهبود یافته است. این حیرت‌آورترین موردی 
است که من تجربه کرده‌ام. قبلاً هیچ وقت انسانی رو به مرگ را ندیده بودم که 
این گونه بهبود یابد. گوروی تو باید یک قدیس شفادهنده باشداه 

بعد از یک مصاحبه با دکتر ری که اندرز شری یوکتشوار را دربارة نخوردن 

شت ذکر کردم تا شش ماه او را ندیدم تا اينکه یک روز عصر وقتی که در 
بالکن خانه‌مان در خیابان گو رپار نشسته بودم او را دیدم. 

«به معلمت بگو که با خوردن مداوم گوشت؛ نیرویم را به دست آورده‌ام. 
عقاید فیرعلمی او در مورد رژیم غذایی در من تأثیری نکرده است.» و در 
واقع دکتر ری کاملا سالم به نظر می‌رسید. 

ام روز بعد سانتش از خانه‌شان که در مجاورت خانهٌ ما قرار داشت دوان 
نزد من آمد: «پدرم امروز صبح درگذشت.» 

این مورد یکی از عجیب‌ترین تجارب من با استاد بوده است. او فقط به 
خاطر تقاضای من. همر آن دامپزشک عاصی را علی‌رغم بی‌اهتقادیش به 
بمب کر 3: شری یوکتشوار وقتی که به درخواست یکی از 
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پیروانش جواب می‌داد: مهری بی‌حد داشت 

آوردن همکلاسی‌هايم نزد شری یوکتشوار برایم امتیازی رفیم بود. 
بسیاری از آنها حداقل در اشرام یکی از رداهای بدبینی خود را کنار 
می‌گذاشتند. 

یکی از دوستانم به اسم ساشی 526 چند هفته در سرامپور اقامت کرد. 
استاد به او علاقه‌مند شده بود؛ و از اينکه زندگی خصوصی او بی‌نظم و ازهم 
گسیخته بود ناراحت بود. 

شری یوکتشوار با غضبی مهرآمیز به دوستم نگاه کرد: #شاسی؛ اگر 
ی کی ی 3 
موکوندا شاهد است. بعداً نگو که به تو هشدار ندادم.» 

شاسی خندید: «استاد. من کمک کائنات را به شما می‌سپارم. روح من 
مشتاق است اما اراده‌ام ضعیف است. شما تنها ناجی من در دنیا هستید. من 
فقط به این موضوع اعتقاد دارم.» 

«حداقل بایستی یک یاقوت کبود دو قیراطی به گردن بیاویزی. اين کار به 
تو کمک خواهد کرد.» 

«گوروجی» من استطاعت خرید آن را ندارم اگر مشکلی پیش آید من 
کاملا ایمان دارم که شما مرا حمایت خواهید کرد.» 

شری بوکتشوار پاسخ داد: «در عرض یک سال تو سه یاقوت کبود خواهی 
آورد؛ اما در آن موقع آنها کمکی به تو نخواهند کرد.» 

ساشی اغلب با نومیدی مضحکی می‌گفت: «من نمی‌توانم عوض شوم. 
استادا اعتقاد من به شما برایم گرانبهاتر از هر سنگ قیمتی است.» 

یک سال سپری شد. روزی به خانة یکی از شاگردان استاد به نام نارن بابو 
۷ ۱8۲6۲ به دیدن استاد رفته بودم. حدود ساعت ده صبح بود. من و 


۴۲۳ زندگینامهٌ یک یوگی 


شری یوکتشوار در سالن طبقهٌ دوم نشسته بودیم. صدای در جلوبی را شنیدم 
که باز شد. استاد قامتش را صاف کرد. 

او موقرانه گفت: «اين ساشی است. یک سال گذشته است. هر دو ریه‌های 
او خراب شده‌اند. او اندرز مرا ناشنیده گرفت. به او بگو که نمی خواهم او را 
بیینم.» 

من که از سختگیری شری یوکتشوار نيمه مبهوت شده بودم به سوی 
پلکان دویدم. شاسی داشت از پله‌ها بالا می آمد. 

«آه موکوندا! امیدوارم که استاد اینجا باشد؛ من احساس کردم که ممکن 
است اینجا باشد.» 

«بله ولی استاد نمی‌خواهد که کسی مزاحمش شود.» 

ساشی گریست. و از کتار من گذشت. خودش را به پای شری بوکتشوار 
انداخت و سه سنگ گرانبهای یاقوت کبود را در بای استاد قرار داد.» 

گوروی عالم؛ پزشک‌ها می‌گوبند که من به سل مبتلا شده‌ام. آنها گفته‌اند 
که فقط سه ماه زنده خواهم بود. در کمال تواضع از شما درخواست کمک 
می‌کنم. من می‌دانم که شما می‌توانید مرا شفا دهید.» 

«آیا کمی دیر یست که نگران زندگیت شوی. سنگ‌ها را بردار و از اینجا 
برو. آنها دیگر فایده‌ای ندارند.» امتاد در سکوتی تسلیم‌ناپذیر فرو رفت؛ 
سکوتی که فقط صدای هق هق ساشی آن را می‌شکست. 

ناگهان احساس کردم که شری بوکتشوار فقط عمق ایمان ساشی به نیروی 
شفادهنده الهی را امتحان می‌کرد. یک ساعت بعد اصلاً تعجب نکردم که 
استاد نگاهی مشفقانه به دوست از پاافتادهُ من انداخت. 

پلند شو ساشی در خانة مردم چه جنجالی به ره انداخته‌ای!یاقوت‌های 
کبود را به جواهرفروشی برگردان؛ آنها خرج اضاقه هستند. در عوض یک 
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دستبند اختری بگیر و آن را به دستت ببند. دیگر تترس» در عرضی چند هفته 
بهبود خواهی یافت.» 

لبخند ساشی چهره اشک پوشش را مانند خورشیدی که بر زمینی خیس 
بتابد روشن کرد. «استاد محبوبم آیا داروهایی را که پزشک‌ها تجویز کر ده‌اند 
بخورم؟/ 

«اگر دلت می‌خواهد. به خوردن آنها ادامه بده اگر هم نه» آنها ۳ 
بگذار. اگر ماه و خورشید جایشان را عوض کنند. تو هم در اثر سل خواهی 
مرد.» شری یوکتشوار ناگهان اضافه کرد: «همین حالاء قبل از آنکه تغییر عقیده 
بدهم از اینجا برو.» 

دوستم با تعظیمی سراسیمه و با شتاب از آنجا رفت. من طی هفت؛ بعد 
چند بار به دیدن او رفتم و از اينکه می‌دیدم حال ساشی بدتر می‌شد 
وحشتزده شدم. 

پزشک‌ها می‌گفتند: شاسی نمی‌تواند امشب را دوام بیاورد.» و ظاهر 
دوستم که دیگر به اسکلتی تبدیل شده بود» سبب شد فوری به سرامپور 
بروم. گورویم با خونسردی به گزارش اشکآلود من گوش داد. 

«چرا به اینجا آمده‌ای و مزاحم من شده‌ای؟ تو شنیدی به شاسی اطمینان 
دادم که بهیود خواهد یافت.» 

با احترام در مقابل استاد تعظیم کردم و به سوی در رفتم. شری یوکتشوار 
کلام خداحافظی به زبان نیاورد بلکه در سکوت فرو رفت؛ چشمانش نیمه‌باز 
بودند نگاهش به دنیایی دیگر پرواز کرد. 

من بلافاصله به خانه ساشی در کلکته بازگشتم. در کمال حیرت دیدم که 
دوستم نشسته است و شیر می‌نوشد. 

«آه موکوندا چه معجزه‌ای. چهار ساعت قبل حضور استاد را در اتاقم 


۴ زندگینامة یک یوگی 


احساس کردم؛ دردهای وحشتناک من بلافاصله نایدید شدند. احساس 
می‌کنم که به لطف او کاملا بهبود یافته." 

در عرضر یک هفته ساشی قوی‌تر شد و سلامتش ر بازیافت. ا۲ واکنش 
او نبت به شفا یافتنش رنگی از ناسپاسی داشت. او به ندرت به دیدن استاد 
می‌رفت: دوستم روزی گفت که از شیوه زندگیش در گذشته شدیدا پشیمان 
است به طوری که خجالت می‌کشد به اشرام برود و با استاد مواجه شود. 

من فقط می‌توانستم تیجه بگیرم که پیماری ساشی اراد او را سخت کرد؛ 
بود و رفتارهایش را خراب. 

فوسال تخت تفت من در کالج کلیسای اسکاتلندی‌ها: به اتمام 
ی میا به ندرت در کلاس‌های درس شرکت کرده بودم. مطالعهُ اندکی که 
کرده بودم؛ فقط برای آن بود که با خانواده‌ام در آرامش باشم. دو معلم 
خصوصی داشتم که مرتب به خاند ما می‌آمدنده و من هم مرتب غایب بودم: 
وی تور که حداقل در زندگی تحصیلی در اين یک مورد منظم بودم. 

در هند دانش‌آموزان پس از طی دوره دو سالهُ کالج دپلم متوسطه رشته 
انسانی می‌گيرند. آن گاه می‌توانند دو سال دیگر درس بخوانند و لیسانس 
بگیرند. 

امتحانات دورهُ متوسطه به تلخی از دور پدیدار می‌شد. به پوری پناه بردم. 
استادم چند هفته در آنجا اقامت داشت. بیهوده امید داشتم که بگوید لازم 
نیت در امتحانات نهایی شرکت کنم. آمادگی نداشتنم برای شرکت در 
امتحانات را با او در میان گذاشتم. 

شری یوکتشوار دلجویانه لبخند زد: «تو با تمام وجودت وظایف معنویت 


را به جا آورده‌ای؛ و تمی‌توانستی به کارهای کالجت برسی. هفتة آینده را به 


۱٩‏ در صال ۶ از دوسصنی شنبدیم که صاشی در سلامت کامل برد. 
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کتاب هایت بپرداز. تو باید بدون شکست این مشکلات را پشت سر بگذاری.» 

به کلکته باز کش ؛ تردیدهای موجهی را که به من هجوم می‌آوردند 
سخت سرکوب می‌کردم. با خواندن کوه کتاب‌هایی که روی میز انباشته شده 
بود احساس می‌کردم که مسافری گمشده در یک جنگل هستم. 

مراقبه‌ای طولاتی الهام به من بخشید که مرا از زحمت و مشقت بازداشت. 
هر کتابی را که باز می‌کردم همان صفحه را می‌خواندم. بعد از هجده ساعت 
درس خواندن روزانه به مدت یک هفته؛ خودم را متخصص تندخوانی 
احساس می‌کردم. 

روزهای بعد در سالن امتحانات به من ابت شد رهنمودی که در مراقبه 
دریافت کرده بودم درست بود. همه امتحانات را با موفقیت پشت سر 
گذاشتم. هر چند که کمی با مرز قبولی فاصله داشتم. تبریکات دوستان و 
خانواده‌ام با خنده‌های پنهانی آنها همراه بود و نشان می‌داد که آنها از قبول 
شدن من متحیر بودند. 

شری یوکتشوار هنگام بازگشت از پوری به سرامپور مرا شگفت زده کرد. 

«مطالعات تو در کلکته اکنون به اتمام رسیده است. من باید مراقب باشم 
که تو دو سال آخر دانشگاهت را در سرامپور بگذرانی. 

متعجب شدم. «قربان؛ در این شهر که دانشکده‌ای نیست.» کالج سرامپور 
تنها موسسهة آموزش عالی در شهر سرامپور بود که فقط دوره‌ای دو ساله را 
اعطا می‌کرد. 

استاد با شیطنت لبخند زد: «من پیرتر از آن هستم که برای تأسیس یک 
کالج دورهة لیسانس تو اعانه جمع آوری کنم. حدس می‌زنم که اين کار باید از 
طریق شخصی دیگر انجام شود.» 

دو ماه بعد پروفسور هاولز کا[*14] رئیس کالج سرامپور اعلام کرد که 


۶ 0 زندگينامةً یک یوگی 


توانسته است سرمايهةً کافی برای تأسیس کالجی برای دور چهار ساله 
لیسانس جمع آوری کند. کالج سرامپور شعبهُ دانشگاه کلکته شد. من یکی از 
نخستین دانشجویانی بودم که در دانشگاه سرامپور برای دورة لیسانس ثبت‌نام 
39 

«گوروجی شما چقدر به من لطف دارید. من مشتاق بودم که کلکته را 
ترک کنم تا نزد شما باشم و هر روز به سرامپور بیایم. پروفسور هاولز حتی 
خوابش را هم نمی‌بیند که چه اندازه مدیون کمک خاموش شماست.! 

شری بوکتشوار با سختگیری به من خیره شد: «اکنون دیگر لازم نیست که 
ساعات زبادی را در قطارها بگذرانی چقدر وقت آزاد برای مطالعه خواهی 
داشت! شاید تو از شاگردی که در دقایق آخر درس می‌خواند به دانشجوی 
بهتری تبدیل شری.» 

اما آهنگ صدایش به نوعی عاری از باور بود.! 


۱ شری یوکتشوار مانند بیار از عارفان بزرگ دیگره از گرایش مادی تحصیلات امرورزی 
ناخشنود بود. نقط مات آمرزشی معدردی فرانین معنوی برای شاد زیستن انسان را تشریح 
می‌کنند و با خردی را که شامل راهنمایی زندگی انسان بر مبنای «ترس خداه با ترس از خالق 
انهاست. تعلیم می‌دهند. 

امروزه جوانان در دبیرستان‌ها يا کالج‌ها می‌شنوند که انسان فقط حیوانی تکامل یافته است: در 
نتیجه اغلب به الحاد روی می‌آوردند. در این دسته از مژسسات آموزشی هیچ گرنه تفحصی انجام 
نمی‌شود نا دانش‌اموزان خود را در ذات واقعی‌شان: یعنی تمثال خدابی‌شان ملاحظه کنند. امرسن 
گفته است: آنچه راکه در درون داریم می‌توانیم در بیرون ببینیم. اگر ما خدایان راندیده‌ايم. به خاطر 
ان است که آنها را در درون نیرورده‌ايم. «آن کس که مرشت حیوانی خود را تنها وافعیت خود 
تصور می‌کند از الهامات الهی جدا می‌ماند. 

نظام آموزشی‌ای که روح الهی را به عنوان حقیقت مرکزی وجود انسان اعلام نمی‌کند؛ در واقع 
اویدیا ۵92800 پا دانش غلط را ارائه می‌دهد. «تو می‌گویی من غنی هستم؛ و چیزهای خوب دارم؛ و 
ِ نیاز ندارم. ولی غافلی که تر پست. مفلرک: فقیر: تابینا و برهنه هستی.» (مکاشفه یوحنا 


1 2 ۳ و و ۰ ۰ ۳ 
مررس و تعلیم جوانان در هند قدیم یک نمونه ایده‌آل بوده است. شاگردان ر در سین نه 
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سالگی به عنران «فرزنده به یک گوروکولا فاناعنا60 (خانواد؛ گورو به عنوان مکان 
بادگیری) صی‌فرستادند. «اما جوانان امروزی سالائه یک هشتم وفت خود را در مسدرسه 
می‌گذرانند. در حالی که در سنت فدبم هند یک جوان هندی تمام وفتش را در آنجا می‌گذراند.» 
پررفسور اس. وی. ونکاتشوار ۵0۷۵۱۵5۵۲۵ 5.۷۰۷ در کتاب کهه۸ ۱6 ۲۳۱۳۵۷۵۵ ع۲بالیت عهنه‌ع1 
(م) ۶ 0۳260 ,ه«عصوما : ] :۷۵2) می‌نریسد: «در آنجا حس خلوت به صورت سالم آن و نیز 
احساس مسوولیت وجود داشت. همچنین فرصنی بی‌کران برای تمرین اتکا به خود و استقلال 
فردی. در آن ممسات آمرزشی, معیار فرهنگی والاء نظمی خودساخته, و احشرامی عمیق به 
وظیفه. اعمال عاری از خودخراهی, ایثار, آميخته با احترام به نفس و به دیگران وجود داشت: 
معیار والای وقار آموزشی و حس... شرافت و هدفمندی متعالی زندگی انسانی.» 


۱/۸ 
ساحر مسلمان 


بعد از ورود به کالج سرامپوره اتاقی در پانسیونی به تام پانتی ]۳2۳1 که در 
آن نزدیکی بود اجاره کردم." اين پانسیون؛ ساختمانی قدیمی و آجری بود که 
به رود گنگ مشرف بود. شری یوکتشوار وقتی که به اقامتگاه جدیدم آمدم 
گفت: «سال‌ها قبل درست در این اتاقی که اکنون تو در آن ساکنی؛ یک ساحر 
مسلمان چهار عمل سحرآمیز در برابرم انجام داد.» 

با کتجکاوی به اتاق ساده‌ام نگاه کردم: «استاد. چه تصادفی! آیا این 
دبوارها رنگ خاطراتی از گذشته شما را دارند؟» 

گورویم در حالی که خاطرات گذشته را به یاد می‌آورد گفت: «داستان 
درازی دارد. نام آن فقیر مسلمان" افضل خان بود. او به واسطه آشنا شدن با 
یک یوگی هندر به نیروهای خارق‌الماده دست يافته بود. 


۱ - اقامنگاهی برای دانشجویان, از ريشه پاننا. به محنای سرگردان, جوینده معرفت. 


۳ .یک برگی مسلمان ففیر نامیده می‌شود. ابن وازه عربی است. مسلمانان: دراریشی را که عهد 
فقر در پیش گرفنهاند ب ین نام می‌خواند 


ساحر مسلمان ۳۳۹ 


(وقتی که افضل خان پسربچه‌ای بود و در یکی از روستاهای بنگال شرقی 
زندگی می‌کردهروزی تارگی ژلیده و خبرگرفته ها گفتهبود: سرمی می 
تشنه هستم. کمی آب به من بده." 

افضل خان گفته بود: «استاد» من یک مسلمانم. چطور یک هندو می‌تواند 
از دست یک مسلمان آب بگیرد و بنوشد؟» 

افرزندم راستگویی تو مایهُ خشنودی من است. من از چنین قوانین 
غیرالهی پیروی نمی‌کنم. پس زود برو و برایم کمی آب بیاور.» 

یوگی با نگاهی مهرآمیز: اطاعت محترمانة افضل را پاسخ داده بود. سپس 
گفته بود: «تو در زندگی‌های قبلت. کارمای خوبی کسب کرده‌ای. من شیو: 
خاصی را در یوگا به تو تعلیم می‌دهم که به وسیله آن می‌توانی بر قلمروهای 
نامرئی حکمرانی کنی. باید از اين نیروهای عظیم که از آن تو خواهد شده 
برای مقاصد خیر و ارزشمند استفاده کنی؛ هرگز آنها از روی خودخواهی به 
کار نگیر. اما افسوس که می‌دانم تو از گذشته بذر تمایلاتی مخرب را با خود 
همراه داری. اجازه نده که اين بذرها در نتیجه ارتکاب به اعمال پلید رشد 
کنند. کارمای پیشین تو چنان پیچیده است که در اين زندگی باید دستاوردهای 
یوگایی خود را جهت اهداف والای انسانی به کارگیری.» 

استاد پس از آنکه آن شیوه بیچیده را به پسرک آموزش داد نابدید شد. 

«افضل بیست سال مژمنانه این تمرین یوگا را انجام داد. شاهکارهای 
اعجازانگیز او توجه مردم بسیاری را به خود جلب کرد. به نظر می‌رسید که 
مرجودی فاقد جسم که او را حضرت می‌نامید همیشه همراهش بود. این 
مرجود نامرئی قادر بود کوچکترین خواسته‌های فقیر را اجابت کند. 

«افضل که هشدار استادش را از نادیده گرفته بود از نیروی خود سوه 
استفاده کرد. هر چیزی را که در دست می‌گرفت و بعد آن را سر جایش 


۰ 59 زندگیتامة یک یوگی 
می‌گذاشت بلافاصله تاپدید می‌شد. این واقعیت ناخوشایند سبب شده بود 
که ساحر ۱ ان نزد مردم مهمانی ناخوانده شود. 

«او گه‌گاه به جواهرفروشی‌های بزرگ کلکته می‌رفت و خود را خریداری 
معتبر نشان می‌داد. هر جواهری را که در دست می‌گرفت بمد از آنکه از 
فروشگاه یرون می آمد نابدید می‌شد. 
رازهای او ییاموزند. اين فقیر معمولا از آنها دعوت می‌کرد که او را همراهی 
کنند. در ا: بستگاه راه‌آهن یک دمته , بلیت را لمس می‌کرد: بعد آنها را به 
فروشنده بلیت پس می‌داد و می‌گفت: امن تغیر عقیده دادم. نمی‌خواهم 
بلیت بخرم. اما وقتی که همراه با ملاز مان سوار قطار می‌شد. همه بلیت‌ها را 
در دست داشت.! 

«اين شاهکارها بلوایی خشمگین را به راه انداخت. جواهرفروشان 
جستجوی افضل‌خان بوده به جایی نرسیده بود. آن فقیر می‌توانست مدرک 
جرم خود را به راحتی با گفتنِ: حضرت. این شی» را ناپدید کن» پنهان کند. 

یضرا از جای خودبندشد وبه سوی باکن انقم که مشرف به 
رود کی بود رفت. من به دنبالش رفتم. مشتاق بودم که شاهکارهای پریشان 


کنندة ساحر مسلمان را پیشتر بشنوم. 
ای خانه رات 2ب ۱ ۰ 1 
این بای قبلا به یکی از دوستان من تعلق داشت. او با افضل اشنا 


شد و از او خو است که به ار 2 0 
حواست به اینجا بیاید. دوستم حدود بیست نفر از همسایگان از 


جمله ابه خانهاد ً آن 
مرا , ی دفوت کرد. در آن هنگام نوجوان بودم و نسبت به فقیر 


۱ - پدرم بعداً می‌گفت که < ِ 1 
شرکت او پعنی راهاً : بنگال نا زشگه که ق باز 
ِِ ِ ۳۷ هن گبور یکی از شرکت‌هایی بود قربانی 


ساحر مسلمان 0 ۲۴۱ 


بدنام کنجکاو.» استاد خنده کنان ادامه داد: «من احتیاط کردم و هیچ زیورآلات 
ار شمندی با خود نبردم. افضل با فضولی من نگاه کرد و گفت: "تو دست‌های 
فدرتمتدی داری. به باغ خانه بروه سنگی بردار و نامت را با گچ روی آن 
بنویس, بعد آن را تا دورترین نقطه ممکن در رود گنگ پرتاب کن." 

امن از ار اطاعت کردم. به محض آنکه سنگ در امواج رود تایدید شده 
فقیر مسلمان به گفت: "ظرفی را از آب رود رکن." 

«بعد از آنکه با ظرف آب بررگشتم. او گفت: "حضرت سنگ را در ظرف 
بگذار " 

«سنگ بلافاصله در ظرف آب پدیدار شد. آن را برداشتم نام من همانطور 
که روی سنگ نوشته بودم آنجا بود. 

«بابو" یکی از دوستانم که در اتاق بود. ساعت و زنجیری طلا داشت. 
فقیر آن را با تحسینی چندش آور وارسی کرد. کمی بعد ساعت و زنجیر بابو 
تابدید شدند. 

«نزدیک بود که بابو گریه کند: افضل, لطفاً ساعت موروئی مرا برگردان* 

«مسلمان ساحر پس از کمی سکوت گفت: "تو پانصد روبیه در یک 
صندوق آهنی داری. آن پول را به من بده» تا بگویم ساعت و زنجیرت را کجا 
پیدا کنی." 

«بابوی وحشتزده بلافاصله آنجا را ترک کرد؛ کمی بعد برگشت و پولی را 
که افضل خواسته بود به او داد. 

«افضل به بابو گفت: "پل کوچکی کنار اين خانه هست. به آنجا برو و 
حضرت را صدا کن تا ساعت و زنجیرت را بس دهد." 

«بابو با عجله به آنجا رفت وقتی که برگشت. لبخند رضایت‌آمیزی به لب 


ورن 


۱ من نام دوست شری بوکتشوار را به باد ندارم.برای همین نام او را بابر گاشبتم, 


۲۳ ت زندگينامةٌ یک یوگی 


داشت. او گفت: "ساعتم که در هوا آوبخته بود و تاب می خورد؛ درست در 
دستم قرار گرفت. اما قبل از آمدن به اینجا آنها را در صندوق گذاشتم." 

«دوستان بابو که شاهد کمدی ‏ تراژدی ساعت طار بووت3: با انزجار به 
افضل نگاه کردند اما او با لحنی تسکین بخش گفت: "لطفا نوشیدنی‌ای را که 
دوست دارید نام ببرید. حضرت آن را برایتان فراهم خواهد کرد." 

«عده‌ای شیر خواستند» عده‌ای دیگر آب میوه. و جای تعجب نبود که 
بابری مرعوب. تقاضای ویسکی کرد. ساحر مسلمان دستور داد و حضرت 
فرمانبردار بطری‌های درسته نوشیدنی را با صدایی خفه روی کف اتاق قرار 
داد. هر کس به نوشیدنی دلخواهش رسید. 

«چهارمین سحر آن روز مايةُ خرسندی میزبان ما بود. افضل همه ما را به 
ناهار دعوت کرد. 

بابو با اراحتی گفت: آایید گرانیمترین غذاها را سفارش دهیم. من در 
ازای پانصد رویه‌ام یک غذای شاهاته می‌خواهم. همه غذاها باید در 
ظرف‌های طلا باشد.* 

«به محض آنکه هر کس غذای دلخواهش را سفارش می‌داد. فقیر آن را به 
حضرت خستگی ناپذیر دستور می‌داد. سر و صدای زیاد براه افتاد. ظروف 
طلا که پر از غذاهایی متنوع, شیرینی و میوه‌های خارج از فصل بودند از هوا 
پدیدار شده و در برابر ما قرار گرفتند. همه غذاهای خوش طعم بودند. بعد از 
ضیافت یک ساعته از اتاق بیرود رفتیم. سر و صدای زیادی از داخل به گوش 
رسید. گویی که ظروف را جمع می‌کردند. برای همین به اتاق برگشتيم. بله 
هیچ آنری از آن ظروف طلایی درخشنده یا حتی باقیماند؛ غذاها بجا نمانده 
نو د.6 


برسیدم: گوروجی؛ اگر اقضل می‌توانست به سادگی چنین چیزهایی مثل 


ساحر مسلمان 65 ۴۲۳۳ ۲ 


ظروف طلا را فراهم کند. چرا اموال مردم را تصاحب می‌کرد؟» 

شسری یوکتشوار توضیح داد: «فقیر از لحاظ معنوی و روحانی فرد 
پیشرفته‌ای نبود. تسلط بر یک تکنیک خاص یوگا سبب شده بود که به 
قلمروی از عالم اختری دسترسی پیدا کند که در آن هر خواسته‌ای بلافاصله 
متحقق می‌شد. با همکاری یک موجود اختری به نام حضرت مسلمان ساحر 
می‌توانست با تحمیل خواست قوی خود. اتم‌های هر شی‌ای را از حالت 
انرژی اثیری آن احضار کند و به آن مادیت ببخشد. اما اشیائی که این چنین 
تولید می‌شوند ساختار ضعیفی دارند و نمی‌توانند به مدت زباد دوام داشته 
باشند. " افضل هنوز در طلب ثروت‌های دنیوی بود که دوام بیشتری داشتند.» 

خندیدم: «ثروت‌های مادی هم گاهی بی‌دلیل ناپدید می‌شوند.» 

استاد ادامه داد: «افضل مرد خداشناسی نبود معجزه‌هایی که دائمی و 
مفید هستند فقط به دست قدیسان حقیقی انجام می‌شوند که با خالق قادر 
هماهنگ شده‌اند. افضل فقط انسانی معمولی بود که نیروی خارق‌العاده نفوذ 
در عوالم ظریت راابهشعت اوه مه انسان‌هانی هاش مش ما بر ار 
مرگ وارد اين عالم نمی‌شوند.» 

«حالا می‌فهمم گوروجی به نظر می‌رسد که دنیای آن سو دارای 
جاذبه‌های اغواگر است.» 

استاد تأیید کرد: «من بعد از آن روز دیگر افضل را ندیدم اما چند سال 
بعد بابو به خانه‌ام آمد و روزنامه‌ای را به من نشان داد که در آن گزارشی درباره 
اعتراف افضل چاپ شده بود. در آن گزارش واقعهٌ آشنایی افضل با آن یوگی 
هندو ذکر شده بود.» 


۱-شلی که به شبوه اختری تولید شود. درست مانند طلسم من عاقبت از این دنیا ناپدید می‌شود. 
(درباره عالم اختری در فصل ۴۳ توضیح داده می شود.) 


۴ 0 زندگینامةٌ یک یوگی 


خلاصه آن گزارش بنا به گفتة شری بوکتشوار از این فرار بود: امن 
افضل خان, اين سخنان را به عنوان توبه و نیز هشدار برای کسانی می‌نویسم 
که به دنال کسب نروهای خارق‌العاده و جادویی هستند. من سال‌ها از این 
نیروهای اعجازانگیز که به واسطة لطف الهی و استادم به من بخشیده شده 
بود سوء استفاده می‌کردم. من که از نفسانیت خود سرمست شده بودم؛ 
احساس می‌کردم برتر از قوانین اخلاق هستم. اما بالاخره روز بیداری من فرا 
رسید. 

«اخیراً مرد پبری را در جاده‌ای خارج از کلکته ملاقات کردم که شی‌ای 
درخشان مانند طلا را با خود داشت. من او را با حرصی که در قلب داشتم 
صدا زدم: 

«من افضل‌خان هستم. فقیر بزرگ؛ تو چه با خود داری؟» 

«اين گوی طلا که تنها دارایی من است نمی‌تواند برای یک درویش فقیر 
جالب توجه باشد. قربان؛ از شما تقاضا می‌کنم پای لنگ مرا شفا دهید.» 

«من به آن گوی طلا دست زدم و بدون گفتن چیزی از او دور شدم. مرد پیر 
لنگان از پی من آمد. او فریاد زد: "طلای من ناپدید شده است. " 

دوقتی که به او نگاه کردم, ناگهان با صدایی قدرتمند و رسا که برای آن 
قامت خمیده و نحیف عجیب بود فریاد زو: 

«ايا مرا نمی‌شناسی؟» 
۱ اک و مبهوت ايستادم. فهمیدم که آن مرد خمیده و پیر کسی جز آن 
قدیس بزرگواری نبود که آن نیروها را به من بخشیده بود. او قامتش را صاف 
کرد؛ بدنش بلافاصله قوی و جوان شد. 

۱7 


چسم خود شور کتف.۱۱ 
۱ سم جود مید 5 
نیروهایت برای کمک به بشر استفاد ِ 


* نمی‌کنی» بلکه مانند یک دزد آنها را 


ساحر سلمان ۵ ۲۴۵ 


برای صید اموال دیگران بکار می‌بری. من اين نیروها را از تو پس می‌گیرم. 
حضرت آزاد است. و بنگال دیگر در وحشت از تو بسر نخواهد برد.» 

«من با صدایی وحشتزده حضرت را صدا زدم اما او برای اولین بار در 
برابر دیده درونم حاضر نشد. بلکه چادری سیاه کنار رفت و من اعمال 
نامقد سم را دیدم. 

«به پای گورویم افتادم و گریه کردم: «استاد عزیزم؛ من از شما تشکر 
می‌کنم که آمده‌اید تا توهم ديرينه مرا نابود کنید. من قول می‌دهم که از 
آرزوهای دنيویم چشم بپوشم. من به کوه‌ها پناه خواهم برد تا بر خدا مراقبه 
کنم به امید آنکه گذشته پلیدم را جبران کنم.» 

«استادم با سکوتی مهرآمیز با من برخورد کرد. سرانجام گفت: «من 
صداقت ترا احساس می‌کنم. به خاطر فرمانبرداربت در گذشته. و به خاطر 
پشیمانی کنونی‌ات» موهبتی به تو خواهم داد. سایر نیروها از تو گرفته 
شده‌اند. اما هرگاه که غذا و پوشاک بخواهی می‌توانی حضرت را فراخوانی تا 
آنها را برایت فراهم کند. در خلوت کوه‌ها خودت را کاملا وقف شناخت خدا 
کن.» 

«آنگاه استادم ناپدید شد: من ماندم با اشک‌ها و افکارم. خدا نگهدار دنیا 


من به جستجوی بخشایش معبود الهی می‌روم!» 


1۹ 
ظپور استاد در سرامپور 


د یی ن بابر داحاهظ ۶8 هم‌اتافی ام در پانسیون پانتی که دعرنش کرده بودم 
به دیدن استاد بابد گفت: «من گاهی از تردیدهای ملحدانه‌ام به ستوه می یم. 
گاهی فگری عذاب‌دهنده ذهنم را اشفال می‌کند که آیا روح الهی واقعاً وجود 
دارد؟ اگر انسان تتواند نیروهای ناشناخته روحش را بشناسده آیا از تقدیر 
رافعی‌اش منحرف نمی‌شود؟ه 

گفتم: «شری یوکتشوار ترا باکرییا یوگا آشنا خواهد کرد. کرییا بوگا جنجال 
ثشویت را با یقینی معنوی آرام خواهد کرد.؛ 

آن شب دیجن همراه من به دیر استاد آمد. دوستم در حضور استاد چنان 
آرامشی را احساص کرد که داثما به دیدن استاد می‌آمد. 

«اشتغالات جزئی زندگی روزانه نمی‌تراند نیازهای عمیق ما را مرتفع کند: 
انسان عطشی طبیعی نسبت به معرفت دارد.» دیجن از این سخان شری 


یوکتشوار دریافت که در درونش خودی رافعی‌تر از نفس سطحی یک قالب 
موفت را پیدا می‌کند. 


در آن هنگام من ر دیجن هر در دره مقدماتی را در کالج سرامپرو 
میگذ راندیم؛ به محض تمام شدن کلاس‌ها با هم پیاده به دیر استاد می‌رفتیم. 
اغلب شری یوکتشوار را می‌دیدم که در بالکن طبقه دوم ایستاده بود و با لبخند 
به ما خوشامد می‌گفت. 

یک روز عصر کانای 120 یکی از ساکنان جوان دیر ما را در آستانة در 
دید و خبر داد: 

«استاد. اینجا نیست. بعد از دریافت یک یادداشت فوری به کلکته رفت.» 

روز بعد کارت پستالی از گورویم دریافت کردم. استاد نوشته بود: «من 
صبح روز چهارشنبه کلکته را ترک می‌کنم. تو و دیجن در ایستگاه فطار 
سرامپور منتظر قطار ساعت نه صبح باشید.» حدود ساعت هشت و نیم صبح 
چهارشنبه بود که در ذهنم شهودی را دریافت کردم که می‌گفت: «من تأخیر 
دارم. منتظر قطار ساعت نه نباشید.» 

من تازه‌ترین دستورات استاد را به دیجن که لباس پوشیده بود بازگو کردم. 

صدای دوستم به استهزا آمیخته بود: «تو و کف و شهردت. من ترجیح 
می‌دهم که به سخنان کتبی استاد اعتماد کنم.» 

شانه بالا انداختم و با قاطعیت در گوشه‌ای نشستم. دیجن که خشمناک زیر 
لب فرولند می‌کرد؛ به سوی در رفت و آن را محکم پشت سرش بست. 

از آنجایی که اتاق تاریک بود؛ نزدیک پنجره رفتم که رو به خیابان بود. 
آفتاب کمرنگ ناگهان چنان درخششی گرفت که پنجر؛ُ آهنی در آن کاملاً محو 
شد. در این پس زمينه درخشنده؛ قامت واضح و مادی شری یوکتشوار پدیدار 
شسن. 

من که بهت‌زده و متحیر شده بودم از صندلیام برخاستم و در برابرص 
زانو زدم. با ادای احترام معمول و دست صودن به پایش توانستم کفش‌هایش 


۸ زندگینامٌ یک یوگی 
را که برایم آشنا بودند لمس کنم: همان کفش‌های کرباسی به رنگ زعفراتی که 
با طتاب کفدوزی شده بود. ردای زعفرانی سوامی‌اش بر من سائیده شد. من 
نه تنها بافت ردایش را حس کردم بلکه ماسه‌های کفش‌هایش و فقشار پنجة 
پاهایش را در درون کفش‌ها حس کردم. بسیار مبهوت‌تر از آن بودم که کلامی 
به زبان بیاورم» برخاستم و پرسشگرانه به او خیره شدم. 

صدای استاد آرام و کاملاً طبیعی بود: «از اینکه پبام شهودی مرا دریافت 
کردی خیلی خرسند شدم. من هم‌اکنون کارهايم در کلکته را به اتمام 
رسانده‌ام و با قطار ساعت ده وارد سرامپور خواهم شد.» 

همچنان که خاموش به استاد خیره شده بودم؛ استاد ادامه داد: «اين یکی 
شبح نیست. بلکه گوشت ت و خون خودم است. من از ملکوت دستور گرفته‌ام تا 
این تجریه را که در زمین کم شناخته شده است به تو اعطا کنم. در ایستگاه به 
دیدنم ییا؛ همین لباس‌ها را به تن دارم. مسافری پیشاپیش من راه می‌رود. او 
پسربچه‌ای است که جامی نقره در دست دارد.» 

استاد دو دستش را روی سرم نهاد و زير لب سخنان تبرک آمیزی به زبان 
آورد. وقتی که سختانش را بااگفتن تاباسی " به اتمام رساند. صدای عجیبی به 
گوشم رسید. " بدتش به تدریج در نوری نافذ محو شد. نخست باهایش ناپدید 
شدند» سپس تنه و بعد سرش مانند طوماری در هم پیچید 9 تا آخرین 
لحظه می‌توانستم نستم انگشتانش را احساس کنم که به آرامی روی موهایم ۳ 
مت ری باخت. چیزی در برابرم باقی نماند مگر پنجره‌ای 
تهی و تابش کمرنگ آفتاب. 


مهوت بودم که ۳ دستخوشض توهم سده بودم يا نه. دیجن سرافکنده 


۱ و ری و 


هی یم. 


ظهور استاد در سرامور 3] ۳۴۹ 


وارداتاق شد. با حالتی عذرخواهانه اعلام کرد: «استاد در قطار ساعت نه و 
حتی و نه و نیم نبود.» 

دست دیجن را گرفتم و بی‌اعتنا به اعتراضش او را با خود کشاندم. «بیا؛ 
می‌دانم که استاد ساعت ده خواهد آمد.» در عرض ده دقیقه وارد ایستگاه 
شدیم. فطار تازه رسیده بود و سوت می‌کشید. 

شادمان گفتم: «قطار سرشار از هالهُ نورانی استاد است!» 

دیجن خندید: «تو این طور خیال می‌کنی.» 

جزئیات دیدارمان با استاد را برایش تشریح کردم. وفتی که صحبت‌هایم 
تمام شد. شری بوکتشوار پدیدار شد. همان لباس‌هایی که چند ساعت قبل 
دیده بودم بر تن داشت. در پی پسربچه‌ای که یک جام نقره در دست داشت 
می‌آمد. 

یک لحظه موج سرد ترس ناشی از اعجاب این تجربه مرا دربر گرفت. 
احساس کردم که دنیای مادی قرن بیستم از من دور می‌شد: آیا به روزگار کهن 
به زمانی برگشتم که عیسی مسیح در برابر پطرس بر سطح دریا پدیدار شد؟ 

وقتی که شری یوکتشوار یک مسیحایوگی مدرن به من و دیجن که 
خاموش ایستاده بودیم نزدیک شد و به ما لبخند زد به دوستم گفت: «برای 
تو هم پیفامی فرستادم؛ اما آن را دریافت نکردی.» 

دیجن ساکت بود. اما نگاهی مظنون به من انداخت. بعد از آنکه استاد را 
به دیر رساندیم؛ به سوی کالج سرامپور به راه افتادیم. دیجن در وسط خیابان 
ایستاد؛ خشم در چهره‌اش فوران می‌کرد. 

«که این طور! استاد برای من هم بیفام فرستاد. اما تو هتوز آن را پنهان 
می‌کنی. زود باش توضیح بده!» 

در جواب گفتم: «رقتی که آینُ درون تو را آن بی‌فراری مکدر کرده است 


۰ 8 زندگینامة یک یوگی 
تی پیام استاد را ثت کنیا از من چه ساخته است؟» 
نایدید شد. و 


موب 
اما بگو ببیتم چطور فهمید 


می‌رود؟» 


وقتی که ماجرای پدیدار شدن امتاد را در اتافم برایش گفتم؛ به کالج 


سرامپور رسیدیم. 
دیجن گفت: «شرحی که درباره نیروهای گورویت شنیدم 


احساس کنم که هر دانشگاهی در دنا ققط مثل یک کودکستان است ». 


باعث می‌شود 


۱ صنت : ناهزاده : مه 
توماس «ناهزاده مدرمان و روشنفگران»ه در پاسخ به اصرار شدید منشی‌اش برای 
مواردی اکنون به من نشان می‌دهد همه 
ِ 0 ۱ یک گاه ارزش ندارند.» منت ترماس روزی در سال ۲۳ طی مراسم 
۰ د‌ 

اتف ك 1 پل بنبشی عرفانی و عمبق را احساس کرد. شکره معرفت الهی چنان او را 
دربر گرفت که از ال پس دیگر علاقه‌ای به روشنفکری و ندریس نداشت 
در سخنان صفراط (در فاردروس افلاطون) آمده است: و«تنها می دا 

: می‌د نم که هیج چیز نمی‌دانم.» 


۷ 
ما به کمشیر نمی‌رویم 


(پدر؛ من می‌خواهم استاد و چهار نفر از دوستانم را دعوت کنم تا در 
تعطیلات تابستان به دامنه‌های هیمالیا برویم. ممکن است که شش بلیط قطار 
به کشمیر و پول کافی برای این سفر به من بدهی؟» 

همانطور که انتظار داشتم پدر خنده بلندی سر داد: «ایين سومین باری 
است که همان قصه را تحویل من می‌دهی. آیا تابستان گذشته و یک سال قبل 
از آن همین تقاضا را نکردی؟ شری یوکتشوار در آخرین لحظه از رفتن امتناع 
کر د.» 

«بله» درست است پدر؛ نمی‌دانم گورویم چرا در مورد کشمیر قرل قطعمی 
به من نمی‌دهد." اما اگر به او بگویم که شما از قبل بلیط‌ها را برایمان تهیه 
کرده‌اید: فکر می‌کنم که با سفر موافقت کند.» 


۱ با اینکه استاد در آن مورد توضیح نداده برد. اما بی‌میلی اش نسبت به سفر کشمیر در آن دو 
کنبد به فصل بعد.) 


۳ 2 زندگينامة یک یوگی 

پدر در آن لحظه متقاعد تشد اما روز بعد پس از کمی طعنه و استهزا 
شثی بلیط قطار و چند اسکناس ده روپیه‌ای به من داد و گفت: «فکر نمی‌کنم 
که برای این سفر خیالی به این پول احتیاج داشته باشی اما در هر حال این 
پول را بگیر.» 

آن روز عصر غنیمتم رابه شری یوکتشو 
لبخند می‌زده اما سخنانس عاری از تعهد بود: «من دوست دارم به این سفر 
بيایم, بعداً خواهیم دید.» اما وقتی که از کانای 1272 راهب خردسال دییر 


ار نشان دادم. با اينکه با اشتیاق من 


خواستم همرا ما بیاید چیزی نگفت. من سه تن از دوستانم راجندرا نات میترا 
۶۵ ۱2۱۳ 2ت0م6ز12۵: جوتین آدی ۸0۵۵ عذاهژ و یکی دیگر از پسرها را 
دعوت کردم. تاریخ عزیمت ما برای دوشنبة هفته بعد مقرر شد. 

روز شنبه و یکشنبه در کلکته ماندم چون مراسم ازدواج پسرعمویم در 
خانه پدرم برگزار می‌شد. دوشنبه صبح زود همراه با کوله بارم به سرامپور 
رفتم؛ راجندرا در استانة دیر به دیدنم آمد. 

«استاد به بیاده روی رفته است. نمی‌خواهد به کشمیر بیاید.» 

خیلی ناراحت و در عين حال سرسخت و لجوج شدم. «من برای بار سوم 
به پدر فرصت نمی‌دهم که برنامٌ سفر مرا به کشمیر مسخره کند. بِقیهٌ ما باید 
برویم.» 

راجندرا هم موافق بود. من از اشرام بیرون رفتم تا مستخدمی پیدا کنم. 
می‌دانستم که کانای بدون استاد با ما تخواهد آمد. لازم بود کسی از اسپاب و 
لوازم ما نگهداری کند. به فکر بهاری مستخدم سابق‌مان افتادم که اکنون در 
ی از مدیران مدرسه سرامپور بود. با سرعت به طرف خانه او راه 
می‌رفتم که در مقابل کلیسای مسیحیان که در 


۳ مجاورت دادسرای سرامپور 
واقع شده است استاد را دیدم. 


شری یوکتشوار پرسید: «کجا می‌روی» در چهره‌اش لبخند نبود. 

«قربان شنیدم که شما و کانای به سفری که ما در پیش داشتیم نمی آیید. به 
دنبال بهاری می‌روم. بادتان هست سال گذشته خیلی دلش می‌خواست 
کشمیر را ببیند و حاضر بودکه دستمزد هم نگیرد.» 

«بلهی یادم هست. اما فکر نمی‌کنم که بهاری با شما بیاید.» 

خشمگین شدم: «بهاری خیلی مشتاق چنین فرصتی است.» 

گورویم بی آنکه چیزی بگوید به راهش ادامه داد. من به خانهُ مدیر مدرسه 
رسیدم. بهاری که در حیاط بود دوستانه به من لبخند زد اما لبخندش به محضص 
آنکه نام کشمیر را به زبان آوردم تاپدید شد. زير لب معذرت خواست. مرا 
ترک کرد و به داخل خانه رفت. نیم ساعت منتظر شدم. عصبی بودم و 
مطمئن بودم که تأخیر بهاری به خاطر آماده شدنش برای سفر بود. عاقبت در 
زدم. 

مردی در داخل خانه به گفت: «بهاری نیم ساعت فبل از در عقبی خانه 
بیرون رفت.» مرد لبخند کمرنگی زد. 

غمگین بودم و در عين حال نمی‌دانستم با دعوتم از بهاری او را تحت 
فشار فرار داده بودم يا تأثیر استاد در کار بود. هنگام بازگشت در حالی که از 
کلیسای مسیحیان می‌گذشتم دوباره استاد را دیدم که آهسته به طرف من 
می‌آمد. بدون آنکه منتظر گزارش من شود گفت: 

«بهاری نمی تواند بیاید. حالا برنامه‌ات چیست؟» 

مثل یک بچه متمرد مصمم شده بودم که استادم را به مبارزه بطلیم. 
«قربان؛ من می‌روم تا از عمویم بخواهم مستخدمش لعل داری ا2۲ظ لقارا 
با ما بفر ستد.» 

شری یوکتشوار در حالی که می‌خندید گفت: «اگر می خواهی عمویت را 


۴ 0 زندگینامة یک یوگی 
هم ببین. اما فکر نمی‌کتم که از اين ملاقات خوشت پیاید.» 
1 نوی اما قامو کورونم راترک کردم و وا ردب مه د دسر 5 


سرامپور شدم. عمویم سارادا گوش ایوگ 2 که وکیل دولتی نود به 


گرمی مرا پذیرفت. 

به او گفتم: «امروز به همراه چند تن از دوستانم به کشمیر می‌رو). من 
سال‌ها متتظر این سفر بوده‌ام." 

«خوشحالم؛ موکوندا. آیا می‌توانم کاری کنم که سفرت راحت‌تر شود؟» 

سخنانش مرا تشویق کرد: «عموری عزیزم؛ ممکن است اجازه دهید که 
مست‌خدمتان در این سفر همراه ما بیاید ؟» 

درخواست ساده من تأثیری زلزله آسا داشت. عمویم چنان از جایش پرید 
که صندلیش بر که گشت و کاغذهای روی ميزش به همه طرف پراکنده شده و 
لولة قلیانش که از چوب نارگیل بود با صدایی بلند به زمین افتاد. 

او با فیض فریاد زد: «تو جوان خودخواهی هستی. چه فکر نامعقولی! اگر 
تو مستخدم مرا برای تفریح خودت ببری» چه کسی به من رسیدگی خواهد 
کرد؟» 

تمجم را پنهان کردم تصور کردم که تفیبر موضع ناگهانی عمویم یک 
معمای دیگر در آن روز کاملا مبهم بود. مشتافانه وبه سرعت از دادسرا 

به دیر ببرگشتم؛ دوستانم در آنجا منتظر بودند. باوری در من قوت 
می‌گرفت که می‌گفت انگیزه‌ای کافی و مرموز در برخورد استاد وجود داشت. 
از اینکه سمی کرده بودم با خواست استاد مخالفت ورزم سخت پشیمان شدم. 

شری بوکتشوار پرسید: «موکونداه دوست نداری کمی بیشتر با من باشی ۴ 
راجندرا و دیگران می‌توانند همین حالا بروند» و در کلکته منتظر تو باشند. 


ما به کشمیر نمی‌رويم 20 ۲۵۵ 

برای رسیدن به آخرین قطار شب کلکته به کشمیر وقت زیادی داری.؛ 

نالیدم: «قربان؛ من بدون شما نمی‌روم.» 

دوستانم کوچکترین توجهی به حرف من نکردند. آنها یک کالسکه خبر 
کردند و با اسبابشان دور شدند. کانای و من ساکت در پای گورویمان نشستیم. 

ی ی ی 

«کانای» لطفا غدای موکوندا را بده» قطار او به زودی حرکت خواهد کرد.ه 

وقتی که از جایم بلند شدم ناگهان سرگیجه گرفتی حالت تهوع داشتم و 
در معده‌ام احساس پیچ دردناکی کردم. درد هولناک چنان شدید بود که 
احساس کردم نا گهان در چاه دوزخ افتاده‌ام در حالی که کورمال به طرف 
استادم می‌رفتم. در برابرش از هوش رفتم. علائم وبا در من پیدا شده بود. 
شری بوکتشوار و کانای مرا به اتاق نشیمن بردند. 

با آشفتگی و درد فریاد زدم: «استاد؛ ی با 
زیرا فکر می‌کردم که جانم از سواحل جسمم فروکش می‌کرد. 

شری یوکتشوار سرم را بر دامنش نهاد. و با ملایمتی ملکوتی پیشانیام را 
ای ری 

«حالا می‌بینی اگر با دوستانت در ایستگاه راه آهن بودی چه می‌شد؟ من 
باید به این شیوهُ عجیب از تو مراقبت می‌کردم زیر تو به فضاوت من در مورد 
سفر در اين زمان شک کردی.» 

عاقبت فهیمدم. استادان بزرگ به ندرت نمایش نیروهایشان را در معرضس 
عام مناسب می‌بینند؛ اگر کسی وقایع آن روز را ملاحظه می‌کرد؛ آنها را کاملا 
طبیعی تلقی می‌کرد. دخالت گورویم چنان ظریف بود که اصلاًقابل مشاهده 
نبود. او به طرزی نامحسوس خواست خود را از طریق بهاری؛ عمویم؛ 
راجندرا و سایرین به کار انداخته بود. شاید هر کس غیر از من تصور می‌کرد 


۶ 2 زندگينامة یک یوگی 


که همه آن اوضاع عادی و طبیعی بود. 

از آنجایی که شری بوکتشوار همرگز وظایف اجتماعی‌اش را اهمال 
نمی‌کرد به کانای گفت تا دکتری خبر کند و به عمویم نیز اطلاع دهد. 

اعتراض کردم: «استاد؛ فقط شما می‌توانید مرا شفا دهید. حال من بدتر از 
آن است که پزشکی بتواند به من کمک کند.» 

«فرزندم: رحمت الهی از تو رجات می‌کند. نگران پزشک نباش. او ترا در 
این حال نخواهد دید. تو کاملا بهبود یافته‌ای.» 

با سخنان امتاد» درد هولتاک مرا ترک کرد. در نهایت ضعف نشستم. به 
زودی پزشکی وارد شد و مرا به دقت معاینه کرد. 

«به نظر می‌رسید که بیماری سختی را پشت سر گذاشته‌ای. من برای 
آزمایشگاه نمونه‌برداری می‌کنم.» 

صبح روز بعد پزشک با عجله وارد شد و من با حالی خوش نشسته بودم. 

«بسیار خوب؛ تو اینجایی لبخند بر لب داری و حرف می‌زنی انگار نه 
انگار که با مرگ فاصله کمی داشتی.» او دست مرا در دست گرفت: «بعد از 
آنکه نمونه‌های آزمابشگاه نشان دادند که بیماری تو وبا بوده است انتظار 
نداشتم که زنده بمانی. تو جوان خوش شانسی هستی که چنین گوروبی با 
چنین نیروهای معجزه آسایی داری. من به او ایمان دارم.ا 

من هم از صمیم قلب با او موافقت کردم. وقتی که پزشک آماد؛ رفتن 
می‌شد راجندرا و آدی در آستانة در پیدا شدند. خشمی که در چهرة آنها پیدا 
وه به محش دیدن پزشک و قیافهٌ من, به شفقت تبدیل شد. 

ای که طبق قرر به ایستگاه راهن نیامدی سخت عصبانی شدیم. پس 
تو مریض بودی؟» 

دبله.» اما وفتی که دوستانم اسبایشان را در همان نقطةٌ دیروزی گذاشتند 


مابه کشمیر نمی‌رویم ۱۵۷ 


نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. گفتم: «یک کشتی به مقصد اسپانیا به را 
افتاد. اما قبل از رسیدن به آنجا بازگشت.» 


استاد به اتاق آمد. به خاطر نفاهتم به خودم اجازه دادم که در رختخواب 
بمانم اما دست استاد را با محبت گرفتم. 


گفتم: «گوروجی. از دوازده سالگی به بعد تلاش‌های بی‌ثمر بسیاری کردم 
که به هیمالیا بروم. و عاقبت متقاعد شدم که بدون تبرک شما الههُ پارواتی 
نا۳2۲۷2 به من خوشامد نخواهد گفت.»۱ 


۱ - پارواتی در لغت به معنی «متعلق به کوهستان» است. پاروانی در اساطیر هند دختر فرمانروای 
هیمالبا («قلمرو برف‌هاه)ست که افاستگاهش در قله‌ای در مرز تبت است. مسافران منحیر که اززیر 
آن قلهٌ دست نیافتتی میگذرند. از دور هیبتی از برف را می‌بینند که به شکل یک فصر است و 
گنبدها و برج‌هایی از بخ دارد. 

پاروانی. کالی الق دررگه وتدا0 اومافتالا و ساير الهه‌ها ابعاد مختلف وجود جاگن ماتری 
تعامسامعع1 «مادر الهی جهان» هستندکه به اين ترتیب نام‌های مختلف گرفته است تا صفات 
خاص الهی را منعکس کند. اولوهیت با شبوا در بمد پارا ۳۹6۵ یا متعالی خود در خلقت فمال 
نیست. بلکه شاکتی او (انرژی یا نیروی فعال کننده‌اش) به زوجه وی محول شده است. 

زرجه او نیروهای «زاینده مونثی» هستند که شکوفایی خدای متمال و نامتناهی را در هستی 
امکان‌پذیر می‌سازد. 

داستان‌های اسطوره‌ای در پوراناها می‌گویند که کره‌های هیمالبا قلمرو شیوا است. ال گنگ از 
آسمان فرو می‌آید تا الهةٌ حاکم رودی باشد که از هیمالیا سرچشمه می‌گیرد. بنابراین گفته می‌شود 
رود گنگ از میان گیسوی شیرا - فرمانروای یوگی‌ها و نابردکننده و احیاکننده در تثلیث هندوان .از 
آسمان به زمین جاری است. کالیاسا 1۵17282 که شکسپیر هندوان است؛» هیمالیا را «خنده شیرا» 
می‌نامد. تو ما ۴۰۷۷.1110۳2 در میراث هند «ن4ع ۵6 12220 16 سی‌نویسد: «خراننده شاید 
بتواند گستره دندان‌های بزرگ و سپید شیرا را تجسم کند, اما کل این منظر از دیدگانش می‌گریزد 
مگر آنکه سیمای شکرهمند شیرای مرتاض را بشناسد که جاودانه بر اورنگ بلندترین کوه جهان 
نشسته است. آنجا که رود گنگ از میان طره‌های گیسوان او از آسمان به زمین می‌ریزد و هلال ماهه 
گوهر زینت‌بخش گیسویش است.ا 

درهنر هندوان شیوا اغلب ملبس به پوست بز کوهی که به رنگ سیاه مخملی است نمایانده شده 
است. رنگ میاه نشانگر تاریکی و راز و رمز شب است. پوست بز کوهی تنها تنپوش شیوای دی 
گامبارا 2۲۵صعوز0 (آسمان‌پوشض) است. برخی از فرقه‌های شیوا پرست به عنوان تجلیل شیراکه 
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خود هیج ندلرد و اما همه چیز از آن اوست چیزی به تن نمی‌کند. 
یکی از عرفای کشمبر در فرن ۱۴ میلادی به نام لالا بوگیشراری (96ناعنوه۲ لها (بانوی برتر 
برگا) یکی از عابدان شبرای آسمان پرش بود. یکی از افراد معاصرش به اعتراض از او پرسید که 
چرا برهنگی را در پیش گرفته است. لالا گزنده پاسخ داد: «چرا که نه؟ من هیچ مردی در اطرافم 
نمی‌بینم.» در دیده لالاکسی که به خداشناصی نرمیده بود شابستة نام مرد نبود. او تکنیکی نزدیک 
به کریبا برگا را تمرین می‌کرد که تأثیر رهایی‌بخش آن در رباعی‌های متعددش تجلیل کرده است. 
ترجمه یکی از رباعیات وی از این فرار است: 

جه شرنگ اندرهی که ننوشیلمام؟ 

زندگی و مرگ‌های بی‌شمار. 

هان! در جامم ففط نکتاری مت 

که به هنر ننقضی آن را سرکشیده‌ام.ه 
ان عارفت که جتعخوتن مرگ نشد, مادیت جسمش را ترک کرد. بعدها در براببر مردم ماتمزده 
شهرشس به صورت میمایی زنده که ردایی طلایی یه نن داشت ظاهر شد .و بدینسان عاقبت جامه 
به تن کرد زیرا که به رژبت بگانه نبروی آفربنندة هستی نابل شده بود. 


۳۱ 
ما به کشمیر می‌رویم 


شری یوکتشوار دو روز قبل از بهبود یافتنم به من اطلاع داد؛ «حال تو به 
اندازه‌ای خوب شده است که بتوانی سفر کنی. من همراه تو به کشمیر خواهم 
امد.) 

انیت گروه هن انم ماما فان فا یه ما مان رون هت ی 
توقفگاه ما در سمیلا 517012 ملکه شهرهای دامن هیمالیا بود. در حالی که در 
خیابان‌های شیبدار شهر راه می‌رفتیم مناظر بدیع آن را تسین می‌کردیم. 

پیرزنی که در یک بازار بدون سقف نشسته بود فریاد می‌زد. 
«توت‌فرنگی‌های انگلیسی دارم.» 

استاد که تسبت به اين میوه‌های عجیب. سرخ رنگ و کوچک کنجکاو 
شده بود یک سبد توت‌فرنگی خرید و آن را به من و کانای که در کنارش 
بودیم داد. من یکی از آنها را به دهان گذاشتم اما بلافاصله آن را به زمین تف 
کر دم. 

«چه میوه ترشی! من هیچ وقت توت‌فرنگی نخواهم خورد.» گورویم 
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خندید: «نه تو توت‌فرنگی دوست خواهی داشت. در آمریکا در یک 
میهمانی شام میزبانت توت‌فرنگی با خامه و شکر به تو تعارف خواهد کرد. 
الیته توت‌فرنگی‌ها را با چنگال خرد خواهد کرد و بعد تو آن را خواهی چشید 
و خواهی گفت: چه توت فرنگی خوش مزه‌ای! انوقت این روز در سیملا را به 
یاد خواهی آورد.» 

(پیش‌بینی شری یوکتشوار از ذهن من پاک شد. اما چند سال بعد. کمی 
بعد از ورودم به آمریکا به وقوع پیوست. برای شام میهمان خانم آلیس تی. 
هیسی ۳1256 .7 ۸(06 در وست سامروویل ماساچوست بودم. وفتی که دسر 
توت‌فرنگی را روی میز شام گذاشتند: میزبانی چنگالی برداشت و 
توت‌فرنگی‌ها را خرد کرد و کمی شکر و خامه به آن اضافه کرد. سیس گفت: 
«اين میوه کمی ترش‌مزه است. فکر می‌کنم که توت‌فرنگی را به اين ترتیب 
دوست داشته باشید.» من کمی از آن را به دهان گذاشتم و گفتم: «چه 
توت‌فرنگی خوشمزه‌ای!» در همان لحظه پیش‌بینی گورویم در سیملا از 
اعمای حافظه‌ام نمودار شد. وقتی که به یاد آوردم ذهن استاد که با اولوهیت 
هماهنگ بود برنامُ وقایع کارمایی مرا در عالم اثیری آینده تشخیص داده 
بود مبهوت شدم.) 

کمی بعد گروه ما سیملا را ترک کرد و سوار بر قطار به سوی راوالییندی 
۴۵۷۵۱0۵1 به راه افتادیم. در آنجا کالسکهة کروکی سربستهُ دو اسیه‌ای را به 
مقصد شری نگار که یتخت کشمیر است به مدت هفت روز اجاره کردیم. 
روز دوم سفر ما به شمال» وسعت واقعی هیمالیا را به ما نشان داد با آنکه 
چرخهای آهنی کالسکة ما روی جاده‌های سنگفرش سر و صدای 0 
راء اند اخته بود؛ اما از مناظر شکوهمند کوهستانی متتوع به وجد 


, ات بود در ‌ 
ادی به استاد گفت: «فربان من در 5 


کنار شما از دیدن اين مناظر زیبا بسیار 


ما به کشمیر می‌رويم ۵ ۲۶۱ 
لذت می‌برم.» از آنجایی که در آن سفر من میزبان بودم؛ از تحسین آدی لذت 
بردم. شری یوکتشوار افکار مرا خواند به سوی من برگشت و زیر لب گفت: 
«به خودت نبال آدی از مناظری که می‌بنيم آنقدرها سرمست نشده است؛ 
بلکه منتظر فرصتی است تا ما را ترک کند و سیگاری دود کند.» 

تعجب کردم. با لحنی آهسته گفتم: «استاد. لطفاً هماهنگی ما را با این 
سختان ناخوشایند نشکنید. اصلا نمی‌توانم باور کنم که آدی آرزومند سیگار 
أست. ! 

استاد خندید: «بسیار خوب من چیزی به آدی نخواهم گفت. اما تو 
بزودی خواهی دید وفتی که کالسکه توقف کند او سریع از این فرصت 
استفاده خواهد کرد.» 

کال که به یک کاروانسرای کوچک رسید. وفتی که کالسکه‌ران 
می‌خواست به اسب‌ها آب بد هد آدی پرسید: «استاد» اشکالی ندارد که من 
هم در کنار راننده بنشیتم؟ دلم می‌خواهد کمی هوای بیرون را تفس 
کنم.ا 

شری بوکتشوار به او اجازه داده اها به من گوشزد کرد: «او دود تازه 
می خواهد نه هوای تازه.» 

کالسکه ما در جاده خاکی به راهش ادامه داد. چشمان استاد برق می‌زد» 
استاد به من فرمان داد: «سرت را از پنجره کالسکه بیرون کن و ببین که آدی با 
هوای تازه چه می‌کند.» 

اطاعت کردم. دیدم که آدی حلقه‌های دود را به هوا می‌فرستد. نگاهی 
عذرخواهانه به شری بوکتشوار انداختم. 

«همیشه حق با شماست قربان» آدی دارد از منظره و دود سیگار لذت 
می‌برد.» حدس زدم کالسکه‌ران به دوستم سیگار تعارف کرده بود. می‌دانستم 
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که آدی در کلکته سیگار نداشت. ۳ ۲ ۲ 
در آن جادهٌ هزار خم به راهمان مناظر رودخانه » دره‌هاه 
برتگاهها و صخره‌های کوهستانی بی‌شمار لذت می‌بردیم. هر شب در یک 


ادامه دادیم واز 


یا و خاصی مود ی وا و9۹ 
لیمو بخورم. هنوز ضعف داشتم | هر روز بهتر می : 
جنبال اهنا اتود 

وقتی که به مرکز کشمیر نزدیک شدیم؛ شادی قلبمان را لبریز کرد: مرکز 
کنمی سرزمین بهشت آسای دریاچه‌های نیلوفر باغهای شناون فایقهای 
سایبان‌دار: و رود جلرم ماه[ با پل‌های بیشمارش؛ مراتع پر از گل. همه در 
آفوش هیمالیا جای داشتند. 

از میان خیابانی از درختان بلند وارد شری نگار شدیم. در مسافرخانه‌ای 
دو طبقه اتاقی اجاره کردیم که مشرف به تپه‌ها بود. در آنجا آب لوله‌کشسی 
وجود نداشت. پس آب لازم را از چاهی که در آن نزدیکی بود می‌آوردیم. 
هوای تابستان بسیار عالی بود: روزهای گرم و شب‌های خنک. 

به زیارت معبد باستانی شری نگار که به سوامی شانکارا رقف شده بود 
رفتیم. وقتی که به ساختمان این معبد که همانند قلهْ کرهی پشت به پهنهة 
آسمان قرار گرفته بود نگاه کردم از خود بیخود شدم. در آن هنگام 
مکاشفه‌ای داشتم. ساختمانی را دیدم که بر تپه‌ای در سرزمینی دور واقع شده 
بود» معبد شانکارا در شری نگار به عمارتی تبدیل شد که سال‌ها بعد در آن 
مرکز خودشناسی ون متام 561-8 را تاش کر دم. (وقتی که 
به لوسآنجلس ۳ و ان ساختمان بزرگ را بر سینه کوه واشنگتن دیدم 
بلافاصله مکاشفه دوری را که در کشمیر داشتم به یاد آرردم.) 
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چند روز در شری نگار ماندیم. سپس به گلمارگ 001۳02۳8 (جاده 
کوهستانی گل‌ها) که هشتاد و پنج پا ارتفاع داشت رفتیم. در آنجا برای 
نخضستین بار سوار اسب شدم. راجندرا سوار اسبی شد که خواهان تیزروی 
بود. ما به سراشیبی کیلانمارگ 8 1 رسيديم. این جاده از جنگلی 
انبوه می‌گذشت که فارچهای درختی در آن به وفور روییده بودند. دامنه‌های 
نمتاک آن بسیار لغزنده بودند. اما مرکب کوچک راجندرا حتی در تندترین 
پیچها به اسب من یک لحظه فرصت استراحت نمی‌داد. اسب خستگی ناپذیر 
راجندرا به هیچ چیز اعتنایی نداشت مگر به لذت مسابقه. 

مسابقه سخت ما به منظره‌ای نفس‌گیر منتهی شد. برای نخستین بار در 
زندگی در همه سو قله‌های برف پوش و رفیع هیمالیا را دیدم لایه‌های برف 
که بر روی هم قرار گرفته بودند هیأتی شبیه خرس‌های قطبی تشکیل داده 
بودند. دیدگانم از گستره بیکران کوهستان‌های یخ‌زده بر پهنه آسمان آفتابی و 
آبی محظوظ می‌شد. 

من و دوستانم در حالی که بالاپوش به تن داشتیم. با شادی روی برفهای 
درخشنده غلطیدیم. وقتی که از دامنه کوه پایین می‌آمدیم. فرشی از گل‌های 
زرد را دیدیم که جلوه‌ای دیگر به تپه‌های عریان آنجا داده بودند. 

کر دس بعدی ما به «باغ‌های مفرح» معروف جهانگیرشاه در شالیمار 
7 ور شاط باغ بود. قصر باستانی نشاط باغ بر فراز آبشاری طبیعی 
ساخته شده است. جریان این آبشار که از کوهساران فرو می‌ریزده طوری 
تنظیم شده است که بر صخره‌های پله مانند رنگارنگ می‌ریزد و به شکل 
فواره در میان گلستان‌هایی شگفت‌انگیز بیرون می‌جهد. اين آب وارد اتاقهای 
قصر نیز می‌شود و عاقبت به دریاچه‌ای که در زر قصر قرار گرفته است 
می‌ريزد. اين باغهای باشکوه پر از گل سرخ یاس سوسن, گل میمون؛ 
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بنفشه. صنبل و شقایق هستند. ر دیفهای قرینة درختان سرو چنار و گیلاس 
حلقه‌ای زمردگون را تشکیل داه‌اند که پشت آن سادگی سپید هیمالیا قامت 
افراشته است. 

انگور مشهور کشمیر در کلکته میوه‌ای نادر و گرانقیمت است. راجندرا که 
تمام مدت از ضیافت انگوری که در کشمیر انتظار ما را می‌کشید صحبت کرده 
بوده وقتی که شتید در آنجا تاکستانی وجود ندارد ناراحت شد. من هم به 
خاطر این پیش‌بینی بی‌اساسش او را سرزنش می‌کردم. می‌گفتم: «من آنقدر 
انگور خورده‌ام که تمی‌توانم راه بروم. انگورهای نامرئی در شکمم تخمیر 
می‌شوند.» بعداً شنیدم که این انگورهای شیرین در کابل که در غرب کشمیر 
واقع شده است می‌رویند. در عوض با خوردن بستنی رابری 12071 (شیر 
فشرده) بسته‌ای از خود دلنوازی کردیم. 

چند بار صوار شیکارا «تعکنلا؟ یا قایقهایی کوچک شدیم که سایبان‌های 
فرمز داشتند و در مسیر کانال‌های پیچ در پیج دریاچه دال 021 که شبکه‌ای از 
کانال‌هایی مانند تار عنکبوت آبی می‌باشد پیش رفتیم. در آنجا باغهای شناور 
بیشمار بیننده را شگفت‌زده می‌کنند. در نگاه اول منظرهٌ سبزیجات و 
خریزه‌هایی که در میان آب‌ها رویده‌اتد بسیار عجیب به نظر می‌رسد. به 
ندرت می‌توان دهقانی را دید که به خاک بند شده باشد. در عوض دهقانان 
این ناحیه زمين زراعتیشان را یدک می‌کشند و به مکانی تازه در درياچة شناور 
نقل مکان می‌کنند. 

در این دره می‌توان خلاصه‌اي از همه زیبایی‌های زمین را یافت. بانوی 
ره تیم و طرقی از دریاچه‌ها و بسترگل‌ها بر گردن. 
وقتی که طی سال‌های بعد به کشورهای دیگر صفر کردم فهمیدم که چرا 


۲ ۱< ۰ ۲ ۰ 
کشمیر را غلب زیباترین هط جهان می‌خوانند. این منطقه زیبایی‌های آلب 
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سوئیس و لوچ لوموند 1۲020 :م1 اسکاتلند: و دریاچه‌های بدیع 
انگلستان را دارد. مسافران آمریکایی وقتی که به کشمیر می‌رونده به یاد 
شکوه آلاسکا و قلهٌ پایک 6 در نزدیک دنور می‌افتند. 

من در مسابقه مناطق زیبای جهان, نخستین جایزه را به منظره شکوهمند 
گزوچیمیلکو ات600 ی مکزیک که در آن تصویر آسمان‌ها؛ کوهها و 
سپیدارها در میان ماهیان بازیگوش هزاران نهرهای آب منعکس شده است و 
همچنین به دریاچه‌های کشمیر می‌دهم که مانند دوشیزگان زیبا نظارت 
سختگیر هیمالیا آنها را حمایت می‌کند. اين دو مکان به عنوان زیباترین نقاط 
دنیا در خاطرم مانده‌اند. 

من از دیدن اعجاب‌های پارک ملی بلواستن ۷6۱۱0۷5۱026 و گراند کانیون 
کلرادو و آلاسکا نیز بسیار شگفت‌زده شدم. یلواستن شاید تنها ناحيهٌ روی 
زمین است که می‌توان آبفشان‌های یشمار را در آنجا دیدکه به دقت ساعت 
اززمین به آسمان فوران می‌کنند. در این ناحیه آتشفشانی. طبیعت نمونه‌ای از 
آغاز خلقت را برجا گذاشته است: چشمه‌های سولفوره تالاب‌هایی به رنگ 
زمرد و عین‌الشمس: آبفشان‌های قدرتمند. خرس‌هاه گرگ‌ها: گاومیش‌های 
کوهان‌دار آمریکایی و سایر حیوانات وحشی در آنجا آزاد هستند. وقتی که 
سوار بر اتومبیل از جاده‌های وایومینگ به گل‌های جوشان «دولز پینت پات» 
۵۲ ۳۵۱۸۱ ۵۷5 رفتم و چشمه‌های جوشان و آبفشان‌های جهنده و 
چشمه‌های بخار را دید اذعان کردم که یلواستن شايستة جایزه خاصی برای 
بی‌همتایی اش است. 

در پارک یلراستن کلیفرنیا؛ درخنان سرخ چوب شکوهمند و سالخورده 
چون ستون‌هایی عظیم و سر به فلک کشیده هستند که نمایی سبز رنگ و 
طبیعی همانند نمای عمارت کلیساهای بزرگ را تشکیل داده‌اند که با 
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سرانگشتان الهی نقش یافته‌اند. با اينکه آبشارهای شگفت‌انگیزی در شرق 
وجود دارند. اما به هیچ وجه با زیبایی شکوهمند آبشار نیاگارای نیویورک در 
مجاورت مرز کانادا قابل فیاس نیستند. غار ماموت در کنتاکی و مغاک 
کارلسباد 4عطعایت در نیومکزیکر مسرزمین عجایب هستند. تصویر 
قندیل‌های طویلی که از سقف غارها آوبخته‌اند در آب‌های زیرزمینی 
منعکس می‌شود و گوشه چشمی از دنیاهای دیگری را که انسان تصور کرده 
اصت می نمایاند. 

در کشمیر تعداد زیادی از مردم که به خاطر زیبایی‌شان در دنیا مشهورند. 
آنها مانند اروپایی‌ها سفید پوستند. قيافه و استخوانبندی مشابهی به 
اروپایی‌ها دارند» چشم بیاری از آنها آبی‌رنگ است و موهایشان به رنگ 
طلایی. اگر لباس‌های غربی بپوشند همانند آمریکایی‌ها خواهند شد. سرمای 
هیمالیا باعث می‌شود که کشمیری‌ها از خورشید داغ و سوزان در امان باشتد 
و صیمایی روشن داشته باشتد. وقتی که به طرف جنوب به سوی دامنه‌های 
استوایی هند می‌رویم, پوست مردم تیره‌تر و تیره‌تر می‌شود. 

بعد از چند ماه افامتی خوش در کشمیر: مجبور شدم که به بنگال برگردم تا 
برای فرع پاییزی در کالج سرامپور ثبت‌نام کنم. قرار شد شری یوکتشواره 
کانای و آدی کمی بیشتر در شری نگار بمانند. کمی قبل از عزیمت من» استاد 
گفت که جسمش به زودی در کشمیر دستخوش بیماری خواهد شد. 

من اعتراض کردم: «قربان شما در عين سلامت هستید.» 

«حتی ممکن است که من اين دنیا را ترک کنم.» 

ملتمسانهبه پای استادافندم: «گوروجی! لطفً قول بدهید که جسمتان را 
بري تخراض: کرد. من اصلا آماده نیستم که بدون شما به ز ندگی ادامه دهم.» 

شری بوکتشوار خاموش بود. اما دلسوزانه به من لبخند زده به طوری که 
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مرا مطمئن کرد جسمش را ترک نخواهد کرد. با بی‌میلی او را ترک کردم. 

کمی بعد از بازگشت به سرامپور تلگرافی از آدی داشتم که می‌گفت: 
«استاد سخت مریضه پریشان به استاد تلگراف زدم: «قربان از شما تماضا 
می‌کنم قول بدهید مرا ترک نکنید. لطفا جسمتان را نگه دارید, در غیر این 
صورت من خوأهم مرد.ه 

پاسخ استاد از کشمیر رسید: «خواسته تو اجابت می‌شود.» 

چند روز بعد نامه‌ای از آدی رسید که در آن نوشته بود استاد بهبود یافته 
است. دو هفته بعد وقتی که استاد به سرامپور بازگشت از اینکه دیدم وزد 
استاد نصف شده بود بسیار اندرهگین شدم. 

استاد در کشمیر موفق شده بود گناهان شاگردانش را با آتش تب شدید 
خود بسوزاند. شیوه متافیزیکی انتقال بیماری به جسم خود فقط برای 
سنگین دیگران را بردارد و به آنها کمک کند. به همین ترتیب یک استاد 
معنوی متعالی قادر است با گرفتن مشکلات ذهنی و جسمانی شاگردانش از 
ولخرجش را می‌پردازد و به اين ترتیب او را از عواقب شوم نابخردیش نجات 
می‌دهد. استادم نیز مشتاقانه و قسمتی از ثروت جسمانی خود را به منظور 
سبک کردن فلاکت پیروانش قربانی کرد. 

عارف با شیره رازآمیز یوگی‌ها ذهن خود و کالبد اختریش را به ذهن و 
کالبد اختری فردی که رنج می‌برد متصل می‌کند و به اين ترتیب بیماری را به 
دشت جسم خود برداشت کرده است دیگر به بدنش آهمیتی نمی‌دهد. هر 
چند که ممکن‌ست اجازه دهد بدنش به منظور تسکین ساير افراد ییمار شود؛ 
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اما ذهن تیالودنی‌اش متأثر از بیماری نمی‌شود. او از اینکه می‌تواند چنین 
کمکی به دیگران بکند خرسند می‌شود. برای رسیدن به رهایی الهی بی‌تردید 
جسم انسانی باید به منظور و مقصود خود به طور کامل عمل کرده باشد 
آنگاه چنین استادی جسمش را به هر صورتی که مناسب می‌داند به کار 
می‌گیرد. 

کار گورو در دنیا سبک کردن رنج بشری است: از طریق معنوی؛ راهنمایی 
عقلانی: نیروی اراده, یا اتقال بیماری به جسم خود. او که قادر است هر گاه 
که بخواهد به آگاهی متعالی الهیپناه ببرده می‌تواند به بیماری فیزیکی خود 
توجهی نکند. گاهی برای آنکه نمونه‌ای به شاگردانش ارائه دهد. درد 
جسمانی را به خود می‌گیرد. یوگی با گرفتن بیماری دیگران به جسم خوده؛ 
قانون کارمایی علت و معلول را در مورد آنها متعادل می‌کند. اين قانون به طور 
مکانیکی و ریاضی عمل می‌کند» مردان خرد الهی می‌توانند کارکردهای آن را 
به شیوه‌های علمی دستکاری کنند. 

در کارکرد قانون الهی لازم نیست استادی که می‌خواهد فردی را شفا 
ببخشد بیمار شود. شفا با آگاهی از شیوه‌های متعدد درمان به طور خودانگیز 
۰ ات در آن شفا دهنده آسیبی نمی‌بیند. در برخی موارد نادر 
امتادی که ارزومند تسریع سیر کمال شاگردش است داوطلبانه میزان متنابهی 
از کارمای ناخوشایند او را می‌سوزاند. 

عیسی مسیح به عنوان فدیه‌ای برای گناهان بسیاری از مردم عمل کرد. اگر 
به میل شود با نون نهان کیهانی همکاری نکرده بوده مسمکن نبود که با داشتن 
چنان نیروهای الهی به واسطٌ تصلیب دستخوش مرگ شود. عیسی مسیح به 


صن‌ ۰ گر ن 


اين ترتیب پیامدهای کارمای دیگران را بویژه کارمای حواریونش را به جسم 
خود منتقل کرد. از این رو آنها عمیفا تطهیر شده و آمادگی دریافت آگاهی 
مطلق روح‌القدس را که بعدها بر آنها نازل شد پیدا کردند ۱ 

فقط استادی که به خودشناسی نایل شده است می‌تواند نیروی حیات 
خود را منتقل کند یا بیماری‌های دیگران را به جسم خود بگیرد. یک انسان 
معمولی نمی تواند این شیوهٌ درمانی را به کار بگیرد. همچنین اقدام به چنین 
شیوه‌ای درست نیست؛ زیرا یک جسم نامناسب مانعی در مراقبهٌ عمیق 
می‌شود. متون هندو تعلیم می‌دهند که یکی از وظایف حتمی انسان نگهداری 
از جسم است؛ در غیر این صورت ذهن او قادر نخواهد بود بر خدا تمرکز 
کت 

ذهنی فوی می‌تواند هم مشکلات فیزیکی را پشت سر بگذارد و به 
شناخت خدا نایل شود. بسیاری از عرفا بیماری خود را اهمال کرده‌اند و در 
جستار الهی خود موفق شده‌اند. سنت فرانسیس اسیز خود به بیماری‌های 
سختی مبتلا بود. اما دیگران را شفا میداد و حتی مرده‌ای را حیات بخشید. 

عارفی هندی را می‌شناختم که سال‌ها قبل بدنش به واسطه ابتلا به بیماری 
فند زخم‌های عمیقی داشت. بیماری او چنان حاد شده بود که نمی‌توانست 
بیش از پانزده دقیقه بی حرکت بنشیند. اما او با شوق وطلبی بسیار قوی دعا 
می‌کرد: «خدایا! آیا به این معبد شکسته خواهی آمد؟» او با فرمان بی‌وقفه 
خواست و اراده‌اش به تدریج قادر شد روزانه به مدت هجده ساعت در 


حالت نیلوفر بنشیند و در بیخودی خلسه فرو رود. او به من گفت: و بعد از سه 


پیشگویی‌های کتاب آسمانی دربارة من که باید نحقق پذیرند چه می‌شوند؟» انجیل متی, 
۲۶۰۸۵۲-۴. 
۱ انجیل: اعمال رسولان؛ ۱:۸ و ۲:۱-۴. 


.۳۷ زندگینامةٌ یک یوگی 


سال متوجد نوری بی‌نهایت شدم که در درونم می‌درخشید. من که از شکوه 
آن مسرور می‌شدم جسمم را فراموش کردم. بعدها دریافتم که این موضوع 
به واسطة لطف و رحمت الهی صورت پذیرفته بود.» 

همچنین واقعه‌ای تاریخی در زندگی بابرشاه بنیانگذار امپراتوری مفول‌ها 
در هند وجود دارد. همایون" فرزند شاه بابر سخت بیمار شده بود. بابر شاه 
دا کردهبود که بیماری فرزندش به او تتقل شوده و در عوفی او شها ؛ یابد. 
همایون شفا یافت و بابر بلافاصله به بیماری پسرش مبتلا شد و درگشت. 

بسیاری از مردم معتقدند که یک استاد بزرگ باید مانند ساندو ۲52000۳ 
سالم و قوی باشد. . اما این تصور بی‌اساس است. بدن بیمار یک استاد معنوی 
تدانگر آن نیست که وی فاقد نیروهای الهی است. همانطور که عمری 
طولانی نشان نمی‌دهد که فرد الزاما به تتویر رسیده باشد. خصوصیات ممتاز 
یک استاد روحانی جسمانی نیستند بلکه روحانی و الهی می‌باشند. 

بسیاری از جویندگان سرگردان به اشتباه تصور می‌کنند که سخنوری شیوا 
با نویسنده متون متافیزیکی باید یک استاد معنوی باشد. اما مدرک اثبات 
واقعی بودن یک استادم معتوی آن است که او قادر باشد به خواست خود 
وارد حالت بدون تنفس (سایی کالپا سامادی) شود و به سروری جاودانه 
(نیرییکالپا سامادی) دست يابد. ریشی‌ها اظهار داشته‌اند که تنها با این 


ایو پدر اکبرشاه بود. اکیرشاه تحت تأنیر تعصب دینی‌اش هندوان را می‌کشت. اما بعدها 
گفت: «وقی که دانشم افرایش بافت صخت شرمزده شدم. در معبد همه ادیان ممجزه انفاق 
می‌اهند.» او ِ دارد که با گاواد گیتا را به زبان فارسی ترجمه کنند و عده‌آی از پدران بسرعی 
راثر روم به اج حود دموت کره. اکیرشاه به اشتباه اما از روی عشق. سخنان زير را به عیسی مسیح 
سبت داه (اين سخنان بر طای آپیروزی در شهر جدید فاتحیرر سیکری ات5 اکرضشاه نوشته ضده 


است): فرزند مره ( که ارا 
عیسی یم رامش از آن او باد) فرمرد: «دنیاً همچرن پلی | از ! 
اما بر آد خانه سارید» ون تا 


۲ ورزشکار آلمانی (۲۵ نو ان فی ید 
وررعحار ی ( ٩‏ که به عنوان فرینرین مرد دنبا مشهور بود. 


ما یه کشمیر می‌رویم 85 ۲۷۱ 
دستاوردها است که می‌توان گفت فرد بر مایا يا توهم ثنوبت ضالب شده 
است. چنین شخصی می‌تواند از اعماق شناختش از خدا اظهار کند «کام 
سات» (فقط خدا وجود دارد). 

شانکاراه موحد بزرگ هندو نوشته است: «وقتی که ثوبت به خاطر جهل 
فرد وجود دارد. او همه چیز را از خود الهی جدا می‌بیند. هنگامی که همه 
چیز به عنوان خود الهی شناخته شود. حتی یک ذره هم جدا از خود دیده 
نمی‌شود. به محض آنکه واقعیت الهی شناخته شود؛ دیگر ثمرات اعمال 
گذشته تجربه نخواهند شد. درست همانطور که بعد از ییداری دیگر رویایی 
در کار نخواهد بود.» 

فقط گوروهای بزرگ قادرند کارمای شاگردان و پیروانشان را به خود 
بگیرند. شری یوکتشوار بدون کسب اجازه از روح الهی درونش برای کمک به 
شاگردانش نمی‌توانست در شری نگار! بیمار شود. عرفای معدودی چون 
گوروی من به خرد الهی مجهزند تا فرامین الهی را اینگونه به انجام رسانند. 

وقتی که با دیدن قامت نحیف شده گورويم سخنانی دلسوزانه به زبان 
آوردم گورویم با شادی گفت: «اين موضوع نکات خوبی دربر دارد من اکنون 


۱ شری نگار پایتخت کشمبر در فرن صوم پیش از مبلاد ترسط امپرانور آشوکا ۸50 بنا شد. او 
۰ دیر در آنجا ساخت. هزار سال بمد هنگامی که زاثر چینی هیرن نسانگ ۲9۵78 ۲۷:60 از 
کشمیر بازدید می‌کرد ۱۰۰ دستگاه از اين دیرها هنوز برجای بودند. نویسنده چینی دیگری به نام 
فاهسین ۳۵۰۲19:67 (فرن پنجم) که از خرابه‌های فصر عظیم آشوکا در بانالی پرنرا ۲۵۳9۱۱۳ 
(پانتای امروزی) دیدن می‌کرد می‌گوید که ابن ساختمان از لحاظ معماری و نزیینات مجسمه کاری 
چنان زیباست که ممکن است کار دست انسان نباشد. 

شهر پاتالی پرنرا تاریخجه جالبی دارد. بودا در فرن ششم پیش از مبلاد از این شهر که دزی عادی 
برد دیدن کرد. او پیشگوبی کرد: «نا جایی که آربایی‌ها زنده‌اند. و بازرگانان به سفر بروند, ابن شهر 
پاتالی پوترا مرکز تبادل انواغ کالاها خراهد شد.» (هطاناگ معدهتزهنهمه/۱/۵) در فرن بعد پاتالی 
پوترا پایتخت امپرانوری وسیم چانداراگرپتا مارویا ۸۵2 داعد6 «0۲<هال شد. نره ری آشوکا 
اين مادر شهر را شکوه و ننمم بیشتری بخشید. 


رف زندکینامةٌ یک یوگی 

می‌توانم گانجی رمع (زیریراهن)هایی را که سال‌ها تپوشیدهام به تن کنم.» 
من که به خنده طرب‌انگیز استاد گوش می‌دادم» مسخنان ستت فرانسیس 

سیلز ع521 خنه‌مه:5۳ را به یاد آوردم: «قدیسی که غمگین است؛ قدیسی 


غمگین است» 


۳۷ 


«به عنوان یک همسر وفادار هندو اصلا دلم نمی‌خواهد از شوهرم 
شکایت کنم. اما آرزو دارم ببینم او از عقاید دنیویش دست برداشته است. 
شرهرم از تمسخر تصاویر قدیسان که در اتاق نیایشم گذاشته‌ام لذت می‌برد. 
برادر عزیزم من عمیف ایمان دارم که تو می‌توانی به او کمک کنی. آیا این کار را 
می‌کنی ؟» 

خواهر بزرگم روما ملتمسانه به من نگاه می‌کرد. من برای دیدنش به خانهة 
آنها در خیابان گیریش وبدیاراتتا ۷۱۵۲27۵۳۱ «۶ز01۲ در کلکته رفته بودم. 
اصرار خواهرم مرا تحت تأثیر قرار داد زیرا که او تأثیر معنوی عمیقی بر 
سال‌های نخست زندگیم گذاشته بود و نیز با مهربانی سعی کرده بود خلابی 
را که پس از مرگ مادر در خانواده‌مان احساس می‌شد پر کند. 

به ار لبخند زدم: «خواهر عزیزم حتماً هر کاری که بتوانم برایت انجام 
می دهم.؛ می‌خواستم که درد و ناراحتیش را که علی‌رغم آن حالت شاد و آرام 


همیشگی در چهره‌اش پیدا بود مرتفع کنم. 


۴۳ زندگیينامهٌ یک یوگی 


من و روما دعا کردیم تا رهنمودی دریافت کنیم. یک سال قبل به دنبال 
درخواست خواهرم او را باکرییا یوگا آشنا کردم؛ و در این مدت پیشرفت 
فابل توجهی کرده بود. 

الهامی در دل دریافت کردم. گفتم: «فردا؛ من به معبد کالی در دا کشنیسوار 
می‌روم. لطفا با من بیاء و شوهرت را هم راضی کن که با ما بياید. احساس 
می‌کنم که مادر الهی در آن مکان مقدس قلب او را متحول خواهد کرد. اما 
هدفمان از رفتن به آنجا را یه او نگو.ه 

خواهرم که امیدی تازه یافته بود موافقت کرد. فردا صبح خیلی زود روما و 
شوهرش آماد؛ سفر شده بودند. کالسکه ما در جاده ۳۳ سیرکلار 10۵6۲ 
۲7 به سوی داکشنیسوار به راه افتاد. شوهر خواهرم ساتش چاندرا 
بوس 8056 020۵72 52116 با استهزا کردن ارزش گوروها تفریح خود را 
آغاز کرد. متوجه شدم که خواهرم آهسته می‌گرست. 

زیر لب گفتم: «خواه غمگین نباش؛ نگذار شوهرت فکر کند مااین 

ساتش گفت: «موکونداء چطور می‌توانی مزخرفات بی‌ارزش را ستایش 
کنی؟ ظاهر و قیافه یک سالک اتزجار آفرین است. سالک‌ها یا مثل اسکلت 
خیلی لاغر هستند و یا مثل فیل چاق.» 

خنده بلندی سر دادم و اين ساتش را ناراحت کرد به طوری که در سکوتی 
سنگین فرو رفت. وقتی که کالسکة ما وارد زمین‌های اطراف داکشنیسوار شد 
به طعنه گفت: «خیال می‌کنم که این گردش برنامه‌ای برای اصلاح من باشد.» 

پاسخی ندادم و رویم را برگرداندم. او بازویم را گرفت و گفت: «آقای 
حسابی را بدهی.» ساتش نمیخواست با راهبان معبد هیچ گفت و گوبی داشته 


قلب تمثال سنگی 5 ۲۷۵ 

ی 

برنده جواب دادم: «حالا می‌خواهم مراقبه کنم. تو نگران ناهارت نباش. 
مادر الهی به اين موضوع رسیدگی خواهد کرد.؛ 

ساتش با لحنی تهدیدآمیز گفت: «من به مادر الهی تکیه نمی‌کنم تا 
کوچکترین کاری برای من انجام دهد. اما تو را مسژول غذایم می‌دانم.» 

تنها به ایوانی که در برابر معبد بزرگ کالی (اولوهیت در جنبهٌ مادرانه‌اش) 
است رفتم. یک نقطه سایه‌دار نزدیک یکی از ستون‌ها انتخاب کردم و به 
حالت نیلوفر نشستم. با اینکه حدود ساعت هفت صبح بود اما آفتاب درآن 
هنگام از صبح بسیار سوزان بود. 

وقتی که عاشقانه در خلسه فرو رفتم دنیا فروکش کرد. ذهنم بر الهُ کالی 
متمرکز شد. تندیس او در این معبد داکشنیسوار بود که موضوع خاص ستایش 
استاد بزرگ شری راماکریشنا پاراماهانزا بود. آن تمثال سنگی در پاسخ به 
تقاضاهای اندوهگین و متلاطم او بود که به صورت تمثالی زنده در آمده و با 
او سخن گفته بود. 

دعا کردم: «مادر خاموش این تمثال سنگی: تو به تقاضای عابد محبوبت 
راما کریشنا حیات گرفتی. چرا به ناله‌های این فرزند مشتافت اعتنا نمی‌کنی ؟» 

طلب و آرزومندیم افزایش یافت و از حد گذشت. اما با آرامشی الهی 
همراه شد. با این حال پنج ساعت گذشت. و الهه‌ای که در درونم تجسم کرده 
بودم پاسخی نداد؛ و از اين رو بسیار نومید شدم.گاهی تأخیر در اجابت دعاها 
فقط آزمون خداست. اما او در واقع به هر صورتی که برای عابد مداوم و 
مصرش عزیز است بر او ظاهر می‌شود. یک مسیحی مومن عیسی را می‌بیند 
یک هندو کریشنا یا الههٌ کالی را؛ یا اگر عابدی مقصود عبادتش فراسوی هر 
صورت و هیأتی باشد نوری منبسط را خواهد دید. 


۶ زندگينامةٌ یک یوگی 


یا اکراه چشمانم را گشودم و دیدم که راهبی درهای معبد را مطابق قانون 
ساعت ناهار می‌بست. از جایم برخاستم و به طرف حیاط رفتم. سطح 
ستگفرش حیاط در اثر تابش آفتاب بسیار داغ شده بود و پاهای برهنة مرا 
سوزآند.» 

در دل اعتراض کردم: «مادر الهی؛ تو در مشاهده من پدیدار نشدی و 
اکنون هم در معید پشت درهای بسته پنهان شده‌ای. من می‌خواستم برای 
شوهر خواهرم دعا کنم.» 

درخواست درونی من بلافاصله تأیید شد. نخست موج خنک و لذتبخشی 
بر پشت و کف پایم فرو آمد. و همه ناراحتی‌هایم را از میان برد. بعد در کمال 
شگفتی دبدم که در بزرگ معبد گشوده شد. و تمثال سنگی الهه کالی آشکار 
شد. به تدریج تمثال به صورت هیأتی زنده در آمد که لبخند بر لب داشت و 
سصرض را به علامت سلام تکان داد» من سرشار از سروری غیرقابل وصف 
شدم. گوبی که نفس از ریه‌هايم بیرون کشیده شد. بدنم بسیار ساکت شد اما 
نه بیجان. 

بعد آگاهی‌ام به طور خلسه‌آمیزی وسعت یافت. من می‌توانستم در سمت 
چپم کیلومترها آن سوی رود گنگ را ببینم و نیز فراسوی معبد حوزه 
دا کشینوار را. دیوارهای همه ساختمانها درخششی شفاف داشتند. از میان 
آنها مردم را می‌دیدم که در فواصلی دور به این سو و آن سو می رفتند. 

تاه اون تا اما بدنم آرامش عجیبی داشت. می‌توانستم 
دست وپایم را آزادانه حرکت دهم. چند دقیقه چشمانم را باز و بسته کردم: در 
هر دو حالت می‌توانستم کل منظره داکشنیسوار را به طور کامل و واضح ببینم. 

این بینش روحانی مانند اشمه ایکس در تمام مواد رخنه می‌کند. چ؛ 


۱ ۰ ‌ | ۳ 
لهی در مرکز همه چیز ست و نمی‌توان محیطی در اطراف تشخیص داد. تازه 


قلب تمثال سنگی 5 ۲۷۷ 


در حالی که در حیاط سوزان ایستاده بودم تشخیص دادم وقتی که انسان دیگر 
فرزند متمرد خدا نیست و دیگر امیر دنیای مادی که بی‌تردید چون حباب 
توخالی است نمی‌باشد به میراث ابدی خود دست می‌یابد. اگر گریز از 
وافعیت؛ نیاز انسانی باشد که در تشخص محدود خود گرفتار است: آبا 
می‌توان با گریز به خدای عالم و پناه گرفتن در او قابل قیاس باشد؟ 

در آن تجربهٌ الهی در دا کشینسوار؛ تنها ساختمان معبد و هیأت الهه بزرگ 
شده بودند. بقیه چیزها در اندازه و ابعاد طبیعی خود بودند و در هاله‌ای از 
نوری ملایم به رنگ سفید, آبی و رنگین کمان‌های رنگارنگ پوشیده شده 
بود. به نظر می‌رسید بدنم از ماده‌ای اثیری بود؛ آماد؛ُ پرواز. در حالی که از 
محیط مادی اطرافم کاملاً آگاه بودم به اطرافم نگاه کردم و چند قدم بدون 
آنکه دوام آن مشاهدهُ پرسرور را مخدوش کنم برداشتم . 

پشت درهای معبد شوهر خواهر را دیدم که زير شاخه‌های خارداری یک 
درخت مقدس بل 9611 نشسته بود. به راحتی متوجه مسیر افکارش شدم. 
تحت تأثیر امواج مقدس داکشنیسوار تعالی یافته بود اما ذهنش هنوز افکار 
نامهربانی نسبت به من داشت. مستقیماً به سوی آن صورت لطف آمیز الهی 
روی کردم. 

دعا کردم: «مادر آلهی آیا در شوهر خواهرم تحولی معنوی ایجاد خواهی 
کر د؟» 

سیمای زیبا که تا آن زمان خاموش بود عاقبت سخن گفت: :خواست تو 
اجایت شد.ا 

با خوشحالی به ساتش نگاه کردم. با اينکه به طور غریزی می‌دانست که 
نیرویی روحانی در کار بود اما با انزجار از جایش برخاست. او را دیدم که 
پشت معبد می‌دوبد. به من نزدیک شد و مشتش را تکان داد. 


۸ 2 زندگینامة یک یوگی 


کل آن مشاهد؛ فراگیر ناپدید شد. دیگر نمی‌توانستم آن الهه شکوهمند را 
ببیتم. معبد هم شفافیتش را از دست داد و به ابعاد عادیش برگشت. دوباره 
بدتم زیر آقتاب داغ از گرما بی‌حال شد. به سوی پناهگاهی در ایوان معبد 
دویدم و ساتش هم خشمگین به دنبالم آمد. به ساعتم نگاه کردم. ساعت یک 
بود مشاهده الهی حدود یک ساعت طول کشیده بود. 

شوهر خواهرم گفت: «تو آدم احمق تو چهار زانو با چشمان بسته چند 
ساعت زه نشته بودی. من جلو و عقب رفتم و تو را تماشاکردم. حالا غذایت 
کو؟ معبد که تعطیل شد. تو تتوانستی به مسوژولین معبد دربارهُ غذا اطلاع 
دهی. الان هم دیگر دیر شده است که ترتیب ناهارمان را بدهی !» 

اعتلایی که در حضور مادر الهی احساس کرده بودم هنوز درمن مانده بود؛ 
گفتم: «مادر الهی ما را قذا خواهد داد.» 

ساتش فریاد زد: «دلم می‌خواهد ببینم مادر الهی چگونه بدون اطلاع قبلی 
ما به مسژولین معبد به ما غذا خواهد داد.» 

سخنانش تمام نشده یود که یکی از راهبان معبد حیاط را طی کرد و نزد ما 
آمد. 

او رو به من کرد و گفت: «فرزندم من دیدم که در هنگام مراقبه صورتت 
می‌درخشید. همچنین دیدم که امروز صبح همراه دو نفر دیگر به اینجا آمدی. 
اح ۳ : ۲ ۰ 

0 میل دارم غذای هن برای ناهار شما کنار بگذارم. قوانین 
مد جازه نمی‌دهد به کسانی که بلا اطلاع نداده‌اند غدا بدهیم اما من در 
مورد صما استتنا تایل شدم.» 

از ام به # ی 

زاو تدکر کردم و مستفیم به چشان ساتش نگاه کردم 
احساس شده بود و نگاهش را با پشیمانی پایین 
فراوان شامل انبه‌های خارج 


او مسرشار از 
مت گرفت. وقتی که با غذایی 
از فصل پدیرایی شدیم مترجه شضدم که اشتهای 


قلب تمثال سنگی 5 ۲۷۹ 


شوهر خواهرم کور شده بود. او متحیر بود. و عمیقاً در دریای افکارش فرو 
رفته بود. 

هنگام بازگشت به کلکته صاتش با حالتی ملایم و ملتمسانه به من نگاه 
می‌کرد. از لحظه‌ای که راهب معبد به سوی ما آمد و ما را برای ناهار دعوت 
کرد حتی یک کلمه هم به زبان نیاورد. 

روز بعد برای دیدن خواهرم به خانه‌اش رفتم؛ او با محبت به من سلام کرد 
و فریاد زد: «برادر عزیزم جه معجزه‌ای! دیشب شرهرم در مقابل من 

او گفت: «دوي 26۷ محبوب. من خیلی خرشحال هستم که برنامة 
برادرت مرا متحول کرد. من می‌خواهم همه اشتباهاتی را که در مورد تو 
مرتکب شده‌ام جبران کنم. از امشب اتاق بزرگمان را به اتاق نیایش اختصاص 
می‌دهیم. و اتاق کوچکی را که در آن مراقبه می‌کردی به عنوان اتاق خواب 
استفاده خواهیم کرد. از اينکه برادرت را مسخره کردم واقعا شرمنده‌ام. به 
خاطر رفتار شرم آورم تا زمانی که در راه معنوی پیشرفت نکرده‌ام با او صحبت 
نخواهم کرد و به این ترتیب خودم را مجازات می‌کنم. من از همین حالا عمیقا 
به جستجوی مادر الهی بر خواهم آمد. روزی باید حتما او را پیدا کنم!» 

سالها بعد (در سال ۱۹۳۶) شوهر خواهرم را در دهلی دیدم. از اینکه 
صی‌دیدم در خداشناسی بسیار پیشرفت کرده بودم و همچنین برکت 
مشاهده‌ای از مادر الهی نصیبش شده بود بسیار خوشحال شدم. طی اقامتم با 
او متوجه شدم که طولی از شب را پنهانی به مراقبُ عمیق می‌گذراند. با اينکه 
بیماری سختی داشت اما هر روز به دفتر کارش می‌رفت. 

به نظرم می‌رسید که عمر شوهر خواهرم طولانی نخواهد بود. روما ذهن 
مرا خوانده بود. 


۰ 2 زندگینامٌ یک یوگی 


او گفت: دیرادر عزیزم من در کمال سلامت هستم اما شوهرم مریضص 
است. می‌خواهم بدانی که به عنوان یک همسر هندوی وفادار می‌خواهم 
اولین ک باشم که می‌میرد." من مدت زیادی زنده نخواهم بود.6 

با اینکه از سخنان ناخوشایند او تاراحت شده بودم؛ اما زهر حقیقت را در 
آنها احساس کردم. حدود هحده ماه پس از اقامتم در آمریکاه خواهرم 
در دذشت. برادر کوچکم یی" بشتو بعدها جزییات این واقعه را برایم توضیح داد. 

بیشنو گفت: «روما و ساتش در زمان مرگ روما در کلکته بودند. روما کمی 
بعد سکته قبلی کرد. وقتی که پسرش رفت تا کمک بیاورد او گفته بود: فرزندم 
مرا ترک نکن. رفتن تو بی‌فایده است. من قبل از رسیدن پزشک خواهم رفت. 
ده دقیقه بعد در حالی که به نشانه احترام پاهای شرهرش را در دست گرفته 
بود آگاهانه جسمش را ترک کرده بود. 

«ساتش بعد از مرگ همسرش بسیار گوشه‌گیر شد. یک روز به عکسی از 
روما که لبخند به لب داشت نگاه می‌کردیم. 

«ساتش ناگهان انگار که روما زنده باشد گفت: «چرا لبخند می‌زنی؟ فکر 
می‌کنی که خیلی زرنگ بودی که زودتر از من رفتی؟ من به تو ثابت می‌کتم که 
نمی‌توانی بیش از این از من دور بمانی. به زودی به تو می‌پیوندم. 

۳ ابنکه در آن زمان ساتش کاملا بهبود بافته بود و در سلامت کامل بوده 
اما کمی بعد از آن سخنان عجیبی که در برابر عکس روما به زبان آورد 
درگذشت.» 

بدین سان خواهر عزیزم و شوهرض سانش که در داکشنیسوار از یک 
مرد دنیوی به یک عارف خاموش تبدیل شد هر دو مرگشان را پیشگویی 
کر دند. 


۳ ان وه ۰و و * ۰ ۰ 
مراد هقی معتفدند ا گر قسل از شهریتان پا یرینار بمیرند ثابت می‌شود که در 
معنویت پیشرفت کرده‌اند و اين بشانه حدمت وفادارانه آنها به شوهرشان اضتته: 


۳۲ 
دریافت مدرک دانشگاه 


پرفسور دی. سی. گوشال ۲.00581 استاد کالج سرامپور با ترشرویی 
به من گفت: «تو تکالیف درس فلسفه‌ات را اهمال می‌کنی. حتماً امیدواری که 
با هد زر وتو فلاشن در اتخاتات قرلن شور ماگ رانا دزش 
نخوانی من خودم مراقب خواهم بود که در این درس قبول نشوی.» 

اگز در امتحانات پایانی کتبی مردود می‌شدم دیگر نمی‌توانستم در 
امتحانات نهایی شرکت کنم. این امتحانات را دانشکده دانشگاه کلکته که کالج 
سراهپور از شعبات آن بود تنظیم و طرح می‌کرد. در دانشگاه‌های هند 
دانشجویی که نتواند در یکی از درس‌ها قبول شود باید در سال آینده همه 
درس‌های دیگر را دوباره بخواند. 

استادهای من در کالج سرامپور معمولاً با مهربانی که برایشان خالی از 
تفریح نبود با من رفتار می‌کردند. آنها می‌گفتند: «سوکوندا از دینداری 
سرمست است.» به اين ترتیب محترمانه مرا از شرم پاسخ دادن به سژال‌هایی 
که در کلاس‌ها می پر سیدند معاف می‌کردند. آنها اطمینان داشتند که در 


۲ 8 زندگينامة یک یوگی 


امتحانات نهایی در فهرست قبول شدگان ان وتان ور مرا 
«راهب مجنون» می خواندند و به این ترتیب قضاوتشان را در مورد من اشکار 
می‌کر دند. 

من گامی ابتکاری برداشتم تا تهدید پروفسور گوشال در مورد مردود 

به او گفتم: «با من بیاء من یک شاهد می‌خواهم. اگر نتوانسته باشم ناظر 
امتحان را فریب دهم خیلی ناامید می‌شوم.» 

پروفسور گوشال بعد از آنکه پرسیدم نمرهُ ورقهُ من چند شده است سرش 
را تکان داد و پیروزمندانه گفت: «تو جزو قبول شدگان نیستی.» بعد در میان 
انبرهی از کاغذهایی که روی ميزش قرار داشت به جستجوی ورقَ؛ُ من 
پرداخت و گفت: «ورقهُ تو اینجا نیست؛ به خاطر حضور نداشتن در امتحان 
مردرد می‌شوی.» 

خندیدم: «فربان من در امتحان حاضر بودم. می‌شود خودم ورفه‌ام را پیدا 
کنم؟» 

پروفسور گرشال مبهورت این اجازه را داد من هم بلافاصله ورفه‌ام را بیدا 
کردم. من مشخصاتم را روی ورقه امتحانی ننوشته بودم بلکه فقط شمار: 
دانشجوییام را ذکر کرده بودم. در نتیجه کسی که ورقه‌ها را تصحیح می‌کرد 
اشارات چندانی به محتویات کتاب فا مه نشده بو 


۱ 
بو ۵. 


داما نمره خوبی به من داده 


۱ باید بگویم که رابطه نبره و نار صن با 


پردفسر گوشال نقصیر پروفسور نبود بلکه فقط 
عبت‌های مکرر من از کلاس ۱ گ 


بن حصرمت را به وجود آررده بر د. پروفسور گرشال خطیبی 


دریافت مدرک دانشگاه ۵5 ۲۸۳ 


پروفسور گوشال که متوجه حقه من شده بود فریاد زد: «با پرروبی شانس 
آرردی.! بعد امیدوارانه گفت: «تو در امتحانات حتما مردود خواهی شد.ه 

در سایر امتحانات؛ دوست عزیزم و نیز پسرعمویم پراباس چاندارا گوشء 
پسر عمو سارادا آموزش‌های مخصوصی به من دادند. در تمام امتحان‌ها 
تلاشی جانفرساکردم و در نهایت موفق شدم با کمترین نمره‌های ممکن قبول 
شوم. 

پس از دورةٌ چهار سالهُ کالج می‌توانستم در امتحانات شرکت کنم. در هر 
حال امید اندکی داشتم که به آن مرحله برسم. امتحانات نهایی کالج سرامپور 
در مقایسه با امتحانات دشواری که توسط دانشگاه کلکته برای مقطع ای.بی. 
تنظیم می‌شد بسیار ساده و کودکانه بود. دیدارهای روزانه من از شری 
یوکتشوار وقت کمی برایم گذاشته بود تا وارد کلاس‌های درس کالج شوم. به 
جای غیبتم بیشتر حضورم در کلاس‌ها باعثك شگفتی و تعجب 
همکلاسی‌هایم می‌شد. 

مسیر روزانه من هر روز ساعت نه و نیم صبح با دوچرخه شروع می‌شد و 
هدیه‌ای - معمولا چند شاخه گل از باغچه خوابگاهم -در دست داشتم. استاد 
که به مهربانی به من خوشامد می‌گفت. مرا برای ناهار دعوت می‌کرد. من هم 
هميشه بی‌درنگ دعوت او را قبول می‌کردم و از اينکه یک روز از کالج رها 
باشم خوشحال می شدم. بعد از ساعت‌ها همنشینی با شری یوکتشوار و گرش 
دادن به جریان بی‌همتای خرد او و با انجام کارهای معبد. با بی‌میلی حدود 
نیمه‌شب به سوی خوابگاهم به راه می‌افتادم. گاهی شب‌ها با گورویم 
می‌ماندم و چنان شادمان در سخنان ار فرق می‌شدم که به ندرت متوجه 
می‌شدم تاریکی شب به طلوع تبدیل شده است. 


برجسته است که در دانش فلسفه استاد است. طی سال‌های بعد ما به تماهمی قلبی رصبد بم. 


۴ زندگينامةٌ یک یوگی 


یک شب حدود ساعت یازده وقتی که کفش‌هایم را می‌پوشیدم تا سوار 
دوچرخه‌ام شوم استاد با جدیت از من پرسید: 

امتحانات تو کی شروع می‌شرد؟ه 

«پتج روز دیگر قربان.» 

«امیدوارم که برای امتحانات آماده شده باشی .» 

من که از هشدار او میخکوب شده بودم؛ در حالی که یک لنگه کفشم را در 
هوا نگه داشته بودم اعتراض کردم: «قربان؛ می‌دانید که روزهای من به جای 
استادهای کالج با شما گذشته است. چطور انتظار داربد که مثل دلقک‌ها در 
آن امتحانات دشوار شرکت کنم؟» 

شری بوکتشوار نگاه نانذش را به من دوخت و گفت: «تو باید در 
امتحانات شرکت کنی.» آهنگ صدایش آمرانه و سرد بود: «نباید باعث شویم 
که پدر و ساير اقوامت به خاطر اينکه تر زندگی در معبد را ترجیح می‌دهی از 
ما انتقاد کنند. به من قول بده که در امتحانات شرکت خواهی کرد و به بهترین 
وجه ممکن به صوال‌ها پاسخ خواهی داد.» 

نتوانستم جلوی اشک‌هایم را که بر صورتم فلطید بگیرم. احساس کردم 
که فرمان استاد غیرمنطقی بود و برای انجام موضوع مورد علاقه‌اش کمی دیر 
شده بود. 

با بغض گفتم: «اگر خواست شما این است؛ در امتحانات شرکت خواهم 
کرد. اما زمانی برای آماده شدن من نمانده است.» و به خودم گفتم: ادر پاسخ 
به سژال‌هاء همه برگة امتحان را با تعالیم استاد پر خواهم کرد.؛ 

وقتی که روز بعد در ساعت معمول وارد معبد شدم دسته گلم را نالان به 
استاد تقدیم کردم. او به ملال من خندید: «موکوندا: آیا خدا تو را در امتحان یا 
جای دیگری ناامید کرده است؟» 


دریافت مدرک دانشگاه (6] ۳۸۹۵ 


سیلاب خاطرات سپاسمندم به یادم آمد. با دلخوشی جواب دادم: «نه 
فر بان.» 

استاد به مهربانی گفت: «علت عدم حضور تو در کلاس‌ها تتبلی نبوده 
است بلکه عشق به خدا بوده است که باعث غیبت تو شده است. بعد از کمی 
سکرت گفت: انخست سلطنت خدا را بجوید. آنگاه همه چیز به شما داده 
خواهد شد.۱ 

برای هزارمین بار احساس کردم که بارم در حضور استاد سبک شد. وقتی 
که فغذایمان را خوردیم؛ استاد پيشنهاد کرد که به خوابگاه برگردم. 

استاد گفت: «آبا دوستت رمش چاندرا دات !۲ لمع مهو 
هنوز در خوابگاه است؟» 

«بله قریان.» 

«با او تماس بگیر. خدا به او الهام خواهد بخشید تا در امتحاناتت به تو 
کمک کند.) 

«بسیار خوب» اما سر رمش خیلی شلوغ است. او شاگرد سمتاز کلاس 
ماست و درس‌های سخت‌تری گرفته است.» 

استاد مخالفت‌های مرا زدود: «رمش برای تو وقت خواهد داشت. حالا 
بر و. 

با دوچرخه به خوابگاه بازگشتم. اولین کسی که در محوطهُ خوابگاه دیدم؛ 
رمش درسخوان بود. انگار که روزهایش کاملاً خالی بود» پس با درخواست 
من موافقت کرد: «البته. من در خدمت تو هستم.» 

آن روز چند ساعت با من کار کرد؛ و طی روزهای بعد درس‌های مختلف 


را به من آموزش داد. 


۱ انجیل: متی ۶۰:۳۳. 


۶ زندگینامةٌ یک یوگی 


به من گفت: «فکر می‌کنم که بسیاری از امتحاتات ادبیات انگلیسی دربارة 
چالید هارولد ۳127010 1106 باشد. ما باید تک اطلس پیدا کنیم.» 

به خانة عمو سارادا رفتم و از او یک اطلس قرض کردم. رمش در نقشه 
اروپا نقاطی را که مسافر رومانتیک بایرن 921702 بازدید کرده بود 
علامتگذاری کرد. 

چند تن از همکلاسی‌ها که به دور ما جمع شده بودند و به حرف‌های او 
گوش می‌دادند گفتند: «رمش تو را راهنمایی می‌کند.» یکی از آنها به من گفت: 
ولا شاه در ان هار دراه کاب ها هی اه فا هه 
در مورد زندگی نویسندگان آنهاست.» 

وقتی که در جلة امتحان ادبیات انگلیسی حاضر شدم نگاه اولم به 
سوال‌ها اشک سپاس را در چشمانم نشاند. اشک بر گونه‌هايم غلطید و برگة 
امتحانی را خیس کرد. ناظر امتحان به سراغم آمد و با دلسوزی پرسید 
موضوع چیست. 

گفتم: #گورویم قبلابه من گفت که رمش می‌تواند به من کمک کند. ببین 
این سژال‌ها همان‌هایی هستند که رمش توصیه کرد بخوانم. خوشبختانه 
امسال سال‌های کمی در مورد نویسندگان انگلیسی که زندگیشان پر از اسرار 
عمیقی است امده است.» 
۱ وقتی که به خوایگاه بازگشتم. فوغا به پا شد. پسرها که به خاطر ایماتم به 
آموزش رمش مرا مسخره می‌کردند. حالا دیگر به من تبریک می‌گفتند. طی 
روزهای هفته تا حد امکان وقتم را با رمش گذ 
نکر زج می‌کردند برایم فرمول‌بندی می‌کرد. روز به روز 


می‌ شد ند. 


دریافت مدرک دانشگاه ۵ ۲۸۷ 


در کالج پیچیده بود که معجزه اتفاق افتاده بود و موفقیت «راهب مجنون» 
در امتحانات امکان‌پذیر شده بود. سعی نکردم که حقيقت موضوع را پنهان 
کنم. استادهای کالج ما نمی‌توانستند سوال‌ها را تغییر دهند زیرا همه سوال‌ها 
توسط دانشکده دانشگاه کلکته طرح شده بود. 

یک روز صبح وقتی که به امتحان ادبیات انگلیسی فکر می‌کردم متوجه 
شدم که یک اشتباه خیلی وحشتناک مرتکب شده بودم. سژال‌ها به دو دسته 
تقسیم شده بود: سژال‌های الف وب ویاج و د. به جای در نظر گرفتن سوال 
هر قسمت. من به یک قسمت از سوال‌ها جواب داده بودم و به قسمت دیگر 
توجهی نکرده بودم. بهترین نمره‌ای که ممکن بود در آن امتحان به دست آورم 
۳بود که صه نمره از حداقل نمرهُ قبولی یعنی ۳۶ کمتر بود. 

به سوی استاد شتافتم و مشکلم را برایش بازگ و کردم: «استاد؛ من مرتکب 
اشتباه غیرقابل جبرانی شده‌ام. من شايستة لطف الهی که از طریق رمش 
نصیبم شده است نیستم. من کاملا ناشایست هستم.» 

استاد با لحنی آسوده و سبک گفت: «خوشحال باش موکوندا» و به گنبد 
آبی آسمان اشاره کرد: «احتمال دارد که خورشید و ماه جایشان را عوض 
کنند. اما ممکن نیست که تو در این امتحانات مردود شوی. 

با آرامش از معبد بیرون آمدم هر چند که متقاعد نشده بودم که با آن 
محاسبةٌ نمره‌ها قبول می‌شدم. یکی دو باره بیم‌زده به آسمان نگاه کردم؛ به 
نظر می‌رسید که جای خورشید در آسمان بیار محکم و تغییرتاپذیر بود. 

وقتی که به خوابگاه رسیدم شنیدم که یکی از همکلاسی‌هایم می‌گفت: 
«شنیده‌ام که از امسال برای اولین بار نمرهُ قبولی در امتحان ادبیات انگلیسی 
پایین امده است.» 


با چدان سرعتی وارد اتاق پسرک شدم که متوحش به من نگاه کرد. 


۸ 2 زندگینامة یک یوگی 
مشتافانه موضوع را از او جویا شدم. 

او در حالیکه می‌خندید گفت: «راهب گیسو بلند؛ چطور شده است که 
تاگهان به موضوعات درسی علاقمند شده‌ای؟ بله حقيقت دارد که نمرة قبولی 
در امتحانات انگلیسی ۳۳ شده است.ه 

با چند جهشس شادمان به اتاق خود رسیدم؛ زانو زدم و کمال محاسبة پدر 
الهی را شکر کردم. 

هر روز حضوری الهی را احساس می‌کردم که از طریق رمش مرا راهنمایی 
می‌کرد. حادثه‌ای مهم در رابطه با امتحان زبان بنگالی اتفاق افتاد. یک روز 
صبح راهی جلسه امتحانی بودم که رمش در مورد آن به من تعلیم نداده بود؛ 
در حالی که از خوابگاه بیرون می آمدم؛ رمش مرا صدا زد. 

یکی از همکلاسی‌هایم با بی‌صبری گفت: «رمش تو را صدا می‌زند. 
برنگرد. چون دیرمان می‌شود.» 

من به حرف او گوش نکردم؛ و به خوابگاه برگشتم. 

رمش گفت: «معمولا بچه‌های بنگالی در امتحان زیان بنگالی به آاسانی 
قبول می‌شوند. اما من احساس می‌کنم که امسال استادها تصمیم گرفته‌اند که 
منع مونقیت سهللوصول آنها بشوند برای همین در مورد کتاب‌ها سژال 
خواهند کرد.» او به طور خلاصه وقایعی از زندگی ویدیاساگار ۵827که/0: ۷ که 
فرد نیکوکاری از اهالی بنگال در اوایل قرن نوزدهم بود برایم نقل کرد. 

از او تشکر کردم و به سرعت سوار بر دوچرخه به سوی سالن امتحان 
رفتم. در جلسهُ امتحان متوجه شدم که امتحان زبان بتگالی دارای دو قسمت 
بود. در نخستین قسمت آمده بود: «دو واقعه از زندگی ویدیاساگارا را شرح 


تب 7 .۰ 1 
دهید.0 وفتی آموزشی راکه در آخرین لحظات از رمش دریافت کرده بودم به 


۱ من متن سوال را فراموش کرده‌ام. اما به پاد دارم که آن سژال در مورد ماجراهایی بود که رمش 


دریافت مدرک دانشگاه 5 ۲۸۹ 


برگة امتحان منتقل کردم» خد! را شکر کردم که در آخرین لحظه به رمش گوش 
کرده بود. اگر به اعمال نیکوی ویدایاساگار (که یکی از آنها شامل حال خود 
من شده بود) توجهی نکرده بودم نمی‌توانستم در امتحان زبان بتگالی قبول 
شوم. 

دومین سوال از اين قرار بود: «به زبان بنگالی مقاله‌ای دربار؛ زندگی 
شخصی که بیش از همه شما را تحت‌تأثیر قرار داده است بنویسید.» خواننده 
عزیز! لازم نیست بگویم که چه کسی را انتخاب کردم. وقتی که برگه امتحانی 
را با ستایش و تقریر از گورویم پر کردم به یاد آرردم آنچه را که پیش‌گویی 
کرده بودم به وقوع پیوسته بود: من همه برگه امتحان را با تعالیم استاد پر کردم. 

میل نداشتم که در امتحان فلسفه از رمش راهنمایی بخواهم. با اعتماد به 
تعالیم شری بوکتشوار با آسودگی خاطر به توضیحات کتاب‌ها توجهی 
نکردم و اما بالاترین نمره را در درس فلسفه گرفتم. نمره‌هایم در درس‌های 
دیگر تقریبً در مرز قبولی قرار داشت. 

جای خوشبختی است که بگویم دوست از خودگذشته‌ام رمش رتبة 
بالاایی دریافت کرد. 

صورت پدر به خاطر فارغالتحصیل شدنم غرق در لبخند بود او اعتراف 
کرد: «موکوندا؛ من باور نداشتم که قبول بشوی. تو وقت زیادی را با گورویت 
می‌گذراندی.» استاد به درستی متوجه انتقاد ناگفتهُ پدرم شده بود. 

سال‌ها بود که مطمئن نبردم ممکن است روزی را ببینم که عنوان به دنبال 
نام من بیاید. وقتی این عنوان را به کار می‌بردم به یاد می‌آوردم که این عنوان 
موهبتی الهی بود که به دلیلی ناشناخته به من اعطا شده بود. معمولا می‌شنیدم 


از زندگی ویدباساگار به من گفته برد. ویدباساگار به خاطر فضل و دانشرریش از پاندیت ایشوار 
چاندارا 027007۵ 180۷2۲ ان8نا)ی ساده در بنگال به ویدیاساگار (دریای فضل) مشهور شد. 


۰ زندگینامةٌ یک یوگی 


که افراد کالج می‌گفتند که دانش انبوه آنها بعد از فارغ‌التحصیلی به ندرت با 
آنها می‌ماند. پذیرفتن اين موضوع مرا به خاطر داشتن نواقص تحصیلیام 
تسکین می‌داد. 

روزی در یکی از ماه‌های بهار سال ۱۹۱۵ که مدرکم را از دانشگاه کلکته 
دریافت کردم در پای گورویم زانو زدم و از او به خاطر تمام تبرکاتی که به 
زندگیم می‌ریخت تشکر کردم.! 

او به نرمی گفت: «برخیز موکوندا: برای خدا راحت‌تر بود که تو را در 
امتحان قبول کند تا جای خورشید و ماه را عوض کتدا» 


۱ بیروی تأتبر گذاری بر ذهن و میر وفایع» یک ویبوتی نالالذ۷ (نیروی برگی) است که در 
برگا سونراهای پانتجالی ۲۴111 ذکر شده است. در اين سونراء پاتتجالی اين نیرو را نتبجه «شفقت 
به همگان» ترصیف می‌کند. 

در همه متود مفدس امده است که خدارند آدمی را به مثال خویش آفرید. تسلط بر جهان هستی 
به نظر می‌رسد که امری مافوق‌الطییعی است. اما در حقیفت چنین ثیرویی برای هر کس که «منشاء 
الهی حرد را باز می‌شناصده طبیعی اصت. مردان حش مانند شری بوکتشوار صاری از تفساثیت 
(اهامکارا «ععلععنه) ر خراهش‌های فردی هستند اعمال اساتید ررحانی به طور طبیمی با ریتا 
هاا؟ با راستی و نفوی مطابقت دارند. به گنه امرسن همه بزرگان «نه فاضل که خود فضیلت 
می‌شوند. انگاه مطور از نهابت خلفت عیان می‌شود و خداوند خرسند می‌گردد.» 

هر کس که به شناخت خدا رسیده باشد می‌نواند معجزه کند, زیرا که فرانین ظریف خلقت را 
می‌شاسد. اما همه جبین کسانی نمی خواهند ار اين نیروها استفاده کنند. هر قدپسی به طریق خود 
حدا را مسمکس می‌کند: در دنبایی که در دانة شن مانند هم نیستند. تجلی شخصیت‌های متفاوت 
یک اصل اساصی است 

نمی‌نواد برای عرفایی که خدا را شاخنه‌اند قوانینی ثابت وضع کرد: برخی ممجزه می‌کنند: برخی 
نه. برحی خامرش هسنند در حالی که عده‌ای دیگر (مانند شاه جاناکا در هند باستان و منت ترزای 
آربلا) به فعالبت بیشتری می پر دازنش برخی تعلیم می‌دهند. سفر می‌کند: و شاگرد می‌پذبرند. در 
حالی که هده‌ای دیگر چون سایه در خامرشی و گمنامی بسر می‌برند. اما هیچ منتقد دنبویی 
نمی‌تواند طرمار مکتوم تقدپر راکه منتی متفاوت برای هر قدیس دربردارد بخراند. 


۳۲ 
تشرف به سلک سوامی‌ها 


«استاد. پدرم خیلی دلش می‌خواهد که من پستی اجرایی را در راهآهن 
بنگال ‏ ناگپور قبول کنم. اما من اين پیشنهاد را رد کرده‌ام. قربان؛ آیا مرا راهب 
سلک سوامی‌های نمی‌کنید؟» ملتمسانه به گورویم نگاه کردم. استاد طی 
سال‌های گذشته به منظور آزمودن عمق عزم من از پذیرفتن این درخواست 
امتناع کرده بود. اما آن روز با بزرگواری و مهربانی لبخند می‌زد. 

استاد گفت: «بسیار خوب فردا تو به سلک سوامی‌ها تشرف خواهی 
یافت. من خوشحالم که تو در آرزویت برای راهب شدن مصر بوده‌ای. لهیری 
ماهاسایا اغلب می‌گفت: اگر از خدا دعوت نکنی که مهمان تابستانت باشده 
در زمستان زندگیت سراغت را نخواهد گرفت.» 

با محبتی بی‌پایان به او لبخند زدم: «استاد عزیزم؛ من همانند خود شما 
هرگز نمی‌توانستم آرزوی وارد شدن به سلک صوامی‌ها را از دل بیرون کنم.» 

«آن کس که ازدواج نکرده است به چیزهایی اهمیت می‌دهد که به خدا 
تعلق دارد. چطور ممکن است که خدا را خشنود نکند: اما آن کس که ازدواج 


۲ 2 زندگینامه یک یوگی 


کرده است به چیزهای دنیوی اهمیت می‌دهد. چگونه می‌تواند همسر خود را 
خشنود کند.:" من زندگی بسیاری از دوستانم راکه بعد از دیدن تعالیم معنوی 
ازدواج کر ده بودند بررسی کرده بودم. آنها در دریای مسژولیت‌های دنیوی 
اسیر شده بودند؛ و عزم خود برای مراقبه عمیق را از یاد برده بودند. 

اصلاً نمی‌توانستم درک کنم که چطور ممکن است خدا را در درجه دوم 
اهمیت قرار داد. خدا یگانه مالک جهان هستی است که در خاموشی 
موهبت‌های بیابیش را بر انسان فرو می‌ریزد. فقط یک موهبت است که آدمی 
می‌تواند به او بازگرداند: عشق. انسان می‌تواند عشق خود را دریغ کند یا آن را 
ارزانی دارد. 

خالق هستی که درد زبادی را برای مخفی کردن راز حضورش در درات 
خلقت متحمل شده است. فقط یک انگیزه برای این پنهانکاری می‌تواند 
داشته باشد؛ یک میل عاطفی: انسان فقط به خواست و اراد؛؟ خود او را 
بجوید. خداوند حضور مطلقش در همه جا و همه جارا با تواضع پوشانده 


است. 

روز بعد. به یاد ماندنی‌ترین روز عمرم بود. یک روز پنجشنبة آفتابی در ماه 
جولای ۱۹۱۵ چند هفته بعد از فارغالتحصیلی‌ام از کالج. استاد در ایوان 
اندرونی دیر سرامپور؛ یک تکه پارچُ ابریشم سفید نو را در رنگ زعفرانی که 
رنگ سنتی سلک سوامی‌هاست فرو برد. بعد از آن پارچه خشک شده 
گورویم آن را به عنوان ردای ترک دنیا دورم پیچید. 

استاد گفت: «روزی تو باید به غرب بروی آنجا پارچه ابریشم را ترجیح 
می‌دهند. من این پارچه را به عنوان نماد و تشانه به جای پارچه کتانی که 
دعس نسح ری ,و 


۱- انجیل: نامه ارل پولس به مسیحیان فرنتس» ۷:۳۲-۳۳. 
5 اوه ودرا را 2 ۳ 
دان کس خد ر در درجه دوم آهمیت فرار دهد. هیچ اهمبتی به او نمی‌دهد.» روسکین. 


تشرف به سلک سوامی‌ها ۵ ۲٩۳‏ 

معمول است انتخاب کرده‌ام.» 

در هند که راهبان به آرمان فقر معتقدند منظر یک سوامی که ابریشم 
پوشیده باشد غیرعادی است. بسیاری از یوگی‌ها لباس ابریشم می‌پوشند زیرا 
ابریشم جریانات ظریف و خاص جسم را بهتر از کتان حفظ می‌کند. 

شری یوکتشوار گفت: «من از مراسم بیزارم. تو را به طریق بیدوات 910۳721 
(بدون مراسم) سوامی می‌کنم.» 

بیبی‌دیسا ۲1010152 یا تشرف مفصل به سلک سوامی‌ها: شامل مراسم 
آتش می‌شود که طی آن آداب نمادین سوزانیدن مرده انجام می‌شود. جسم 
شاگرد حکم جسدی را دارد که در آتش معرفت الهی سوازنده می‌شود. 
سپس چند جمله به سوامی جدید گفته می‌شود تا آنها را ترنم کند. جملاتی 
نظیر: «اين روح الهی برهما است»" یا «تو آتی» یا «من اویمه. شری یوکتشوار با 
عشق به سادگی همه مراسم سنتی را کتار گذاشت و فقط از من خواست که 
نامی جدید برای خود انتخاب کنم. 

او لبخندزنان گفت: «من امتیاز انتخاب نام را به خودت واگذار می‌کنم.» 

بعد از چند لحظه فکر کردن پاسخ دادم: «یوگاناندا».؟ 

این نام یعنی «سروری (آناندا) که از طریق وحدت با خدا (یوگا) به دست 
آمده باشد.» 

«همینطور باد. نام خانوادگی موکرندا لعل گوش را کنار می‌گذاریم و از این 
بعد نام تو یوگاناندای شاخه‌گیری از سلک سوامی‌های خواهد بود.» 

رقتی که در برابر شری یوکتشوار زانو زدم و برای اولین بار شنیدم که نام 


۱ -یعنی داين ررح همان رو الهی است». روح متمال: که خلق نشده 0 مشروط 
نیست (نتی» نتی, نه این نه آن) اما در ودانتا غالبا به عنوان سات. چیت. آناندا یعنی بودن؛ 
هرشیاری و سرور باد شده است. 

۲ این نام در میان سرامی‌های نامی کاملاً رایج است. 


۴ 8 زندگینامة یک یوگی 


تاه مرا به زیان آورد. قلبم از سپاس لبریز شد. او چه محبانه و خستگی ناپذیر 
کوشیده بود تا موکوندای پسریچه به یوگاناندای راهب تبدیل شود. من با 
خوشی چند خط از سرودهُ سانسکریت شری شانکارا (شانکاراچارایا) " را 
خواندم 

«نه ذهن. نه هوش: نه نقس و نه احساس 

نه آسمان نه زمین و نه فلزها هستم من. 

من اویم من اویم؛ آن روح متبرک منم! 

نه تولد نه مرگ نه طبقه. نه پدر و نه مادری دارم 

من اویم من اویم: آن روح متبرک؛ من اویم 

فراسوی پروازهای خیالم؛ بی شکلم 

در همه اعضای زندگی رخنه کرده‌ام: 

از یود ترسی ندارم:من رهایم رها تا ابد. 

من اویم. من اویم روح متبرک من اویم.» 

هر سوامی به یک سلک رهباتی خاص تعلق دارد که در هند از زمان‌هایی 

دور مورد احترام واقم شده‌اند. شانکاراچارایا چند قرن پیش سلک 
سوامی‌ها را به صورت فعلی آن سامان دوباره بخشید» و سلسلة متوالی 
اساتیدی مقدس (هر یک از آنها به ترتیب نام جاگادگوروی تداو0هعهآ شری 
شانکاراچاری را داشته‌اند)" اين طریق را ادامه داده‌اند. حدود یک میلیون 


۱ -«شانکارا اغلب شانکاراجارایا نامیده می‌شرد: آچارایا یمنی «معلم دینی.» تاریخ زندگی 
شانکارا مورد مشاجره مقامات دینی است. برخی از کتاب‌ها نشان می‌دهند که آن مرحد بی‌همتا 
در فرن ششم قبل از مبلاد می‌زیسته است. در حالی که حکیم آنانداگیری زمان آن را سال‌های 
۴۳ ۱۲ پیش از مبلاد مسیح ذکر می‌کند. مررخان فربی شانکارا را به اواخر فرن هشتم مبلادی 
مخسوب می‌دانند. 

۲ آخرین جگدگوروی شری شانکاراجاریای گروردان ماتٍ 148 00۷87080 کهن در پرری: 
حضرت بهاراتی کریشنا تبرت 11۳۵ 6:۹۵ فاه885 در سال ۱۹۵۸ به مدت سه ماه در آمریکا 
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راهب؛ سلک سوامی‌ها را تشکیل می‌دهند. آنها برای ورود به این سلک باید 
راجد شرایطی خاص باشند تا توسط مردانی که خود سوامی هستند تشرف 
يابند. بدین ترتیب نیای معنوی همه راهب‌ها به یک گوروی مشترک می‌رسد: 
آدی ۸1 شانکاراچارایا (به معنای نخستین شانکاراچاریا). آنها عهد فقر 
(عدم وابستگی به تملکات) دستگیری, و اطاعت از رهبر مقام معنوی را در 
ی شیک ند. سلک‌های کاتولیک‌های مسیحی نیز شباهت‌های بسیاری به 
سلک کهن سوامی‌ها دارند. 

سوامی کلمه‌ای را به نام جدیدش اضافه می‌کند که نشانگر ارتباط 
رسمی‌اش با یکی از ده شاخه سلک سوامی‌هاست. این داسانامی 
اسمهعدل‌ها با ده کنیه شامل گیر: ی :01۲ (کوه)؛ ساگار 5887 (اقیانوس): 
بهاراتی 2۷ (زمین). پوری ۲۲ (گستره) ساراسواتسی [ا5۵7950۵ 
(معرفت و دانش طبیعت) آرانیا (هت۸ (جنگل) و تیرت طاذآ (زیارتگاه) 
می‌شود. 

نام رهبانی یک سوامی که معمولا با پسوند آناندا (سرور و وجد الهی) 
ختم می‌شود نشانگر آرزومندی او به رسیدن به رهایی توسط یک طریقت 
خاص. حالت؛ یا خصلتی الهی نظیر یوگای عشق الهی. معرفت. تمایز و 
تشخیص. ارادت و اخلاص و با خدمت است. 


مهمان برد. اين نختین باری بود که یک شانکاراچارایا به غرب سفر می‌کرد. سازمان خودشناسی 
و انجمن برگادا ست سانگ پاراماهانزا بوگاناندا هزین سفر تاریضی وی را منقبل شد. جگدگورو 
در دانشگاه‌های سرشناس آمربکا سخنرانی کرد و در گفنگویی برای صلح دنبا با مورخ بسرجسته 
دکتر آرنولد توینبی ۲0۳066 ۸۲۵۱۱۵ .0] شرکت کرد. 

در سال ۱۹۵۹ شری شانکاراجارای پوری دعوت شری شری دایا ماتا راپذبرفت نابه عنوان 
نماینده گوروهای خردشناسی انجمن بوگودا مت سانگای هند دو تن از برگودا مست سانگا را به 
صلک سوامی‌ها مشرف کند. او مراسم را در معبد شری بوکنشوار در اشرام پوگودا ست سانگا در 
پرری اجرا کرد. (یادداشت ناشر). 


۶ 2 زندگينامة یک یوگی 


آرمان خدمت به بشریت و ترک قیود فردی و آرزوها؛ اکثر سوامی‌ها را به 
فعالیت در اعمال بشر دوستانه و تحصیلی در هند و گاهی در سرزمین‌های 
دیگر وادار می‌کند. یک سوامی با کنار گذاشتن همه تعصیات و تبعیضات 
طبقاتی. آیسی. رنگ» جنسیت و نزادی» معتقد به برادری انسانهاست. هدف 
او وحدت کامل با روح الهی است. او که عالم یبداری و خوابش را از اتديشة 
«من او هستم» اشباع کرده است با خرسندی در دنیا می‌گردد اما به آن تعلق 
ندارد. بدینسان است که عنوان سوامی بودنش حفاتیت می‌یابد: سوامی کسی 
ایست که به جست‌جوی وحدت با سوا 502 یا خود الهی است. 

شری برکتشوار هم سوامی بود و هم یوگی. یک سوامی که رسماً راهب 
است به واسطه ارتباطش با سلک سوامی‌ها هميشه یک یوگی نیست. هر کس 
که یکی از تکنیک‌های علمی خداشناصی را در پیش گرفته است یک یوگی 
است. چنین کی ممکن است متأهل یا مجرد باشد» یا حتی دارای 
مسژولیت‌های دنیوی يا مقید به آداب دینی باشد. 

یک صوامی ممکن است راه خشک و سرد استدلال یا ترک دنیا را دنبال 
کند. اما یک یوگی فرآیندی خاص و گام به گام را در پیش می‌گیرد که جسم و 
ذهنش را نظم و تعلیم می‌دهد و روحش به تدریج به رستگاری می‌رسد. یک 
یوگی که هیچ گاه هیچ چیز را به خاطر ایمانش یا مسایل عاطفی بدیهی و سلم 
تلقی تمی‌کند» مجموعه‌ای از تمرینات معنوی آزمون شده را در پیش می‌گیرد 
که نخستین بار توسط ریشی‌های بامتان شناسایی شده‌اند. در هر عصر هند» 
یوگا انسان‌هایی ساخته است که به رهایی رسیده و یوگی - مسیح واقعی 
شدهاند. 

یوگا مانند هم صلوم دیگر برای مردم همه مکان‌ها و زمان‌ها قابل 
اجراست. برخی از نویسندگان نادان ادعا کرده‌اند که یوگا بای غربی‌ها 
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«خطرتاک» یا «نامناسب» است. آنها کاملاً در اشتباه هستند و بدین تریب 
بسیاری از جویندگان مخلص را از برکات بیشمار یوگا محروم کرده‌اند. 

یوگا شیوه فرونشاندن تلاطم‌های طبیعی افکاری است که مردم همه 
مرزمین‌ها را از دیدن ذات الهی‌شان باز می‌دارد. یوگا مانند آفتاب شفابخش. 
برای همه افراد شرق و غرب مفید است. افکار اکثر مردم بیقرار و بی‌ثبات 
است: بنایراین در همه سرزمین‌ها؛ نیازی آشکار به یوگا که دانش کتترل ذهن 
است دیده می‌شود. 

پانتتجالی ریشی کهن ‏ یوگا را به عتوان «خنثی کردن امواج متفیر در آگاهی 
و شعوره می‌داند. ۲ ثر کوتاه و استادانة وی؛ یوگا سوتراهاء یکی از شش نظام 
فلسفه هندوها را تشکیل می‌دهد. برخلاف فلسفه‌های غربی همه نظام‌های 
ششگانة هندو نه تنها تمالیم نظری بلکه تعالیم عملی را نیز دربر دارند. نظام 
هندو یعد از تحقیقات دربار؛ هستی» شش آیین معین را که هدفشان رفع 
دائمی رنج و رسیدن به صروری بی‌زمان است. وضع کرد. 


۱ - تاریخ زندگی بانتجالی ناشناخته است. برخی از ادبا او را موب به قرن دوم پیش از میلاد 
می‌دانند. ریشی‌ها با چنان درون ببی‌ای رماله‌هایی درمورد مرضوعات بیشمار نوشته‌اند که 
گذشت قرن‌ها نتوانسته است آنها را مضسوخ کند. با اين حال به خاطر بهت و بیم منعاقب مورخان. 
ریشی‌ها تلاش نکردند که تاریخ خود را ذکر کتند و نشانه شخصیت آثار ادبی خود را به جای 
بگذارند. آنها می‌دانستند که دورة عمر آنها به طور موقت اهمیت داشت زیرا که عمرشان فقط 
جرفه‌هایی از زندگی ابدی که بی‌زمان است بود و ممکن نیت که بتوان آن را علامت‌گذاری کرد. 
در عين حال آگاه بودند که هیچ مایملک خاصی به آنها تعلق نداشت. 

۴ «چینتا وریتی نیروداء عطلهه‌تنه نلز۷ هللا (یرگا سونرای یکم. بخش دوم) را صی‌نوان 
«نوقف تغییر و تبدیل محتریات ذهن» ترجمه کرد. چینا واژه‌ای کلی است که به اصل تفکر اطلاق 
می‌شود و شامل نیروهای حیانی پرانا (ذهن با آگاهی از حراس) آهمانکارا (نفانیت) و بودی 
(هوض شهودی). وریتی (در لفت به معنای «گرداب») به امواح افکار و احساسات اشاره دارد که در 
آگاهی انسان بی‌وقفه برمی‌خيزند و فرو می‌نشینند. و نبرودا به معنای ختئی کردن. توقف و کنترل 


استته: 


۸ 2 زندگینامة یک یوگی 


اوبانیشادهای موخر یوگاسوتراها را در میان اين آیین‌های شش‌گانه قرار 
می‌دهد زیراکه شامل موثرترین شیوه‌های دستیابی به شناخت مستقیم 
حقیقت است. انسان از طریق تکنیک‌های عملی یوگا؛ زمین‌های بایر تفکر را 
پشت سر می‌گذارد و به تجربه جوهر واقعیت را درک می‌کند. 

نظام یوگای پاتنجالی به عنوان طریقت هشتگانه شناخته شده است. 
نخستین گام‌های آن عبارتند از ۱) یاما ۵۳یا رفتار اخلاقی ۲) نیاما ۲۳۵۳0۵ 
با رعایت اصول دینی. یاما آسیب نرساندن به دیگران راستگویی؛ دزدی 
نکردن» خودداری از تسلیم به حوایج نفس و عدم آزمندی است. احکام نیام 
پاکی جسم و دهن؛ خرسندی. نظم مطالعه متون مقدس و عبودیت به 
خداست. 

گام‌های بعدی عبارند از ۳ آساناها (حرکات درست): ستون فقرات را 
باید صاف نگه داشت. بدن باید در حالتی راحت و محکم برای مراقبه فرار 
بگیرد. ۴) پرانامایا (کنترل پرانا؛ یا جریان ظریف حیات) و ۵) پرانیارا 
2 (روبگردانی حواس از امور بیرونی). 

گام‌های آخر اشکال یوگای مناسب هستند: ۶) دارانا 10212۳2 (تمرکز): 
نگاه داشتن ذهن بر یک اندیشه. ۷ دایانا 002202 (مراقبه) و ۸) سامادی 
(تجربُ فراآگاهی). طریقت هشتگان پاتنجالی " به هدف نهایی کایوالیا 
1621۷212 رکمال مطلق) رهنمون می‌شوده که درآن فرد یوگی حقیقت را 


۱ -شس نظام مرصرم ودایی عبارتند از سانیکا ع مگ پوگا ودانتا: میماما معصووه۱۷]۱۵: نبایا 
02 ور واه سبکا فا کته ۰۷ 

۲ برگای هشنگانه پاننجالی را نبابد با «طریقت هشتگانهه‌ی آیین بودا اشتباه گرفت. طریقت 
همستگانه بودا برای راهنمایی رفنار انسان عبارت است از ۱ آرمان‌های درستاه ۲ انگیزه درست؛ 
۴ کفتار درست» ۴ عمل درستا ۵ معاش درمت نلاش درست ۷ ذکر درست (بادآرردن 
خود الهی ) ۴ هم درک درصست (سامادی) اصست. 


فراسوی ادراک و فهم هوش است تشخیص می‌دهد. 

شاید بپرسند یک سوامی بزرگتر است یا یک یوگی؟ وقتی که هر یک به 
یگانگی با خدا رسیده باشند تمایزات بین راه‌های مختلف از میان می‌رود. 
در باگاوادگیتا آمده است شیوه‌های یوگا فراگیر هستند. تکنیک‌های آن برای 
یک عده و سلیقه‌هایی خاص مانند ده اتدکی که به زندگی رهبانی متمایلند 
منظور نشده است. یوگا نیازمند میثاقی رسمی نیست. از آنجایی که علم یوگا 
یک نیاز عمومی را مرتفع می‌کند» دارای کاربردی جهانی و طبیعی است. 

یک یوگی حقیقی از روی رظیفه در دنیا می‌ماند: در دنیا او مانند کره در 
آب است نه مانند شیر رقیٍ بشر بی‌نظم و تعلیم ندیده. انجام مسژولیت‌های 
زمینی» نیازمند جداسازی انسان از خدا نیست. البته به شرطی که انسان 
نگذارد ذهنش به امیال تفسانی مشغول شود و نقش خود را در زندگی به 
عنوان وسیله دست الهی ایفا کند. تمدادی از مردان بزرگ که امروزه در 
جسم‌های مردم اروپا؛ آمریکا و غیر هندو زنده‌اند؛ با اينکه شاید حتی کلم 
یوگی را نشنیده باشنده اما نموت کامل یک یوگی هستند. آنها از طریق تسلط 
بر احساسات و افکار: یا با عشقی تمام به خداء یا با نیروهای عظیم تمرکز» به 
یک معنا یوگی هستند: هدف آنها یوگا با تسلط بر خود است. این مردان اگر 
در علم بوگا که هدایت آگاهانه ذهن و زندگی آدمی را امکان‌پذیر می‌کند تعلیم 
ببینند؛ می‌توانند به مقامات معنوی رفیع‌تری صعود کنند. 

عده‌ای از نویسندگان غربی شناختی سطحی از یوگا دارند. اما این عده 
کسانی هستند که هرگز به آن عمل نکرده‌اند. در میان بسیاری از قدردانی‌های 
اندیشمندانه از یوگا می‌توان به دکتر کارل گوستاو یونگ روانشناس مشهور 
سویسی اشاره کرد. 

دکتر یونگ نوشته است: «وقتی که یک شیوه دینی خود را به عنوان یک 


۰ 0 زندگينامة یک یوگی 
شیو؛ُ علمی توصیف می‌کند. می‌توان از شهرت یافتن آن در غرب اطمینان 
داشت. یوگا اين انتظار را برآورده می‌کند. اگر افسون تازه و جاذبه شناخته 
نشده یوگا را به حساب نیاوریم» می‌بینیم که بوگا به دلیلی پیروانی بسیار دارد: 
یوگا امکان تجربه قابل کنترل را ارائه می‌دهد و بدینسان نیاز علمی به «حقایق» 
را مرتفع می‌کند و علاوه بر آن به لحاظ عمق عمر حرمت‌آمیز: آموزه و 
شیوه‌هایش که هر فصل زندگی را دربر می‌گیرد: ممکن‌هایی را وعده 
می‌دهد که هرگز خوابش را هم ندیده‌ايم. 

دهر تمرین دینی یا قلسفی یعنی یک نظام روانشناختی که یک شیو: 
بهداشت ذهنی است. اعمال کاملاً جسماتی یوگا" به معنای بهداشت روانی 
است که برتر از ژیمناستیک‌ها و تمرین‌های تنقسی رایج بوده است. این 
اعمال تنها مکاتیکی و علمی تیستند: بلکه فلسفی هم می‌باشند. یوگا با تعلیم 
قسمت‌های مختلف بدن آن را با کل روح پیوند می‌دهد چنانچه در 
تمرین‌های پرانایاما می‌بینیم پرانا هم‌نفس است رهم اصل پویای جهان 

«تمرین یوگا می‌تواند بدون اعتقاداتی که یوگا بر آنها استوار است بی‌ثمر 
باشد. یوگا جسم و روح را به گونه‌ای کامل به هم می آمیز. 

«در شرق آنجا که اين اعتقادات و تمرین‌ها رشد کرده‌اند و برای چندین 
هزار سال سنتی مداوم از بنیان‌های معنوی لازم را خلق کرده‌اند» بوگا شیوة 
کامل و مناسب پیوند ذهن و جسم با هم است به طوری که آنها با هم وحدتی 
را تشکیل می‌دهند که قابل تردید نیست. این وحدت حالتی روانی را ایجاد 
می‌کند که ورود الهامات به آگاهی را امکان‌پذیر می‌کند.» 


۱ در اینضا دکت ود ‌ 
ِِ بونگ هن بوگا 028 فطاقا! اشاره دارد که شاخه‌ای تخصصی از 
حرئات بدسی است و نتایج فبزیکی چنمگیری ر به و جرد می‌آورد. 


به زودی که در فرب علم دروني تسلط بر خود. همانند تسلط و غلبه بر 
طبیعت بسیار مهم ملاحظه شود. عصر اتم» شاهد ذهن انسان خواهد بود که 
تعالی یافته است زیرا دریافته است که ماده در واقع انرژی متراکم است. ذهن 
انسان می‌تواند و باید انرژی‌هایی عظیم‌تری از انرژی‌های سنگ و فلزات را 
تولیدکند تا مبادا که غول اتمی مادی که به تازگی از بند رها شده است به 
انهدام دنیا روی آورد. یکی از فواید غیر مستقیم نگرانی انسان در مورد 
بمب‌های اتمی شاید افزایش علاقه به علم یوگا" باشد که در واقع یک 


۱ - «بباری از افراد از بوگا فقط هانا بوگا ر می‌شناسند ر‌ آن را «جادر»یی می‌پندارند که آدابی 
می‌گویند منظورشان راجا یوگا «ع۷ وزه؟ (یرگای خروانی) با نظامی است که در بوگا سونراها 
(سضان قصار پاتتجالی) شرح داده شده امست. 

این رساله عقاید فلسفی چنان باشکوهی را دربر می‌گبرد که معاصران از جمله استاد به اشراق 
رسیده ساداشیوندرا 520251۷604۳8 (نگاه کنید به انتهای فصل 8۱) از این اندیشه‌ها الهام بافنه 
( ده فرمان» باما ر‌ نباما) رامقدمه لازم برای نحشیقات و جستار فلفی ماب می‌داند. اصرار در 
رعایت اخلاق که در غرب بر آن تأکید نشده است نیرویی جاودان به شش نظام هند بخشبده است. 
نظم هستی (ریتا) که جهان را نگاه داشته است از نظم اخلاقی که بر تفدبر انسان حکمرانی می‌کند 
متقارت نتعت: انکه مشتاق نیست اصول اخلاقی جهانی را رعایت کند. به طور جدی مصمم 
در بخش سوم یوگا سوتراها از نیروهای معجزات متفاوت یوگی‌ها (ویبرنی‌ها و سیدی‌ها) ذکر 
شده است. دانش حقیقی عبن قدرت است. راه یوگا به چهار مرحله تقسبم می‌شود که هر بک 
از مراحل جهارگانه را با موفقیت پشت سر گذاشته است. برخاستن نبروهای خاص. مدرک 
ساختار علمی نظام بوگاست. که در آن تخیلات توهم‌زا دربار؛ «پیشرفت معنوی» فرد نابود 
می‌شوند. و مدرک هميشه لازم است. 

پاتنجالی هشدار می‌دهد که وحدت با روح الهی باید تنها هدف باشد. نه نملک ویبرنی .که نقط 
گل‌هایی در کنار راه مقدسص تلد باید آن دهنده حاودان ۳ تست نه مرهبت‌های مادیش را 
خداوند خود را بر جوینده‌ای که از هر موفقیت کوچکی خرسند می‌شود عبان نمی‌کند. بنابراین 


۲۳ 58] زندگینامهٌ یک یوگی 


«پتاهگاه ضد بمب است. 


جوینده وافعی مراقب است که نبروهای خرد را به کار نبرد, تا غروری کاذب را ایجاد نکند و از 
ررود به حالت نهایی کاپوالیا بازماند. 

وقتی که یرگی به هدف غابی خرد رسیده است. اگر مایل باشد قدرت‌هایش را به کار می‌گیرد یا از 
به کار بردن آنها امتناغ می‌کند. آنگاه همه اعمال ار معجزه با غیره کارما نمی‌سازد. براد؛ آهن کارما 
فقط زمانی جذب می‌شرد که اهن‌ربای نفس فرد هنوز وجرد داشته باشد. 


۳۵ 
برادر آنانتا و خواهر نالینی 


«عمر آتانتا به سر رسیده است. چراغ عمر او رو به خاموشی است.» 

این هشدار بی‌شفقت را یک روز صبح که در مراقبةٌ عمیق بودم؛ در درونم 
دریافت کردم. کمی بعد از آنکه وارد سلک سوامی‌ها شدم؛ به عنوان مهمان 
برادر بزرگم آنانتا به زادگاهم گوراکپور رفتم. بیماریی غیرمترقبه برادرم را 
بستری کرده بود و من با محبت از او پرستاری کردم. 

آن درون - آگاهی حزن‌انگیز مرا بسیار متألم کرد. احساس کردم که دیگر 
نمی‌توانستم در گوراکپور بمانم و شاهد باشم که برادرم در مقابلم از دست 
برود. علی‌رغم انتقاد اقوامم با اولین کشتی هند را ترک کردم. این کشتی از 
برمه و دریای چین می‌گذشت و به ژاپن می‌رفت. قلبم گرانبارتر از آن بود که از 
گردش لذت ببرم. 

هنگام بازگشت به هند. کشتی در شانگهای توقف کرد. دکتر میشرا 
۵ 2 پزشک کشتی مرا به فروشگاه عتیقه‌جات راهنمایی کرد. در آنجا 
برای شری بوکتشوار و سایر اعضای خانواده و دوستانم هدایایی خریدم. 


۴ زندگينامة یک یوگی 


برای آتانتا یک مجسمة بزرگ بامبو که کنده کاری شده بود انتخاب کردم. اما به 
محض آنکه فروشنده چینی مجسمه را به دستم داد. مجسمه از دستم بر زمین 
افتاد؛ و من فریاد زدم: «من این مجسمه را برای برادر از دست رفته‌ام خریدم.» 

کاملاً ‏ حساس کردم که روح او درست در همان لحظه به خدای بیکران 
پیوست. مجسمه ترک خورده بود. من هم در میان اشک روی آن نوشتم «برای 
برادر عزیز از دست رفته‌ام.» 

همسفر من دکتر میشرا که با لبخندی طعنه‌آمیز مرا نگاه می‌کرد گفت: 
«اشک‌هایت را نگهدار. چرا تا زمانی که اطمینان نیافته‌ای برادرت درگذشته 
است صبر نمی‌کنی ؟؟ 

وقتی که کشتی ما به کلکته رسید. دکتر میشرا مرا مشایعت کرد. برادر 
کوچک بیشنو در بندر منتظر من بود. قبل از آنکه بیشنو فرصت حرف زدن 
داشته باشد گفتم: «می‌دانم که آتانتا ما را ترک کرده است. به من و دکتر میشرا 
بگو که آنانتا کی درگذشت؟ه 

بیشنو زمان درگذشت آنانتا را ذکر کرد: درست همان روزی که در 
شانگهای سوغاتی می خریدم. 

دکتر میشرا خندید و گفت: «نگذار که این خبر به جایی برسد. چون اساتید 
دانشگاه به درس‌های پزشکی که به انداز؛ُ کافی زیاد است درس تله‌پاتی را 
هم اضافه خواهند کرد.» 

وفتی که به خانه‌مان در گورپار رفتم پدر مرا گرم در آغوش گرفت. به 
ملایمت گفت: «تو برگشتی.» دو قطره اشک درشت از چشمانش چکید. پدر 
که معمولا از راز احساساتش خودداری می‌کرد. هرگز چنین علائم ظاهری 
محبت را از خود نشان نداده بود. او که ظاهرا بسیار جدی بود» قلب رئوف 
یک مادر را داشت. در همه امور خانواده؛ نقش پدر و مادر را بازی می‌کرد. 


برادر آنانتا و خواهر نالینی ۵ ۳۰۵ 

کمی پس از درگذشت آنانتاه خواهر کوچکم نالینی به واسطه شفایی الهی 
از آستانه مرگ برگشت. اما قبل از نقل ماجرای او باید به چند واقعه از 
گذشته‌مان اشاره کنم. 

رابطهُ دوران کودکی میان من و نالینی چندان خوب نبود. من بسیار لاغر 
بودم؛ او از من هم لاغرتر بود. من با انگیزه ناخودآگاهی که شناخت آن برای 
یک روانشناس دشوار نیست. هميشه خواهرم را به خاطر ظاهر لاغرش اذیت 
می‌کر دم. سرزنش‌های او هم اغلب با بیرحمی کودکانه همراه ببود. گاهی 
مادرمان مداخله می‌کرد» و دعواهای کودکانه ما را با پیچاندن گوش من که 
فرزند بزرگتر بودم به اتمام می‌رساند. 

بعد از آنکه سال‌های مدرسه به پایان رسید. تالینی با دکتر پانچانن بوس 
56 17.۳280602808 که پزشکی جوان از امالی کلکته بود ازدواج کرد. 
مراسم مفصل ازدواج در زمان مقرر برگزار شد. من در شب عروسی به جمع 
بزرگ بستگانم که در اتاق نشیمن خانه‌مان در کلکته پیوستم. داماد روی یک 
پشتی زربفت نشسته بود و نالینی هم کنارض بود. اما افسوس که یک ساری 
ارغوانی مجلل هم نتوانسته برد لاغری او را پنهان کند. من خودم را به داماد 
رساندم و دوستانه به او لبخند زدم. او تا آن روز نالینی را ندیده بود» و زمانی 
که متوجه لاغری نالینی شد که در شرف ازدواج با او بود. 

دکتر بوس که همدردی مرا احساس کرده بود؛ به نالینی اشاره کرد و در 
گوش من گفت: «بگو این دیگر چیست؟ گفتم: «بله دکتر چنانچه ملاحظه 
می‌کنید این یک اسکلت است؟ 

با گذشت سال‌ها دکتر با خانوادهُ ما رابطهٌ صمیمانه‌ای پیدا کرد و هر گاه 
یکی از افراد خانواده بیمار می‌شد به سراغ او می‌رفت. من و او دوستان خوبی 
شدیم با هم می‌خندیدیم و معمولا موضوع خنده‌هایمان نالینی بود. 


۶ زندگینامهً یک یوگی 


یک روز شوهرخواهرم به من گفت: «من از لحاظ پزشکی کنجکاو شدهام. 
هر چیزی را که تصور کنی روی خواهرت امتحان کرده‌ام: روغن کبدماهی؛ 
کره؛ مالت عسل, ماهی: تخم‌مرغ؛ شربت تقویت‌کننده. اما وزن او حتی یک 
گرم هم بالا نرفته است.؛ 

چند روز بعد به خانةٌ دکتر بوس رفتم. کارم در آنجا فقط چند دقیقه طول 
کشید. در حالی که بیرون می‌رفتم فکر کردم که نالینی مرا ندیده است. وقتی 
که به در جلویی رسیدم» صدایش را شنیدم که صمیمانه اما آمرانه گفت: 
«برادرن بیا اینجا. می‌خواهم یک کمی از وقتت را به من بدهی, می‌خواهم با تو 
حرف بزنم.! 

از پله‌های اتاقش بالا رفتم. در تهایت حیرت دیدم که اشک می‌ریخت. او 
گفت: «بیا شمشیر و دشنه قدیمی‌مان را دفن کنیم. می‌بینم که در راهی معنوی 
استوار شده‌ای. من می‌خواهم از هر لحاظ مثل تو شوم.» او امیدوارانه اضافه 
کرد: «تو هیکلی قوی داری. می‌توانی به من کمک کنی؟ شوهرم تزدیک من 
نمی‌آید و من او را خیلی دوست دارم. اما آرزويم آن است که در خداشناسی 
پیشرفت کنم؛ حتی اگر باید لاغر و زشت باقی بمانم.» 

قلبم عمیقاً تحت تأثیر قرارگرفت. دوستی تازة ما به سرعت پیشرفت کرد. 
یک روز از من خواست که شاگرد من شود: «مرا به هر طریقی که دوست 
داری آموزش بده. من ایمانم را به جای داروهای تقویت‌کننده متوجهٌُ خدا 
می‌کنم.» سپس بطری داروها را جمع کرد و دور ریخت. 

برای آزمون ایمانش, از او خواستم که ماهی, گوشت و تخم‌مرغ را از 
غذایش حذف کند. بعد از آنکه چند ماه اصولی را که برایش معین کرده بودم 
رعایت کرد و علی‌رغم مشکلات بسیار به رژیم غذایی گیاهی‌اش ادامه داده 
به دیدنش رفتم. 


برادر آنانتا و خواهر نالینی 65 ۳۰۷ 


با بدجنسی لبخند زدم: «خواهر تو با وظیفه‌شناسی به دستورات معنوی 
عمل کرده‌ای پاداشت به همین زودی‌ها نصیبت می‌شود. دلت می‌خواهد 
جقدر چای شوی؟ مثل عمه‌مان که سال‌هاست پاهایش را ندیده است خوب 
است؟» 

«نه» من می‌خواهم به اندازة تو چاق شوم.» 

گفتم: «به لطف خدا چنانچه همیشه حقیقت را گفته‌ام هم‌اکنون هم 
حقیقت را به زبان خواهم آورد." به لطف الهی بدن تو از همین امروز تغییر 
خواهد کرد و در عرض یک ماه هم‌وزن من خواهی شد.ه 

این کلمات که از قلبم یرمی خاست. تحقق یافت. درعرص سی روز وزن 
نالینی به اندازه من شد. این اضافه وزن او را زیبا کرد. شوهرش سخت عاشق 
او شد. ازدواج آنها که در آغاز تلخ بود. به خوشی گرایید. 

هنگام بازگشت از ژاپن شنیدم که نالینی مبتلا به تیفویید شده بود. به 
خانه‌اش رفتم و از اينکه دیدم شدیدا لاغر شده بود وحشت کردم. او در 
ببهوشی کامل بود. 

شوهر خواهرم گفت: «قبل از آنکه ذهنش در اثر بیماری مفشوش شود 


۱ در متون مقدس هندوها آمده است کسانی که هميشه حفیقت را به زبان بپاورند. کلامشان 
متحقق می‌شود. هر چه را که از رری قلب به زبان بیاورند در عالم وافعیت نحقق خراهد 
بافت.(یوگا سوترا بخش دوم ۳۶) 

از آنجایی که عرالم هستی بر اماس حفیقت ساخنه شده است. نمام منون مفدس حقیفت را 
فضیلتی می‌دانند که هر کسی می‌تواند با داشتن آن زندگیش را با اولوهیت هماهنگ کند. ماهاتما 
گاندی اغلب می‌گفت: «حقبقت خداست.» تلاش دراز مدت او برای ابراز حقیقت کاما در اند بشه, 
گفتار و عمل بود. آرمان سانیا (حقیقت) در همه اعصار در اجتماع هندو رخنه کرده است. 

مارکر پولو گفته است که: «برهمن‌ها به هیچ وجه دروغ نمی‌گوبند.» یک قاضی انگلیسی به نام ویلیام 
سلیمان در سفر به هند در ۱۸۴۹ ۱۸۵۰ می‌گوید: «من صدها مررد را شاهد برده‌ام که زندگی و 
آزادی یک فرد به گفتن یک دروغ وابسته برده است و او از دروغگوبی امتناع کرده است.» 


۰۸ 5 زندگینامة یک یوگی 


می‌گفت: اگر برادر موکوندا اینجا بوده من این اندازه بیمار نمی‌شدم.» در حالی 
که اشک در چشم داشت گفت: «پزشک‌ها دیگر هیچ امیدی ندارند. بعد از 
دورهُ بیماری حاد او حالا به اسهال خوتی دچار شده است.» 

من با دعاهایم آسمان و زمین را به لرزه گرفتم. یک پرستار انگلیسی - 
هندی استخدام کردیم. او به من کمک کرد تا روش‌های متعدد درمانی بوگا را 
در مورد خواهرم اعمال کنم. سرانجام اسهال خونی ازبین رفت. اما دکتر بوس 
نالان سرش را تکان داد: «او دیگر خونی ندارد که دفع کند.» 

بُرنده جواب دادم: «او بهبود خواهد یافت. در عرض یک هفته تب فطع 
خواهد شد.» 

یک هفته بعد نالینی چشمانش را باز کرد و مرا شناخت. با محبت نگاه 
می‌کرد. از آن روز به بعد بهبودش تسریع شد. با اينکه وزن معمولش را به 
دست آورد اما زخمی از بیماریش در او باقی ماند: پاهایش فلج شدند. 
متخصصان هندی و انگلیسی اعلام کردند که او فلج باقی خواهد ماند. 

ستیز بی‌وقفه‌ای که با دعا برای حفظ زندگی او ادامه داده بودم مرا از پا در 
آررده بود. به سرامپور رفتم تا از شری یوکتشوار کمک بخواهم. وفتی که 
موضوع نالینی را با استاد در میان گذاشتم در چشمانش دلسوزی عمیقی را 
دیدم. 

استاد گفت: «پاهای خواهرت در عرض یک ماه سلامت خود را به دست 
خواهد آورد. باید یک مروارید سوراخ نشنده دو فیراطی که با قلابی به نوار 
وصل شده است به دستش ببندد.» 

تسکین یافته و شاد در پای او تعظیم کردم 

«قربان» شما یک استاد واقعی هستید. همین که گفتید او شفا خواهد بافت 
کافیست. اما اگر اصرار دارید؛ بلافاصله برایش چنین مرواریدی تهیه خواهم 


برادر آنانتا و خواهر نالینی ۵ ۳۰٩‏ 


کر د.» 

گورویم سر تکان داد: «بله اين کار را بکن.» و بعد خصوصیات ذهنی و 
فیزیکی نالینی که هرگز ندیده بودش شرح داد. 

پرسیدم: «قربان آیا از طریق اخترشناسی است که او را شرح می‌دهید. 
ی تاریمعت 

شری یوکتشوار لبخند زد: «اخترشناسی عمیق: تری هست که به تاریخ و 
ساعت وابسته نیست. هر کسی پاره‌ای از خلقت هستی است. انسان؛ صورت 
مادی خلقت خدا را می‌بیند. اما چشم درون به اعماق رخنه می‌کند» به درون 
الگوی جهان هستی که انسان یک قسمت از آن است.» 

به کلکته برگشتم و مروارید مورد نظر را برای نالیتی خریدم.! یک ماه بعد 
پاهای فلج او بهبود یافتند و او کاملا شفا یافت. 


خواهرم از من خواست که سپاس عمیقش را به استاد ابراز کنم. استاد 
ساکت به پیفام خواهرم گرش داد. اما زمانی که می‌خوا ستم او را ترک کتم 


۱ -مروارید و سایر جواهرات و نیز فلزات و گياهان اگر مستقیماً با پوست انسان در تماس باشنده 
تأثیر الکترومغناطیسی روی سلول‌های بدن می‌گذارند. بدن انسان کربن و عناصری فلزی را دربر 
دارد که در گیاهان فلزات و جراهرات وجود دارند. کثفیات ریشی‌ها در اين زمینه بی‌تردید روزی 
از سوی فیزیولوژیست‌ها تأیید خواهد شد. بدن حساس انسان با جربانات الکتریکی حیانی‌اش 
کانون بسیاری از اسرار ناشناخنه است. 

با اينکه دستنبدهای فلزی و جواهرات دارای ارزش‌های درمانی برای بدن هستند. شری یرکتشوار 
دلبل دیگری برای توصیه کردن آنها داشت. اساتید معنوی راسنین هرگز مایل نیستند به عنوان 
شفاگر تلفی شرند. زیرا که خداوند تنها شفا دهنده است. بتابراي ین آنها اغلب کرامانی راکه در کمال 
تراضع از خدارند دریافت کرده‌اند پنهان می‌کنند. انسان تفتتل به جیزهای موس اعتماد 
می‌کند. رفتی که مردم برای درمان نزد گرروی من می‌آمدند. آنها توصیه می‌کرد که دستبند با 
جراهری بپرشند تا ایمانشان تقویت شود و نیز توجهشان از او منحرف شود. این جراهرات و 
فلرها علاوه بر قابلیت‌های درمانی الکترومغناطیسی از تبرک پنهان ر ممنری استاد برخوردار 
بودند. 


۰ 8 زندگینامة یک یوگی 
جمله‌ای به زبان آورد: «پزشک‌ها به خواهرت خواهند گفت که او نمی‌تواند 
بچه‌دار شود. به او اطمینان بده که در عرض چند سال می‌تواند دو دختر به 


دنیا بیاورد.» 
چند سال بعد نالینی دختری به دنیا آورد و در عرض چند سال آینده 


دختری دیگر. 


۳ 
علم کرییا یوا 


علم کرییا بوگا ۷۵۵۵ 67:72 که در اين کتاب به آن اشاره شده است. از 
طریق لهیری ماهاسایا -گوروی گرروی من - در هند شناخته شد. ريشه 
ساتسکریت کرییا کری ۲ به معنای عمل کردن» کنش و واکنش است. واژه 
کارما هم از همین ريشه است. کارماء اصل و قانون علت و معلول است. کرییا 
یوگا به این ترتیب «وصل (یوگا) به خداوند نامتناهی از طریق اعمال یا آدابی 
خاص (کرییا) است.» یک یوگی که وفادارانه این تکنیک را دنبال می‌کند به 
تدریج از کارما یا زنجیره قانونمند معادلات علت و معلولی رها می‌شود. 

به خاطر برخی دستورات یوگایی باستان شرح کامل کرییا بوگا در این 
کتاب که برای عموم مردم نوشته شده است امکان‌پذیر نیست. تکنیک واقعی 
را باید از یک کرییابان 67132028 (کرییا یوگی) معتبر از انجمن خودشناسی و 
بوگودا ست سانگا آموخت. در ابنجا اشاره‌ای کلی کافیست. 

کریبا برگا شیوه فیزیولوژیکی ساده‌ای است که کرین خون انسان را 
می‌گیرد و در عوض به آن اکسیژن می‌دهد. اتم‌های این اکسیژن اضافه به 


۲ 8 زندگینامة یک یوگی 


نیروی حیات تبدیل می‌شوند و قوای مغز و مراکز انرژی واقع در مستود 
فقرات را احیا می‌کنند. وقتی که کربن از خون گرفته می شود بوگی قادر میشود 
تخریب بافت‌ها را کاهش داده يا آن را متوقف کند. یوگی پیشرفته می‌تواند 
صلول‌های خود را به انرژی تبدیل کند. الیاس نبی؛ عیسی مسیح) کبیر؛ و سایر 
پیامبران: اساتید کریا يا تکنیکی مشابه بوده‌اند که به آن طریق می‌توانستند 
جسمثشان را به خواست و اراد خود در جاهایی دیگر مادیت ببخشند یا آن را 
از حالت جامد و مادی در آورند. 

کریا علمی کهن است. لهیری ماهاسایا اين دانش را از گوروی بزرگ خود؛ 
باباجی دربافت کرد. باباجی این تکنیک را که در عصر ظلمت گم شده بوده 
کشف کرده و آن را وضوح بخشید و تامی ساده بر آن تهاد: کرییا بوگا. 

باباجی به لهیری ماهاسایا گفت: «کرییا بوگا که در قرن نوزدهم از طریق تو 
به دنیا می‌دهم. احیای همان معرفتی است که کریشنا هزاران سال پیش به 
ارجونا داد و بعدها بر پاتتجالی و عیسی مسیح صنت یوحناه سنت پطرس و 
سایر حواربون آشکار شد.» 

شری کریشنا در باگاواد گیتا دو بار به کرییا یوگا اشاره کرده است. در یک 
یه گیتا آمده است: «یوگی با تقدیم دم به بازدم, و تقدیم بازدم به دم, هر دو را 
خنئی می‌کند: به اين ترتیب پرانا را از قلبش رها می‌کند و نیروی حیات را 
تحت کتترل خود درمی‌آورد.»" و اما تفسیر این آیه از این قرار است: «یوگی با 
آرام کردن عملکرد ریه‌ها و قلب. پرانا (نیروی حیات) را حفظ می‌کند و به اين 
ترتیب تخریب بدنش را مترفف می‌کند و همچنین تفییر و تبدیل رشد بدن را 
با کترل آپانا (دفع و خاموش کردن جریان حیات) متوقف می‌کند. به این 
ترتیب یوگی با خنثی کردن فرآیند تخریب و رشد سلول‌ها: کنترل کردن 


۱ با گاواد گنا. فصل چهارم: ۲۹ 


علم کرییا یوگا 25 ۳۱۳ 

نیروی حیات را می‌آموزد.» 

در یه دیگری از گیتا آمده است: «آن کس که در مراقبه استاد است (مونی 
نعنانت)؛ آن کس که به طلب هدف متعالی است. و قادر است با متمرکز کردن 
نگاهش به نقطهُ میان دو ابرو از دنیا کناره گیری کند و با خنثی کردن جریانات 
هماهنگ پرانا و آپانا (که جاریست) میان بیتی و ریه‌ها: ذهین محسوس و 
هوش را کنترل کند و میل و آرزو؛ ترس و خشم را تابود کند به رهایی جاودانه 
دست می‌یابد.»۱ 

کریشنا همچنین می‌گوید " اين او بود که یوگای فناناپذیر را به روشن بین 
کهن؛ وبواسوات ۲ داد و او هم به نوبة خود آن را به مائو اصع۸ 
قانونگزار بزرگ داد. " مانو؛ ایکشواکو هط را که بنیان‌گذار سلسله 
جنگجویان خورشیدی هند بود تعلیم داد. به این ترتیب یوگای شاهوار صینه 
به سینه منتقل شد و توسط ریشی‌های بزرگ تا زمان رسیدن عصر مادی حفظ 
شد. " آنگاه به خاطر رازداری روحانیون و بی‌تفاوتی مردم این دانش مقدس به 
تدریج از دسترس خارج شد. 

حکیم پانتجالی که بزرگترین مفسر یوگاست دو بار به کریبا یوگا اشاره 


۱ همانجا. فصل پنجم: ۸ ۰ ۰۲۷ 

۲ همانجا؛ فصل چهارم: ۲ ۱. 

۳ نویسنده ورای تاریخ ماناوا دارما شاسترا فعتاففاگ ههه‌ه<0 «۲۷ه3629 با فرانین صاتر. این 
بنبان‌گذاری فوائین شرعی نا امروز در هند دارای کاربرد است. 

۴بنا بر منرن هندو آغاز عصر مادی سال ۳۱۰۲ قبل از مبلاد برده است. آن سال آضاز آخرین 
فرود درارپارا 0۳97۳859 برگای ۱۲,۰۰۰ سال چرخهة فرود برده است: همچنین آغاز عصر کالی از 
جرخه پهناور جهانی محسرب می‌شود. 

اکثر مردم‌شناسان ممتفدند که ۱۰,۰۰۰ سال پیش بشر در عصر حجر زندگی می‌گرد و به اين ترئیب 
آداپ وسیع نمدن‌های کهن در لمرریا: آنلانتیس. هند. چین. ژاین» مکزیک و بسباری سرزمین‌های 
دیگر را برککار می‌کند. 


۴ 2 زندگینامهٌ یک یوگی 


کرده است. او نوشته است: «کرییا بوگا از انتقال جسم. کنترل ذهن و مراقبه بر 
ارم تشکیل شده است.»" پاتنجالی از خدا به عنوان صوت کیهانی حقیقی اوم 
که در مراقبه شتیده می‌شود سخن می‌گوید.؟ اوم کلام خلقت است: چرخ 
گرداننده ارتعاشات خلقت. شاهد حضور الهی. " حتی نو آموزان یوگا می‌تواند 
پس از کمی صدای شگفت‌انگیز اوم را در درون بشنوند. شاگردان نو آموز با 
این تشویق معنوی سرورآمیزه متقاعد می‌شوند که با قلمروهای متعالی در 
ارتباط هستند. 

پاتتجالی بار دیگر به تکنیک کرییا يا کنترل نیروی حیات به این ترتیب 
اشاره می‌کند: «می‌توان با پرانایاماهایی که از طریق فصل مسیر دم و بازدم 
انجام می‌شود به رستگاری رسید.» 

سنت پل با کرییا بوگا با تکنیکی مشابه آشنایی داشت که توسط آن 
می‌توانست جریان نیروی زندگی را به حواس مرتبط کرده يا از آنها جدا کند. 
از اين رو بود که می‌گفت؛ !«قسم به افتخاری که به عیسی مسیح دارم که من 
هر روز می‌میرم.»" سنت پل با متمرکز ساختن کلیهُ نیروهای حیاتی جسمانی 


۱ برگا سرتراها: فصل دوم: ۰۱منظور پاتنجالی از کریبا یوگا. نکنیکی برد که بعدها توسط باباجی 
آموزش داده شد. يا تکنیکی شببه به آن, پاتنجالی به تکنیکی خاص اشاره می‌کرد که جریان نبروی 
حیات راکنترل می‌کند؛ و این در گفنارهای کوتاه بوگا سونراها فصل دوم: ۴۷ اثبات شده است. (در 
این صفحه در جای دیگری به آن اشاره شده است.) 

۲ - همانجا. فصل اول: ۲۷. 

۳ «اين پیفام کی است که هميشه تمام حقیقت را به راستی و امانت کامل آشکار می‌کند و 
منشاء تمام خلفت خداست» مکاشفه برحنا ۳:۱۴ «زمانی که هنوز هیچ چیز نبود: کلمه وجود 
داشت ر با خدا بود. او هميشه زنده برده است و خود او خداست. هر چه هست به وسیله ار آفریده 
شده است. چیزی نیست که او نیافربده باشده برحنا: ۱: ۳-۱. ارم وداها همان کلمه مقدس هرم 
تبتی‌هاست همان آمين مسلمان‌ها؛ و ایمن مصری‌ها: یرنانی‌ها. رومی‌ها: بهودی‌ها و مسیحیان. 
ارم در زبان عبری یعنی مژمن. 

۴ انجبل: نامه اول به مسیحیان قرنتس ۱۵:۳۱. 


علم کرییا یوگا ۵6 ۳۱۵ 


در درون ( که معمولاً ققط به بیرون به سوی دنیای محسوس متوجه می‌شود و 
بدینسان اعتباری ظاهری به آن می‌بخشد) هر روز وحدت واقعی با «سرور» 
مسیح ‏ آگاهی را ابراز می‌کرد. در آن حال خجسته او از «مردن» يا رهایی از 
توهمات حسی همانا دنیای مایا رها می‌شد. 

در مراحل آغازین ارتباط با خدا (سابی کالپا سامادی) هوش عابد در 
روح الهی حل می‌شود. نیروی حیاتش از جسم بیرود می‌رود و جسم به نظر 
(مرده» و خشک و بی‌حرکت می‌رسد. یوگی نسبت به وضعیت جسمانی‌ اش 
یعنی حیات معلقش کاملاً آگاه است؛ وقتی که به مراتب والاتر معنوی تعالی 
می‌یابد» (نیربی کالپا سامادی) در بیداری و حتی در میان وظایف دقیق 
دنیویش با خدا ارتباط برقرار می‌سازد. 

شری یوکتشوار به شاگردانش می‌گفت: «کرییا یوگا ابزاری است که به 
وسیله آن تکامل انسان تسریع شود. یوگی‌های عهد باستان دریافتند که راز 
آگاهی کیهانی ارتباطی تنگاتنگ با کنترل تتفس دارد. این موضوع اعانهةُ بی نظیر 
دای هت ی وش تانق که موف ون 
فعالیت قلب می‌شود باید توسط شیوه خاموش کردن نیاز مداوم به تنفس» 
صرف ففعالیت‌های والاتری شود. 

کرییا بوگی با استفاده از ذهن خود. انرژی حیاتش را طوری هدایت 
می‌کند که به طرف بالاء پایین و گرد شش مرکز انرژی در امتداد ستون فقرات 
حرکت کند. این شش مرکز با دوازده علایم بروج فلکی که نماد انسان کیهانی 
است مرتبطند. نیم دقیقه گردش انرژی گرد ستون فقرات حساس انسان» بر 
۱ - واژه سانسکریت «ییکالپا» به معنای «نفاوت» و «تفرق» است. سایبکالیا حالتی از سامادی و 
به معنای «تفاوت» است. نیربیکالپا حالت «بی‌تفاوتی» است. یمنی در سابی کالپا سامادی عابد 


هنوز جدایی از خدا را به طور ضعیفی احاس می‌کند: در تیربیکالپا سامادی ار هویت خود را با 
ررح الهی به طور کامل یکی می‌داند. 
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پیشرفت نهان و ظریف تکامل او مژثر است. نیم دقیقه کرییا برابر با یک سال 
رشد معنوی به طور طبیعی است. 

سیستم اختری بدن انسان؛ با داشتن شش صور فلکی درونی‌اش که دور 
خورشید چشم معنویش می‌گردند. با خورشید و دوازده بروج فلکی ارتباطی 
درونی دارد. همه انسان‌ها بدینسان تحت تأثیر جهان درون و بیرون هستند. 
ریشی‌های باستان دریافتند که محیط زمینی و آسمانی انسان در عرض دوازده 
سال او را به سوی مسیر طبیعیش سوق می‌دهند. متون مقدس اثبات کرده‌اند 
که بک میلیون سال تکامل طبیعی و عاری از بیماری لازم است تا مفز اتسان به 
اندازهُ کافی رشد کرده و آگاهی کیهانی را ابراز کند. 

یک هزار کرییا که به مدت هشت ساعت و نیم انجام شود. در عرض یک 
روز یوگی را معادل یک هزار سال تکامل طبیعی پیش می‌برد و اين تمرین در 
عرض یک سال معادل ۳۶۵۰۰۰ سال تکامل می‌شود. یک کرییا یوگی 
می‌تواند در عرض سه سال با تلاشی هوشمندانه به همان نتیجه‌ای دست یابد 
که طبیعت در عرض یک میلیون سال به آن می‌رسد. میانبر کرییا را البته فقط 
یوگی‌های بسیار پیشرفته می‌توانند طی کنند. چنین یوگی‌هایی با راهتمایی 
گورو؛ جسم و مغزشان را آماده کرده‌اند تا نیروی مولدٍ تمرینات فشرده و 
سنگین را تاب آورد. 

نو آموزان کرییا تکنیک یوگایی خود را فقط چهارده تا بیست و چهار بار در 
هر روز در دو نوبت انجام می‌دهند. برخی از یوگی‌ها در عرض شش دوازده. 
بیست و چهان با چهل و هشت سال به رهایی می‌رسند. یرگیی که پیش از 
خودشناسی کامل بمیرد کارمای خوب تلاش‌های کربیای گذشتة خود را 
می‌آندوزد و در زندگی بعد طبیعتا به سوی هدف الهی خود پیش می‌رود. 

جسم انسان معمولی مانند لامپی پنجاه واتی است که نمی‌تواند بیلیون‌ها 


علم کرییا یوگا ۵ ۳۱۷ 
وات نیروبی را که در نتیجه تمرینات زیاد کرییا تولید می‌شود تاب آورد. با 
افزایش تدریجی و منظم شیوه‌های سادهُ کرییا: جسم انسان هر روز تفیبرات 
اختری می‌یابد و سرانجام برای بروز نیروهای نهان انرژی کیهانی که نخستین 
تجلی مادی روح را تشکیل می‌دهند آماده می‌شود. 

کریبا یوگا با حبس تنفس که توسط برخی از متعصبان کجرو تعلیم دیده 
می‌شود هیچ وجه اشتراکی ندارد. حبس اجباری نفس در ریه‌ها غیرطبیمی 
است و قطعاً ناخوشایند می‌باشد. اما تمرین کرییا از همان آغاز با احساس 
آرامش و تسکین حس‌هایی که در ستون فقرات احساس می‌شود همراه 


است. 

درباره ارتباط ریاضی میان سرعت تنفس و حالات و مراتب شعور و 
آگاهی انسان می‌توان توضیحات بسیاری ارایه داد. شخصی که ترجهش کاملا 
متمرکز شده است. مثلاً در برخی از بحث‌های عقلایی یا هنگام تلاش برای 
انجام کاری ظریف يا مهم به طور خودکار بسیار آهسته نفس می‌کشد. تمرکز 
توجه به تتفس آهسته بستگی دارد؛ تنفس سریم یا نامنظم به ناچار به 
احساسات مضر مانند ترس شهرت و با هیجان می‌انجامد. میمون بی‌فرار در 
هر دقیقه ۳۲ بار نفس می‌کشد. بر خلاف انسان معمولی که ۱۸ بار در هر 
دقیقه تنفس می‌کند. فیل؛ لاک‌پشت. مار و سایر جانوران که عمر طولانی‌تری 
می‌کنند؛ در هر دقیقه فقط چهار بار نفس می‌کشند. 

تأثیر تسکین‌بخش خواب به خاطر بی‌خبری موقت انسان از جسم و 
تتفسش است. تنفس فرد هنگامی که در خواب است. آهسته‌تر و منظم‌تر 
است. کسی که در خواب می‌رود یک یوگی می‌شود. ار هر شب ناخوداگاه 
آداب یوگایی رهایی از یکی دانستن خود با جسم را انجام می‌دهد. و نیز 
نیروی حیات را با جریانات شفابخش که در ناحیه اصلی مغز در شش مرکز 
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ستون فقراتش قرار دارد می آمیزد. کسی که در خواب است. بی آنکه بداند؛ به 
این ترتیب از انرژی کیهاتی که کل حیات را زنده نگاه می‌دارد تقویت می‌شود. 

یوگی به خواست خود فرآبندی ساده و طبیعی را آگاهانه -نه مانند فردی 
که در خواب است -انجام می‌دهند. کرییا بوگی تکنیک خود را جهت اشباع 
کردن و تغذية سلول‌های بدنش با نوری زوال‌ناپذیر به کار می‌برد و بدینسان 
آنها را در وضعیت جذبه روحانی نگاه می‌دارد. او به طور علمی تنفس را 
غیرضروری می‌سازد و هنگام ساعات تمرین؛ وارد حالات منفی خواب؛ 
عدم هوشیاری یا مرگ نمی‌شود. 

در کسی که تحت‌تأثیر مایا یا قانون طبیعت است؛ جریان انرژی زندگی به 
طرف دنیای بیرون در جریان است و به این ترتیب هدر می‌رود و یا توسط 
حواس مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد. تمرین کرییا جریان را معکوس 
می‌کند یعنی نیروی حیات که ذهتاً به سوی عالم درون هدایت می‌شود با 
انرژی‌های نهان ستون فقرات متحد می‌شود. با تقوبت نیروی حیات به این 
ترتیب است که اکسیر معنوی بدن حیات یوگی و سلول‌های مغزیش را تجدید 
می‌کند. 

با تفذیهُ صحیح. آفتاب. و افکار هماهنگ. انسانی که فقط توسط طبیعت 
و طرح الهی راهنمایی می‌شود در عرض یک میلیون سال به خودشناسی نایل 
خواهد شد. دوازده سال زندگی سالم و طبیعی لازم است تا بر تصفیه‌های 
ساختار مغز تأثیری اندک بگذارد. یک میلیون چرخة خورشیدی برای تهذیب 
ساختمان دماغ جهت تجلی آگاهی کیهانی ضرورت دارد. یک کرییا یوگی با 
استفاده از علم معنوی خود رااز لزوم دور طولانی رعایت دفیق قوانین 
طبیعت معاف می‌کند. 

کرییا یوگا با باز کردن رشته تنفسی که روح را به جسم متصل نگاه می‌دارد؛ 


علم کرییا یوگا ۵ ۳۱٩‏ 
عمر را طولانی می‌کند و آگاهی را تا نامتناهی وسعت می‌بخشد. تکتیک یوگا 
بر کشش مان ذهن و حواسی که درگیر ماده هستند؛ غلبه می‌کندو عابد را ره 
می‌سازد تا وارث قلمرو ابدیش شود. او آنگاه می‌داند که 
در قالب فیزیکی و ته در تنفس که نماد اسارت انسان میرا 
طبیعت می‌باشد اسیر است. کرییا یرگی که بر ذهن 
است سرانجام بر «آخرین دشمن» که مرگ است پر 


وجود واقعی او نه 
به هوا و جبر عناصر 
و جسمش غلبه کرده 
وز می‌شود ۱ 

پس تو نباید از مرگ تغذیه کنی» که هیچ انسانی را تغذیه نمی‌کند. 

«و زمانی که مرگ بمیرد دیگر مرگی در میان نیست»۲ 

باطن‌بیتی یا در سکوت رفتن؛ شیوه‌ای غیرعملی است برای جدا کردن 
اجباری ذهن از حواس که با نیروی حیات به هم گره خوره‌اند. ذهن تعموگر 
که می‌کوشد به اولوهیت خود بازگردد؛ دایماً توسط نیروی حیات به سوی 
حواس کشیده می‌شود. کریبا که مستقیماً ذهن را از طریق نیروی حیات کنترل 
می‌کند آسانترین و مثرترین شاهراه رسیدن به نامتناهی است. بر خلاف 
شیوه آهسته و نامطمئن جادهٌ خاکی الهیات به سوی خدا؛ کریا یوگا را 
می‌توان راهی هوایی نامید. 

علم یوگایی بر اساس ملاحظٌ تجربی انواع تمرین‌های تمرکز و تعمق قرار 
گرفته است و بوگا عابد را قادر می‌کند به اختیار خود جریان حیات را به 
گیرنده‌های پنجگانة حواس بینایی؛ شنوایی؛ بوبایی؛ چشایی و لامسه منتقل 


۱ - «آخرین دشمن او مرگ است که بابد نابود شود.ه انجیل: نامه اول به مسیحیان قرنتس 
۶ بدن پاراماهانزا بوگاناندا بعد از مرگ فاسد نشد و اين ثابت می‌کند که ار یک کرییا بوگی 
کامل بود. این موضوع در مورد همه اساتید معنوی صدق نمی‌کند. چنین معجزانی بنا بر متون 
هندر فقط به خاطر هدفی خاص متجلی می‌شوند. در مورد پاراماهانزا «ان هدف خاص,» بی تردید 
متفاعد کردن غرب در مورد ارزش بوگا برده است. (یادداشت ناشر.) 


۲ شکپیر: سونات ۱۴۶. 
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کند. یوگی با رسیدن به این نیروی قطم ارتباط حواس می‌تواند به سادگی 
ذهن‌خود را به اختبار خود با قلمروهای الهی یا با دنیای ماده پیوند دهد. او 
دیگر به ناخواست به وسیلهٌ نیروی حیات به قلمرو تهی حواس پر سر و صدا 
و افکار بیقرر باز نمی‌گردد. 

زندگی یک کریا یوگی پیشرفته تحت تأثیر اعمال گذشته نیست بلکه فقط 
توسط راهنمایی‌های روح الهی است که هدایت می‌شود. بدینسان عابد از 
اعمال نفسانی خوب و بد زندگی روزمره که ماتند حرکت حلزون آهسته است 
عقاب‌وار می‌فرازد. 

شیوه برتر زندگی روح؛ یوگی را از زندان نفس خود رها می‌سازد و او 
می‌تواند هوای مطهر حضور خدا در همه جا را تتفس کند. بندگی و اسارت 
زندگی طبیعی بر عکس در یک مسابقهُ خجالت آور اسیر است. اتسان با 
انطباق زندگی خود با نظم تکاملی نمی‌تواند از طبیعت سبقت بگیرد. با اینکه 
او بدون تخطی از قوانینی که بر جسم و ذهنش حکمرانی می‌کند: همچنان 
نیازمند یک میلیون سال زندگی‌های رنگارنگ است تا به رهایی برسد. 

شیره‌های جهان‌نمای یک یوگی که خود را از شناسایی ذهنی و فیزیکی 
رها می‌کند. بنابراین به کسانی توصیه می‌شود که هزاران هزار سال را با 
انزجار می‌نگرند. این محیط عددی در مورد انسان معمولی که در هماهنگی با 
طبیعت زندگی نمی‌کند بزرگتر می‌شود (چه رسد به ناهماهنگ زیستن با روح 
الهی‌شان) و در عوض بیج و خم‌های غیرطبیعی را دنبال می‌کند و در جسم و 
ذهن خود. به فره تمیز سلامت عقل طبیعت اهانت می‌کند. دو میلیون سال به 
۱ 

انسان معمولی هرگز تشسخیص تشخیص نمی‌دهد. پیت و ۱9 
شهریار روح بر تخت سر حکمرانیمی‌کند و ایبانش همان مراکز شش گاذ 


علم کرییا یوگا ۵ ۳۲۱ 
انرژی با قلمروهای شعور هستند. این حکومت گروهی زیردستان مطیع را 
دربر می‌گیرد یعنی بیست و هفت هزار بیلیون یاخته (که هر یک دارای شمور 
مستقل و خودکاری هستند که کلیة اعمال بدن رشد. تحول و تحلیل را انجام 
می‌دهند) و بنجاه میلیون افکار احصاسات و انواع متنوع لابه‌های شعور و 
آگاهی انسانی با عمر متوسط ۰۰ سال. 

هر نوع تمرد در جسم یا دهن انسان بر علیه فرمانروای روح به صورت 
بیماری یا ناراحتی متجلی می‌شود که ناشی از سوهء‌استفاده‌های فعلی با 
گذشته انسان از فردیت یا قدرت اختیارش که همراه با روح به او تفویض شده 

انسان که خود را با نفس کم‌عمق یکی می‌داند» بدیهی فرض می‌کند او 
کسی است که می‌اند یشده اراده می‌کند حس می‌کند؛ غدا را هضم می‌کند و 
خود را زنده نگاه می‌دارد. او هرگز نمی‌پذیرد (کمی تعمق کافیست) که او در 
زندگی معمول خود چیزی نیست مگر عروسک خیمه شب‌بازی اعمال 
گذشته‌اش (کارما)» طبیعت و محیط. هر یک از واکنش‌های هوش انسان؛ 
احساسات احوال ۴ عاداتش» معلول‌های منتج از علت‌های گذشته خواه در 
زندگی گذشته یا همین زندگی حاضر هستند. فراتر از چنین تأثیرات و تأثراتی» 
آزادی از همه توهمات گذشته به وجود رهای خود می‌رسد. متون مقدس 
اعلام داشته‌اند که انسان بک جسم زوال‌نابذیر نیست. بلکه روحی زنده 
است. با کرییا انسان دارای شیوه‌ای است که حقانیت این متون را ثابت 
می‌کند. 

شانکارا در افرن آبه‌هاهی مشهورس نوشته است مراسم بیرونی 
نمی‌توانند جهل را نابود کند. زیرا آداب و مراسم؛ متضاد جهل نیستند: 
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دانشی که تجربه نشده باشد نمی‌تواند جهل را نابود کند... معرفت را نمی‌توان 
با هیچ وسیلهٌ دیگری مگر تفحص و کاوش و تجربه به دست آورد. «من 
کیستم؟ این جهان چگرنه به وجود آمد؟ خالق آن کیست؟ علت مادی آن 
چیست؟» اين نوع از تقحص مورد نظر است. 

هوش یا عقل هیچ پاسخی برای اين پرسش‌ها ندارد؛ از این رو ریشی‌ها 
یوگا را به عنوان تکتیک کاوش روحانی تکامل بخشیدند. 

یوگی حقیقی که اجازه نمی‌دهد افکا خواست و احساسات خود را با 
امیال جسمانی یکی بدانند ذهنش را با نیروهای فراگاهی در معابد ستون 
فقرات متحد می‌کند و در دنیا چنانچه مورد نظر خداوند است زندگی می‌کند 
دیگر انگیزه‌های گذشته و تازه او را برنمی‌انگیزند و با رسیدن به آرزوی 
متعالی خود در آسمانه واپسین هميشه مسرور روح الهی ایمن می‌شود. 

کریشنا با اشاره به کفایت آیین‌مند و مطمئن یوگا؛ یوگی را به این صورت 
تجلیل می‌کند: «یوگی بزرگتر از ریاضت‌هایی است که به جسم نظم 
می‌بخشند و حتی بزرگتر از پیروان راه معرفت (نیانا یوگا) یا راه عمل (کارما 
یوگا)؛ ای ارجونا؛ بادا که تو هم یک یوگی شوی.»" 


۱ با گاواد گیناه فصل ششم: ۲۶. 

علم امروزی در حال اکتشاف تأثبرات احيا کننده و درمانی توقف تنفس بر ذهن و چم است. 
دکتر الون باراک ۸۳ از کالج پزشکان ر جراحان نیوبررک شبره‌ای درمانی را بر مبنای 
استراحت ریه پایه گذاری کرده است که سلامت بسیاری از بیماران مسلرل را به آنها باز می‌گرداند. 
ار بیمار را در انال فشار برابر فرار می‌دهد و به اين ترتبب ریه‌های بیمار را قادر می‌کند که دیگر 
نفس نکشند. نیربررک تایمز در اول فرربه ۱۹۴۷ از فول دکتر باراک نوشته است: وت ثبر نرفف 
ننفس بر بستنم عصبی مرکزی حالب نوجه است. مبل به حرکت در عضلات ارادی ناپدید 
می‌شود. بیمار در انای صاعت‌ها بدرن تکان دادن دست‌ها با بدنش ود رفتی که تنفس 
مترقفب می‌شود. مبل به کشبدن سبگار ازیین می‌رود: : حتی در بیمارانی که عادت داشتند در روز در 
پاکت سیگار بکشند. در بیاری از موارد این ا منراحت چنان است که بیمار به هیج سرگرمی‌ای 
احنباح ندارد.» در سال ۱۹۵۱ دکتر باراک ارزش این درمان را به همگان اعلام کرد. ار گفت: «اپن 


علم کرییا یوگا ۵ ۳۲۳ 


کرییا بوگا همان «آتش مراسمی» است که اغلب در باگاواد گیتا تجلیل شده 
است. یوگی شوق و طلب‌های خاکی خود را به درون آتش توحیدی می‌ریزد 


که به خدای راحد وقف شده است. این بی‌تردید مراسم آتش یوگای راقعی 


است. که در آن عشق الهی همه امیال گذشته و حال را می‌سوزاند. وایسین 
شعله. دیوانه سری انسان را می‌سوزاند و انسان به اين ترتیب از هر زنگاری 
بالوده می‌شود. اسکلت او از گوشت و پوست هر چه آرزو پاک شده و 
خورشید معرفت آن را پاکسازی می‌کند و او عاقبت در برایر خالقش مطهر 
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مي سو د. 


درمان نه تنها ربه‌ها بلکه کل بدن و حتی ذهن را استراحت می‌دهد. فعالبت قلب نایک سم 
کاهش می‌بابد. بیماران ما دیگر نگران نمی‌شرند. و هیچ یک احساص کسالت نمی‌کنند.ه 

از این حفایق می‌نران فهمبد که برگی‌ها چگونه ساعت‌ها بدون خستگی ذهنی: با نیاز جسم به 
انجام کاری در مراقبه می‌نشبنند. فقط با چنین سکرن و آراممی است که روح می‌نواند راه بازگت 
خرد به سری خدا را پیدا کند. انسان معمولی باید در اتاق فشار برابر بماند تا به برخی از مزایای 
عدم تنفس دست یابد. اما برگی جز تکنیک کریبا بوگا برای دربافت پاداش‌های ذهنی و جسمی و 
هرشیاری روحانی به چیزی نبازمند نیست. 


۳۷ 
تأسیس مدرسة یوگا 


«چرا از کار نظام یافته و سازمانی بیزاری؟ا 

سوال استاد کمی مرا وحشتزده کرد. در آن هنگام اعتقاد داشتم که 
تشکیلات و سازمان‌ها مثل لانه زنبور هستند. 

گفتم: «قربان» این کار بی‌اجر مزدی است. رهبر هر چه را انسجام و نظام 
دهد باز هم از او انتقاد می‌ضود.» 

سرزنش گورویم با نگاهی تند همراه بود: «آیا و شهد الهی را برای 
خودت تنها می‌خواهی؟ اگر سلسله اساتید کریم مشتاق نبودند که دانش خود 
را به دیگران ابلاغ کنند آیا تویا هر کس دیگر می‌توانست به ارتباط با خدا 
برسد؟» او افزود: «خداوند» عسل است. سازمان‌ها لانه‌های زنبور؛ هر دو 
لازم هستند. هر قالبی بدون روح بی‌فایده است» اما چرا نباید لانه‌های زنبور 
را از شهد روحانی پر کنی؟» 

نصیحت استاد عمیقا بر من اثر کرد. با اینکه هیچ واکنش ظاهری نشان 
ندادم اما عزمی تزلزل‌ناپذیر در سینه‌ام جوشید: حقایق رهایی بخشی را که در 
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پای گورویم آموخته بودم در حد توانم با همنوعانم سهیم شوم. دعا کردم: 
«خدایا؛ بادا که عشق تو تا ابد بر محراب بندگی‌ام بدرخشد و من قادر شوم 
شمله تو را در همه قلب‌ها بیفروزم.» 

شری بوکتشوار یک بار قبل از آنکه به سلک رهبانیت بپیوندم. جمله 
بسیار غیرمنتظره‌ای را به زبان آورد: «تو چگونه از همنشینی همسر در 
سال‌های پیری دل می‌کنی؟ آیا موافق نیستی که مرد تایه که کازای یه 
مشغول شود تا همسر و فرزندانش را تأمین کنده به اين ترتیب نقشی پاداشمند 
در دیده خدا خواهد داشت؟» 

من اعتراض کردم: «قربان؛ شما می‌دانید که در این زندگی من فقط 
آرزومند معبود الهی هستم.» 

استاد شادمانه خندید. فهمیدم سخنانش برای آن بود که مرا آزمون کند. 

استاد آهسته گفت: «به یاد داشته باش آن کس که از اتجام وظایف معمول 
دنیوی اجتناب می‌کند. می‌تواند خودش را فقط با تقبل مسوژولیت‌هایی برای 
خانواده‌ای بس بزرگتر توجیه کند.» 

آرمان تربیت صحیح جوانان پیوسته در قلب من بوده است. من به وضوح 
نتایج خشک تعالیم معمول را که فقط برای پرورش جسم و هوش منظور شده 
است می‌دیدم. ارزش‌های اخلاقی و معنوی که بدون تحسین آنها هیچ انسانی 
نمی‌تواند به شادی حقیقی برسد. در شبکه آموزش دولتی کم بودند. مصمم 
شدم مدرسه‌ای تأسیس کنم که در آن پسرهای جوان بتوانند به مردانی بزرگ 
تبدیل شوند. نخستین گام من در آن مسیر با هفت کودک در روستای کوجک 
در بنگال آفاز شد. 

بک سال بعد در سال ۸ به واسطه سخاوت سر مانیندرا چاندرا ناندی 
برقمت!۱ 4۲۵صعت دعه‌منم۱۷2 تز5 ماهاراج کاظم‌باز ار 42511102226 فادر بردم 


۶۴ 0 زندگینامة یک یوگی 


گروه دانش آموزانم را که تعداد آنها روز به روز افزایش می‌یافت به رانچی 
منتقل کنم. رانچی شهری است واقع در بیهار که حدود دویست مایل از کلکته 
فاصله دارد و یکی از سالم‌ترین آب و هواهای هند را دارد. قصر کاظم‌بازار در 
رانچی ساختمان اصلی مدرسة جدید شد که آن را بوگودا ست‌سانگا 
برهماچارای ویدیالایا درملدر0: ۱۷ دنحطه‌مط2:ظ دوموعاد5 ۲۵۵۵02 نام 
نهادم.! 

برنامه‌ای برای مدارس ابتدایی و دبیرستان تنظیم کردم. اين برنامه شامل 
درس‌هایی در کشاورزی؛ صنعت. اقتصاد و آموزش بود. من به پیروی از 
آرمان‌های تحصیلی ریشی‌ها (که اشرام‌های جنگلی آنها جایگاه کهن آموزش 
دنیوی و الهی برای جوانان هند بود) برنامه را طوری ترتیب دادم که بیشتر 
کلاس‌ها در فضای باز تشکیل شود. 

با تشخیص این نکته که جسم انسان همانند باتری الکتریکی است؛ 
استدلال کردم که جسم می‌تواند به خواست انسان دوباره شارژ شود. از 
آنجایی که هیچ عملی بدون اراده امکان‌پذیر نیست. پس انسان می‌تواند با 
استفاده از خواست و اراد خود؛ نیرویش را بدون کسالت یا تمرینات 
مکانیکی تجدید کند. با استفاده از تکنیک‌های سادهٌ یوگودا فرد می‌تواند 
آگاهانه و بی‌درنگ نیروی حیاتش را که در بصل‌التخاع متمرکز شده است از 
منبع بیکران انرژی کیهانی پر کند. 


۱ ویدبالا به معنای مکتب و مدرسه. برهماجاربا در اين زمینه به یکی از چهار مراحل برنامة 
ردایی برای زندگی انسان اطلال می‌شود که از ۱-دوره نجرد (برهماچارایا)؛ ۲-زندگی خانرادئی با 
وظایب دنیوی (گرییاشنا هالاعقع). ۳. رهبانیت (واناپراشتا ه۷۵0۵0۳۵6۱) و ۴-ساکن جنگل یا 
سالک سرگردان. رها از تمام وابستگی‌های زمینی (سانباسی) تشکیل می‌شود. برنامه آرسانی 
زندگی در حالی که در هند امروز چندان رعایت نمی‌شود هنوز پیروان وفادار زیادی دارد. اين چهار 
مرحله نحت نظارت و راهنمایی درازمدت یک گورو انجام می‌شوند. اطلاعات بیشتر در مورد 
مدرسه برگردا ست‌سانگای رانجی در فصل ۲۰ آمده است. 
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پسران مدرسه رانچی به تعاليم «یوگوداه پاسخ درستی دادند و توانی 
شگفت انگیز در انتقال نیروی حیات از یک قسمت از بدن به قسمتی دیگر و 
نشستن در حالت کامل آساناهای مشکل از خود نشان دادند. آنها کارهای 
دشواری را که برای بسیاری از افراد بزرگسال غیرممکن بود انجام می‌دادند. 

برادر کوچکم بیشنو چاندرا گوش " به این مدرسه ملحق شد. بعدها یک 
فهرمان ورزشی برجسته شد. او و یکی از شاگردانش در سال‌های ۱۹۳۸۰۹ 
به غرب رفتند و جلوه‌هایی از قدرت و کنترل عضلانی را به نمایش گذاشتند. 
پروفسورهای دانشگاه کلمبیای نیویورک در بسیار از دانشگاه‌های آمریکا و 
اروپا از نمایش نیروی ذهن بر جسم شگفت‌زده شده بودند. 

در پایان نخستین سال تحصیلی در رانچی. متقاضیان ثبت‌نام در این 
مدرسه به دو هزار نفر رسید اما مدرسه در آن زمان فقط ظرفیت یک صد نفر 
را داشت. به زودی دانش آموزان نیمه وقت هم پذیرفته شدند. 

در ویدیالایا من باید برای کودکان نقش پدر و مادر را بازی می‌کردم و با 
بسیاری از مشکلات اداری و دفتری دست و پنجه نرم می‌کردم. اغلب سخنان 
عیسی مسیح را به یاد می‌آوردم که فرموده است: «هر کس که به خاطر من و 
حواریونم خانه؛ برادر: خواهر پدر: مادر همسر فرزند یا سرزمینش را ترک 
کند صد براب خانه؛ براد خواهر مادر فرزند و زمین دریافت می‌کند و در 
دنیای بعدی حیات ابدی خواهد داشت.)۲ 

شری یوکتشوار این سخن را اين گونه تفسیر می‌کرد: عابدی که تجارب 
زندگی معمولش در مورد ازدواج و خانواده را کنار می‌گذارد و مسژولیت‌های 
بزرگ‌تری را می‌پذیرد مسژولیت‌هایی که در رابطه با اجتماع هستند (صد 


۱ بیشنو چاندرا گوش در نهم ژوئیه ۱۹۷۰ در کلکته درگذشت. (یادداشت ناشر) 
۲ انجیل: مثی: ۱۰:۲۰ . 


۵۸ ات زندگینام؛ یک یوگی 


برابر خاته و برادر) کاری را اتجام می‌دهد که با زحمت و عذاب درک علط 
مردم همراه خواهد بود. اما چنین ایثاری به عابد پاری می‌رساند بر 
خودخواهی غلبه کرده و باداشی الهی دریافت کند.» 

روزی پدرم به رانچی آمد تا تبرکش را به من اعطا کند. تا آن زمان آن تبرک 
را از من دریغ کرده بود زیرا من با پيشنهاد وی برای پستی که در راه آهن بنگال 
ناگپور بود مخالفت کرده بودم. 

ام رو کته رورز راکتبا نساب ترادوازشگی آقیر 
می‌کنم. وقتی که تو را در میان این کودکان شاد و مشتای می‌بینم؛ احساس 
خوشحالی می‌کنم. تو یشتر به اینجا تعلق داری تا به ارقام بی‌جان جدول‌های 
راه آهن. او برای گروهی از کودکان که همه جابه دنبال من می آمد ند دست 
تکان داد. در حالی که چشمانش برق می‌زد گفت: من فقط هشت فرزند 
داشتم؛ اما حالا احساس تو را درک می‌کنم. 

دانش آموزان؛ معلم‌ها و من با زمين حاصلخیزی که در دست داشتیم؛ هر 
روز به کشت و باغبانی در فضای باز می‌پرداختیم و از اين کار لذت می‌بردیم. 
ما از حیونات مختلفی از جمله یک بره آهو نگهداری می‌کردیم که بسیار 
مورد علاقة کودکان بود. من هم آن بره آهو را بسیار دوست داشتم و 
می‌گذاشتم که شب‌ها در اتاق من بخوابد. با طلوع خورشید بره آهو روی 
رختخواب من می‌آمد تا او را نوازش کنم. 

یک روز که باید به خاطر انجام کاری به شهر رانچی می‌رفتم؛ زودتسر از 
معمول به آهو بره غذا دادم. به پسرها گفتم که تا بازگشت من به بره آهو غذا 
ندهند. اما یکی از آنها نافرمانی کرد و مقدار زیادی شیر به او داد. آن شب 
وتیبهمدرسه بزگشم: ابر غمنگزی در تظرمبود: بره آه ه خاطر 
پرخوری رو به مرگ بود. 
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در حالی که اشک در چشم داشتم؛ برهآهوی نیمه‌جان را روی دامتم 
گذاشتم و ملتمسانه به خدا دعا کردم تا او را 


زنده نگاه دارد. چند ساعت بعد 
بره آهو چشمانش را گشود. برخاست و با ضعف به راه افتاد. هم شاگردان 
مدرسه از شادی فریاد کشیدند. 

اما آن شب درسی مهم گرفتم. درسی که هرگز فراموشش نمی‌کنم. من تا 
و ی وی خوابت 
دیدم که بره آهو با من شروع به گفتگو کرد: «تو مانع پیشرفت من می‌شوی. 
لطفاً بگذا ر که بروم بگذار بروم.» 

در خواب گفتم: ابسیار خوب.» 

بلافاصله پیدار شدم و فریاد زدم: «بچه‌ها: آهو بره می‌میرد.» بچه‌ها به اتاق 
من شتافتند. 

به گوشه اتاق آنجا که بره آهو را گذاشته بودم رفتم. بره آهو برای واپسین 
بار سعی کرد که برخیزد لنگان به طرف من آمد و سپس در پای من افتاد و 
هر د. 

بنابر کارمای جمعی که سرنوشت حیوانات را راهنمایی و تنظیم می‌کند: 
زندگی آهو به اتمام رسیده بود و آهو بره آماده بود تا به مسطح والاتری از 
تکامل فرا رود. اما وابستگی عمیق من خودخواهانه بود و نیز با دعاهای 
تبدارم توانسته بودم که او را در قالب محدود حبوانیش نگاه دارم در حالی که 
آن روح می‌کوشید از آن قالب رها شود. روح بره آهو در روبا بر من ظاهر شد 
و درخواستش را مطرح کرد زیرا بدون موانقت مهرآمیز من نمی‌توانست 
چسمش را ترک کند. به محض آنکه من موانقت کردم آهو بره عزیمت کرد. 

تمام اندوهم نابدید شدء تشخیص دادم که خداوند می‌خواهد بندگانش به 
هر چیز به عنوان قسمتی از خلقت او عشق بورزند و نه آنکه از روی توهم 


۰ زندگينامةٌ یک یوگی 


احساس کنند که مرگ پایان و نهایت همه چیز است. انسان جاهل فقط دیوار 
بلند مرگ را می‌بیند که به ظاهر برای همیشه عزیزانش را در پشت خود پنهان 
می‌دارد. اما کسی که وابسته نیست. کسی که دیگران را به عنوان تجلی خدا 
دوست دارد؛ می‌فهمد که عزیزان در مرگ فقط عزیمت می‌کنند تا هوای 
سرور خدایی را استنشاق کنند. 

مدرسه رانچی از مدرسه‌ای کوچک و ساده به مسسه‌ای تبدیل شد که در 
بیهار و بنگال معروف شده بود. بسیاری از بخش‌های مدارس توسط اعانه 
داوطلبانه افرادی که خواهان ادامهُ یاده کردن آرمان‌های ریشی‌ها در زمينه 
آموزش هستند تأمین می‌شود. بدین ترتیب شعب جدید این مدرسه در 
میدناپور 1120020076 و لا کشماناپور 125۳0270۷7 تاششیتن شد. 

دفتر مرکزی رانچی دارای درمانگاهی برای فقراست. وبدباوالا در 
مسابقات ورزشی نیز شرکت کرده و بسیاری از فارغ‌التحصیلان آن به مقاطع 
دانشگاهی راه یافته‌اند. 

در سه دهه گذشته افراد برجسته شرق و غرب از مدرسه رانچی دیدن 
کرده‌اند. سوامی پرابانانداء عارف بنارسی که دو بدن داشت در سال ۱۹۱۸ 
برای چند روز به رانچی آمد. وقتی که استاد بزرگ از کلاس‌های تماشایی که 
زیر سایه درختان در فضای باز تشکیل می‌شد دیدن کرد و ملاحظه کرد که 
عصرها دانش آموزان ساعت‌ها بی‌حرکت به مراقبه می‌پرداختند؛ بسیار تحت 
تأثیر قرار گرفت. 

او گفت: «وقتی که می‌بینم آرمان‌های لهیری ماهاسایا در مورد آموزش 
صحیح در این مزسسه به انجام می‌رسده قلیملیریز از سرور می‌شود. تبرک 
گورویم از آن تو باد.» 

پسریجه‌ای که در کنارم نشسته بود از آن یوگی بزرگ پرسید: «آبا من یک 


راهب خراهم شد؟ آیا زندگیم فقط به خدا اختصاص خواهد داشت؟» 

سوامی پراباناندا لبخند بر لب داشت اما چشمانش را به آینده دوخت. او 
گفت: «فرزند! وقتی که بزرگ شوی. عروس زیبایی در انتظارت خواهد بود.» 
(در واقع پسرک بعد از آنکه سال‌ها سعی کرد وارد سلک سوامی‌ها بشود 
ازدواج کرد.) 

کمی بعد از آنکه سوامی پراباناندا از رانچی دیدن کرد؛ من همراه پدرم به 
خانه‌ای در کلکته که سوامی به طور موقت در آنجا مهمان بود رفتیم. پیش‌بینی 
پراباناند! در مورد من که سال‌ها پیش کرده بود؛ به یادم آمد: «من بعدا تو را با 
پدرت خواهم دید.» 

وقتی که من و پدر وارد اتاق سوامی شدیم یوگی بزرگ از جایش 
برخاست و پدرم را با احترامی مهرآمیز در آغوش گرفت. 

او گفت: «باگاپاتی؛ تو با خودت چه می‌کنی؟ آیا نمی‌بینی که پسرت به 
سرعت به سوی آن مبدا نامتناهی می‌رود؟» من از شنیدن تحسین او در 
حضور پدر سرخ شدم. سوامی ادامه داد: «آیا به یاد داری که گوروی 
محبوبمان هميشه می‌گفت: «بانات. بانات. بان جی. پس بی‌وقفه به کریا 
یوگا ادامه بده و سریع به دروازه‌های الهی خراهی رسید.» 

بدن پراباناندا که در اولین دیدارمان بسیار تنومند و سالم به نظر می‌رسید؛ 
اکنون سالخورده شده بود اما همچنان افراشته بود. 

من درحالی که مستقیم به چشمانش نگاه می‌کردم پرسیدم: «سوامی جی؛ 
لطفاً بگویید. آیا بالا رفتن سنتان را احساس نمی‌کنید؟ وقتی که بدن ضعیف 


۱ - «نلاشض: تنلاش: بالاخره می‌رسصی.٩‏ آین بکی از عبارات مورد علافه لهیری ماهاسایا بود که با 
آن شاگردانش را تشویق می‌کرد در مراقبه مداومت داشته باشند. اين عبارت را می‌توان اين گونه 
تفسیر کرد: با تلاش مداوم روزی به دبدار معبود الهی نایل می‌شری. 


۲۳ ت زندگینامة یک یوگی 


می‌شود. آیا شناختتان از خدا کم نمی شود؟ه 

او فرشته‌آسا لبخند زد: «معبود اکنون بیش از هر زمان دیگری با من 
است.» اعتقاد راسخ او ذهن و روح مرا لبریز کرد. او ادامه داد: «من هنوز از دو 
مقوری استفاده می‌کنم یکی از باگاپاتی و دیگری از آن کس که در آن 
بالاست.» در حالی که برای چند لحظه انگشتش رابه سوی آسمان گرفته بود؛ 
در خلسه فرو رفت چهره‌اش از نوری الهی درخشید که پاسخی ساده به 
سوال من بود. 

متوجه شدم که در اتاق گیاهان و نیز بذرهای مختلفی فرار داشضت. از او 
پرسیدم که آنها را برای چه می‌ خواست. 

اوگفت: «من بنارس را به طور دایم ترک کردم و اکنون به هیمالیا می‌روم در 
آنجا اشرامی برای پیروانم افتتاح خواهم کرد. اين بذرها اسفناج و سبزیجات 
دیگر به بار خواهد آورد. عزیزان من ساده زندگی خواهند کرد و زمانشان را به 
وحدت با خدا خواهند گذراند. هیچ چیز دیگری لازم نیست.) 

پدر از برادر معنویش پرسید کی به کلکته باز خواهد گشت. 

عارف بزرگ گفت: «هرگز. لهیری ماهاسایا به من گفت که امال بنارس 
محبوبم را برای هميشه ترک کنم و به همیالیا بروم و در آنجا قالب میرایم را 
ترک کنم.» 

با شنیدن سخنانش اشک در چشمانم نشست. اما سوامی لبخندی آرام بر 
لب داشت. او برایم کودکی آسمانی را تداعی می‌کرد که در دامن مادر الهی 
نشسته بود. بار سال‌ها هیچ تأثیر نامطلوبی بر نیروی معنوی متعالیش نگذاشته 
بود. او قادر بود به خواست خود حیات بدنش را تجدید کند اما گاهی هم 
می‌گذاشت پیری بر جسمش غلبه کند تا کارمایش بر قلمرو فیزیکی گسترش 
یابد و از جسم فعلیش به عنوان وسیله‌ای برای صرفه‌جویی در زمان جهت 


تأسیس مدرب یوگا 2 ۳۳۳ 


ممانعت از تجلی بقایای کارمایش در یک زندگی جدید استفاده می‌کرد. 

ماه‌ها بعد دوستی قدیمی به نام ساناندان 2 را دیدم که یکی از 
پیروان نزدیک سوامی پراباناندا بود. 

او با بفض گفت: «گوروی محیویم رفته است. او دیری در نزدیکی ریشی 
کی تاشسیی کرد و عاشقانه ما را تعلیم می‌داد. ی 
پیشرفت‌های سریعی در حضور او کردیم پيشنهاد کرد که به جمعیت وسیعی 
از ریشی‌کش غذا بدهیم. پرسیدم چرا می‌خواست به چنان تعداد زیادی غذا 
بدهد؟ 

استاد گفت: اين آخرین مراسم من است. اما من معنای حرف‌هایش را 
نفهمیدم. 

پرابانانداجی در پخت غذا کمک کرد. ما به حدود ۲۰۰۰ تفر مهمان غذا 
دادیم. بعد از جشن. او بر سکوی بلندی نشست و موعظه بسیار الهام‌بخشی 
در مورد خدا کرد. در پایان در برایر چشم هزاران نفر رو به من کرد زیرا من 
کنارش نشسته بودم و با تیرویی غیرمعمول با من سخن گفت: «ساناندان 
آماده باش. من می‌خواهم که قالبم را درهم شکنم.»۱ 

بعد از سکوتی موحش. فرباد زدم استاد لطفا اين کار را نکنید. اين کار را 
نکنید. جمعیت همچنان ساکت بود و از فریاد من متعجب. پرابانانداجی به من 
لبخند زد اما چشمانش را به ابدیت دوخته بود. 

او گفت: خودخواه نباش و برای من هم سوگواری نکن. من مدتی طولانی 
است که با شادی به همه شما خدمت کرده‌ام اکنون شاد باش و مرا به امان 
خدا رها کن. من به دیدار معبود می‌روم پرابانانداجی زمزمه کنان افزود: من 
دوباره متولد می‌شوم. بعد از دوره کوتاهی که از سرور الهی محفوظ می‌شوم. 


۱ یمتی جسمم را ترک کنم. 


۴ 2 زندگينامةٌ یک یوگی 


به زمین باز می‌گردم و به بایاجی ملحق می‌شوم.! تو خواهی دانست که روح 
من کجا و چه هنگام در قالبی جدید آمده است. 

او دوباره گفت: ساناندان با دومین کرییا یوگا جسمم را ترک می‌کنم. 

او به دریای چهره‌هایی که در برابرش بودند تگاه کرد. سپس نگاهش را 
رو ری او ای ازه ات ات 
مراقبه بود. او خیمه گوشت و استخوانش را ترک کرده بود و روحش را در 
دربای بیکراته خدا غرق کرده بود. پیرواتنش دست بر او سودند که در حالت 
تیلوفر نشته بود و اما دیگر گرم نبود. فقط قالبی خشک مانده بود و ساکن آن 
به ساحل ابدیت فرازیده بود.4 

ی و ای 
که دو بدن داشت ت درست مانند زندگیش مرگی زیبا داشت 

پرسیدم که پراباناندا کجا قرار بود متولد شود. 7 «اين اطلاعات را 
اید مخفی نگاه داشت. نباید اين را به کسی بگویم. شاید تو خودت متوجه 
شوی.» 

سال‌ها بعد از سوامی کشاباناندا ۲۱6۵020222742 شنیدم که پراباناندا چند 
سال بعد در جسمی تازه متولد شده بود. به بدری نات در هیمالیا رفته بود و 
به گروه قدیسان بزرگ باباجی ملحق شده بود. 


۱ -گورری لهیری ماهاسابا که هنوز زنده است 9 ۳۳ 
۲ _ چگ ونگی دبدارم با کشاباناندا در فصل ۲ فده است 


۳۸ 
زندگی دوبارة کاشی 


«لطفاً داخل آب نروید. بيایید سطل‌هایمان را پر کنیم و خودمان را 
بشوییم.ا 

این جملات را خطاب به شاگردانم که به اتفاق برای پیاده‌روی به تپه‌های 
مجاور رفته بودیم می‌گفتم. برکه‌ای که در برابرمان بود بسیار هوس‌انگیز بود؛ 
اما نوعی بی‌میلی نسبت به آن داشتم. اکثر پسرها سطل‌هایشان را پر از آب 
کردند. اما تعدادی از آنها تسلیم وسوسه شنا در آب خنک شدند. کمی بعد 
مارهای آبی دور آنها به شنا در آمدند. چه سر و صدایی! پسرها آب را به هر 
سو می‌پاشیدند. چه لولیدن خنده‌داری وسط برکه ایجاد شده بود. 

بعد از رسیدن به مقصد غذا خوردیم. زیر یک درخت نشستم و پسرها هم 
گرداگردم. آنها که مترجه شده بودند در حالی شهودی بودم انبوه 
سوال‌هایشان را بر من می‌ربختند. 

یکی از آنها گفت: «آقا لطفاً بگویید آیا من در راه ترک دنیا برای همیشه با 
شما می‌مانم ؟؛ 


۶ 2۵ زندگینامهٌ یک یوگی 


گفتم: «نه: تو به اجبار به خانه برمی‌گردی و بعد ازدواج می‌کنی» 

او با تتدی اعتراض کرد: ان ما کبشم عی تر ند مرا بهبجابه 
برگردانند.» (اما در عرض چند ماه والدینش آمدند و علی‌رغم مقاومتش او را 
به خانه بازگر دادند. او چند سال بعد ازدواج کرد.) 

پس از پاسخ به سوال‌های بسیار؛ یکی از پسرها به نام کاشی اتاعف از من 
سوالی پرسید. او حدود دوازده سال داشت؛ شاگرد تیزهوشی بود و همه 
دوستش داشتند. 

«قربان؛ صرنوشت من چیست؟ه 

نیرویی که نمی‌توانستم در برابرش مقاومت کنم این کلمات را از دهان من 
بیرون ربخت: «تو به زودی می‌میری.؟ 

این موضوع باعث اندوه خودم و سایرین شد. در سکوت خود را سرزنش 
می‌کردم؛ زیرا که اشتباه وحشتناکی مرتکب شده بودم. به خاطر همین دیگر 
به سوالات بچه‌ها پاسخ ندادم. 

وقتی که به مدرسه برگشتيم: کاشی به اتاق من آمد و در هق هق گریه گفت: 
«اگر بمیرم آیا وقتی که دوباره به دنیا بيایم» مرا پیدا می‌کنید و به راه معنوی 
برمی‌گردانید؟» 

از این مسوولیت بسیار مشکل امتناع کردم اما احساس خوبی نداشتم. 
چند هفته بعد کاشی دوباره تقاضایش را با اصرار مطرح کرد. وقتی که او را 
دلشکسته دیدم گفتم: «بله؛ قول می‌دهم» اگر پدر آسمانی به من یاری رساند 
صعی می‌کنم که تو را پیدا کنم.» 

طی تعطیلات تابستاتی. به سفر کوتاهی رفتم و از اينکه نمی‌توانستم 
کاشی را با خود ببرم ناراحت بودم قبل از عزیمت او را به اتاقم صدا زدم و با 
دقت به او گفتم که فقط در محیط امواج معنوی و روحانی مدرسه بماند. به 


زندگی دوبار؛ کاشی 5 ۳۳۷ 
نوعی احساس می‌کردم اگر به خانه نمی‌رفت: ممکن بود از فاجعه 
قریب‌الوقوع اجتناب کند. 

کمی بعد از آنکه رانچی را ترک کردم پدر کاشی به رانچی آمده بود. 
پانرده روز تمام سعی کرده بود تا اراد فرزندش را درهم شکند و او را متقاعد 
کند اگر فقط چهار روز برای دیدن مادرش به کلکته برود می‌تواند دوباره به 
مدرسه بازگردد. پدر سرانجام کاشی را تهدید کرده بود که او را با کمک پلیس 
خواهد برد. اين تهدید کاشی را که مشتاق نبود هر گونه بدنامی برای مدرس 
ایجاد شود پربشان کرده بود. بنابراین چاره‌ای جز رفتن نداشت. 

چند روز بعد به رانچی برگشتم. وقتی که شنیدم پدر کاشی چگونه او را به 
زور برده است. بلافاصله سوار اولین قطار به مقصد کلکته شدم. در ایستگاه 
فطار سوار درشکه‌ای شدم. وقتی که درشکه از پل هاورا 10۷۲21 روی رود 
گنگ می‌گذشت پدر کاشی و سایر اقوامش را دیدم که لباس‌های سوگواری به 
تن داشتند. فریاد زنان به راننده گفتم بایستد. از درشکه بیاده شدم به پدر 
داغدیده خیره ماندم. 

بی‌منطق فریاد زدم: «قاتل! تو پسر مرا کشتی.؛ 

پدر پیشاپیش متوجه اشتباهش شده بود. طی چند روز که کاشی به خانه 
برگشته بود. غذای آلوده خورده بود و به وبا مبتلا شده بود و در نتیجه این 
بیماری درگذشته بود. 

عشق من به کاشی و عهد یافتن او پس از مرگ شب و روزم را تسخیر کرده 
بود. هر جا که می‌رفتم چهره‌اش در برابرم نمودار می‌شد. سخت به جست و 
جویش برآمدم» درست همان گونه که سال‌ها پیش به دنبال مادر از دست 
رفته‌ام بودم. 

احساس می‌کردم از آنجایی که خداوند به من قدرت تعقل داده بود» باید 


۸ 2 زندگینامهً یک یوگی 


از آن استفاده می‌کردم و با کمک نیروهایم قوانین ظریفی را که می‌توانستم 
حدود تقریبی کاشی در عالم اختری را آشکار کند کشف کنم. او روحی بود که 
آرزوهای برآورده نشده داشت. تشخیص دادم که انبوهی از نور جایی در میان 
میلیون‌ها روح درخشان در دنیای اختری شناور است. چگونه می‌توانستم از 
میان روح‌های بی‌شمار دیگر با ار هماهنگ شوم؟ 

با استفاده از یک تکنیک یوگایی مخفی: عشقم به روح کاشی را از طریق 
چشم روحانی که در میان دو ابرو قرار دارد منتشر کردم. دست‌ها و انگشتانم 
را بالا نگاه داشتم و از آنها به عنوان آنتن استفاده کردم. به اطراف می‌گشتم و 
سعی می‌کردم سیری را که تصور می‌کردم کاشی ممکن است در آن باشد 
پیدا کنم. اعتقاد داشتم که او در یک جنین متولد شده است. امید داشتم که 
پاسخ او را در قلبم دریافت کنم.! 

حس می‌کردم که کاشی به زودی به زمین باز می‌گردد و اگر من بی‌وقفه او 
را بخوانم و امواجم را به او بفرستم: روحش به من پاسخ می‌داد. می‌دانستم که 
کرچکترین پیامی را که کاشی برایم بفرستد در انگشت‌ها: دست‌ها و بازوها؛ 
سترن فقرات و اعصابم احساس می‌کردم. 

با شوقی تزلزل‌ناپذی اين شیر یوگایی را به مدت شش ماه پس از مرگ 
کاشی ادامه دادم. یک روز صبح در حالی که با عده‌ای از دوستانم در بوبازار 
227 شلوغ کلکته راه می‌رفتم دست‌هایم را به همان شیوه معمول بالا 
بردم. برای نخستین بار پاسخی دریافت کردم. احساس می‌کردم که ارتعاشاتی 


۱ - برگی‌ها نیروی اراده را رفتی که در میان دو ایرو منمرکز شرده به عنوان ابزار انتشار اندیشه ر 
فکر می‌شناسند. وفنی که احساس بر فلب متمرکز است مانند رادیو عمل می‌کند. می‌تراند 
پیام‌های دور و نزدیک را دریافت کند. در نله پانی امراج ظریف افکار مرجود در ذهن فرد از طریق 
امواج ظریف اختری منتقل می‌شوند و امواج الکتریکی را خلق می‌کنند. اين امواج به نوبةٌ خود به 
امو اج افکار در ذهن شخص دیگر تبدیل می‌شوند. 


زندگی دوبار؛ کاشی ۵ ۳۳٩‏ 

الکتریکی در کف دست‌ها و انگشتانم خارش ایجاد کرده بود. این جریانات؛ 
فکری فوی را در اعماق آگاهی‌ام تشکیل دادند: «من کاشی هستم؛ من کاشی 
هستم به سراغم بیا.» 

وفتی که روی قلبم تمرکز کردم این صدا را با وضوح بیشتری می‌شنیدم. 
این پیام را به صدای خاص خود کاشی می‌شنیدم.! دست یکی از همراهانم را 
گرفتم و خوشحال به او لبخند زدم. 

«مثل اينکه کاشی را پبدا کردم.» 

در میان تعجب دوستانم و جمعیت بازار به دور خود می‌چرخیدم. این 
ارتعاشات الکترونیکی فقط زمانی که به طرف خیایانی که در آن نزدیکی بود 
می‌چرخیدم قوی‌تر می‌شدند. نام این خیابان کوچه سرپانتاین 5670201106 
بود. جریانات اختری وفتی که به سایر جهات می‌چرخیدم خاموش می‌شدند. 

گفتم: «آه. روح کاشی باید جایی در کوچه سرپانتاین متولد شده باشد. 
امواج در دست‌هایم که بالا گرفته بودمشان قوی‌تر و قوی‌تر شد. گوبی که 
آهن‌ربایی مرا به سوی جای مقرر می‌برد. وقتی که به در خانه‌ای رسیدم 
ناگهان میخکوب شدم و با هیجان در حالی که نقسم را حبس کرده بردم در 
خانه را کوبیدم. احساس کردم که جست و جوی طولانی و عجیبم به نهایتی 
موفقیت آمیز رسیده بود. 

خدمتکاری در را باز کرد. گفت که آقايش در خانه برد. او از بلکان طبقه 
دوم خانه پایین آمد و پرسشگرانه به من نگاه کرد. به سختی توانستم موضوع 
را با او مطرح کنم. 


«قربان لطفا به من بگویید آیا شما و همسرتان حدود شش ماه است که در 


۱ هر ررحی در حالت پاک خود همه جا حاضر است. روح کاشی همه خحصوصیات کاشی را به 
باد داشت و بنابراین صدای او را برای جلب نوجه من به کار می‌برد. 


۰ ت زندگینامة یک یوگی 


انتظار به دنیا آمدن فرزندی بوده‌اید؟»" 
گفت: «بله همین طور است.»» او که دید من ردای زعفرانی رنگ راهب‌ها را 
به تن دارم اضافه کرد: «لطفا به من بگوید که چگونه از امور خانوادگی ما 


مطلع شده‌اید؟» 


وقتی که داستان کاشی و قولی را که به او دادم شنید. همه چیز را باور 
کرد 

به او گفتم: «فرزند ذکوری با چهره‌ای زا در خانواده شما زاده می‌شود. او 
چهره‌ای گشاده دارد با طره‌ای بالای سرش. رفتارش به طرز فابل توجهی 
معنوی خواهد بود.» مطمثن بودم اين نوزاد به دنیا یامده شبیه کاشی خواهد 
سصد. 


بعدها کودک مزبور را دیدم. والداینش همان تام کاشی را بر او نهادند. 
حتی در نوزادی هم شبیه کاشی عزیز من بود. کودک به محض دیدن من 
محبتی بی‌درنگ به من نشان داد. جاذبه گذشته با شدتی بیشتر بیدار شده 


۱ با اينکه انان‌های زیادی بعد از مرگ فیزیکی به مدت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ سال در عالم اختری 
می‌مانند. اما طول زمانی بين هر زندگی متفیر است. (نگاه کنبد به فصل ۴) عمر هر کس در زندگی 
فیزیکی با اختری از قبل بنابر اصول کارما تعیین شده است. 

مرگ و بی‌نردید خواب (مرگ کوجک) لازمة زندگی هستند زیرا انسان اشرانی نیافته را موقتا از 
دام‌های حواس رها می‌سازند. از آنجایی که سرشت و فطرت انسان روحی الهی است: او در 
خرات و مرگ خاطراتی از معنویت خود به یاد می‌آورد. 

قانرن مساوات کارما چنانچه در متون هندو شرح داده شده است. فانون عمل و عکس‌العمل: علت 
و معلول. کاشت و برداشت است. هر کس با افکار و اعمالش سازنده تقدیر خود می‌شود. هر 
انرزیی که نابخردانه با از روی خرد به کار برده است. به او باز می‌گردد درست مانند مداری که از 
یک نقطه شروغ می‌ضود و در همان نقطه به پایان می‌رسد. دنیا مانند یک معادله ریاضی است که 
بنابر برخورد شما خود را منعادل می‌سازد. بی‌تردید در کرت هر رازی عاقبت برملامی‌شود. هر 
جرمی به کیفر می‌رسد. هر فضیلتی پاداش می‌یابد. هر خطابی اصلاح می‌شود (امرسن در 
«جبران»). درک کارما به عنوان قانون عدلی که پشت تمام بی‌عدالتی‌های زندگی قرار دارد. ذهن 
انسان را از ببزاری وی از خدایش و مخلرفاتش باز می‌دارد. 


زندگی دوبار؛ کاشی ۵ ۳۴۱ 


بو د. 
سال‌ها بعد کاشی نوجوان وقتی که در آمریکا بودم برایم نامه نوشت. او از 
عشق عمیق خود به در پیش گرفتن راه ترک دنیا نوشته بود. او را به هیمالیا نزد 


۳۹ 


من و رابیندرانات تاگور 


«راییندرانات تاگور به ما آموخته است که مانند پرنده‌ها بدون تلاش و 
برای ابراز مکنونات درونی خود آواز بخوانیم.» 

بولانات «ا2( 8012 یکی از دانش آموزان هوشمند چهارده‌ساله در 
رانچی این توضیحات را به زبان آورد. او طغیانی خوش‌نوا از گلویش بیرون 
می‌ریخت. قبلا در مدرسةٌ مشهور «شانتی‌نیکتان» «هاعننا5۳2 (بهشت 
آرامش) در بولپور 8018۷7 درس خوانده بود. 

به او گفتم: «ترانه‌های تاگور از جوانی بر لب‌های من جاری بوده است. 
همه بنگالی‌ها حتی دهقانان بی‌سواد هم از اشعار او لذت می بر ند.» 

من و بولا چند تا از شعرهای تاگور را که هزاران شعر هندی را به موسیقی 
کنیده بود خواندیم. برخی از آنها ساخته خود او بودند و برخی دیگر از 
ریشه‌ای کهن برخاسته بودند. 

به بولا گفتم: «من راییندرانات را بعد از آنکه جایزهُ نوبل در ادبیات را 
دریافت کرد دیدم. مایل بودم او را ببینم زیرا شهامت عاری از سیاست او را در 


من و رابیندرانت تاگور ۵5 ۳۴۳ 

برخورد با انتقادهایی که از کار ادبی او می‌شد دوست داشتم.ه 

بولا کنجکاو ماجرای انتقاد از او را جویا شد. 

گفتم: «ادبا تاگور را به خاطر آنکه شیوة جدیدی را در شعر بنگالی 
بنیانگذاری کرده بود سخت به باد انتقاد گرفته بودند. او جملات محاوره‌ای و 
ادبی را با هم می آمیخت و تمام محدودیت‌های تجویزی را که برای حکما و 
ادبا عزیز بود نادیده می‌گرفت. مضمامین ترانه‌هایش حقایق عمیق فلسفی را 
دربر داشت که در قالبی عاطفی و دلنشین با اعتنابی اندک به سبک‌های 
پذیرفته شده ادبی ابراز می‌کرد. 

«یک منتقد متنفذ تاگور را «ضاعر کبوتر منشی» نامید که آوازهایش را 
برای آنکه چاپ شود به یک روپیه می‌فروخت. اما روز انتقام تاگور به زودی 
فرا رسید: بلافاصله بعد از اينکه «گیتانجالی» (ترانه‌های پیشکشی) را به 
انگلیسی ترجمه کرد دنیای ادبی غرب به گرامییداشت او برخاست. سپس 
قطاری از ادباه از جمله همان منتقد به شانتی نیکتان رفتند تا به او تبریک 
گویند. 

«رابیندرانات مهمانانش را با اندکی تأخیر تعمدی پذیرفت. و بعد از آنکه 
در سکوت جدی ستایش‌های آنها را شنید رو به آنها کرد و سلاح خود آنها را 
به سویشان نشانه رفت. 

او گفت: «آقابان افتخارات معطری که به من ارزانی داشتید به طرز 
اهانت آمیزی با بوی تعفن بی احترامی گذشته‌تان آمیخته است. آیا امکان دارد 
که میان پاداش جایزهٌ توبل که به من اعطا شده است و ستایش‌های ناگهانی 
شما ارتباطی وجود داشته باشد؟ من هنوز همان شاعری هستم که وقتی 
نخستین گل‌های متواضعم را بر محراب بنگال نهادم موجب ناراحتی شما 
شدم.» 


۴ 0 زندگينامةٌ یک یوگی 


«روزنامه‌ها شرحی از توبیخ گستاخانة تاگور را به چاپ رساندند. من 
سخنان درشت مردی راکه از تملق بی خود نمی شود تحسین می‌کنم. منشی او 
آقای اندرو" که یک دوتی بتگالی می‌بوشید در کلکته مرا به راییندراتات تاگور 
معرفی کرد. آقای اندرو با محبت فراوان؛ تاگور را «گورو دوا» (استاد الهی) 
می‌نامید. 

راییندرانات با مهربانی مرا پذیرفت. او هله‌ای از جذبه فرهنگ و ادب 
داشت. او در پاسخ به سوال من در مورد سابقه ادبی خود گفت که عمدتا 
تحت‌تأثیر حماسه‌های دینی هند و نیز آثار ویدیاپاتی ۷1۵72۳۵1 که شاعری 
مردمی و متعلق به قرن چهاردهم بوده است قرار گرفته است. 

من که از اين خاطرات الهام می‌گرفتم» شرح تاگور از یک ترانه بنگالی 
قدیمی را خواندم. «چراغ عشفت را بیفروز». بولا و من با شادی همچنان که 
در محوطهُ ویدالایا راه می‌رفتيم. اشعار او را می خواندیم. 

حدود دوسال بعد از تأسیس مدرسه رانچی دعوتنامه‌ای از رابیندرانات 
دعوت کردم تا از مدرسه شانتی نیکتان دیدن کنم و در مورد آرمان‌های 
آموزشی‌مان گفتگوکنيم. با خوشحالی به آنجا رفتم. وقتی که رسیدم شاعر در 
حال مطالعه بود: در آن هنگام نیز درست ماتند اولین ملاقاتمان نمونه انسانی 
کامل بود که نقاشان می‌توانستند تصویر کنند. صورت زیبای خوش تراشش 
در انبوهی از گیسوان و ریشی بلند قرار داشت. چشمان درشت و نافذه 
لبخندی ملکوتی و صدایی مانند صدای نی که واقعاً مسحور کننده بود. 
رشید. بلندفامت و موقر بود و در عين حال ملایمتی زنانه با خودانگیزی 
کودکانه در او آميخته بود. پنداره‌های آرسانی قتغرا تم توافت سای 
مناسب‌تر از ترانه‌های او برای تجلی بياید. 


۱ نویسنده 5 شاعر انگلیسی که درست نزدیک ماهاتما گاندی برده ات : 


من و رابیندرانت تاگور 5 ۳۴۵ 


من و تاگور خیلی زود به مطالعهُ تطبیقی مدارسمان پرداختیم که هر دو بر 
خلاف عرف معمول تأسیس کرده بودیم. متوجه تشابهات فراوانی شدیم: 
تشکیل کلاس‌ها در فضای باز. سادگی. چشم‌اندازی وسیم و باز برای روح 
خلاق کودکان. اما رابیندرانات تأکید قابل توجهی بر مطالعهُ ادبیات و شعر و 
نیز ابراز درون خود از طریق موسیقی و ترانه داشت که در مورد بولا متوجه آن 
شدم. شاگردان شانتی نیکتان دوره‌های سکوت را در پیش می‌گرفتند اما 
تعلیم یوگایی خاصی به آنها داده نمی‌شد. 

شاعر با توجه به شرح من در سورد تمرینات انرژی‌بخش یوگودا و 
تمرینات تمرکزی یوگا که در رانچی تعلیم داده می‌شد گوش کرد. 

تاگور در مورد مبارزات تحصیلی خود در جوانی برایم گفت. در حالی که 
می خندید گفت: «من بعد از کلاس پنجم از مدرسه گریختم.» می‌توانستم 
خوب درک کنم که چقدر در فضای سرد و منظم کلاس درس به ظرافت 
درونی شاعر بی‌حرمتی می‌شد. 

به عده‌ای از جوانان که در باغ زیبای مدرسه در حال درس خواندن بودند 
اشاره کر د: «برای همین است که شانتی نیکتان را زیر سایة درختان و شکوه 
آسمان گشودم. یک کودک به طور طبیعی باید در میان گل‌ها و آواز پرندگان 
باشد. در آنجا ساده‌تر آن گنجینه درونی خویش را ابراز می‌کند. تحصیل و 
آموزش واقعی تحمیلی و شتابمند نیست. بلکه خرد درون را به تدریج به 
سطح می آورد.» 

با او موافق بودم و گفتم: «در مدارس معمولی؛ غرایز آرمانی و ستایش 
قهر مانان در جوانان با خوراندن تاریخ و آمار و ارقام دچار قحطی می‌شود.» 

شاعر تاگور با مهر از پدرش دواندرانات 6۷208780218 سخن گفت که 


تأسیس شانتی نیکتان را به او الهام بخشیده بود. 


۴ » زندگینامة یک یوگی 


«پدر این زمین حاصلخیز را به من داد و در آن یک مهمانخانه و یک معبد 
ساخت. من تجارب آموزشی‌ام را در همین جا در سال ۱۹۰۱ با ده پسربچه 
شروع کردم. هشت هزار پوندی که همراه جایزه نویل نصیبم شد صرف 
نگهداری مدرسه شد.» 

تاگور بزرگ یعنی دواندرانات که او را با عنوان «ماهاریشی» می‌شتاختند 
چنانچه از زندگی‌نامه‌اش پیداست مرد مشهوری بود. دو سال از زندگیش را 
در کوه‌های هیمالیا صرف مراقبه کرده بود. پدرض دوارکانات ۲۳۷2۲۲20210 
تاگور در بنگال به خاطر نیکوکاری‌های کریمانه‌اش مورد ستایش همگان بود. 
از این شجره تابغه‌ها روییده بود. نه تنها راییندرتات بلکه تمام افوامش به 
کارهای خلاق روی آورده بودند. برادرزاده‌هایش گوگونندرا 0080860072 و 
ابانیندرا ۸02010072 از هتر مندان برجسته هند بودند. برادر رابیندرانات 
دویجندرا 2۷1[67074] فیلسوفی بزرگ بود که حتی پرندگان و موجودات 
جنگلی به او عشق می‌ورزیدند. 

رابیندرانات از من دعوت کرد تا شب را در مهمانخانه او بگذرانم. شب 
تابلویی از تاگور و گروهی را در ایوان دیدم. زمانی به گذشته بازگشت: منظره 
برابرم مانند منظری در دیری کهن و قدیمی بود - آن شاعر مسرور را پبروانش 
دربر گرفته بردند و همگی در هاله‌ای از عشق الهی فرو رفته بودند. تاگور هر 
گرهُ دوستی را با رشته هماهنگی می‌بافت. او که هیچ گاه ادعایی نداشت: قلب 
هر کس را با جاذبه‌ای غیرقابل مقارمت جذب می‌کرد. شکرفه‌های نادر شعر 
در باغ خدا می‌رویند و با عطر طبیعی‌شان دیگران را جلب می‌کنند. 

رابیندرانات با صدای آهنگینش برخی از اشمارش را که به تازگی سروده 
بود خواند. اکثر ترانه‌ها و نمایشنامه‌هایش که برای شاگردانش نوشته شده 
است» در شاتینیکتن تحریر شده است. برای من زیبایی اشعر او در 


اشاره‌اش به خدا بدون ذکر مستقیم نام خداست. او نوشته است: «سرمست از 
سرور خواندن. خود را فراموش می‌کنم و تو را دوستی می‌خوانم که خدای 
من است. 

روز بمد پس از ناهار با بی‌میلی با تاگور خداحافظی کردم. خوشحالم که 
مسدرسه‌اش اکنون به یک دانشگاه بین‌المللی به نام ویسواباهارتی 
2121211 هبویز ۱۱ تبدیل شده است. تحصیلکردگان نقاط مختلف دنا این 
دانشگاه را محیطی ایده آل می‌یابند. 

آنجا که ذهن عاری از ترس است و سی افراشته است 

آنجا که دانش رهاست 

و دنیا را دیوارها قطعه‌قطعه نکر ده‌اند 

آنجا که کلمات از عمق حقیقت برمی خیزند 

آنجا که تلاش خستگی‌ناپذیر آفوش به روی کمال می‌گشاید 

آنجا که جاری شفافٍ استدلال راه به سوی شنزار عادت مرده نیافته است 

آنجا که ذهن به سوی تو به درون انديشه و عمل فراخ راه می‌یابد 

پدرمی بگذار که سرزمینم در آن آسمان رهایی بیدار شود.؟ 

رابیندرانات تاگور 


۱ در ژانریه ۱۹۵۰ شصت ر شش اسناد و شاگرد از ویسراباهارانی بازدیدی ده روزه از مدرسه 
نهک دا فتات سانگ در رانچی به عمل آرردند. 
۲ گینانجالی (انتشارات مکمیلان). 


قانون معجزه 


لثون تولستوی" رمان نویس شهیر حکایتی نوشته است به نام سه راهپ. 
دوستش تیکولاس روریش زره ومامعزل( آن را به این ترتیب خلاصه 
کرده است. 

سه راهب در جزیره‌ای زندگی می‌کردند. آنها افراد بسیار ساده‌دلی بودنده 
به طوری که تنها دعایی که می‌دانستند اين بود: «خدایا! ما سه نفریم. تو سه 
نفری» بر ما رحمت آر.» با این دعای ساده معجزات بزرگی برایشان اتفاق 
می‌افتاد. 


اسقف ناحیه ‏ موضوع را شنید و تصمیم گرفت به دیدن آنها برود تا به آنها 


۱ تولستری آرمان‌های مشترکی با مهاتما گاندی داشت. آن در در مورد مرضوع «بی‌آزاری» با 
یکدیگر مکاتبه می‌کردند. تولستری ابن تعلیم مرکزی مسیح را «بدی را با بدی پاسخ نگریید» (متی 
۹ بلکه بدی را فقط با نفطه ضد آن یعنی عشق ر نیکی بابد پاسخ داد. پیرسته در نظر داشت. 
۲ به نظر می‌رسد که اين حکایت دارای ریشه‌ای تاریخی ۷ در مقاله‌ای آمده است که این 
استف آن سه راهب را زمانی دبد که از آرکآنجل ۸۳۳۲9۵61 به صرمعه اسلوتسکی 510۷6۵17 در 
دهانه رود دویان ها می‌رفت. 


فانون معجزه 9 ۲۳۳۴۹ 


نیایش‌های شرعی و اصولی را بیاموزد. اسقف به جزیره رسید و به راهب‌ها 
گفت که نیایش آنها رسمی نبوده» پس دعاهای معمول را به آنها تعلیم داد. 
اسقف با قایق جزیره را ترک کرد. وقتی که به عقب نگاه کرد نوری درخشان را 
دید. نور به او نزدیک شد و آنگاه دید که سه راهب دست‌هایشان را به هم 
داده بردند و روی آب راه می‌رفتند تا به قایق او برسند. 

راهب‌ها وقتی که به اسقف رسیدند گفتند: «دعاهایی را که شمابه ما 
آموختید فراموش کردیم؛ برای همین با عجله به سراغ شما آمدیم تا دوباره 
انها را به ما تعلیم دهید.» 

اسقف بهت‌زده سر تکان داد و با فروتتی گفت: «عزیزانم همان دصای 
فدیمی خودتان را بخوانید.» 

آن سه راهب چگونه روی آب راه می‌رفتند؟ 

عیسی مسیح چگونه پس از مصلوب شدن زنده شد؟ 

لهیری ماهاسایا و شری یوکتشوار چگونه معجزه می‌کردند؟ 

علم امروز هنوز پاسخی برای اين سال‌ها نیافته است: هر چند که در 
عصر اتم, منظر دنیای ذهن ناگهان وسعت یافته است. کلمه «غیرممکن» در 
واژگان بشر در حال رنگ باختن است. 

متون ودایی اظهار می‌دارند که دنیای فیزیکی تحت قانون بنیادین مایا 
02 عمل می‌کند. مایا اصل نسبیت و ثنویت است. خداوند که یگانه وجود 
است واحد مطلق است: او برای آنکه تجلی‌های متنوع و مجزا در خلقت 
پدیدار شوند پرده بر خود می‌کشد. این پردهُ ثنویتِ توهم آلود مایا نام دارد.! 
بسیاری از کشفیات علمی امروز اين اظهار حکمای ودایی را تأیید کرده‌اند. 

قانون حرکت نیوتن؛ قانون ماباست «برای هر عملی عکس‌العملی مساوی 


۱ -به بانویس‌های صفحه ۳۸ و ۴۱ کتاب مراجمه کنید. 


۰ 8 زندگينامة یک یوگی 


و مخالف وجود دارد: اعمال دوجانبة دو جرم پیوسته برابرند و در مسیر 
عکس هم قرار دارند.» عمل و عکس‌العمل بدینسان دقیقا برابرند. «داشتن 
یک نوع نیرو غیرممکن است. باید یک جفت نیروی برابر و مخالف وجود 
داشته باشد.ه 

فعالیت‌های طبیعی همگی دارای ريشه مایا هستند. برای مثال نیروی 
الکتریسته پديده جذب و دفع است. الکترون‌ها و پروتون‌ها اضداد الکتریکی 
هستند. نمونهُ دیگر ریزترین ذره یا اتم است که مانند زمین آهن‌ریایی است با 
قطب‌های مثبت و منفی. کل پدیده دنیا در نوسان میان دو قطب است. هیچ 
یک از قوانین فیزیک» شیمی و یا هر علم دیگری هرگز عاری از اصل اضداد 
نبوده‌اند. 

علم مادی نمی‌تواند قوانینی را بیرون از دایره مایا فرمول‌بندی کند. مایا 
ساختار و ماده تشکیل دهنده خلقت است. طبیعت خود مایاست: علم طبیعی 
باید به ناگزیر با چیستی خود مواجه شود. مایا در قلمرو خود ابدی و 
تخلیه‌نابذیر است. دانشمندان آینده فقط می‌توانند جنبه‌های متنوع و متقاوت 
بیکرانگی آن را به کاوش و تفحص بگیرند. علم بدینسان در توسانی مداوم 
بسر می‌برد و فادر نیست به ثبات و قطعیت دست يابد. بی‌تردید علم می‌تواند 
قوانین کیهانی موجود وفعال رااکشف کند. اما از کشف قانون آن یگانه خالق و 
فاعل هستی عاجز است. تجلی‌های افسونگر قانون جاذبه و الکتریسیته 
شتاخته شده‌اند اما هیچ موجود میرایی نمی‌داند که ماهیت آنها چیست؟۱ 

پشت سر نهادن مایا وظیفه‌ای است که بیامبران هر عصر به انسان تکلیف 


۱-مارکونی مخترع بزرگ اذعان داشت که «علم در مقابل ابدیت کافی نیست» عدم نوانایی علم 
در حل معمای زندگی قطمی است. در صورنی که ایمان نبود این حقیفت می‌توانست به راستی 
وحشتناک باشد. راز زندگی بی‌تردید ماندگارنرین مسأله‌ای است که در برابر انديشة انسان نهاده 
شید استت: 


قانون معجزه 6 ۳۵۱ 
کرده‌اند. پشت سر گذاشتن ثنویت و دوگانگی موجود در خلقت و درک 
وحدانیت خالی آن؛ والاترین آرمان بشر ملاحظه شده است. کسانی که به 
توهم کیهانی می‌چسبند باید قانون اولیهُ یعنی ثنویت آن را بپذیرند: جزر و 
مد. فراز و فرود» شب و روز؛ لذت و درد خوب و بد. تولد و مرگ. این 
الگوی مداروار؛ یکنواخت و پریشان کننده است و انسان را که هزاران زندگی 
بشری را پشت سر گذاشته است دنبال می‌کند: بدین ترتیب آدمی گاه نگاه 
امیدواری به منظر فراسوی کشش‌های مایا می‌اندازد. 

فروافکندن پردهُ مایا؛ یعنی گشودن راز خلقت. آن کس که بدین گونه 
هستی را عریان می‌سازد موحد واقعی است. سایرین تمثال‌های کفر را 
ستایش می‌کنند. مادام که انسان دستخوش توهمات دوگانه طبیعت می‌مانده 
مایا خدای او می‌شود و او نمی تواند خدای واحد را بشتاسد. 

دنیای توهم ماباء در انسان به صورت آویدیا 2 با جهل؛ نااگاهی ۲ 
وهم متجلی می‌شود. مایا یا آویدیا را هرگز نمی‌توان از طریق تحلیل‌ها یا 
اعتقادات هوشمندانه و روشنفکرانه نابود کرد بلکه انحلال آن فقط با رسیدن 
به حالت درونی نیربیکالپا سامادی میسر است. پیامبران عهد عتیق. حکمای 
تمام اعصار و سرزمین‌ها از اين مرتبه آگاهی سخن گفته‌اند. 

حزقیال نبی فرموده است: «بعد از آن مرا به کنار دروازه آورده که رو به 
مشرق بود. ناگهان جلال خدای اسرائیل پدیدار شد که از سمت شرق می‌آمد 
و صدایش مانند غرش آب‌های خروشان بود و زمین از جلال او 
می‌درخشید.» (حزقیال نبی ۴۳:۱-۲ کتاب مقدس). یوگی آگاهیش را بر 
چشم الهی که در پیشانی (شرق) واقع شده است. در حضور همه جا حاضر 
خدا غرقه می‌سازد و کلمه با اوم را می‌شنود که همانا غرش «اب‌های 
خروشان» است: تموج نوری که خلقت را می‌سازد. 


۲ 8 زندگینامة یک یوگی 


از میان تریلیون رازهای خلقت؛ نور محسوس‌ترین است. علی‌رغم امواج 
صوتی که انتقالشان تبازمند هوا با ساير واسطه‌های مادی است. امواج نور 
آزادانه در خلاء فضای اختران در حرکت است. اثیر واسط اختری: نور در 
تلوری مواج است. اما بنابر اظهارات انیشتین؛ خواص هندسی فضا تئوری 
ثیر را مردود می‌دارد و می‌تواند کنار گذاشته شود. در هر حال نور 
ظریف‌ترین و رهاترین تجلی طبیعی است. 

در فرضیات انیشتین؛ شتاب نور ۰ مایل در انیه است که بر کل 
تلوری نسبیت غلبه می‌کند. او با متطق ریاضی ثابت می‌کند که سرعت نور تا 
جایی که ذهن محدود بشری در می‌یابد. تنها جزء ثابت جهان متغیر است. 
همه معیارهای بشر از مکان و زمان به سرعت مطلق نور بستگی دارد. زمان و 
مکان. زوال‌ناپذی نسبی و محدود هستند. آنها معیارهای مشروط خود را 
فقط از سرعت نور می‌گيرند. 

زمان با پیوستن به مکان به عنوان یک نسبیت بعددار: به طبیعت صحیح 
خود باز می‌گردد. انیشتین تین با ضربه قلم خود هر واقعیت تثبیت شده‌ای مگر 
نور را از جهان هستی مطرود دانست. 

بعدها در تلوری میدان وحدت. این فیزبکدان برجسته در یک فرمول 
ریاضی فوانین جاذبه و الکترومغناطیس را جمم‌بندی می‌کند. انیشتین با 
کاهش ساختار کیهانی به امواج به اعصار حکمای ودایی که اظهار داشتند 
خلقت از یک ماده خاص (مایا) تشکیل شده است رسید. 

در تثوری تاريخ نسبیت امکانات ریاضی: تفحص اتم مطرح شده است. 
دانشمندانی بزرگ اکنون گستاخانه اظهار می‌دارند که نه تنها اتم انرژی است 
بلکه ماده نیز انرژی می‌باشد و انرژی اتمی اساسا از خمیرة ذهن است. 

تشخیص صریح اینکه علم مادی با دنیای سایه‌ها سر و کار دارد یکی از 


فانون معجزه 5 ۳۵۳ 

پیشرفت‌های مهم محسوب می‌شود. سر آرتور استنلی ادینگتن ۲داطاته 51۲ 
5۱2761 «در طبیعت دنیای مادیه زمر( لطا ۵۶ ۵۱۷0۲6 
۵ می نویسد: در دنیای مادی» ما تصویر سایه‌وار نمایشی شبه زندگی را 
مشاهده می‌کنيم. سایه آرنج من روی سای رت ها 
که سایة جوهر بر سایه کاغذ می‌لغزد. اين همه نمادین است. سپس ذهن 
کیمیایی به میان می‌آبد که نمادها را مستحیل می‌کند. در خاتمه باید گفت که 
خمیره دنیا همانا ذهن است.» 

اخیر با ابداع میکروسکوپ الکترونی؛ مادهٌ نوری اتم‌ها و ثنویت 
انکارناپذیر طبیعت ثابت شد. در نیویورک تایمز گزارش زیر در مورد کارکرد 
میکروسکوپ الکترونی در سال ۱۹۳۷ در اجلاس انجمن علوم پيشرفتة 
آمریکا نمایش داده شد: 

«ساختار کریستالی تنگستن» که قبل از این به طور غیر مستفیم از طریق 
اشعه ایکس شناخته شده بود؛ بر یک صفحه فلورسنت نمایش داده شد. در 
این نمودار ته اتم در جای صحیح خود در شبکه فضا -یک مکعب که در مرکز 
و در هر زاربه‌اش یک اتم قرار داشت ‏ قرار گرفت. اتم‌های شبکه کریستالی 
تگستن روی صفحذ فلورسنت به شکل نقاطی از نور که در الگویی هندسی 
قرار داشتند نمایش داده شد. روی مکعب کربستال نور مولکول‌های مهاجم 
هوا به شکل نقاط رقصان نور دیده می‌شدند که شبیه نقطه‌های آفتاب روی 
امواج آت بودند. 

«اصل به وجود آورندهٌ میکروسکوپ الکترونی نخست در سال ۱۹۲۷ 
توسط دکتر کلینتن داوبسن 1.1۷155108 0110100 .2 و دکتر لستر جرمر 
6۲ 2.10۱6 از آزمایشگاه‌های تلفن بل در نیوبورک سیتی کشف 


۴ 0 زندگینامهٌ یک یوگی 


شد که دریافتند الکترون دارای ماهیتی دوگانه است و از خواص ماده و موج 
برخوردار است. " کیفیت موج به الکترون خاصیت نور را می‌بخشد و به این 
ترتیب جستار برای ابداع وسیله‌ای آغاز شد که الکترون‌ها را مانند تمرکز نور 
به وسیلهٌ عدسی: متمرکز کتند. 

«دکتر داویسی باکشف خاصیت تبدیلی الکترون که نشان می‌داد کل قلمرو 
طبیعت مادی دارای سرشتی دوگانه است؛ جایزه نوبل در فیزیک را دریافت 
کر د.» 

سر جیمز جین عورمع( ع‌ع12 5۲ در «جهان / می‌نویسد: 
«جریان دانشس به سوی واقعیت غیرمکانیکی پیش می‌رود. جهان بیشتر شبیه 
یک فکر عظیم به نظر می‌رسد تا یک ماشین.» 

علم فرن بیستم بدینسان به نظر می‌رسد که صفحه‌ای از وداهای کهن 
است. 

پس بگذاریم که بشر از علم این حقیقت فلسفی را بیاموزد که جهان مادی 
رجود ندارد تار و پود آن از مایا (توهم) است. تمام این سراب وافعیت با 
تحلیل از میان می‌رود. همچنان که پایه‌های جهان مادی یکی یکی پشت سر 
انسان فرو می‌ریزد؛ او اتکای کف رآمیز خود و تخطی‌اش از فرمان الهی «تو را 
خدایان دیگر نباشده را درمی‌یابد." 

انیشتین در معادلة مشهور خود در مورد برابری ماده و انرژی ثابت کرد که 
انرژی در هر ذره ماده برابر با جرم یا وزن آن ضرب در سرعت نور است. 
آزادکردن انرژی‌های اتم با انهدام ذرات مادی ایجاد می‌شود. «سرگ ماده 


۱ -اين هم ماده است و هم انرژی. 
۲ انتشارات دانشگاه کمبریج. 
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موجب تولد عصر اتم شده است.» 

سرعت نور؛ معیاری ریاضی یا ابت است نه به خاطر آنکه ارزشی مطلق 
در ۱۸۶۳۰۰ مایل در ثانیه است بلکه به خاطر آنکه هیچ جسم مادیی که جرم 
آنْ با افزایش سصرعت بالا می‌رود نمی‌تواند به سرعت نور دست یابد. به 
عبارتی دیگر فقط یک جسم مادی که جرم آن نامحدود است می‌تواند با 
سرعت نور برابری کند. 

این موضوع ما را به فاتون معجزه می‌رساند. 

اساتیدی که فادرند جسم خود و اشیا را مادیت ببخشند یا مادیت آنها را 
بگیرند؛ با سرعت نور حرکت می‌کنند و از شعاع‌های خلاق نور استفاده 
می‌کنند تا هر چیز مادی را قابل ریت کنند. آنها این شرط قانون‌مند را رعایت 
کر ده‌اند: جرم آنها نامحدود است. 

آگاهی یک یوگی کمال یافته. نه با جسم حقیر بلکه با ساختار کیهانی یکی 
است. جاذبه. خواه نیروی نیوتن باشد با «تجلی ماده بیجان» انیشتین؛ 
نمی تواند یک استاد را وادارد که اسیر وزن که خاصیت همه مواد مادی 
است -باشد. آن کس که خود را به عنوان روحی حاضر در همه جا می‌شناسده 
دیگر تابع محدودیت جسم در زمان و مکان نیست. بلکه به این حقیقت 
رسیده است: من او هستم. 

«خدا فرمود نور باشده و در آنجا نور بود.»" خداوند در خلقت جهان 
نخست فرمان داد که ساختار لازم یعنی نور خلق شود. در شماع این واسط 
غیرمادی همه تجلیات الهی اتفاق می‌افتد. عابدان هر عصر گواه ظهور خدا به 
عنوان شمله و نورند: یوحنا گفته است: «چشمانش چون شعمله آتش بود... و 


۱ کتاب مقدس: تکوین؛ ۱:۳۲. 
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لقایش خورشیدی تابان.»! 

یوگی که با مراقبة کامل آگاهیش را در خالقش غرق کرده است جوهره 
جهان هستی را نور (تموج انرژی حیات) می‌یابد: برای او اتفای میان نور که 
آب را می‌سازد و نوری که خاک را به وجود می آورد نیست. استاد تنویر یافته 
رها از آگاهی ماده و سه بعد مکان و بعد چهارم یعنی زمان؛ به همان سادگی 
جسم نور خود را به نور خاک آب. آتش و هوا تبدیل می‌کند. 

«پس اگر چشم تو واحد باشد. تمام وجودت پر از نور خواهد شد.»؟ 
تمرکز طولانی بر چشم رهایی بخش روحانی؛ یوگی را قادر می‌کند که 
توهمات مربوط به ماده و وزن جاذبةٌ آن را نابود کند و او جهان هستی را به 
عنوان خالق آن می‌بیند: جرم یکپارچه نور. 

۳ تورلند 1.1.70:1205.: از هاروارد می‌گوید: «تمثال‌های بصری بر 
مبنای همان اصل کلیشه‌های نیم‌رنگ معمول ساخته شده‌اند. یعنی از نقاط 
کوچک یا نقطه چین‌های بسیار ریز که با چشم قابل ریت نستند... حساسیت 
شبکية چشم چنان عظیم است که یک حس بصری را می‌توان توسط میزان 
نسبی نور تولید کرد.» 

هر کسی که جوهره خلقت نور است می‌تواند قانون معجزه را متحقق کند. 
استاد قادر است دانش الهی خود از پدیده نور را جهت انعکاس بی‌درنگ به 
صورت تجلی قابل درک اتم‌های نور به کار گیرد. صورت واقعی انعکاس را 
(هر چه باشد: درخت. داروه جسم انسانی) خواست یوگی به واسطهُ نیروی 
اراده و تجسمش تعیین می‌کند. 

اتسان شب در خواب می‌رود و از محدودیت‌های کاذیی که طی بیداری او 


۱ -انجیل: مکاشفه بوحنا. ۱:۱۴-۱۶. 
۲ انجیل: متی. ۶:۲۳. 
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را دربر می‌گیرد می‌گریزد. در خواب, ذهنش را می‌بیند که به همه جا می‌رود: 
در ریا دوستانی که دیری است درگذشته‌اند» دورترین اقالیم و مناظر گذشته 
کودکی‌اش پدیدار می‌ شوند. 

آن آگاهی غیر مشروط و رها که به اختصار در پدیده رژیا بر همه شناخته 
شده است. حالت کامل و دایم ذهن قدیسی است که با خدا هماهنگ است. 
یوگی سرور زمان و مکان عاری از تمام انگیزه‌های شخصی با به کار بردن 
نیروی اراده‌اش که خالق هستی به او ارزانی داشته است. اتم‌های نور جهان را 
نظمی مجدد می‌دهد تا دعاهای خالصانه عابدان را اجابت کند. 

«و خداوند فرمود انسان را به تمثال خویش بیافرینم» شبیه خود و بگذار 
که انسان‌ها بر ماهی و حشم. بر ماکیان هوا و بر خزندگان روی زمین 
فرمانروایی کنند.»! 

به این منظور بود که انسان و دنیا آفریده شد تا بشر بر مایا غلبه کند و 
برتری خود بر کائنات را بشتاسد. 

در سال ۱٩۹۱۵‏ کمی بعد از آنکه به سلک سوامی‌ها پبوستم مشاهده‌ای از 
کنتراست‌های عجیب داشتم. در آن مشاهده. نسبیت آگاهی انسان به روشنی 
معلوم بود: به وضوح وحدت نور ابدی را که در پس ثنوبت‌های دردناک مایا 
حضور دارد درک کردم. اين مشاهده یک روز صبح که در اتاق زیر شیروانی در 
خانة پدریم در خیابان گورپار به مراقبه نشسته بودم بر من آشکار شد. ماه‌ها 
بود که جنگ جهانی اول در اروپا شعله‌ور شده بود. من با تأسف به آن کشتار 
عظیم فکر می‌کردم. 

وقتی که چشمانم را در مراقبه بستم آگاهی‌ام ناگهان به بدن ناخدای یک 
کشتی جنگی منتقل شد. تندر شلیک تفنگ‌ها هوا را می شکافت. میان کشتی 


۱ کناب مفدس: پیدایش: ۱:۲۶. 
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و ساحل تبادل آتش‌های سنکین برقرار بود. گلولهٌ توب عظیمی به مخزن 
مهمات اصابت کرد و 2 مرا در هم ن شکست. من همراه تعدادی از 
ملاحانی که از انفجار جان سالم به در برده بودند در آب پریدیم. 

در حالیکه قلبم به شدت می‌زد به ساحل رسیدم. اما گلولهٌ دیگری به 
قفسهة سینه‌ام اصابت کرد. احساس کردم که به زمین افتادم. تمام بدنم از کار 
افتاده بود اما آگاه بودم که به من متعلق است درست مانند کسی که پایش را 

به خود گفتم: «عاقبت مرگ در اینجا به سراغم آمد.» آه کشیدم و نزدیک 
بود بی‌هوش شوم که متوجه شدم در حالت نیلوفر در اتاق خانه‌مان نشسته‌ام. 

هیجان‌زده اشک می‌ریختم. با خوشحالی به بدنم ضربه می‌زدم و مایملک 
بازیافتهام را نیشگون می‌گرفتم.: بدتی بدون سوراخ گلوله. به جلو و عقب 
چرخیدم تند نفس کشیدم تا به خودم اطمینان دهم که زنده‌ام. در اين میان بود 
که متوجه شدم آگاهی‌ام به بدن ناخدای کشتی جنگی منتقل شده بود. در آن 
هنگام کاملا گیج شده بودم. 

دعا کردم: «خدای آیا من مرده‌ام یا زنده هستم؟» 

نور درخشانی افق را پر کرد. موجی خزنده و نرم به صورت این کلمات در 
امد: «زندگی و مرگ چه ارتباطی با نور دارد؟ من تو را به تمغال نور خود 
افریدم. نسبیت‌های زندگی و مرگ به رژیای کیهانی تعلق دارد. وجود 
بی‌رویایت ر مشاهده کن. بیدار شوه فرزندم. بیدار!» 

خداوند با گام تهادن در هوشیاری بشر؛ دانشمندان را یاری می‌رساند تا در 
امروزی به انسان یاری می رساند جهان را به عنوان شرح متفاوتی از آن نیرو یا 
تور یگانه که توسط هوش الهی راهنمایی شده است درک کنند. شگفتی‌های 
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سینما؛ رادیر تلویزیون رادار و سلول‌های فتوالکتریک ‏ چشم الکترونیکی 
انرژی‌های اتمی -بر اساس پدیده الکترومغناطیس نور قرار دارند. 

هنر سینما می‌تواند هر معجزه‌ای را به تصویر کشد. از دیدگاه تأثیری 
بصری» هیچ اعجازی قابل قیاس با عکاسی نیست. کسی که یک بدن شفاف 
اختری را دیده باشد که از جسم فیزیک ی اش برمی‌خیزد می‌تواند روی آب راه 
برود مرده را زنده کند. مراحل رشد را معکوس کند و زمان و مکان را در هم 
بریزد. متخصص عکاسی می‌تواند تصاویر عکاسی را به دلخواه کنار هم 
بگذارد و به اعجازهای بصری مانند اعجازهایی که استاد واقعی با نور انجام 
می‌دهد؛ دست بابد... 

سینما با تصاویر زنده‌اش حقایق بسیاری را دربار؛ خلقت آشکار می‌کند: 
کارگردان عالم هستی متن نمایش را نوشته است و نقش‌هایی را برای فرن‌ها 
نمایش باشکوه تعیین کرده است. از تاریکخانة ابدیت شعاع‌های نور را از 
میان نوار فیلم عصرهای متوالی انعکاس می‌دهد و تصاویر روی پرده فضا به 
نمایش در می‌ابند. 

تصاویر سینما به نظر واقعی می‌رسند در حالی که ترکیبی از سایه و روشن 
نور هستند. به همین ترتیب تکثر جهان فقط نما و ظاهری فریبنده است. 
قلمروهای ستارگان با اشکال بی‌نهایت حیات. چیزی نیستند مگر اشکالی در 
سیمای کیهان. مناظر گذرا که برای حواس پنجگانه بشر واقعی به نظر 
می‌رسند. به وسیلهٌ نوری خلاق روی پردهٌ آگاهی انسان تابانده می‌شوند. 

تماشاگر سینما اگر به عقب تگاه کند می‌بیند که تمام تصاویر صحنه از 
طریق یک شعاع بی‌تصویر نور منعکس می‌شوند. نمایش رنگارنگ جهانی به 
همین شکل از یگانه نور سپید منشاء کیهانی منتشر می‌شود. خداوند با نبوغی 
فیرقابل درک نمایشی عظیم برای سرگرمی بندگانش نمایش می‌دهد و آنه را 


۰ 2 زندگینامٌ یک یوگی 


هنرپيشه و تماشاچی سینمای کیهاتی خود می‌سازد. 

روزی به سینما رفتم تا یک فیلم مستند از جنگ‌های اروپا را بیینم. جنگ 
جهانی اول در اروبا شعله‌ور شده بود. فیلم چنان واقعی بود که با قلبی 
اندوه‌زده سالن سینما را ترک کردم. 

دعا کردم: «خدایا! چرا اجازه می‌دهی چنین فجایعی اتفاق افتد؟» 

در کمال تعجب بی‌درنگ پاسخی به صورت مشاهده‌ای از میدان‌های 
جنگ اروپا دریافت کردم. صحنه پر از افراد مرده يا رو به مرگ بود و بسیار 
واقعی‌تر و بی رحمانه‌تر از فیلم مستند بود. 

صدای ملایمی در درونم گفت: «خوب نگاه کن؛ این صحنه‌هایی که اکنون 
می‌بینی در فرانسه اتفاق می‌افتند. اينها چیزی نیستند مگر بازی سایه روشن 
نور کیهانی. آنها سینمای کیهانی هستند و مانند همان فیلم مستند سینما 
غیروافعی. نمایش در نمایش.» 

اما قلبم هنوز آرامش تیافته بود. صدای الهی ادامه داد: «خلقت؛ سایه و 
روش نور است. در غیر این صورت هیچ تصویری ممکن نیست. نیک و بد 
مایا باید به نوبت بر دیگری تفوق جویند. اگر در این دنیا خوشی بی‌وقفه بود. 
انسان آیا آرزوی چیز دیگری می‌کرد؟ بدون رنج او به ندرت به یاد می آورد 
خانه ابدیش را از یاد برده است. درده نهیب به باد آوردن است. راه گریز از آن 
خرد است. تراژدی مرگ واقعیت ندارد. کسانی که از آن می‌ترسند مانند 
هنرپيشه فافلی هستند که روی صحنه با شلیک گلوله می‌میرند. فرزندان من 
فرزندان نورند. آنها تا ابد در توهم نخواهند ماند.» 

با اینکه شرح مایا را در متون بسیاری خوانده بودم؛ اما هیچ یک از این 
متود بصیرتی چنین عمیق که از این مشاهده دریافتم به من نبخشیده بودند. 
وقتی که کسی متقاعد می‌شود خلقت فقط مانند سینمایی عظیم است: 
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ارزش‌هایش عمیقاً تغییر می‌کند و واقعیت خود را نه در خلقت که ورای آن 
می‌یابد. 

بعد از آنکه نوشتن این فصل را به پایان رساندم در حالت نیلوفر در 
رختخوابم نشستم. در اتاقم " دو چراغ روشن بود. وقتی که نگاه کردم متوجه 
شدم نقطه‌هایی از نور به رنگ خردل روی سقف اتاق تابیده بود و 
می‌درخشید. انعکاس این نقاط نور مانند دانه‌های باران» ستونی شفاف را 
تشکیل می‌دادند که بر من می‌تابید. 

جسم فیزیکی‌ام مادیت خود را از دست داد و به بافت اختری تبدیل شد. 
احساس شناور بودن کردم با رختخوایم تماس نداشتم بدن بی‌وزنم آهسته 
بلند شد و به چپ و راست چرخید. به اطراف اتاق نگاه کردم اسباب و 
دیوارها همه انبوهی از نور بودند که آن گونه تکثیر شده بودند و سقف قابل 
ریت نبود. مبهوت شده بودم. 

صدایی از درون نور گفت: «اين مکانیزم سینمای کیهانی است. نور خود را 
بر پرده سفید ملافه‌های تو می‌تاباند و بدن تو را می‌سازد. نگاه کن که شکل تو 
هیچ چیز نیست. مگر نور.» 

به دست‌هایم نگاه کردم آنها را تکان دادم اما نمی‌توانستم وزن آنها را 
احساس کنم. سروری خلسه‌آمیز در من جوشید. ساقه کیهانی نور به شکل 
بدن من شکرفا می‌شد و انگار که شعاع‌های نور از تاریکخانة سینما بیرون 
می‌تابید و تصاویر را روی پرده ظاهر می‌کرد. 

برای مدتی طولانی سینمای بدن را در تماشاخانه اتاقم تماشا کردم. با 
اینکه مشاهدات بسیاری داشتم اما هیچ یک این گونه نبود. توهم جسم مادی 
کاملاً از میان رفت و درک کردم که جوهر همه چیز نور است. به جریان 


۱ در دیر خودشناصی: انسینیتاس, کالیفر نیا. (بادداشت ناضر) 


۲ 9 زندگینامةٌ یک یوگی 


لایفترون‌ها نگاه کردم و ملتمسانه گفتم: «نور الهی؛ این جسم را به درون روحم 
۵ ۱ 
فروکش؛ درست مانند الباس تبی که در ارابه آتش به سپهر عروج کرد.» 


۱-کتاب مقدس: دوم پادشاهان ,+ ۲ 
معجزه بویا اثر با وافعه‌ای بدون نانون یا فراتر از فانرن ملاحظه می‌نود. اما تمام رقایع در 
جهان دفیق ما بر اساس فانون و اصول ساخته شده و قابل شرح می‌باشند. نیروهای معجزه امانید 
بزرگ معنویت نتيجه طبیمی درک و شناخت آنها از فوانین ظریفی است که در جهان‌های درونی 
آگاهی وی فعال عهستند. 

در وافع نمی توان گفت که چیزی معجزه است زیرا ِ چیز معجزه است. داشتن جسمی صازمان 
می‌رسد؟ 

پیامبران بزرگی جون عیسی مسیح و نبز بزرگانی چرن لهیری ماهاباسا معجزاتی انجام می‌دادند. 
چنین اساتبدی مأمرریت معنوی بزرگ و در عين حال دشواری را در برابر بشریت داشتند. بخشی 
از رسالت این اساتید ممجزه کردن برای کسانی است که در رنج بسر می‌برند. شاهکارهای الهی بر 
عیی مسیح تقاضا کرد که فرزند رو به مرگش را شفا دهد. عیی مسیح فرمود: ۳ معجزات 
بی‌شمار نبیئید» ایمان نخر اهید آورد. برگرد به خانه‌ات فرزندت شعا پیدا کرده امت.» انجیل: 
برحتا: ۴:۴۵-۶. 

در اين فصل شرح وداها از مایا آمد. مایا نیروی مغناطیس ترهم است که در بطن دنیای محسوس 
فرار گرفته است. علم در غرب کشف کرده است که «جادریی» غیرواقعی بر «ماده» غلبه کرده است. 
اما نه تتها طبیعت بلکه انسان نیز در حالت فناپدیری تخود تابع و دستخوش مایاست: اصل 
نیت نتضاده نویت» تعکیس ر حالا معکوس. 

تباید تصرر کرد که حفیفت مایا را فقط حکمای ودایی درک کردند. پیامبر انجیل عهد عتیق مایا را 
شیطان نامیده است (که در عبری به معنای دشمن است). در مترن یونانی مایا معادل شیطان و 
اهریمن است. شیطان با مایاد جادوگر کبهانی است که تکشری از صور و اشکال را ایجاد می‌کند تا 
آن یگانه بی‌شکل را پنهان کند. در برنامه و بازی خداوند. بگانه کارکرد شیطان با مایا تلاش در 
برگرداندن انسان از روح به ماده و از وافعیت به غیرواقعبت است. 

عیی مسیح مایا را به عنوان شیطان. فاتل و دروغگو شرح می‌دهد: «شیطان از همان آغاز فاتل 
برد و از حقیفت نفرت داشت. در وجد او ذره‌ای حفیفت پیدا نمی‌شود. چرن ذاتاً دروفگو و پدر 
تمام دررغگوهاست.»ه (یر حا: وفید؟/ 
«زیرا خیطان از همان ابتدا که خرد راگناه 


آلود. تا به حال گناه می‌کند. اما فرزند خدا آمد تا اعمال 
شیطان را باطل کند.ه (نامه اول 


برحناه ۲۸) اين در وافع تجلی ید آگاهی در رجود انسان است 


قانون معجزه ۵ ۳۶۳ 


این دعا ظاهرا بی‌جا بود. شعاع نور ناپدید شد. بدنم وزن عادی خو درا به 
دست آورد و بر رختخواب افتاد. انبوه نورهای روی سقف خاموش شدند. 
هنوز زمان ترک این دنیا برای من نرسیده بود. 

به علاوه فکر کردم: «الیاس نبی حتماً از عروج من خرسند نمی‌شد.؛ 


که بی نلاش: تو هم يا کارکردهای شیطان را نابود می‌کند. «مایا از همان ابندا» به خاطر ساختارش 
در جهان محسوس به پلیدی روی می‌آررد و پیرسته به صورت تقابلی با ذات تغییرناپذیر خدا در 
نرصانی دائم است. 


۳ 
مصاحبه با مادر مقدس 


«مادر محترم شوهر قدیس شما مرا در کودکی سل داد. او استاد والدینم 
و استاد خود من شری یوکتشوار بود. آيا به من افتخار شنیدن برخی از 
اتفاقات زندگی مقدستان را می‌دهید؟» 

من باشریماتی کاشی مونی ۸602 نتاعف۴ 61۳۷ همسر لهیری 
ماهاسایا صحبت می‌کردم. مدت کوتاهی در بنارس بودم؛ دیدن آن بانوی 
محترم آرزری دیرینه‌ام بود. 

او با مهربانی مرا در خانه خانوادگی لهیری در بخش گردشوار محلهٌ 
بنارس پدیرفت. با اينکه سالخورده بود. اما مانند یک نیلوفر آبی شکفته بود و 
عطری ملکوتی از ار می‌تراوید. او متوسطالقامه بود؛ با پوستی روشن و 
چشمان درشت درخشان. 

«فرزندم خوش آمده‌ای. بیا به طبقهُ بالا.» 

کاشی مونی مرا به اتاق کوچکی راهنمایی کرد که مدتی با شوهرش در آن 
زندگی می‌کردند. از اينکه شاهد محرابی بودم که آن استاد بی‌همتا موانقت 


مصاحیبه با مادر مقدس 5 ۳۶۵ 


کرده بود تمایش زناشویی را د رآن بازی کند احساس افتخار می‌کردم. بانوی 
مهربان بالشی نزدیک خودش گذاشت تا بر آن بنشینم. 

او گفت: «سال‌ها قبل از آنکه مقام الهی شوهرم را تشسخیص بدهم یک 
شب در همین اتاق رژیایی دیدم. فرشته‌های آسمانی بر فراز سر من پرواز 
می‌کردند. آن صحنه چنان واقعی بود که بلافاصله از خواب بیدار شدم. در 
کمال شگفتی دیدم که نوری درخشان در اتاق می‌درخشید. 

«شوهرم که در حالت نیلوفر نشسته بود. وسط اتاق در هوا نشسته بود و 
فرشته‌ها او را احاطه کرده بودند. آنها با دست‌های بر هم نهاده او را تکریم 
می‌کر دند. 

«من که بی‌اندازه شگفت‌زده شده بودم, متقاعد شدم که هنوز خواب 
می‌دیدم. 

«لهیری ماهاسایا گفت: زن» تو خواب نمی‌بینی» برای همیشه خواب را 
کنار بگذار. وقتی که به آرامی به زمین برگشت. در برابرش تعظیم کردم. 

«فریاد زدم: استاد من بارها و بارها در برابرتان تعظیم می‌کنم. آیا مرا به 
خاطر آنکه تمام هدت شما را شوهر خود پنداشته‌ام عفو می‌کنید؟ می‌بینم در 
کنار کسی که به بیداری الهی رسیده است سال‌ها غافل مانده‌ام این شرم مرا 
می‌کشد. از امشب. شما دیگر شوهر من نیستید. بلکه استاد من هستید. آیا 
این وجود بی‌ارزش را به عنوان شاگرد خود می‌پذیرید؟" 

«استاد دست بر شانه من گذاشت و گفت: روح مقدس, برخیز تو پذیرفته 
شده‌ای. به طرف فرشته‌ها اشاره کرد و گفت: اکنون به بکایک این موجودات 
آسمانی و مقدس کرنش کن. 

«بعد از اينکه تکریم را به جا آوردم صداهایی آسمانی را در اطرافم 


۱ -«شوهر فقط برای خدا و زن در شوهرش برای خدا زندگی کند.» - میلتن. 


۶ 9 زندگینامهً یک یوگی 
شنیدم مثل آن بود که گروهی آوازه‌خوان آیات قدیم متون مقدس را 
می خواندند. 

«شنیدم که می‌گفتند: همسر مرد خدا؛ تو هم متبرک شده‌ای. ما بر تو درود 
می‌فرستيم. آنها در بریرم کرنش کردند و صور درخشانشان ناپدید شد. اتاق 
در تاریکی فرو رفت. 

«استادم از من خواست که با کرییا بوگا آشنا شوم. 

«گفتم: البته من متأسفم که زودتر با این نظام مقغدس آشنا نشدم. 

«لهیری ماهاسایا لبخند زد و گفت: البته زسان آن نرسیده بود. من در 
سکوت کمک کردم که بسیاری از کارماهای تو مرتفع شود. اکنون مشتاق و 
آماده هستی. 

«او دست بر پیشانی من نهاد. انبوهی از نورهای مدور پدیدار شد: و به 
تدریج به شکل یک چشم معنوی آبی رنگ درآمد. که حلقه‌ای زرین دور آن 
کشیده شده بود و در میان یک ستارهٌ پنج ضلعی سفید قرار داشت. 

«استادم با صدایی نرم و موسیقی‌وار که گویی از فاصله‌ای دور شنیده 
می‌شد گفت: آگاهیت را از درون اين ستاره به سلطنت آن یگانة نامتناهی فرو 
کن.» 

«مشاهده پس از مشاهده مانند امواج افیانوس بر ساحل روح من پدیدار 
شد. این قلمروهای تماشایی عاقبت در دربای سرور و طرب فرق شدند. من 
در تبرکی ابدی خود را گم کردم. چند ساعت بعد به آگاهی این دنیا باز هقرو 
استاد تکنیک کرییا یوگا را به من آموخت. 

«از آن شب لهیری ماهاسایا دیگر در اتاق من نخوایید و حتی خودش هم 
دیگر به خواب نرفت. او در اتاق جلویی طبقُ پایین همراه با شاگردانش شب 
و روز را سر می‌کرد.» 


مصاحیه با مادر مقدس 5 ۳۶۷ 


بانوی مقدس سکوت کرد. ارتباط منحصر به فردش با استاد را دریافتم و 
از او چند سوال دیگر پرسیدم. 

او با کمرویی لبخند زد و گفت: «پس تو طماع هستی. یک ماجرا برایت 
کافی نیست. گناهی را که در مورد شوهرم مرتکب شدم برایت اعتراف 
می‌کنم. چند ماه بعد از آشنایی با کریبا یوگا؛ احساس کردم که استاد توجهی به 
من ندارد برای همین غمزده شده بودم. یک روز صبح لهیری ماهاسایا به اين 
اتاق امد تا چیزی بردارد. من به سرعت به دنبالش رفتم. در حالی که دچار 
توهم شده بودم گزنده او را صدا زدم. 

«تو تمام وقتت را با شاگردانت می‌گذرانی. اما مسژولیت تو در برایر همسر 
و فرزندانت چه؟ من از اينکه می‌بینم اصلا به نکر کسب درآمد برای 
خانواده‌ات نیستی خیلی ناراحتم. 

«استاد یک لحظه به من نگاه کرد و آنگاه ناپدید شد. وحشتزده و مبهوت 
صدایی را شنیدم که در هر گوشه اتاق طنین افکنده بود: این همه هیچ است. 
نمی‌بینی ؟ چگونه هیچی مثل من می‌تواند برای تو ثروت اندوزد؟ 

«فریاد زدم: گوروجی من میلیون‌ها بار عذر می‌خواهم. چشمان گنه‌بارم 
دیگر نمی‌تواند شما را ببیند. لطفاً دوباره ظاهر شوید. 

«صدایی از بالای سرم شنیدم که می‌گفت: من اینجا هستم. به بالا نگاه 
کردم و دیدم که استاد بالای سرم در هوا پدیدار شد در حالی که سرض به 
سقف می‌رسید. چشمانش مانند شعله‌هایی فروزان بود. وقتی که به زمین 
برگشت» در حالی که ترسیده بودم؛ با گریه بهپایش افتدم 

«او گفت: زن. به دنبال ثروت الهی باش. نه جزئیات بی‌ارزش خاکی. بعد 
از آنکه به گنج درون رسیدی می‌بینی که هميشه از لحاظ مالی تأمین خواهی 
شد. یکی از شاگردان من تو را تأمین خواهد کرد. 


۳۶۸ ج زندگينامة یک یوگی 

«سرانجام سختان استادم به واقعیت پیوست یکی از شاگردانش مبلغ 
۳4 به خانواد؛ ما تقدیم کرد تا با آن زندگی کنیم.» 

از کاشی مونی برای اینکه تجربه‌های شگفت‌انگیزش را با من در میان 
گذاشته بود تشکر کردم. ۱ روز بعد به خانه‌اش برگشتم و چند ساعت را به 
گفتگویی نل : با تین کوری 005(" و دوکوری هیری (عنامعت۳ گذراندم. 
آنها دو پسر یوگی بزرگ هند بودند که مطابق ارمان‌های استاد زندکی 
می‌کردند. هر دو روشن پوست بودند» بلند قامت؛ افراشته: ریشی انبره 
داشتند با صدایی ملایم ورفتاری بسیار جذاب. 

ف‌ لهیری ماهاسایا تنها شاگرد مونث او نبود. صدها زن دیگر از جمله 
مادر من ببرو او بودند. روزی یکی از شاگردان مونث یکی از تصاویر استاد ر 
از او خواست. استاد یکی از تصاویرش را به او داده بود و گفته بود: «اگر به 
چشم حامی به اين عکس نگاه کنی؛ از تو محافظت خواهد کرد.» 

چند سال بعد این زن و عروس لهیری ماهاسایا در برابر عکس بزرگی از 
استاد در حالی که پشت میزی نشسته بودند باگاوادگیتا را می‌خواندند. ناگهان 
توفانی شدید برپا شد. 

زن در برابر تصویر لهیری ماهاسایا تعظیم کرد و گفت: «لهیری ماهاسایا ما 
را در برابر این توفان محافظت کن.» آذرخش بر کتابی که روی میز بود فرود 

زن می‌گفت: «احساس کردم که پرده‌ای از یخ دور ما کشیده شد تا حرارت 
شدید آذرخش را بکاهد.» 

لهیری ماهاسایا برای یکی از شاگردان مژنشش به نام آبویا ۸02 دو 
معجزه انجام داد. زن مزبور و شوهرش که وکیلی اهل کلکته بود روزی برای 


۱-مادر میرم در رور ۳۲۵ مارس سال ۱۹۳۰ در تاه 


تصاحیه پا مادر مقدس ‏ چ ۳۶4 


1 لهپری ماهاسایا به مقصد بنارس به راه افتادند. کالسکه آنها از 
یلوغی خیابانها وقتی به ایستگاه قطار هاورا دص که نع راز سال سرت 
کییدن و ترک ایستگاه بود. 

بویا نزدیک باجه بلیط فروشی خاموش ایستاد و دعا کرد: «لهیری 
ماهاسایا تقاضا می‌کنم که فطار را متوقف کنی! نمی‌توانم یک روز دیگر برای 
دیدنت صبر کنم.) 

چرخ‌های فطار می‌جرخیدند. اما قطار از جایش تکان نمی‌خورد. 
لکوموتیورانان و و مسافران از قطار پیاده شدند تا این موضوع را ببینند. یکی 
از مأمورین انگلیسی راهآهن به طرف آیویا و همسرش رفت و به آنها گفت: 
«پرل بلیط را به من بدهید تا زمانی که فطار راه بیفتد برایتان بلیط صادر خواهم 
کر د.ا 

به محض آنکه زن و شوهر در قطار نشستد. قطار به آهستگی به راه افتاد 
مسافران و لوکوموتیوراتان به جای خود برگشتند؛ در حالی که نه می‌دانستند 
نطار چگونه متوقف شد و نه اينکه چرا دوباره به راه افتاد. 

آبویا وقتی که به خانه لهیری ماهاسایا رسید خاموش در برابر استاد کرنش 
کرد و سعی کرد که دست بر پای استاد بساید. 

استاد گفت: «آبویا آرام باش تو چقدر دوست داری مرا اذیت کنی. انگار 
که نمی‌توانستی با قطار بعدی به اینجا بیایی.» 

آبویا یک بار دیگر به دیدن استاد رفته بود. این بار شفاعت استاد را 
می‌طلبید اما نه در مورد قطار بلکه در مورد یک نوزاد. 

آبویا گفته بود: «استاد به شما دعا می‌کنم که نهمین فرزند من زنده بماند. 
هشت نوزادی که به دنیا آوردم بلافاصله بعد از تولد مردند.؛ 

استاد مشتاقانه لبخند زد: «نوزاد آیند؛ تو زنده خواهد ماند. دستورات مرا 
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به دقت دنبال کن. نوزادت که دختر است هنگام شب زاده خواهد شد. 
نخواب و مراقب باش که چراغ روغنی تا صپیده روشن بماند و آنگاه در سپیده 
خامران هدع 

کودک آبوبا درست همان طور که استاد گفته بود دختر بود و شب به دنیا 
آمد. آبویا به پرستارش گفت که چراغ را پر از روغن کند. هر دو تمام شب را 
بیدار ماندند. اما نزدیک سپیده به خواب رفتند. روغن چراغ تقریبا تمام شده 
بود و شعله آن رو به خاموشی بود. ناگهان در اتاق با صدایی بلند باز شد. هر 
دو زد با وحشت از جا پربدند. در نهایت تعجب لهیری ماهاسایا را دیدند. 

استاد به چراغ اشاره کرد: «آبویا بیین چراغ تقریباً خاموش شده است.» 
پرستار با عجله چراغ را دوباره پر از روغن کرد به محض آنکه شعلة چراغ 
جان گرفت استاد ناپدید شد. در بسته شد و چفت در هم قفل شد. 

نهمین کودک آبویا زنده ماند. در سال ۱۹۳۵ وقتی که در مورد فرزند آبوبا 
پرس و جو کردم شنیدم که هنوز زنده بود. 

یکی از شا گردان محترم لهیری ماهاسایا کالی کوماری ری 16۱727 ناق1 
( جزییات جالیی در مورد زندگیش در کنار استاد برایم نقل کرد. 

ری گفت: «هر چند وقت یک بار به مدت چند هفته در بنارس مهمان 
اصتاد بودم. می‌دیدم که افراد روحانی بزرگ مانند دندی سوامی‌ها در خلوت 
شب به دیدن استاد می آمدند. گاهی در مورد مراقبه و فلسفه گفتگو می‌کردند. 
هنگام طلوع اين مهمانانعالیقدر آنجا راترک می‌کردند. متوجه شدم که استاد 
هرگز دراز نمی‌کشد تا بخوابد. 


سس ات نسح .جات سس 
ست مت ی 


۱ - فندی صوامی‌ها اقصای سلکی از رصانهاد هستند که عصایی از چرب بامبو به نشانه عصای 
بر هما در دست می‌گیر ند این عصا نماد سدرد فظرات تسان است و بدان معناست که بیدار کردن 
مراکر ایرزی منود ففرات زاه واقمی به موی حداست 


«در آغاز آشناییام ۳ استاد با کارفرمایم درگیرق داشتم. او مردی اهل 
دنیا بود. او می‌گفت: «نمی‌خواهم که آدم‌های دیندار برای من کار کنند. اگر 
روزی گوروی شارلاتان تو را ببینم چند کلمة آبدار به او خواهم گفت تا هیچ 
وفت از یادش نرود.» 

اما اين تهدیدات مانع برنامةٌ همیشگی من نمی‌شد. من تقریبا هر شب به 
حضور گورویم می‌رفتم. یک شب کارفرمايم مرا تعفیب کرد و با گستاخی 
وارد سالن خانه استاد شد. او بی‌تردید می‌خواست همان کلماتی را که وعده 
کر ده بود به زبان بیاورد. اما به محض آنکه نشست. استاد گروهی از 
شاگردانش که حدود دوازده نفر بودند صدا زد: «آیا دوست دارید تصویری را 
ببینید ؟» 

همه ما سر تکان دادیم. او از ما خواست که اتاق را تاریک کنيم. صسپس 
گفت: «به شکل دایره پشت سر هم بنشینید و با دستحان چشمان نفر جلویی را 
ببند ید .) 

دیدم که کارفرمايم با بی‌میلی دستورات استاد را اجرا کرد. بمد از چند 
دفیقه لهیری ماهاسایا از یکایک ما پرسید که چه دیده بودیم. 

من گفتم: «استاد زن زیبایی را دیدم. او ساربی با حاشیه سرخ پوشیده بود 
و در کنار یک درخت ایستاده بود.» سایر شاگردان هم همان تصویر را دیده 
بودند. استاد رو به کارفرمای من کرد: «آیا تر هم آن زن را دیدی؟» 

مرد معلوم بود که با خود می‌جنگید گفت: «بله» من احمقانه تمام پول‌هایم 
را برای او خرج می‌کردم: هر چند که زن خوبی دارم. من از انگیزه‌ام برای 
آمدن به اینجا شرمنده هستم. آیا مرا می‌بخشید و مرا به عنوان شاگرد خود 
می‌پذیربد ؟؛ 

«اگر شش ماه زندگی شرافتمندانه‌ای را داز تشن گیرن بله. در ضیر ایس 
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صورت نه.» 

«کارفرمای من به مدت سه ماه از وسوسه دوری کرد بعد دوباره ارتباطش 
با زن مزبور را از سر گرفت. دو ماه بعد کارفرمایم درگذشت. بدینسان فهمیدم 
که چرا استاد شش ماه به او وقت داد تا خودش را عوض کند و بعد او را 
بپذیرد. 

لهیری ماهاسایا دوست مشهوری به نام تربالانگا سوامی 15۵1082 
5*۳0 داشت که می‌گفتند پیش از سیصد سال عمر دارد. آن دو یوگی اغلب 
با هم به مراقبه می‌نشستند. تربالانگا چنان پرآوازه بود که شمار اندکی از مردم 
حقیقت معجزات بی‌شمار او را باور نداشتند. اگر مسیح به زمین بازمی‌گشت 
و در خیابان‌های نیویورک فدم می‌زد و نیروهای الهی‌اش را به نمایش 
می‌گذاشت. همان حبرت و شگفتی را در مردم ایجاد می‌کرد که تریالانگا 
سال‌ها با گذشتن از کوچه‌های بنارس در مردم بر می‌انگیخت. او یکی از 
سیداها (مورجودات کامل) بود که هند را در برابر فرسایش و تخریب حفظ 
می‌کرد. 

چندین بار او را دیده بودند که زهرهایی مهلک را بدون هر گونه ناراحتی 
نوشیده بود. هزاران تن از جمله چند نفر که هنوز زنده‌اند دیده بودند که 
تریالانگا بر روی رود گنگ راه می‌رفت. به مدت چند روز روی آب 
می‌نشست. یا مدت‌ها زبر امواج آب پنهان می‌ماند. بدن بی‌حرکت سوامی 
روی تخته‌سنگ‌های سوزان گاتِ مانی کارنیا 018۷ ۱68270 در برابر 
آفتاب سوزان هند منظر آشنای اهالی آنجا بود. 

تریالانگا با این شاهکارها می‌خواصت به مردم بیامرزد که زندگی به 
اکسیژن یا شرایط و اوضاع خاصی محدود و وابسته نیست. او خواه روی آب 
با زیر آن+ و یا در معرض آفتاب سوزان با آگاهی الهی می‌زیست و مرگ 


نمی‌توانست او را لمس کند. 

او نه تتها از لحاظ معنوی بلکه از لحاظ فیزیکی هم فرق‌العاده بود. وزن او 
بیش از ۰ کیلوگرم بود. به ندرت غذا می‌خورد یک استاد به سادگی همه 
قواعد سلامت را وقتی که بخواهد به دلایلی خاص و اغلب به دلیلی نهان که 
خود از آن مطلع است زیر پا می‌گذارد. 

عارفان بزرگ که از خواب مایا برخاسته‌اند و این دنیا را به صورت 
اندیشه‌ای در ذهن الهی تشخیص داده‌اند می‌توانند هر چه می‌خواهند با 
جسم خود بکنند آنها می‌دانند که این جسم فقط صورتی از انرژی فشرده و 
متراکم است. با اينکه دانشمندان اکنون دریافته‌اند که ماده چیزی جز انرژی 
نیست. اساتید اشراق یافته در زمینه کنترل ماده؛ پیروزمندانه از تلوری به عمل 
رسیده‌اند. 

تریالانگا که پیوسته برهنه بوده برای پلیس عاجز بنارس به عنوان مشکلی 
گیج کننده در آمده بود. سوامی مانند آدم در باغ عدن از عریانی خود هوشیار 
نبود. پلیس او را به زندان انداخت. سپس هیکل عظیم تریالانگا را روی سقف 
زندان دیدند. سلول او که قفل شده بود هیچ نشان نمی‌داد که او چگونه از 
آنجا گریخته بود. 

افسران مأیوس پلیس یک بار دیگر وظیفهُ خود را به جا آوردند. این بار در 
مقابل سلول سوامی نگهبان گذاشتند. دوباره استاد بزرگ را دیدند که روی 
سقف زندان راه می‌رفت. 

پلیس در مورد تریالانگا تصمیم گرفته بود مانند الههُ عدالت رفتار کند 
یعنی همه را به یک چشم بنگرد. یوگی بزرگ دورهُ سکوت را در پیش گرفت. 
علی رضم صورت گرد و بزرگ و شکم بشکه مانندش, به ندرت غذا می‌خورد. 
بعد از هفته‌ها بدون خوردن غذا روزه‌اش را با ماست رقیقی که پیروانش به او 
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تقدیم می‌کردند می شکست. یک نفر بی‌اعتقاد تصمیم گرفت که تریالانگا را 
شارلاتان معرفی کند. برای همین منظور به جای ماست؛ سطل بزرگی از 
ترکیب آب آهک و کلسیم که برای سفید کردن دیوارها به کار می‌رفت برای 
استاد برد. 

آن مرد بی‌اعتقاد با لحنی ساختگی گفت: هاستاد. من برایتان مقداری 
ماست آورده‌ام. لطفا آن را بنوشید.» 

تریالانگا بی‌درنگ سطل را تا جرعهٌ آخر سر کشید. در عرض چند دقیقه 
آن مرد پلید با درد شدید روی زمین افتاد و فریاد زد: «سوامی به من کمک 
کنید. دارم می‌سوزم. کار پلید مرا ببخشید.» 

یوگی بزرگ سکوتش را شکست و گفت: «ای آدم مسخره؛ نمی‌دانی وقتی 
که به من سم می‌دهی» جان من با جان تو یکی است. اگر آگاه نبودم همان طور 
که خدا در هر ذر؛ خلقت حضور دارد پس در جسم من نیز حاضر است؛ این 
آهک می‌توانست مرا بکشد. اکنون که معنای بومرنگ الهی را شناختی دیگر 
به کسی حقه نزن.» 

مرد گناهکار که از سخنان سوامی شفا يافته بود. آهسته گریخت. 

انتقال درد به مرد گناهکار خواست سوامی نبود بلکه در نتیجه کارکرد 
قانون عدل که بر دورترین مدارهای خلقت هم سایه افکنده است انجام شد! 
قوانین الهی برای مردانی چون تریالانگا که به خداشناسی نایل شده‌اند 
بی‌درنگ به کار می‌افتد. چنین مردانی برای ابد تمام فعالیت‌های نفس را از کار 
انداخته‌اند. 


س حححت تهبته تهخح نیسحت رس ی 
۱به نفل از کناب مفدس: دوم پادشاهان, ۰۲:۹۷ پس از آن که البشم معجز؛ «سالم کردن آب 
را در اریحا انجام داد. دسته‌ای از نوجرانان به استهزای ار پرداخنند «ر آن گاه دو خرس از جنگل 
پیرون آمدند و چهل و در نفر از انها را پاره کردند.ه 


ستی و حق (که مانند مورد تریالانگا و مرد 


یمان به تطابق‌های خودکار ز 


و ۱۱/0 د من تلافی خواهم 
انسان‌ها فرو می‌نشاند. انتقام از آن من است. خداوند فرمو 
کرد.»۱ چه نیازی به نیروها و امکانات حقیر انسان هست؟ جهان هستی خود 
برای مجازات تبانی می‌کند. 

اذهان گنگ امکان عدل الهی: عشقء آگاهی و بی‌مرگی الهی را نادیده 
می‌گیرند و آن را «اقتران واهی متون مقدسا» می‌دانند کسانی که چنین 
دیدگاهی دارند در برابر تماشاگه هستی بی‌تفاوتند؛ در زندگی خود 
سلسله‌ای از وقایعی را به کار می‌اندازند که در نهایت آنها را وامی‌دارد به 
جستجوی معرفت برآیند. 

عیسی مسیح به قدرت مطلق قانون الهی در مورد پیروزی بر اورشلیم 
اشاره کرده است. وقتی که حواریون و مردم از شادی فریاد کشیدند» عیسی 
مسیح فرمود: «آرامش در آسمان و شکوه در بالاترین‌ها.» فریسیون به این 
منظره بی‌تکلف اعتراض کردند. آنها گفتند: «استاد حواریونت را سرزنش 
کن.! 

اما عیسی مسیح فرمود اک خوارتو تشن ساکت می‌شدند: «ستگ‌ها 
بی‌درنگ هلهله می‌کردند.»" مسیح در اين پاسخ به فریسیون به عدل الهی 
اب ره می‌کرد که انتزاعی نیست و کسی که به آرامش رسیده است با اینکه 
ممکن است زبانش بریده شود اما هنوز می‌تواند از طریق صخر؛ خلقت و 
نظم کیهانی سخن گوید و از خود دفاع کند. 


عیسی مسیح می‌گفت: «آیا تصور می‌کنید می‌توانید مردان آرامش را 


۱- انجیل: رومیان. ۱۲:۱٩‏ 


۲ انجیل: لرفا. ۱۳۷-۴ 
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خاموش کنید؟ شاید امید داشته باشید که صدای خدا را سخدوش کنید 
صدایی که سنگ‌ها حضور و شکوهش را تکریم می‌کنند. آیا اصرار دارید که 
انسان‌ها ناید به انتخار آرامش در آسمان با هم جشن گيرند. آیا به آنها 
نصیحت می‌کنید تا اتحادشان را فقط در هنگام جنگ نشان دهند. پس آماده 
باشید ای فریسیون برای فایق شدد بر شالود؛ دنیا؛ مردان خاموش مانند 
صخره‌ها با زمین و آب و آتش و هوا بر علیه شما بر خواهند خواست تا گواه 
هماهنگی الهی در خلقت باشند.» 

تریالانگا زمانی به دایی من لطف بزرگی کرد. یک روز صبح دایی استاد را 
در میان جممی از پبروانش درگات بنارس دید. او توانست به تربالانگا نزدیک 
شود و فروتنانه دست بر بای او بساید. دایی من ناگهان از درد یک بیماری 
مزمن خلاص شد." 

تنها پیرو زنده این بوگی بزرگ» زنی به نام شانگاری مای جیو ات5201 
«عزل ن4( است. ار دختر یکی از پیروان تریالانگا بود که تعالیم استاد را از 
دوران کودکی دریافت کرد. او چهل سال به تنهابی در غارهای هیمالیا نزدیک 
بدری نات کدارنات امارنات 6027021[ و پاسوپاتی نات ۲25۷22182۲ 
زندگی کرد. این زن مرتاض که در سال ۱۸۲۶ زاده شده است اکنون بیش از 
یک فرن عمر دارد. اما به هیچ وجه ظاهری سالخورده ندارد. 

گیسویی سیاه دارد. دندان‌هایی سپید و نیرویی شگفت‌انگیز. او هر چند 
سال یک بار از گوشة عزلت خود بیرون می‌آید تا در مراسم مذهبی شرکت 


۱ رگن نریالانگا و سایر اسانبد بزرگ پادآور سخنان عیسی مسیح است؛ «کسانی که ایمان 
می‌اورند. با قدرت من. ارواح یلید را از مردم ببرون خواهند کرد و به زبان‌های تازه سخن خواهند 


نخواهند دید دست بر بیماران خواهند گذاشت و ایشان را شفا خواهند داد.» انجیل: مرقس؛ 
۱۶۰۱۷۸ . 


مصاحبه با مادر مقدس ۵0 ۳۷۷ 

کند. 

این زن عارف اقلب به دیدن لهیری ماهاسایا می‌رفت. یک روز در 
بارا کپور تدا8226۳ نزدیک کلکته در حالی که در کنار لهیری ماهاسایا تشسته 
بود گوروی بزرگ لهیری ماهاسایا یعنی باباجی در سکوت وارد اتاق شد و 
مناظره‌ای را که میان آنها رد و بدل می‌شد گوش داد. زن عارف به یاد می آورد: 
«استاد بیمر » لباسی خیس پوشیده بود. انگار که تازه از آب تنی در رود 
برگشته بود. او با چند رهنمود معنوی مرا متبرک کرد.» 

تریالانگا در یک مورد خاص سکوت معمول خود را به احترام لهیری 
ماهاسایا شکست. یکی از شاگردان تریالانگا اعتراض کرد. 

او گفت: «قربان؛ چرا شما که یک سوامی و تارک دنیا هستید» چنین 
احترامی به عارفی که زندگی خانوادگی در پیش گرفته است ابراز می‌کنید؟» 

تریالانگا گفت: «فرزندم لهیری ماهاسایا مثل بچه گربه‌ای الهی است که هر 
جا مادر الهی او را بگذارد می‌ماند. در حالی که به وظابف انسانی خود در دنیا 
عمل می‌کند. به خودشناسی کاملی که من به دنبالش همه چیز را حتی ردای 
پوست شیرم را ترک کرده‌ام رسیده است.» 


۳ 
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مردی به نام ایلعازر ییمار بود. وقتی که عیسی مسیح این خبر را شتید 
فرمود: «اين بیماری موجب مرگ ایلعازر نخواهد شد. بلکه باعث بزرگی و 
جلال خدا خواهد شد و من فرزند خدا نیز از این رویداد جلال خواهم 
یافت»! 

شری یوکتشوا.. یک صبح آفتابی در بالکن دير سرامپور در حال تفسیر 
قسمتی از انجیل بود. علاوه بر شاگردان استاد من به همراه دسته‌ای از 
دانش آموزان رانچی آنجا بودم. 

گورویم گفت: «دراینجا عیسی مسیح خود را فرزند خدا می‌نامده در حالی 
که او به یگانگی با خدا رسیده بود. اشاره او در اینجا معنای عمیقی دارد. 
فرزند خدا؛ یعنی مسیح یا آگاهی الهی انسان. هیچ موجود میرنده‌ای توان 
تجلیل و ستایش شایسته خدا را ندارد. تنها افتخاری که بنده می‌تواند بر 
خالقش نهد جستن ارست. انسان نمی‌تواند به دنبال آرمانی انتزاعی باشد که 
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آن را تمی‌شناسد. هالهُ گرد سر قدیس‌ها گواه توان و ظرفیت آنها در وفا کردن 
به عهد‌شان با خداست.» 

شری یوکتشوار به خواندن متن زنده شدن ایلعازر ادامه داد. در انتها استاد 
در سکوت عمیقی فرو رفت و کتاب مقدس روی زانوهایش باز ماند. 

گورویم سرانجام سکوتش را شکست: «من هم افتخار آن را داشتم که 
شاهد معجزه مشابهی باشم. لهیری ماهاسایا یکی از دوستان مرا که مرده بود 
زنده کرد.» 

پسربچه‌هایی که با من آمده بودند با علاقمندی لبخند می‌زدند. در من هم 
هنوز اثری از ان کودک درون مانده بود که بیشتر از داستانی که شری 
بوکتشوار می خواست در مورد اعجاب گورویش تعریف کند لذت می‌برد تا از 
فلسفه و اندیشه استاد. 

استاد حکایت خود را این‌گونه آغاز کرد: «من و راما دوست‌هایی جدا 
تشدنی بودیم. از آنجایی که راما خجالتی و گوشهگیر بود هميشه بین نیمه شب 
تا طلوع به دیدن استاد می‌رفت؛ یعنی زمانی که جمعیت پیروان استاد به 
سراغش نمی آمدند. من نزدیکترین دوست راما بودم. برای همین او بسیاری 
از تجارب معنوی عمیقش را با من در میان می‌گذاشت. من از معاشرت با او 
واقعاً روحیه می‌گرفتم.» 

چهرهُ شری بوکشتوار در نتیجه به یادآوردن خاطرات گذشته در ملایمتی 
مشهود فرو رفت. 

استاد ادامه داد: «راما ناگهان تحت امتحان دشواری قرار گرفت. او به وبا 
مبتلا شد. استاد ما هرگز به خدمات پزشک‌ها در اوقات بیماری‌های وخیم 
اعتراض نمی‌کرد. بنابراین از دو متخصص خواست که راما را معاینه کنند. من 
در حالی که پریشان و شتاب‌زده در حال پرستاری از راما بودم در دل به لهیری 
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ماهاسایا دعا می‌کردم تا مرا کمک کند. به خانه استاد رفتم و با هت هق گریه 
ماجرا را برایش گفتم. 

استادم با محبت و شادی لبخند زد و گفت: «پزشک‌ها راما را معاینه 
می‌کنند. او بهبود خواهد یافت.؛ 

با قلبی آسوده به کنار بستر دوستم برگشتم اما دیدم که راما رو به مرگ 
است. 

یکی از پزشک‌ها با تومیدی گفت: «او بیش از بکی دو ساعت زنده 
نمی‌ماند.» یک بار دیگر با عجله نزد لهیری ماهاسایا رفتم. 

استاد گفت: «پزشک‌ها انسان‌هایی وظیفه‌شناس و دقیق هستند. من 
مطمئن هستم که راما بهبود خواهد یافت.» و بعد بامهربانی مرا مرخص کرد. 
وقتی که به خانة راما رفتم دیدم که هر دو پزشک از آنجا رفته‌اند. یکی از آنهه 
برایم یادداشتی نوشته بود: «ما تلاشمان را کردیم اما هیچ امیدی نیست.» 

دوستم تصویر دقیق انسانی رو به مرگ بود. نمی‌فهمیدم چطور ممکن 
است سخنان لهیری ماهاسایا درست از کار درنياید. در عين حال می‌دیدم که 
راما به آرامی جان می‌سپرد. به خود گفتم: «اکنون همه چیز به پایان می‌رسد.» 
در حالی که میان امواج ایمان و شک در تلاطم بودم به بهترین رجهی که 
می‌توانستم از دوستم پرستاری کردم. او از جا بلند شد و فریاد زد: «یوکتشوار 
نزد استاد برو و بگو که من در حال مرگ هستم. از او بخواه که قبل از مراسم 
تذفین بدن مرا متبرک کند.» راما با گفتن این سخنان آه عمیقی کشید و جسمش 
را ترک کرد. 

یک ساعت کتار بسترش گریه کردم. او که هميشه عاشق سکوت بود برای 
ابد در سکوت مرگ فرو رفته بود. یکی دیگر از شاگردان استاد از راه رسید. از 
او خواستم که تا بازگشت من در آنجا بماند. نیمه‌جان در حالی که به سختی 
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قدم برمی‌داشتم به سراغ استاد رفتم. 

چهرة لهیری ماهاسایا را لبخندی بزرگ پوشانده بود: «حال راما چطور 
است ؟» 

در حالی که شدیداً دستخوش احساسات شده و پریشان بودم گفتم: 
«قربان بزودی می‌بینید که حالش چطور است. چند ساعت دیگر جسمش را 
قبل از رفتن به گورستان خواهید دید.» درهم شکستم و ناله کردم. 

گورویم گفت: «بوکتشوار: خودت را کنترل کن. آرام بنشین و مراقبه کن.» 
استاد در حال خلسه فرو رفت. تمام شب به سکوتی ممتد گذشت. به ناکامی 
سعی می‌کردم که درون به آرامش برسم. 

هنگام طلوع لهیری ماهاسایا غمخوارانه به من نگاه کرد: «می‌بینم که هنوز 
پریشانی. چرا دیروز به من نگفتی که انتظار داشتی با دارو به راما کمک کنم؟» 
استاد به چراغی اشاره کرد که حاوی روغن کرچک بود. «یک بطری کرچک 
بردار و آن را با روغن چراغ پر کن. چند قطره از روغن را در دهان راما بریز.» 

اعتراض کردم: «استاد؛ او دیروز ظهر درگذشت. الان ریختن روغن در 
دهان او چه فایده‌ای دارد؟» 

استاد با حالتی که برایم غیر قابل درک برد گفت: «مهم نیست. فقط کاری 
را که گفتم انجام بده. هنوز پریشان و ناآرام بودم. مقداری از روغن کرچک را 
در بطری ریختم و به طرف خانه راما به راه افتادم. دیدم که بدن راما در اشر 
فشار پنجه مرگ خشک شده برد. به وضعیت بدنش اهمیتی ندادم. با انگشت 
اشاره دست راستم؛ لب‌هایش را از هم باز کردم و با دست چپ با چوب پنبة 
بطری چند قطره روغن روی دندان‌های قفل شده‌اش ریختم. وقتی که قطرة 
هفتم روی لب‌های راما ریخت راما به شدت تکان خورد و بعد در حالی که 
تمام عضلات بدنش از سر تا پا می‌لرزید در جای خود نشست. 
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او گفت: «لهیری ماهاسایا را در تشعشعی نورانی دیدم که مثل خورشید 
می‌درخشید. به من آمر کرد: برخیز. خواب را فراموش کن. با یوکتشوار به 
دیدن من بیا.! 

راما لباس پوشید. فوايش را مجددا به دست آورده بود؛ به طوری که 
توانست پای پیاده به خانه استاد بياید و من به سختی این همه را باور می‌کردم. 
راما در خانه استاد در حالی که اشک قدردانی و سپاس در چشم داشت در 
مقابل استاد زانو زد. استاد شادمان کتار او ایستاد. در چشمانش برق شیطنت 
دیده می‌شد. استاد در حالی که به من نگاه می‌کرد: گفت: «یوکشتوان حتماً از 
این به بعد همیشه یک بطری روغن کرچک با خودت به همه جا می‌بری تا هر 
جاکه جسدی دیدی بی‌درنگ روغن را تجویز کنی. اما چرا هفت قطره روغن 
توانست نیروی یاما ۷۵۳۵ (الهة مرگ) را شکست دهد؟» 

گفتم: «استاد شما مرا مسخره می‌کنید. نمی‌فهمم؛ لطفاً بگویید اشتباه من 
چه بود.» 

لهیری ماهاسایا گفت: «دوبار گفتم که راما بهبود خواهد یافت. اما تو حرف 
مرا باور نکردی. منظور من آن نبود که پزشک‌ها او را درمان خواهند کرد؛ 
بلکه فقط گفتم که آنها تلاش خواهند کرد. نمی خواستم در کار پزشک‌ها 
مداخله کنم. آنها هم پاید زندگی کنند.» گورویم با صدایی که طنین شادی و 
سرور داشت گفت: «ممیشه بدا که روح الهی قادر است با پزشک یا بدون 
پزشک هر کس را شفا دهد.» 

دام گفتم: «بل» حال اشتباهم را مینهم, ال میدانم که کلام سا 
شما در تمام هستی اعتبار دارد.» 

وفتی که شری یوکتشوار داستان حیرت آورش ر به پایان رساندء یکی از 


شاگردان مدرسه رانچی از استاد پرسید: «فریان چرا استاد شما برای راما 


روغن کرچک فرستاد؟» 

استاد پاسخ داد: «فرزندم روغن کرچک خاصیت دارویی نداشت. از 
آنجایی که من چیزی مادی به عنوان دارو انتظار داشتم. لهیری ماهاسایا 
روغن کرچک را که در دسترس بود برای بیدار کردن ایمان من انتخاب کرد. 
اشستتاد کذاشتت راما بمیرد. زیرا من شک کرده بودم. اما گوروی الهی 
می‌دانست که شا گردش بهبود خواهد یافت. شفا باید اتجام می‌شد حتی اگر 
باید راما را از مرگ که نهایت بیماری‌هاست نجات می‌داد.» 

شری یوکتشوار گروه کوچک دانشآموزان را مرخص کرد. سپس به من 
اشاره کرد تا روی پتویی کنار پایش بنشینم. 

او با جدیتی نامتعارف گفت: «یوگاناندا! تو از هنگام تولد در احاطه 
شاگردان لهیری ماهاسایا بوده‌ای. استاد بزرگ در زندگیاش نیمه‌تارک بود و 
اجازه نمی‌داد پیروانش سازمانی بر اساس تعالیم وی بنیان نهند. اما پیش‌گویی 
جالب توجهی کرد. 

او گفت: حدود پنجاه سال پس از مرگ من شرح زندگی من به خاطر 
علاقه عمیقی که در غرب نسبت به یوگا بیدار خواهد شد نوشته خواهد شد. 
پیام یوگا کل دنیا را دربر خواهد گرفت و کمک خواهد کرد تا برادری بین 
انسان‌ها برقرار شود: اتحادی بر اساس شناخت مستقیم انسان از بگانه خالق 
خویش !4 

شری بوکتشوار ادامه داد: «پسرم یوگانانداه تو باید سهم خود را در انتشار 
این پیام و نوشتن شرح آن زندگی مقدس انجام دهی.» 

در سال ۱۹۴۵ یعنی پنجاه سال بعد از مرگ لهیری ماهاسیا (در سال 
۵ گردآوری اين کتاب به پایان رسید. سال ۱۹۴۵ سرآغاز عصر جدید 
انرژی‌های اتمی است. تمام دهن‌های اندیشمند به اهمیت صلح و بردباری 
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روی آورده‌اند تا مبادا که استفاده ممتد از نیروی فیزیک بشریت را همراه با 


تمام مشکلاتش به تابودی کشد. 

با اينکه نیای آدمی و اثر کرده‌هایش با گذشت زمان یا در نتیجه بمباران 
موم شود با خور شید سیر را گم نمی کندوشکازءها به مب زد اری 
خود ادامه می دهند. قانون کیهانی را نمی‌توان حبس کرد یا تغییر داد. انسان 
بهتر است که خود را با این قانون هماهنگ کند. اگر جهان هستی علیه قدرت 
اشتگاه اگز خورشید جنگی در آسمان‌ها به راه نمی‌اندازد بلکه در زمان 
مقتضی غروب می‌کند و جای خود را به اخترانی می‌دهد که نور اندکی دارند 
چه جایی برای مشت گره کرد؛ُ ما می‌ماند؟ آبا صلح به وجود خواهد آمد؟ 
شقاوت ته که نیکی: بازوی هستی را مسلح می‌کند. بشر در آرامش و صلح 
ثمر؛ٌ عظیم پیروزیی را که شیرین‌تر از هر میوه‌ای که از خون سیراب شده 
است می چشد. 

سازمان ملل متحدء هنگی بی‌نام؛ خودانگیز و متشکل از قلب انسان‌ها 
خواهد بود. شفقت عالمگیر و بصیرت لازم برای بهبود اندوه و حزن زمین 
نمی‌تواند از ملاحظات روشنفکرانة کثرت پدید آید. بلکه از خرد اتسان 
نسبت به وحدت عمیق خویشاوندیش با خدا جاری می‌شود. با تشخیص 
والاترین آرمان دنیا - آرامش از طریق برادری -دانش ارتباط فردی با اولوهیت 
در زمان مناسب میان مردمان همه سرزمین‌ها منتشر خواهد شد. 

با اینکه هند تمدنی کهن‌تر از هر سرزمین دیگری دارد اما مورخان 
معدودی دریافته‌اند که بقای آن به هیچ وجه تصادفی نیست که حادئی منطقی 
و نتیجه ارادت به واقعیات و حقایق ابدیی است که هند از طریق بهترین 
مردانش در هر نسل اعطا کرده است. هند با تداوم وجود خود در برابر 
اعصاره شایسته‌ترین پاسخ را در برایر زمان نهاده است. 
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در یکی از حکایات کتاب مقدس "۰ حضرت ابراهیم از خدا تقاضا کرده 
است در صورتی که ده مرد نیک‌کردار در شهر سدوم یافته شود از نابودی این 
شهر چشم بپوشد. خداوند در پاسخ می‌فرماید: «اگر چنانچه ده مرد 
تیک‌کردار در اين شهر باشند آن را نابود نخواهم کرد.» گریز هند از نابودی در 
سایه این حکایت معنای تازه‌ای می‌یابد. امپراتورهای مقتدر ملل مختلف که 
از انواع هنرهای جنگ و رزم برخودار بودند و روزگاری هم‌عصر هند بودند 
بر باد رفته‌اند: امپراتوری‌هایی چون مصر بابل یونان و روم باستان. 
بشری بر جا می‌مانند اما موفقیت‌های مادی آنها نه. 
گرفته است. ملتی که نتواند ده مرد بزرگ در دیده دادار الهی پرورد ملتی 
متمایز نیست. 

هند با توجه به چنین اهدافی است که ثابت کرده است در برابر هزاران 
نیرنگ زمان بی‌دفاع است. اساتید مقدسی که به خودشناسی رسیده‌اند خاک 
هند را تقدیس کرده‌اند. قدیس‌های مسیحاوار امروز چون لهیری ماهاسایا و 
شری یوکشتوار از خاک هند برخاسته‌اند و دانش خداشناسی را که برای 
شادی بشر و بقای هر ملتی ضروری است تعلیم و اشاعه داده‌اند. 

اطلاعات اندکی در مورد زندگی لهیری ماهاسایا و آموزهٌ جهانی اش چاپ 
و هنتسم شده است. من به مدت سه دهه در هند آمریکاء و اروپا شاهد 
علاقه‌ای عمیق و خالصاته به تعالیم رهایی‌بخش یوگا بوده‌ام. گزارش کتبی از 
زندگی استاد چنانچه خود او پیش‌بیتی کرده بود در حال حاضر مورد نیاز 


۱ کتاب مقدس: پیدایش: ۰۱۸:۲۳-۳۲. 
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تک 

لهیری ماهاسایا در روز ۳۰ سپتامبر ۸۲۸ در خانواده‌ای برهمن و دیندار 
از شجره‌ای قدیمی و اصیل به دنا آمد. زادگاه او دهکده گورتی 0110701 در 
منطقه نادیا ۱202 در نردیکی کریشنا نگار بنگال است. او تنها فرزند ذکور 
موکتا کاشی زرعم1۷]۷1 دومین همر گاور موهان لپیری 1۷09۸۵ 027 
ها بود. (نخستین همسر وی بعد از زادن سه پسر در یک سفر زبارتی 
درگذشت.) بدین ترتیب مادر وی در دوران کودکی‌اش درگذشت. اطلاعات 
اندکی در مورد مادر لهیری ماهاسایا در دست است. بتابراین اطلاعات او 
یکی از عابدان شیفته شیوا بود که در متون مقدس به عنوان خسرو یرگی‌ها 
ذکر شده است. 

لهیری کوچک که نام کاملش شیاما چاران لهیری تفطها هفعهت فسورنل؟ 
است سال‌های اولیهُ عمرش را در خانه اجدادیش در گورنی سپری کرد. در 
سن سه با چهار سالگی بود که در حالت خاصی از یوگا زیر ماسه‌ها 
می‌نشست و بدنش تا زیر چانه در ماسه‌ها مدفود بود. 

املاک خانواده لهیری در زمستان ۱۸۳۳ وقتی که رودخانة چالانگی 
تومعلهه» که در آن مجاورت برد تغیبر مسیر داد در اعماق رود گنگ ناپدید 
شد. و از میان رفت. یکی از معابد شیوا که خانواده لهیری آن را بنیان نهاده بود 
همراه با خانه آنها زیر آب رفت. یکی از عابدان توانست تمثال سنگی شیوا را 
نصا آ‌ها مات مدز و دزی یا که اون ها ی 
شیراگورنی 0۲۲۳۱ 5173 نام دارد نصب کند. 


۱ - زندگینامه کوناهی نوشته سوامی سانیاآناندا تحت عنوان شری شری شیاما چاران لهبری 
ماهاسایا فرفعمطه/۱ نضما مصفت معصورناگ 5 52 به زبان بنگالی منتشر شد. برای شرح 
زندگی لهیری ماهاسابا از برحی صفحات اين کتاب استفاده کرده‌ام. 


راما زنده می‌شود 6 ۳/۳۷ 


گاور موهان لهیری و خانواده‌اش؛ گورنی را ترک کردند و در بنارس اقامت 
گزیدند. در آنجا پدر بلافاصله معبد شیوا را بنیان نهاد. او مطابق با دستورات 
ودایی و بابه جا آرردن نیایش‌های رسمی خیریه» و مطالعه متون مقدس به 
زندگی خانوادگی‌اش ادامه داد. او بابلتدطبعی و دقت جریان مفید عقاید 
امروزی را دنبال می‌کرد. 

لهیری جوان زبان‌های هندو و اردو را در بنارس فراگرفت. سپس وارد 
مدرسه‌ای شد که جوی ناراین گوشال 05۳21 ۷۵۲2۷۵۶( 0[ مدیر آن بود. 
وی در آنجا زبان‌های بنگالی فرانسه و انگلیسی را آموخت. یوگی جوان که 
مطالعه وداها را آغاز کرده بود مشتافاته به مباحثات متون مقدسی که 
برهمن‌های جوان از جمله پاندیتِ ماهاراتا ۷620252112 به نام ناگ باتا ۱۷28 
8 انجام می‌دادند گوش می‌داد. 

شیام چاران مهربان. خوشخو و دلیر بود. همه دوستانش او را دوست 
داشتند. او با داشتن جسمی فدرتمند سالم و ورزیده به شناو بسیاری از 
مهارت‌های دستی می‌پرداخت. 

در سال ۰۱۸۶۴ شیام چاران لهیری با شری ماتی کاشی مسون )57112 
۷۵ 1511 دختر شری دبان رایان ساینال 5221 موره:1(6022 5:1 ازدواج 
کرد. کاشی مونی که نموته یک همسر هندی وفادار بود وظایف خانوادگی 
خود را انجام می‌داد. از مهمان‌ها پذیرایی می‌کرد و در عین حال به فقرا 
رسیدگی می‌کرد. دو فرزند ذکور و دو دختر اين پیوند را متبرک کردند. در 
سال ۱۸۵۱ در سن بیست و سه سالگی در بخش مهندسی ارتش بریتاتیا به 
عنوان حسابدار مشغول به کار شد. ار طی دوران خدمت خود چندین بار 
ترفیع مقام گرفت. به این ترتیب استاد نه تنها در دیده خدا؛ که در 
نمایش زندگی دنیوی نیز نقشی متواضعانه به عنوان یک کارمند نمونه بازی 


۵۸ 7 زندگینابٌ یک یوگی 


کرد. 

بخش مهندسی چندین بار لهیری ماهاسایا را به دفاتر مستقر در 
قاضی‌پور: میرزاپور: نانی تال 1 نهآ داناپور و بنارس منتقل کرد. لهیری 
جوان پس از مرگ پدرش: مسژولیت تمام اعضای خانواده را به دوش کشید. 
او برای آنها خانه‌ای در محلهٌ گردشوار بنارس خرید. 

در سی و سه سالگی بود که لهیری ماهاسایا هدفی را که به خاطرش به 
دنیا آمده بود دریافت. او استاد بزرگش باباجی را در رانی کت 0161 در 
پای کوه‌های هیمالیا ملاقات کرد. باباجی در آنجا او را به کرییا یوگا مشرف 
کرد. 

اين واقعه مقدس تنها برای لهیری ماهاسایا اتفاق نیفتاد. بلکه لحظه‌ای 


سعادتبار برای کل نیای بشر بود و به اين ترتیب آن هنر گمشده والای یوگا 
دوباره در روشنی قرار گرفت. 
در پوراناها آمده است که رود گنگ " از سپهر به زمین می‌ریزد و جرعه‌ای 


۱ آب مادر - رود گنگ: رود مقدس هندرها از غارهای بخ هیمالیا در میان برف‌ها و در سکوت 
ابدی سرچشمه می‌گبرد. قدیس‌های هر عصر از ماندن در کنار رود گنگ شادمان بودند. آنها ماله‌ای 
از تبرک بر سواحل این رود کنیده‌اند. 

خصوصیت شگفت‌انگیز و بی‌نظیر رود گنگ نشان داده است که هیچ با کتریی در آن زندگی نمی‌کند. 
میلیرن‌ها هندی بدون آنکه آسیبی ببینند از آب گنگ برای استحمام و آشامیدن استفاده می‌کنند. 
این حفیفت برای دانشمندان امروزی گیج کننده است. یکی از آنها به نام دکتر جان هاورد نرت راپ 
۲ ۲10۷۵۲۵ ماه[ .2۲ برنده جایزه تربل شیمی در سال ۱۹۴۶ اخیراً اظهار داشته است: 
«ما می‌دانیم که رود گنگ شدیدا آلرده است. اما هندی‌ها از آن می‌نوشند, در آن شنا می‌کنند و 
ظاهرا اسیبی نمی‌بینند.» او با امیدواری اضافه کرده است: «شاید باکتری یوناگ (ویروسی که 
با کتری‌ها را نابرد می‌کند) رود را تصفیه می‌کند. 

وداها به تمام پدیده‌های طبیعی احترام می‌گذارند. هندری مزمن ستایش سنت فرانسیس اسیز را 
خوب درک می‌کند که گفته است: «خدای من بخاطر خواهران آب که بس مفیده فروتن» عفیف و 
ارزشمندند متبرک است.» 


راما رنده می‌شود ۳۸۹ 
الهی را به عابدی به نام باگری یات 31:2811210 تقدیم می‌کند. به همین شکل 
در سال ۱۸۶۱ رود آسمانی کرییا یوگا از بلندای پنهان هیمالیا بر مترل 
غبارآلود بشر جاری شد. 


۳" 


کمرگاه‌های شمال هیمالیا در نزدیکی بدری‌نات را حضور زنده باباجی 
گوروی لهیری ماهاسایا همچنان متبرک می‌گرداند. اين استاد معتکف قالب 
مادی خود را قرن‌ها و شاید هزاران سال حفظ کرده است. باباجي بیمرگ یک 
آراتار است. اين واه سانسکریت به معنای «فرود» است. ريشه آن «آوا» به 
معنای «پایین» و «تری» به معنای «گذر و عبوره است. در متون مقدس 
هندوها آواتار به معنای فرود الوهیت به درون جسم است. 

شری یوکتشوار می‌گفت: «مقام روحانی باباجی فراسوی درک انسان‌ها 
است. بینش کوتاه بشر از درک اختر وجود باباجی عاجز است.» 

در اوپانیشادها یکایک مراحل پیشرفت روحی به تفصیل توضیح داده 
شده است. یک سیدا (موجودی کامل) از مرحلهٌ جیون موکتا (انسانی که قبل 
از مرگ به رهایی و رستگاری رسیده است.) به مرحله باراموکتا (رهایی 
کامل. چیرگی بر مرگ) رسیده است. پارام موکتا از اسارت مایا و چرخة 
تناسخی آن کاملااً رها شده است. بتابراین پاراموکتا به ندرت به جسم فیزیکی 


باباحی ۳۹۱ 


بازمی‌گردد. و اما اگر بازگردد یک آواتار است: یک واسط منتسب الهی که 
برکاتی ملکوتی بر دنیا نازل می‌کند. آواتار دستخوش تأثیر ماده نیست. جسم 
مطهرش به صورت تصویری از نور دیده می‌شود و به هیج وجه وامدار 
طبیعت مادی نیست. 

چشم عادی شاید در صورت و قالب آواتار هیچ نکتهُ خاصی را نبیند. اما 
جسم آواتار در برخی موارد سایه ندارد و یا اثر پایی بر جای نمی‌گذارد. اینها 
شواهد و مدارک نمادین رهایی درونی او از ظلمت و قیود مادی است. تتنها 
چنین خدا-مردانی» حقیقتِ پشتِ نسیبت‌های زندگی و مرگ را می‌شناسند. 
عمر خیام که او را به غلط شناخته‌اند در رباعیات خود چنین مردانی را 
این‌گونه توصیف کرده است: 
چون عهده نمی‌شود کسی فردا را حالی خوش این دل پر سودا را 
می نوش به نور ماه ای ماه که ماه بسبیار بتابد و نیابد مارا 

نور ماه خداست. آن جاودانه که دستخوش گذشت زمان نمی‌شود. ماه 
آسمان که یک بار دیگر می‌تابد جهان هستی است که تابع قانون تکرار است. 
این حکیم پارسی با نایل شدن به خودشناسی خود را از بازگشت اجباری و 
مجدد به زمين همانا مایا رها کرد. از این بس چه بیهوده به دنبال من خواهد 
بود. 

عیسی مسیح رهایی و رستگاری خود را به گونه‌ای دیگر بیان کرد: «و 
کاتبی آمد و به او گفت استاد من تو را هر جاکه روی دنبال می‌کنم. و عیسی به 
ار فرمود روباه‌ها برای خود لانه‌ای دارند و پرندگان آشیانه؛ اما فرزند انسان 
است که جایی برای آرمیدن ندارد.» 

در وسعتی به گسترة حضور خدا ایا جایی جز در پهنه ردح الهی می‌توان 
عیسی مسیح را دنبال کرد؟ کریشناه راما؛ بودا و پاتتجالی آواتتارهای هند 
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بوده‌اند. قسمت قابل ملاحظه‌ای از ادیبات و شعر تامیل با الهام از زندگی 
آگاستا مرناعه‌هه یکی از آواتارهای جنوب هند به وجود آمده است. او طی 
قرن‌های گذشته و در دوران مسیحیت معجزات بسیاری انجام داده است و 
گفته می شود که حتی تا امروز جسم خود را حفظ کرده است. 

رسالت باباجی در هند کمک به عرفا در انجام رسالت خاصشان بوده 
مقدس دسته‌بندی و تعیین شده است دارا می‌باشد. باباجی اظهار داشته 
از نو سامان بخشید و کییر استاد روحانی شهیر فرون رسطی است. سالی 
بزرگ قرن ۱٩‏ لهیری ماهاسایا یحیای هنر از دست رفته کرییاست. 

باباجی در ارتباط مداوم با حضرت عیسی مسیح است. آنها با هم امواج 
عصر ابداع کرده‌اند. کار اين دو استاد اشراق یافته یکی با جسم و دیگری 
بدون جسم الهام بخشیدن به ملل جهان است تا جنگ اختلافات نژادی؛ 
نفرت. تفاق مذهبی -و پلیدی‌هایی را که چون بومرنگ عمل می‌کنند -را کتار 
بگذراند. باباجی از تمایل و سمت‌گیری زمان حاضر به وبژه از تأثیر و 
پیچیدگی‌های تمدن غرب و لزوم انتشار یوگای رهایی‌بخش در غرب و شرق 
آگاه است. 

نبود اشارات تاریخی به حضور باباجی نباید ما را متعجب کند. استاد 
ورگ هرز در هیچ عصری در معرض دیدگان عموم پدیدار نشده است: 
جلوه‌های شهرت جایی در برنامه‌های او نداشته است. باباجی همانند 
خالقش در افتداری خاموش و در گمنامی؛ فعال است. 

پیامبران بزرگی چون عیسی مسیح و کریشنا برای منظوری خاص و 


۳٩۹۳ 5 باباحی‎ 


برجسته به زمین می‌آیند. آنها به محض انجام منظورشان این سیاره را ترک 
می‌کنند. سایر آواتارها از جمله باباجی کاری را در پیش می‌گیرند که با تکامل 
و پیشرفت تدریجی انسان مرتبط است و به مقطعی خاص از تاريخ محدود 
نیست. چنین اساتیدی پیوسته خود را از نگاه عموم پنهان می‌دارند و قدرت 
آن را دارند که به خواست خود نامرئی شوند. به این دلایل و یز از آنجایی که 
آنها عموماً پیروان خود را آموزش می‌دهند که دربارهُ آنها سکوت کننده برخی 
از برجستگان الهی در چشم دنیا ناشناخته می‌مانند. در این صفحات من فقط 
اشارهٌ مختصری به زندگی باباجی می‌کنم. و حقایق معدودی که خود باباجی 
آنها رابرای اطلاع عموم مفید و مناسب می‌داند نقل می‌کنم. 

هیچ اطلاعی در مورد خانواده یا زادگاه باباجی چنانچه بتواند عطش 
جویندگان را راضی کند تا به حال به دست نیامده است. سخنان او عمدتا به 
زبان هندی بوده است اما به راحتی به هر زبانی صحبت می‌کند. او نام باباجی 
به معنای پدر گرامی را برای خود انتخاب کرده است. سایر عناوینی که پیروان 
لهیری ماهاسایا برای او انتخاب کرده‌اند عبارتند از: ماها مونی باباجی؛ 
ماهاراج (قدیس مسرور) ماهایوگی (بزرگترین یوگی‌ها) ترامباک بابا و شیوا 
بابا (عنوان آواتارهای شیوا) هستند. 

هیری ماهاسایا گفته است: «هر گاه کسی نام باباجی را با احترام به زبان 
آورد تبرکی روحانی و بی‌درنگ دریافت خواهد کرد.» 

گذشت زمان بر بدن استاد بیمرگ اثری نمی‌گذارد. او چون جوانی بیست 
و پنج ساله به نظر می‌رسد. پوستی روشن دارد. هیکل و قامتی متوسط 
چشمانش تیره؛ آرام و ملایم گیسوی بلند و درخشانش به رنگ مس است. 
سیمایش شبیه لهیری ماهاسایاست. این شباهت گاهی چنان شدید است که 
هیری ماهاسایا در پیری به نظر پدر باباجی می‌رسید. 


۴ ۲ زندگینامهٌ یک یوگی 


سوامی کبالاناندا استاد سانسکریت من مدتی را در کوه‌های هیمالیا در 
کتار باباجی گذارنده بود. کبالاناندا می‌گفت: «استاد بی‌همتا با دستهُ پیروانش 
در کوهستان‌ها از جایی به جایی دیگر نقل مکان می‌کند. در میان گروه کوچک 
او دو پیرو بیشرفته اهل آمریکا حضور دارند. باباجی پس از مدتی اقامت در 
یک منطعَهُ خاص می‌گوید: «درا واندا اوتاهو.» (واندا عصایی از چوب بامبو) 
سخنان وی خبر از عزیمت بی‌درنگشان به مکانی دیگر است. او هميشه 
طی‌الارض نمی‌کند. بلکه گاهی پیاده از قله‌ای به قله‌ای دیگر می‌رود. 

باباجی را فقط زمانی که خود او اراده کند می‌توان دید. او گفته است که به 
صورت‌های مختلف در جاهای متفاوت بر پیروانش ظاهر می‌شود. گاهی با 
ریش و سبیل و گاه بدون آنها. جسم فناناپذیر او به غذا نیازی ندارد. برای 
همین استاد به ندرت غذا می‌خورد. او به عنوان احترام به پیروانی که به 
دیدنش می‌آیند فقط میوه شیربرنج و کر صاف شده قبول می‌کند.» 

کیالاناندا ادامه داد: «دو حادئه مهم از زندگی باباجی می‌دانم. بک شب 
پیروانش گرد آتش بزرگی که برای اتجام یک مراسم مقدس افروخته شده بود 
نشسته بودند. استاد ناگهان کنده‌ای شعله‌ور را از میان آتش برداشت و بررشانة 
برهنه یکی از شاگردانی که نزدیک آتش بودند نهاد. 

لهیری ماهاسایا که درآنجا حضور داشت اعتراض کرد: «قربان این کار 
شما بی‌رحمی محض است!» 

استاد پاسخ داد: «آیا د 
خاکستر می‌شود؟» 

باباجی پس از گفتن این سخنان, دست شفابخششی وا 
شاگردش نهاد و گفت: من آمشب تو را از مرگی دردناک 


وست دائستی ببینی که او در آتش می‌سوزد و 


روی شانه مجروح 
رهایی بخشیدم. 


باباحی ۲۳۳۹۵ 


یک بار بیگانه‌ای وارد مدار مقدس باباجی شد. او با مهارتی حیرت‌آور از 
صخره‌ها صعود کرده بود و به پرتگاهی صعب‌العبور در نزدیکی اردوگاه گورو 
مه بو د: 

در چهره مرد نور احترامی غیرقابل وصف می‌درخشید: «قربان شما باید 
باباجی بزرگ باشید. ماه‌هاست که به جستجوی بی‌وقفة شما در میان 
پرتگاه‌های مخوف برآمده‌ام. از شما تقاضا می‌کنم که مرا به عنوان شاگرد 
خود بید برید.) 

وقتی که گوروی بزرگ به او پاسخی نداد؛ مرد به تخته سنگی بر لبهُ پرتگاه 
اشاره کرد و گفت: «اگر مرا نپذیرید خودم را از این صخره پرت خواهم کرد. 
اگر شما مرا به سوی خدا راهنمایی نکنید زندگی دیگر برایم ارزشی نخواهد 
داست.! 

باباجی با سردی گفته بود: «بس خودت را پرتاب کن. من نمی‌توانم تو را 
در وضعیت فعلی آگاهی و رشدت پذیرم.» مرد بلافاصله از روی صخره 
پرید. باباجی به شاگردان بهت‌زده‌اش دستور داد جسد مرد غریبه را بیاورند. 
بعد از آنکه با بدن متلاشی شده او بازگشتند. استاد دستش را روی آن قرار 
داد. مرد چشم گشود و با فروتتی در برابر استاد قادر کرنش کرد. 

باباجی لبخندی محبانه به شاگرد زنده شده‌اش زد و گفت: «اکنون تو آماده 
شاگردی هستی. تو شجاعانه امتحانی دشوار را پشت سر گذاشتی. مرگ 
نمی تواند به تو تزدیک شود. تو اکنون یکی از اعضای دسته بیمرگ ما هستی.؛ 
آنگاه همان سخنان مخصوص عزیمت رابه زبان آورد: «درا داندا اوتاو.» گروه 
از آنجا ناپدید شد. 

آواتار در روح حاضر خدا زندگی می‌کند. بنابراین یک انگیزه باباجی را 
ترغیب می‌کند تا قالب فیزیعی خود را طی قرن‌ها حفظ کند: «آرزوی اعطا 
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کردن نمونه‌ای از توانابی‌های بشر به او.» اگر انسان نمی‌توانست گوشه 
چشمی از الوهیت در جسم را اعطا کند؛ وهم گرانباری بر او مسنگیتی می‌کرد 
و او تصور می‌کرد که فناپذیر است. 

عیسی مسیح از آغاز, از مراحل زندگی خود آگاه بود. او نه به خاطر خود و 
نه به خاطر جبر کارمایی؛ بلکه به خاطر تعالی انسانی‌های متفکر وقایع 
مختلف زندگی‌اش را پشت سر گذاشت. چهار حواری او یعنی متی؛ مرقس؛ 
لوقا و یوحنا نمایش زندگی وصف‌ناپذیر مسیح را به خاطر تسل‌های بعد 

۳ باباجی نیز نسبیت‌های گذشته؛ حال و آبنده وجود ندارد؛ از آغاز بر 
تمام مراحل زندگی خود اشراف داشت. او برای جای دادن خود در فهم 
محدود بشر پرده‌های الهی بیمشاری را در حضور چند شاهد زنده ایا کرده 
است. 

بدینسان روزی یکی از شاگردان لهیری ماهاسایا زمانی که باباجی زمان را 
برای او مناسب تشخیص داده بوده امکان بیمرگی جسم را ادعا می‌کرد. او در 
حضور رام گوپال موزمدار قول داد تا سرانجام به خاطر الهام بخشیدن به قلب 
سایر جویندگان شناخته شود. بزرگان سخنان خود را به زبان می‌آورند و در 
مسیربه ظاهر طبیعی وقایع شرکت می‌کنند فقط به خاطر نیک آنان‌ها درست 
همان‌گونه که عیسی مسیح فرمود: «پدر... من می‌دانستم که تو هميشه صدای 
مرا می‌شنوی اما به خاطر مردمی که برایشان آمده‌ايم اين را گفتتم تا آنها بارو 
کنند که تو مرا فرستاده‌ای.» (انجیل: یوحناء ۱۱:۴۱-۲) 

طی بازدیدم از رانباجپور به همراه رام گوپال «عارف بیداره او ماجرای 
نخستن دیدارض با باباجی را برایم توضیح داد. 

رام گوپال گفت: «گاهی غار دورافتاده‌ام را ترک می‌کردم تا در پای لهیری 


باباجی ۵ ۳۹۷ 


ماهاسایا در بنارس بنشینم. یکی از نیمه‌شب‌ها وقتی که در سکوت به همراه 
دسته‌ای از شاگرادن استاد در حال مراقبه بودیم استاد تقاضای 
شگفت‌انگیزی کرد. او گفت: «رام گرپال فوراً به معبد داساماده برو.» 

«خیلی زود به آن نقطه رسیدم. شب از نور مهتاب و ستاره‌های چشمک زن 
روشن شده بود. بعد از آنکه مدنی در سکوت منتظر شدم توجهم به سوی 
تخته سنگ بزرگی که کنار پایم بود جلب شد. تخته سنگ به تدریج بلند شد و 
غاری زیرا آن نمودار شد. وقتی که سنگ را نیرویی نامعلوم حرکت داده 
سیمای زنی جوان و بسیار دوست داشتنی که پوشیده بود از فار بیرون آمد و 
در هوا ایستاد. هاله‌ای ملایم او را دربر گرفته بود. او آهسته در برابر من فرود 
آمد و در حالی که در خلسه فرو فته بود ببحرکت ایستاد. عاقبت چرخ خورد و 
به ملایمت سخن گفت. 

«من ماتاجی هستم. خواهر باباجی. من از او و لهیری ماهاسایا خواستم که 
امشب به غار من بیایند تا دربارهٌ موضوع مهمی گفتگو کنیم.» 

نوری سحابی شکل به سرعت روی آب‌های گنگ گسترده شد و بر 
آب‌های تیره گنگ منعکس گشت. نور با تشعشعی خیره کننده نزدیکتر و 
نزدیکتر آمد و در کنار ماتاجی به شکل صورت انسانی لهیری ماهاسایا پدید 
آمد. من در پای زن قدیس کرنش کردم. 

پیش از آنکه حیرتم فرو نشیند دیدم که انبوهی مدور از نوری اسرارآمیز 
که در آسمان می‌گذشت. گردباد نور نزدیک ما فرود آمد و به شکل جسم 
زیبای جواتی درآمد که بلافاصله دریافتم باباجی بود. او شبیه لهیری ماهاسایا 
بود با این تفاوت که باباجی بسیار جوانتر به نظر می‌رسید و گیسویش روشن‌تر 
بود. 

لهیری ماهاسایا؛ ماتاجی و من در پای استاد برزگ زانو زدیم. وقتی که 
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پیکر الهی او را لمس کردم احساسی روحاتی و شکوهی فرخنده در هر تار و 
پود وجودم به حرکت درآمد. 

باباجی گفت: «خواهر متبرکم؛ می‌خواهم جسمم را ترک کنم و در جاری 
نامتناهی خدا غرق شوم.» 

زن شکوهمند ملتماسانه به او نگاه کرد و گفت: «استاد محبوب: من 
متوجه نیت شما شده‌ام برای همین می‌خواستم که امشب درباره این مورضوع 
با شما گفتگو کنم. چرا باید جسمتان را ترک کنید؟» 

«چه فرقی می‌کند که موجی مرئی یا نامرئی از دربای روح الهی بپوشم؟» 

ماتاجی با برقی از مراح و تیزهوشی بلافاصله پاسج داد: «استاد بیمرگ» 
اگر فرقی نمی‌کند پس لطفاً جسمتان را ترک نکنید.» 

باباجی موقرانه گفت: «چنین باد. من هرگز جسم فیزیکی‌ام را ترک 
نخواهم کرد. هميشه به چشم عده‌ای از مردم این زمین مرئی خواهم ماند. 
خداوند از دهان تو سخن گفت.» 

وقتی که حیرت‌زده به گفتگوی این موجودات آسمانی گوش می‌دادم» 
استاد بزرگ با حالتی لطیف رو به من کرد. 

او گفت: ارام 
جاودان باشی.» 

همچنان که آهنگ 


گوپال نترس. تو متبرک شده‌ای تا شاهد صحنه این وعده 


صدای دلنشین باباجی محو شد. صورت او و هیری 
ماها آه: 2 


۳ نوری 
درخشان در تار اسمان 


۱ ۱ شب ناپدید شد. جسم ماتاجی به درون غار رفت. 
۳ ۱ ۳9 ۰ ۰ 3 9 
تخته سنگ پایین ۶" و دهانه فار را پست. گویی که اهرمی نامرثی ان را 


تسنت. 


ی مر قرار کرت یووم یم هیان توویر زر و 


باباجی 3 ۲۹۹ 


ماهاسایا رفت برگشتم. وقتی که صبح زود هنگام طلوع در برابر استاد کرنش 
کردم استاد لبخندی معنادار به من زد. 

ساير شاگردان استاد به من خبر دادند که لهیری ماهاسایا از زمانی که من 
نیمه‌شب آنجا را ترک کردم تا برگشتنم از تخت خود تکان نخورده بود. 

یکی از شاگردن به من گفت: «او بعد از آنکه به سوی معبد داساماده راه 
افتاده بود. سخنرانی بی‌نظیری در مورد بیمرگی کرده بود. برای نخستین بار 
من حقیقت آیات کتب مقدس را که می‌گویند انسانی که به خودشناسی 
رسیده باشد می‌تواند با دو یا سه جسم در آنْ واحد در چند جا پدیدار شود را 
فهمیدم. 

لهیری ماهاسایا بعد‌ها تکات متافیزیکی متفاوتی را درباره نقشه نهان 
است تا در مدت این دوره از خلقت در جسم خود بماند. قرن‌ها می‌گذرند اما 
استاد بیمرگ که نمایش اعصار را تماشا می‌کند در این صحنه خاکی حضور 


خواهد داشت.» 


۳۳ 
قصری در هیمالیا 


«اولین دیدار لهبری ماهاسایا با باباجی حکایتی شنیدنی است و یکی از 
معدود روایاتی است که اطلاعاتی دقیق در مورد آن گوروی بیمرگ به دست 
می‌دهد. 

اینها سخنان سوامی کبالاناندا قبل از شرح داستان شگفت‌انگيزش بود. 
اولین باری که اين داستان را نقل کرد کاملاً افسون شده بودم. هميشه از 
آموزگار سانسکریت مهربانم با چرب‌زبانی می‌خواستم که آن داستان را 
برایم شرح داد. سوامی کبالاناندا و شری یوکتشوار که هر دو شاگردان لهیری 
ماهاسایا بودند» این داستان شگفت‌انگیز را مستقیماً از دهان گوروی خود 
شنیده بودند. 

لهیری ماهاسایا گفته بود: «اولین دیدارم با باباجی زمانی بود که سی و سه 
سال داشتم. در پاییز ۱۸۶۱ در داناپور تلا22080 به عنوان حسابدار بخش 
مهندسی ارتش دولت مشفول به کار بودم. یک روز رئیس اداره مرا احضار 


تصری در هیمالیا ۵ ۴۰۱ 


کر د. 

او گفت: «لهیری. از ادارهٌ مرکزی تلگرافی رسیده است. تو باید به 
رانی‌کت :۳۵۵1606 منتقل شوی. در آنجاارتش در حال ایجاد پاسگاهی ۱ 
است.) 

من همراه مستخدمی عازم سفری ۵۰۰ مایلی شدم. سی روز طول کشید تا 
سوار بر درشکه و اسب به ایستگاه رانی‌کت در هیمالیا رسیدیم." در آنجا کار 
زیادی نداشتم. می‌توانستم ساعات زیادی را در تپه‌های باشکوه اطراف 
گردش کنم. می‌گفتند قدیسان بزرگ با حضورشان آن منطقه را متبرک کر ده‌اند. 
خیلی دلم می‌خواست آنها را ببینم. یک روز بعدازظهر در حال گردش 
صدایی را از دوردست شنیدم که نام مرا می‌خواند. راهم را به سوی کوه 
درنگیری 1270087 ادامه دادم. از فکر آنکه ممکن است راه بازگشت را بعد از 
تاریک شدن هواگم کنم ناراحت بودم. 

عاقبت به نقطه‌ای رسیدم که در اطرافش غارهای متعددی دیده می‌شد. 
روی یکی از لبه‌های سنگی آنجا مرد جوانی لبخند به لب ایستاده بود و 
دستش را به نشانه خوشامدگویی به سویم دراز کرده بود. در کمال تعجب 
متوجه شدم که فیر از گیسوان مسی رنگش همه اجزای صورتش بسیار شبیه 
من بو د. 

قدیس با مهربانی به زبان هندی گفت: «لهیری! " عاقبت آمدی| در اين غار 


۱ بعدها اين پاسگاه به یک آسایشگاه نظامی نبدیل شد. دولت بریتانیا در سال ۱۸۶۱ یک 

سیستم نلگراف در هند تأسیس کرده بود. 

۲ - رانی کت واقع در منطنه.آلمورا 5:0۳8ل۸ در پای ناندا دری 6 همه( یکی از مرتفع ترین 

فلل هیمالیا (به ارتفاع ۲۵۶۶۱ پا) وافع شده است. 

۳ در وافع باباجی لهیری ماهاصابا را « گانگادار» ععطهفعهه نامیده بود. اين نام وی در زندگی 
گذشته او برد. گانگادار (به معنای کسی که نگهدارنده رود گنگ است) یکی از نام‌های شپواست. 
بنابر داستان‌های پررانابی. رود مفدس گنگ از آسمان‌ها فرو می‌ریزد. شیوا برای آنکه زمین ناب 
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استراحت کن. این من بودم که تو را صد! زدم.» 

من وارد غار کوچک و مرتبی شدم که چند پتوی بشمی و تعدادی پیال 
ی ور کر یی تور وت ار 2 
کرد و گفت: «لهیری» آیا این پتو را به یاد می‌آوری؟» 

من که بسیار متمجب شده بود گفتم: «نه قربان. قبل از آنکه هوا تاریی 
هن باند برگردم. در دفترم کارهایی هست که باید انجام دهم.» 

قدیس اسرارآمیز به انگلیسی جواب داد: «کار به خاطر تو به اینجا منتقل 
شد نه تو به خاطر کار.»! 

از اينکه می‌دیدم مرتاضی جنگل‌نشین نه تتها انگلیسی صحبت می‌کند؛ 
بلکه سخنان مسیح را هم نقل می‌کند سخت حیرت‌زده شدم. 

«می‌بینم که تلگرافم موثر واقع شد.» از آنچه می‌گفت سر در نمی آوردم. 
برای همین از او خواستم بیشتر توضیح دهد. 

«منظورم تلگرافی است که تو را به این منطقه دورافتاده منتقل کرد. من 
بودم که در سکوت به ذهن افسر ارشد تو اقا کردم تو را به رانی کت منتقل 
کند. وقتی که کسی وحدتش را با نوع بشر را احساس می‌کند همه ذهن‌ها 
ایستگاه‌های انتقال پیام می‌شوند که می‌تواند آنها را به دلخواه خود به کار 
گیرد.» بعد اضافه کرد: «لهیری بی‌تردید اين غار باید برای تو آشتا باشد.» 

وقتی حیرت‌زده در سکوت فرو رفتم قدیس به من نزدیک شلد و بر 
پیشانی‌ام ضربه ملایمی نواخت. با تماس جادویی‌اش جریان شگفت‌انگیزی 
در ذهنم جاری شد و بذر خاطرات شیرین زندگی گذشته را شکوفا کرد. 


نبروی فدرنمند فروریزش این رود را داشته باشد, با طره‌های گیسورپش جلوی جریان آب‌های 
گنگ را می‌گیرد و بعد آن را در جربانی ملابم به زمین می‌ریزد. گانگادارا یعنی کسی که جریان 
حبات را در صتون فقرات کنترل می‌کند. 

۱ «روز شنبه برای اسان آفریده شد نه انسان برای شنبه.» (انجیل: مرفس. ۳:۲۷.) 


فصری در هیمالیا ۵ ۴۰۳ 


صدایم را بغقض شادی شکست: «بله به باد می‌آورم. شمااستاد من 
بایاجی هستید. استادی که همیشه از آن من بود.» صحهه‌های گذشته به 
روشنی در ذهنم زنده می‌شدند. متوجه شدم که سال‌های زیادی را در آن غار 
گذارنده بودم. خاطرات توصیف‌ناپذیری بر من بارید و من اشک‌ریزان پاهای 
گورویم را در آغوش کشیدم. 

صدای باباجی طنین عشقی ملکوتی داشت: هبیش از سی سال منتظر 
بازگشت تو بودم. تو لغزیدی و در هنگامة امواج حیات بعد از مرگ ناپدید 
شدی. کارمای تو در تو اثرکرد و تو رفتی ... با اینکه در دید؛ تو گم شدم اما من 
از تو چشم برنداشتم. تو را در دربای درخشان اختری آنجا که فرشتگان خدا 
در پروازند دتبال کردم. در ظلمت. توفان؛ تلاطم و نور تو را دنبال کردم 
درست مثل مرغی که از جوجه‌اش مراقبت می‌کند. وقتی که به زهدان زندگی 
انسانی بازگشتی و به عنوان نوزادی زاده شدی مراقبت بودم. وقتی که جسم 
کوچکت را در حالت تیلوفر زیر ماسه‌های گورنی پنهان می‌کردی من کنارت 
بودم اما به چشمت نمی آمدم. من ماه‌ها و سال‌ها تو را تماشا می‌کردم و منتظر 
این روز بودم؛ اکنون با منی. غار تو اینجاست. غاری که زمانی دور بسیار 
دوستش می‌داشتی. من همیشه آن را برایت پاکیزه و آماده نگاه داشته‌ام. اين 
پتوی آساناهایت است. تو هر روز روی آن می‌نشستی تا قلب دریایی ات را از 
خدا لبریز کنی. این جام توست که از آن نکتاری را که آماده می‌کردم 
می نوشیدی. ببین چطور این جام برنجین را برایت برق انداخته‌ام تاروزی از 
آن آب بنوشی. عزیز من آبا حالا می‌فهمی؟» 

زیر لب شکسته گفتم: «گوروی من! چه دارم که بگویم؟ چه کسی تا به 
حال چنین حکایتی از عشقی جاودان را شنیده است؟» نگاهی طولانی و 
خلسه آمیز بر گنجینه ابدیم -گورویم در مرگ و زندگی -انداختم. 


۴ 5 زندگینامهٌ یک یوگی 


«لهیری تو نیازمند تطهیر هستی. روغن این جام را بنوش و کتار رود دراز 
بکش.» خرد باباجی جنبهٌ عملی هم داشت. دستورات او را اجرا کردم با اينکه 
شب یخ‌زد؛ هیمالیافرا می‌رسید, تشعشمی گرم و آسایش‌بخش در درونم به 
تپش درآمد. شگفت‌زده شدم. آیا آن روغن ناشناخته چنان گرمایی در درونم 
تولید کرده بود؟ 

بادهای گزنده در تاریکی بر من تازیانه می‌زدند و وحشیانه مرا به مبارزه 
می خواندند. امواج کوچک و سرد رود گوگاش 0225 سر می‌کشیدند و بر 
بدن من که روی ساحل سنگی رود خوابیده بودم تازیانه می‌زدند. بیرها در 
تزدیکیام می‌غریدند اما قلبم از هر گونه ترس رها بود. نیرویی درخشان که 
در درونم تولید شده بود حمایتی شکست‌ناپذیر به من می‌بخشید. چند 
ساعت به سرعت سپری شد. خاطرات رنگ پریده زندگی گذشته درهم 
تاییدند و نقش درخشنده‌ای از وصل مجدد با گورویم طرح زدند. 

صدای فدم‌هایی که نزدیک می شد خلوت افکار مرا برهم زد. در تاریکی 
دست مردی گشوده شد و به من کمک کرد بنشینم. او لباسی خشک به من داد 
و گفت: «بیا برادن استاد منتظر توست.» 

او در جنگل به راه افتاد و من در پی او. در پیج جاده نوری درخشان و ثابت 
در فاصله‌ای دور دیده شد. 

پرسیدم: «آیا این نور طلوع خورشيد است؟ اما شب نباید به پایان رسیده 
باشد.» راهنمای من به ملایمت ختدید. اکنون نیمه شب است. آن نوره تابشس 
فصری زرین است که امشب باباجی بی‌همتا به آن مادیت بخشیده است. تو 
در گذشته‌ای دور یک بار آرزو کردی که از زیبایی قصری بهره‌مند شوی. 


تصری در هیمالیا [9] ۴۰۵ 


قید کارمایت رها می‌سازد.»" او افزود: «اين قصر شکوهمند محل تشرف تو 
به کرییا یوگا خواهد بود. تمام برادرانت در اینجا برای خوشامدگویی به تو گرد 
امده‌اند و از اتمام تبعید تو شادمانند؛ تماشا کن ٩!‏ 

در برابر ما فصری عظیم قرار داشت. این قصر که در میان باغی تماشایی 
قرار گرفته بود با انواع جواهرات تزیین شده بود. نمای آن در برکه‌های آرام 
منعکس شده بود و شکوهی بی‌نظیر آفریده بود. گذرگاه‌های بلند آن با الماس 
یافوت کبود و زمردهای درشت به ظرافت تزیین شده بود. مردانی با سیمابی 
ملکوتی کنار دروازه‌های باقوت‌نشان ایستاده بودند. 

به دتبال راهنمایم به درون تالاری وسیع رفتم. بوی عود و گل سرخ در هوا 
پیچیده بود. از چراغ‌ها نورهای رنگارنگی می‌تایید و دسته‌های کوچک 
عابدان برخی با پوست روشن و عده‌ای با پوستی تیره در حال خواندن نیایش 
بودند و یا در حالت مراقبه نشسته بودند و در آرامش عمیق درون فرو رفته 
بودند. سروری مواج کل فضا را دربر گرفته بود. 

راهنمایم در حالی که با ملایمت لبخند می‌زد گفت: «بگذار که چشمانت 
از این منظر محظوظ شوند. از شکوه هنرمندانه این قصر لذت ببر. زیرا فقط به 
افتخار تو ساخته شده است.» 

به راهنمایم گفتم: «برادر» زیبایی این ساختمان فراتر از مرزهای تخیل 
آدمی است. لطفاً به من بگویید راز این قصر چیست؟» 

در چشمان تیره راهنمای من برق خردی درخشید: «البته که توضیح 
می‌دهم. کل هستی اندیشه‌ای است که خالق آن را منعکس کرده است. این 
زمین که در فضا شناور است خواب و خیال خداست. او همه چیز را از ذهن 


۱ -بنا بر قانون کارما هر آرزر و خواسته انسان بابد اجابت شرد. بدین ثرتبب خواصته زنجیری 
است که اسان ر به چرخ زندگی دوباره مفید می‌سازد. 


۶ 0 زندگینامهٌ یک یوگی 


خویش آفرید درست همان‌گونه که آدمی در رژیایش با آفریده‌هایش خلقتی 
ایجاد و زنده می‌کند. ۱ 

خداوند نخست زمین را به صورت یک اندیشه خلق کرد. سپس به آن 
سرعت بخشید. انرژی اتمی و بعد ماده به میان آمد. او اتم‌های زمین را به 
صورت کره‌ای جامد در آورد. تمام مولکول‌های آن به خواست خدا به وجود 
آمدند. وقتی که خدا اراده کند تمام اتم‌های زمین گسسته می‌شوند و به انرژی 
تبدیل می‌شوند. انرژی اتمی به مبدا خود باز می‌گردد یعنی به شعور. و به این 
ترتیب اندیشه زمین از حالت مفعولی درمی آید. 

ذهن نیمه‌آگاه رژبابین مایة روبا را به صورت مادی درمی اورد. در 
بیداری, ذهن نیمه آگاه درهم فرو می‌رود و به اين ترتیب رژیا و عناصر آن 
مححیل می‌گردند. در واقم انسان چشم فرو می‌بندد و خلقتی خیالی 
برمی‌افرازد که با بیداری بدون هرگونه تلاشی مادیت خود را از دست 
می‌دهد. به همین ترتیب وقتی که او به آگاهی کیهانی می‌رسد: بی‌هرگونه 
تلاض مادیت خیال کیهانی در نظرش از بين می‌رود. 

باباجی در حالی که با خواست بی‌نهایت و قادر خدا هماهنگ است 
می‌تواند اتم‌های تشکیل دهنده هر چیزی را جمع آورده تا آن صورت خاص 
را تشکیل دهند. اين قصر طلایی وافعی است درست همان‌گونه که هن 
واقمی است. باباجی اين قصر شکوهمند را از ذهن خویش ساخت و اتم‌های 
ان را به نییروی خواست و اراد خود حفظ می‌کند. درست مثل آنکه اندیشه 
خداء زمین را آفریده است و نیروی خواستش آن را حفظ می‌کند.» 

وقتی که حیرت‌زده در سکوت فرو رفتم راهنمایم گفت: «اين قصر 
درخشنده که با گوهرهای مختلف زینت یافته است به واسطه تلاش انسانی 


ساخته نشده است. گوهر و زر آن از معادن به دست نیامده‌اند اين یادمانی 
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است در نقطه مقابل تلاش آدمی.۱ هر کس که خود را فرزند خدا بشناسند 
درست ماأنند باباجی می‌تواند با نیروهای پنهان درونی اش به هر خواسته‌ای 
برسد. یک سنگ معمولی دارای انرژی اتمی خارق‌الماده‌ای است.۲ حتی 
پست‌ترین موجودات مخزن اولوهیت می‌باشند. 

قدیس از روی میزی که در آن تزدیکی بود گلدان زیبایی برداشت که 
دسته‌اش الماس‌کاری شده بود: «استاد بزرگ با جامد ساختن ده‌ها هزار اشعه 
کیهانی آزاد؛ این فصر را ساخت. به اين گلدان و الماس‌هایش دست بزن. آنها 
همگی تحت تاثیر قانون تجربه‌های حسی قرار دارند.» 

من به گلدان و جواهراتش که می‌توانستند در گنجینه پادشاهان باشند 
دست زدم. بر دیوارهای اتاق‌ها که از طلای درخشان ساخته شده بودند 
دست کشیدم. میلی که از زندگی قبل در ناخودآگاهم مانده بود دیگر حضور 
نداشت. به نظر می‌رسید که اين میل ارضا و اطفا شده بود. 

همراه باوقارم؛ مرا از طاقی‌ها و دالان‌های مزین به سوی مجموعه‌ای از 
اتای‌هایی که مانند قصر شاهان تزیین شده بود راهنمایی کرد. ما وارد تالاری 
باشکوه شدیم. در مرکز آن تختی طلایی و جواهرنشان قرار داشت که 
تورافشانی می‌کرد. آنجا باباجی در حالت نیلوفر نشسته بود. روی کف 
درخشان تالار در پای او زانو زدم. 

چشمان گورویم مانند یاقوت‌های قصرش می درخشید: «لهیری: آیا هنوز 


۱ «معجزه چیست؟ نکوهش و ملامت.» 
«هجوی تام در مورد انسان.ه 
ادوارد بانگ در عاطع1۳00 اطعزلا. 
۲ - نظریه ساختار اتمی ماده در رساله‌های وایبکا هاهه‌هاه۷ و نیابا ۱۷۲28 به نفصیل شرح 
داده شده است. «عوالم بیشماری در تهی اتم‌ها وجود دارند که مانند ذرات در نور آفتابند.» -یوگا 
راسیشتا. 


۸ » زندگینامةٌ یک یونی 


چشمانت از دیدن قصر طلایی محظوظ می‌شود؟ بیدار شو! تمام عطش‌های 
زمینی تو برای همیشه مرتفع شد.» او در گوش من کلماتی سرشار از تبرک 
زمزمه کرد: «پسرم. برخیز. از طریق کرییا یوگا به قلمرو خداوند مشرف شو.» 

باباجی دست گشود هوما ۲1۵۳02 (آتش مراسم فربانی) که دورتادورش 
میوه و گل چیده شده بود پدیدار شد. من در برابر آن محراب فروزان به آیین 
رهایی‌بخش یوگا مشرف شدم. ۱ 

آداب و مراسم در پگاه انجام شد. در آن حال خلسه آمیز احساس کردم که 
نیازی به خواب ندارم. در اتاق‌های قصر گردش کردم که پر از گنجینه‌ها و 
اشیای فوق‌العاده بود. از باغ‌ها دیدن کردم. در آن نزدیکی متوجه غارها و 
لبه‌های کوهستانی لم‌یزرع شدم که دیروز در مجاورت ساختمانی بزرگ و 
بالکن‌های پر گل نبودند. 

دوباره به درون قصر برگشتم که در آفتاب سرد هیمالیا می درخشید. به 
دنبال استادم گشتم. او هنوز بر تخت نشسته بود و شاگردانش در سکوت گرد 
او نشسته بودند. 

باباجی گفت: «لهیری تو باید گرسنه باشی. چشم‌هایت را سند.» 

وفتی که جشمانم را باز کردم. آن قصر شکوهمند و باغ‌هایش ناپدید شده 
نود بات من باباجی و مریدانش همگی روی زمین برهنه قرار داشتند که از 
غارهای سنگی چندان دور نبود. به یاد آوردم که راهنمایم گفته بود فصر 
مادیت خود را از دست 
برخاسته بودند برگشته 
اعتماد به گو 


خواهد داد. اتم‌های آن به جوهر اندیشه‌ای که از آن 
بودند. با اينکه کمی وحشت‌زده شده بودم اما با 
دم نگاه کردم. نمی‌دانستم که روز بعد از این معجره باید منتظر 
چه چیز باشم. 
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ثصری در هیمالیا ۵ ۴۰٩‏ 
زمین برداشت و گفت: «دستت را روی این ظرف بگذار و هر غذایی را که 
دوست داری از ان بردار.» 

هستت در ظرف کردم. ظرف خالی بود. بعد نان‌کره‌ای با کاری و شیرینی 
پدیدار شد. وقتی که آنها را می‌خوردم دیدم که ظرف همچنان پر است. در 
پایان دنبال آب گشتم. گورويم به ظرف اشاره کرد. غذا ناپدید شد و ظرف 
لبالب از آب شد. 

باباجی گفت: «میر ندگان معدودی می‌دانند که فلمرو خدا استجابت 
آرزوهای دنیوی را هم دربر می‌گیرد. قلمرو الهی تا زمین هم امتداد می‌یابد. 
اما قلمرو خاکی ذاتاً وهم آلود است و فاقد جوهر واقعیت است.؛ 

«گوروی محبوب من؛ شما دیشب پیوند زیبایی از زمین و آسمان را به من 
نشان دادید.» به خاطره قصر نابدید شده لبخند زدم. بی‌تردید هیچ عارفی تا به 
حال در چنین مکان عالی و همایونی به بوگا مشرف نشده بود. من در کمال 
آرامش به تضاد میان منظره کنونی باصحنه‌های شب پیش خیره شده بودم. آن 
زمین برهنه. سقف آسمان. غارهایی که شبیه پناهگاه‌های اعصار سنگی 
بودند - همگی زمیته‌ای طبیعی برای عارف‌های ملکوتی که گرد من نشسته 
بو دنك بود. 

آن روز عصر روی پتویم که تلاش‌های زندگی گذشته آن را تقدیس کرده 
بود نشستم. گورویم نزدیک من امد ودستش را روی سرم گذاشت. من وارد 
حالت نیربیکالپا سامادی شدم و به مسدت هفت روز بی‌وففه در آن حالت 
ماندم. در حالی که سطوح مختلف خودشناسی را پشت سر می‌گذشتم وارد 
قلمروهای بیمرگ واقعیت شدم. تمام محدودیت‌های وهم آلود فروریخت. 
عاقبت روح من بر محراب روح الهی استوار شد. 

روز هشتم به پای گورویم افتادم و از او تقاضا کردم که مرا همیشه همراه 


۰ 6 زندگینمة یک یوگی 

خودضص نگاه دارد. 

حالی که مرا در آغوش کشید گفت: «فرزندم» در این زندگی تو 
باید نقشت را در برابر دیدگان نفوس بیشماری ایفا کتی. تو که زندگی‌های 
بیشماری را به مراقبه در تنهایی و خلوت گذرانده‌ای اکنون می‌بایست با مردم 


باباجی در 


دنیا همنشین شوی. 

تو زمانی مرا ملاقات کردی که ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده بودی و 
شاغل هم بودی و اما در این موضوع هدف و منظور عمیقی نهفته است. تو 
باید افکار ملحق شدن به یک گروه عرفانی در هیمالیا را کنار بگذاری. زندگی 
تو در میان جمعیت شهرنشین است تا نمونه‌ای برای عرفایی باشی که تشکیل 
خانواده داده‌اند. 

فریاد مردان و زنان سرگردان دنیا به گوش بزرگان عالم معتا رسیده است. 
تو برگزیده شده‌ای تا با کرییا یوگا جویندگان تشنه را تسکین دهی. میلیون‌ها 
نفر که در فیود زندگی خانوادگی و وظایف سنگین دنیایی هستند از تو که 
چون خود آنها مردی خانواده‌دار هستی نیروبی تازه خواهند گرفت. تو باید 
آنها را راهنمایی کنی تا اهداف والای یوگا را بر خانواده بشر عیان کنی. آن 
یوگی که وفادارانه وظایف خود را در دنیا به انجام می‌رساند بدون آنکه انگیزه 
یا وابستگی شخصی داشته باشد در راه اشراق قدم برمی‌دارد. 

هیچ اجباری نیست که تو ترک دنیاگویی. تو دروناً هر بند دلیستگی به دنیا 
را قطم کرده‌ای. تو نباید دنیایی باشی اما بباید در دنیا زندگی کتی. هنوز 
سال‌های زیادی مانده است که باید با جدیت وظایف خانوادگی. کاری؛ 
اجتماعی. و معنوی خود را به انجام رسانی. یک امید تازه و دلنشین روحانی 
بر قلب‌های خشک انسان‌ها خواهد بارید. از زندگی متعادل تو آنها می‌فهمند 
که رستگاری به نوک درونی بستگی دارد نه بر ترک ظاهری و بیرونی.» 


فصری در هیمالیا 3 ۴۱۱ 


وقتی که در ارتفاعات خلوت هیمالیا به سخنان گورويم گوش می‌دادم 
خانواده. دفتر کارم؛ و شغلم چه دور به نظر می‌رسیدند. اما این حقیقت 
سخت در کلماتش طنین می‌انداخت: من پذیرفته بودم که مأمن متیرک آرامش 
2 باباجی فوانین سخت کهن انتقال هنر یوگا از استاد به شاگرد را به 
من آموزش داد. 

و گفت: «کریبا وگا را فقط به شاگردانی که شایسته هستند تعلیم ده.آن 
کس که عهد می‌کند همه چیز را به خاطر یافتن خدا ترک کند شایسته آن است 
که رازهای نهایی زندگی از طریق علم مراقبه بر او اشکار شود.؛ 

ملتمسانه به باباجی نگاه کردم: «گوروی ملکوتی: با احیای هنر یوگای از 
دست رفته به بشر لطف کرده‌اید. آیا این لطف را با سهل کردن شرایط بر 
شاگردان جهت دریافت این دانش دو چندان نمی‌کنید؟ دعا می‌کنم به من 
اجازه دهید که کرییا را به تمام جویندگان خالصی که در آغاز حتی قادر نباشند 
چنین عهدی را تقبل کنند. یعنی دروناً همه چیز راترک کنند اعطا کنم. زنان و 
مردان رنجدیده این دنیا که گرفتار رنجی سه جانبه‌اند به دلگرمی و امید 
خاصی تیاز دارند. اگر تشرف به کرییا یوگا از آنها دریغ شود شاید هرگز تلاش 
نکنند به رهایی بر سند.ا 

گوروی رئوفم گفت: «چنین باد. اکنون خداوند خواستش را از طریق تو. 
آشکار فرمود. کرییا را به همه کسانی که متواضعانه از تور تقاضای کمک 
می‌کنند اعطا کن.۲۸ 


۱ -رنج فیزیکی, ذهنی, و روحی: که به ترتیب به صورت بیماری, اختلالات روانی: يا «عفده‌هاه, 
و جهل روحی متجلی می‌شوند. 

۲ ماهاآواتار باباجی نخست به لهیری ماهاسابا فقط اجازه داد تا کرییابرگا را به دیگران تملیم 
دهد. اما لهیری ماهاسایا درخواست کرد که به تعدادی از مریدانش نیز کریبا را تعلیم دهند. باباجی 
موافقت و مقرر کرد که آمرزش کریبا در آینده محدود به کسانی باشد که در راه کرییا بیش رفته 


۲۳ 2 زندگينامةٌ یک یوگی 


باباجی بعد از چند لحظه سکوت گفت: «عهد شکوهمند با گاوادگیتا "را به 
تمام شاگردانت گوشزد کن: حتی اگر کمی از این دارما ۱(]۵۳2۲7۳2داب دیتی 
با عمل حق) راانجام دهید از وحشتی عظیم -رنج‌های عظیمی که در چرخه 
مکرر تولد و مرگ نهفته است -رهایی خواهید یافت.» 

صبح روز بعد وقتی که برای دریافت تبرک وداع در پای گورویم زانو زدم او 
بی‌میلی عمیق من به ترک کردن او را حس کرد. 

مهربانانه دست بر شانه من نهاد گفت: «بین ما جدایی نیست فرزند 
محبوبم. هر جا که باشی به هر زمان که مرا صدا زنی بی‌درنگ آنجا با تو 


خواهم بو د.» 


بودند و لهیری ماهاسایا با کی از شاگردان تأیید شده وی به آنها مجوز داده باشند. باباجی از سر 
شفقت وعده کرد تا زندگی پس از زندگی مسژولیت سعادت معنوی تمام کرییایوگی‌های وفادار و 
مومن راکه توسط اساتید صالح کرییا مثرف شده‌اند بپذیرد. 

نشرف در انجمن بوگرد! ساتسانگای هند و انجمن خودشناسی کریبا بوگا مستلزم عهدی است که 
به موجب آن فرد نبابد تکنیک کرییا را بر دیگران عیان کند. به اين ترتیب تکنیک ساده اما دقیق 
کریبا در برابر تغییر و اختلال ترسط اساتید فاقد صلاحیت حفظ می‌گردد و به صورت اصیل و 
دست نخورده خود باقی می‌ماند. 

با اینکه باناجی از محدودیت‌های رباضت و ترک چشم‌پوشی کرد تا توده‌های مردم بتوانند از کرییا 
یوگا بهره‌مند شوند: اما از لهیری ماهامایا و تمام وارثان معنری وی (سلسله گورو های ۷55-51217) 
خواست نا هرکس را که خواستار تشرف به کربباست نحت یک دوره آموزشی مقدماتی قرار دهند 
نا برای تمرین کرییا بوگا آماده شوند. تمرین تکنیک بسبار پیشرفته‌ای چرن کریبا قابل انطباق با یک 
زندگی معنوی وهم‌آلود نبست. کریبا تنها یک سیستم مراقبه نیست. بلکه شیوه زنندگی است: و 
مستلزم پذبرش دسته‌ای از نظام و فوانبنی معنوی است. انجمن بوگودا ساتسانگای هند و انجمن 
خودشنامی این تعالیم را که از ماهاآوارتا باباجی. لهیری ماهاسایا. سوامی شری بوکتشار و 
پاراماهانزا یوگاناندا به ما رسبده است وفادارنه منتقل کرده‌اند. تکنیک‌های هونگسائو ۲۱008-580 
و اوم که در درس‌های ۷55-58۹8 تعلیم داده می‌شوند و توسط نمایندگان آن به عنوان مقدمة 
کریبا بوگا مطرح می‌شوند بخشی درونی از راهکریبا بوگا هستند. این تکنیک‌ها در ارتفای آگاهی و 
شمور ادمی به مرحلة خردشناسی شدیدا مزثرند و روح را رهایی می‌بخشند. 


۱ فصل دوم آیه ۳ 


قصری در هیمالیا 3 ۴۱۳ 


از گنج خرد الهی بود تسکین 
را در پیش گرفتم. همکارانم در 
پاسگاه منتظرم بودم. آنها تصور می‌کر دند که ده روز در جنگل‌های هیمالیا گم 
شده بودم. بزودی از ادارة مرکزی نامه‌ای رسید. 

در نامه آمده بود: «لهیری باید به دفتر داناپور بازگردد. انتقال او به 
رانی کت اشتباها صورت گرفته است. شخص دیگری باید به رانی کت اعزام 
شود و جای او را بگیرد.» 

دقتی به جریاناتی که مرا به این دورافتاده‌ترین نقطه هند رسانده بود فکر 
می‌کردم بی‌اختیار لبخند می‌زدم. 

فبل از عزیمت به داناپور چند روز را با خانواده‌ای در مرادآباد گذراندم. در 
آنجا شش تن از آشنابان به دیدنم آمدند. من موضوع گفتگوی‌مان را به مسائل 
معنوی کشاندم. صاحبخانه با ناراحتی گفت: «بابا! در اين روزها هند در فقر 


من که از وعده شگفت‌انگیز او که سرشار 
بافته بودم راه بازگشت به سوی دامنه کوه 


عرفانی بسر می‌برد.» 

من اعتراض کردم: «بابو؛ هنوز اساتید بزرگی در این سرزمین هستند.» 

در حالی که هیجان‌زده بودم احساس کردم باید تجارب اعجازانگیزی را 
که در هیمالیا داشتم برای آنها تمریف کنم. آنها در نهایت ادب گفته‌های مرا 
باور نکر دند. 

یکی از آنها گفت: «لهیری ذهن تو در هوای رقیق کوهستان تحت فشاری 
غیرعادی فرار داشته است. این خواب و خیال است.» 

من که از شوق حقیقت می‌سوختم بدون تفکر کافی گفتم: «اگر گورویم را 
بخوانم درست در همین خانه بر شما ظاهر خواهد شد.؛ 

علاقمندی و اشتیاق در چشم همه دیده شد. معلوم بود که مشتاق بودند 


۱ -شهری در نزدیکی بنارس. 


۴ زندگينامة یک یوگی 
چنین معجزه‌ای را تماشا کنند. من به اتاقی خلوت رفتم و دو پتوی پشسمی 
: ۱ 

گفتم: «استاد پدیدار خواهد شد. پشت در ساکت بمانید. وقتی استاد امد 
شمارا صدا می‌زنم.» 

در حالت مراقبه فرو رفتم و در نهایت تواضع استادم را صدا زدم. اتاق 
تاریک را نوری روشن کرد. نوری ملایم که از آن پیکر باباجی به تدریج پدیدار 
3 

استاد عبوص بود: ۱ ما بُخاطر امری کوچک صدا می‌زنی؟ 
حقیقت فقط برای جویندگان مشتاق است نه برای کنجکاوی یک عده. مردم 
وفتی چیزی را ببیند براحتی آن را باور می‌کنند زیرا دیگر چیزی نمی‌ماند که 
آن را انکار کنند. حقیقتی که فرای حواس است فقط باید بر کسانی که بر 
تردیدهای مادی و طبیعی خود پبروز می‌شوند آشکار شود.» او با جدیت 
گفت: «بگذار بروم!» 

لابه‌کنان به پایش افتادم: «گوروی مقدس من: اشتباه جدی‌ام را تشخیص 
می‌دهم. از شما عذر می‌خواهم. من فقط برای آتکه در این ذهن‌های کور 
ایمانی ایجاد کنم شما را صدا زدم. شما از سر لطف در پاسخ به دعای من 
پدیدار شدید, لطفاً بدون اعطای تبرکی به این دوستان اینجا را ترک نکنید. 
آنها هر چند که ناباور هستند حداقل مشتاقند که حقیقت اظهارات عجیب مرا 
دریانند.» 

چهره استاد نرم شد: «بسیار خوب. کمی می‌مانم. چون دلم نمی خواهد که 
سخنانت در برابر دوستانت کذب باضد .۰ استاد افزود: : #فرزندم از اين به بعد 


هر گاه که واقعاً به من نیاز داشته باشی خواهم امد. نه هر زمان که مرا 


ثصری در هیمالیا ۵ ۴۱۵ 
بخوانی.»۱ 


وفتی که در را باز کردم سکوتی سنگین در میان آن عده برقرار شد. انگا 


د‌ 
که به دیدگانشان اعتماد نداشتند ولی به پیکر درخشانی که 


روی پتر نشسته 
بود خیره شلد ند. 

یکی از مردها به صدای بلند خندرده. وان مر . - 

مر( ی ؛ شندید: این هیپنوتیزم است. هیچ کس 

تمی‌توانست بدون آنکه ما بدانیم وارد اين اتاق شود.» 

باباجی در حالی که لبخند به لب داشت نزدیک شد و از آنها خواست که 
گرمای بدنش را لمس کنند. تردید از میان رفت. دوستانم در برابر آن مرتاضص 
شگفت‌انگیز کرنش کردند. 
می‌خواست وافعیت مادیت وجودش را به آنها ثابت کند. وقتی که حلوا در 
توماس‌های شکاک کاملاً مسخ شده بودند. بعد از آنکه حلوا را خوردیم» 
باباجی یکایک ما را متبرک کرد. نوری درخشید و ما شاهد ناپدید شدن 
بی‌درنگ ذرات پیکر او در یک نور گسترده بودیم. نیروی خواست استاد که با 
خواست خدا هماهنگ بود بند تسلط اتم‌هایی را که بدن او را به هم پیوسته 
نگاه می‌داشت سست کرد. تریلیون‌ها جرقة ریز لایفترون در انباره بی‌نهایت 

مایتر| 8 ۱ یکی از اعضای گروه با احترام گفت: «من با چشمان خودم 


۱ - در طریقتی که به سری خدا می‌رود حتی اسانبد اشراق یافته مانند لهیری ماهاصایا ممکن 
است که گرفتار شور و شرق شدید شوند و طبعاً لازم باشد که نظم گیرند. در بسیاری از فسمت‌های 
با گاواد گینا می‌خوانیم که کریشنا گرروی الهی ارجونا آن شاهزاده مربد را توبیخ و سرزنش می‌کند. 
۲ این مرد بعدها عنران ماپرنا ماهاصابا راگرفت زیرا که در کریبا بوگا پیشرفت عظیمی کرد. من 
کمی بمد از فارع التحصیل شدن از دبیرستان او را دیدم. او زمانی که من در دیر ماهامندال 


۶ 2 زندگینامة یک یوگی 


فاتح مرگ را دیدم. حالت صورتش را سرور بیداری‌اش تغییر داده بود: 
«گوروی برتر مانند کودکی که با حباب آب بازی می‌کند با زمان و مکان بازی 
می‌کرد. من کسی را دیدم که کلید زمین و آسمان را در دست داشت.» 

لهیری ماهاسایا گفت: «بزودی به داناپور برگشتم. من که در اتانوس روح 
لهی لنگر انداخته بودم دوباره وظایف و تعهدات خانوادگی شغلی و 
اجتماعی‌ام را از سر گرفتم.» 

هیری ماهاسابا داستان دیدار دیگری با باباجی را برای سرامی کبالاناندا 
و شری بوکتشوار تعریف کرده بود. در آن مورد هم گوروی برتر به وعده خود 
وفا کرده بود: «هر گاه که تو به من نیاز داشته باشی حاضر خواهم بود.) 

لهیری ماهاسایا به شاگردانش گفته بود: «در کومباملای ۱۷66۱۵ 1502ناظ 
الله آباد بودیم. من طی تعطیلات کاری‌ام به آتجا رفته بودم. در میان هزاران 
راهب و سالک که از فواصل دور برای شرکت در این مراسم مقدس آمده 
بودند برای یک لحظه در برابر مرتاضی که بدنش را با خاکستر پوشانده بود 
ایستادم. او کاس گدایی در دست داشت. فکر کردم او مردی دو رو بود که در 
ظاهر علایم مرتاضان و تارکان دنا را داشت اما فاقد خلوص و معنای باطتی 
انها بود. 

کمی بعد از آنکه از کنار آن مرتاض گذشتم چشمم به باباجی افتاد. او در 
برابر مرتاضی دیگر که گیسوانی بلند داشت زانو زده بود. 

من با عجله به سویش شتافتم: «گوروجی: اینجا چه می‌کنید؟» 

باباجی مانند کودکان لبخند به لب داشت و گفت: امن پای این مرتاض را 


تست هیوست تست بح ات 
امهمعسهته! در بنارس افامت داشتم از آنجا دیدن کرد. او وافعه پدیدار شدن باباجی در میان آن 
عده در مراداباد را برایم تمریف گرد ما 7 تت"* ۳ 2 آه ۳ ۱ 

یف بر یرتا ماهاصابا گنت «در نتيجه ان ی ۰ بد 
با معجزه من مریبد لهیری 


فصری در هیمالیا ۵ ۴۱۷ 


می‌شویم و بعد باید ظرف غذاخوریاش رابشویم.» می‌دانستم که استاد 
می‌خواست به من بفهماند نباید از کسی انتقاد کنم بلکه باید خدا را در معبد 
جسم همه -انسان‌های متعالی یا پست -به طور یکسان ببینم. 

استاد بزرگ افز ود: با خدمت کردن به سالکان خردمند و جاهل من 
بزرگترین فضیلت‌ها را که بیش از هر چیز مایه رضایت خداست می‌ آموزم: 
تواضع.»" 


۱-«ار از آسمان بر زمین نظر می‌افکند نا شخص فروئن و فقیر را از خاک بلند کند و سرفراز 
نمابد و او را در ردیف بزرگان فوم خویش قرار دهد.» کتاب مقدس: مزامیر. ۱۱۳:۶.«کسی که خود 
را بررگ می‌پندارد: پست و کوچک خواهد شد و کسی که فروتن باشد بزرگ و سربلند خواهد 
گشت.» انجیل: متی. ۲۳:۱۲. 

فروتن ساختن نفس يا خود کاذب. کثشف هریت جاودانه و حفیقی خویش است. 


۳۵ 
زندکی لییری ماهاسایا 


«مرا تعمید ده زیرا این چنین حکم خدا را به جا می‌آوریم.»" اینها سخنان 
عیسی مسیح خطاب به یحیای تعمید دهنده بود که از او می‌خواست او را 
تممید دهد و بدیسان حقوق و اختیارات گورویش را تأیید می‌کرد. 

با مطالعهُ محترمانه انجیل از دیدگاهی شرقی" و همچنین بر پایه درکی 
شهودی من معتقدم که یحیای تعمید دهنده در زندگی‌های گذشته, گوروی 
عیسی مسیح بود. صفحات بیشماری در انجیل نشان می‌دهد که عیسی و 
یحیی در زندگی قبلی خود ایلیا و شاگردش الیشم بودند. (اين اسامی در 
تورات آمده‌اند ولی مترجمان یونانی آنها را به صورت الیاس و الیوس تلفظ 
کردند.) 

در انتهای تورات تولد دویار؛ُ ایلیا و الیشم پیشگویی شده است: «بنگر؛ 


۱ -انجیل: متی» ۳:۱۵. 


۲ .از بسیاری از شمت‌های انجیل عهد قدیم و عهد جدید چنبن برمی‌آبد که نویسندگان آنها 
قانون رجعت را می‌شناختند و آن را باور داشتند. 


زندگی لهیری ماهاسایا 9 ۴۱٩‏ 


پیش از فرارسیدن روز بزرگ و هولناک 


داوری خداوند. من رسولی شبیه 
ایلیا 


ی نبی برای شما می‌فرستم.» بدینسان یحیی (ایلیا) «پیش از ظهور... 
خداء کمی زودتر زاده شد تا منادی مسیح باشد. فرشته‌ای بر ذکریا پدر یحیی 
عیان شد تا گواهی کند فرزند او که هنوز به دنا نیامده بود یمنی یحیی همان 
الیشم (الیاس) است. 

فرشته به او گفت: «ای ذکریا؛ نهراس! چون آمده‌ام به تو خبر دهم که 
خدایت دعایت را شنیده است و همسرت الیزابت برایت پسری به دنیا 
خواهد آورد که نامش را یحیی خواهی گذاشت. بسیاری از بنی‌اصرائیل 
توسط او به سوی خداوند -خدای خود بازگشت خواهند نمود. او خدمت 
خود را با همان روح و قدرت الیاس آن تبی قدیم انجام خواهد داد. او 
پیشاپیش مسیح خواهد آمد.»؟ 

عیسم هب دو بار اشاره کرده است که ابلا (الیاس) همان یحیی است: 
«ایلیا آمده است و آنها او را نمی‌شناصند... مپس حواریون فهمیدند که او از 
بحیای رز تعمید دهنده با انها سخن می‌گفت. » دوباره عیسی مسیح فرمود: 
«زیرا تمام نوشته‌های تورات و پیامبران از چیزهایی خبر می‌دهند که 
می‌بایست بعدا اتفاق افتد تا اينکه یحیی ظهور کرد.اگر تواند حقیقت را قبول 
کنید باید بگویم که یحیی همان الیاس نبی است که کتاب آسمانی می‌گوید 
باید بیاید.»؟ 


یحیی امتناع کرد او ایلیا (الیاس) است" زیرا منظورش آن بود که وقتی در 


۱ کتاب متدس: ملاکی: ۵ ۴. 
۲ انجیل: لوفا: ۱:۱۳-۱۷. 

۳ انجیل: منی: ۲-۳ ۱۷:۱ . 
۴ انجیل: متی: ۷۱۴ + 
۵ انجیل: بوحنا. ۱:۲۱. 


۰ 8 زندگينامة یک یوگی 


ردای متواضع بحیی آمده است دیگر آن گوروی بزرگ (ابلیا) نبود. در زندگی 
فبل او ردای شکوهش و نیز ثروت روحی‌اش را به شاگردش الیشع داده بود. 
ایلیا به الیشع گفت: «پیش از آنکه به اسمان روم بگو چه می‌خواهی تا برایت 
انجام دهم.» الیشع چواب داد: «دو برایر فدرت روح خود را به من بده!) ایلیا 
گفت: اجب دشواری خواستی. اگر وقتی به آسمان می‌روم مرابینی ؛ آنگه آن 


سرا 


چه خواستی به تو داده خواهد شد... و الیشع ردای ایلیا را که افتاده بود 
برداشت! 

وقتی که دیگر لازم نبود که بحیا ایلیا گوروی ظاهری الیشم -مسیح باشد 
نقش‌ها عوض شد. زیرا که الیشع -مسیح به کمال الهی رسیده بود. 

وقتی که روی تپه سیمای عیسی در مقابل چشمان حواریونش دگرگون 
شد ‏ گورویش ایلیا همراه با حضرت موسی را دید. در آن ساعت روی صلیب 
عیسی فریاد زد: «ایلی ایلی لاما ساباچتانی؟ «اصقطاه‌اده مصق1 بنلط ,نا 
یعنی: «خدای من! خدای من! چرا مرا تنها گذاشته‌ای.» برخی از کسانی که 
آنجا ایستاده بودند وقتی که فریاد عیسی مسیح را شتیدند گفتند: هاين مرد ایلیا 
را صدا می‌زد. بیایید ببیتيم که آیا ایلیا آمده است که او را نجات دهد.)۳ 

پبوند بی‌زمان گورو و شاگرد که میان یحیی و عیسی مسیح برقرار بود 
هم‌آکنون میان باباجی و لهیری ماهاسایا وجود دارد. گوروی بیمرگ با نگرانی 
و ملایمت در آب‌های ژرقی که میان دو زندگی میدش در جریان بود فرو شد 
و گاهای لهیری کودک و سپس لهیری مرد را راهنمایی کرد. فقط زمانی که 
مربد به سن سی و سه سالگی رسید باباجی زمان را برای بازسازی آن اتصال 


۱ کتابت مفدس: دوم پادضاهان, ۲۸-۱۳۲ 
۲ انجیل: متی. ۱۷:۴ 
۳ انجیل: متی. ۲۷:۴۶-۴۹. 


رندگی لهیری ماهاسایا 5 ۴۲۱ 


همیشگی مناسب تشخیص داد. 

بعد از ملاقات کوتاه در راتی‌کت آن گوروی عاری از خودخراهی مرید 
محبوبش را کنار خود نگاه نداشت. بلکه او را به دنیای بیرون فرستاد تا 
رسای جهانی را اند فرزندم هرا که به من نی داشته بش واه 
امد.» کدام عاشق میرایی می‌تواند شرایط چنین عهد بی‌زمانی را به جا آورد؟ 

رنسانس بزرگ معنوی که به طور کلی در اجتماع شناخته نشده بود در 
سال ۱۸۶۱ در گوشه‌ای دورافتاده از شهر بنارس آغاز شد. همان‌گونه که عطر 
گل را نمی‌توان پنهان کرد؛ لهیری ماهاسایا نیز که یک زندگی خانوادگی در 
پیش گرفته بود نمی‌توانست شکوه باطنش را مخفی نگاه دارد. مریدان چون 
زنبور عسل از هر گوشه هند به جستجوی نکتار الهی آن استاد رامستگار 
بر آمدند. 

رئیس انگلیسی اداره که لهیری ماهاسایا را «بابوی سرمست» می‌نامید 
متوجه تغییری ماورایی و عجیب در کارمندش شده بود. 

لهیری ماهاسایا یک روز صبح به کارفرمای خود گفت: #قربان؛ شما 
غمگین به نظر می‌رسید. آیا مشکلی دارید؟؛ 

#همسرم در انگلستان سخت بیمار است و من شدیداً نگران او هستم.» 

«من از او خبری برایتان می‌آورم.» لهیری ماهاسایا از اتاق بیرون آمد و 
مدتی در نقطه‌ای خلوت نشست. وقتی که به اتاق رئیس بازگشت لبخند به لب 
داشت و با لحتی تسکین آمیز به کارفررمایش گفت: «حالِ همسر شما رو به 
بهبود است و هم‌اکنون در حال نوشتن نامه‌ای برای شماست.» یوگی حاضر 
در همه جا حتی قسمت‌هایی از نامه او را برای کارفرمایش خواند. 

«بابوی سرمست. می‌دانستم که تو یک انسان معمولی نیستی. اما 
نمی‌توانم باور کنم که تو قادری از زمان و مکان فراروی!» 


۴ 7 زندگینامة یک یوگی 

عاقبت نامه همسر کارفرما رسید. او در نهایت شگفتی در نامه خواند که 
نخس زاین ته تنها بهود یافته است بلکه نامه درست حاوی همان قسمت‌هایی 
بود که لهیری ماهاسایا برایش خوانده بود. 

چند ماه بعد همسر کارفرما به هند آمد. او با دیدن لهیری ماهاسایا نگاهی 
حاکی از احترام به او انداخت. 

او گفت: «آقا؛ چند ماه پیش در لندن وقتی که در بستر بیماری فرار داشتم 
سیمای شما را در حالی که در هاله‌ای از نور قرار داشت دیدم. در آن لحظه من 
کاملاً بهبود یافتم و اندکی بعد قادر شدم اين سفر دریایی طولانی از بریتانیا تا 
اینجا را انجام دهم.» 

گوروی متعالی روز به روز مریدان بیشتری را به کرییا یوگا مشرف می‌کرد. 
او علاوه بر این وظایف معنوی و مسوولیت‌های شغلی و خانوادگی اش به امر 
تحصیل علاقه نشان می‌داد. او گروه‌های مطالعاتی متعددی را تشکیل داد و 
نق فعالی در رشد دبیرستانی بزرگ در بخش بنگالی‌نشین بنارس داشت. 
استاد در کلاس‌های هفتگی که «انجمن گیتا» نام داشت متون مقدس را برای 
جویندگان مشتاق حقيقت شرح می‌داد و تفسیر می‌کرد. 

لهیری ماهاسایا با داشتن این فعالیت‌های چند جانبه به دنبال پاسخ دادن 
به این سژال مشترک بود: «بعد از انجام وظایف اجتماعی و کاری آیا زمانی 
برای مراقبه و عبادت می‌ماند؟» زندگی متعادل استاد بزرگ منبع الها+ب‌خش 
هزاران زن و مرد شد. او در حالی که درآمدی متوسط داشت؛ صرفه‌جو و 
عاری از خودنمایی بود و در عين حال برای همه قابل دسترسی بوده و در راه 
زندگی دنیوی شاد. طبیعی: منظم. و آیین‌مند بود. 

او 5 1 دامن خدای واحد پناه یافته بود. به همة انسان‌ها علی‌رغم 
شایستگی انها احترام می‌گذارد. هرگاه پیروانش به او سلام می‌کردند او نیز به 


زندگی لهیری ماهاسایا 3 ۴۲۳ 


آنها کرنش می‌کرد. استاد با تواضعی کودکانه اغلب دست بر پای دیگران 
می‌سود. اما بندرت به آنها اجازه می‌داد چنین احترامی را که یک سنت کهن 
شرفی است بجا آورند. 

یکی از جوانب مهم زندگی لهیری ماهاسایا آن است که او موهبت تشوف 
به کرییا یوگا را به پیروان هر دینی اعطا می‌کرد. نه تنها هندوها بلکه مسلمانان 
و مسیحیان نیز از بهترین مریدان وی بودند. او اهل وحدت و ثثویت گراها 
افرادی با اعتقادات متفاوت یا حتی بدون اعتقادی خاص را می‌پذیرفت و 
تعلیم می‌داد. یکی از شاگردان مریدان پیشرفتة وی عبدل غفورخان مربدی 
مسلمان بود. لهیری ماهاسایا که خود به بالاترین طبقهُ برهمن‌ها متعلق بود 
شجاعانه کوشید تعصبات سرسختانه طبقاتی زمان خود را از میان بردارد. 
اعضای طبقات مختلف اجتماع زیر بال‌های استاد پناه می‌یافتند. لهیری 
ماهاسایا همانند ساير پیام آوران خدایی امید تازه‌ای به طردشدگان و از 
پاافتادگان اجتماع می‌داد. 

استاد بزرگ به مریدانش می‌گفت: «به یاد داشته باشید که شما به هیچ کس 
متعلق نیستید و هیچ کس به شما تعلق ندارد. بیندیشید به روزی که باید ناگهان 
همه چیز این دنیا را ترک کنید. پس هم‌اکنون با خدا آشنا شوید. با راندن بالن 
شناخت خدا؛ خود را برای فرا رسیدن آن سفر اختری -مرگ - آماده کنید. 
شما به واسطهٌ توهم خود را تجسم مشتی استخوان و گوشت می‌دانید که در 
نهایت لانه تمام مشکلات است. بی‌وففه مرائبه کنید تا خود را جوهری 
بی‌نهایت مشاهده کنید که از هر نوع فلاکت رهاست. دیگر زندانی جسم 
نباشید. با استفاده از کلید پنهان کرییا بیاموزید که در روح الهی پناه بگیرید.» 

استاد مریدانش را ترغیب می‌کرد تا سلوک سنتی و پسندید؛ دینی خود را 


۱ چند بوع مرگ در جسم‌های ما وجود دارد! در جسم چبزی جز مرگ نیست.» .مارتین لوتر 


۴ زندگینامةٌ یک یوگی 
دنال کنند. او تأکید می‌کرد کرییا یوگا جامع ِ و ِِ زره 
رستگاری می‌باشد. لهیری ماهاسایا به شاگردانش اختیار ۷ *ی 
زندگی خود را مطابق با محبط و ترییت خود ابراز کنند. 

استاد اشاره می‌کرد: ایک مسلمان باید پنج بار در روز نماز بخواند. یک 
هندو باید روزانه چند بار مراقبه کند. یک مسیحی باید هر روز چند بار زانو 
بزند و دعا کند و انجیل بخواند.» ۱ 

استاد با برخورداری از بصیرتی عالی بنابر تمایلات طبیعی پیروانش. آنها 
را به پاکتی یوگا (طریقت عشق و ارادت به خدا) کارما یوگ (طریقت عمل) 
نیانا یوگا (طریقت خرد) و با راجا یوگا (بوگای کامل با خسروانی) راهتمایی 
می‌کرد. استاد به آهستگی به مریدانش اجازه می‌داد راه رسمی رهبانیت را در 
پیش گیرند. پیوسته به آنها هشدار می‌داد نخست در مورد ریاضت‌های راه و 
زندگی رهبانی خوب فکر کنند. 

استاد بزرگ به مریدانش تعلیم می‌داد از مباحثات نظری در مورد متون 
مقدس اجتناب کنند. او می‌گفت: «فقط آن کس خردمند است که خود را وقف 
تشخیص و درک متون مقدس می‌کند و فقط به خواندن آنها اکتفا نمی‌کند. در 
مراقبه همه مشکلانتان را حل کنید." گمانه‌های بی‌فایده دینی را با ارتباط 
وافعی با خدا معاوضه کنید. دهنتان را از بقایای تعصب و نظریات پاک کنید و 
بگذارید که آب‌های خنک و شفابخش درک و شناخت مستقیم خدا در آن 
جاری شود. خود را با راهنمای درون هماهنگ کنید. تدای باطن پاسخ هر 
مشکلی را در زندگی می‌داند. با اینکه نبوغ آدمی برای گرفتار کردن او به نظر 
بی‌انتها می‌رسد اما یاور متعالی مقتدرتر است. 


«حقیقت را در نممق بیابید نه در کتاب‌های په سید ه. بة اسان 2 به برکه‌ها گنل نا ماه را 
بیابید.» مثل پارسی. 


زندگی لهیری ماهاسایا ۵5 ۴۲۵ 


روزی حضور عالمگیر استاد برای عده‌ای از مریدانی که به شرح او دربار 
بااگاواد گیتا گوش می‌دادند آشکار شد. استاد در حال شرح معنای کوتاشتا 
چایتانبا 8 1610125111142 يا مسیح ‏ آگاهی در خلقت بود که ناگهان 
نفس‌زنان فریاد زد: «من در جسم روح‌های بیشماری در کرانه این غرق 
می ضوم.ا 

صبح روز بعد مریدان در روزنامه شرح حال افرادی را خواندند که 
کشتی‌شان روز قبل در نزدیکی ژاپن غرق شده بود. 

تتتتبا وعا از مریدان دور لهیری ماهاسایا از حضور پنهان او آگاه می‌شدند. 
او به مریدانی که نمی‌توانستند نزدیک او بمانند تسکین می‌داد: «من پیوسته با 
تمام کسانی که کرییا را انجام می‌دهند هستم. من از طریق ادراک معنوی 
هميشه رو به رشدتان؛ شما را به موطن اصلی راهنمایی می‌کنم.» 

شری بوپندرا نات سانیال " اهرمهک ۲۲2۱5 8060072 :82 که یکی از 
مریدان برجسته استاد بود می‌گفت در سال ۱۸۹۳ هنگامی که جوانی بیش 
نبود نمی‌توانست به بنارس برود. او دعاکرده بود تا دستورالعمل معنوی 
دریافت کند. لهیری ماهاسایا در برابر او در خواب بدیدار شده بود و به او 
دیکشا 415102 (تشرف) داده بود. بعدها او به بنارس رفت و از استاد خواست 
که او را مشرف کند. استاد پاسخ گفته بود: «من تو را در خوابت مشرف 
کر ده‌ام.» 

اگر مریدی وظابف دنیوی خود را اهمال می‌کرد استاد به ملایمت او 
رااصلاح می‌کرد و نظم می بخشید. 

شری بوکتشوار روزی به من گفت: «کلام لهیری ماهاسایا ملایم و 
شفابخش بود. حتی وفتی که مجبور می‌شد در مورد خطاهای مریدی باز و 


۱ شری سانیال در سال ۱۹۶۲ درگذشت. (بادداشت ناشر). 


۶ زندگينامة یک یوگی 

۳ ماه ۰ ۳ ۰ 
رسک ۰ ی هرگز 
سکان استاد در امان باشد.» من نتوانستم حلوی خنده‌ام 


نمی توانست از + 
رابگیرم اما به استاد گفتم که کلام او تند یا مایم برای گوش‌های من مانند 


نوای موسیفی بود. 
لهیری ماهاسایا به طور دقیقی تشرف به کرییا بوگا را به چهار مرحله 
تقسیم کرد." او بعد از آنکه مرید پیشرات قابل ملاحظه‌ای از خود نشان 


می‌داد؛ 
بی نکرده است ناخرسندی خود را 


تصور می‌کرد استاد او را به درستی آرزیا 
به زبان اورد. 

او گفت: واستاده من اکنون برای تشرف به مرحلهُ دوم آماده هستم.» 

در همان لحظه در باز شد و مریدی دیگر به نام بریندا باگات 8۲1802 
22 که فردی متواضع بود وارد شد. او نامه‌رسانی اهل بنارس بود. 

استاد بزرگ به او لبخند زد «بریندا؛ با کنار من بنشین. بگو ببینم؛ آیابرای 
دومین مرحله تشرف آماده هستی ؟» 

نامه‌رسان دست‌هایش را به نشانه التماس روی هم نهاد و هشدارگویان 
گفت: «استاد الهی! من تشرف بیشتر نمی‌خواهم. چطور می‌توانم تعالیمی 
بزرگتر را هضم کنم؟ من امروز آمده‌ام که مرا متبرک کنید. چون مرحله اول 
کرییا مرا از چنان عشقی سرشار کرده است که نمی‌توانم نامه‌ها را تحویل 
دهم.! 

لهیری ماهاسایا گفت: «بریندا در دریای روح الهی فرق شده است.» 

مرید دیگر با شنیدن این سخنان سر به زیر انداخت و گفت: «استاده 


5 یا 9 ۱ ِ ۳ ۰ ۳ 
کرییا بوگا دارای شعب بسباری است. لهیری ماهاسایا چهار مرحله اصلی برای آن قائل شد که 
دارای ارزش عملی عمیقی می‌باشند. 


زندگی لهیری ماهاسایا 8۵ ۴۲۷ 
می‌بینم مثل کارگری تهیدست بوده‌ام که فقط از ابزار کارم ایراد می‌گرفتم.» 


نامه‌رسان که مردی بی‌سواد بود بعدها شمورش را از طریق کرییا چنان 
وسعتی بخشید که ادیبان در مورد نقاط پیچیده متون مقدس نظر او را 


می‌پرسیدند. برینداباگات که عاری از گناه و پیچیدگی بود در قلمرو 
باندیت‌های ادیب آوازه بافت. 

علاوه بر پیروان بیشمار بنارسی لهیری ماهاسایا مریدان از نقاط 
دوردست هند به دیدنش می‌آمدند. استاد خود چند بار به بنگال سفر کرد و 
به منزل پدر زن دو پسر خود رفت. بدینسان بنگال که از حضور او تبرک یافته 
بود به لانه زنبوران عسل گروه‌های کرییا تبدیل شد. به ویژه در نواحی 
کریشنانگار 157272887 و بیشنوپور 350110۲ بسیاری از مریدان 
خاموش. نهر نامرئی مراقبه معنوی را جاری نگاه داشتند. 

در میان بسیاری از عرفایی که از طریق لهیری ماهاسایا به کرییا مشرف 
شدند می‌توان به سوامی باسکارانداندا ساراسواتی مششع 52001 
01 311251627272712۰ اهل بنارس و مرتاضص والامقام دئوگار بالاناندا 
بر هماچاری ۲۵8۳۱26271 821202002 1260827 اشاره کرد. لهیری ماهاسایا 
برای مدتی معلم خصوصی پسر ماهاراج ایشوری ناراین سینا بهاد [۷۵۳۱۵۲ 
تنا21۵ عطاهزگ مفرره:2 15271 بنارس برد. ماهاراج که به مرتبهٌ معنوی 
والای استاد پی برده بود همانند ماهاراج جوتیندرا موهان تاکور ۸22:2[2 
۲ (۷]012[ 1011710۲2 خواستار تشرف به کرییا شد. 

شماری از مریدان لهیری ماهاسایا با داشتن سمت‌های دنیوی آرزو 
داشتند که مدار کرییا را با آوازه‌گری گسترش بخشند. استاد در این موارد 
اجازه نمی‌داد. یکی از مریدان که پزشک دربار بنارس بود تلاشی سازمان 


۸ 2 زندگينامة یک یوگی 
یافته جهت انتشار نام استاد به عتوان «کاشی بابا» جلال بنارس زا آغاز 
کرد. استاد مانع او شد. 

او می‌گفت: «بگذارید که عطر کرییا به طور طبیعی پخش شود. بذرهای 
کرییا در زمین قلب‌های حاصلخیز ريشه خواهد کرد.» 

با ابتکه استاد بزر ؛ سیستم موعظه از طریق مطبوعات يا سازمان‌ها را در 
پیش نگرفت اما می‌دانست که نیروی پیامش مانند طفیان ناآرام برخواهد 
خواست و با نیروی خویش سواحل ذهن انسانی را خواهد پوشاند. زندگی 
تحول و تطهیر یافتهُ مریدانش ضامن نیروی بیمرگ کرییا بود. 

لهیری ماهاسایا در سال ۶ یعنی ۲۵ سال بعد از تشرف در رانی کت با 
دریافت یک مقرری بازنشسته شد. با توجه به اينکه امکان ملاقات استاد 
طی روز وجود داشت مریدان بیشماری به جستجوی او برمی آمدند. استاد 
بزرگ اکثر اوقات در سکوت بود و در حالت نیلوفر می‌نشست. او بتدرت از 
اتاق نشیمن بیرون می آمد» حتی برای پیاده‌روی یا دیدن ساير قسمت‌های 
خانه از آنجا بیرون تمی‌آمد. نهری آرام و مداوم از مریدان وارد می‌شدند تا 
دارشان (دیدار مقدس) استاد را داشته باشند. 

در کمال تعجب تماشاچیان حالت فیزیولوژیکی و عادتی لهیری ماهاسایا 
شامل بی‌نفسی بی‌خوابی؛ توقف نبضء و تپش قلب» چشمان آرامنی که 
ساعت‌ها پلک نمی‌زد همگی هالا عمیق آرامش را نمایش می‌دادند. هیچ 
مهمانی بدون آنکه حالی متعالی یابد از آنجا نمی‌رفت. همه می‌دانستند که 
انها فیض و تبرک خاموش مرد خدا را دریافت کرده‌اند. 


۱ سایر عناوینی که مربدان لهیری ماهاسایا به او اعطا کرده بردند عبارنند از برگی بار (بزرگترین 
یرگی‌ها) برگی راج (خسرو برگی‌ها) و مونی بار (بزرگترین قدیسان): من همم عنوان یوگاآواتار 
(تجلی برگا) را به آنها افزوده‌ام. 

۲ او در مجموع سی و پنج سال در بخش دولتی خدمت کرده بود. 


زندگی لهیری ماهاسایا 2 ۲۲۹ 
خود پانچون باتاچارایا فده 
مرکز یوگا به نام «موسسه رسالت 7 
داروهای گیاهی بوگایی را توزیع می‌کرد و نخستین نسخه‌های ارزان‌قیمت 
با گاوادگیتا را در بنگال منتشر گیتای «رسالت آریءبه بان هندی و بنگالی 
راء خود را به هزاران خانه باز کرد. 


استاد به مرید 


ار ۲ اجازه 
داد در کلکته بی 


استاد مطابق سنن کهن روغن نیم" 7 را برای درمان بیماری مختلف 
به مرد) می‌داد. وقتی که استاد از مربدی می‌خواست که روغن را تقطیر کند 
مریبد مزبور به راحتی می‌توانست از عهد؛ انجام آن برآید. و اما اگر شخص 
دیگری می‌کوشيد روغن را بدون رهنمود استادتقطیرکند با مشکلات زيادی 
فا می‌شد و متوجه می‌شد بعد از آنکه کار تقطیر روغن را انجام داده 
است مایع روغن کاملا تبخیر شده است. ظاهرًتبرک استاد جزه لازم کر بود. 


ی 
ج 4 
ور ۳ بر 
ی 


دست خط و امضای لهیری ماهاسایا به زبان بنگالی در اینجا آمده است. 


۱ این گیاه اکنون در غرب کشف می‌شود. از پوسته نلخ 
۱ - درخت مارگزای شرفی. فواید طبی این گی وه شش وال۱۸ 
نیم # دانه و میوه آن در درمان جزام  ِِ‏ ۰ ۳ 
طب هندو, آیورودا نامیده می‌شود. پزشکان ودایی از ِِ ازهای سمی مقابله کنند. آنها 
جراحی پلاستیک انجام می‌دادند و می‌دانستند که چگرنه ؛ ۳ بقراط. حکیم شهیر یونانی. 
سزارین و جراحی مغز انجام می‌دادند و در تجویز دارو ِِ ۱ ۳ هندو وام گرفت. 
در فرن چهارم پیش از میلاد بیاری از مطالب هتل26 فتاه را از منابع 


۴۳۰ زندگینامه یک یوگی 


در واقع اینها سطوری هستند که استاد برای رای ترجه امگ :ماه بزرگ 
آیه‌ای به زبان سانسکریت را در اینجا تشریح کرده است که معنای آذ از این 
قرار است: «آن کس که به آرامش رسیده است چشمانش پلک نمی‌زند و به 
سامبادی مو درا ۱/۵۵۲2 52009۵۳ رسیده است.»" 

(امضا) «شضری شیاما چاران دوا شارمان 6۷2 27۵8 هصدرط 5:1 
مق تقطه . 

همانند بسیاری از پیام آوران بزرگ دیگ لهیری ماهاسایا خود کتابی 

شت اما با تفسیر متون مقدس به مریدانش تعلیم می‌داد. شری آناندا 
موهان لهیری اتفداضا ۷0927 ۸۲20۵ 511 نوه او نوشته است: 

«باگاواد گیتا و سایر قسمت‌های حماسه ماهاباهاراتا حاوی نقاط کلیدی 
(وباس کوتا 25-۳12 متعددی است. این نقاط را بی‌سوال و جواب 
بگذارید و آن گاه چیزی نمی‌بابيم مگر داستان‌های افسانه‌ای غریب. اين نقاط 
را شرح نشده بگذارید و آن گاه دانشی را که شرق با صبری فراانسانی بعد از 
جستاری هزاران ساله حفظ کرده است از کف خواهیم داد." لهیری ماهاسایا 


۱-سامبادی مودرا یعنی ثابت نگاه داشتن نگاه در نقطهٌ راقع در مان در ابرو. هنگامی که یرگی به 
مرحله خاصی از آرامش دهن رسد پلک نمی‌زند و در عالم درون فرو می‌رود. 

مودرا (نماد) معمولا به یک حالت خاص دست‌ها و انگشنان اطلاق می‌شود. بسباری از مودراها با 
تاثبر گذاردن بر اعصاب مربرطه آرامش را به وجود می‌آورند. رساله‌های هندری کهن به طور دفیق 
نادی‌ها (۷۳۰۰۰ کانال‌های عصبی در بدن) و رابطه آنها با دهن را دسته‌بندی کرده‌اند. مودراهایی 
که در ید و یوگا به کار می‌روند دارای بنبانی علمی هستند. زبان مودراها در تندیسگری‌ها و 
رقص‌های ابینی هند نیز دبده می‌شود. 

۲ -«تمدادی از مهرهایی که اخبرا در حفاری‌های دره سند به دست آمده‌اند به هزار؛ سوم قبل از 
میلاد مسیح بازمی‌گر دند و سیمایی را نشان می‌دهند که در حالت‌هایی از مراقبه نسته است که 
اکنون در سیستم یرگا یافته می‌شود. اين امر ثابت می‌کند که حتی در آن زمان باره‌ای از اصول اولیة 
برگا بت شده ۰ این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که این نظام درون‌بینی در هند از پنج هزار 
سال پیش تمرین می‌شده است» - پرفسور نورمن براون در برلتن شورای آمریکایی اجنماغ 


زندگی لهیری ماهاسایا 3 ۴۳۴۱ 
دانش دینی را که هوشمندانه از دید معمای تخیل متون مقدس پنهان سانده 
بوذ روشتی بخشید و از تمام تمثیل و استعاره پاک کرد. استاد معنا و مفهرم 
کلیه کلمات و فرمول‌های عبادی ودایی را آشکار کرده است. 

ما می‌دانیم که انسان معمولا در مقایل جوم متمرد احساسات بلید 
درمانده است. اما زمانی که آگاهی برتر و سروری جاوید از طریق کرییا بر او 
نازل می‌شود دیگر درمانده و مفلوک نیست و انگیزه‌ای برای غرقه شدن در 
آن احساسات پلید ندارد. در اینجا ترک یا طرد احساسات فرومایه با تجلی 
سعادت و برکت همراه می‌شود. بدون چنین مسیری شعارهای اخلاقی فقط 
عبارات منفی را دربر می‌گیرد که برای ما بی‌فایده‌اند. 

این اقیانوس بیکران اقتدار است که فراپشت همه صور جهان محسوس 
حضور دارد: شوق ما به فعالیت دنیوی. حس هیبت و مهابت روحانی را در ما 
می‌کشد. از آنجایی که علم امروز چگونگی استفاده از نیروهای طبیعت را به 
ما می‌آموزد قادر نیستیم حیات عظیمی را که در پس تمام اشیاء و صور است 
درک کنیم. آشنایی با طبیعت. بی‌حرمتی به رازهای آن را پرورده است. رابطة 
ما با طبیعت در عمل نوعی سوداگری است و مااو را آزار می‌دهیم تا به 
اصطلاح شیوه‌هایی راکشف کنیم تا او را به جیر واداریم در خدمت اهدافمان 
درآید. ما از انرژی‌های او که منبعش ناشناخته می‌ماند بهره‌برداری می‌کنيم. 
در دامن علم رابطه ما با طبیعت مانند رابطهٌ میان یک انسان پرخاشگر با 
خدمتکارش است یا در مفهوم فلسفی: طبیعت مانند اسیری در مقام شاهد 
است. اما او را بارها و بارها می‌آزماييم و به مبارزه می‌خوانيم؛ و به دقت 
شواهد او را با معیارهای انسانی که عاجز از ارزیابی ارزش‌های نهان است 


فرهیختگان واشنگتن دی. سی. ۱ 
اما از مترن هندو می نوان فهمید که علم یرگا از هزاره‌هایی دور ضناخنه سد ه بر د. 


۲ زئدگینامةٌ یک یوگی 


عیار می‌کنیم. 

از سوی دیگر وقتی که فرد در ارتباط با نیروبی برتر است طبیعت به طور 
حکمرانی بی‌تلاش بر طبیعت را ماده‌گرایان نافهم «معجزه» ۳ 

زندگی لهیری ماهاسایا درک اشتباهی را که می‌گوید یوگا؛ فعلی اسرارامیز 
صحیح خود با طبیعت را بیابد و علی‌رغم دانش فیزیکی جزسی روحانی 

۱ ۱ 

نسبت به کل خلقت خواه عرفانی و یا از نوع روزمره‌ها پیدا کند. ما باید به 
خاطر داشته باشیم که آنچه یک هزار سال پیش اسرارآمیز بود امروز دیگر 
چنین نخواهد بود. 
سادهٌ جمع و تفریق هرگز نابود نمی‌شود. اگر همه کتاب‌هایی که در مورد 
ریاضیات نوشته شده‌اند بسوزند» ذهن منطقی سرانجام قوانین این علم را 
دوباره کشف خواهد کرد. به همین ترتیب اگر همه کتاب‌های بوگا را بسوزانند 
هرگاه یوگی‌ای با عبودیت و ارداتی خالص و دانش مطهر پیدا شود می‌توان 
اصول آن را کشف کرد. 

درست همان‌گوته که باباجی در زمره بزرگترین آواتارها (ماهاآواتار) است 
بتابراین شری یوکشتوار را می‌توان نیانا آواتار یا مظهر معرفت و خرد و لهیری 
ماهاسایا را یوا آواتار یا مظهر یوگا نام برد 


۱ «انسانی که نمی نواند شگفت زده شود و بر حسب عادت شگفت‌زده نمی‌شود (و ستایش 


نمی‌کند) اگر فرمانروای جماعات ببشمار می‌شد و مطالب تمام آزمایشگاه‌ها و مشاهدات و نتایج 
انها را می‌دانست. جون عینکی بود که پشت آن چشمی نیست» کارلایل در 36۵8۱۵ 58۲۱0۲. 


۲ .شری بوکتشوان مربدش پاراماهانزا بوگاناندا را تجسم عشق الهی نامیده است. بس از 


زندگی لهیری ماهاسایا ۴۳۳ 


این ترئیب معیارهای کیفی و کمی استاد بزرگ» سعح معنوی اجتمام 
بشری را ارتقا بخشید. لهیری ماهاسایا با داشتن نیروی اعتلای مریدان 
نزدیکش به مقام آگاهی مسیحایی و انتشار گستردهُ حقیقت در میان توده‌های 
مردم در میان منجیان بشریت قرار دارد. 

یکتایی وی به عنوان یک پیام آور معنوی در تأکید عملی وی بر روشی 
معین یعتی کرییا فرار دارد و برای نخستین بار درهای رهایی یوگا را بر روی 
تمام مردم دنیا می‌گشاید. یوگاآواتار جدا از معجزاتش در عرص زندگی به 
چکاد تمام اعجازها دست یافته است یعنی کاهش پیچیدگی‌های کهن یوگا به 
طوری که برای همگان قابل دسترس است. 

لهیری ماهاسایا در اشاره به معجزه اغلب می‌گفت: «کارکرد قوانین ظریف 
تهان که برای مردم ناشناخته است به طور کلی نباید در معرض عوام مورد 
گفتگو قرار گیرد یا منتشر شود.» اگر به نظر می‌رسد در این صفحات به حریم 
سختان هشدار وی دست‌اندازی کرده‌ام از آن روست که او دروناً به من 
اطمینان و مجوز اين کار را داده است. اما در نگارش زندگی باباجی» لهیری 
ماهاسایا و شری یوکتشوار تصور کردم که بهتر است برخی از وقایع مربوط به 
معجزات آنان را حذف کرد زیرا نقل آنها بدون شرحی حجیم از فلسفه پنهان 
و پیچیده ناممکن بود. 

لهیری ماهاسایا به عنوان یک یوگی متأهل پیامی عملی آوازه‌گری کرد که 
برای نیازهای جهان امروز ضروری است. شرایط ممتاز افتصادی و دینی هند 
کهن دیگر قابل دسترس نیست. بنابراین استاد بزرگ سنت قدیمی یوگا بعنی 
مرتاضی آواره با کاسهٌ صدقه در دست را توصیه نمی‌کرد. او تأکید می‌کرد که 


(آقای جیمز لبن) اسناد را بحق پرماآراتار یا تجلی عشق نامید. (بادداشت ناشر آمریکایی). 


۴ زندگينامة یک یوگی 


یوگی مخارج زندگی خود را تأمین کند و به یک اجتماع یا تمرین یوگا در خانة 
خود متکی نباشد. لهیری ماهاسایا به این توصیه نیروی دلگرم کنندهُ نمونه 
زندگی خود را نیز افزود. او بک یوگی نمونه امروزی ساده و موثر بود. منظور 
از سبک زندگی‌اش چنانچه باباجی آن را طراحی کرده بود: الهام بخشیدن به 
تمام یوگی‌های عالم در تمام نقاط دنیا بود. 

امید تازه‌ای برای بشرا بوگااواتار اظهار داشت: «رصل الهی از طریق 
تلاش فردی میسر است و به باورهای دینی یا خواست خودسرانه دیکتاتوری 
کیهانی بستگی ندارد.؛ 

بااستفاده از کریا یوگا افرادی که نمی‌توانند خود را به باور حضور الوهیت 
در درون یکایک انسان‌ها برسانند عاقبت الوهیت کامل ضمیر خود را مشاهده 


خواهند کرد. 


۳ 


علاقه باباجی به غرب 


یکی از شب‌های آرام و تابستانی در سرامپور بودیم. ستارگان اسم 
گرمسیری فراز سر من و شری یوکتشوار که در ایوان معبد نشسته بودی 
می د رخشید ند. 

«استاد آیا شما تا به حال باباجی را دیده‌اید؟» 

استاد در پاسخ به سوال صریح من لبخند زد. در چشمانش برق احترام 
درخشید. «بله. من سه بار به دیدن اين استاد بیمرگ متبرک شده‌ام. نخستین 
دیدار ما در الله آباد طی مراسم کومبا ملا 3۸612 092ص بود.۱ 

همایش‌های دینی در هند که از دیرباز برگزار می‌شوند کومباملا نام دارند: 
آنها پبوسته اهداف معنوی را در معرض دیدگان بیشماری از مردم نگاه 
داشته‌اند. میلیون‌ها هندوی ممن هر شش يا دوازده سال گرد می‌آیند تا 
هزاران سالک یوگی: و مرتاض را ببینند. بسیاری از راهب‌هایی که محل 
زندگی خود را ترک نمی‌کنند قطعاً در کومبا ملا شرکت می‌کنند و تبرک خود را 


۱-نگاه کنید به فصل ۴۹. 


۶ 0 زندگينامةٌ یک یوگی 


به زنان و مردان دنیا اعطا می‌کنند. 

شری یوکتشوار گفت: «آن زمان من هنوز یک سوامی نبودم. اما لهیری 
ماهاسایا مرا به کرییا مشرف کرده بود و تشویقم کرد تا در ملابی که در ژانواية 
۴ در الله‌آباد برگزار می‌شد شرکت کتم. اولین بار بود که کومبا را تجربه 
می‌کردم. از دیدن هنگامه و موج جمعیت گیج شده بودم. به اطراف نگاه 
می‌کردم. اما چهر؛ اشراق یافتة هیچ استادی را نمی‌بافتم. بعد از عبور از پلی 
که روی گنگ بود متوجه آشنایی شدم که در آن کنار ایستاده بسود. او کاسه 
گدایی اش را به سوی من گرفت. 

با خود فکر کردم که این همایش چیزی نیست مگر آشوب صدا و گدایان. 
تعجب نمی‌کنم اگر دانشمندان غربی صبورانه قلمرو دانش را در جهت منافع 
بشر گسترش می‌بخشند نزد خدا عزیزتر از اين افراد بیکاره باشند که ادعای 
دین دارند اما به صدقه و گدایی متکی هستند. 

افکار سوزنده من در مورد اصلاحات اجتماعی را صدای زاهدی 
بلندقفامت که در برابرم ایستاد متوقف کرد. 

او گفت: «قربان, قدیسی شما را صدا می‌زند.؛ 

ار کیست؟» 

«خودتان بيایید و ببینید.» 

با تردید سخن کوتاه او را دنبال کردم. بزودی کنار درختی بودم که 
شاخه‌هایش سایبان پیری شده بود که با دسته‌ای از مریدانش دور هم نشسته 
بسودند. پبیر مسیمایی استثنایی و درخشنده داشت. چشسمان تسیره‌اش 
می‌درخشیدند. با رسیدن من به آنجا برخاست و مرا در آفوش گرفت. 

او با مهربانی گفت: «خوش آمدی سوامی جی اه 

با تأاکید گفتم: «من سرامی نیستم.» 


علاقة باباجی به غرب 5 ۴۳۷ 


فدیس به سادگی اما با اعتقادی راسخ پاسخ گفت: «کسانی که تحت 
راهنمایی خدا به آنها عنوان سوامی را می‌دهم هرگز آن را پس نمی دهند.» 
بی‌درنگ در موجی از تبرک روحانی فرو رفتم. من که از ارتقای ناگهانی به 
سلک رهبانیت بی‌اختیار لبخند زدم ‏ در پای آن موجود آسمانی که هیأتی 
انسانی به خود گرفته بود و چنین افتخاری بر من نهاده بود کرنش کردم. 

او -که باباجی بود -به من اشاره کرد که کنارش بنشینم. او تنومند و جوان و 
شبیه لهیری ماهاسایا بود. با اينکه من اغلب از شباهت‌های فوق‌الماده آن دو 
استاد شنیده بودم اما شباهت او مرا به فکر آن نینداخت که ممکن است او 
خود باباجی باشد. باباجی می‌توانست مانع هر فکری که از ذهن شخص 
می‌گذشت شود. ظاهرا استاد بزرگ می‌خواست که من در حضور ار طبیعی 
رفتار کنم و شناخت هویت او مرا بیش از حد شگفت‌زده نکند. 

«نظرت در مورد کومباملا چیست؟» 

گفتم: «قربان من شدیداٌ ناامید شدم.» بعد از کمی مکث اضافه کردم: 
«البته تا قبل از زمانی که شما را ببینم. عرفا و اين آشوب و افتشاش با هم جور 
درنمی آیند.» 

استاد گفت: «فرزندم (هر چند که به نظر می‌رسید من من دو برابر او بود) 
به خاطر اشتباهات دیگران همه را با یک چشم نگاه نکن. هر چه در زمین 
هست شخصییتی دوگانه و مرکب دارد. درست مانند مخلوطی از ماسه و 
شکر. و اما تو مانند آن مور خردمندی باش که نه تنها دانه‌های شکر را 
بسرمی‌چیند بلکه دانه‌های ماسه را فرو می‌گذارد. با اينکه بسیاری از 
سالک‌هایی که به اینجا آمده‌اند هنوز سرگردان توهمند اما ملا با حضور نقط 


۱ +شری یوکدشوار بمدا ترسط:ماهانت. 0۸هظه/ (سرپرست دپی) بد گاپا: 0070 ات3۳ بنة زر 
رم پا دک صوامی‌ها تشر یات . سب سم ی ارت 


۸ 2 زندگینامة یک یوگی 


چند تن از مردان خدا متبرک می‌ضود.» 
با توجه به دیدار خودم با این پیر عالی مرتبه با او موافقت کردم 
گفتم: «قربان من فکر می‌کردم دانشمندان پیشتاز غرب که از 
عقلانی سیار بیشرفته‌تر از مردمی هستند که در اینجا اجتماع کرده‌اند انهایی 
۱ ۳ ۳ نتلفند و از ارزش‌ها 
که در اروپا و آمریکا زندگی می‌کنند دارای آیین‌های مختلفند و از آرزشس ی 


لحاظ 


واقعی چنین ملاهایی مانند این ملای حاضر غافلند. آنها می‌توانند از دیدار و 
آشنابی با اساتید هند بهره‌مند شوند. اما با اينکه آنها در زمینه هوش و عقل 
موفقیت‌های بسیاری کسب کرده‌اند اما خیلی از غرییان با ماد‌پرستی کامل 
ازدواج کرده‌اند. عده دیگر که در علم و فلسفه مشهورند وحدت بنيادین ادیان 
را تشخیص نمی‌دهند. آیین‌های آنها چون موانعی غیر قابل نفوذ است که 
جدایی ما از آنها را برای همیشه دامن می‌زند.» 

در چهر؛ باباجی نور تأیید سخنانم تابید: امی‌بینم که به غرب و شرق 
علاقمندی. من پریشانی قلبی تو را حس می‌کنم و می‌دانم که قلبت برای همه 
انسان‌ها جا دارد. برای همین است که تو را به اینجا احضار کردم. شرف و 
غرب باید راه میانة زرینی باز کنند که در آن عمل و معنویت به هم می آمیزند. 
هند باید مطالب زیادی در زمینه توسعهُ مادی از غرب پیاموزد. و در عوضص 
هند هم می‌تواند شیوه‌های عرفانی‌اش را به غرب بیاموزد تا بدان وسیله 
غرب فادر شود باورهای دینی خود را بر پایه‌های تزلزل‌ناپذیر علم یوگا بنیان 
نهد و اما سوامی جی, تو نقش مهمی در تبادل هماهنگ آینده میان غرب و 
شری خواهی داشت. برای همین منظور چند سال بعد شاگردی نزد تو 
خواهم فرستاد که می‌توانی او را برای انتشار یوگا در غرب تربیت کنی. من 
پیوسته از سوی روح‌های جوینده معنویت ارتعاشاتی طفیان‌وار دریافت 
می‌کنم. احساس می‌کنم که عرفایی بالقوه در آمریکا و اروپا منتظر بیداری 


علاقة باباجی به غرب ۵ ۴۳۹ 

هستند.) 

در اين قسمت از داستان. شری یوکتشوار نگاهش را به من دوخت. در 
حالی که در تور مهتاب لبخند می‌زد گفت: «فرزندم تو همان شاگرد هستی. 
همان که باباجی سال‌ها پیش قول داد برای من بفرستد.» 

از اينکه می‌شتیدم باباجی گام‌های مرابه سوی شری یوکتشوار راهنمایی 
کرده بود شاد شدم. اما برایم دشوار بود که خودم رادر غرب. دور از استاه 
محبوبم و آرامش ساده معبد تجسم کنم. 

شری یوکتشوار ادامه داد: «باباجی در نهایت تعجب من با چند کلمة 
ستایش آمیز نشان داد که می‌دانست بر بخش‌هایی از باگاوادگیتا تفسیرهایی 
نوشته‌ام. 

استاد بزرگ گفت: «سوامی جیء خواهش می‌کنم وظیفه دیگری را هم به 
عهده بگیر. کتابی کرچک در مورد وحدت بینادین میان متون مقدس 
مسیحیت و هندوها بنویس. با نقل گفتارهای مشترک نشان بده که فرزندان 
الهام یافته خدا از یک حقیقت واحد سخن گفته‌اند و این حقیقت اکنون به 
واسطه اختلافات جدای ی آفرین میان انسان‌ها مکدر شده است.» 

با کمرویی و تردید گفتم: «ماهاراج "؛ من که هستم که بتوانم چنین کاری را 
انجام دهم ؟» 

باباجی به نرمی خندید و با لحنی اطمینانبخش گفت: «فرزندم چرا تردید 
داری؟ بگو این کار کیست و فاعل تمام کارها کیست؟ اطمینان داشته باش هر 
آنچه را که خدا می‌خواهد به زبان بیاورم لاجرم صورت واقعیت به خود 
می‌گیر د.» 


شری یوکتشوار گفت: «احساس کردم که از تبرکات آن قدیس نیرو گرفتم و 


۱ ماهاراج به معنای «فر مانروای بزرگ» ۴۳1 عنوانی احترام آمبز است. 


۰ 2 زندگینامهٌ یک یوگی 


موافقت کردم که کتاب را بتویسم. وقتی که حس کردم زمان برگشت رسیده 
است با اکراه از جا برخاستم.» 

استاد گفت: «حتماً لهیری را می‌شناسی. او روح بزرگی است. ماجرای 
ملاقاتمان را برایش بگو» و آن گاه پیامی به لهیری ماهاسایا داد تا به او 
برسانم. 

بعد از آتکه باتواضع کرنش کردم قدیس لبخند زد و گفت: «وقتی که کتابت 
را به پابان رساندی. تو را خواهم دید. فعلاا خدانگهدار.» 

«روز بعد الله آباد را ترک کردم و سوار قطار عازم بنارس شدم. وفتی که به 
خانة استادم رسیدم ماجرای دبدار با آن قدیس شگفت‌انگیز در کومبا ملا را 
برایش تعریف کردم. 

خنده در چشمان لهیری ماهاسایا می رفصید: «پس او را نشناختی. می‌بینم 
که او را نشناختی زیرا باباجی نخواسته بود تو او را بشناسی. باباجی آسمانی؛ 
گوروی بی همتایی است!» 

من شگفت‌زده فریاد زدم: «باباجی! آن بوگی -مسیحا. آن منجی نأدیدنی و 
دیدنی. کاش می‌توانستم یک بار دیگر به گذ شته برگردم و در حضورش باشم 
و ارادتم را در پاهای نیلوفرینش بریزم!» 

لهیری ماهاسایا دلداری دهنده گفت: او به تو قول داده است که یک بار 
دیگر تو را ببیند.» 

گفتم: «گورودو از من خواست که پیامی را به شما بدهم. ار گفت به 
لهیری بگو که نیروی ذخیرة اين زندگی خیلی کم است. تقریباً به اتمام رسیده 


است.ا 
با تمام شدن این سخنان معماوار بدن لهیری ماهاسایا شروع به لرزیدن 
کرد گویی که برق‌زده شده بود. گویی تمام وجودش یک لحظه خاموش شد. 


علاقةٌ باباجی به غرب ۵5 ۴۴۱ 


خشک در صندلی‌اش ماند و بدنش به تمدریج رنگ‌پریده شد. مبهوت و 


وحشت‌زده شده بودم. هرگز ندیده بودم که اين روح مسرور چنین جدیت 
وحشتنا کی از خود نشان دهد. سایر شاگردانی که در آنجا بودند و حشت‌زده 
خیره مانده بودند. 

سه ساعت در سکرت گذشت. سپس لهیری ماهاسایا حالت طبیعی و 
شادش را به دست اورد و با مهربانی با یکایک شاگردانش صحبت کرد. همه 
آسوده خاطر آه کشیدند. 

با توجه به واکنش استاد متوجه شدم که پیام باباجی علامتی بود که نشان 
می‌داد کالد فیزیکی لهیری ماهاساا بزودی بی صاحبخانه خواهد شد. 
سکوت وحشت‌انگیزش ابت کرد که گوروی من بی‌درنگ وجودش را کنترل 
کرده و آخرین رشته وابستگی به دنیای مادی را قطع کرده و در هویت پاينده 
الهی خود پناه گرفته بود. پیام باباجی مانند آن بود که بگوید برای ابد با تو 
تب 

با اینکه باباجی و لهیری ماهاسایا عالم بر همه چیز بودند و نیازی نداشتند 
که از طریق من یا هر واسط دیگری ارتباط برقرار کنند اما آن بزرگان موافقت 
کرده بودند که در نمایش انسانی نقشی ایفا کنند. آنها سعمولا 
پیشگویی هایشان را از طریق پیام آوران به صورتی منظم می‌رساندند تا به اين 
ترتیب شکوفایی نهانی کلام آنها ایمان الهی بیشتری را در مدار بزرگتری از 
انسان‌هایی که بعدها داستان را می‌شنیدند برانگیزد. 

شری بوکتشوار ادامه داد: «من بزودی بنارس را ترک کردم و کار با متون 
مقدسی راکه باباجی خواسته بود آغاز کردم. کمی بعد از آنکه کار را آغاز 
کردم الهام بافتم که شعری بسرایم و آن را به استاد بیمرگ تقدیم کنم. سطور 


موزون شعر بی‌تلاش و دغدغه از قلمم می‌تراوید. هر چند که هرگز در گذشته 
سعی نکرده بودم به زیان ساتسکریت شعر بگویم. 

در خاموشی شب به تطابق انجیل و متون ساناتان دارما 52027120 
هط ۱ مشفول شدم. با نقل گفته‌های حضرت عیسی مسیح نشان 
می‌دادم که جوهره تعالیم وی با مکاشفات وداها یکی بود. به لطف پارام 
گورویم" کتاب «دانش مقد سا مم‌جزع5 ۳۷0 176" در مدتی کوتاه به پایان 
رسید.؛ 

استاد ادامه داد: «صبح روزی که کار نوشتن را تمام کردم به رای گت ۲21 
اقتان) رفتم تا در رود گنگ استحمام کنم. در آنجا کسی نبود. مدتی بی‌حرکت 
و خاموش ایستادم و از آرامش آفتابی آنجا لذت بردم. بعد از استحمام در 
آب‌های درخشان رود گنگ به طرف خانه آمدم. تنها صدایی که در سکوت 
آنجا می‌شنیدم صدای لباس‌هایم بود که از آب گنگ خیس شده بود. وقتی که 
به پشت درخت بزرگ انجیر معابد کنار رود رسیدم موجی قوی مرا واداشت 
که به عقب نگاه کنم. آنجا زیر سایهُ درخت انجیر معابد. باباجی بزرگ را در 
حالی که در میان حلقه‌ای از پیروانش نشسته بود دیدم. 

صدای استاد طنین خاصی داشت تا من متوجه باشم که در خواب نیستم: 
«سلام سوامی جی! می‌بینم که با موفقیت کتابت را به اتمام رسانده‌ای. 
همانطور که قول داده بودم آمدم که از تو تشکر کنم.» 


۱ در لفت به معنای دین جاودانه, و عنوانی است که بر متن تعالیم وداها نسبت داده شده است. 
از عهد یرنانیان که ساکنان ساحل رود هند را هندو تامیدند. سانانان دارما؛ هندوئیسم نام گرفته 
است. 

۲ - پارام گورو بعنی گورری برنر که در وافع نشانگر سلسله مرانب اسانید است. باباجی گرروی 
لهیری ماهاسابا پارام گورری شری بوکتشوار است. باباجی گورری ارشد تمام اعضای سازمان 
یوگودا سانسانگا هستند که کرییا یوگا را در پیش گرفته‌اند. 

۳ در حال حاضر در رانجی ایالت بیهار توسط انجمن یوگودا سانسانگا در هند منتشر شده است. 


علاقة باباجی به غرب ۴۴۳ 


در حالی که قلبم سخت می‌تپید در مقابل پاهایش کرنش کردم و ماتمسانه 
گفتم: «پارام گوروجی! آیا شما و مریدانتان افتخار می‌دهید که باحضورتان 
خانة مرا متبرک گردانید؟» 

گوروی متعالی در حالی که لبخند بر لب داشت گفت: «نه فرزندی ما 
مردمی هستیم که سایة زیر درخت را دوست داریم. اینجا کاملاً راحت 
هستیم.)) 

ملتمسانه به او نگاه کردم و گفتم: «استاده خواهش می‌کنم که کمی درنگ 
کنید من زود می‌روم تا برایتان کمی شیرینی بیاورم.» 

وقتی که بر شتم درخت انجیر معابد بزرگ دیگر سایبان آن گروه مردان 
آسمانی نبود. اطراف را گشتم اما دلم می‌گفت که آن دسته با بال‌های اثیری از 
انجا پرواز کرده‌اند. 

سخت رنجیده‌خاطر شدم. به خود گفتم اگر یک بار دیگر باباجی را ببینم 
دیگر با او حرف هم نخواهم زد. او بسیار نامهربان بود که اين طور مرا ترک 
کرد. و اين البته که غضبی از روی مهر و عشق بود. 

چند ماه بعد در بنارس لهیری ماهاسایا را دیدم. وقتی که وارد اتاق شدم 
لهیری ماهاسایا به من لبخند زد و خوشامد گفت. 

او گفت: «خوش آمدی یوکتشوار. آبا در آستانة در اتاقم باباجی را 
ندیدی؟» 

شگفت زده گفتم: «چی؟ نه!ه 

لهیری ماهاسایا گفت: «بیا اینجا.» و بعد دست بر پیشانی‌ام گذاشت 
بلافاصله کنار در سیمای باباجی را دیدم که مانند یک نیلوفر آبی شکفته 


۱ در هند اگر کسی به استادش خوراکی تمارف نکند بی‌احترامی تلفی می‌شود. 


۴ 2 زندگينامة یک یوگی 


رنجش گذشته‌ام رابه باد آوردم و کرنش نکردم. لهیری ماهاسایا 
حیرت‌زده به من نگاه کرد. گوروی آسمانی با چشمان عمیقش به من نگاه 
می‌کرد: «آبا از من رنجیده‌ای؟» 

گفتم: «چرا باید رنجیده باشم؟ شما و دسته مردانی جادویی‌تان از اسمان 
فرود آمدید و در همان آسمان ناپدید شدید.» 

باباجی به نرمی خندید و گفت: «به تو گفته بودم که تو را خواهم دید اما 
نگفتم که چه مدت. تو پر از هیجان بودی. به تو اطمینان می‌دهم که من در اثر 
بیقراری و هیجان تو ناپدید شدم.» 

من از پاسخ عاری از تملق استاد خرسند شدم در پایش زانو زدم و گوروی 
متعالی دست بر شانه‌ام گذاشت. 

او گفت: «فرزندم تو باید بیشتر مراقبه کنی. نگاهت هنوز کاملاً شفاف 
نیست. نتوانستی مرا که پشت خورشید پتهان بودم ببینی.» باباجی با گفتن 
این سخنان با صدایی مانند نی آسمانی در شعاع درخشنده خورشید ناپدید 


٩.دش‎ 


شری یوکتشوار گفت: «اين یکی از آخرین سفرهای من به بنارس به 
منظور دیدن گورویم بود. همانطور که باباجی در کومبا ملا پیشگویی کرده بود 
کالبد لهیری ماهاسایا به انتهای عمر خود رسیده بود. طی تابستان ۱۸۹۵ بر 
کمر جسم تنومند لهیری ماهاسایا جوشی پیدا شد. او با نیشتر زدن بر آن 
مخالفت کرد. در وافع کارمای پلید یکی از پیروانش را تخلیه می‌کرد. 
سرانجام در اثر اصرار تعدادی از مریدانش رمزگون پاسخ داد: «اٍین جسم 
باید دلیلی برای عزیمت داشته باشد. من با هر چه شما بخواهید موافق 
هستم.؟ 


علاقة باباجی به غرب 5 ۴۴۵ 


کمی بمد استاد بی‌همتا در شهر بنارس کالبدش را ترک کرد. دیگر نیازی 
نبود که در اتاق خانه‌اش او را بجویم بلکه هر روز از زندگیام با حضور 
راهنمایی او متبرک شده بود. 


سال‌ها بعد از سوامی کشابآناندا 2022402طوروم۱ یکی از مریدان 
پیشرفته, جزئیات شگفت‌انگیزی در مورد درگذشت لهیری ماهاسایا شنیدم. 

چند روز قبل از آنکه استاد جسمش را ترک کند کشابآناندا به من گفت: 
اروزی در دبر هاردوار نشسته بودم که استاد در برابرم پدیدار شد. لهیری 
ماهاسایا گفت: «فورأً به بنارس بیا.» و با گفتن این سخنان ناپدید شد. من سوار 
بر قطار عازم بنارس شدم. در خانه گورویم دیدم که مریدان جمع شده‌اند. 
استاد آن روز ساعت‌ها گیتا را تفسیر کرد" و سپس خطاب به ماگفت: «من به 
خانه بر می‌گر دم.» 

بغض ما سیل‌وار شکست. لهیری ماهاسایا گفت: «آسوده خاطر باشید؛ 
من دوباره خواهم آمد.» آنگاه از جای خود بلند شد و سه بار دور خود 
چرخید و رو به شمال به حالت نیلوفر نشست و در نهایت شکوه وارد آخرین 
ماهاسامادی شد.»۲ 

کشاباناندا گفت: «کالبد زیبای لهیری ماهاسایا که برای پیروانش بسیار 
عزیز بود طبق آدات افراد متأمل در مانی کارنیکا 1۷121011210112 در کنار رود 


۱ ماجرای بازدید من از دبر کشاباناندا در فصل ۴۲ آمده است. 

۲ لهیری ماهاسایا در ۲۶ سپتامبر سال ۱۸۹۵ جسم خود را ترک کرد. چند روز بعد شصت و 
هفتمین سالروز تولدش بود. ۱ 

۳ سه بار دور خود چرخبدن و رو به شمال نشستن قسمتی از اداب ودایی است که توسط 
اساتبدی که از لحظه ترک جسم خود آگاهند انجام می‌شود. آخرین مرافبه‌ای که در آن استاد خود 
را در اوم کبهانی غرق می‌سازد ماهاسامادی یا سامادی بزرگ نام دارد. 


۶ زندگینامةٌ یک یوگی 


مقدس گنگ سرزانده شد. روز بعد ساعت ده صبح وقتی که هنوز در بنارس 
بودم نور بزرگی اتاقم را پر کرد. لهیری ماهاسایا در برابرم با گوشت و پوست 
ایستاده بود. درست همانند همیشه بود» مگر آنکه جوانتر و درخشانتر به نظر 
می‌رسید. استاد گفت: «کشاباناندا؛ اين من هستم. من جسمم را زنده کرده‌ام. 
کار من در دنیا به انجام رسیده است. اما من این زهین را کاملا" ترک نمی‌کنم. 
برای همین مدتی را با باباجی در هیمالیا و کیهان می‌گذرانم.» 

استاد با گفتن کلماتی تبرک آمیز ناپدید شد. الهامات شگفت‌انگیزی قلب 

۱ : ۱ 

مرا لبریز کرد. من تعالی یافته بودم درست مانند پیروان عیسی مسیح و کبیر 
که استادشان را پس از مرگ به صورت زنده مشاهده کرده بودند. 

وفتی که به دیر دورافتاده‌ام در هاردوار برگشتم کمی از خاکستر مقدس 
استاد را با خود بردم. می‌دانستم که او از قفس رها شده بود و پرندهٌ روحش 
آزاد. نگاه داشتن خاکستر مقدس او را تسلی می‌داد.» 

یکی دیگر از مریدان که رستاخیز استاد را پس از مرگش دیده بود پانچانن 


۱ کبیر از عرفای بزرگ فرن شانردهم بوده امست که پیروان بیشمارضش هندر ر مسلمان بوده‌انل. 
هنگام درگذشت کبیر پیروان وی در مورد نحوه ندفین وی به مشاجره پرداخنند. استاد از خواب 
هندرها بسوزانید.» و آنگاه ناپدید شد. وقتی که پیروان کفنی که بدن ار را پرشانده بود کنار زدند 
چیزی نیافتند مگر رشته‌ای از گل‌هایی زیبا. مسلمانان نیمی از آن گل‌ها را در ماگهار ۵887 دفن 
کردند ر امروزه این مکان به عنوان یک زبارتگاه مورد ستایش و احترام است. نیم دیگر گل‌ها ر 
هندوها در شهر بنارس سوزاندند. 
دو پیرو در جوانی کببر نزد او رفتند و از او برای طی طریق عرفان راهنمایی خراستند. ار به سادگی 
پاسخ داد: وراه فاصله می‌آفر بند. 

اگر نزدیک خدا باشید به هیچ راهی نبازی نیست. 

مثل ان است که ماهی در آب نشنه باشد؛ 

و این مرا می‌خنداند.ه 


علاقة باباجی به غرب 5 ۴۴۷ 

باتاچاریا 2 22۶62707 نام داشت. 
کلکته بود او را دیدم و با لذت به ماجرای‌های سال‌هایی که در کنار استاد 
گذرانده بود گوش دادم. در پایان او شگفت‌انگیزترین خاطر؛ زندگی‌اش را 
برایم نقل کرد. 

پانچانن گفت: «در کلکته ساعت ده صبح پس روز بعد از سوزاندن جسم 
استاد لهیری ماهاسایا با شکوهی کامل در برابرم پدیدار شد.» 

سوامی پرابناند! ‏ عارفی با دو جسم -هم جزئیات تجربه شود را برایم 
تعریف کردم. طی بازدیدش از مدرسه رانچی گفت: «چند روز پیش از آنکه 
لهیری ماهاسایا جسم خود را ترک کند نامه‌ای از او دریافت کردم که از من 
خواسته بود بلافاصله به بنارس بروم. من ناخواسته دیر کردم زبرا 
نمی‌توانستم بلافاصله بتارس را ترک کنم. وقتی که آمادهً رفتن به بنارس 
می‌شدم حدود ساعت ده صبح ناگهان سیمای درخشنده استاد را در اتاقم 
دیدم. لهیری ماهاسایا گفت: «چرا برای رفتن به بنارس عجله صی‌کنی؟ مين 
دیگر آنجا نیستم.) 

وقتی که معنای سخنان استاد را درک کردم با دلی شکسته گریه کردم 
چون تصور می‌کردم آنجه می‌دیدم فقط خیالی از استاد بود. استاد با لحنی 
دلداری دهنده به من تزدیک شد و گفت: «بیا مرا لمس کن. من مثل همیشه 
زنده‌ام. زاری نکن. مگر تا ابد با تو نیستم؟» 

از دهان چند تن از مریدان بزرگ استاد همین موضوع شگفت‌انگیز را 
شنیدم: ساعت ده صبح روز بعد از سوزاندن کالبد استاده او با سیمای واقعی 
خود در برابر مریدانش در شهرهای مختلف ظهور کرده بود. 


" در خانه‌اش که در شهر 


۱ پانجانن در زمینی به مساحت هفده جریب در دئوگار 126088۲ بیهار معبد شبرایی بنا نهاد که 
تصربر رنگ و روغن لهیری ماهاسایا در محراب آن آریخته شده است. (بادداشت ناشر) 
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قناذیر وقتی که دیگر فنا نشود و اين میرنده به نامیرایی 


بنابراین این جسم 
رسد آنگاه میتوان گفت زندگی بر مرگ پیروز شد. ای مرگ نیش نو کو؟ ای 
گوره پیروزیت کجاست؟» 


۱ انجیل: نامه اول پرلس به مسیحبان فرنتیان؛ ۴-۵ ۵: ۱۵ . وأیا به نظر شما محال است که دا 
بتواند انسان را پس از مرگ دوباره زنده کند؟» انجیل: اعمال رسولان مسیح» ۸ ۳۶ 


۳۷ 
من به آمریکا می‌روم 


وقتی که در چشم درونم چهره‌های غربی ۱ را دیدم به خود گفتم: «آمریکاه 
اینها باید مردم آمریکا باشند.» 

غری در مراقبه بودم پشت جعبه‌های خاک گرفته در انبار مدرسهُ رانچی 
نشسته بودم. آن روزها یافتن خلوت در میان شاگردان جوان مدرسه کار 
دشواری بود. 

مشاهده ادامه داشت: جمعیت بیشماری به من نگاه می‌کردند و این منظره 
از صحنه آگاهی‌ام دسشته* 

در انبار باز شد و مثل همیشه یکی از پسرها مخفیگاه مرا پیدا کرد. 

با خوشسان فریاد زدم: «بیا بیمال 2172 خبرهایی برایت دارم؛ خدا 
می‌خواهد که من به آمریکا بروم!» 

پسرک با چنان لحنی «آمریکا» را تکرار کرد که گویی می‌خواستم به ماه 
بروم. 


۱-بسیاری از آن چهره‌ها را در غرب دیده‌ام و بی‌درنگ آنها را شناخته‌ام. 
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«بله. می‌خواهم مثل کریستف کلمب آمریکا را کشف کنم. کریستف 
کلمب تصور کرد که به هند رسیده است پس حتماً یک پیوند کارمایی میان 
هند و آمریکا وجود دارد.» 

بیمال به تاخت از آنجا رفت. بزودی آن روزنامه دوپا این خبر را در سراسر 
مدرسه منتشر کرد. 

من گروه معلم‌ها را صدا زدم و مسژولیت ادارة مدرسه رابه آتها سپردم. 
گفتم: «می‌دانم که شما آرمان‌های لهیری ماهاسایا در مورد آموزش را هميشه 
زنده نگه می‌دارید. من مرتب با شما در مکاتبه خواهم بود. اگر خدا بخواهد 
روزی برمی‌گردم.؛ 

وقتی که به پسربچه‌ها و محوطه رانچی نگاه می‌کردم اشک از چشمانم 
فرو ریخت. فصلی در زندگی‌ام بسته می‌شد؛ در وافع به اتمام رسیده بود. 
می‌داتستم که از آن پس در سرزمینی دور ساکن خواهم بود. چند ساعت پس 
از مشاهده‌ام سوار قطار به سوی کلکته راه افتادم. روز بعد دعوتنامه‌ای 
دریافت کردم که به عنوان نماینده هند در یک کنفرانس بین‌المللی ادیان آزاد 
در آمریکا شرکت کنم. این کنفرانس قرار بود در همان سال در شهر بُستن و 
تحت حمایت انجمن موحدان آمریکایی تشکیل شود. 

بخاطر دریافت این دعوتنامه آن هم درست پس از داشتن آن مشاهده به 
سرگیجه افتادم. به سرامپور نزد شری یوکتشوار رفتم. 

«استاد؛ من یک دعوتنامه برای شرکت در انجمن ادیان در آمریکا دریافت 
کرده‌ام. خواهش می‌کنم مرا راهنمایی کنید.» 

استاد لبخند به لب گفت: «همة راه‌ها برای تو باز است هم‌اکنون و 


همشه.» 


با بی‌میلی گفتم: «اما استاده من هیچ چیز در مورد سخنرانی نمی‌دانم. من 


من به آمریکا می‌روم ۵ ۴۵۱ 

تا به حال سخنرانی نکرده‌ام آن هم به زبان انگلیسی.» 

«انگلیسی یا غیر انگلیسی» در هر حال سخنان تو در مورد یوگا در غرب 
شنیده خواهد شد.» 

ندیدم: «باشد استاد عزیزم. اما فکر نمی‌کنم که آمریکایی‌ها زبان بنگالی 
را بیاموزند. پس لطفا مرا متبرک کنید تا کلمات انگلیسی در ذهنم جاری 
شوند.»۱ 

وقتی که اخبار را به پدرم دادم کاملا جا خورد. برای او آمریکا سرزمینی 
بسیار دور بود. می‌ترسید که دیگر هرگز مرا نبیند. 

پدر با جدیت پرسید: «تو چطور می‌خواهی به آمریکا بروی؟ چه کسی 
مخارج این سفر را تأمین خواهد کرد؟» پدر تمام مخارج تحصیل و زندگی مرا 
هميشه با سخاوت کامل تقبل کرده بود. او بی‌تردید تصور می‌کرد که سوال او 
مرا شرمنده می‌کند. 

یاد پاسخی افتادم که سال‌ها پیش در آگرا به برادرم آنانتا دادم: «خداوند 
مخارج مرا تأمین خواهد کرد.» و بعد با کمی حیله‌گری اضافه کردم: «پدن 
شاید خداوند به دل شما بیندازد که به من کمک کنید.» 

نگاهی رفت‌انگیز به من انداخت: «نه هرگزا» 

اما صبح روز بعد وقتی که چکی با مبلفی هنگفت به من داد. شگفت‌زده 
شدم. پدر گفت: «نه به عنوان یک پدر بلکه به عنوان یکی از مریدان وفادار 
لهیری ماهاسایا این چک را به تو می‌دهم. به آن سرزمین دور غربی برو و 
تعالیم بی‌همتای کرییا یوگا را در آنجا منتشر کن.» 

من تحت تأثیر گذشت و سخاوت پدر قرار گرفتم که او را قادر کرده بود به 
سرعت خواسته‌های خودش را کنار بگذارد. شب قبل او متوجه شده بود که 


۱ من به زبان بنگالی با شری برکتشرار صحبت می‌کر دم. 
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انگیزه من برای سفر به غرب امیال و خواسته‌های خودم تبوده است. 

پدر که شصت و هفت سال داشت با اندوه گفت: «شاید ما دیگر در این 
زندگی یکدیگر را نبینیم.» 

الهامی به دلم تایید: «خدا حتماً یک بار دیگر ما را به هم خواهد رساند.» 

وقتی که آماد؛ ترک استاد و سرزمین مادری‌ام و رفتن به سواحل ناشناختة 
آمریکا می‌شدم به هیچ وجه احساس ترس يا آشفتگی نکردم. داستان‌های 
زیادی در مورد «غرب مادی» شنیده بودم» آمریکا از هند که از هاله قرن‌ها 
قداست اشباع شده بود کاملاً متفارت بود. 

یک روز صبح با عزمی تزلزل‌ناپذیر شروع به دعا کردم. مصمم بودم تا 
زمانی که ندای خدا را دریافت نکرده بودم به دعا ادامه دهم. می‌خواستم که 
خدا متبرکم کند و به من اطمینان بخشد که در مه سوداگر غرب گم نشوم. قلباً 
می‌دانستم که باید به آمریکا می‌رفتم اما مصمم بودم تا اجاز؛ خدا را هم 
دریافت کنم. 

در حالی که بغض خفه‌ام می‌کرد دعا کردم. پاسخی نرسید. نزدیک ظهر 
شد. سرم تحت فشار پریشانی‌هایم می‌چرخید. احساس کردم که اگر یک بار 
فریاد می‌زدم احساساتم به جوشش درمی آمد و مغزم شکافته می‌شد. 

در آن لحظه کسی بر در اتاقم کوبید. وقتی که در را باز کردم مرد جوانی را 
در لباس تارکان دنیا دیدم. او وارد خانه شد. 

مبهوت به خود گفتم: او باید باباجی باشد.» زیرا مردی که در برابرم 
ایستاده بود شباهت زیادی به جوانی لهیری ماهاسایا داشت. او به فکر 
من پاسخ داد: «بله؛ من باباجی هستم.» او به همندی شیوا سخن می‌گفت: 
«پدر اسمانی دهای تو را شنیده است. او به من دستور داد تابه تو بگویم 


امر گورویت را اطاعت کنی و به آمریکا بروی. ترس تو حمایت خواهی 


من به آمریکا می‌روم 3 ۴۵۳ 


سد .) 


بعد از کمی مکث باباجی دوباره گفت ت: «توکسی هستی که من برگزیدهام تا 
پیام کرییا یوگا را در غعرب منتشر کند. من سال‌ها پیش گوروی تو را 
در کومبا ملا دیدم. آن زمان به او گفتم که تو را برای آمرزش نزد او 
می فر ستم.) 

در حضور او لب فرو بستم, انگار که شگفتی عابدانه‌ام از حضورش 
صدایم را بریده بود. وقتی که شنیدم او مرا به سوی شری یوکتشوار راهنمایی 
کرده بود عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتم. در برا, بر استاد بیمرگ کرنش کردم. او از 
سر لطف مرا گرفت و بلند کرد و موضوعات متعددی در مورد زندگی‌ام به من 
گفت. چند دستورالعمل داد و نکات رازآمیزی از آینده به من گفت. 

عاقبت با جدیت گفت: «کرییا بوگا - تکنیک علمی خداشناسی -سرانجام 
در تمام سرزمین‌ها منتشر خواهد شد و به هماهنگ ساختن بشریت از طریق 
شناخت پدر آسمانی باری خواهد رساند.» 

استاد با نگاهی قدرتمند گوشه چشمی از آگاهی کیهانی‌اش به من نشان 


داد: 
«اگر در آسمان‌ها تاگاه 
هزاران خورشید طلوع کنند 
و زمین را از نور لبریز کنند 
آنگاه شابد که آن نور 


9-1 1 ۱ 
برابر شکوه و درخشش آن خدای یکتا باشد. 
کمی بعد باباجی به طرف در به راه افتاد و گفت: «سعی نکن مرا تعقیب 


کنی. زیر! قادر به این کار نخواهی بود.ه 


۱ با گاواد گیتا: فصل بازدهم. ۱۲. (ترجمه آرنولد) 
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گفتم: «باباجی؛ لطفاً نروه مرا هم با خود ببر.ا 

باباجی گفت: «حالا نه بعدا.» 

من که لبریز از احساسات شده بودم هشدار او را نادیده گرفتم و سعی 
کردم که به دنبالش بروم. اما اتگار پاهایم در زمین ريشه داشتند. باباجی در 
آستانة در نگاهی محبت‌بار به من انداخت. چشمانم را به او دوختم. او 
دستش را به علامت تبرک بالا گرفت و دور شد. 

چند دقیقه بعد پاهایم آزاد شد. نشستم و در مراقبه‌ای عمیق فرو رفتم. 
از خدا تشکر کردم که نه تنها به دعای من پاسخ داده بود بلکه مرا به 
دیدار باباجی متبرک کرده بود. به نظر می‌رسید که بدنم در نتیجه تماس 
استاد کهن و هميشه برنا تقدیس شده بود. دیدن او آرزو و طلب دیرینة من 
بود. 

ماجرای دیدارم با باباجی را تاکنون برای کسی نقل نکرده بودم. با اینکه 
این واقعه یکی ازمقدس‌ترین تجارب زندگی‌ام است اما آن را در دلم مخفی 
کرده بودم. هنگام نوشتن این کتاب به نظرم رسید اگر ماجرای دیدن او را برای 
خوانندگان این کتاب نقل کنم ممکن است که آنها واقعیت باباجی را پیشتر باور 
کنند. پس به نقاشی کمک کردم تا برای اين کتاب صورت حقیقی یوگی - 
مسیحای هند امروز را به تصویر کشد. 

ات به ایالات تحده در حضور مقدس شری یوکتشوار بودم. او 
با خرد توأم یا آرامشش گفت: «فراموش کن که در بین هندوها متولد شده‌ای» 
ما تمام روش‌های آمریکایی‌های را در پیش نگیر بلکه بهترین‌های هر دو 
مال را اتخاذکن. خود واقمی‌ات باش: فرزند خدا. از تما نژادهایی که در 
سراسر زمین پراکنده‌اند بهترین ویژگی‌های 


گیر.» 


تمام برادرانت را بجو و به کار 


سن به آمریکا می‌روم ۵ ۴۵۵ 


بمد با گفتن این سخنان مرا متبرک کرد: «کسانی که با ایمان به سراغ تو 
می ایند و به جستجوی خدا هستند باری خواهند شد. وقتی که به آنها 
نگاه کنی موجی روحانی از چشمان تو وارد ذهن آنها خواهد شد و عادات 
مادی آنها را تغییر خواهد داد و آنها را به سوی خدا متمایل‌تر خواهد 
کر د.» 

شری بوکتشوار در حالی که لبخند به لب داشت اضافه کرد: «تو شانس آن 
را داری که روح‌های مخلص و پاک را به خود جذب کنی. هر جا که روی؛ 
حتی در سرگردانی و تنهایی هم دوستان خوب خواهی داشت.» 

هر دو تبرک شری یوکتشوار به طورکامل واقعیت یافت. من تنها به آمریکا 
آمدم و در اینجا نه یک دوست که هزاران دوست برای دریافت تعالیم روحانی 
و ابدی یافتم. 

در ماه آگوست سال ۱۹۳۰ سوار بر کشتی مسافربری «اسپارت» که اولین 
کشتی عازم به آمریکا بعد از اتمام جنگ جهانی اول بود هند را ترک کردم. پس 
از مشکلات زیادی که برای گرفتن گذرنامه داشتم -که به طور معجزه‌واری 
حل شدند ‏ توانستم بلیت کشتی را تهیه کنم. 

طی دو ماه سفر دربابی یکی از مسافران متوجه شد که من به عنوان 
نمایندهٌ هند درکنگرة بُستن شرکت می‌کنم. او با تلفظی عجیب (که به بعدها به 
شنیدن آن در آمریکا عادت کردم) گفت: «سوامی یوگاناندا؛ در حق مسافران 
کشتی لطف کنید و پنجشنبه شب برای آنها سخنرانی کنید. فکر می‌کنم که اگر 
در مورد «نبرد زندگی و چگونگی آن» برایمان صحبت کنید بسیار مفید 
باشد.» 

و افسوس که من باید به نبرد زندگی خودم می‌پرداختم: یعنی نبردی که 
روز چهارشنبه از آن مطلع شدم: سخنرانی. نومیدانه کوشیدم که افکارم را به 
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همه چیز را رها کردم. دهنم متل 
افتاده بو د و از همکاری با فواعد دستور زبان نگلیسی امتناع وس 
یدان خر استاد رو: بنجشنبه در سالن کشتی در برابر مسافران 
کامل به سخنان اخیر استاد رود ؛ 
حاضر شدم. هیچ کلمه‌ای بر زبانم جاری نشد. خاموش در مقابل مردم 
ایستاده بودم. بعد از ده دقیقه تقلاء حضار متوجه مشکل من شدند و همه 
شروع به خندیدن کردند. 
اما آن وضع برای من اصلاً خنده‌دار نبود. آزرده خاطر در دل به استاد دعا 
کردم. صدای شری یوکتشوار در ذهنم طنین انداخت: «تو می‌توانی» حرف 
بزد.» 
افکارم ناگهان در ارتباطی دوستانه با زبان انگلیسی قرار گرفت. چهل و پنج 
دقیقه بعد حضار هنوز با تعجب و با دقت به حرف‌هایم گوش می‌دادند. در 
نتیجه آن سخنرانی گروه‌های مختلقی از من برای سخنرانی‌های دیگر دعوت 
کر دند. 
بعدها حتی یک کلمه از سخنانی را که به زبان آورده بودم به یاد نداشتم. 
اما با احتیاط نظر تعدادی از مسافران را در مورد سخنرانی‌ام پرسیدم. آنها 
گفتند: «سخنرانی الهام‌بخش شما به زبان انگلیسی سلیس و تأثیرگذار بود.» با 
شنیدد این خبر با فروتنی از استاد بخاطر کمک به موقعش تشکر کردم و 
دوباره دریافتم که او هميشه با من بود و تمام موانم زمان و مکان را زیر پا 
می‌گذاشت. 
در بقیه سفر دربایی گاهی نیش سخنرانی‌های آبنده دز کتعره سستن.وا 
احساس می‌کردم. برای همین دعا کردم: اخدایا, از سر لطف بگذار که تنها 
منبع الهام‌بخش من فقط تر باشی.» 


من به آمریکا می‌روم ۵ ۴۵۷ 


کشتی «اسپارت» در ماه سپتامیر در نزدیکی بسن لنگر انداخت. در ششم 
اکتبر ۱٩۲۰‏ در کنگره سخنرانی جدیدی کردم. مردم از آن استقبال کردند. و 
من آسوده‌خاطر آه کشیدم. دبیر بلندنظر انجمن موحدین آمریکا نقد زیر را در 
یکی از گزارشات ممعشره کنگره" نوشت: 

«سوامی بوگاناندا مهمان مدعو از اشرام براهماچاری رانچی درودهای 
گرمی از انجمن خود به کنگره آورده است. وی با انگلیسی سلیس و 
عملکردی فدرتمند خصوصیات فلسفی «علم دین» را بیان کرده که به صورت 
اوراقی جداگانه منتشر و در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. او اظهار 
داشت که دین جهانی و در عين حال واحد است. ما نمی‌توانیم اعتقادات و 
اداب خاصی را جهانی کنیم اما عنصر مشترک در همه ادیان را می‌توان جهانی 
کرد و از همه خواست که از آن پیروی کنند.» 

بخاطر چک کلان پدر توانستم بعد از اتمام کنگره در آمریکا بمانم. سه 
سال را با شادی در بُستن سپری کردم. در آن مدت سخنرانی می‌کردم: 
کلاس‌های آموزشی داشتم و کتاب شعری به نام «ترانه‌های روحا ۲ 50186 
(5۵ ۱۳۶ سرودم که مقدمة آن را دکتر فردریک رابینسن .2 ۴:۵5:66 .۳۲ 
رئیس کالج شهر نیوبورک نوشته بود. 

در سال ۱۹۲۴ سفری به خارج از کشور از آغاز کردم. در برابر هزاران تن 
در شهرهای بزرگ سخنرانی کردم. از سیاتل عازم آلاسکای زیبا شدم. 

با کمک شاگردان سخاوتمندم تا پایان سال ۱۹۲۵ مرکزی در مانت 
واشنگتن واقع در لس آنجلس کالیفرنیا تأسیس کردم. ساختمان اين مرکز همان 
ساختمانی است که سال‌ها پیش در مشاهده‌ای در کشمیر دیده بودم. با عجله 
عکس‌هایی از نتیجه این فعالیت‌ها برای شری یوکتشوار فرستادم. استاد در 
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۵۸ 8 زندگينامة یک یوگی 


۰ اگوست ۱۹۲۶ 

فرزند دلبندم یوگاناندا 

با دیدن عکس‌های مدرسه و شاگردانت چنان سروری جانم را لبریز 
می‌کند که قادر به ابراز آن نیستم. با دیدن شاگردان یوگایت از شهرهای 
مختلف دلم از شادی آب می‌شود. با شنیدن روش‌های تو برای سرودهای 
جمعی. امواج شفابخش, دعاهای شفای الهی. نمی‌توانم که از اعماق قلبم 
از تو سپاسگزاری نکنم. با دیدن تصاویر دروازه. راه مارپیچی که از تپه بالا 
می‌رود و منظر؛ زیبایی که در بای مانت واشنگتن گسترده است. دلم 
می‌خواهد که همه را با چشم خود ببینم. در اینجا همه چیز خوب پیش 
می‌رود. به لطف خدا بادا که همیشه در سرور باشی. 


شری بوکتشوار گیری» 


سال‌ها به سرعت سپری شد. در هر گوشة سرزمین جدیدم سخنرانی 
کردم ور در صدها کلوپ. کالج؛ و انجمن گروه‌های مختلف صحبت کردم. در 
دهه ۰ تا ۱۹۳۰ ده هزار آمریکایی در کلاس‌های یوگای من شرکت 
کردند. در سال ۱۹۲۹ کتات دعا و شعر «نجواهایی از ابدیت» ۷/:06۲5 
0 ۲0۲۶ را به آنها اهدا کردم که خواننده مشهور آملیتا گالی -کورکی 
021111-1 د)ناهونم۵ مقدمه‌ای بر آن تو شنت : 

گاهی (معمولا در اول هر ماه وقتی که صورتحساب هزین نگهداری از 
مرکز مانت واشنگتن به دستم می‌رسید) به آرامش شاد هند فکر می‌کردم. اما 


ز ادرا ۵ 3 آ 


من به آمریکا می‌روم ۵5 ۴۵۹ 


مسرور می‌شد. 

جرج واشنگتن «پدر آمریکا» زمانی که تحت تأثیر راهنمایی خدا بود (در 
«خطابه وداع») در اشاره به آمریکا می‌گوید: 

«دیری نخواهد گذشت که این سرزمین ملتی تنویر یافته و شایسته رهایی؛ 
نمونه‌ای شکوهمند و شریف از مردمی به بشریت تقدیم خواهد کرد که 
پیوسته عدل و خیری رفیع راهنمایشان بوده است. چه کسی باور ندارد که با 
گذر زمان و اوضاع ثمرات چنین طرحی به بار نمی نشیند و امتیازهای گذرایی 
که از دست رفته است با وفای مداوم جبران نمی‌شود؟ ایا ممکن است که 
خواست الهی سعادت پایدار یک ملت را با فضایل آن مرتبط نساخته باشد؟ه 


«چکامه‌ای برای آمریکا» سروده والت ویتمن 


«تو در آبنده 
در نسل گسترده زنان و مردان 
تو در پهلوانان اخلاق و تقدس جنوب شمال غرب و شرق 
تو در گنج و تمدن (تا زمانی که در آن تمدن مادی 
اسیر است باید در بیهودگی بماند) 
تو در ستایش همه گیر و پربارت 
تو تنها منجی نبوده‌ای. منجیان تو بیشمارند و در تو نهفته‌اند. 
با بکدیگر برابرند. الهی‌اند. 
اینها امروز در تواند (بی تردید می‌آیند) امروز من پیشگویی می‌کنم.» 


1۳۸ 
عارفی در باغ کل سرخ 


رفتی که همدذوسص لوتر بربانک ۱-۳۹ 7۲ در باغش وافع در سانعا 
رزای 3058 52018 کالیفرتیا راه می‌رفتم جمله‌ای خردمندانه به زبان اورد: 
خوراکی ایستادیم. 

او گفت: «وفتی که مشفول انجام آزمایشات تجربی در پرورش کاکتوس 
بدون خار بودم همیشه با گیاهان حرف می‌زدم تا موجی از عشق به وجود 
آورم. به آنها می‌گفتم از هیچ چیز نترسید. نیازی به خارهای تدافعی‌تان 
ندارید. من از شما مراقبت می‌کنم. به تدریج اين گیاه مفید بیابانی به صورت 
گونه‌ای بدون خار رشد کرد.» 

من که از اين معجزه مسحور شده بودم گفتم: «لوتر عزیز, لطفاً چند برگ 
کاکترس به من بدهید تا آنها را در بافچهُ مانت واشنگتن بکارم.» 

کارگری که در آن نزدیکی بود رفت که چند برگ کاکتوس بچیند. اما لوتر 
بربانک مانع او شد و گفت: «من خودم چند برگ برای سوامی جدا می‌کنم.» و 


عارفی در باغ گل سرخ ۵ ۴۶۱ 
سپس سه برگ به من داد من آن برگ‌ها را کاشتم. برگ‌ها به گیاهی بزرگ تبدیل 
شدند. 

باغدار اهل علم گفت که نخستین موفقیت چشمگیرش سیب‌زمینی‌های 
درشتی بوده است که اکنون به نام خود او یعنی سیب‌زمینی بربانک معروف 
است. او با نبوغی خستگی‌تاپذیر صدها نمونه را با موفقیت پیوند زده است و 
در معرض دیدگان مردم دنیا قرار داده است. نمونه‌های او شامل انسواع 
رخاف کر کرت کفن کتااس وونل رک اهاز وی 
سفید وگل سرخ می‌شود. 

وقتی که لوتر مرا به طرف درخت گردوی مشهورش راهنمایی کرد 
دوربیتم را آماده کردم. او به وسیلهُ این درخت ابت کرد که رشد طبیعی را 
می‌توان تسریع کرد. 

او گفت: «اين درخت گردو فقط در عرض شانزده سال به صورت یک 
درخت کامل و پربار درآمد. در حالی که به طور طبیعی یک درخت گردو برای 
باراوری نیازمند زمانی دو برابر است.» 

دختر خوانده کم سن لوتر بازی‌کنان همراه سکش وارد باغ شد. 

لوتر با مهربانی برایش دست تکاد داد و گفت: «او گیاه انسانی من است. 
اکنون بشریت را یک درخت بزرگ می‌بینم که نیازمند رشدی عظیم است و 
اين فقط از طریق عشق؛ مرهبت‌های طبیعی, فضاهای بزرگ و پیوندی 
هوشمندانه میسر است. من در طول عمرم چنین پیشرفت‌های اعجازانگیزی 
را در رشد گياهان شاهد بوده‌ام. برای همین با خوش‌بینی در انتظار دنبایی 
سالم و شاد هستم. به محض آنکه فرزندان زمین اصول زندگی ساده و عقا نی 
را بیاموزند باید به طبیعت بازگردیم و طبیعت همانا خداست.» 

گفتم: «لوتر؛ تو حتما فوهنه من در رانچی ر دوست خواهی داشت. 


۰۲ 2 زندگينامة یک یوگی 


کل ۳ فضا ۳ ند شادی ساد 2 همه حا 
ن در فضای زد تشکیل می شوز /5 /5 کت 9 جای 
و سس ۹ 


آن حضور دار د.» ۱ ۱ 

۳ نز هه بآ تست دکان.» اتبوهی 
زد وال بر مه ریخت. علاقمندی و شوق در چشمانش می جود ‏ 
0 2 مد سه شما تنها امید هزاره 

عاقت گفت: «اسوامی جی؛ مدارسی مثل مدر ۹ 

۱ 1 2 اه ۰ ۱ ۹ ۳ 
آننده هستند. من با سیستم‌های آموزشی عصرمان مخالفم زیرا از طبیعت 
جدا هستند. من با تمام قلب و روحم از آرمان‌های شما در مورد آموزش 
حمایت می‌کنم و با آنها موافق هستم.» 

وقتی که از این عارف سبکروح جدا می‌شدم. کتاب کوچکی را امضا و به 
من هدیه کرد.! 

او گفت: «اين یکی از کتاب‌های من به نام «تربیت درخت انسان» است. 
اکنون تربیت جدیدی لازم است و تجاربی عاری از ترس. مشکلات بزرگ و 
وخیم؛ پیوسته میوه‌هایی عالی دربر داشته‌اند. بدعت آموزشی برای کودکان 
باید به همین ترتیب افزایش یافته و از شهامت بیشتری برخوردار شود.» 

آن شب با علاقه‌ای وافر کتاب کوچک او را خواندم. چشمان او انتظار 


آبنده‌ای شک وهمند را برای دنیای بشری می‌کشید. او نوشته بود: 


۱ - بربانک همجنین نصویر امضا شده‌ای از خردش را به من هدبه کرد. من آن تصویر را بسبار 
عزیر می‌دارم درست مانند آن بازرگان هندی که عاقبت نصویری از لینکلن را به دست آورد. آن 
مرد هندی که طی جنگ‌های داخلی در آمریکا برد چنان شبفتهٌ لینکلن شده بود و او را می‌ستود که 
نمی‌خراست تا زمانی که تصویری از آن منجی بزرگ به دست نباورده بوده آمریکا را ترک کند. 
سرانجام مصمم آن قدر پشت در اقامتگاه لینکلن ایستاد و از رفتن امتناع کرد تا اينکه لینکلن به او 
اجازه داد که نقاشی مشهرر اهل نیربورک به نام دانیل هانتبنگتن ۲3200810۳ اعن280 را استخدام 
کند تا تصویر لینکلن را يکند. وفتی که کار به انمام رسبد بازرگان هندو فاتحانه تصوير لینکلن را با 
خود به کلکته برد. 
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عارفی در باغ گل سرخ ۵ ۴۶۳ 


«سرسخت‌ترین و تغییرتاپذیرترین موجود زندهُ این دنیا گیاهی است که 
عاداتی خاص دارد. به باد داشته باشید که این گیاه فردیت خود را در تمام 
اعصار حفظ کرده است. رد آن را می‌توان در گذشته تا هزاره‌های قبل و در 
صخره‌ها یافت که در تمام این اعصار چندان تغییری نکرده‌اند. آیا تصور 
می‌کنید که پس از این همه سال‌های تکراری این گیاه به تملک اراده و 
خواستی درنمی آید. اين گیاه استحکام و مقاومت بی‌نظیری دارد. گیاهانی 
مانند انواعی از نخل‌ها بسیار مقاومند به طوری که نیروی هیچ انسانی قادر به 
تغییر دادن آنها نبوده است. ارادهُ انسانی در براببر اراد گیاه بسیار ضعیف 
است. اما ببینید که چگونه سرسختی ديرينه گياهان به سادگی توسط آمیزش 
یک حیات جدید با آن متحول می‌شود یعنی با یک پیوند یک تغییر کامل و 
قدرتمند در حیات آن پدیدار می‌شود. آنگاه زمانی که تغییر ایجاد می‌شود آن 
را مراقبت و صبوراته نگهداری کنید و گیاه جدید راه جدید خود را هرگز 
مانند قدیم ادامه نمی‌دهد. ارادهٌ محکم آن بدین گونه سرانجام درهم شکسته 
می‌شود و گیاه تغییر می‌یابد. وقتی که به چیزهایی حساس و انعطاف‌پذیر 
مانند طبیعت یک کودک می‌رسیم مسأله بسیار آسانتر می‌شود.ا 

من هميشه به سوی این عارف باغبان کشیده می‌شدم و مرتب به دیدنش 
می‌رفتم. روزی همرمان با نامه‌رسان به آنجا رسیدم. تامه‌رسان حدود هزار 
نامه در صندوق پست بربانک گذاشت. از تمام تقاط دنا با این باغدار دانشمند 
مکاتبه می شد. 

لوتر با خوشحالی گفت: «سوامی جی! حضور شما در اینجا بهانه مناسبی 
است تا به باغ بروم. کشوی بزرگ میزش را باز کرد که صدها بروشور 
مسافرتی در آن فرار داشت. او گفت: «می‌بینید؛ من این‌طور سفر می‌کنم. 
که گر فتار گياهان و مکاتباتم هستم میل به دیدن سرزمین‌های دیگر راگهگاه با 


۴ ج زندگینامة یک بوگی 


دیدن این عکس‌ها مرتفع می‌کنم.ا ۱ 
اتومییل من پبرون دردازه بخ متظر بود. من و لوتر ۱ 
س‌ او از کنار گوته‌های سانتا رزا؛ پیچ‌بلو ۳۵۵۵۳۱0 رو گل سرخ‌های 
رنخار 
ات طی یکی از دیدارهای اولیه‌مان به کرییا بوگا مشرف شد. 
۱ تکنیک را صمیمانه انجام می‌دهم.» لوتر پس از 
بوگا زير لب گفت: «بی‌تردید 


در حاده‌های باغ 


او گفت: «سوامی ج ی من این ۱ 
سوال‌های مختلف در مورد جوانب محتله او 
۱ -آ ۹ ۰ ۱ ۳ 

شوق مالک دانش عظیمی است که هرب ب" نازگی کاوش آن را اغاز کرده 
ات 

رابطه صممانه‌اش با طبیعت؛ در رازهای بسیاری را بر او گشوده بود. و از 
این رد جذبه روحانی زیادی بافته بود 

او باکمروبی گفت: «گاهی احساس می‌کنم که به آن نیروی بیکران هستی 
بسیار نزدیک هستم.» چهرة حساس و خوش‌تراشش را نور خاطرات گذشته 
روش کرد: «در چنین اوقاتی بوده است که توانسته‌ام مردم ووگياهان بیماری را 
که در اطرافم بودند بهبود بخشم.» 

او از مادرش که یک مسیحی مژمن بود برایم گفت: «از زمان مرگ مادرم 
بارها او را در مشاهده‌هایم دیده‌ام. او با من حرف رده است.) 


با بی‌میلی به خانه و آن هزار نامه‌ای که در انتظارش بودند بازگشتيم. 


۱ دکتر جولبان هاکسلی ببولوژست مشهرر انگلیسی اخیرً اظهار داشته است که: «دانشمندان 
غرب باید تکنبک‌های شرق در مورد در خلسه رفتن و کنترل تنفس را از شرق بیاموزند.» در یکی از 
گزارشات منتشره آسوشبندپرس در لندن در تاریخ ۲۱ آگوست ۱۹۴۸ آمده است: «دکتر هاکسلی 
خطاب به فدراسیون دنبای جدید سلامت روح گفنه است که بهتر است به تعالیم عرفانی شرف 
نگاهی افکند. اگر اين تعالیم را بتوان به شبوهُ علمی کاوش کرد. آنگاه تصور می‌کنم که گام بزرگی در 


زمینه کار خود برداشته‌ابد.» 


عارفی در باغ گل سرخ 5 ۴۶۵ 

گفتم: «لوتر: من بزودی مجله‌ای منتشر می‌کنم که در آن دیدگاه‌های شرق 
و غرب را در مورد حقيقت منتشر خواهم کرد. لطفاً به من کمک کن که نام 
مناسبی برای این نشریه پیدا کنم.» 

مدتی در مورد انتخاب عنوان نشریه گفتگو کردیم و سرانجام «شرف و 
غرب»" را انتخاب کردیم. بعد از آنکه وارد اتاق مطالعه ار شدیم بربانک 
مقاله‌ای را که در مورد «علم و تمدن» نوشته بود به من داد. 

از او تشکر کردم گفتم: «اين مقاله در اولین شماره «شرق و غرب» منتشر 
خو اهد شد.) 

با عمیق‌تر شدن دوستی‌مان او را «عارف آمریکاییام» صدا می‌زدم. 
می‌گفتم: «مردی را ببینید که در او پیچیدگی نیست.» دلش بزرگ بود و 
با فروتنی؛ صبر و ایثار. آشنایی دیرینه. خانه کوچکش در میان بوته‌های 
گل سرخ و بسیار ساده و بی‌تکلف بود. او از بی‌ارزش بودن تجملات آگاه 
بود و لذت داشتن وسایل اندک را کاملاً می‌شناخت. اعتدالی که در 
شهرت علمی‌اش رعایت می‌کرد مرا به باد درختانی می‌انداخت که در اثر 
سنگینی میوه‌هایشان خم شده بودند. این درختان بی‌برند که افراشته 
می‌ابستند.» 

در سال ۱٩۹۲۶‏ هنگامی که دوست عزیزم درگذشت در نیوبورک بودم. 
اشک در چشم به خود گفتم: «حاضر بودم از نیویورک تا سانتا رزا پیاده 
می‌رفتم تا یک بار دیگر او را می‌دیدم.» بیست و چهار ساعت آینده را دور از 
بازدیدکنندگان در خلوت اتاقم گذراندم. فردای آن روز یکی از آداب ودایی را 
در برابر تصویر بزرگی از لوتر بجا آوردم. تعدادی از شاگردان آمریکایی‌ام که 
لباس‌های مراسم هندو را به تن کرده بودند سرودهای کهن را می‌خواندند و 


۱-نام این نشریه در سال ۱۹۴۸ به «مجله خودشناسی» تغییر یافت. 


۶ (۵ا زندگينامة یک یوگی 

< ه ک از گل آب و آتش که نماد عناصر تشکیل دهنده جسم و 
باز گ* 4ست آنها به بدا ازلی خود بودند تقدیم کردند. 

رال‌ها یش در باغش کاشته بود دقن شد اما روحش درگل درشتی که در کنار 


راه شکوفه می‌کند برایم زنده شتا 


لوتر بربانک 
سانتا رزا کالیفرنیای آمریکا 


من نظام تحصیلی سوامی یوگاناندا را بررسی کرده‌ام. به عقیده من این 
نظام برای تعلیم و نیز تعادل بخشیدن به طبیعت فیزیکی ذهنی و روحانی 
انسان مفید است. هدف سوامی استقرار مدارسی در سراسر دنیاست که 
*چگونه زیستن" رادر آنها تعلیم می‌دهند. 

در اين مدارس تحصیل و آموزش به رشد هوشی صرف محدود 
نخواهد شد. بلکه به تعلیم و تربیت جسم, قدرت اراده و احساسات 
خواهد پرداخت. در نظام آموزشی یوگودا که توسط شیوه‌های ساد؛ علمی 
شامل تمرکز و مراقبه انجام می‌شود مسائل پیچید؛ زندگی حل خواهد شد 
و آرامش و نیکخواهی به زمین بازخواهد گشت. عقید؛ سوامی در سورد 
تحصیل صحیح شامل تعقل ساده, عاری از تمام انتقادها و عدم بی تفا و تی 
است. در غیر این صورت من آن را تایید نمی‌کردم. 

خوشحالم که فرصت آن را داشتم که در عقید؛ تأسیس مدارس 
بین‌المللی سوامی در مورد هثر زندگی کردن به او بپیوندم. در صورتی که 


عارفی در باغ گل مرخ ۹ ۳۶۷ 


می‌ شود. 


لوتر بربانک 


۳۹ 


همدرد مسیع 


۳ مانت واشنتگتن به مراقبه نشسته بودم؛ صدای هشدار دهنده 
شری بوکتشوار را شنیدم که در درونم طنین افکند: «یوگاناندا! به هند برگرد. 
من پانزده سال تمام صبورانه انتظار تو را کشیده‌ام. بزودی جسم خود را ترک 
می‌کنم و به آن قلمرو نور می‌روم. یوگاناند! با!) 

پیام شری یوکتشوار ده هزار مایل را به سرعت چشم برهم نهادنی طی 
کرده و چون رعد در درونم رخنه کرد. 

پانزده سال. بله. سال ۱۹۳۵ بود. بانزده سال را به انتشار تعالیم استادم در 
آمریکا گذرانده بودم. اکنون او مرا فرا می خواند. 

کمی بعد تجربه‌ام رابا دوستی عزیز به نام آقای جیمز لین 11777 127065 در 
میان گذاشتم. رشد معنوی او در نتیجهُ تمرین روزانه کرییا بوگا چنان چشم‌گیر 
بود که او را «جیمز مقدس» می‌نامیدم. در او و چند تن از غربیان؛ پیشگویی 
باباجی را متحقق می‌یافتم که گفته بود در غرب هم عرفایی که به واسطه 
طریقت کهن یوگا به خودشناسی می‌رسند یافت می‌شوند. 


همدرد مسیح ۴۶٩‏ 


آقای لین سخاوتمندانه اصرار کرد که هزین سفر مرا پرداخت کند. به این 
ترتیب مشکل مالی برطرف شد. و من آماده شدم که به اروپا و سپس به هند 
بروم. در ماه مارس سال ۵ انجمن خودشناسی را تحت قوانین دولتی 
کالیفرنیا به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی مستقل با زمانی نامحدود ثبت کردم. 
تمام دارایی‌ام از جمله حق انتشار تمام آثارم را به اين انجمن هدیه کردم. مانند 
اکثر مسسات دینی و آموزشی» انجمن خودشناسی از طریق اعانه‌ها و 
هدایایی که اعضا و سایر مردم به آنها اهدا می‌کنند تأمین می‌شود. 

به شا گرداتم گفتم: «برمی‌گردم و هرگز شما را فراموش نمی‌کنم.» 

در یک مهمانی خداحافظی که دوستان عزیزم در کالیفرنیا برای من برگزار 
کردند به چهره‌هایشان خیره شدم و شکرگزارانه گفتم: «خدایا! آن کس که تو 
را بگانه بخشنده می‌داند. در میان انسان‌های فناپذیر: فقدان دوست را 
احساس نخواهد کرد.» 

روز نهم ماه ژرئن ۱۹۳۵ سوار بر کشتی عازم اروبا شدم. دو تن از 
شاگردانم آقای ریچاد رایت ۷۷۲۱۵۲ 1011274 و بانوی سالمندی به نام 
دوشیزه اتی بلش 316050 121116 اهل سینسیناتی 1001۳81 مرا همراهی 
می‌کر دند. ما پس از هفته‌ها شتاب جهت آمادگی برای سفر از آرامش سفر بر 
امواج افیانوس لذت می‌بردیم. دورة استراحت ما کوتاه بود زبرا که دیدن 
قایق‌های سریع امروزی صحنه‌ای تأسف آور بود. 

ما نیز مانند سایر توریست‌های کنجکاو در شهر بزرگ و قدیمی لندن به 
گردش پرداختیم. روز بعد از ورودمان از من دعوت شد تا در جمع بزرگی از 
مردم که در کگستن هال 11211 2:۱07) تجمع کرده بودند سخترانی کنم. در 
آنجا قیقر افو آنتسنت انا نگ هازیند ۷۵۱۷۵۸۵۳۷50270 ۳۲۵۲۵15 517 مرا به مردم 
لندن معرفی کرد. در اسکاتلند مهمان سر هری لادر 006۲م1 ۲27 ٩7‏ 


۰ زندگينامة یک یوگی 
ی و را در ملک او گذراندیم. من و دو همسفرم از کانال 
بودیم و روزهای خوشی را در 7 1 
انگلسی گذشتيم زیرا می خواستحم در باواریا به زیارت وتا س‌ 
ما ون بتک کتاد ِ 
می‌کردم که این تنها شانس من یرای زیارت ان عارف بزر نوی يععی 
ترزا نویمان ممعههء۱ 1267666 اهل 


کونرزروه رت 60106۳6۲6۱5 بود. 
زا نویمان خوانده بودم. اطلاعات آمده 
در آن شرح حال از این فرار بود. 

ترا که در جمعةً مقدس در سال ۱۸۹۸ به نبا آمده بود طی تصادفی 
در سن بیست سالگی نایینا و فلج شده بود. 

۲ او به طرز معجزه آسایی در سال ۳ قدرت بینایی‌اش را با دعا به 
سنت ترزای لیوس همان «گل کوچک مسیح» به دست آورد و سپس اعضای 

۴ از سال ۱۹۲۳ ترزا دیگر چیزی نمی‌خورد و نمی آشامد مگر یک قطعه 
کوچک نان تقدیس شده. 

۴ از سال ۱٩۲۶‏ زخم‌های مسیح بر سر سینه دست و پاهای او پدیدار 
می‌شد. او هر جمعه آلام و درد مسیح و تمام عذابی را که از سرگذرانده بود 
تجربه می‌کرد." 


۱ پس از سال‌های جنگ. نرزا درد و رن مسبح را نه در روزهای جمعه بلکه فقط در روزهای 
ما سال نجربه می‌کند کتاب‌هابی که در مررد زندگی وی نوشته شده‌اند عبارتند از: 

اه تمه ات هه ها 0۶ ]۵ اکناهمتوناگ ‏ ۸ << حممصهنه۲ ۲36۳۵5۵ ,1 

(1947) تما م0 ۳۱۱ ف‌صلت ۳0‏ مجد‌هته 11۱8۳6۹۴۵ 

هدنهد .۸۶ ۱ ممممهنء!۱ ع7ع<(۲ ۵۲ 5۱00 ۰7126 2 

۳۳ ممممک/۱۷۱ هب۱۵ .مت ممنایزاهانظ عون۳ظ8 

۳ و کلیه ار منتنره توصط ی ۳8 

۲۱1 
۷۵ ۱6۲ ,هماع ماله 5 تعنامم مک ممافمدطهز با «معمصنه!( عم<7۲ .4 
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همدرد مسیح ۴۳۷۱ 


۵ ترزا که فقط با زبان رایج اهالی دهکده خود آشنا بود در خلسه‌های روز 
جمعه عباراتی را به زبان می‌آورد که به عقیده صاحب‌نظران؛ زبان آرامی 
باستان بود. او در کشف و شهودهایش در زمان‌های خاص به زبان‌های عبری 
و یونانی سخن می‌گفت. 

۶ ترزا با مجوز کلیسا چندین بار تحت معاینات علمی قرار گرفت. دکتر 
ور ۱۳ ۳۲۱۸ .12۲ سردییر یک روزنامه پروتستان آلمانی به 
کونرزرویت رفته بود تا دست «شارلاتان کاتولیک» را رو کند» در نهایت با 
احترام به نوشتن شرح حال او پرداخته بود. 


مثل هميشه مشتاق دیدن عرفای حقیقی در شرق و غرب بودم. روز ۱۶ 
ژوئیه وارد دهکده قدیمی و زیبایی شدیم. اتومبیل فورد ما که از آمریکا با 
خود آورده بودیم توجه روستاییان را به خود جلب کرده بود؛ اتومبیلی که 
سرنشینان آن عبارت بودند از یک مرد آمریکایی؛ یک زن سالمند آمریکایی و 
یک شرقی سیه‌چرده که گیسوی بلندش را زيريقةُ کتش پنهان کرده بود. کلبه 
کوچک ترزا پاکیزه و مرتب بود. کنار چاه آب که در آن بسته بودگل‌های 
شمعدانی جلوه‌گر بودند. و اما افسوس که در کلبه ترزا بسته بود. همسایه‌ها و 
حتی نامه‌رسان دهکده که از آنجا می‌گذشت اطلاع نداشتند که ترزا کجا رفته 
بود. باران گرفت. همسفرانم پیشنهاد کردند که دهکده را ترک کنیم. 

من سرسختانه گفتم: «نه. تا زمانی که راه رسیدن به ترزا را پیدا نکنیم 
همین جا می‌مانیم.» 

دو ساعت بعد همچنان زیر باران ملال‌انگیز در اتومبیل نشسته بودیم. آه 
کشیدم: «خدایا! اگر او از اینجا رفته است پس چرا مرا به اینجا فرستادی؟؛ 

مردی که به زبان انگلیسی صحبت می‌کرد در مقابل ما ایستاد و مودبانه 


۲ و زندگينامةٌ یک یوگی 


پرسید آیا می‌توانست کمکمان کند. او گفت: «من می‌دانم که ترزا کجاست. اما 
۱ الب د منزل پروفسور فرانس ووتز تالا 27 استاد زبان‌های خارجی 
27 ۱ 

در دانشگاه ارشتات ۷۲ که هشتاد مایل از ابننجا فاصله دارد 


بازدیدکنندگانش را می‌بیند.» 

ط- اشوک ساکت آیشتات رفتیم. دکتر ووتز ی 
سلامی گرم به ما کرد: «بله ترزا اینجاست.» او توسط 0 امدن ما را 
به ترزا اطلاع داد. بزودی مستخدم برگشت و پیغام ترزا را اورد: «با اینکه 
اسقف از من خواسته است بدود اجاز؛ ری کسی را ملاقات تکنم اما مرد 
خدایی را که اهل هندوستان است می‌یینم.» 

من که سخت تحت تأثیر اين پیغام قرار گرفته بودم به دنبال دکتر ووتز به 
اتاق نشیمن طبقه بالا رفتم. ترزا بلافاصله وارد اتاق شد. هاله‌ای از آرامش و 
سرور از او محشر بود. ردایی سیاه‌رنگ به تن داشت و روسری سفید رنگی 
به سر بسته بود. با اینکه در آن هنگام سی و هفت سال داشت اما بسیار 
جوانتر به نظر می‌رسید. جاذبه و طراوتی کودکانه داشت. سالم؛ تنومند. با 
گونه‌های سرخ و شاداب. اما آیا این عارفی بود که چیزی نمی خورد!؟ 

تزا ملایم با من دست داد و احوالپرسی کرد. ارتباطی خاموش با یکدیگر 
برقرار کردیم. می‌دانستیم که هر دو عاشقان خدا هستیم. 

دکتر ووتز پيشنهاد کرد که صحبت‌های ما را برای یکدیگر ترجمه کند. 
وفتی که نشستیم متوجه دم که ترزا با کنجکاری ساده‌دلانه‌ای به من نگاه 
می‌کرد. ظاهرً تا آن زمان کسی از هند به باواریانیامده بود. 

از او پرصیدم: اضما چه چیزی می‌خورید؟» می‌خواستم که پاسخ را از 
زبان خود او بشنوم. 


«فقط یک فرص نان تبرک شده هر روز ساعت شش صبح.» 


همدرد مسیح وف 

«اين فرص نان چه اتدازه است؟» 

«به نازکی کاغذ و به اندازهٌ یک سک کوچک. بخاطر آنکه تقدیس شده 
است آن را می‌خورم. اگر تقدیس نشده باشد قادر نیستم آن را بخورم» 

ابی تر دید اگر تقدیس نشده بود دوازده سال تمام نمی‌توانستید با یک 
فرص کرچک نان زنده بمانید.» 

«من با نور خدا زنده هستم.» 

پاسخ او بسیار ساده و در عين حال انیشتنی بود. 

(شما می‌دانید که انرژی از اثیر خورشید و هوا به بدنتان جاری می‌شود.» 

فوراً لبخندی بر چهره‌اش پدیدار شد. «خیلی خوشحالم که می‌دانید من 
چگونه زنده‌ام.» 

«زندگی مقدس شما در واقع حقیقتی را که عیسی مسیح به زبان آورد در 
عمل نشان می‌دهد: «انسان تنها به نان زنده تیست بلکه کلام خداست که او را 
بی‌نیاز می‌کند.»۱ 

ترزا از توضیح من مسرور شد. «همینطور است. یکی از دلایل زنده بودنم 


۱ انجیل: متی. ۴:۴. جسم انسان تنها به واسطه غذا (نان) زنده نیست. بلکه انرزی مواج کیهان 
(کلمه با ارم) آن را زنده نگاه می‌دارد. نیروی نامرثی کیهانی از مدخل بصل‌النخاع وارد بدن ار 
می‌شود که ششمین مرکز انرژی در پشت گردن و بالاتر از پنج مرکز انرژی دیگر فرار دارد. اين مراکز 
انرژی چاکرا نام دارند (جاکرا در زبان سانسکریت به معنای جرخ است) چاکراها در واقع نیروی 
حیات را ساطع می‌کنند. بصل‌النضاع که ورودی اصلی انرژی کبهانی (ارم) به بدن انسان است 
مستقما با مرکز مسیح آگاهی (کوتاشتا چایتانبا) که در میان در ابروست ارنباط دارد. کوتاشتا 
جایتانیا جایگاه نیروی اراده و خواست انسان است. اثرژی کیهانی در هفتمین مرکز انرژی بعنی در 
مفز که انبار؛ نوان‌های نامحدرد است ر در وداها تحت عنوان نیلوفر هزارپر نور از آن یاد شده 
است ذخبره می‌شود. در انجیل از ارم به عنوان روح‌الفدس با نبروی حیاتی نامرئی یاد شده است 
که سراسر خلقت را بر پا نگاه می‌دارد. و«آبا هنوز نیامو خنه‌ابد که جسمتان معبد روح‌الفدس است 
که در وجود شما زندگی می‌کند و جسم از خدا به شما رمبده است و از آَنٍ شما نیست؟» انجیل: 
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آن است که ثابت کنم انسان می‌تواند با نور نامرئی خدا زندگی کند ته فقط با 
غذا.» 

«آیا می‌تواتید به دیگران هم آموزش بدهید که چگونه بدون غذا زندگی 
کنند؟» 

کمی متعجب شد: «نمی‌توانم. خدا نمی خواهد.» 

وقتی که نگاهم به دست‌های فوی و در عین حال ظریفش افتاد ترزا پشت 
دستشر دو زخم چهارگوش را که به تازگی التیام یافته بود به من نشان داد. هر 
دو زخم مستقیم روی دست ایجاد شده بودند. این صحنه مرا به یاد میخ‌های 
آهنی بزرگی انداخت که نوک آنها هلالی شکل است و هنوز در شرق استفاده 
می‌شوند اما در غرب دیگر دیده نمی‌شوند. 

قدیس در مورد خله‌های هفتگی‌اش صحبت کرد: من جمعه‌ها ناظری 
بی‌اختیار می‌شوم که شاهد درد و رنح مسیح است.» 

هر هفته از نیمه‌شب پنجشنبه تا بعدازظهر جمعه ساعت یک زخم‌های 
ترزا صرباز کرده و خونریزی می‌کرد. در آن هنگام پنج کیلو از وزن ۶۰ کیلویی 
ود راز دست می‌داد. ترزا که در عشق غمخوارنة خود با مسیح رنج 
شدیدی را متحمل می‌شد: هر روز با شادی انتظار آن روزهای هفته را 
می‌کشید تا به دیدار معبردش بشتابد. 

بتوحه شدم که خدا می‌خواست با زندگی عجیب ترزا اعتبارتاریخ زندگی 
ی نسح و تصلیب او را که در انجیل ثبت شده است به همة مسیحیان 
جهان اطمینان بخشد و پیوند زنده و جاودانه میان استاد اهل جلیل و پیروانش 
رابه نمايش کشد. 

پروفسور ووتز پاره‌ای از دیا تفیش زا با میم ورین 


ی 0[ 
گذاشت. اوگفت: «چندنر از اه از جمله تزا اغلب به مدت چند روز در 
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سراسر آلمان به سفر می‌رويم. ترزا چیزی نمی خورد در حالی که ما روزی سه 
وعده غذا می‌خوریم. اما او مثل یک شاخه گل با طراوت و بدون خستگی 
می‌ماند. ما گرسنه می‌شویم و می‌خواهیم که در مسافرخانه‌های سر راه 
استراحت کنیم در حالی که ترزا با شادی به ما می‌خندد.؛ 

پروفسور ووتز افزود: «از آنجایی که ترزا غذا نمی خورد معده‌اش کوچکتر 
شده است و سیستم گوارش و دفع او کار نمی‌کند. اما غدد عرق‌ریز او فعال 
هستند. پوستش هميشه نرم و در عين حال کشیده است.؛ 

هنگام خداحافظی به ترزا گفتم دلم می‌خواست در یکی از خلسه‌هایش 
حاضر باشم. 

او از سر لطف گفت: «بله. جمعة آینده به کونرزرویت بیایید. اسقف به 
شما مجوز خواهد داد. خوشحالم که در آیشتات به دنبال من آمدید.» 

سپس با من به گرمی دست داد و گروه ما را تا دروازهُ خانه مشایعت کرد. 
آقای رایت رادیوی اتومبیل را روشن کرد و قدیس خنده‌کنان آن را وارسی 
کرد. جمعی از جوانان در آنجاگرد آمدند به طوری که ترزا مجبور شد به خانه 
برگردد. او را از پشت پنجره دیدم که به ما نگاه می‌کرد و مانند بچه‌ها برایمان 
دست تکان داد. 

روز بعد طی گفتگو با دو تن از برادران ترزا که بسیار مهربان و خوشرو 
بودند شنیدیم که ترزا شب‌ها یک تا دو ساعت بیشتر نمی خوایید. علی رضم 
جراحت‌های زیادی که هر هفته در بدنش به وجود می‌آمد فعال و سرشار از 
انرژی بود. او پرندگان را دوست داشت. یک آکواربوم ماهی داشت و اغلب 
در بافچه به کار مشغول بود. مکاتبات او وسیم بود. کاتولیک‌ها برای او نامه 
می‌نوشتند تا دعا کند که شفا یابند. به اين طریق بسیاری از بیماری‌های وخیم 
آنها شفا یافته بود. برادر بیست و سه سالهٌ ترزا که فر دیناند ۵ نام 
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داشت مر گفت که ترا نیروی آن را داشت تا از طریق دعا بیماری دیگران را 
غذا را ترک کرد که دعا کرد ناراحتی گلوی مرد 


به جسم خود بگیرد. او زمانی 
او زندگی می‌کرد و قصد داشت به سلک 


جوانی را که در ناحيه اسقف‌نشین 
روحانیت پیوندد به گلوی خود منتقل کند. 

بعدازظهر پنجشنبه به خانة اسقف رفتیم. اسقف به طره‌های گیسوی من با 
تمجب نگاه می‌کرد. ولی بی‌درنگ مجوز لازم را صادر کرد. برای ورود به 
خانهةٌ ترزا هزینه‌ای دربافت نمی‌شد. کلیسا فقط می‌خواست ترزا را در برایر 
ازدحام توریست‌های کتجکاو محافظت کند که طی سال‌های اخیر در روزهای 
جمعه برای تماشای خلسه او بدانجا هجوم می آوردند. 

صبح جمعه حدود ساعت نه و نیم صبح وارد کونرزرویت شدیم. متوجه 
شدیم که قسمتی از سقف کلب ترزا از شيشه ساخته شده بود تا آفتاب کافی به 
او برسد. از اينکه می‌دیدیم درهای کلبه دیگر بسته نبود بلکه به روی ما کاملا 
باز برد خوشحال شدیم. جمعی حدود بیست نفر در آنجا بودند و همه مجوز 
در دست داشتند. بسیاری از آنها از راه‌هایی دور آمده بودند تا شاهد خلسه او 
باشند. 

ترزا در اولین آزمون من موفق شده بود یعنی زماتی که در خانه پروفسور 
ووتز به واسطه دانش شهودی‌اش فهمیده بود که من به دلایل معنوی 
می‌خواستم او رایبیتم نه برای ارضای یک کنجکاوی گذرا. 

دومین آزمون من زمانی بود که روز خلسه وی درست قبل از آنکه به اتاق 
وی در طبفه بلا بروم وارد نوعی بیخودی و جذبه شدم تا ارتباط ذهنی و 
بصری با او برقرارکنم. وارد اتاق او شدم که پر از بازدیدکننده بود. او ردایی 
دابت درری نخت خواییده برد. آقای رایت پشت من ایستاد و 
من در آستالةدر. از دیدن آن صحن هولناک و عجیب مبهوت شد» بودم. 


جوی مداومی از خون به باریکی یک بند انگشت از زیر پلک پایینی ترزا 
جاری بود. نگاهش بر چشم درون که در مرکز پیشانی قرر درد متمرکز مانده 
بود. برای بستن زخم‌هایی که در اثر گذاشتن تاج خار بر سر عیسی مسیح 
ایجاد شده بود پارچه‌ای دور سر ترزا بسته بودند. 

ردای سپیدش بخاطر خونی که از جراحت قلبش جاری بود سرخ شده 
بود. این جراحت هزاران سال پیش در نتیجه آخرین ضربُ نیزه‌ای به وجود 
آمده بود که توسط سربازی بر پیکر مسیح وارد شد. 

دست‌های ترزا مادرانه و به الشماس گشوده شده بود. در چهره‌اش 
آمیزه‌ای از درد و الوهیت دیده می‌شد. به نظر نحیف‌تر می‌رسید و تفیرات 
درونی و بیرونی ظریفی در او مشاهده می‌شد. او که کلماتی به زبانی بیگانه 
زمزمه می‌کرد آهسته با لب‌هایی لرزان باافرادی سخن می‌گفت که در 
ناخودآگاهش می‌دید. 

از آنجایی که درون با او ارتباط برقرار کرده بودم توانستم صحنه‌هایی راکه 
می‌دید ببینم. او عیسی مسیح را می‌دید که در میان جماعتی که او را استهزا 
می‌کردند صلیب خود را بر دوش می‌کشید. " ترزا ناگهان سر از بالش برداشت 
و بلند شد: مولایش در اثر سنگینی صلیب به زمین افتاده بود. مشاهده ناپدید 
شد. ترزا پس از آنکه آن شفقت پرشورش را ابراز کرد سنگین روی بالش 
افتاد. 

در اين لحظه صدای افتادنی را پشت سر خود شنیدم. یک لحظه روی 
برگرداندم و دیدم در نفر شخصی را که از هوش رفته بود روی دست 


۱ چند سال فبل از آنکه نرزا را بسنم, او مشاهدات منمددی از واپسین روزهای زندگی مسبح 
داشت. خلسه او مممو لا با صحنه‌هایی از رفایمی شروع می‌ضرد که پس از شام اخر انفای افتاد و با 
مرگ هیسی مسبح بر صلیب با گاهی با رسناخیز وی به پابان می‌رسد. 
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آنجایی که در " درونم بودم نتوأنستم ان شخص را 


پشناأسم. دوباره نگاهم را به صورت ترزا گرفتم. او که بخاطر خونریزی 
رنگ‌پریده شده بود اکنون آرام بود و از صورتش تقدس وپاکی ساطع بود. به 


بود. گونه‌اش زخمی بود. 

مضطرب پرسیدم: «دیک! آبا این تو بودی که افتادی ؟» 

بل من از دیدن این صحةدلخراش بیهوش شدم. 

گفتم: «سیار خوب, تو آن قدر شجاع هستی که برگردی و دوباره بقیه آن 
صحنه را تماشاکنی.؛ 

و ای رایت باب بدآوردن صف زاثرانی که متظر بودند ورد ااق 
شوند با ترزا خداحافظی کردیم و حضور مقدس او را ترک کردیم.! 

روز بعد گروه کوچک ما به طرف جنوب به راه افتاد. خوشحال بودیم که به 
قطار متکی نبودیم زیرا می‌توانستیم در هر قسمت از جاده که دوست داشتیم 
توقف‌کنيم. ما از هر لحظهُ سفرمان در آلمان هلند فرانسه و الپ سوئیس لذت 
نی در ایتالیا به زیارت رسول تواضع یعنی سنت فرانسیس به اسیز رفتیم. 
سفر ما به اروپا در یونان به پایان رسید. در یوتان به دیدن معابد آتن رفتیم و 
زندانی را که سقراط حکیم در آن حبس بود و جام زهر را درکشیده بود 
دیدیم." هرکس با دیدن هنر یونانیان باستان که توانسته‌اند همه جا خیال را در 


ِِ ِ امانی در ناریخ ۶ مارس سال ۸ گزارش داده است: «زن دهقانی در جمعه 
وی 1 ِِ 0 ِ می‌کشد. بر سر دست‌ها و ثانه‌هایش خون بدیدار می‌شرد یعنی درست 
7 ۱ در اثر ضربه میخ صلیب و تاج خار مجروح شده بود. 
ر ۱ ِِ بی بهت‌زده و در سکوت در اتاق کلبه ار جمع می‌شرند.» همدرد بزرگ 

ح ِ 1 در گذشت. (یادداشت ناشر) 
ِِ ۳ ِ علا(اکنا شرح رویارویی سقراط و یک حکیم هندو آمده 
ر این « است: «اربستوکسنوس کلا40510760 مرسبقیدان در مورد هند گفته است 
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مرمر و رخام نقش کنند سرشار از تحسین می‌شود. 

مدیترانه آفتابی را با کشتی پیمودیم. در فلسطین توقف کردیم .در آنْ 
سرزمین مقدس چند روز گشتیم. من بیش از همیشه از ارزش زیارت آگاه 
شدم. برای قلبی حساس روح مسیح در همه جای فلسطین حضور دارد. به 
بیت لحم ۰ کفرناحوم و کوه مقدس زیتون و نیز رود اردن و دریای جلیل رفتیم. 

از اصطبل زادگاه مسیح کا رگاه نجاری یوسف پدر عیسی: مقبرة ایلعازر 
خانة مارتا و مریم ۲ آخر دیدن کردیم. گذشته, صحنه به صحنه در 
برابرم زنده شد و تمام آن نمایش الهی که عیسی مسیح روزی آن را برای تمام 
اعصار ایفا کرد دیدم. 

به سوی مصر با قاهرةٌ نوین و اهرام قدیمش به راه افتادیم. آنگاه سوار بر 
کشتی دربای سرخ را پیمودیم به دریای عرب رسیدیم و بعد؛ آه! هند! 


که یکی از مردان آن منز یزار ور اند ستراط را دید و از او پرسبد که دیدگاه فلسفه ار چه بود. 
سقراط در پاسخ گفت: «کنکاش و شناخت پدیده‌ای به نام انسان.» حکیم هندو با شنیدن پاسخ وی 
خندید و گفت: «جگونه ممکن است انسان در حالی که غافل از پدبده‌ای به نام خداست بتواند 
پدیده‌ای به نام انسان را به کند وکاو بگیرد و آن را بشناسد؟ه 

آرمان برنانی که در فلسفه‌های غرب نیز انعمکاس بافته است از اين فرار است: «انسان خودت را 
بشناس.» در حالی که حکیم هندو می‌گوید: «انسان خود واقعیات را بشناس.» اظهار نظر دکارت 
(من می‌اندیشم پس هستم) دیگر اعتبار فلسفی ندارد. استعداد تعقل نمی تواند هویت اصلی انسان 
را روشن کند. ذهن انسانی مانند دنیای فانی در تلاطمی پیرسته است و به نتیجه نمی‌رسد. 
خرسندی هوشمندانه والاترین هدف نیست. طالب خدا. عاشق واقعی معرفت (ویدیا ۷1۵۲2 با 
حقیقت نغیبرناپذیر) است بافی همه آریدیا ۸۷:۵(2 (دانش نسبی) است. 


بازگشت به هند 


شکرگزارانه هوای مقدس هند را تفس می‌کردم. کشتی ما که راجاپوتان 
ممعانامدزه تام داشت شت در روز ۲۳ آگوست سال ۱۹۳۵ در بندر بزرگ بمبتی 
لنگر انداخت. اولین روز پیاده شدنم از کشتی در وافع بیش‌درآمد و نمونه‌ای 
از سالی که پیش رو داشتم بود: سالی مملو از فعالیت بی‌وقفه. دوستان با در 
دست داشتن حلقه‌های گل و درودگوبان در بندر متتظرمان بودند. در اتاقی که 
در هتل تاج‌محل گرفته بودیم گزارشگران و عکاسان بیشماری گرد آمده 
بو دند. 

بمبلی برایم شهری تازه بود که با داشتن امکاناتی مشابه امکانات غرب 
شدیداً مدرن به نظر می‌آمد. ردیف درختان نخل در بلوارهای پهن و 
ساختمان‌های دولتی باشکوه با معابد قدیمی رقابت می‌کردند. زمان اندکی 
برای بازدید از شهر داشتیم. بی‌تاب بودم. زیرا می‌خواستم که هر چه زودتر 
استادم و عزیزانم را ببینم. اتومبیل فورد را سوار واگن باربری قطار کردیم و به 
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طرف شرق به سوی کلکته راه افتادیم.۱ 

با ورود به ایستگاه هاورا جمعیت بزرگی را دیدم که متتظر ورود ما بود. 
تعداد انها ان قدر زیاد بود که تمی‌توانستیم از قطار پیاده شویم. ماهاراج جران 
کاظم‌بازار و برادرم بیشنو سرپرست ميت پذیرایی بودند. از گرمی و شکوه 
استقبالی که از گروه کوچک ما به عمل آمد عمیقا تحت تأثیر قرا گرفتم. 

خانم بلش؛ آقای رایت و من در حالی که صفی از اتومبیل و مرتوسیکلت 
پیشاپیش مان حرکت می‌کردند در میان صدای سرورآمیز طبل و سنج راه 
می‌رفتيم. از سر تا پا غرق گل بودیم و آهسته به سوی خانه پدری‌ام رفتیم. 

پدر پیرم مرا طوری در آغرش کشید که گویی از عالم مرگ بازگشته بودم؛ 
در حالی که از شدت شوق نمی‌توانستیم حرفی بر زبان بیاوریم مدتی طولانی 
به هم نگاه کردیم. برادرها؛ خواهران. عموهاء خاله‌ها. عموزاده‌ها. شاگردان 
و دوستان گذشته همه گرد من حلقه زده بودند و هیچ چشمی نبود که اشک 
نمی‌ریخت. اکنون که به خاطرهٌ آن روز برمی‌گردم می‌بینم که آن صحنة پیوند 
مجدد عاشمانه چه روشن و فراموش ناشدنی در قلب من برجای مانده است. 
برای شرح دیدارم با شری یوکتشوارکلامی نمی‌یابم. شاید که شرح منشی من 
آقای رایت کافی باشد. آقای رایت در خاطرات سفرش نوشته است: 

«از کنار مغازه‌های عجیب و جالب گذشتيم. یکی از آنها غذاخوری مورد 
علافه یوگانانداجی در دوران مدرسه‌اش بود. عافبت وارد کرچه کم‌عرضی 
شدیم. بعد به چپ پیچيدیم. در برابرمان یک معبد دو طبقة ساده قرار داشت 
که بالکن طبقهٌ دوم آن جلو آمده بود. حسی که آن معبد به من می‌داد خلوتی 


توأم به آرامش بود. 


۱ در ابالت‌های مرکزی مسیر صفرمان را تغبیر دادیم تا در راردا عتل۷۷۵ به دیدن ساهاتما 
گاندی برویم. شرح این ملافات در فصل ۴ می‌آبد. 
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۳۳ خاموش پشت سر یوگاناندا راه افتادم و داخل حیاطی شدم که 
دیوارهای معبد آن را احاطه کرده‌بود. در حالی که قلبمان ِِ- 3 
بلکان سیمانی قدیمی‌ای بالا رفتیم که بی‌تردید هزارال طالب حق آن را پیموده 
ور و و ی ی سب 
پلکان؛ آن بزرگوار در سکوت پدیدار شد. سو : 
به‌سان یک قدیس نجیب ایستاده بود. حس می‌کردم که از بودن در حضور او 
تقدیس شدم. در عين حال قلبم از خوشی می‌تبید. بوگانانداجی سر فرود 
آورد زانو زد و درود و سپاس قلبی خود را به استاد تقدیم کرد دست بر پای 
استاد سود و سبس با کرنشی متواضعانه پیشانی بر پای استاد گذاشت. در آن 
هنگام اشک از چشمانم فروریخت. بوگانانداجی برخاست. شری یوکشتوار 
او را در آغرش کشید. 

در آغاز کلامی به زبان نیاوردند. اما احساسی بسیار قوی با زبان خاموش 
روح تبادل کردند. چشمانشان که می‌درخشید از گرمی آن وصل مجدد 
روحانی آتشبار بود. سوجی ملایم از ابوان کناری بیرون می‌آمد و حتی 
خورشید از ابرها گریخت تا هاله‌ای از شکوهش را بر آتها بتاباند. 

من هم در برابر استاد زانو زدم و با دست سودن بر پای استاد که در اثر 
گذشت زمان و خدمت به همنوعانش پینه بسته بود عشق و سپاسی ناگفته را 
راز کردم و تبرکات او را دریافت کردم. آنجا ایستادم و با دو چشسم زیبای 
عمیق و درون‌دار اما مشعشع از سرور استاد روبرو شدم. وارد اتاق استاد 
شدیم. یک سوی اتاق به ایوانی منتهی می‌شد که از خیابان دیده بودم. استاد 
بر نیمکت راحتی تکیه داد که روی تشکی بر کف سیمانی اتاق قرار داشت. 
من د بگننداجیتزدیک پای استادنشستیم و به بلش‌های نارنجی رنگسی 
تجیه دادیم کهابرای راجت ماروی تشک حصیری گذاشته بودند. 
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من سعی کردم گفتگوی آنها رکه به زبان بنگالی بود بفهمم. (متوجه شدم 
وقتی که آنها با هم بودند زبان انگلیسی نارسا بود. هر چند که سوامی جی 
ماهاراج - عنوانی که دیگران او را می‌نامیدند -می‌تواند به این زبان صحت 
کند و اغلب محاوره‌هایش به زبان انگلیسی است.) به راحتی تقدس آن 
بزرگوار را از طریق لبخند دلگرم کننده و چشمان برافش درک کردم. از 
خصایص استاد که در کلام شاد و جدیش به سرعت قابل تشخیص است 
تمایلی مثبت و مصمم در جمله‌هاست و این نشانه قدیسی است که می‌داند 
که می‌داند زیرا که او خدا را می‌شناسد. خرد عظیم وی و نیروی هدف و 
عمش همگی در هر جنبه از شخصیتش آشکار بود. 

من که او را با احترام برانداز می‌کردم» متوجه شدم که پیکری درشت و 
ورزیده داشت که مشقات و ایثار ریاضت آن را سخت کرده بود. حالتی 
شکوهمند داشت. پیشانی شیب‌دارش که گویی عرش را سیر می‌کرد در 
سیمای ملکوتی او بسیار به چشم می‌آمد. بینی بزرگی داشت که در سواقع 
بیکاری مانند کودکان آن را با انگشتانش به بازی می‌گرفت. چشمان تیره و 
قدرتمندش را حلقه‌ای نیل‌فام دربر گرفته بود. گیسویش را که از وسط فرق 
کرده بود کنار پیشانی به نقره‌ای می‌گرایید و به شکل طره‌های مجعد دور 
شانه‌هایش ریخته بود. ریش و سیبلش کم‌پشت بوده با اين حال سیمایش را 
اعتلا می بخشید و مانند شخصیتش عمیق و در عین حال سبکبال بود. 

او خنده‌ای پرطرب و گرم داشت که از عمق سینه‌اش برمی‌خاست و 
سراسر بدنش را به لرزه‌ای شاد و بی‌ربا می‌انداخت. نیروی چهره و فامتش 
بستیار تأثیرگذار بود و دست‌هایی مردانه داشت. با قدم‌هایی باوفار و فامتی 
افراشته راه می‌رفت. او یک دوتی و پیراهنی معمولی به تن داشت که روزی به 
رنگ زعفرانی سوامی‌ها رنگ شده بود. اما اکنون در اثر گذشت زمان رنگ 


۴ 3 زندگينامة یک یوگی 


باخته بود. 

به اطراف زگاه کردم دیدم 
را به آسایش و امکانات مادی نشاد می‌داد. بر دیوار 
بزرگ که در اثر رطوبت هو رنگ باخته بودند لکه‌های گچ آبی‌رنگ دیده 
می‌شد. در یک سوی اتاق تصویری از لهیری ماهاسایا نصب شده بود که به 
بدان روی آن حلقه‌ای ساده از گل آویخته بودند. همچنین 
از بوگاناندا هنگامی که در بستن با سایر مهمانان کنگرة ادیان 


این اتاق‌های نبمه‌محروبه عدم تعلق صا حبخانه 
های سفید رنگ آن اتاق 


رسم تمام عا 
تصویری فدیمی 
گرفته بود دیده می‌شد. 

در آرایشس ساختمان معبد متوجُ ترکیبی از سبک مدرن و قدیمی شدم. 
یک لوستر که از شمعدانهای بلوری ساخته شده بود در اثر عدم استفاده پر 
از تار عنکبوت شده بود و روی دیوار یک تقویم برقی امروزی قرار داشت. از 
فضای آنجا عطر آرامش و شادی برمی‌خاست. پشت ایوان؛ صف افراشتهة 
درختان نارگیل را می‌دیدم که در سکوت سایه گسترده بودند. 

بسیار جالب توجه بود که استاد فقط دست برهم می‌کوبید و قبل از آنکه 
دست برهم زدنش به پایان رسد چند نفر از شاگردان جوانش دور او را 
می‌گرفتند. من اتفاقاً مجذوب یکی از آنها شده بودم که جوان لاغر اندامی 
به‌نام پرافولا" ۳۵811 بود. گیسوی سیاه رنگش روی شانه‌هایش ریخته بود و 
یک جفت چشم سیاه نافذ و درخشان داشت. وقتی که گوشهة لب‌هایش بالا 
می‌رفت و چشمانش می‌درخشید انگار که دو ستاره فراز هلال ماه در هنگام 
طلوع پدیدار می‌شدند. 


قطعا شری یوکتشوار از بازگشت مره خود بسیار مسرور بود. (به نظر 


۱ - پرافرلا همان پسربچه‌ای بود که وو- : 
برد له وقتی مار کبرا به شری بوکتشوار نز دیک شده بو د کنار استا 
0 0 کتشوار نزد, بود کنار ۵ 
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می‌رسید تا اندازه‌ای نسیت به من که ثمر ثمره‌اش هستم کنجکاو بود.) اما 
برتری جنبه خردمند آن بزرگوار مانم بروز احساساتش می‌شد. 

یوگانانداجی هدایای مختلفی به او تقدیم کرد. در هندوستان مرسوم است 
وقی که مریدی نزد مرادش بازمی‌گردد به او هداییی تقدیم کند. بعد از مدتی 
اماده خوردن غذایی ساده اما خوش طعم شدیم. . تمام غذاها گیاهی ِ 
شامل برنج می‌شدند. شری یوکتشوار از اینکه می‌دید من تعدادی از رسوم 
هندوها را از جمله غذا خوردن با دست را رعایت می‌کردم خشنود بود. 

بعد از چند ساعت پرواز عبارات بنگالی و تبادل لبخندهای گرم و 
نگاه‌های پرسرور با احترام دست بر پای استاد سودیم و با انجام پرانام! با او 
ی یت پیب ۱۱۳ 
کلکته شدیم. با اينکه بیشتر بیشتر به خصوصیات بیرونی استاد توجه داشتم اما 
پبوسته از شکوه روحانی او آگاه بودم. فدرت او را به وضوح احساس می‌کردم 
و آن حس را به عنوان تبرکی الهی تا ابد حفظ می‌کنم.» 

۶ ۶+ 

من هدایای مختلفی از آمریکا اروپا و فلسطین برای شری یوکتشوار آورده 
بودم. او لبخندزنان بی آنکه چیزی بگوید. همه آنها را پذیرفت. در آلمان برای 
خودم یک چتر خریده بودم. در هند تصمیم گرفتم که آن را به استاد بدهم. 

استاد در حالی که چشمانش را با درکی محبت‌بار به من دوخته بود 
جمله‌ای غیر مترقبه به زبان آورد: (اين هدیه را خیلی تحسین می‌کنم.» از میان 
تمام هدایایی که برایش آورده بودم فقط همین یک چتر را به دیگران نشان 


می‌داد. 


۱ در لفت به معنای «درود کامل و از ريشه سانسکریت است. :نامه به معنای کرنش کردن و 
پیشوند «پرا» به معنای کامل. 


۴۶ ج زندگينامة یک یوگی 
وه ده که پوست پر شری دک یک رب و 
متو< ٍ ربب ِِ. 

شده بود ی هس به تاد گفتم: «استاد یمه بدهید فوشی ذو رای 
۵ وه بر ن ۰ 

اتاقتان بخرم.ه 

که بوست ببر من تمیز و مرتب است. من در قلمرو 


خوشحال می‌کند 
ِِ با فراسوی قلمرو من دنیای وسیعی هست که فقط به 
کوچکم شهرباری هسم. 
امور ظاهری علافمند است.ا 

وتتی که این جملات را می‌گفت سال‌های گذشته در خاطرم زنده شد. یک 
بار دیگر من همان مرید جوان بودم که هر روز در شمله‌های توبیخ و ملامت 
استاد تطهیر می صد. 

به محض آنکه توانستم از سرامپور و کلکته جدا شوم همراه آقای رایت به 
رانچی رفتیم. چه استقبال و خوشامد گرمی! وقتی که معلم‌های پاکدل را که 
پرچم مدرسه را طی پانزده سال غیبت من برافراشته نگاه داشته بودند در 
آغوش کشیدم اشک از چشمانم جاری شد. چهره‌های درخشان و لبخندهای 
شاد دانشسآموزان شبانه‌روزی و نیمه‌وقت گواه ارززش تدریس و آموزش یوگا و 
مدرسه آنها بود. 

اما افسوس که موسبه رانچی دچار مشکلات مالی شدید بود. 
سس مانیندارا چاندرا ناندی ۱۱۵۵۵۷ ۵۶2عع مبل‌دنمه تک ماهاراجای 
سالخورده‌ای که اعانه‌های کلانی به اين مدرسه کرده بود و قصر کاظم‌بازار 
وی به ساختمان مرکزی مدرسه تبدیل شده بود درگذشته بود. بسیاری از 
فعالیت‌های مثبت و مستقل مدرسه بخاط ر کمبود حمایت مالی فردی در خطر 
وافعی فرار داشت. 


1 ت ۲ تا ز 
طی ل‌هایی که در امریکا بودم با خرد عملگرای آمریکایی‌ها و روحیه 
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بی‌با کی‌شان در مواجهه با موانع آشنا شده بودم. بنابراین یک هفته در رانچی 
ماندم و با مشکلات بحرانی آنجا پنجه افکندم. در کلکته با زمامداران امور و 
اساتید بهگفتگو نشستم و مصاحبه‌ای طولانی با ماهاراجای جوان کاظمپور 
داشتم. از پدرم تقاضای کمک مالی کردم. شاگردان آمریکایی ام درست به 
موفع اعانه‌های بسیاری پرداخت کردند و عاقبت پایه‌های سست مدرسه 
رانچی مستحکم شد. 

در عرض چند ماه پس از ورودم به هند از لذت دیدن مدرسه رانچی که از 
لحاظ قانونی منسجم و سازمان یافته بود بهره‌مند شدم. رژیای دیرینه‌ام در 
مورد مرکز آموزشی یوگا متحقق شد. آن الهام و آرزو برای اولین بار در آغاز 
سال ۱۹۱۷ به همراهی یک گروه هفت نفره پسران به حرکت درآمد. 

در مدرسه یوگودا سات سانگا برهماچاریای وبدیالابا 5262082 هذمع۷۵ 
دراه 0 ۱۷ 2 کلاس‌های درس دسترور زبان و درس‌های 
دبیرستانی در فضای باز تشکیل می‌شود. دانش آموزان شبانه‌روزی و روزانه 
هر دو نوعی آموزش حرفه‌ای می‌بینند. 

پسرها بسیاری از فعالیت‌ها را به وسیلة کمیته‌ای خودگردان اداره و تنظیم 
می‌کنند. در همان اوایل کارم به عنوان مربی متوجه شدم پسرهایی که از روی 
شیطنت از برکنار کردن یک معلم راضی بودند با خرسندی قوانین و نظمی را 
که برای همشاگردی‌هایشان وضم شده بود با شادی می‌پذیرفتند. من که خود 
هرگز دانش آموز نمونه‌ای نبودم با تمام شیطنت‌ها و مشکلات پسرها همدلی 
می‌کردم. 

در رانچی ورزش و بازی‌های مختلف تشویق می‌شود. در زمین‌های بازی. 
هاکی و فوتبال تمرین می‌شود. شاگردان رانچی اغلب در مسابقات برندهٌ جام 
هستند. به آنها شیوه‌ای از یوگودا برای نیروبخشی مجدد عضلات به وسیله 


۸ 2 زندگینامةٌ یک یوگی 
نیروی ارادة شخص تعلیم داده می‌شود. در واقع این شیوء هدایت ذهنی 
انرژی حیات به تمام قسمت‌های بدد است. شاگردان رانچی همچنین 
حرکات یوگا؛ شمشیربازی؛ چوب بازی و جوجیتسو لاکااژلال (نوعی کشتی 
ژاپنی) را می آموزند. آنها که دوره کمک‌های اولیه را می‌گذرانند در موافع 
جاری شدن سیل و یا بروز خشکسالی, خدمات قابل تحسینی به مردم تاحیه 
ارائه می‌دهند. پسرها در باغچه نیز کار می‌کنند و سبزیجات مختلقی را 
پروزس فی دهتگ: ۱ 

برای قبیله‌های بومی منطقه. درس‌های دوره دبستان اموزش به زبان 
هندی است و کلا‌های آموزشی دخترانه فقط در دهکده‌های مجاور 
تشکیل می‌شود. 

موضوع برجسته در رانچی تشرف و آشنا شدن با کرییا بوگاست. پسرها 
هر روز تمرین‌های معنوی خود را انجام می‌دهند. گیتا می‌خوانند و فضایلی 
نظیر صادگی ایثار وقاره و حقیقت را با مثال می‌آموزند. به آنها تعلیم داده 
می‌شود که شر و پلیدی مولد فلاکت است در حالی که خیر در عمل به شادی 
واقعی منجر می‌شود. شر را می‌توان به عسل مسموم تشبیه کرد که اغواگر اما 
مالامال از مرگ است. 

ضلبه بر بیقراری ذهن و جسم توسط تکنیک‌های تمرکز به نتایج 
حیرت اوری منتهی شده است. در رانچی دیدن یک پسربچه نه ده ساله در 
حالی که یک صاعت یا بیشتر در یک حالت و وضعیت ابت نشسته است و 
نگاهش را پر چشم موی خیره ناه داشته است منظری تازه و عجیب 


تیصسصت. 


در باغ میوه. یک معبد شیوا بنا شده است که پیکره‌ای از استاد لهیری 


بازگشت به هند 6 ۴۸۹ 

باغ و زیر شاخه‌های تابدار انبه تشکیل می‌شود. 

یوگودا سات سانگا سوااشرام 70ات5 مومععاهک مه‌موم۷ (خانة 
تمت) در رانجی خدمات پزشکی و جراحی رایگان به هزاران هندی 
0 می‌دهد. راتچی دوهزار پا بالای سطح دریا قرار دارد. آب و 
هوای آن معتدل و ملایم است. زمین وسیع آن شامل یکی از بهترین باغ‌های 
میوة هند است: پانصد درخت میوه شامل انبه. خرماء گواوا 2 لیچی 
نع ر جک‌فروت. 

کتابخانة رانچی شامل مجلات بیشمار و هزاران نسخه انگلیسی و بنگالی 
است که هدایای نشربه «شرق و غرب» است. همچنین مجموعه‌ای از متون 
مقدس دنیا در آنجا وجود دارد. در یک موز؛ منظم و منسجم سنگ‌های 
گرانبها و مجموعه‌های باستانشناسی» جغرافیایی؛ و مردم‌شناسی به چشم 
می‌خورد. فسمتی از این مجموعه‌ها غنایمی است که طی سفر به نقاط 
مختلف زمین خدا جمع آوری کرده‌ام ۱ 

شعبات دبیرستان‌ها به صورت مدارس شبانه‌روزی و نیمه‌وقت در نقاط 
مختلف افتحاح شده است و اکنون آغاز به کار کرده است. همچنین یوگودا 
سات سانگا وی دیاپیت ۷1۵2015 دعمهعاه5 ۷۵۵0۵2 برای پسران در 
اکانپور 010]5] و نیز مدرسة بوگودا و اشرام در اسماعیل چاک واقع در 
بورولیا نت۲ و میدناپور 7 بنگال غربی وجود دارو ‏ 

یک معبد مجلل یوگودا" در داکشنیسوار روبروی رود گنگ در سال ۱۹۳۸ 


۱ مرزه‌ای با همان اجزای مشابه که پوگاناندا جمم‌آرری کرده است در فرب در معبد دریاچه 
انجمن خودشناصی در کالیفرنبا وافع شده است (بادداشت ناضر). ۱ 

۲ موسسات آمرزشی پوگودا برای پسرها و دخترها در نقاط مختلفی از هند تاصسیس شده است 
که از کو دکستان تا کالج را دربر می‌گیرد. (بادداشت ناشر). 

۳ یرگردا از وبرگاه به معنای رصل. هماهنگی, تمادل؛ و #دا» به معنای منتقل کننده تشکیل شده 


۰ ۳ زندگينامة یک یوگی 


غ ۳ ۳ شده است و مامن آرام؛ 
وقف شده که در چند مایلی شمال کلکته دا ی 


برای ساکنان شهر محسوب می‌شود. 

مات داکشنسوار دفتر مرکزی آنجمن ؛ 
های مختلف آن در هند می‌باشد. انجمن یوگودا سات 
به دفتر مرکزی انجمن خودشناسی در لس آنجلس کالیفرنیاست. 
ی بوگودا سات سانگا شامل انتشار فصل نامه یوگودا و ارسال 
ی 7 


۳ 


تکنیک‌های انرژی‌بخشی؛ تمرکز و مراقبه می‌پردازند. تمرین مداوم این 
تکنیک‌ها زمبه لازم رای فراگیری مراتب والاتر کریا بوگا را فراهم می‌کند. 
این آموزش متعاقباًبه شاگردانی که آمادگی داشته باشند داده می‌شود. 
فعالیت‌های آموزشی دینی و انسانی بوگودا نیازمند خدمت و ارادت 
اساتید و کارمندان بیشماری است. من نام آنها رادر اینجا ذکر نمی‌کنم زیرا 
تعداد آنها بسیار زباد است. اما بکابک آنها در قلب من جایگاهی درخشان و 


گرامی دارند. 
آقای رایت در میان شاگردان رانچی دوستان زیادی پیدا کرد. او که مانند 


است. سات سانگا از «سات» به معنای حقیقت و «سانگاه به معنای انجمن است. 

برگودا کلمه‌ای است که باراماهانزا بوگاناندا در سال ۱٩۱۶‏ وقتی که اصول نبروبخشی جسم به 
رسبله منشا انرزی کیهانی را کشف کرد ابداع کرد. 

شری بوکتشوار تشکیلات معبد خود را سات سانگا (دوستی با حقیفت) نامید. طبعاً پاراماهانزاجی 
به عنوان شاگرد شری بوکتشوار نیز آرزو داشت که همان نام را حفظ کند. 

انجمن خردشناسی هند مژسسه‌ای غیرانتفاعی است. بوگانانداجی تحت عنوان این نام کار خود و 
بنیان‌های هند را با هم آمیخت که اکنون توسط هثیت مدبران در بوگودامات داکشنیسوار بنگال 
غربی به نحوی شایسته اداره می‌شود. بسیاری از مراکز مرافبه بوگردا اکنون در قسمت‌های مختلف 
هند تاسیس شده‌اند. در غرب به منظور اجتناب از استفاده از کلمات سانسکربت. یوگانانداجی 
فعالیت خود را نحت عنوان خودشناسی بنیانگذاری کرد. شری شری داباماتا از سال ۱۹۵۵ مدیر 
مرکز خودشناسی و نیز انجمن بوگردا سات سانگای هند بوده است. (یادداشت ناشر آمریکابی). 


بازگشت به هند 5۵ ۴٩۹۱‏ 
هندی‌ها» لنگ می‌پوشید مدتی در میان آنها زندگی کرد. در بمبتی» رانچی؛ 
کلکته. و سرامپور و هر جا که می‌رفت با داشتن استعداد نویسندگی در 
سفرنامه خود به ثبت روشن و دقیق وقایم می‌پرداخت. یک شب از او 
پرسیدم: «دیک! برداشت تو از هند چیست؟ 


او متفکرانه گفت: «آرامش هاله این سررهین» آرامش ات۶ 


۳1 
کشت وگذار در جنوب هند 


«دیک, تو اولین مرد غربی هستی که وارد اين محراب شده است. غربیان 
زبادی تلاش کرده‌اند اما موفق نشده‌اند.» 

آقای رابت با شنیدن سخنان من ابتدا بهت‌زده و بعد خشنود شد. در معبد 
زیبای چاموندی ناه واقع در تپه‌های مجاور میسور در جنوب هند در 
برابر محراب‌های سیمین الهه چاموندی که الهه حامی و مورد پرستش 
خانواد؛ حاکم میسور بود نیایش‌های لازم را بجا آوردیم. 

آقای رایت در حالی که چند گلبرگ گل سرخ را با دقت بسته‌بندی می‌کرد 
گفت: «به عنوان سوفات این افتخار بزرگ» هميشه این گلبرگ‌ها را که کاهن 
معبد با گلاب متبرک کرده‌است با خود نگاه خواهم داشت.» 

من و همسفرم" در ماه نوامبر ۱۹۳۵ مهمان حاکم میسور بودیم. وارث 
ماهاراجا یوواراجا ۲۱۷۵۲2[8 ۰ سر کارنتیراوا ناراسیمهاراجا وادییار ٩1۲‏ 


۱ دوشیزه بلش که فادر سرد با سرعت ما همگام شود با رضایت خاطر در کنار افوام من در کلکته 
ماند. 


گشت وگذار در جنوب هند ۳۹۲ 
۲ ۵۱2۶22 ۰ 
/ [۱2۲251۳0112/2 2 هه از من و منشی‌ام دعوت کرده بود تا 
از فلمرو رو به پیشرفت د از جهل رها شد؛ او بازدید کنیم.۱ 
طی دو هفتهٌ گذشته من برای هزاران شهروند و دانشجو در شهر میسون 
در تالار بزرگ شهر کالج ماهاراج؛ دانشکد؛ پزشکی و در شهر بنگلور در سه 
اجتماع عمومی در دیرستان بین‌المللی کالج متوسطه 


۴ تالار جمتی تاون 
۵ ۱6۱۷ که سه هزا 


۱ ر نفر در آن تجمع کرده بودند سخنرانی کردم. 

نمی‌دانم ایا حضار توانستند تصوير درخشانی را که از آمریکا به دست 
هابور کید یا نه. اما در هر حال وقتی که در مورد مزایای دو جانة 
ارتباط شرق و غرب صحبت می‌کردم صدای تحسینشان بلند بود. 

من و آقای رایت در آرامش آب و هوای استوایی استراحت می‌کرديم. وی 
در خاطرات سفرش به شرح میسور پرداخته است: 

«لحظات گیرای بسیاری در تماشای بی‌هدف پرده‌های رنگارنگ خدا که 
در آسمان نقش کرده بود می‌گذشت. لمس خدا به تنهایی قادر است 
رنگ‌هایی تولید کند که از تازگی و طراوت زندگی مواج است. آن رنگ‌های 
پرطراوت زمانی که انسان می‌کوشد از رنگ مایه‌ها تقلید کند از کف می‌روند 
اما خدا بجای رنگ مایه‌ها به واسطی مژثرتر وساده‌تر دست می‌اندازد: به 
شعاع نور. مشتی نور به آسمان می‌پاشد که به رنگ سرخ درمی‌آید. دست 
الهی قلم‌مو را دوباره تکان می‌دهد و بعد سرخ به رنگ نارنجی و طلایی 
درمی آید. آنگاه با یک فشار قوی. رگه‌ای از رنگ ارغوانی در ابرها می‌ریزد و 
خورشید به صورت حلقه‌ای رح در آنا مادام بانل وب این یبای 
هستی سحرگاه‌ها و شامگاه‌های هميشه متغیر و هميشه تازه بی‌آنکه اثره 


۱ -برادر بزرگتر بوواراجا: شری کریشنا رجندرا وادیباری جهارم لزق مودنی۴! 5 
۲ بو د. 


۴ 0 زندگینامة یک یوگی 
آفربند. در هند زیبایی تبدیل روز 


رنگ, و الگوهایشان شبیه دیگری باشد می 
و شب به یکدیگر قابل قیاس با هیچ جای 
طوری به نظر می‌رسد که گوبی ۳ 
۱0 ۰ ر آممان باشده است. 

صورت ای ون ی کر تاه به سد کریشناراجا ساگار 

یک بعدازظهر من و یودانات " ۱ 
دم دک دزورحعد داشتیم که دوازده مایل بیرون از شهر میسور است. 
صوار اتوبوس کوچکی ضدیم و در حالی که خورشید غروب می‌کرد همراه ‏ 
بسریجه‌ای راهنما در جاده خاکی به راه افتادیم. 

جادهٌ خاکی از مان يشة درختان بانیان و نخل‌های افراشتةٌ نارگیل به 
شالیزارهای چهارگوش و وسبع محتهی شد. پوشضشس گیاهی مانند جنگل‌ها 
انبوه بود. عاقت به قله به‌ای رسیدیم و دریاچه‌ای مصنوعی را دیدیم که 
ستارگان و ردیف نخل‌ها و صایر درختان ذر آن منعکس شده بود و بامی از 
باغ‌ها و چراغ‌ها آن را احاطه کرده بودند. 

زیر آستانةُ صد منظره‌ای مسحور کتنده را دیدم: شعاع رنگانگ نور روی 
فواره‌های آبفشان‌مانندی که شبیه آبشاری به رنگ لاجورده گرده‌های سبزه 
صرح و زرد رنگ آب و فواره‌های عظیم و باشکره بازی می‌کرد. سد (که 
چراغ‌هایش مرا به یاد نمایشگاهی جهانی که در سال ۱۹۳۳ در شیکاگو 
برگزار شد می‌انداخت) در میان این شالیزارهای کهن و مردم بدوی‌اش بسیار 
امروزی به نظر می‌رسید. هندی‌ها چنان گرم از ما استقبال کرده بودند که 
می‌ترصیدم توان آن را نداشته باشم تا یوگانانداجی را به آمریکا بازگر دانم. 

امتباز نادر دیگری که نصیبم شد فیل‌سواری برای تخستین بار بود. دیروز 


۱ ابن سد که هیدرولیک است؛ روشناه 2 تا 
بن ۱ بدرو لب است. روشنایی شهر مبسور را تأمین می‌کند و همچنین نبروی لازم را به 
کارخانه‌های تولید ایریشم صای‌دساری و روفن چوت صندل می‌رماند. 


گشت و گذار در جنوب هند 60 ٩۹۵‏ 


برای صوار شدن بر فیل عظیم‌الجه‌اش به کاخ 
۱ برویم. برای سوار شدن بر فيل از نردبانی بالا رفتم تا بتوانم بر 
زین یا هاودا 50042 بنشينم. هاودا زینی جعبه سانند است که روکنسی 
ابریشمین دارد و سخت بالا و پایین می‌رود. انگار که در رودی خروشان و 
متلاطم افتاده بودم. اما این صواری به اندازه‌ای هیجان آمیز و هول‌انگیز بود که 
نتوانستم چیزی بگویم بلکه فقط بخاطر حفظ جانم به آن چسبیدم. 

64 ۵ 


بوواراجا از ما دعوت کرد تا 
تابستانی اش 


جنوب هند که سرشار از یادمان‌های تاریخی و باستانشناسی است 
سرزمین افسونی غیرقابل وصف است. در شمال شهر میسور شهر حیدرآباد 
فرار دارد که فلاتی تماشایی است و رود گاداواری ا5ه*0008 از مبان آن 
می‌گذرد. دشت‌های هموار و حاصلخیز» نیلگیر ی تلو01 یا کوه‌های نیلفام؛ و 
سایر نواحی با تپه ماهورهای آهکی یا سنگ خارا. حیدرآباد تاریخی بلندبالا 
دارد؛ سرگذشتی رنگارنگ که آفاز آن به سه هزار سال پیش هنگام 
فرمانروایی آندرا ۸۳۵52 بازمی گردد و تحت حکمرانی صلسله‌های هندو تا 
۴ میلادی یعنی زمانی که کل ناحیه را سلاطین مسلمان اشفال می‌کنند 
ادامه می‌یابد. 

نفس‌گیرترین نمایش معماری» تندیس‌گری و نقاشی در سراسر هند در 
حیدرآباد در فارهای حجاری شده الورا 21078 و آجانتسا عاعهئ۸ بافته 
می‌شود. کایلاسا تفعالق در الورا معبدی یکپارچه و منسجم است که صیمای 
خدایان انسان‌ها و بهایم به اندازه‌های آثار میکل آنژ حکاکی شده است. 
آجانتا منظر پیست و پنج دیر و پنج معبد جامع است که همگی بر صخره‌ها 
حکاکی شده‌اند و بر سترن‌های منقشی اصتوارند که هنرمندان و معمارها اثر 
نبوغ خود را بر آنها جاودانه ساخته‌اند. 


۶ زندگينامة یک یوگی 
شهر حیدرآباد دارای دانشگاهی به نام دانشگاه عثمانیه است و شا 
مکه ریلمان‌ها که ده هزار مسلمان برای نمازگزاردن در آن گرد می‌ایند. 
ابالت میسور که سه هزار با بالای سطح دریا فرار دارد دارای جنگل‌های 
و یرهای بیشمار است. دو شهر عمد؛این ایالت یعنی شهرهای 


بنگلور و میسور شهرهایی پا کیزه ودیدنی با پارک‌ها و باغ‌های عمومی متعدد 


متند. 


استوایی انبوه 


در شهر میسور هنر پیکرتراشی تحت حمایت شاهان هندو از قرد‌های 
یازدهم تا پانزدهم به اوج خود می‌رسد. معبد واقع در بلور تنااظ که 
شاهکاری متعلق به قرن بازدهم است طی حکومت شاه ویشنوواردانا 
دمحتل ند ماع ۷ به اتمام رسید و در دنیای نگاری‌گری‌های ظریف و پرابهت 
بی‌نظیر است. 

منشورهای سنگی که در شمال میسور یافت شده‌اند به فرن سوم پیش از 
میلاد باز می‌گردند. این آثار خاطرهُ شاه آشوکا ۸5۱۲012 " را زنده می‌کنند که 
امراتوری پر وسمتش شامل هند» افغاستان و بلوچستان می‌شد. «خطابه 
سنگی» آشوکا که به زبان‌های مختلف حجاری شده است گواه سوادآموزی 
گسترده در ایام اوست. در منشور سنگی سیزدهم؛ جنگ مذموم شده است: 
«هیچ ظفری را واقعی ندانید مگر ظفر دین راء» در منشور سنگی دهم آمده 
است که شکوه و جلال حقیقی یک فرمانروا به ارززش اخلاقی‌ای بستگی دارد 
که به مردمش یاری می‌رساند بدان دست يابند. در منشور شنز یازدهم 


۱ امیرانور آشوکا در نواحی مختلب هند ۸۴,۰۰۰ معید دینی ساخت.. چهاردهمین مشتم واستگین 
9 سنگی 9 بر مت هر ستون در رافع نمونه پیروزی معماری و پیکرتراشی 
است. آشوکا سد. محخازن. سبل بندهای آبباری, بزرگراه. جاده‌های درختی که کلبه‌های فرمز رنگ 
برای مسافران در کنار انها ساخته شده بوده باغ‌های گیاهشناسی برای اهداف پزشکی و بیمارستان 
برای انسان‌ها و جانوران بنا کرد. ۱ 


گشت وگذار در جنوب هند 5 ٩۷‏ ۴ 


اموهبت راستین»» نیک بو دد و اشاعه حقیقت نامیده شده است. در منشور 
سنگی ششم مهرائور محبوب از قرمالبردارتش می‌خواهد تا در موردانوو 
عام ار هر ساعت از شب و روزه با او مشورت کنند و او با انجام سومان 
وظایف شاهانه خود می‌تواند ادینی را که به همنوعانش دارد ادا کند.م 

آشوکا نوه چاندرا گویتا مائوریای ۱۵۷10۵ 2 پرجلال بود که 
یادگان‌های باقی مانده از زمان اسکندر مقدونی را نابود کرد و در سال ۳۰۵ 
پیش از میلاد سپاه مقدونیان سلوکوس مهاجم را شکست داد. چاندراگوپتا در 
آن زمان در شهر پاتالی‌پوترا 1۷۵ ۱ سفیر یونانی مگاستنز 
۷62265 را در دربار خود پذیرفت. پاتالی‌پوترا هند را سرزمینی شاد و 
شاهکار ایام خویش وصف کرده است. 

در سال ۲۹۸ پیش از میلاد چاندرا گوپتای فاتح زمام حکمرانی دولت هند 
را به پسرش واگذار کرد سپس به جنوب هند رفت و دوازده سال باقیماند؛ 
عمر خویش را به عنوان مرتاضی تهیدست به جستجوی خودشناسی در 
غاری سنگی واقع در سراوانابلاگولا 82 که اکنون محرابی 
زبارتی در شهر میسور است گذراند. در همان منطقه بزرگترین تندیس دنیا 
وجود دارد که از سنگ خارا توسط پیروان آیین جین در سال ۹٩۸۳‏ میلادی به 
افتخار گوماتشوارای 3 حکيم ساخته شد. 

حکایانی شنیدنی از مورخان بونانی و سابرین که همراه اسکندر با بمد از 
لشگرکشی وی به اين سرزمین آمدند ثبت شده است. گزارشات آرین؛ 


۱-شهر پاتالی پرترا (پاتنای امروزی) تاریخی شنیدنی دارد. بودا در فرن ششم قبل از میلاد به 
9 در آن هنگام این شهر یک قلعهٌ معمولی بود و بودا یشگربی کرد: «بانالی پر ترا مادامی 
که ِ هستند و تا زمانی که بازرگانان سفر کنند برای آنها شهری مهم خواهد بود. و کانونی 

ای 11 انراع کالاها.» (۷۵(۵۲۵۲۳۱۲۵۵۲۵) در قرن بعد پاتالی پوترا پایتخت امپراترری رسیع 
جانراگر مائوریا شد. نو؛ وی آشوکا سعادت و شکوه ببشتری بدین شهر افزود. 


۸ ح زندگينامةٌ یک یوگی 


ی بلوتارخس: و استرابون جغرافی‌دان بزرگ توسط دکتر 
مک‌کریندل" م۷( ,۱۷ .[ .7( ترجمه شده است تا تاریخ هند کهن را 
وشع سا برجست‌ترین سیمای جوم ناکم اسکندر به هند علاق ی 
است که او به تفه هندوان» بوگی‌ها و مردان روحانی این سرزمین نشان 
داده است که گهگاه با آنها رویرو می‌شد و جمم اوه ده آنها علاقةُ وافری 
تیان می‌داد. کمی بعد از آنکه جنگجوی مقدونی وارد تاکسیلا 12۷12 در 
شمال هند شد وانسیکریتوس ۵۲10۵ (یکی از مریدان مکتب هلنی 
دیوگنس) کت داشت تا تارک بزرگ تاکسلا را که داندامیس 1220027016 
نام داشت نزد او بیاورد. 

وانسیکریتوس بعد از آنکه داندامیس را در دیر جنگلی‌اش یافت به او 
گفت: «درود بر توء ای استاد برهمن‌ها! پسر زئوس مقتدر: اسکندر که سلطان 
خدای تما انسان‌هاست از تر می خواهد که نزد او روی. اگر خواسته او را 
اجابت کنی تو را هدایای بزرگی خواهد بخشید و اگر امتناع کنی سرت را از 
بدن جدا خواهد کرد.» 

یوگی بزرگ در کمال آرامش با این دعوت اجباری برخورد کرد: او سر از 
سریر برگی خود بلند کرد و گفت: «اگر اسکندر پسر زئوس است من هم چنین 
هستم. من هیچ چیزی را که متعلق به اسکندر است نمی‌خواهم زیرا از آنچه 
دارم خشنودم در حالی که می‌بینم که او به خاطر هیچ با مردانش در دریاها و 
سرزمین‌ها سرگردان است و سرگردانی‌اش هرگز به پایان نمی رسد. 

برو و به اسکندر بگو که خدا یگانه فرمانروای متعال است که هرگز خالق 
ظلم نیست بلکه خالق نورء آرامش؛ حیات آب. جسم آدمیان؛ و روح‌هاست. 


۱ شش جلد در مررد هند کهن: 
/ 1 : 
2 لناککاع ,۱879 :92۲۶ 00۱1226 15 ,مک که اد 0۲ 0۵ 


گشت و گذار در جنوب هند 5 ۴۹۹ 


هنگام رکه تمامبندگانش را میپذیرد و نا را رهایی میبخدد وبه ار 
ترتیب 10 
کشتار بیزار است و هیچ جنگی را برنمی‌انگیزد.» 

حکیم بزرگ ملامت آرام خود را بدین‌گو نه ادامه داد: «اسکندر خدا نیست 
مرا که آر ی باید روزی طعم مرگ رابچشد. چگونه مسکن است چبین کسی 
سالار دنیا باشد در حالی که هنوز بر اورنگ فلمرو درود ننشسته است؟ او با 
اينکه هنوز زنده است اما وارد دوزخ شده است و طلوع خورشید در بسیاری 
از سرزمین‌های وسیع این زمین را ندیده است. اکثر ملل هنوز نام او را 
نشنیده‌اند.» 

حکیم بزرگ پس از این مذمت که بی‌تردید گزنده‌ترین توبیضی بود که 
«سالار دنیاه دربافت کرده بود به ریشخند گفت: «اگر قلمرو کنونی اسکندر 
کفایت آمال و امیالش را نمی‌کند بگذارید که از رود گنگ عبور کند. در آنبجا 
سرزمینی را خواهد یافت که تمام مردانش را جای خواهد داد ۱ 

بدا هدایایی که اسکندر وعده کرده است برای من سراسر بی‌فایده‌اند: 
آنچه را که من ارج می‌نهم و می‌دانم که ارزش واقعی دارد درختان سرپناه من 
هستنده گیاهانی که غذای روزانه مرا تأمین می‌کنند و آبی که عطش مرا 
فرو می‌نشاند. مایملکی که با افکار مشوش گرد آبد گردآورنده را نابود می‌کند 
و تنها اندوه و آزاری را سب می‌شود که همه موجودات اشراق نیافته را مبتلا 
می‌کند. 

من بر بستری از برگ درختان می‌خوابم و هیچ محافظی ندارم» چشم 


۱ نه اسکندر و نه هیج یک از سردارانش از گنگ عبرر نکردند. سپاه مقدرنبه با مشاهده مقارمنی 
مصمم در شمال غرب با امتناع از پیشروی ببشتر تمرد کردند. بدین ترتیب اسکندر مجبور شد هند 


۰ 2 زندگينامةٌ یک یوگی 
گذا آرامم. هیچ دارایی دنییی ندارم تا خواب مرا برآشوبد. 

ِ- ی خر 
ای و ‌ ۱ دل نگرانی‌های مادی گرانبار نشده‌ام. 
و ارت و 

ای ۳ دی را ان تین 
خاموش خواهد شد و تنم مانند تنپوشی ۱ ۱ ۱ 
است. بازمی‌گردد و روح من به خدا می‌پیونده: خدایی که همه ما را گوشت و 
تن بخشید وبر زمین نهاد تا معلوم شود در این دنیا یا مطیع فرامین وی هستیم 
و وقتی که اين دنیا را ترک گوییم وبه حضور او دراییم باید گزارشی از 
زندگی‌مان را به او ارائه دهیم. او داور تمام گناهان است و ناله‌های مظلومان؛ 
مکافات و جزای ظالم را مقدر می‌کند. 

بگذار که اسکندر مردانی را که آرزومند ثروتند و از مرگ می‌هراسند 
تهدید کند. لاه او در برابر برهمن‌ها بی‌قدرت است: ما نه عشق به زر داریم 
و نه از مرگ می‌هراسیم. برو و به اسکندر بگو که داندامیس به هیچ وجه نیازی 
به آنچه از آن توست ندارد و از این رو نزد تو نخواهد آمد و اگر تو چیزی از او 
می‌خواهی باید نزد او آیی.» 

وانسیکریتوس پیام را به اسکندر ابلاغ کرد. اسکندر با دقت به سخنان وی 
گوش داد و بیش از همیشه مایل شد که داندامیس برهنه و پیر را بییند که تنها 
دشمنی بود که فاتح بزرگ ملل برتر از خود یافته بود. 

اسکندر تنی چند از مرتاض‌های برهمن را به تاکسیلا دعوت کرد که در 
دادن پاسخ‌های فلسفی و خردمندانه تبحر داشتند. بنابر گزارش پلوتارخس 
اسکندر خود تمام سژالات را برای مناظرة آن روز طرح کرد: 

اتعداد مردگان بیشتر است يا زندگان؟» 

«زندگان؛ زیرا که مردگان وجود ندارند.» 


ِ گشت وگذار در جنوب هند 8 ۵۰۱ 
#بزدگترین جانوران در زمین می‌زیند با در درا 
ازمین؛ زیرا که دربا بخشی از زمین است؛ 
(هوشمند ترین جانور کدام است ؟) 
«جانوری که انسان هنوز آن را نمی‌شناسد.» (انسان 


از ناشناخته می‌ترسد) 
«کدامیک نخست به وجود آمد شب 


يا روز؟» 

روز ب»آندازه یک روز مقدم بود. این پاسخ اسکندر را متحیر کرد برهم 
افزود: «سوال‌های غیرممکن پاسخ‌های غیرممکن دریافت می‌کنند.» 

«آدمی چگونه می‌تواند خود را محبوب سازد؟» 

«وفتی که در تسخیر قدرت بزرگتری فرار گیرد؛ و همراسی به دل راه 
ند هد.) 

«چگونه ممکن است که انسان خدا شود؟۱ 

«با انجام آنچه برای انسان غیرممکن است.؛ 

«کدام یک قوی‌تر است زندگی با مرگ؟» 

«زندگی زیرا که پلیدهای بسیاری را دربر دارد.؛ 


اسکندر سرانجام توانست از هند یک بوگی حقیقی را به عنوان استاد با 
خود ببرد. او کالیانا 2 (سوامی اسفاینس 3017165) که بونانی‌ها او را 
(کالانوس» 5 می نامیدند بود. این حکیم در مشایعت اسکندر به ایران 
رفت. در یک روز خاص در شوش: کالانوس در برابر دبدگان سپاه مقدونیان 
به درون آتشی که مخصوص سوزاندن مردگان بود رفت و بدین‌گونه جسم 
خود را ترک کرد. مورخان نوشته‌اند که سربازان از دیدن این منظره مبهوت و 
حیرت‌زده شده بودند زبرا که آن یوگی بزرگ از درد و مرگ ترسی نداشت و 


زد َّ شم ت یافته باشد. 
۱ از اين سال می توان فهمبد «پسر زئوس» تردید داشت که به کمال دست یافته ب 


۲ 7 زندگینامةٌ یک یوگی 


هتگامی که در شمله‌های اکن فرار داشت کاملا بی‌حرکت مانده بود. 
آغوش کشیده 


کالانوس قبل از آنکه در آتش فرو شود دوستان نزدیکش را در 
ود ما از دا با اسکندر خودداری کردهبود و فقط به او گفت بود: «تو را در 
بابل خواهم دید.؛ 

اسکندر سرزمین پارس را 
منظور استاد هندی آن بود که در مرگ و زندگی با اسکندر خواهد بود. 
جامعه هند بر ما 


ترک گفت و بعدها در بابل درگذشت. در واقع 


مورخان یونانی تصاویر روشن و الهام‌بخش متعددی از 
باقی گذاشته‌اند. آرین گفته است: «قانون هندوان مردم را حمایت می‌کند و 
همجن مقرر می‌دارد که هیچ کس تحت هیچ شرایطی نباید برده باشد. در 
حالی که همه آزاد هستند باید حقوقی مساوی برای تمام انسان‌ها فائل 
باشند." 

در مترن دیگری آمده است: «هندی‌ها نباید رباخواری کنند و هنگام 
وامگیری پول نباید هیچگونه ترتبات رسمی قائل شوند. ظلم کردن و 
ظلم‌پذیری برای هندوها خلاف عرف مقرر است. بتابراین آنها نه به قرارداد 
نیاز دارند و نه به تدایر و چاره‌های امنیتی.» به ما گفته شده است که درمان و 
بهبود بیماری باید به وسیلهٌ واسطه‌های طبیعی و ساده انجام گیرد. «بهبود و 
درمان بیشتر با تغذیه متناسب روی می‌دهد تا استفاده از دارو. از میان تمام 


۱ همه برنانیان ار عدم وجود برده‌داری در هند که موضوعی کاملا منضاد با ساختار اجتماعی 
هلنی است گفنگو کرده‌اند. پرفور بلونی کرمار سرکار 5۵787 ۲دتنا1 2600 در کتات ۱۷6اهعتن) 
8 تصریری حامع از موففیت‌های هند کهن و امروزی و نیز ارزش‌های برجسته در اقتصاد 
صیاست. علم. لدییات. هر و فلفه اجنماعی به دست می‌دهد. 

۵۴۱ ۲۱4 ,۱997 ,وم‌طکنانان( بععوه زجفمدظ اباناه)۳ ۱۵۶۴۰ها) 
کتاب دبگری گه توصبه می‌شود عبارت است از: 
,دیدما ۷۲۵/۵ ۱) نمی های۷ 5.۷۰ با میم ع۱۵ طونامط1۳ عجناالیی . وهنكه! 


(م) ۵ م06۲۳ 


دارزها: مرهم و ضماد معتبر تلقی می‌شوند. هر چیز دیگری زیان‌آور 
محسوب می‌شود.» درگیر شدن در جنگ فقط مخصوص طقه کشاتریاها 
65121۲1۵ يا جنگجویان است. «هیج دشمنی حق ندارد به سراغ مرد متأهلی 
برود که در زمین خویش به کار مشغول است و نباید به اوگزندی رساند. زیرا 
که مردان اين طبقه خیرخواهان عمومی محسوب می‌شوند و باید از تمام 
آسیب‌ها در امان باشند. زمین نباید به چپاول رود و باید محصولی پربار اعطا 
کند؛ مایحتاج ساکنانش را تأمين کند و زندگی را سعادت بخشد.» 
محراب‌های دینی که در همه جای میسور پراکنده‌اند یادآور عرفای نامور 
جنوب هند هستند. یکی از این اساتید به نام تایوماناوار 12۳0۳۵809۷2۴[ 
سرودٌ زیر را بر ما باقی گذاشته است: 
شاید که بتوان فیل دیوانه را مهار کرد 
آروارءٌ خرس و ببر را بست 
ویر شیر سوار شد و با مار کبرا بازی کرد 
شابد بتوان با کیمیاً در جهان ناشناخته سیر کرد 
غلامان خدایان را جوانی جاوید بخشید 
و بر آب راه رفت و در آتش زندگی کرد 
اما مهار کردن ذهر بهتر و دشوارتر از همه اینهاست. 
۶ ۰ 
ٍِِ : .۶ انک ( ۲9۷۵260۲6[ در جنوبی‌ترین نقطه 
و یبا و نس جریان دارد ماهاراجا هر سال 
9 ِ و ۳ -- 0 7 ِ" نگ ۳ 
تکلیفی موروئی را :۳ 3 ند 7۷ ۳ ۳ 
در گذشته‌های دور در ا: 1 


و 9 ای شنیدن 
ماهاراجا هر سال به مدت پنجاه و مس روز و روزانه سه بار برای 


۴ 59 زندگینامة یک یوگی 


0 ماره با لاکشادیا 
چکامه‌ا و ترانت وداها به معبد می‌آید. مواسم ۵٩‏ یام 


ممومنة«نعاها یا روشن کردد صد هزار چراغ در معبد به یا می‌د 

وتا و 
و محاصره در آب مدرس: و تهر دنت رد ۱ 2 
سلله پالاوا وبج۴2(۱ می‌شود که هط فرون ارله عصر مصیجیه 
حکمرانی می‌کردند. در شهر مدرن مدرس آرمان بی‌آزاری ماهاتما گاندی به 
طرز چشمگیری توسعه یافته است. کلاه‌های شتل نی مشهور گاندی» در 
همه جا دیده می‌شوند. در جنوب گاندی عموماً بر نگرش‌های معابد در 
مورد طبقة «نجس‌ها و نیز بر نام طبقاتی تأیر مثبت گذدارده اسست. 

خاستگاه نظام طبقاتی که توسط قانونگذار نامدار مانو ۷2 تدوین شده 
بود قابل تحسین است. او به وضوح می دید که انسان‌ها به طور طبیعی به چهار 
طبق کلی تقسیم می‌شوند: کسانی که قادرند از طریق کار جسمانی به اجتماع 
خدمت کنند (سودراها 50072 کسانی که از طریق مهارتهای ذهنیء حرف 
کشاورزی, بازرگانی؛ خرید و فروش, و تجارت خدمت می‌کنند (وایسیاها 
جروند۷): قانونگذاران: جنگجویان و کسانی که دارای قابلیت‌های اداری و 
اجرایی هستند (کشاتریاها) کسانی که دارای سرشتی تعمق‌گر و روحانی 
هستند (برهمن‌ها). «نه تولده نه آیین مقدس, نه مطالعه؛ نه تبار و نه دودمان 
ی بو ۳ تعیین کند که آیا فردی: دوبار زاده شده (برهمن) است.» در 
ماهاباهاراتا آمده است: «فقط شخصیت و منش می‌تواند تعیین کنند؛ طبِهُ هر 
کس باشد.» 


۱ در یکی از مقالات شرق و غرب در شماره ماه ژانوبه ۵ آمده است: «فرار گرفتن در هر یک 
از ابن چهار دسته به طبفهُ خانواده وی بستگی ندارد. بلکه مطابن با توانایی‌های طبیعی او می‌باشد 
۳ ۱ و - 1 ی ۱ ۱ 0 ۱ 
که ترتط هدافی که در زندگی دبال می‌کند تعبین می‌شرد. این اهداف ممکن است بکی از اين 


گشت و گذار در جنوب هند 0۵ 


او به مردم تعلیم میداد که به اعضای جامعه که دارای خرد و فضلیتد | 
ساامند و خویشاوند و در ها ثروتمندبودند احترمگذارند. در داها روت 
در صورتی که احتکار شود یا برای اهداف خیر بهکا 
انسان‌های عاری از سخاوت. طبقه‌ای 


ر نرود مذمت شده است. 
پست در جامعه محسوب می‌شدند. 

بدی‌ها و انحراف‌های جدی زمانی برمی خیزند که نظام طبقاتی با گذشت 
سال‌ها به صورت یک امر موروثی درآید. هند که از سال ۱۹۴۷ به استقلال 
رسیده است پیشرفتی آهسته اما مطمثن در احیای ارزش‌های کهن بر اساس 
خصوصیات طبیعی و نه بر اساس خانواده و طبقه داشته است. هر ماتی در 
دنیا دارای کارمای مخصوص خود است که مشکلات و سیه‌روزی‌های وی را 


اتب تک وت 
آرتا: کسب. ارضا و در عين حال هدایت حواس (طبقة وایسیا). (۳) دارما: نظم خویش, زندگی نوأم 
به مسوولیت و عمل صحیح (طبقهٌ کشاترایا). (۴) مرکنا: رهایی. زندگی معنوی و نعاليم دبنی 
(طبقه برهمن). این جهار طبقه نوسط (۱) بدن (۲) دهن: (۳) نبرری اراده: (۴) روح؛ به جامعه 
این چهار طبقه با گوناها یا ویزگی‌ها و طبایع تاماس؛ راجاس, و ساتوابا بمنی سستی؛ فعالیت و 
اتبساط با ماده: انرژی و هوش مرتبط هستند. چهار طبقه طبیمی توسط گوناها به عنوان (۱) تاماس 
با جهل, (۲) تاماس .راجاس با آمیزهٌ جهل و فعالیت» (۳) راجاس -سانوا با آمبزه عمل درست و 
اشرای. (۴) ساترا یا اشراق. نشان داده شده‌اند. بدینسان طبیعت طبقه هر کس رابه وسبله تسلط 
یکی از اين سه گونا يا آمیزه‌ای از آنها مشخص کرده است. پیر معنوی می‌نواند طبفه با مرحلة 
تکاملی شاگردش را مشخص کند. ۱ 

تمام نژادها و مثل تا اندازه‌ای مرضرع تفسیم طبقاتی را در عمل پیاده می‌کنند. انجا که مجوز با به 
اصطلاح آزادی ازدواج وجود دارد به ویژه در ازدواج‌های درود‌فومی بر نزاد به ندریج تحلیل 
می‌رود و بکلی نابود می‌شو د. در پورانا سامیتا هااداههگ مهد زاد ر رلد چنین ازدواج‌هایی به 
مو جودات دو رگه عفیم مانند قاطر که قادر به تولید نسل خود نیست تشبیه شده است. گونه‌های 
و ور وم و 
نماینده زنده‌ای ندارند. متفکران بزرگ نظام طبقاتی هند را معتبر براء 
مجوز ازدواج آزاد برده‌اند و بدین ترتیب پاکی نژاد را حفظ کرده و آن از میان هزاره‌های فراز و 
یت سالم و دست نخورده عبور داده‌اند و اين در حالی است که نژادهای کهن دیگر کاملا ناپدید 


شده‌اند.» 


۶ زندگینامهةٌ یک یوگی 
رمای خود مواجه شده و آن را از میان بردارد. 


قم مب زند. هر ملتی باید با کا 
9 سوگرد خود در وظیفه اصلاح طبقاتی قدم 


هند با روح شکست‌ناپذیر و چند 
برخواهد داشت. ۱ 
من و آقای رایت چنان در جنوب هند مجدوب سد ه بودیم که 
می‌خواستیم * 5 وگذار خود را تمدید کنیم. اما زمان از خواسته ما استقبال 
میا 4 کنگره فلسفی هند د دانشگا 

نکرد. طبق برنامه باید بزدوی در ! مبه ۵ ر‌ ۵ 
کلکته شرکت می‌کردم. در پایان دیدارمان از میسور با مسر راهان ۷.2 57 
معسمة که ریس آکادمی علوم هند بود گفتگویی داشتم. این فیزیکدان 
برجمتة هندی در سال ۱۹۳۰ جایزه نوبل را بخاطر «تأثیر رامان» 12۳12۳8 
60 دریافت کرد که در واقع کشفی بود که در زمینة انتشار نور بدان دست 
من و آقای رایت در حالی که با بی‌میلی با مردم؛ دانشجویان و دوستان در 
مدرس خداحافظی می‌کردیم به سفر ادامه دادیم. در میان راه در برابر 
محراب کوچکی که به یادبود ساداضیوای 3 برهمن ساخته شده بود 
نیایش کردیم." ساداشیوا در قرن هجدهم می‌زیست و معجزات زیادی در 
توسط راجای پودوکوتای نهااد[۳۵۷ ساخته شده است زیارتگاهی است 
که شاهد شفاهای زیادی بوده است. حاکمان بودوکوتای تعالیم مقد سی را 
که ساداشیوا در سال ۶۰ برای راهنمایی شاهزاده حاکم نگاشت مقدس 


۱ عنوان رسمی ار صوامی شری ساداشیوندرا ساراسوانی 5۵02210600۳8 5۲ اعدبگ 
]5۵ برد که کتب نفسبریاش در مورد برهماسوترا و بوگاسونراهای پاتنجالی را با اپن عنران 
نرشته است. زنده‌یاد شانکاراجاریای شرینگر ی مات ۵۱ تهم؟ ۵۶ ورام همامماه 
میسور. حضرت ضری چاندراسکارا سوامنبه بهارانی ناعطع8 طعه‌نههه؟ «ممطله‌مصذصعت 5۲۱ 
فصبده زیبایی در رصف صاداضیوا نکاشته است. 


گشت و گذار در جنوب هند 2۷ 
می شمر دند. 
حکایات حیرت‌آوری از ساداشیوا: استادی دو 


۱ ۱ ست داشتنی و اشراق 
یافته هنوز در # 


مان روستاسان می. تن 
رو جنوب هند بر زبان‌ها جاری است. ساداشیوا 


یک روز در کرانة رود کاوری 68۷613 در خلسه بود و ناگهان مرجی بزرگ او را 
۱ ۱ ۰ ی ۸ 
برده بود. چند هعته بعد او را نزدیک کردومودی زنانالم در 


کوایمباتو ر 0110021016 یافته بودند که 


ناحيه 
۱ زیر تلی از خاک مدفون شده بود. 
ی بیل دهقمانان به سر ساداشیوا اصابت کرده بود برخاسته بود و 
چالا کی از آنجا دور شده بود. 

ساداشیوا در مناظره‌ای ادیب ودایی سالخورده‌ای را شکست داده بود و 
استادش بخاطر این امر او را سرزنش کرده بود. از آن پس ساداشیوا مونی 
نا (سکوت) در بیش گرفته بود. استاد وی به او گفته بود: «تو جوان؛ کی 
خواهی آموخت که جلوی زبانت را بگیری؟» 

ساداشیوا گفته بود: «با تبرک شما از همین لحظه.» 

مرشد ساداشیوا سوامی شری پاراماشیوندرا ساراسواتی 5۶1 5۷270 
2726۷2 ۳2727251۷60072 مولف داراوبدیا پراکاسیکا 2۱278۷10۵( 
مازع۳۲2 و اوتاراگیتا 0112 1272[ بود. ساداشیوا اغلب سرمست از عشق 
خدا بی‌اعتنا به آدات رفتار در خیابان‌ها بایکوبی می‌کرد. عده‌ای از مردان دنبا 
رفتار او اهانت تلقی می‌کردند؛ برای همین به استاد وی شکایت کردند. آنها 
گفتند: «قربان؛ ساداشیوا بهتر از دیوانگان نیست.» 

اما پاراماشیوندرا مسرور لبخند زد و گفت: «۰7! اگر دیگران؛ چنین دیوانه 
بودنداه 

در زندگی ساداشیوا نمو نه‌های متعدد زیبا و شگفت‌انگیز شفاعت خدا 
دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که بی‌عدالتی زیادی در دنیا وجود دارد اما 


۵۸ 2 زندگينامة یک یوگی 

: : عدا خدا باشند. بی 
عابدان خدا می‌توانند گواه موارد بیشماری از عدت ات تن 1 
خله و یخودی بود نزدیک انبار غله مرد متمولی 


شب ساداشیوا که در 
توقف کرد. خدمتکاران که در کمین دزدها بودند چمای‌های خود را بلند 
که دست‌هایشان مانند مجسمه بی‌حرکت بود تا طلوع خورشید ایستاده و 
بی حرکت ماندند تا ساداشیوا به ره افتاد و آنجا را ترک کرد. 

در یک مورد دیگر سرکارگری» استاد بزرگ را وادار کرده بود تا همراه 
عده‌ای کارگر سوخت حمل کند. عارف بزرگ بار خود را به مقصد رساند و آن 
را روی توده‌ای از سوخت گذاشت. کل تودة بلافاصله آتش گرفت. 
بی‌ خیال وارد چادر یک ایلخان مسلمان شد. دو زن با دیدن او جیغ کشیدند. 
ایلخان مسلمان شمشیری به سوی ساداشیوا پرتاب کرد و بازوی او را فطع 
کرد. استاد بی‌اعتنا از آنجا بیرون رفت. مرد مسلمان که وحشت‌زده و پشیمان 
شده بود دست قطع شده او را از زمین برداشت و در محل جراحت قرار داد. 
انگشتش روی شن‌ها نوشت: «آنچه را که می‌خواهی انجام نده آنگاه آنچه را 
که می‌پسندی انجام خواهی داد.» 

مرد مسلمان تعالی یافت و ذهنش تطهیر شد و مفهوم اندرز متناقض استاد 
۱ ۹ هر قین به رها و رستگاری روح رسید. تأثیر 
روحانی ان چند کلمه چنان عمیق بود که ایلخان مسلمان یکی از پیروان 
ارزشمند او شد و دوستان سابقش دیگر او را ندیدند. 

یک بار کودکان روستایی در حضور ساداشیوا گفته بودند که دلشان 
می‌خواست در جشنواره دیتی شهر مادورا 9 که ۵۰ مایل از آن‌جا 


فاصله داشت شرکت کنند. یوگی مسکوت به کودکان اشاره کرد که بدن او را 
لمس کنند. بلافاصله جمع آنها به مادورا منتقل شد. بچه‌ها شادمان در میان 
هزاران زاثر گردش کردند. بس از چند ساعت یوگی جمع کوچک خود را به 
شیوه خود به خانه بازگر داند. والدین بچه‌ها که بهت‌زده شده بودند به 
حکایات عجیب در مورد حمل شمایل‌ها در مرا 
و متوجه شدند 


سم دیتی مادورا گوش دادند 
که چند تن از بچه‌ها شیرینی‌های مخصوص مادورا را در 
دست داشتند. 

یک جوان دیرباور عارف خدا و اين ماجرا را به ریشخند گرفت. طی 
مراسم بعدی که در شری‌رانگام مدومه 521۲ بر گزار می‌شد جوان نزد 
ساداشیوا رفت و اهانت‌بار گفت: داشتاده چرا مرا به جشن شری‌رانگام 
نمی‌بربد» درست همانطور که کودکان را بردید؟» 

ساداشیوا خواسته او را اجابت کرد و جوان بی‌درنگ خود را در میان 
جمعیت شهری دور بافت. اما افسوص زمانی که می‌خواست به شهر خود 
بازگردد دیگر عارف آنجا نبود. جوان خسته و با بای پیاده به شهر خود 
بازگشت. 

# ۷ 

من و آقای رایت پیش از ترک جنوب هند به زبارت تیه مقدس اروناجالا 
2 که در نزدیکی تره بوانمالای ۲۲0۷20200212 است به دیدن شری 
رامانا ماهارایشی زعز:2ط۱/2 مععس2؟ :5 رفتیم. عارف بزرگ در معبد خرد 
شا تیان خوشامد گفت و به انبوهی از مجلات شرق و غرب اشاره کرد که 
در کنارش بود. طی ساعاتی که با او و مربدانش بودیم اغلب ساکت بود و از 
صورت ملایمش هشق و خردی متعالی ساطع بود. ۱ 

شری رامانا ماهاریشی به منظور کمک به بشریت رنجدیده برای بازیافتن 


۰ 2 زندگينامة یک یوگی 
کمال از یاد رفته‌اش به همه تعلیم می‌دهد که پبوسته باید از خود بپرسند «من 
خود حقیقی‌اش فرو می‌رود و سرگردانی‌های ساير افکار متوقف می‌شوند. 
ریشی اشراق یافته جنوب هند نوشته است: 

هرگز به نظر نمی‌رسد که موجه نباشند: 

وقتی که توجیهی که به جستجویش هستند سست شود و فرو ریزد 

نج حقیقتپید میشود که هرگز تلزلنپذیرفه است.» 


۳۲ 
وایسین ایام در کنار استادم 


۱ گوروجی: از اينکه می‌بینم امروز صبح تنها هستید خیلی خوشحالم.؛ 

شری یوکتشوار فروتنانه به من نگاه کرد. تازه وارد دیر سرامپور شده بودم 
و سبدی میوه وگل سرخ معطر در دست داشتم. 

استاد طوری به گوشه کنار اتاق نگاه می‌کرد که گوبی به دنبال گریزی 
مور کشت استاد گفت: «سوالت چیست؟» 

«گوروجی؛ وقتی که شاگرد مدرسه بودم نزد شما آمدم. اکنون مرد بزرگی 
شده‌ام و حتی چند تار موی سپید دارم. با یینکه از همان ساعت او همیشه 
محبت خود را بر من باریده‌اید اما فقط یک بار آن هم روزی که برای اولین بار 
شمارا دیدم به من گفتید که مرا دوست دارید.» ملتمسانه به او نگاه می‌کردم. 

استاد نگاهش را به زیر گرفت: «یوگاناندا؛ آیا لازم است که قلمرو یخبندان 
کلام را به حیطه گرم احساساتی که قلب خاموش و صامت آن را حمایت 
می‌کند بیاورم؟؟ 


اگ: ح ره هد ۵4 ه دی ۶ :۱ زاگ هش ماه .۰ ا- 
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شنیدن این جمله درد می‌کند.» ۱ ۱ 

«هرچه تو خواهی. من طی ز تدای زناشویبی اغلب دلم فرزند ذکوری 
می خواست که در راه یوگا تعلیم بیند. زمانی که تو در زندگی من بیدا شدی 
هابی را که در بسرم می‌خواستم 


خواسته‌ام برآورده شد. در تو همه جر 
بیدا شد. «بوگاناندا؛ من 


یافتم.» دو قطره اشک در چشمان شری یوکتشوار 
همیشه تو را دوست می‌داشته‌ام.» 

دپاسخ شما مجوز ورود من به بهشت است,» احساس می‌کردم که باری از 
قلبم برداشته شد و برای هميشه در کلام او مستحیل شد. می‌دانستم که او 
احساساتی نبود و در عوض فرد خودداری بود. با این حال از سکوت او 
همیشه متعجب بودم. گاهی می‌ترسیدم که او را کاملا خرسند نکتنم. او 
طیعت عجیبی داشت که هیچ گاه آن را به طور کامل نشناختم. او شخصیتی 
عمیق و خاموش چون کیهان بی‌نهایت بود که از ارزش‌هایش دیری بود فراتر 
رفته بود. 

چند روز بعد در برابر جمعیتی بزرگ در تالار آلبرت در کلکته سخنرانی 
کردم. شری یوکتشوار رضایت داد که روی سکو در کنار ماهاراج سانتش 
01051 رو شهر دار کلکته بنشیند. استاد در مورد سخنرانی‌ام اظهار نظر نکرد 
اما من در تمام مدت سخنرانی مرتب به او نگاه می‌کردم که خشنود به نظر 
می رسید. 

سپس نوبت سخنرانی در جمع فارغ‌التحصیلان کالج سرامپور در میان 
همکلاسی‌های قدیمی‌ام رسید. وقتی که آنها به دراهب مجنون»شان نگاه 
می‌کردند بی‌هیج خجالتی اشک شادی می‌ريختیم." پروفسرر فصیح فلسفه 


۱ - دکتر اپراهام مدیر کالج صرامپرر پس از درگذشت پاراماهانزاجی در نامه‌ای خطابت به انجمن 


داپسین ایام در کنار استادم وژژه 

من دکتر گوشال جلو آمد تا با من 
را کیمیای زمان حل کرده بود. 
جشن انقلاب زمستانی در 


احوالپرسی کند. تمام سوء تفاهمات گذشعه 


1 ماه 
ی ۱ و دسامیر در دیر سرامپور برگزار می‌شد. 
میداد شری بوکتشوار از دور و نزدیک در آنجاگرد آمدءبودند 


نرانه‌های عابدان تک خوانی‌هاه صدای آسمانی کریشتودا وین 
موی که ها بروار جوان برپا کرده بودند و عاقبت سخنرانی دگرگون کنند: 
۳ زیر ستارگان اسمان و در ی اشرام انجام شد و خاطره پس از خاطره 
افریدند و جشنوارة سرور سال‌های دور گذشته را زنده کردند! اما آن شب 
خبری تازه بود. 

«یوگانانداه لطفاً به زبان انگلیسی برای حضار صحبت کن.» وقتی که استاد 
اين موضوع کاملا غیرمترقبه را مطرح کرد چشمانش برق می‌زد. ایا به 
گرفتاری من در کشتی که سال‌ها پیش هنگام سفر به آمریکااتفاق افتاد نکر 
می‌کرد؟ من ماجرا را برای برادران معنویام که در جمع بودند گفتم و بعد 
سخنانم را با تشکری گرم از استاد به پایان رساندم. 

راهنمایی پیوسته آن استاد نه تنها در کشتی: بلکه در یکایک روزهای 
پانزده سالی که در سرزمین بزرگ و وسیع آمربکا گذراندم همراهم بود. 

بعد از رفتن مهمان‌ها شری بوکتشوار مرا به همان اتاقی صدا زد که سال‌ها 
پیش در چنین شبی اجازه یافتم در کنارش بخوابم. آن شب گورویم ساکت در 
آنجا نشسته بود و شماری از مریدانش به صورت نیمدایره در پای او نشسته 
بودند. 

«یوگاناندا؛ اگر قرار است به کلکته بروی لطفاً فردا به اینجا برگرد؛ 
موضوعات خاصی را باید با تو در میان بگذارم.» 


یادآور مناصبی برای این حقیقت خراهد بود. (بادداشت ناشر آمریکابی) 
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ند کلمهٌ تبرک آمیز عنوان 
تن و ی 


۲ ۱ 
رهباتی پاراماهانزا را به نام من افزود. 
بر استاد زانو زدم استاد گفت: «اکنون این عنوان جاک عنوان 


وقتی که در برا ۲ ۱ 
می‌گیرد.» خنده کنان به شاگردان امریکایی‌ام فکر 


قبلی تو یعنی سوامی را 
کردم که برای تلفظ اين عنوان جدید دچار دردسر می‌شد ۳ 

استاد آام و با نگاهی ملایم و مهربان گفت: «مأموریت من در این دنیا به 
اتمام رسیده است. تو باید آن را ادامه دهی. کسی را بفرست تا سربرستی 
برش شون گرم جرب 33 0 7۱۰۱۳۱۵۶ 
قادر خواهی بود زورق زندگیات و سازمان را به سواحل ملکوتی برسانی.» 

اشک‌ریزان باهای او را در آغوش کشیدم. او برخاست و با محبت مر 
متبرک کرد. 

روز بعد یکی از مریدان استاد به نام سوامی سباناندا 560202802 مهو 
را از رانچی فراخواندم تا وظایف دیر پوری را به عهده گیرد. بعد گورویم در 
مورد جزئیات املاکش با من گفتگو کرد. او دل‌نگران بود؛ زیرا می‌خواست از 
امکان دعوی اقوامش پس از مرگ وی در مورد تملک دو دیر و سایر اموالش 
جلوگیری کند. دلشس می‌خواست همه آنها را فقط صرف مقاصد و امور خیر 
کند. 


امولایابابو 820 ۸2۱22 یکی از برادران معتوی یک روز بعدازظهر به 


۱ پاراماهانزا: پارام در لفت به معنای والاترین و هانزا به معنای فو ست. در اساطیر هند قری 
کند. برای همین فو نماد تشخیص است. 

اهانرا با هانزا در لفت یعنی «من ار هستم. این در هجای سانسکریت با صدای دم و بازدم همت ا 
هستند. بدینان انسان در هر نفس به طور ناخوداگاه حقیقت هریت و موجودیت خود را اعلام 
می‌کند: «من او هستم. 

۲ شاگردان آمریکابیام اغلب برای گریز از زحمت تلفظ این عنوان‌هاه مرا آقا صدا می‌زنند. 


داپسین ایام در کنار استادم ۵ ۵۱۵ 


من گفت: «اخیرا قرار بود استاد به کیدپور ۴ ۳ سفر کند. اما قوای 


فر را نداشر- 
مستر ر موح سرد دلشوره مرا دربر گرفت. شری یوکتشوار در مقابل 
0 وا مض فن کت هکره کیتیون تخرات رح ریک رسطر ری 
مثل کودکی وحشت‌زده بررنل 

باتجالی نوشته است: «حتی در عرفای بزرگ هم اندکی وابستگی به 
زندگی جسمانی وجود دارد که از طییعت خود برمی خیزد. + شری بوکش وا 
در یاره‌ای از سخنرانی هایش در مورد مرگ گفته است: «لحظه مرگ درست 
مانند ان است پرنده‌ای که دیری در ققس مانده است وقتی که در قفس باز 
می‌شود از پریدن به بیرون از قفس تردید دارد.» 

بغض به او التماس کردم: «گوروجی: این حرف را نزندا هرگز این 
حرف‌ها را پیش من به زبان نیاورید.» 

چهره شری یوکتشوار را لبخندی آرام پوشاند. با اينکه نزدیک هشتاد و 
یکمین سال تولدش می‌شد سالم و قوی به نظر می‌رسید. من که روزهای 
متمادی در آفتاب مهر استاد آرمیده بودم تمام اشارات استاد به درگذشتش را 
از ذهن خوداگاهم پاک می‌کردم. 

در تقویم بنگالی‌ام تاریخ برگزاری ملا" را به استاد نشان دادم: «قربانه 


۱ یعنی تجربه‌های قبل از مرگ از خاستگاه‌های دیرین برمی‌خیزند. اين فطعه در سرترا بوگای 
وق آنه تهم امه آتیت: 

۱ دینی در ماهاباهارانای کهن نام رفته است. سیاح چینی هیرین تسیبانگ 1168060[ 
8 گزارشی از کر مباملای بزرگی که در سال ۶۴۴ میلادی در الله‌آباد برگزار شده برد به دست 
می‌دهد. کومبا ملا هر سه سال یک بار یه نوبت در هاردوان الله‌آباد. ناسیک طاع۷۵؛ و یوجاین 
هذوززلا را شده و عاقبت دوباره بعد از دوازده سال نوبت به هاردوار می‌رسد. هر هر اردا 
2 0 را در ششمین ماه کومبای خود برگزار می‌کند به اين نرتیب کومبا و آردا کومبا 
در شهرهای مختلف هر سه سال یک بار برگزار می‌گردد. "۳ 
هیرین تسیانگ گفته است که هارشا ۲12۳598 فرمانروای شمال هند در کومباملا تمام ثروت بنج 
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کومبا ملا" این ماه و در الله آباد برگزار می‌شود." 
وبا واقعاً می‌خواهی به آنجا بروی؟» 


نکرده بودم گفتم: «یک بار ما در آنجا سیمای متبرک باباجی را در کومبای 
۰ بو 


الله آباد ملاقات کردید. شاید این بار من هم سعادت آن را داشته باشم تا او را 


یف 
ببینم 
وقکر تمکتم که او را آنجا بینی,ه و سپس در سکبوت رو رفت ق 


برنامه‌های مرا عوض نکند. 

روز بعد همراه عده‌ای از دوستان عازم الله آباد بودیم. استاد مثل هميشه 
مرا متبرک کرد. من نسبت به اشاراتی که در حالات و رفتار شری یوکتشوار 
مشهود بود گنگ بودم زیرا خواست خدا بر آن بود که شاهد مرگ استاد 
نباشم. همیشه درزندگیا وقتی که مرگ عزیزانم میرسید خد! از سر کف و 
شفقت مرا از صحنه مرگ آنها دور نگاه می‌داشت." 

جمم ما روز ۲۳ ژانویُ ۳۶٩۱به‏ کومبا ملا رسید. جمعیت دو میلیون نقری 
که در آنجا گرد آمده بودند منظری تأثیرگذار بود. تبوغ خاص هندیان احترام به 
پست‌ترین طبقهُ دهقانان بخاطر ارزش حضور روح خدا است و نیز برای 
راهبان و سالکانی که قیود دنیوی را گسسته‌اند تا به جستجوی لنگرگاه الهی 
برایند تکلیف می‌کند. شیادان و ریاکاران هم بی‌تردید در این میان وجود 
دارند اما هند بخاطر تتی چند که این سرزمین را به نور تبرکات عاليهُ خود 


سالهٌ خزانهُ سلطنتی را به راهبان و زاثران بخشید. وقتی که هیوین تسیانگ به هند بازمی‌گشت 
هدابای هارشا شامل جراهرات و طلا را نبذیرفت و در عوض گنجی ارزشمندتر را با خود برد: 
۷ من دینی. 

۱ .من هنگام مرگ مادرم. برادر بزرگم آنانتاه خواهرم روما: پدرم و بسیاری از عزیزان رفته‌ام 
حاضر نبردم. (پدرم در سال ۱۹۴۲ در کلکته در سن هشناد و نه سالگی درگذشت.) 
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ِِِ_ ۱۳ 
۱ 0 ی 
طلب روحانی داشتند. هند قوت 
این شوق و طلب مدیون است. 
چم ما روز نخست . فقط به خیره شدن به صحته‌های میختلف ماه 
گذراند. هزاران زاثر در رود گنگ استحمام می‌کردند تا گناهان خود را فرو 
شویند. کاهنان برهمن آداب نیایش را بجا می آورند و پیشکش‌ها و نذورات 
عابدانه به پای تارکان خاموش می‌ریختند. سالک‌های برهنه که عصای‌های 
لا و قره و ییرق‌های مخمل و یریشم در دست داشتند بهدبال صف نله 
و اسب‌های زین و یراق دار و شترهای کندروی راجاپوتانا ممماناحدزف؟ راه 
می‌رفتند. زاهدان که فقط پوست شیر به تن داشتند ساکت در گرره‌های 
کرچک نشسته بودند و بدنشان را با خاکستری که آنها را از سرما ر گرم 
محافظت می‌کند پوشانده بودند. آنها چشم روحانی‌شان را با یک لکذ خر 
چوب صندل روی پیشانی نشانه‌گذاری کرده بودند. هزاران هزار سوامی سر 


بی‌پایان ود در برابر ضربه‌های زمان را به 


تراشیده با ردای زعفرانی دیده می‌شدند که هر یک عصای چوب بامبو و 
کاسهُ دربوزگی در درست داشتند. در چهرة آنها که اين سو و آن سو می‌رفتند 
يا با مریدان به مباحثات فلسفی پرداخته بودند نور ترک دنیا می‌درخشید. 
اینجا و آنجا زیر مایة درختان گرد توده‌های عظیم هیزم‌های شعله‌ور سالکان 
خوش‌سیما در حالی که گیسو بافته و آن را بر تاج سر حلقه کرده بودند نشسته 
بودند. " برخی از آنها ریش بسیار بلندی داشتند که آن را تاب داده و گره زده 


۱ -صدها هزار سالک هند ترسط یک کمینه اجرایی به رباست هفت رهبر که نمابنده فرفه‌های 
بزرگ هند هستند اداره می‌شرند. من ماهاماندالشوار 9۲تاه027هلهته با رباست شری شری 
جویندرا پرری ۳۲ 10۷۵۵0۳۵ 58 511 را ملافات کردم. ابن مرد عارف که شدیدا نودار است 
سخنرانی‌اش را در سه کلمه خلاصه می‌کند: حفیفت. عشق. و کار که براستی کفایت می‌کند. 
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بودند. آنها در مراقبه بودند یا به نشانهةٌ تبرک جماعتی دست بالا برده ۳ 
کل بود از گدایان ماهاراجاهایی که بر فیل سوار بودند» زنان ّ 
0 ۴ ۸ : اپ ی 
نحیفشان را الا برده بودنده راهبانی که عصاهای <؛ ۳ ۱ 
و و موی او 6 
می‌ساخت. بانگ بی‌وقفه ناقوس‌های معابد رساتر از عو چا ؛ 
گوش می‌رسید. 

دومین روز ملا من و همراهانم به اشرام‌های مختلف و کلبه‌های موقت مسر 
زدیم و به شخصیت‌های عارف پرانام کردیم. همچنین تبرکات رهبر شاخه 
گیری سلک سوامی‌ها را دریافت کردیم که راهبی مرتاض نحیف با چشمانی 
روشن بود. سپس از دیری دیدن کردیم که پیرش طی نه سال اخیر عنهد 
سکوت در پیش گرفته برد و فقط میوه می‌خورد. بر سکوی تالار یکی از 
اشرام‌ها سالکی تایینا به نام پراجناچاکشو " تناکا ۲2ز۳۲2 را که ادیب متون 
مقدس بود و هم فرقه‌ا احترام خاصی برایش قاثل بودند دیدیم 

پس از آنکه سخنرانی کوتاهی به زبان هندی در مورد ودانتا کردم دیر آرام 
انجا را ترک کردیم تا به دیدن سوامی کریشناناندا 1715۳18202۳02 رویم که 
راهبی زیباروی با گونه‌های سرخ و سپید و شانه‌ها 


ی ستبر بود. ماده شیری 
دست آموز کنار او 


آرمیده برد که سخت تحت تأثیر جذبهُ روحانی راهب 
(شاید هم تحت تأثیرپیکر تتومند وی دیگر گوشت نمی خورد بلکه غذایش 
ر ترتج و شیر تشکیل می‌داد. سوامی به آن جانور یال‌زرد .که گری عابدی 
شده بود -تعلیم داده بود تا اوم را با غرشی آرام ادا کند. 

۱ شرح ماجرای بمدی ما که مصاحبه با سالکی جوان بود در خاطرات سفر 


۱-ابن ون خر دهدن ابیت و رورا سا 


داپسین ایام در کنار استادم 9 ۵۱٩‏ 


آقای رایت آمده است: 


#ن میتی ِ ۳ پل شعرگی که ۳ عبور از آن صدا می‌کرد از 
پیچاییج از ک ان 9 اک وت از بیان جمیت و کوچه‌های تنگ و 
1 توت ز کرانه رودی گذشتیم که یوگانانداجی محل ملاقات باباجی و شری 
_ ر من نشان داد. کمی بعد از اتومبیل پیاده شدیم. از میان دود 
ای که راهب ها برافروختهبودند و از روی ماسه‌های لفزندهگذشتم 
و به دسته‌ای از کلبه‌های گلی - صیری رسيديم. در مقابل یکی از آنها 
ایستادیم که در نداشت و سرپناه کاراپارتی ۳۵۲61 8 سالک سرگردان و 
جوانی بود که بخاطر هوش فوق‌العاده‌اش شهرت داشت. او آنجا چهار زانو 
رری ترده‌ای از کاه طلایی رنگ که تنها پوشش شبانه و اتفاقاً تتها مایملکش 
بود نشسته بود و ردایی زعفرانی رنگ که از شانه‌هایش آوبخته بود به تن 
داشت. 
«وقتی که روی زانو وارد کلبه شدیم در برابر آن روح اشراق یافته پرانام 
کردیم. سیمایی راقعاً ملکوتی را دیدیم که به ما لبخند می‌زد. فانوسی که در 
کلبه‌اش روشن بود به طرز عجیبی نورافشانی می‌کرد و سایه‌های رقصانی 
روی دیوار بوربایی کلبه ایجاد می‌کرد. چشمان سادو از شادی برق می‌زد. 
ردیف دندان‌های کامل و سپیدش می درخشید با اينکه سخنان او را که به زبان 
هندی بود نمی‌فهمیدم اما حالت چهره‌اش بسیار گویا بود. او لبریز از شوق؛ 
عشق و شکوه روحانی بود. هیچ کس نبود که متوجه بزرگی او نشود. 
زندگی چنین شخصی را که به دنیای مادی وابسته نیست تصور کنید: رها 
از مساله پوشاک. رها از میل به غذاهای متنوع؛ نخوردن غذای پخته مگر در 
مواردی خاص. هرگز کاسة دریوزگی در دست نمی‌گرفت. رها از تمام 
گرفتاری‌های مربوط به پول بود و هرگز با پول سروکار نداشت» هرگز چیزی 


۰ 9 زندگینامة یک یوگی 


را ذخبره و انبار نمی‌کرد: هميشه به خدا توکل داشت. از نگرانی‌های اسباب 
کشی به اینجا و انجا رها بود: سوار هیچ وسیله نقلیه‌ای نمی‌شد. بلکه پیوسته 
بر سواحل رودهای مقدس راه می‌رفت بیش از یک هفته در هیچ جا 

چه روح متعادلی! به طرز فوق‌العاده‌ای وداها را می‌شناخت و فوق‌لیسانس 
بود. وقتی که در پایش نشستم حسی متعالی مرا لبریز کرد. اين تجربه به نظر 
می‌رسید که پاسخ آرزوی من برای دیدن هند کهن و واقعی باشد زبرا او 
نماینده واقعی این سرزمین پهلوانان عرفان بود.» 

از کارا پارتی در مورد زندگی خانه به‌دوشی‌اش پرسیدم: «برای زمستان 
لباس اضافه ندارید؟» 

ثنه همین کافیست.» 

«آیا کتایی با خود حمل نمی‌کنید؟» 

«ره من از حافظه‌ام برای مردمی که مشتای یادگیری‌اند تعلیم می‌دهم.» 

«کار دیگری می‌کنید؟؛ 

2 اطراف رود گنگ پر سه می‌زنم.؟ 

با شنیدن سخنان : 5 
دی مبل عمیقی به سادگی زندگی او در من پدیدار شد. 
ی و تمام مسژولیت‌هایی را که به د 


ه وا 1 
۱ وس شتم به یاد اورد ه 
یک لحظه اندوهناک با خود 


7 فکر کردم: «نه؛ یوگاناندل در این زندگی گشت 
و ار در کنار رود گنگ برای تو نیست» 
بعد از آنکه سالک تعدادی از کف 


۱ ر شهردهای حان < 1 
درمیان گذاشت سزالی ناگها اي انز 


از او 2 ۱ 
۱ ِِ. مِ ن ترضیحات شما از متون 
معنوی ست یا واقعا تجربهٌ درونی شماست؟, 


واپسین ایام در کنار استادم 5 ۲۱ ۵ 


او با لبخندی صریح جواب داد: «نیمی از کتاب‌هاست و نیم دیگر تجربه 
است.) 

شادمان مدتی را در سکوتی عمیق گذرانديم. پس از آنکه حضور مقدس 
او ترک کردیم به آقای رایت گفتم: «او شهریاری است که بر اورنگی از بوربای 
زرین نشسته است.) 

آن شب شام را در محوطةُ ملا زیر ستارگان و در بشقاب‌هایی خوردیم که 
از برگ درختان که با ساقه گیاهان در کنار هم دوخته شده بودند. به این ترتیب 
کار ظرفشویی در هند به حداقل رسیده است. 

دو روز دیگر از کومبای جذات را در پیش داشتیم. سپس در امتداد رود 
جامونا 1200008 به طرف شمال غرب به طرف آگرا به راه افتادیم. یک بار 
دیگر نگاهم به تاج محل افتاد. به یاد جتیندرا انتادم که سال‌ها پیش در 
تاج محل کنارم ایستاده بود و زیبایی خیال که در مرمر متجلی شده بود 
شگفت‌زده تماشا می‌کردیم. سپس راهی اشرام سوامی کشاباناندا 
4( شد یم. 

هدفم از دیدن کشاباناندا در ارتباط با اين کتاب بود. من هرگز درخواست 
شری یوکتشوار را فراموش نکرده بودم که از من خواسته بود زندگی لهیری 
ماهاسایا را بنویسم. طی افامتم در هند از هر فرصتی برای ارتباط مستقیم با 
مریدان و اقوام یوگاآواتار استفاده می‌کردم. یاداشت‌های طویلی از سخنان 
آنها برداشتم. اطلاعات و تاریخ‌ها را بررسی کردم. عکس‌هاء نامه‌های قدیمی 
واسنادی گردآوری کردم. مدارک مربوط به لهیری ماهاسایا حجیم شده بود. 
با ناراحتی متوجه شدم که زحمات بیشماری در کار نگارش در پیش بود. دعا 
کردم که بتوانم به عنوان زندگینامه نویس این استاد نامور عمل کنم. برخی از 
مریدان وی می‌ترسیدند که مراد آنها در متن کتاب بی‌اهمیت و کمتر از 


۲ زندگینامهةٌ یک یوگی 


ارزش‌های واقعی اش جلوه کند. ۱ 
یانچانن باتاچارایا ۳2۱۱20202 ۳2269220 روزی به من گفت: ابه 


قالب کلمات یخ‌زده زندگی یک تجلی الهی را بیان کر د.» 


سختی می توان در 1 
بوگااواتار در 


سایر مریدان نزدیک نیز به همین ترتیب ترجیح می‌دادند که 
دل به عنوان استاد بیمرگ پنهان دارند. اما من که پیشگویی لهیری ماهاسایا در 
مورد زندگینامه‌اش را در نظر داشتم تلاش نکردم حقایق زندگی بیرونی وی را 
پنهان کرده و برای آنها دلیلی بیاورم. 

سوامی کشاباناندا در برینداوان در اشرام کاتیایانی بیت ۳66۱۳ ۵۱۵۵۲۲ 
به گرمی جمع ما را پذیرفت. اشرام وی ساختمانی آجری است با ستون‌های 
ستبر تیره که در میان باغی زیبا واقع شده است. او ما را به اتاق نشیمنی برد که 
تصویری بزرگ از لهیری ماهاسایا آن را زینت بخشیده بود. سوامی به سن نود 
سالگی رسیده بود اما از بدن عضلاتی اش قدرت و سلامتی ساطم بود. او با 
گیسوی بلند؛ ريش سپید برفگون؛ و چشمان درخشان از سرورش تجسم 
بی‌اغراق مردانگی و پدرسالاری بود. به او اطلاع دادم که می‌خواستم نام او را 
در میان اسامی پیرهای هندی در کتابم بیاورم. 

ارتباط برفرار کردن با یوگی‌های بزرگ اغلب دشوار است برای همین 
تمناگر به او لبخند زدم و گفتم: «لطفا از سال‌های اولیه زندگی‌تان بگویید.» 

کشاباناندا از روی تواضم گفت: «لحظات اندکی زندگی اجتماعی داشته‌ام. 
کل عمر من در خلوت‌های هیمالیا در سفر با پای پیاده از یک غار دورافتاده به 
فاری دیگر گذشته است. برای مدتی سرپرست اشرامی بیرون از هماردوار 
بودم که ردیفی از درختان بلند آن را از همه طرف احاطه کرده بود. آنجا محل 
زیبایی بود که مسافران بخاطر تعداد زیاد مارهای کبرا از آتجا دیدن می‌کنند.» 


کشاباناندا خندید: نی طغیان ِ 
۱ ید ایک بار که گنگ طفیان کرد اشرام و تمام کبراها را با خود 


وایسین ایام در کنار استادم 0 ۱۳۳ 


برد. آن گاه شاگردانم به من کمک کردند تا این اشرام برینداوان را بسازم.ه 

یکی از اعضای گروه ما از سوامی پرسید چگونه خود را در برابر بیرهای 
هیمالیا محافظت کرده بود. 

کشاباناندا سر تکان داد: «در آن ارتفاعات رفیع معنوی. جانوران سبع 
بندرت به یوگی‌ها آسیب می‌زنند. یک بار در جنگل با ببری رودررو شدم. 
جانور درنده با شنیدن غریو ناگهانی من میخکوب شد و مثل سنگ بی‌حرکت 
شد.» سوامی با به یاد اوردن خاطراتش بی‌اختیار خندید ۱ 

(من گهگاه خلوت خود را ترک می‌کردم تا به دیدن گورويم در بنارس 
بروم. او اغلب سفرهای مداومم در جنگل‌ها و بیشه‌های هیمالیا را به خنده 
می‌گرفت. 

روزی به من گفت: «نشان سفردوستی روی پاهای تو هست. خوشحالم که 
هیمالیای مقدس به اندازه کافی وسیم هست تا تو را مشغول نگاه دارد.» 

کشاباناندا گفت: «بسیار اوقات لهیری ماهاسایا قبل و پس از درگذشتشی با 
گوشت و خون در برابر من پدیدار می‌شد. برای او هیچ یک از فلل مرتفع 
هیمالیا غیرقابل دسترس نبود.» 

دو ساعت بعد کشاباناندا ما را به ايوان غذاخوری بود. من تلخ آه کشیدم 
زیرا یک وعده غذای دیگر که حتماً شامل پانزده قسم خوراک می‌شد. کمتر از 
یک سال در هند مهمان بودیم و حدود بیست کیلو اضافه وزن یافته بودم. با 


۱ -به نظر می‌رسد که راه‌های زیادی برای فریب دادن ببرها وجود دارد. یک سیاح استرالیایی به 
نام فرانسیس بیرتلس 5 ۳۳۵۲۶ گفته است که او جنگل های هند را «متنوع زیبا: و امسن» 
بافنه است. طلسم امنیت او کاغذ مگس‌کش بوده است. او نوشته است: «من هر شب دور چادرم به 
اندازه کافی کاغذ مگس‌کش بخش می‌کردم و هیج وقت نمی‌ترسیدم. دلیل این موضوع به 
روانشناسی مربرط می‌شود. ببر جانوری است با وقار. او آهسته در پی شکار می‌رود و انسان ۲ به 
مبارزه می‌خواند تا اینکه به کاغذ مگس‌کش می‌رصد و بعد دزدائه می‌رود. هیچ ببر مغروری جرأت 
نمی‌کند بمد از آنکه کاغذهای مکس‌کش به ار چسببده است به اتسان حمله کند. 


۴ زندگينامةٌ یک یوگی 
این حال نهایت بی‌ادبی بود اگر غذاهای را که با توجه و زحمت فراوان در 
ضیانتی که بخاطر من برگزار شده بودم رد می‌کردم. در هند (و افسوس که در 
مدای درگر چنن نیست) خوراندن غذای مفصل به یک سوامی 
تفر متا نز توب می‌شود. کشاباناندا بعد از شام مرا به کنجی 
خلوت برد و گفت: «آمدن تو غیرمترفبه نبود. پیامی برایت دارم.» 

شگفت زده شدم. زیرا در مورد برنامه دیدارم با کشاباناندا به کسی چیزی 
نگفته بودم. 

سوامی گفت: «سال گذشته وقتی که در شمال هیمالیا نزدیک بدری نات 
در گشت و گذار بودم راه را گم کردم. غاری بزرگ یافتم که پناهگاه خوبی به 
نظر می‌رسید و غار خالی بود؛ اما در آتشی که در گودالی که در کف سنگی آن 
روشن شده بود هنوز اخگرهایی می‌تایید. نمی‌دانستم ساکن آن غار تک 
افتاده و دوردست که بود. کنار آتش نشستم و نگاهم را به روشنی کنار مدخل 
غارگرفم. 

از پشت سرم صدایی را شنیدم که می‌گفت: «کشاباناندا؛ خوشحالم که 
اینجا هستی.» برگشتم و بهت‌زده بایاجی را دیدم. گوروی بزرگ خود را در 
اهماق غار ظاهر کرده بود. از اينکه پس از سال‌ها او را می‌دیدم بسیار شاد 
شدم. در برابر پاهای مقدسش کرنش کردم. 

باباجی گفت: «من تو را بهاینجا فراخواندم و به اين دلیل است که راه را گم 
9 موقت من در اين غار رسیدی. زمان درازی از آخرین 
دیدار ما گذشته است خرشحالم که یک بار دیگر تو را می بمنم.» 

تاد بیمرگ با چند رهنمود معنوی مرا متبرک کرد و گفت: «پیامی برای 
یوگاناندا دارم. ار هنگام بازگت به هند نرد 7 


۱ تر خواهد آمد. یوگاناندا را 
موضوعات بسیا 


ری در رابطه با گورویش و شاگردان زند؛ُ لهیری ماهاسایا 


سخت مشفول نگاه خواهد داشت. آن گاه به او بگو که او خیلی امیدوار بود 
مرا ببیند. اما من این بار او را نخواهم دید بلکه یک بار دیگر او را خواهم 
دید.» 

با شنیدن وعدهُ تسکین‌بخش باباجی از دهان کشاباناندا عمیقاً تحت تأثیر 
قرار گرفتم. رنجشی در دلم التيام یافت. دیگر اندوهگین نبودم زیرا همان طور 
که شری یوکتشوار اشاره کرده بود بایاجی در کومبا ملا پدیدار نشد. 

یک شب را مهمان اشرام بودیم و بعدازظهر روز بعد به سوی کلکته به راه 
افتادیم. سوار بر اتومییل از پل رود جامونا گذشتيم و از منظر شکوهمند افق 
برینداوان که خورشید بر آسمانش آتش می‌پاشید لذت بردیم. خورشید به 
کورهٌ آتشفشانی می‌مانست که در آب‌های خاموش زیر پایمان منعکس شده 
بود. 

کرانه جامونا را خاطرات کودکی شری کریشنا متبرک کرده است. در اینجا 
شری کریشنا با معصومیت کودکانه‌اش گاوبانان زن را به بازی می‌گرفت و 
تمثیلی از عشق متعالی بود که میان تجلی خدا و عابدنش وجود دارد. مفسران 
غربی زندگی شری کریشنا را اشتباه تفسیر کرده‌اند. تشبیهات متون مقدس 
برای اذهان ادیب مفشوش کننده است. اشتباه احمقانه یکی از مترجم‌ها این 
نکته را روشنتر می‌کند. ماجرا در مورد عارفی است که در قرون وسطی 
زندگی می‌کرد. او راوی داس 82۷15255 پینه‌دوز بود که به زبانی ساده شکوه 
ملکرتی نهفته در آسمان‌ها را نفمه‌سرایی می‌کرد: 

زیر گنبد آبی آسمان 


خدا بوشیده و پنهان حضور دارد. 


هکس با شنیدن تفسیر بازاری یکی از نویسندگان غربی از شعر وی روی 
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برمی‌گرداند و می‌خندد: فروای داس عاقبت کلبه‌ای ساخت و بتی در آن فرار 


داد که به ستایش آن پرداخت.» 
راوی داس برادر معنوی کبیر نامور بود. یکی از شاگردان سم کوک جسته وی 
رانی نعها نام داشت و اهل چیتور 1107 بود. او تعداد زیادی از برهمن‌ها را 
به مهمانی ای که به افتخار استاد خود داده بود دعوت کرد. اما برهمن‌ها از غدا 
خوردن با پینه‌دوزی فروبایه امتناع کردند. وقتی که با غرور نشستند تا غذای 
نبالوده خود را بخورند پیکر راوی داس را می‌دیدند که کنارشان نشسته است. 
این مشاهدهُ عمومی به تقویت گسترده معنویت در چیتور انجامید. 
شری یوکتشوار بودم وقتی که شنیدم او سرامپور را ترک کرده و به پوری که 
صی صد مایل از جنوب فاصله داشت رفته بود سخت دلگیر شدم. 
روز هشتم مارس یکی از برادران معنوی‌ام تلگرافی به آتول چاندراروی 
چادوری 00۳۵ م3 دیمع لع۸ که یکی از شاگردان استاد در 
کلکته بود با این مضمون فرستاد: «فوراً به اشرام پوری بیااه 
خبر تلگراف به گوش من رسید. من که از اين پیام سخت پریشان شده 
بودم به زانو افتا 1۳ ۳ ِ 
بودم به زانو دم و از خدا تفاضاکردم که عمر گورویم را تمدید کند. وقتی که 
۰ ۱ ۳۹ 4 ۳۹ . 7 ۱ 
می و ستم از خانه پدرم به ایستگاه فطار بروم ندایی را در درونم شتیدم: 
«امشب به پوری نرو. دعایت اجابت نمی‌شود.» 
غمگین گفتم: «خداباا تن زر - 
وک ۰" لو نمی‌خواهی که در پوری با دعای پیوسته برای 
زنده ماندن استاد به تو اصرا رکنم ز تا ۱ 
بر تو دای مرا مستجاب تخواهی کرد. آیا 
او باید به حکم تو ما را ترک کند و به , ظای: ۱ 
تر ربه وظایف والاتری بپردازد؟» 
در پیروی از ندای درون آن شب 
ر و ۱ یانه راه حد دسا ي هم . ه ۳ ۳ 
3 ۶ت هفت شب ابری تیره ناگهان اسمان را 


وایسین ایام در کنار استادم ۵۷ 


پوشاند." وقتی که قطار به سوی پوری می‌رفت تصویری از سوامی شری 
یوکتشوار در برابرم ظاهر شد. او که سیمایی بسیار موقر داشت نشسته بود و 
دو چراغ در دو سویش روشن بود. 

دست‌هایم را به التماس گشودم: وآیا همه چیز تمام شد؟» 

او سر تکان داد و آهسته ناپدید شد. 

صبح روز بعد وفتی که روی سکوی ایستگاه فطار پوری ایستادم همچنان 
امیدوار به زنده بودن استاد بودم که مردی ناشناس نزدیکم شد. 

«آيا شنیده‌ای که استاد درگذشته است؟» او سخن دیگری نگفت و مرا 
تنها گذاشت. هرگز نفهمیدم او که بود یا چگونه مرا در آنجا یافته بود. 

وحشت‌زده در حالی که به دیوارٌ سکو می‌خوردم به راه افتادم. متوجه 
شدم که استاد به شیوه‌های مختلف سعی کرده بود آن خبر ویرانگر را به من 
بدهد. روح من که از عصیان به تلاطم افتاده بود مثل آتشفشانی جوش و 
خروش می‌کرد. وفتی که به دیر سرامپور رصیدم نزدیک بود که از هوش بروم. 
ندای درون به ملایمت می‌گفت: «خودت را کنترل کن. آرام باش.» 

در اشرام وارد اتافی شدم که پیکر استاد در آن فرار داشت که به طرزی 
باورنکردنی زنده به نظر می‌رسید. استاد به حالت نیلوفر نشسته بود و تصویر 
سلامت و سرزندگی بود. استاد کمی قبل از درگذشتش کمی تب داشت و 
بیمار بود. اما قبل از فرازش به سوی قلهٌ نامتناهی خدا؛ کاملاً بهبود یافته بود. 
چندین بار به پیکر عزیز او نگاه کردم اما نمی‌توانستم تشخیص دهم که دیگر 
جان در بدن ندارد. پوستش نرم و لطیف بود در چهره‌اش حالی از آرامشی 
فرخنده حضور داشت. او هنگامی که از آن سو فراخوانده شده بود آگاهانه 
پیکرش را ترک کرده بود. 


۱ مر ی بو کنشی ا, صسافت هفت عص ۰ نفه ماه مات ».و ماهاسامادء. + !۱ 


2۳۸ زندگينامة یک یوگی 


سهوت وگیج نید زدم: «شیربنگال رفته است" 

مراسم تدفین را روز دهم مارس بجا آوردم. مرکا یوکتشوار مطابق با 
آداب کهن سوامی‌ها در باغ اشرام بوری دفن شد.! مریدانش از دور و 2 
2 در انقلاب تابستانی مراسم بادیود او را بجا آورند. روزنامه آمریتا 


به همراه گزارش زير به چاپ رساند: 
«مراسم تدفین شری مات سوامی شری یوکتشوا 


ویک سال داشت در شهر پوری در تأریخ ۱ ماه مارس انجام شد. بسیاری از 


مریدان وی براک شرکت در این مراصم به پورک آمدند. 

سواميماهاراج یکی از مفسران برجسته و بزرگ باگاوادگیته شاگرد بزرگ 
بوگی راج شری شیاما چاران لهبری ماهاسایای بنارس بود. سوامی ماهاراج 
بیانگذار چندین مرکز بوگودا ست سانگا (انجمن خودشناسی) در هند و تجز 
الهام بزرگ جنبش بزرگ یوگا در غرب بود که توسط سوامی بوگاناتدا مرید 
بزرگ او انجام گرفت. نیروی‌های پیامبرگونة شری یوکتشوار و فهم عمیق وی 
سوامی بوگاناندا را واداشت تا از اقیاتوس‌ها بگذرد و پیام اساتید هند را در 
امریکا متشر کند. 

تفسیر و تعبیر وی از باگاوادگیتا و سایر متون مقدس گواه عمق درک شری 
یوکتشوارجی از فلسفه فرب و شرق است که چشم همه را به روی وحدت 
میان شرق و فرب باز می‌کند. از آنجایی که او به وحدت تمام ادیان اعتقاد 
دارد سادو سابا فتاافک 5۵4 (انجمی عرفا) را با همکاری رهبران آیین‌ها و 


تن آدات تدفه: 
۱ طبق داب ندهین هدوها, جسد افرادی که ازدواج کرده‌اند بعد از مرگ باید سوزانده شود. اما 
۱ ِِ ب 
سوامی‌ها و راهب‌های سایر سلک‌ها سوزانده نشده بلکه دفن می‌شرند. (موارد استنا و جرد دارد). 
شود که ۱ 1 1 ۱ 
سوزانده می‌شود. 


واپسین ایام در کنار استادم 8۹ 
اعتقادات مختلف به منظور جا 
زمان ذرگذتفعر نع 
خود معرفی کرد. 


هند آمروز بخاطر درگذشت چنین مرد بزرگی دچار فقر شده است. باداکه 
۱ پابند که به 


یحیری روح علم در دین بینانگذاری کرد. در 
وی سوامی یوگاناند را به عنوان مدیر سادو سابا و جانشین 


او نزدیک شوند و در خود روح فرهنگ هند و 
سلوکی را که او تشخص تشخص آن بود به هم آمیزند.؛ 
4 #۰ 

به کلکته بازگشتم. هنوز اطمیتان نداشتم که توان آن را داشته باشم که به 
دير سرامپور با آن همه خاطرات مقدسش بازگردم. پس پرافولا را که مرید 
کوچک شری یوکتشوار در سرامپور بود صدازدم و ترتیب آن را دادم که وارد 
مدرسه رانچی شود. 

پرافولا به من گفت: «صبح روزی که به ملای الله‌آباد رفتی استاد سنگین 
روی نیمکت نشست و گفت: «یوگاناندا رفته است. یوگاناندا رفته است.» در 
حالی که می‌لرزید گفت: «باید طور دیگری به او می‌گفتم.» چند ساعت در 
سکوت بود. 

روزهای من با سخنرانی کلاس‌های آموزشی مصاحبه و دیدن دوستان 
قدیمی پر شد. زیر خندهٌ تصنعی‌ام و زندگی فعال و پر جنب‌وجوش جوی 
تیره‌ای رود سرور درون مرا می‌آلود: سروری که سال‌ها زیر ماسه‌های ذهن 
من آواره بود. 

خاموش اما از عمق روح زخم خورده‌ام فریاد می‌زدم: «عارف ملکوتی من 
کجا رفته است؟» و هیچ پاسخی نمی رسید. 

ذهتم به من اطمینان می‌داد: «استاد به وصل کامل با معبود الهی رسیده 
است. او تا ابد در قلمرو جاودانگی می‌درخشد.» و اما قلبم ناله می‌کر د: «دیگر 
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هرگز او را در سرامپور نخواهم دید. دیگر دوستانم را به دیدن او نخواهم برد 
و مفرور نخواهم گفت نگاه کنیده اینجا نیناآواتار هند نشسته است.» 

آقای رایت ترتیبی داد تا جمع ما در اوایل ماه ژوئن از بمبتی به سوی ظرب 
عزیمت کند. در ماه می دو هفته را به شرکت در ضیافت‌های خداحافظی و 
سخنرانی در کلکته گذراندم. سپس دوشیزه بلش آقای رایت و من سوار بر 
اتومبیل به سوی بمبثی به راه افتادیم. مقامات کشتی از ما خواستند که رفتنمان 
را فسخ کنیم زیرا که جابی برای اتومییلمان نداشتند. ولی ما در اروپا به این 
اتومبیل نیاز داشتیم. دلضته به اقای رایت گفتم: «مهم نیست. می‌خواهم که 
یک بار دیگر به پوری برگردم.» در دل گفتم: «بگذار که یک بار دیگر با 
اشک‌هایم گور استادم را بشویم.» 


۳ 
رستاخیز شری یوکتشوار 


در اتاقم در هتل ریگنت 0 ۲۲0۱6 بمبلی نشسته بودم که پیکر 
شک هشته اراشار در حالی که می‌خندید در برابرم پدیدار شد: 
«شری کریشنا!» وقتی که از پنجره اتاقم در طبقه سوم به بیرون خیره شده بودم 
ناگهان این مشاهده وصف‌ناپذیر روی بام ساختمان بلندی که آن سوی خیابان 
واقع بود تجلی کرد. ۱ 

سیمای ملکوتی برایم دست تکان داد لبخند زد و سر را به نشانة سلام 
تکان داد. نتوانستم پیام او را بفهمم. او به علامت تبرک دست بالا برد و سپس 
محو شد. به طرز شگفت آوری تعالی یافته بودم. حس می‌کردم که اتقاقی 
روحانی در پیش است. 

سفر من به غرب در آن هنگام فسخ شده بود. قرار بود که قبل از بازگشت 
به کلکته و پوری در بمبثی در چند جا سخنرانی کنم. 

ساعت سه بعد از ظهر روز ۱٩‏ ژوئن ۱۹۳۶ یک هفته بعد از مشاهده 


شری کریشنا روی تحتم در هتل بمبثی نشسته بودم که نوری فرخنده مرا از 


۲۳ * زندگینامة یک یوگی 
مراقبه بیرون آورد. در برابر دیدگان باز و بهت‌زده‌ام اتاق به دنیای عجیبی 
تبدیل شد و آفتاب نیمروز به شکوهی عالی تبدیل شد. #۲ 
۹ تشوار را دیدم و امواجم جذبه مرا دربر گرفت. بر عارضص 

بت وه و ف لب کنو د: «پسرم!» برای نخستین 
0 1 7 ابر استاد زاتو بزنم. اما 
بر در زندگیامنتانستم رای ادای احترام در بر ۱ 
بااساه ر رکز ۸م صقا زوم رن سارک ای زو 
ماه‌های گذشته به جوشش درآمد. در برابر سیلاب سروری که سر سرم 
می‌ریخت حس می‌کردم که وزن خود را از دست می‌دادم. 

از شدت سرور مشوش شده بودم: «استادم! محبوب قلبم! چرا مرا ترک 
کردی؟ چرا گذاشتی که به کومبا ملا بروم؟ بخاطر ترک کردنت چه تلخ خودم 
را سرزنش کردم! اما استاد آیا این خودتان هستید؟ همان شیر خدا؟ آیا در 
همان بدنی هستید که زیر خاک‌های بیرحم پوری دفن کردم؟» 

«بله فرزندم من همانم. اين کالبد من از گوشت و خون است. با اينکه به 
چشم تو از جنس اثیر می‌آید اما مادی است. من از اتم‌های کیهانی یک کالبد 
کاملاجدید ساختم درست مانند کید فیزیکی و خیالی که تو زیر خاک 
خیالی برری در دنیای خیالی‌ات دفن کردی. من در حقیقت زنده شده‌ام نه 
روی زمین بلکه در عالم اختری. ساکنان آن عالم بهتر از انسان‌های زمینی 
فادرند مطابق معیارهای تمالی من عمل کنند. تو و سایر عزیزان هم به آنجا 
خراهید امد و در کنار من خراهید بود.؛ 


اگوروی جاودان! بیشتر بگویید.» 
ایحا ۳ ‌ ۰ صص« 1 ۰ ۰ م4 
د خنده‌ای شاد کرد: اعزیزم؛ ابا نمی‌خواهی حلفَه بازوانت را کمی 
رها کنی ؟ا 


مثل اختاپوس استاد را در آضوش گرفته بودم. گفتم: «فقط کمی.» 


رستاخیز شری یوکتشوار 5 ۵۳۳ 


می‌توانستم همان بو همان عطر طبیعی که قبلاً خاص بدنش بود احساس 
کنم. هنوز هر گاه که آن ساعت شکوهمند را به یاد می‌آورم حس لمس پیکر 
مقدس او در دست‌هایم زنده می‌شود. 

«همان طور که پیامبران نازل می‌شوند تا به انسان‌ها یاری کتند کارمای 
فیزیکی شان را تخلیه کنند من نیز توسط خدا راهنمایی شده‌ام تا در یکی از 
کرات اختری به عنوان یک منجی عمل کنم. این سیاره «هیرانیالوکا» 
همادرده::1[ یا سیارة درخشان اختری نام دارد. آنجا من به موجودات 
پیشرفته کمک می‌کنم تا کارمای اختری‌شان را تخلیه کنند و بدینسان از تولد 
مجدد در کرات اختری رها شوند. ساکنان هیرانیالوکا موجوداتی هستند که از 
لحاظ معنوی پیشرفت عظیمی کرده‌اند. همه آنها در آخرین زندگی زمینی‌شان 
از طریق مراقبه نیروی آن را یافته‌اند که هنگام مرگ. آگاهانه کالبد فیزیکی 
خود را ترک کنند. هیچ کس نمی‌تواند وارد هیرانیالوکا شود مگر آنکه در 
زندگی زمینی خود مراتب سابی‌کالپا و نیربیکالپا سامادی را تجربه کرده 
باشد.! 

«ساکنان هیرانیالوکاه زندگی در کرات اختری معمولی را پشت سر 
و 
آنها در چنین کراتی بذر کارماهای مرتبط با اعمال گذشته‌شان در کرات 
اختری را ی چنین کار رهایی بخشی 


۱ -نگاه کنید به فصل ۲۶. در سابی‌کالپا سامادی عابد تشخیص داده است که با روح الهی یکی 
است اما نمی تواند شمور کیهانی خود را حفظ کند مگر زمانی که در خلسه است و حرکتی نمی‌کند. 
مراقبهٌ مداوم او را به مرتبهٌ والای نبربیکالها سامادی می‌رساند که در آن حال آزادانه بدون از دست 
دادن ادراک خدا در جهان زندگی می‌کند. 

در نیربیکالبا سامادی یوگی آخرین بازمانده‌های کارمای مادی با زمینی خود را مستحیل می‌کند. 
ابا ممکن است هنوز کارماهای اختری و علّی داشته باشد که باید آنها را تخلیه کند و برای همین 
در کراتی با ارتعاش بالاتر کالبدهای اختری و علّی به خود می‌گیرد. 


۴ 8 زئدگينامهٌ یک یوگی 


ّ تیر ۱ آن‌گاه این مشتافان به منه 
را به طور موثر در کرات اختری به انجام رسانند. آن‌گاه این به منظور 


رهایی کامل روحشان از تمام آثار کارمای اختری طبق قانون کیهانی در 
. ۳ عغ . ا- ت 4 

کالبدهای اختری جدیدی در هیرانالوکا -کرهُ خورشید یا بهشت اختری 

آنجا که من حضور دارم تا به آنها کمک کم زاده می‌شوند. همچنین 


موجوداتی که تا رهایی کامل فاصله‌ای ندارند از عالم علی به هیرانیالوکا 


آمده‌اند.» 

ذهن من در آن هنگام در چنان هماهنگی کاملی با ذهن استادم بود که او 
اندیشه‌های خود را با کلام و یا با انتقال افکار به من تفهیم می‌کرد. به این 

اصتاد چنین ادامه داد: «در متون مقدس خوانده‌ای که خداوند ردح انسان 
را در سه کالید یعنی کالبد علی یا معنایی: کالبد ظریف اختری که جایگاه 
خصوصیات عاطفی و دهنی اتسان است و نیز در کالبد زمخت مادی فرار داد. 
انسان در زمین به حواس فیزیکی خود مجهز است. یک شخص اختری از 
طریق شعموره احصساسات و کالیدی متشکل از لا یفترون‌ها فعالیت قف کته 
موجودی که در کالبد علی است در قلمرو سرورآمیز معانی می‌ماند. کار من با 
این عایدان عالم اختری است که جهت ورود و یا ورود مجدد به عالم علی 
آماده می‌ضوند.» 
سس سم 
۱ -ار اسجایی که اکثر افراد از زیبایی عوالم اخنری لذت می‌برند لزومی برای تلاش‌های 
نوانفرسای مصوی نمی‌بینند. 
۲ - شری بوکتشوار در اين مورد واژه رانا ۲8۳۵ را به کار می‌برد. من آن را لابفترون ترجمه 
کرده‌ام. ِ مترن هندوها به انو لاله به معنای انم اشاره شده است و از پرانامانو تامهم به 
7 #فراتر ار انم» یعتی ابرژی‌های الکترونیکی ظریفنر نام رفته است و به پرانا با «نبروی خلاق 
لابفترونی» هم اشاره شده است. انم‌ها و الکترون‌ها نیررهایی کرر هستند. اما پرانا ذاتا هوشمند 


است. برای مثال لابفنرون‌های پرانا ۵ ۰ 
بای موجود در اسپرم و تخمک رشد جنین را مطابق با برنا 
کارمابی هدایت می‌کنند. زا مطابی با برنامه 


رستاخیز شری یوکتشوار ۵ ۵۴۳۵ 


«استاد عزیز! لطفا از عالم اختری بیشتر برایم بگویید.» با اينکه دست‌هایم 
را به درخواست شری یوکتشوار به دور کمرش کمی رها کرده بودم اما هنوز او 
را در آغوش داشتم. گنجی فراسوی گنج‌ها! استاد من به مرگ خندیده بود تا 
به من برسد! 

استاد گفت: «کرات اختری زیادی که مملو از موجودات اختری‌اند وجود 
دارد. ساکنان عالم اختری از مرکب‌های اختری که همان توده‌های نور هستند 
برای رفتن از کره‌ای به کر دیگر استفاده می‌کنند که سریعتر از سرعت 
الکتریسته یا انرژی‌های رادیواکتیو است. 

«جهان اختری که از ارتعماشات ظریف طیف و رنگ تشکیل شده است 
صدها برابر بزرگتر از کیهان مادی است. کل خلقت مادی مانند سبدی است 
که زیر حباب نورانی و عظیم عالم اختری آویزان است. درست همان‌گونه که 
خورشیدها و ستارگان مادی بیشماری در کیهان شناورند خورشیدها و 
منظومه‌های اختری بیشماری وجود دارند. نورهای اختری شبیه شفق هستند 
که بسیار درخشنده‌تر از هاله معمولی ماه می‌باشند. روز و شب‌های اختری 
طولانی‌تر از شب و روز زمینی هستند. 

کرات اختری: بسیار زیبا پاکیزه مطهر و منظم هستند. در آنجا هیچ زمینی 
مرده یا بایر نییست. آلودگی‌های زمینی مثل علف هرز باکتری, حشرات مار 
و... وجود ندارند. علی‌رغم آب و هواها و نصول متفاوت در زمین؛ کرات 
اختری دارای دمایی یکنواخت همانند دمای بهار و گهگاه برف سپید و باران 
نوری رنگارنگ هستند. در کرات اختری درباچه‌های عین‌الشمس و دریاهای 
منور و رودهای رنگین‌کمان فراوان است. 

«در کرات اختری معمولی نه در آسمان ظریف هیرانیالوکا - میلیون‌ها 
موجود اختری زندگی می‌کنند که کم و بیش اخیراً از زمین آمده‌اند و همچنین 


۳۶ 3 زندگينامة یک یوگی 
بی ماهی؛ جانو جن. کوتوله: 


۱ ۰ آن بر ی برک دریا 
ساکنان این عالم شامل هزاراد پرخا" * 
م های کارمایی خود جایگاهشان 


نیمه خدایان: و ارواح می‌باشتد که بن بر ویژگی ۱ 
بلد و نیک افلاک متفاوت در نظر گرفته می‌سود. 


روح‌های نیک عموماً می‌توانند آزادانه به همه جا بروند. اما روح‌های پلید 


محبوس در مناطق محدود همتد. انسان‌ها در سطح زمین؛ کرم‌ها در درون 
خاک, ساهی‌ها در آب» و پرندگان در هوا زندگی می‌کتند. به همین ترتیب 
ری مختلف تکاملی به مکان‌های متناسب ارتعاش 


را می‌یابند. برای روح‌های 


موجودات اختری با در 
خود فرستاده می‌شوند. 

نز شتگان سقوط کرده و ظلمت‌زده که از کرات اختری داند* شده‌اند با 
استفاده از بمب‌های لایفترونی و يا شعاع متموج مانتراها ! به جنگ با یکدیگر 
ی‌پردازند. ین فرشتگان مطرود در طبقات پست و ظلمت‌زده عالم اختری 
ساکن هستند و کارمای پلید خود را تخلیه می‌کنند. 

«در افلاک پهناور و بالاتر از محبس ظلمت‌زده اختری: همه چیز درخشان 
و زیباست. عالم اختری بیش از زمین با خواست الهی و برنامه تکامل در 
هماهنگی است. هر چیزی در عالم اختری عمدتاً به اراد خدا و تا حدودی به 
خواست موجودات اختری متجلی می‌شود. موجودات اختری توان آن را 
دارند که لطافت و شکل هر چیزی را که خدا آفریده است تا حدی تغییر 
دهند. خداوند به بندگان اختریش آزادی و امتیاز تغییر و یا اصلاح عالم 
اختری را داده است. در زمین یک شی» جامد می‌بایست از طریق فرایند 
طبیعی یا شیمیایی به مایم یا هر صورت دیگری از ماده تبدیل شود. اما در 


۰ نی مصوت است تمرکز دهنی د‌یدی دربر دارد. پوراناها (متون با رساله‌های 

ِِِ به شرح نبردهای مانترایی مپان ابردان و دیرها می‌پردازد. در یکی از این منون آمده 

ِ روزی دبری صعی کرد با یک مانترای فری بکی از ایزداد را هلاک کند. اما مانترا را اشتباه 
کرد و برای همین مانترا ماند بومرنگ به خود دیو بازگشت و او را نابرد کرد. 


رستاخیز شری یوکتشوار ۵ ۵۳۷ 
عالم اختری جامدات بلافاصله و با اراده و خواست ساکنان آن به مایعات 
گازها يا انرژی اتمی تبدیل می‌شوند. 

ازمین به واسطه جنگ و کشتار در دری زمین: و هوا تیره تار شده است. 
اما در کرات اختری شادی مساوات. و هماهنگی حضور دارد. موجودات 
اختری کالبد خود را به خواست خود ناپدید می‌کنند و دوباره آنها را پدیدار 
می‌سازند. گل‌ها ماهیان و جانوران اختری می‌توانند به خواست خود 
دگردیسی کنند و گاهی صورت انسان‌های اختری را به خود بگیرند. در این 
عالم تمام موجودات آزادند به هر صورتی درآیند و با سهولت با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند. هیچ قانون طبیعی معین و ابتی آنها را محدود نمی‌کند. 
برای مثال می‌توان از درخت اختری خواست انبه اختری یا گل و سیوه‌ای 
دیگر بدهد. البته محدودیت‌های خاص کارمایی در آنجا حاکم است اما همه 
صور موجود در آنجا مطلوب هستند زیر که نور خلاق خدا در همه چیز موج 
می‌زند و مرتعش است. 

«در عالم اختری هیچ کس از مادر زاده نمی‌شود. مردمان اختری به حکم 
خواست خود که از لحاظ کیهانی با خواست خدا هماهنگ است موجوداتی 
به صور اختری به دنیا می آورند. شخصی که به تازگی جسم خود را ترک کر ده 
است مطابق دعوتی که از او می شود وارد یک خانوادهٌ اختری می‌شود که 
دارای تمایلات ذهنی و معنوی مشابه وی هستند. 

« کانید اختری دستخوش گرما؛ سرما یا سایر شرایط طبیعی نمي‌شود. 
آناتومی بدن مردم عالم اختری شامل مغز اختری که «نیلوفر هزار پره نور تا 
اندازه‌ای در آن فعال شده است و همچنین شش مرکز بیدار شده در سوشومنا 
و سایر نقاط ستون فقرات می‌شود. قلب. نور و انرژی کیهانی را از مغز اختری 
می‌گیرد و به رشته اعصاب و سلول‌های اختری می‌رساند. موجودات اختری 


۸ 5 زندگينامة یک یوگی 


فترون تراهای مقدس کالبد و سیمای 
قادرند توسط نیروی لایفترون‌ها و امواج مانتراهای س تالید و 


خود را تفییر دهند. 
۱۹[ خاک است. ت 
«در اکثر موارد کالید اختری فرینه دفیی آخرین کالبد ۳ مست ان 
1 د‌ ف ۵ مر ره 
ی ی یب 
۱ ی دم. م خواهند که خود 
زمیی است. گاهی افرادی از جمله خود من می خوا 2۳ وتان 
را حفظ کنند.» استاد که جوهر جوانی از او می‌بارید شادمان خندٍ 
«برخلاف دنیای سه بعدی مادی که فقط ترسط حواس ی: جگانه ادراک 
می‌شود در کرات اختری می‌توان با حس ششم یعنی شهود درک کرد. تمام 
ی ی ی ی 
می‌چشند و لمس می‌کنند. آنها سه چشم دارند که دو تای آنها تقریبا بسته 
هستند و اما چشم سوم چشم مهم اختری است که به صورت عمودی در 
پیشانی قرار دارد و هميشه باز است. اهالی کرات اختری همه اندام‌های حسی 
مانند گوش. چشم؛ بینی: زبان و دست دارند. اما برای حس کردن از شهود 
فادرند با چشم و زیان خود بشتوند و می‌توانند باگوش و پوست بچشتند ۱ 
۱ «کالید فیزیکی انسان در معرض خطرات بیشماری قرار دارد و به راحتی 
اسیب دیده و معیوب می‌شود اما کالبد اختری به ندرت مجو 
می‌ضود زیرا بلافاصله به اراد فرد التيام می‌یابد.» 
«گورودوا! آیا تمامی اهالی اختری زیا م حند ۲ » 
۲ توب در عالم اختری از نوع روحانی است نه هماهنگی بیرونی و 
۱ ۳ ات اه ۵ 
ارت ی بان بنیراین موجودات اختری اهمیت کمی برای اجزای 
صوری فانلند. انها امتیاز آن را دارند که به دلخواه کالبدهای متنوعی را که به 


۱ -سوبه‌های چیین فدرت‌ها 


ی زد : 
ی کبر ك هلن کلر و سایر موجودات .در زمین طرفدار ندارند. 


وح یا مضروب 


رستاخیز شری یوکتشوار ۵ ۵۳٩‏ 
شیوه اختری تولید می‌شود بپوشند. درست همان گونه که انسان‌های خاکی 
لباس‌های خاصی را در موارد مجلل و شاد می‌پوشند افراد اختری نیز در 
مناسبت‌های مختلف صور شکیلی به خود می‌گیرند. 

«در کرات رفیع اختری نظیر هیرانیالوکا وقتی که یکی از اهالی به واسط 
پیشرفت روحی خود از عالم اختری رها شده و آمادهٌ ورود به آسمان‌های 
عالم علی است جشن‌های سرور شادی رک ارام اش و در چنین مواردی 
قدیسانی که به وصل خدا تایل شده‌اند در کالبدهای اختری عالی متجلّی شده 
و در مراسم شرکت می‌کنند. خداوند برای رضایت خاطر بندهُ محبوبی که به 
رهایی رسیده است حق را به هر صورتی که او بخواهد متجلی می‌کند. اگر 
عابد خدا از طریق عشق و ارادت خدا را ستایش کرده باشد حق رابه صورت 
مادر الهی خواهد دید. برای عیسی مسیح جنبه پدرانة خدا بیش از هر چیز 
دیگری دلنشین بود. فردیتی که خالق هستی به هر یک از مخلوقاتش بخشیده 
است سبب می شود که آنها خواسته‌های قابل تصور و غیر قابل تصوری داشته 
باشند.» من و گورویم شادمانه با هم ختدیدیم. 

«افرادی که در هنگام زندگی در زمین با یکدیگر دوست بوده‌اند در عالم 
اختری یکدیگر را می‌بابند. آنها از اینکه می‌بینند دوستی‌شان جاودانه شده 
است شاد می‌شوند و تشخیص می‌دهند که عشق نابود شدنی نیست در حالی 
که در زمین هميشه هنگام جدایی از عزیزان آن را تلخ و اندوهناک می‌دیدند. 

«ساکنان عالم اختری با قدرت شهود پرده میان عالم اختری و زمین را 
می‌شکافند و فعالیت‌های انسان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما انسان‌های خاکی 
قادر نیستند کرات اختری را ببینند. مگر آنکه حس ششم آنها به نوعی 
پرورش یافته باشد. بی‌تردید هزاران تن از ساکنان زمین در لحظاتی کوتاه 


۰ زندگینامةُ یک یوگی 


۱ 
عا اختری دیده‌آند. 

دء, اختر ی را در 
1 0 ۳ را و خلسه نیربیکالپا در شب و روز 

۱ جودات پیشرفتُ هیرانبالو عم و 9 ۰ 

۳ ن5" ۰ 

.بر جا رشکلات بغرنج دولت کیهانی را 
ند و کمک مرج 
ی تم که اهالی هیرانیالوکا 
حل کنند و پندگان عاصی را از قید زمین رها سازن دی و : 1 ۱ 
9 ۰ ن دا ند که در واقع ن شاهدات آختر 

در خواب می‌روند تجاربی رژیاگون دارند در وافع نوی 

۳ بشانی ها 

«اهالی تمام قسمت‌های عالم اختری هنوز دستخوش پربشانی ها ی ِِ 
و ذهنی می‌شوند. اگر لغزشی در رفتار یا شناخت حقيقت پدید آید دهن 
حاص عابدان رفیع کراتی چون هیرانیالوکا درد می‌کشد. این موجودات 
پیشرفته تلاش می‌کنند تا کلية اعمال و افکارشان را بااکمال قانود معنوی 

«ارتباط در میان تمام ساکنان عالم اختر ی سراسر تحت تأثیر ارتباط ذهتی 
و بصوی است. افتشاش و سوء درک کلام شفاهی و کتبی که در زمین شایع 
است درکرات اختری ناشناخته است. 

«بر پردهُ سینما مردان و زنان از طریق تصاویری که توسط نور تولید شده 
است حرکت می‌کنند و به فعالیت‌های مختلف می‌پردازند اما در واقع تتفس 
نمی‌کنند. موجودات اختری نیز به عنوان موجوداتی که تحت راهنمایی و 
هدایت هوش هستند و جوهر وجودی‌شان نور است به همین ترتیب ره 
می‌روند و فعالیت می‌کنند وبه اکسیژن نیاز ندارند تا به آنها جان بخشد. انسان 
عمدتا به جامدات مایعات گازها و انرژی حیات موجود در هوا نیازمند است 


۱ کر دکانی که دارای دهنی پاک همتد گاهی فادرند کالبدهای اختری پریان زیبا را ببینند. برخی 


: استفاده ا؛ فد ۳ ِ 4 
۷ ز مواد مخدر با نوشیدن مسکرات که در کلیه منون مقدس منع شده است 
مشاعر خود را مختل می‌کنند نا صور پنهان دوزخ‌های اختری را ببینند. 


رستاخیز شری یوکتشوار 8۵ ۵۴۱ 


اما ساکنان عالم اختری به واسط نور کیهان زنده هستند» 

من توضیحات استاد را با تمام توان ذهن روح و قلبم می‌نوشیدم. ادراکات 
فراآگاهی همیشه واقعی و تغییرناپذیرند در حالی که تأثرات خنتین گنل راو 
نسبی هستند و خاطره آنها بزودی وضوح و شفافیت خود را از دست می‌دهد. 
سخنان استاد چنان عمیق در صفحهُ وجودم حک شده است که همواره با 
انتقال ذهنم به مرتبه فراآگاهی می‌توانم به وضوح آن تجربه الهی را زنده کنم. 
پرسیدم: «استاد من؛ آیا اهل عالم اختری چیزی می خورند؟» 

استاد پاسخ داد: «سبزیجات تابناک و تورمانند در خاک عالم اختری به 
وفور می‌رویند. ساکنان عالم اختری میوه و سبزیجات می‌خورند و نکتاری را 
می‌نوشند که از چشمه‌های نور نهرهاء و رودهای اختری جاریست. درست 
همان‌گونه که به وسیلُ تلویزیون می‌توان تصاویر نامرثی را از هوا دریافت کرد 
و آنها را مشاهده کرد ساکنان اختری به حکم اراده و خواست خود می‌توانند 
طرح اولیة اختری و نامرئی سبزیجات. گیاهان و میوه همایی را که در فضا 
شناورند متبلور کنند و مادیت بخشند. به همین ترتیب باغ‌های دلشریب از 
فراخنای خیال موجودات عالم اختری پدید می‌آیند و بعدها به نامرثی اشیر 
بازمی گر دند. 

«با اينکه ساکنان کرات بهشتی چون هیرانیالوکا از نیاز به تغذیه رها هستند 
اما موجودات برتر و تقریباً کمال یافته در عالم علّی هستند که تنها غذایشان 
سرور است. 

«یک فرد اختری تعداد زیادی از اقوام پدران مادران همسران فرزندها و 
دوستانی را که طی زندگی در زمین یافته است ملاقات می‌کند. این عده 


۱ ۰ روری از بو دا پر صید ند: و چرا اسان باید همه ر بکسان دوست داشته باضد.ه استاد بزرگوار 
پاسخ داد زیر در زندگی‌های بیشمار و متفاوت هر نفره اشخاصی بوده‌اند (در قالب انان یا 


۲ « زندگینامة یک یوگی 


اختری دشوار می‌شود ٩‏ ۲ 
می‌آموزد که عشق الهی و یکسان به همه موجودا : 
دا و نیز تجلی انفرادیافتة او هستند. 

«با اينکه سیمای عزیزان ممکن است تغیبر کرده باشد (اين تغییر کماپیش 
۳ 
خی شود عاری از خطای خود اه ار می‌گیرد تاتمام کسانی که هد 
زندگی در کرات دیگر برایش عزیز وده‌اند بشناسد و در خان حدید اختری 
نها را خوشامد گوید. از آنجایی که هر ذرة خلقت دارای فردیت متحصر به 
فود خود است! دیگران م‌توانند دوست خودرا علی‌رظم هر لباسی ٩‏ به تن 
داد در عالم اختری بشناسند درست همان‌طور که دوستان یک هنرپيشه هر 
اندازه هم که و لباس مبدلی به تن کرده باشد می‌توانند او را بشتاسند. 

«طول عمر طبیمی در کرات اختری بسیار بیشتر از طول عمر زمینی است. 
اقامت فرد در کرات اختری توسط بار کارمای زمینی وی تعیین می‌شود که 
برای زمانی معین او را به کرات فلکی می‌برد. در برخی موارد برخی از 
موجودات معمولا به خاطر میل شدیدشان به بازگشت به زمین؛ پس از مرگ 
فیزیکی بلافاصله به زمین برمی‌گردند. طول عمر در عالم اختری برای 
روح‌های نسبتاً پیشرفته ۵۰۰تا ۱۰۰۰ سال است. همان‌طور که درخت سکویا 
بیش از سار درخان عمرمی‌کند ابر از بوگیها چند صد سل زندگی 
می‌کنند موجودات خاصی در کرات اختری حدود ۲۰۰۰ سال عمر می‌کنند. 


حیوان) که برای او عزیز بوده‌اند.» 
۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ و :و ۰ 
ریژگی ی عناصر هشنگانه که در سراسر حیات خلفت وجرد دارد از اتم گرفته تا انسان 


عا ند یا ,1 ۹ ۰ ۰ ل ۰ ۳ ۰ ۰ ‌‌ 
بار ۲ ک بت انس هر اثیر. حرکت. ده و فردیت. (باگاراد گیتا: فصل هفتم, آبه 
چهارم). ۱ 


رستاخیز شری یوکتشوار ۵ ۵۴۳ 
موجودات اختری هنگام ترک کالبد منور خود با مرگ دست و پنجه نرم 
نمی‌کنند. اما بسیاری از این موجودات از فکر فروافکندن کالبد اختری و 
پوشیدن کالبد صلی کمی نگران می‌شوند. عالم اختری عاری از مرگ 
ناخواسته؛ پیماری و پیری است. این سه موضوع وحشت‌انگیز نفرین‌های 
مختص زمین هستند و فقط از آن رو به وجود آمده‌اند که انسان وجود خود را 
با کالبد آسیب‌پذیر فیزیکی که برای زنده ماندن بیوسته نیازمند هوا غدا و 
«مرگ فیزیکی با ناپدید شدن تنفس و تجزیه سلول‌های بدن همراه است. 
اما مرگ اختری شامل پراکنده شدن لایفترون‌ها یعنی آن واحدهای تجلی 
انرژی کیهانی است که حیات کالبد تمام موجودات اختری را تشکیل می‌دهد 
اتفاق می‌افتد. در مرگ فیزیکی انسان تن - آگاهی‌اش را از دست می‌دهد و از 
کالبد ظریف خود در عالم اختری آگاه می‌شود. انسان بدینسان با تجربه کردن 
مرگ اختری در زمان موعد از آگاهی تولد و مرگ اختری به آگاهی تولد و 
مرگ فیزیکی می‌رسد. چرخه‌ی کالبدپذیری اختری و فیزیکی تقدیر 
چاره‌ناپذیر تمام موجوداتی است که به اشراق نرسیده‌اند. تعاریفی که متون 
مقد س از , - بهشت و دوزخ به دست داده‌اند گاه خاطرات وی از زندگی در 
کرات مهرآمیز و نیز کرات ناامیدکنندهُ اختری را که در عمق آگاهی‌اش ثبت 
شده است زنده می‌کند.» 
تولد مجدد در زمین وکرات اختری و علی رابرایم بگویید؟» ۱ 
گورویم توضیح داد: «کالبد انسان به عنوان روحی منفرد اساسا علی است. 
آن کالد علی؛ آرایه‌ای متشکل از سی و پنج معناست که خداوند آنها را به 


۴ 0 زندگينامةٌ یک یوگی 
ظریف نوزده عنصری و کالبد فیزیکی شانزده عنصری را از اين نیروها خلق 
گر اد 

«نوزده عنصر کالبد اختری؛ ذهنی عاطفی و لایفترونی هستند و شامل 
هوش, نفس؛ احساس ذهن؛ (حس -شمور) پنج ومیل شناخت؛ قرینه‌های 
ظریف حس‌های بینابی؛ شنوایی؛ بوبایی؛ چشایی: لامسه پنج وسیلة عمل؛ 
ارتباط ذهنی برای توان‌های اجرایی جهت تولیدمثل دفع. سخن گفتن؛ راه 
رفتن و مهارت‌های دستی و پنج وسیله جان یعنی ابزار اشک‌ریزی: هم 
دفع» سوخت و ساز و سایر کارکردهای بدن می‌شوند. این پوشش ظریف 
اختری نوزده عنصری بعد از مرگ کالبد فیزیکی که از شانزده عنصر شیمیایی 
زمخت تشکیل شده است زنده می ماند. 

«خداوند معانی مختلفی اندیشه کرد و آنها را در رژباها منعمکس کرد. 
بدینسان رژیای جهان هستی به وجود آمد که با زبور نسبیت آراسته شده 


است. 

«خداوند تمام ظرایف شانزده قرینة فیزیکی و نوزده قرینهُ اختری را در 
کلبد علی سی و پنج اندیشه‌ای جا داده است. خالق هستی با مراکم کردن 
نیروهای متموج ظریف و زمخت. کالبد اختری انسان و نهایتاکالبد فیزیکی 
وی را خلق کرد. طبق قانون نسبیت که اذعان می‌دارد سادگی آغازین خلفت: 
هزار ا شده است. عالم و کالبد علّی با عالم و کالبد اختری تفاوت دارند. به 
همین شکل عالم و کالبد فیزیکی با سایر صور موجود در خلقت مغایرت 
دار ند. 

کید گوشتی از رژیای ثابت و جسم یافتة خدا ساخته شده است. ثنویت 
پرسته در رمین وجود دارد: بیماری و مرگ درد و لات شکست و موفقیت. 


هت ام ناه مق یه بحخزر نان متانمتی می وسته وقتی که 


رستاخیز شری یوکتشوار ۳۵ 
میل انسان به زنده ماندن توسط بیماری و یا سایر عامل تهدید می‌شود مرگ از 
راه می‌رسد و شولای سنگین گوشت را موقتاً فرو می‌اندازد. روح اما در 
کالبدهای اختری و علی باقی می‌ماند. تیروبی که هر سه کالبد را به هم نگاه 
می‌دارد میل و آرزوست. نیروی امیال و آرزوهای برآورده نشده خاستگاه 
تمام اسارت‌های آدمی است. 

«امیال و خواسته‌های مادی ريشه در نقفس و لذایذ حسی دارند. اضطرار یا 
وسوسهة تجربة حس فیزیکی بسیار قدرتمندتر از نیروی امیال اختری با 
ادراکات علی است. 

«امیال اختری گرد لذت‌هایی که به صورت ارتعاش و تموج است متمرکز 
می‌گردد. موجودات اختری از موسیقی اثیری لذت می‌برند و از منظر خلقت 
که به صورت تجلی‌های بی‌انتهای نور است در خلسه می‌روند. موجود 
اختری فادر به بوییدن چشیدن و لمس نور است. امیال اختری بدینسان با 
نیروی موجود اختری مرتبط هستند که می‌تواند تمام اشیاء و تجربه‌ها را به 
شکل صور نور یا رویاها و افکار متراکم شده متبلور کند. 

«امیال علی فقط توسط ادراک ارضا می‌شوند. موجودات تقریباً رستگار 
که فقط کالبد علی دارند کل جهان را تجلی معانی خیال خدا می‌بینند. آنها 
می‌تواتند هر چیزی را فقط با نیروی تفکر خود متجلی کنند. التذاذ حواس 
فیزیکی و يا لذایذ اختری برای موجودات عالم علّی زمخت و خفقان‌آور 
است. موجودات علی به خواست خود امیالشان را بی‌درنگ متحقق 
می‌سازند و بدین ترتیب این امیال را تخلیه می‌کنند. " کسانی که فقط کالبد 


۱ وجود جم نشان می‌دهد که روح کالبدی زمخت با ظریف گر فنه است. سه کالبد در واقع در 
حکم قفس‌های پرنده فردوس هستند. 

۲ - درست مانند باباجی که به لهیری ماهاساپا کمک کرد از آرزوی نیمه‌آگاه خود در مورد یک 
فصر که از زندگی گذشته وی برجای مانده بود رها شود. ا ین ماجرا به تفصیل در فصل ۳۴ شرح 


۶ 8 زندگينامة یک یوگی 


ی تونند عوالم مختلف را بهتجلّی درآورند. از آنجایی که سراسر 
علوت از بافت خیالی تدکیل شده است؛ روح که ملیس به کالب رقیق ای 
است بروهای فظیمی را دریافت گرده است: روح رکه فا ناموای سب 
فقط می‌توان به واسطذ وجود کالید یا کالبدهای وی تشسخیص داد. مرك 
حضور یک کالبد نشان می‌دهد که حیات آن توسط امیال براورده نشنده 
امکان‌پذیر شده است. ث_ 

«مادامی که روح آدمی یک دو با سه کالد دارد که مهر جهل و ارزو بر ان 
خورده است نمی‌تواند با دربای روح الهی یکی شود. وقتی که ظرف فیزیکی 
توسط بتک مرگ درهم می‌شکند دو پوشش دیگر اختری و علی همچنان 
باقی می‌مانند و روح از وصل آگاهانه با روح الهی بازمی‌ماند. زمانی که فرد از 
طریق معرفت و خرد به مرحلة بی‌نیازی و بی آرزویی می‌ رسد نیرویی که از 
این مرحله به دست آمده است دو ظرف باقی مانده را تجزیه می‌کند. روح 
آدمی عاقبت رها برمی‌خیزد و با دامنة بی‌حد و حصر خدا یکی می‌شود.ه 

از گورویم خواستم توضیح بیشتری در مورد دنیای علی واسرارآمیز 
بدهد. 

استاد گفت: «عالم علی به طرز وصف‌ناپذیری ظریف است. به منظور 
شناخت آن باید از چنان نیروی تمرکزی برخوردار بود که بتوان چشم را بست 
و جهان اختری و فیزیکی را با تمام وسعتش -آن حباب نورانی با سبد جامد - 
به عنوان هویتی که فقط در معنا وجود دارد تجسم کرد. اگر با این تمرکز 


داده ده امست. 


۱ هو خداوند فرمود هر جاکه لاشه باشد لاشخورها گرد خراهند آمد.» انجیل: لوقا. ۱۷:۳۷. هر 
جا که روح در یک کالسد فبزیکی, اختری يا علی محبرس باشد آنجا لاشخورهای امپال که ضعمف 
انسان پا وابستگی‌های اختری ر علی طعبه انهاست تم می‌گردند تا ررح ر زندانی 
نخاه دارند. 


رستاخیز شری یوکتشوار ۵ ۵۴۷ 
فراانسانی کسی بتواند دو عالم را با تمام پیچیدگی‌هایش به معانی محض 
تبدیل کند به جهان علی می‌رسد و در مرز اتصال میان ذهن و ماده قرار 
9 آنجا او تمام مخلوقات را - جامدات مایعات. گازها: الکتریسته. 
انرژی؛ تمام موجودات. اله و الهه‌ها؛ انسان‌هاء حیوانات» گياهان و باکتری‌ها - 
به عنوان صورت‌های مختلف شعور درک می‌کند درست همان‌گونه که انسان 
چشم خود را می‌بندد و تشخیص می‌دهد که حتی اگر کالبدش برای چشم 
فیزیکی نامرئی است اما به عنوان یک معنی وجود دارد. 

«هر آنچه که انسان بتواند در خیال خود متصور کند یک موجود علّی قادر 
است آن را در واقعیت متحقق کند. عظیم‌ترین قوهٌ تخیل بشر می‌تواند فقط 
ذهناً از سیاره‌ای به سیارهُ دیگر برود. در مغاکی ابدی فرو رود؛ یا مانند 
موشک در آسمانة کهکشان‌ها پرواز کند. و یا نور بر راه‌های شیری و افلاک 
بتابد. اما موجودات دتیای علی از آزادی یشتری برخوردارند و می‌توانند 
بی دغدغه و بدون هرگونه مانم اختری و مادی و یا محدودیت‌های کارمایی 
افکارشان را بی‌درنگ متحقق کنند و صورت بخشند. 

«موجودات علی تشخیص می‌دهند که جهان مادی در اصل از الکترون‌ها 
تشکیل نشده است و عالم اختری از لایفترون‌ها ساخت نشده است در وافع 
هر دو از ذرات بسیار ریز افکار خدا ساخته شده‌اند که توسط مایا خرد و 
تقسیم شده‌اند. قانون نسبیت تداخل می‌کند و به ظاهر خلقت را از خالق آن 
جدا نگاه می دارد. 

«ارواح در دنیای علی یکدیگر را نقاط انفرادی روح الهی که مالامال از 
سرور است می‌بینند: افکار آنها تنها اشیایی است که در پیرامون آنها وجود 
دارد. موجودات علْی تفاوت میان کالبد و افکار خود را نقط تفاوت در معنا 
می‌بینند. وقتی که انسان چشم می‌بندد می‌تواند نور سفید درخشان با هاله 
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آبی کم‌رنگی را تجسم کند. موجودات عالم علی نیز فقط به نیروی فکر 
می‌توانند ند بشنوند بوکند بچشند و لمس کنند. نها با ذهن کبهانی کو" 
می‌توانند هر چیزی خلق کرده و یا آن را نابود کنند. 

دوز تاد دراعال هی ور شفیطه فع و ۳ 
موجوداتی که دارای کالبد علی هستند فقط از شهد خردی تازه تغدیه 
می‌کنند. آنها از چشمه‌های آرامش می‌نوشند؛ بر خاک ادراک که اثر پا بر آن 
نمی‌ماند راه می‌روند؛ و در اقیانوس بی‌انتهای سرور شناورند. آن کالبدهای 
نورفشان را ین که از تریلیون‌ها کرة ساختة روح گذشته‌اند. حباب‌های 
کاثنات اختران خرد روباهای شبح گون سحابی‌های زرین درآغوش آسمانة 
ابدیت! 

«موجودات بسیاری هزاران سال در عالم علی می‌مانند. روح رستگار با 
خلسه‌های عمیقترء خود را از کالبد علّی بیرون می‌آورد و گسترة کیهان علّی را 
به خود می‌پوشد. تمام گرداب‌های منفک معانی. امواج قدرت عشق, اراده. 
سرون آرامشس؛ شهود: آرامش: خودداری و تمرکز در دربای هميشه مسرور 
سرور مستحیل می‌شوند. روح دیگر سرورش را به عنوان یک موج منفرد 
شمور تجربه نمی‌کند بلکه در اقیانوس کیهانی خدای یگانه است که تمام 
امواجش در خنده و طرب و ارتعماش ابدی شده است جذب می‌شود. 

«وفتی که روح از پیلهٌ سه کالبد بیرون می‌آید برای هميشه از قانون نسبیت 
رها می‌شود و به روح الهی جاوید تبدیل می‌شود." پروانه حضور مطلق خدا 
را نظاره کن که بال‌هایش به ستارگان ماه و خورشید می‌سایدا روح فردی که 


۱۱۱ اما هر کس که پیررز ود او را مانند ستونی محکم در خانه خدایم نگاه می‌دارم 8 دیگر 
بپرون نرود (یعنی دیگر زاده نخواهد شد) من چنین فردی را اجازه می‌دهم روی نخت سلطنتم 


کا 3 ۰ ۲ ۳ هه 
ر من بنشبند درست همان طور که من پیروز شدم و کنار پدرم روی تخت نشستم.» (انجیل: 
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در روح الهی گسترده شده است تنها در قلمرو نور بی‌نور» ظلمت عاری از 
ظلمت. و انديشة بی‌اندیشه می‌ماند و از خلسه و جذبهٌ خیال خلقت خدا 
سرمست می‌شود.» 

از حیرت خندیدم: «روحی رستگارا» 

استاد گفت: «سرانجام روح از سه ظرف توهمات بیرون می‌آید با نامتناهی 
خدا یکی می‌شود. مسیح حتی قبل از آنکه به عنوان عیسی زاده شود بی آنکه 
فردیت خود را از دست بدهد. در نامتناهی خدا جذب شده بود. 

«وی در سه مرحلهٌ گذشته که در عمر زمینی‌اش به عنوان سه روز تجربه 
مرگ و رستاخیز منعکس شده است به نیروی کامل رستاخیز از روح خدا 
دست بیافت. 

«انسان تکامل نیافته» زندگی‌های زمینی و اختری و صلّی بیشماری را 
پشت سر می‌گذارد تا سه کالبد خویش را فروافکند. استادی که به رهایی 
فرجامین خود می‌رسد شاید که بخواهد به عنوان پیامبر به زمین برگردد تا 
ساير انسان‌ها را به خدا برگرداند یا ممکن است هماند من بخواهد در عالم 
اختری اقامت کند. آنجا بخشی از بار کارمای ساکنان را به خود می‌گیرد" و 
بدینسان به آنها کمک می‌کند تا از چرخه تناسخی خود در عالم اختری بیرون 
آیند و به افلاک علْی بروند. همچنین ممکن است یک روح رستگار وارد عالم 
علّی شود تا به موجودات آن کمک کند عمر خود را در کالبد علی کوتاه کنند و 
بدینسان به رهایی مطلق برسند.» 

می‌توانستم تا ابد به سخنان استاد گوش دهم. من در زندگی زمینی‌ام هرگز 


۱ -شری برکتشوار اشاره می‌کند که حنی در زندگی زمینی‌اش برای کاستن بار کارمای مربدانش: 
بیماری رابه خود می‌گرفت. همچنین به عنران منجی در عالم اختری, پاره‌ای از کارماهای اختری 
ساکنان هیرانیالوکا را به خود می‌گیرد تا عررح آنها به عالم رالاثر علی را تسریم کند. 
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۱ 9 ماه ی ۲ ِ 2 
فادر نبودم یکباره این همه دانس را فراگیرم. اکنون برای نخستین بار نگرشی 
روشن و قاطم نسبت به فضاهای مرموز میان زندگی و مرگ دریافت می‌کردم. 
۰ : ر ۱ 
«ای استاد رستگار! می‌خواهم بیشتر درباره کارمایی بداتم که روح‌ها ر 
مجبور می‌کند به سه عالم برگردند.» مال انساه 
گورویم با صدایی طتین‌انداز گفت: «کارمای فیزیکی با یال ۵ 
ابا شنت اف از آنکه اقامت دائم وی در عوالم اختری ممکن گردد تخلیه 
شود. در افلاک اختری دو نوع موجود وجود دارد. کسانی که هنوز باید 
کارمای زمینی‌شان را تخلیه کتند و بنابراین دوباره باید کالبدی فیزیکی بگیرند 
تا بدهی‌های کارمایی خود را پرداخت کنند. این دسته موجوداتی هستند که 
پس از مرگ فیزیکی مهمانان موقت عالم اختری هستند و از ساکنان دائمی آن 
متفاو تند. 
«موجوداتی که کارمای زمینی و رهایی نیافته دارند مجاز نیستند پس از 
مرگ اختری به عالم علی که سپهری والاتر در عالم معناست بروند. بلکه باید 
آن قدر در میان کرات اختری و زمینی رفت و آمد کنند تا با آگاهی از کالبد 
فیزیکی شانزده عنصری و نیز کالبد نوزده عنصری اختری‌شان حرکت کنند. 
یک موجود تکامل نیفته زمینی هر بار پس از فروافکندن کالبد فیزیکی اکیر 
در کرختی خواب مرگ باقی می‌ماند و به سختی از کرات اختری زیبا آگاه 
درس‌های بیشتری بگیرد وی به تدریج در نتیجه سفر های مکرر به ساختار 
عالم اختری ظریف عادت می‌کند. 
*افراد مقیم عالم اختری که مدتی طولانی در این عالم ساکتند کسانی 
هستند که نید از تمام شوق و طلب مادی رها شده‌اند و دیگر نیازی ندارند 
به امواج و ارتعاشات زمخت زمین بازگردند. چنین موجرداتی فقط دارای 
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کارمای اختری و علّی هستند که باید آنها را تخلیه کنند. اين موجودات پس از 
مرگ اختری به یکی از کرات عالم علّی که ظریفتر است می‌روند و در پایان 
یک دورة معین که مدت آن توسط قانون هستی تعیین می‌شود به هیرانیال وکاب 
کر اختری والامرتبه مشابهی بازمی‌گردند و در یک کالبد اختری جدید زاده 
می‌شوند تا کارمای اختری خود را تخلیه کنند. 

اپسرم! اکنون درمی‌یابی که من به حکم و مجوز خداوند یکی از منجیان 
روح‌های اختری هستم که از کرات علّی بازمی گردند نه منجی روح‌هایی که از 
زمین می آیند. روح‌هایی که از زمین می‌آیند اگر هنوز اثراتی از کارمای فیزیکی 
داشته باشند نمی‌توانند به کرات اختری والایی چون هیرانیالوکا بروند. 

اکثر مردم زمین هنوز نیاموخته‌اند که به واسطة بینش ناشی از مراقبه سرور 
برتر و مزیت‌های زندگی اختری را تحسین کنند. آنها پس از مرگ می‌خواهند 
که دوباره به لذایذ محدود و ناقص زمین بازگردند. به همین ترتیب موجودات 
اختری بسیاری طی روند زندگی اختری‌شان نمی‌توانند مرتبهُ والاتر و 
پیشرفته سرور معنوی را در عالم علی درک و تصور کنند و به این ترتیب بر 
افکار ز مخت و شادی زرق و برق‌دار اختری متمرکز می‌مانند و می‌خواهند که 
باز به بهشت اختری برگردند. چنین موجوداتی قبل از آنکه بتوانند به یک 
مرگ اختری دیگر برسند باید کارمای سنگین اختری خود را تخلیه کنند تا به 
عالم علی پرسند که فاصلهٌ بسیار اندکی از خالق هستی دارد. 

تنها زمانی که موجودی خواسته‌های بیشتری برای تجربه عوالم چشم‌نواز 
اختری ندارد و دیگر وسوسه نمی‌شود به آنجابرگردد در عالم علی می‌ماند و 
آنجا کار تخلیُ تمام کارماهای علی یا بذرهای امیال گذشته را به انجام 
می‌رساند. بدینسان روح محبوس از آخرین پوسته جهل و واپسین ظرف یعنی 
کالبد علی بیرون می‌آید و به ابدیت می‌آمیزد.؛ 
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استاد خند؛ دلفریبی کرد: «حالا می فهمی ؟» 

در هیچ قصیده با حکایتی چنین دانش الهام‌بخشی را ندیده بودم. با اينکه 
در متون مقدس هندوها به عوالم اختری و علی و نیز به سه کالبد پرداخته 
شده است اما اين متون در مقایسه با توضیحات معتبر استاد رستاخیزی من 
چه بی‌معنا و دوردست به نظر می آمد. برای استاد بی‌تردید «هیچ سرزمینی 
نبود که از سرحد آن مسافری برنگشته باشد.»" 

استاد بزرگوارم چتین ادامه داد: «ارتباط داخلی سه کالبد انسان به 
شیوه‌های مختلف در طبیعت مه‌گانة وی منعکس شده است. هنگام بیداری 
در زمین انسان کماییش از سه مرکب خویش آگاه است. زمانی که می‌چشد 
می‌بوید لمس می‌کند گوش می‌دهد و می‌بیند کالبد فیزیکی اش فعال است. 
هنگام تجسم و به کارگیری اراده در کالبد اختریش فعالیت می‌کند و وجود 
علی‌اش زمانی ابراز می‌شود که او فکر می‌کند یا در تعمق و مراقبه فرو رفته 
است. تبوغ سراغ انسانی می‌آید که بر حسب عادت با کالبد عیاش ارتباط 
برقرار می‌کند. بدین ترتیب انسان ممکن است انسانی اهل «ماده» «انرژی» و 
یا «هوش» باشد. 

انسان به طور متوسط در شبانه‌روز حدود شانز ده ساعت خود را با مرکبت 
فیزیکی اش یکی می‌داند. وقتی که می خوابد اگر خواب ببیند در کالبد اختری 
یس موجودات اختری که هرچه را که بخواهند خلق می‌کنند. اگر 
خواب عمیق و هاری از رژیا به مدت چند ساعت ادامه یابد قادر مم گردد 
شمور و فردیتش را به کالبد علّی منتفل کند. چنین خوابی نیروبخش است. 
این ار با لد اختریش نها لد عیاش -ارتباط برقرار ند خوابدو 
کاملا نیروبخش نیست.ه 
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هنگامی که شری بوکتشوار این توضیحات شگفت‌انگیز را 
عاشقانه به او نگاه می‌کر دم. 
گفتم: !گوروی ملکوتی‌ام! به نظر می‌رسد کالبد شما دقیقاً سانند همان؛ 
کالیدی است که بر مزارش در پوری گریستم.: 
«بله کالد جدید من نسخه کامل آن کالبد قدیمی 
که در 


می‌داد 


است. من بیش از زمانی 
زمین بودم هر گاه که بخواهم آن بدن را متجلی می‌کنم یا آن را ناپدید 
می‌کنم. وقتی که آن را ناپدید می‌کنم بی‌درنگ و به سرعت نور از کره‌ای به کر 
دیگر سفر می‌کنم یا از عالم اختری به عالم علّی و از عالم علّی به زسین 
برمی‌گردم.» گوروی آسمانی‌ام تبسم کرد. 

«با اینکه تو این روزها خیلی سریع از جایی به جای دیگر می‌روی اما برای 
من پیدا کردن تو در بمبگی کار دشواری نود.» 

«آه استاد! من از مرگ شما بسیار غصه‌دار شده بودم.؛ 

در چشمان شری یوکتشوار برق عشق و تفریح می‌درخشید: «۰! من کی 
مُردم؟ آیا این موضوع ضد و نقیض نیست؟ 

«تو در زمین فقط خواب می‌دیدی: در آن زمین تو کالبد رژبایی مرا دیدی. 
بعدها آن خیال رژیایی را دفن کردی. اکنون کالبد تازه‌تر من که آن را می‌بینی و 
در آغوش گرفته‌ای در یک کرهُ ظریفتر خدا زنده شده است. روزی آن کالبد و 
آن کرهُ خیالی ظریفتر هم سپری می‌شوند. آنها هم تا ابد نمی‌مانند. تمام 
حباب‌های خیالی باید با لمس بیداری نهایی بترکند. پسرم! بوگاناندا! رژیا و 
خیال را از واقعیت تفکیک کن له 

موضوع رستاخیز ودانتایی ۲ مرا شگفت‌زده کرد. از اينکه دلم برای استاد 


۱ زندگی رو مرگ فقط نسبیت‌های ذهن هنند. در وداننا آمده است که خدا بگانه وافعیت 
مرجود است و تمام خلقت با این حیات به ظاهر منفک از خدا فقط مایا با همان توهم است. این 
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که پیکر بی جان او را در پوری دیده بودم ترحم کرده بودم شرمزده 


زمانی 
خدا ببدار و زنده بوده است و 


شدم. عاقبت متوجه شدم که گورویم پیوسته در 
زندگی فعلی» عمری را که در زمین سپری کرده بوده و رستاخیزش را 
نسبیت‌های معانی الهی در رژبای خلقت می‌دید. 

«یوگاناند!! اکنون حقایق زندگی؛ مرگ؛ و رستاخیزم را برای تو بازگو کردم. 
دیگر متألمنباش, بلکه ماجرای رستاخیز مرا برای همه از مردان زمینی گرفته 
تا کر ات اختری تعریف کن. امید تازه‌ای در قلب محزون و خواب‌زدگانی که از 
مرگ وحشت دارند دمیده خواهد شد.» 

«بله استاد. من با اشتباق؛ سرور ناشی از رستاخیز شما را با دیگران سهیم 
خواهم شد!» 

«معیارهای من در زمین بسیار والا بودند و برای طبیعت اکثر آدم‌ها 
نامناسب. من اغلب تو را بیش از آن چه باید توبیخ می‌کردم. تو در آزمون‌های 
من موفق شدی! عشق تو از لابلای ابرهای تمام توییخات من همچنان تابان 
بود.» با ملایمت افزود: «امروز آمده‌ام تا بگویم دیگر هرگز نگاه عبوس و 
ملامت‌بار مرا نخواهی دید و من دیگر تو را سرزنش نخواهم کرد.» 

و اما من چقدر دلم برای توبیخات استاد بزرگورام تنگ شده بود. هر توبیخ 
وی فرشته محافظ من بود. 

«استاد عزیزم؛ میلیون‌ها بار مرا ملامت و توبیخ کن. اکنون مرا نکورهش 
کن.ا 

«دیگر تو را ملامت نخوا ی ۲ ۱ 
۵ تخواهم کرد.» صدای آسمانی او موقر بود و نوایی از 
خنده داشت. «مادامی که دو فردیت ما (در خبال - وهم آلود خدا) جدا از هم 
تابن من وتوباهم خواهیم خندید. سرنجام در مبردکیهانی یکی خواهیم 
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۳ رهق رابت نهاق شا ترا شرم ورن دزوانشی 


رستاخیز شری یوکتشوار 5 ۵۵۵ 
شد. لبخندهای ما لبخند او خواهد بود ترانه سرور متحدمان در سراسر 
ابدیت طنین خواهد افکند تا به تمام روح‌هایی که رو به خدا کرده‌اند 
بر سد.» 

شری یوکتشوار موضوع خاصی را برایم توضیح داد که نمی‌توانم آن را در 
اینجا بیان کنم. طی دو ساعتی که او با من در اتاق هتل بمبثی بود به تمام 
سژال‌هایم پاسخ داد. تعدادی از پیشگویی‌های وی در ماه ژوئن همان سال 
(۱۹۳۶) به وقوع پیوست. 

«اکنون عزیزم تو را ترک می‌کنم.» با این سخنان احساس کردم استاد در 
میان حلقه بازوانم ناپدید می‌شد. 

صدایش در هر رشته وجودم طنین افکند: «فرزندمی هر گاه وارد آستانة 
نیربیکالپا سامادی شوی و مرا بخواتی با گوشت و استخوان درست مثل 
امروز به سراغت خواهم آمد.» 

شری یوکتشوار با این وعدهٌ آسمانی از دیده‌ام محو شد. 

صدایی ابرگون با طنین خنیایی رعد آسا تکرار شد: «به همه بگو هر کس به 
واسطه نیربیکالپا سامادی دریابد که زمین شما خیال خداست و می‌تواند به 
خیال لطیفتر خدا یعنی کر؛ هیرانیالوکا تبدیل شود آنجا مرا در همین پیکر 
زمینی خواهد دید. یوگاناندا! اين را به همه بگو.» 

حزن هجر از میان رفته بود. تألم و غم ناشی از مرگ وی که دیری آرامش 
مرا می‌فرسود دیگر گریخته بود. سرور چرن فواره‌ای از روزنه‌های گشوده 
روحم بیرون می‌پاشید. اين روزنه‌ها که از دیرباز بسته مانده بودند با جاری 
شدن سیلاب خلسه و بی‌خودی مطهر شده بودند. زندگی‌های قبلم را در 
برابر چشم درونم به صورت تصاویر متحرک متوالی دیدم. کارماهای نیک و 
بد گذشته برای هميشه در فروغ کیهانی که با دیدار استاد الهی‌ام تأیبد بود 
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گداخته شد. 

در این فصل از زندگینامه‌ام فرمان گورویم را اطاعت کردم و امولج سرور را 
منتشر کردم تا یک بار دیگر نسل‌هایی را از 
دست داده‌اند. اتنان به خاک افتاده نیک می‌داند باس بندرت عریبه می‌ شود 
با این حال قسمتی از سهم حقیقی انان نیست. روزی که او بخواهد در راه 
رهایی قرار گرفته است. دیری است که در بدبیتی نمورش و بی‌اعتنا به 
زوال‌ناپذیری روح الهی شنیده است: «تو غبار هستی.» 

من تنها کسی نبودم که افتخار مشاهده رستاخیز شری یوکتشوار را 
داشت. یکی از پیروان شری بوکتشوار زنی سالخورده معروف به «ماه 
(در زبان هندی یعنی مادر) بود. خانه وی نزدیک دیر پوری قرار داشت. 
استاد اغلب هنگام پیاده‌روی صبح در کنار خانه او توقف می‌کرد تا با او گفتگو 
کند. شب ۱۶ مارس ۱٩۳۶‏ ما وارد اشرام پوری شد و خواست که پیرش را 

سوامی سباناندا که سریرست دیر پوری شده بود اندوهگین به او 
نگریست و گفت: «استاد یک هفته پیشی در دشت.» 

ما متبسم به او اعتراض کرد: «اين غیرممکن است.» 

سبنناگفت: نه» و جزئیات ندفین استد را ریش بازگو کرد و گفت: 
ابیایید؛ من شما را به مزار او که در باغ اشرام است می‌برم.» 

ما سر تکان داد: «برای او مزاری وجود ندارد. امروز صبح ساعت ۱۰ 
مطابق معمول هنگام پیاد‌روی در برابر خانه من توقف کرد. چند ۱۳ 
روشنایی روز با ار گفتگو کردم. استاد گفت آمشب به اشرام بیا. حالا من 
ده استاه وحمافی می‌خواست تبرکاتش رایر این گیسوی سپید بیراند. و 
می خواست من درک کنم که | مروز صبح در کالبد ماورایی‌اش با من دیدار 
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کرده است.» 
سباناندا مبهوت در برابر ما زانو زد و گفت: «ما! تو چه بار اندوهی از قلب 


من برگرفتی. او زنده است.» 


۳۳ 
با ماهاتماگاندی 


ماهادر دسای نععع :۱820242 منشی ماهاتما گاندی به دوشیزه بلش؛ 
آقای رابت و من این گونه خوشامد گفت: «به واردا ۷۷2۵۲۵۵ خوس آمدید!» و 
حلقه‌های کدار (کتان دست‌بافت) را به گردنمان آوبخت. صبح زود یکی از 
روزهای ماه اگوست به ایستگاه راه آهن واردا رسیده بودیم. از اينکه گرما و 
غبار قطار را ترک می‌کردیم خوشحال بودیم. بارمان را روی یک گاری گاوی 
گذاشيم و خودمان سوار اتومبیل آقای دسای و همراهانش یعتی باباصاحب 
دشموک ۳6516 820253060 و دکتر پینگیل 6 127 شدیم. پس از 
کمی رانندگی در جاده‌های گلی بیرون از شهر به «ماگانوادی» ۷2220۷۵0( 
یعتی معبد عارف سیاستمدار هند رسیدیم. 

آقای دسای ما را به اتاق تحریر برد. در آنجا ماهاتما گاندی چهارزانو روی 
زمین نشسته بود. در یک دست قلم و در دست دیگر بریده‌های کاغذ داشت. 
روی صورنشس لبخندی گرم و صمیمی دیده می‌شد. او به زیان هندی چیزی 
نوشت. آن روز دوشنبه بود یعنی روز سکوت هفتگی وی. 
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با اينکه اولین بار بود که یکدیگر را می‌دیدیم اما بسیار با محبت به 
همدیگر لبخند زدیم. ماهاتما گاندی در سال ۱۹۲۵ به مدرسهُ رانچی افتخار 
داده بود و از آن بازدید کرده برد. وی در کتاب مخصوص مهمانان مدرسه 
جمله‌ای پرمهر نوشته بود. 

سلامت فیزیکی؛ ذهنی؛ و روحانی از اين عارف شصت کیلویی ساطم 
بود. در چشمان نرم قهوه‌ای رنگس هوش؛ خلوص: و فهم می‌درخشید. این 
دولمترد بزرگ با مخاطره‌های زیادی مقابله کرده و در هزاران نبرد قانونی 
اجتماعی: و سیاسی پیروز شده بود. هیچ رهبر دیگری در دنیا به اندازه‌ای که 
گاندی در میأن میلیون‌ها تودهٌ بیسواد و عامی خود راه یافت. به جایگاه 
خاصی در قلب مردم نرسیده است. پیشکش خودانگیز این توده‌ها به گاندی 
همان عنوان مشهور «ماهاتما» 62121502 به معنای «روح بزرگ» است. گاندی 
بخاطر این توده‌هاست که تنپوش خود را به لنگی ساده محدود می‌کند. این 
نماد یگانگی‌اش با توده‌های مظلوم است که چیزی جز آن نمی توانند بپوشند. 

وقتی که آقای دسای ما را از اتاق تحریر به مهماتخانه می‌برد ماهاتما با 
ادبی خاص این یادداشت را با عجله نوشت: «ساکنان معبد کاملاً در اختبار 
شما هستند. هر کاری که داشتید آنها را خبر کنید.» 

راهنمای‌مان ما را از باغ میوه و باغچه‌های گل به ساختمانی برد که بام آن 
مسطح بود و پنجره‌های مشبک داشت. دکتر دسای گفت که حیاطی به عرض 
۵ پا برای آب دادن به انبار اختصاص يافته بود. در آن نزدیکی یک چرخ 
آسیاب سنگی برای کوبیدن برنج دیده می‌شد. هر یک از اتاق خواب‌های 
کوچک فقط یک تختخواب داشتند که با دست و از طناب ساخته شده بودند. 
در گوشه‌ای از آشپزخانه که سیمان سفید شده بود یک شیر آب و یک گودال 
به عنوان اجاق تعبیه شده بود. صداهای ساده طبیعت به گوش می‌رسید - 


۰ (] زندگینامة یک یوگی 


آقای دسای با دیدن دفتر خاطرات روزانه آقای رایت آن را گشود و 


فهرست عهدهای ساتاگراها" دورو جرامه را که تمام پیروان گاندی 
(ساتیاگرایسی‌ها عنداهت8ه(طاقه) بدانها وفادار بودند نوشت. 

«بی آزاری؛ حقیقت» دزدی نکردن؛ تجرد؛ عم مالکیت: تلاش جسماتی؛ 
کترل هن نا کر احترام به همه ادیال؛ استفاده از محصولات 
تولیدکنندگان داخلی؛ رهایی از طبقه نجس‌ها. ساتیا گراییس‌ها ابن بازده اصل 
را باید به عنوان عهد خود و با روح تواضع بجا آورند.» 

رگاندی روز بعد با ذکر تاریخ ۲۷ ارت ۱۹۳۵ اين دفتر را امضا کرد.) 

دو ساعت بعد از ورودمان برای صرف نهار احضار شدیم. ماهاتما گاندی 
زیر طاق ایوان معید که در عرض حیاط مطالعه وی فرار داشت نشسته بود. 
حدود یست و پنج نفر سایتاگراییس پابرهنه در مقابل جام‌ها و بشقاب‌های 
برنجی نشسته بودند. همه با هم دعا خواندند. سپس از ظرف‌های بزرگ 
برنجی غذا کشیدند که شامل جاپانی (تنگندم کامل و بدون مخمر) که کمی 
روفن کره روی آن ریخته بودند؛ تالساری 22 (سبزیجات آب‌پز خرد 
شده) و مربای لیمو می‌شد. 

ماهاتما چاپاتی: چفندر آب‌پز: مقداری سبزیجات خام؛ و پرتقال خورد. 
در یک طرف بشقابش توده‌ای از برگ‌های تلخ نیم 76670 گذاشت که تصفیه 
کنندهٌ خون است. او با قاشق مقداری از برگ‌ها را برداشت و روی بشقاب من 
گذاشت. من آن را باکمک آب فرو دادم و یاد ایام کودکیام افتادم یعنی زمانی 
که مادر مرا مجبور به خوردن آن می‌کرد. اما گاندی بدون ناراحتی خمیر نیم را 


۱ ایب کلمه ۰ ۲ ۲ مت 
ِ در تا نج به معنای «پبروی از حقیقت» است. سانبا گراها نهضت مشهور 
بی زاری با عدم خشونت است که توسط گاندی رهیری صد. 
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دره ذره خورد. 

در این ماجرای کوچک متوجه توانانی اراد ماهاتما گاندی در جدا کردن 
ذهن از حس شدم. یادم هست که چند سال پیش عمل جراحی لوزه داشت. 
عارف که از داروهای بیهوشی اجتناب می‌کرد در تمام مدت جراحی با شادی 
با پیروانش حرف زده بود و لبخند آرامش نشان می‌داد که از درد آگاه نبود. 

بعدازظهر آن روز فرصت آن را یافتم تا با یکی از پیروان برجسته گاندی 
یعنی دختر یک دریاسالار انگلیسی به نام دوشیزه مادلین اسلید ککذ34 
6 7۷120616116 که در هند میراین 0عظ ۸6:۵ نام گرفته بود گفتگر کنم.! 
وقتی که به هندی سلیس در مورد فعالیت‌های روزمره‌اش برایم صحبت 
می‌کرد در چهرهٌ قوی و آرامش شوق می‌درخشید: 

(کار ساختمان‌سازی بسیار پبر اجر است. ما هر روز صبح ساعت ۵ 
می‌رویم به روستاییان مجارر کمک می‌کنيم و دستورات بهداشتی را به آنها 
تعلیم می‌دهیم. به آنها می‌گویيم که مستراح و کلبه‌های گلی‌شان را پاکیزه نگاه 
دارند. روستاییان بی‌سوادند. نمی‌توان چیزی را بدون مثال به آنها تعلیم داد.» 
او شاد خندید. 

تحسین‌کنان به این زن انگلیسی نگاه کردم که تواضع مسیحی وی او را 
قادر ساخته بود کار نظافت را که معمولاً نقط مختص طبقهٌ نجس‌ها بود به 


۱ وی تعدادی از نامه‌های گاندی را به چاپ رسانده است که آموزش‌های مربوط به تعلیم و 
تربیت خویش را که استادش به او آموخته بود آشکار می‌کند: :عمنه0 ۵ ۱0 ۱۱6۲6اعا نط‌جد6 
0 ,۷۵۲۲ ۱۱۵۷ ,8۳06 ۵ ۲1۲2۵۶ 

دوشبزه اسلید در کتابی دیگر (۱۷۵۲۷,1960 ۱۲( ,ردممت)۴۵-3دبم0 :عومحهنهازط ۶اصنع5 ۲۳۴) 
از خبل افرادی که در واردا به دیدن گاندی آمده‌اند یاد می‌کند. او نوشته است: «در این زمان دور 
نمی‌توانم همه آنها را به باد آورم اما دو نفر از آنها را به وضوح به خاطر دارم یکی جا: ادیب 
بانوی نویسنده‌ای اهل ترکیه و دیگری سوامی بوگاناندا بنیانگذار انجمن خودشناسی اسریکا.» 
(بادداشت ناشر) 
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عهده گیر د. 

اوگفت: ددر سال ۱۹۲۵ به هند آمدم. در این سرزمین احساس می‌کنم که 
به خانه‌ام برگشته‌ام. دیگر دلم نمی‌خواهد به زندگی و علایق قدیمیام 
بازگردم.» 


مدتی در ورد آمریکا صحبت کردیم. او می‌گفت: «همت ۰ عللافه 


مق به مساتل معنوی که بسیری از مسافران آمریکایی در هند از شوه" 
می‌دهند خوشحال و شگفت‌زده می‌شوم.»! 

دست‌ها2 میرابن کمی پس از ورود به هند به یک چرخ ریسندگی (چاکرا 
حولعط) مشفول شد. به خاطر تلاش‌های ماهاتما گاندی در حال حاضر در 
هم نقاط شهرنشین هند از چاکراها استفاده می‌کنند. 

گاندی برای ترغیب صنایع روستایی؛ دلایل فرهنگی و اقتصاد معقولی 
دارد. اما متعصابانه تمام پیشرفت‌های امروزی را رد نمی‌کند. ماشین آلات؛ 
قطان اتومییل, و تلگراف نقش مهمی در زندگی عظیم وی ایفا کرده‌اند. پنجاه 
سال خدمت به مردم در زندان و آزادی؛ دست و بنجه ترم کردن روزمره با 
امور عملی و وافعیات خشن در دنیای سیاسی فقط تعادل؛ گشاده‌ذهنی 
تعقل, و تحسین طنزآمیز منظر عجیب انسانی را در او تقویت کرده است. 

گروه سه نفرة ما ساعت ۶ شام را مهمان باباصاحب دشموک بودیم. 
ی زمان نیایش بود به معبد ماگانوادی رفتیم. از بام بالا رفتیم. 
انجا سی نفر ساتیاگراییس به صورت نمیدایره دور گاندی نشسته بودند. او 


۱ ده اسلید مرا به باد یکی از زنان برجسته غرب یمنی دوشیزه مارگارت وردرف وبلسن 
ومعلز ۱۷۷ ۷۷0۵۵ اعهو۵ ععذ۸6 بزرگترین دختر رد پلسن انداخت که او یک با 

۱ ۱ ۱ یس جمهور ود حت 0 
در نپوبررک یی وی شدیدا به هند علافمند بود. بعدها به شهر پاندیچری ۳۵8۵۲6 
در جنوب هند رفت و پنح ِ اخر عمرش را در آنجا و به پیمردن راه استاد روشن‌ضمیرش شری 
اورایبندو گوش 0506 40هاطهس۸ 5 گذراند. 
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روی تشکی حصیری نشسته بود و یک ساعت جیبی قدیمی در مقابلش قرار 
داشت. آفتاب رنگ‌پریده آخرین پرتو خود را بر نخل‌ها و درختان انجیر معابد 
گسترده بود. زمزمه شب و جیرجیرک‌ها شروع شد. فضا سرشار از خلوص 
بود. من از خود بی‌خود شده بودم. 

آقای دسای فصلی از گیتا می‌خواند و گروه ساتیاگراییس‌ها آن را تکرار 
می‌کر دند. ماهاتما به من اشاره کرد تا دعای پایانی را بخوانم. چه اتحاد 
الهی‌ای میان اندیشه و آرمان. مراقبه بر بام واردا زیر ستارگان اول شب 
خاطره‌ای ابدی شد. 

دقیقا ساعت ۸گاندی سکوتش را شکست. مشقات طاقت‌ف رسای زندگی 
وی مستلزم آن است که زمانش را به طور دقیق تنظیم کند. 

تازه از بام به اتاق تحریر او آمده بودیم که در آن فقط تشکچه‌های 
چهارگوش: یک میز تحریر کوتاه؛ تعدادی کتاب. کاغذء چند قلم معمولی (نه 
خودنویس)؛ و یک ساعت ساده که در گوشه اتاق تیک تاک می‌کرد به چشم 
می‌خورد که همگی هاله‌ای از آرامش و عبادت آفریده بودند. این بار 
احوالپرسی گاندی از طریق کاغذ نبود: «سوامی جی! خوش آمدید!» گاندی 
یکی از مسحور کننده‌ترین لبخندهای عمیق را بر لب داشت که نشان می‌داد 
دندان ندارد. 

او گفت: «سال‌ها پیش یک روز سکوت در هفته را آغاز کردم تا بتوانم ب 
مکاتباتم برسم. اما آن بیست و چهار ساعت سکوت برایم به صورت یک نیاز 
معنوی درآمده است. چنین سکوتی نه تنها رنج آور نیست. بلکه نوعی تبرک 
هم هست. 


ات قلب با او موافقت کردم." ماهاتما در مورد آمریکا و اروپا از من 


۱ - در آمریکا سال‌ها علی‌رغم بهت بازدبدکنندگان و کارکنان معبد دوره‌های سکرت را در پیش 


۴ 2 زندگينامةٌ یک یوگی 


وقتی که آقای دسای وار 
سالن شهر در مورد یوگا سخنراتی کند.؛ 


بدهید که سوامی جی فردا شب در 
یک شیشه روغن لیمو به من داد. 


وقتی که به ماهاتما شب‌بخیر می‌گفتم او 
عنده‌کنان گفت: «سوامی جی؛ یشه‌های واردا چیزی در مورد اصل 
آهیمتا معمونط۸ " نمی دانند.» 
بعد صبحانه را که شامل حبوبات آب‌پز با شیرة قند و شیر بود 


صبح روز 
را به ایوان معبد احضار کردند تا نهار را با گاندی و 


خوردیم. ساعت ده ونیم ما 
ساتیاگراییس‌هایش بخوریم. آن روز نهار شامل برنج فهوه‌ای: سبزیجات و 
دانه‌های هل بود. 

ظهر از زمین‌های اشرام پیاده راه افتادیم و به مرغزاری رسیدیم که 
تعدادی گاو در آن دیده می‌شد که پرورض و نگهداری از آنها یکی از علایق 
گاندی است. 

ماهاتما گفته است: «برای من گاو به معنای دنیای ماقبل دنبای انسانی 
است و دلسوزی انسان را فراسوی همتوعان خود یکره وجودگاو در 
خلقت به انسان یادآوری می‌کند تا یگانگی خود را با تمام موجودات زنده 
تشخیص دهد. خوب می‌دانم که چرا حکمای قدیم این موجود را تکریم 
می‌کردند. گاو در هند بهترین همدم انسان بوده است. او مادر برکات زبادی 


می‌گرفنم. 

1 مت ید مج ق بی‌آزاری ر عدم خشونت. شالوده آيين گاندی موب می‌شود. گاندی 
عمیتا تحت تثر جین‌ها فرار داشت که آهیمسا را به عنوان ربشه همه فضابل می‌شناسند. آیین 
جین که یکی از فرفه‌های ایین هندوست در فرن ششم فبل از مبلاد توسط ماهاویرا که هممصر بردا 
بود اشاعه داده شد. ماهاویرا به مصنای «فهرمان ناموره است. شاید که ماها اند از فراز قرن 
تحت یه ویرا نیز از فراز فرن‌ها بر 
فرزند فهرمانش گاندی نگریسته است. 


با ماهاتما گاندی 5 ۵۶۵ 


گاو مادر دوم میلیون‌ها انسان است. حمایت از گاو به معنای حمایت از کل 
خلقت بی‌زبان و صامت خداست. جذبة گونه‌های لت رز من 
قدرتمندترین است زیرا که بی‌زبان و خاموش است.» 

برای هندوان مومن آداب روزانه‌ای مقرر شده است. یکی از آنها 
بوتا یاگنا ۷۵(0۵ 81042 یا تقدیم غذا به قلمرو حیوانات است. این مراسم نماد 
آن است که انسان تمام تکالیفش را نسبت به گونه‌های تکامل نیافته خلقت 
می‌شناسد. منظور از اين گونه‌ها اتواعی از موجودات زنده است که به لحاظ 
غریزه که زندگی انسان را هم فرسوده می‌کند در قید هموبت جسماتی 
خویش هستند اما فاقد تعقل خاص انسان‌ها می‌باشند. بوتا یاگنا بدینسان 
آمادگی انسان جهت باری کردن به ضعفا را تقویت می‌کند و در عوضص 
موجودات نامرئی عوالم والاتر خلقت او را حمایت کرده و اسایش 
می‌بخشند. انسان نیز مدیون مواهب جان‌بخش طبیعت که در زمین دربا 
آسمان وافراست می‌باشد. بدینسان با مسند عشقی مسکوت می‌تواد بر 
موانع تکاملی عدم ارتباط در میان طبیعت حیوانات. انسان و فرشتگان عالم 
اختری غلبه کرد. 

سایر یاگناهای روزانه شامل یاگنای پیتری :۳:۱ و نری ۷۲( می‌شوند. 
پیتری یاگنا بیه یشکش نذورات به نیاکان به منظور تأیید دینی است که انسان 
نسبت به گذشتگانی دارد که جرهره خردشان بشر امروزی را روشنی 
می‌بخشد. تری یاگنا تقدیم غذا به بیگانگان و فقراست و نماد مسژولیت‌های 

بعدازظهر آن روز با بازدید از معبد دختران‌گاندی یک نری یاگنای کوچک 


۵۶۶ 8 رزدگينامة یک یوگی 


امد صورت دختران مثل گل بود بر سافه 
انجام دادم. آقای رابت همراه سن 1 


ساری‌های رگا رنگشان. بعد از اتمام بتخترانش کر . 
ان تیان تاگهان شروع به بارش کرد. هنن و آقای رایت 

فضای برون داشتم 

خنده کنان سوار اتومبیل شدیم واز 

پناه بردیم: چه باران استوایی سنگینی! 

۱ را بانگشت به مهمانسرا از دیدد سادگی و شواهد 

۱ شدم. گاندی در سال‌های نخست پس از ازدواجش 


ابثاری که همه جا 


حضور داشت بهت‌زده 
نر قانان راکه سالانه بیش از 
مهد عدم مالکیت را در پیش گرفت. او شفلی قانونی د ۱ 5 
وویه درآمد داشت ترک کرد و تمام دارایی‌اش را بهنقر ‏ ببخشیدك. 
. ۱ ۳ 0 د. 
ورش؟ ته شده‌ام و همسرم مرا ترک کرده است پس به همین خاطر همه چیز 
را ترک می‌کنم و دیرنشین و تارک دنیا می‌شوم؛ در واقع چه چیزی را ترک 
می‌کند؟ ا که ثروت و معبردش را ترک نکرده است بلکه آنها بودند که او 
ترک کردند.» 
اما عرفایی چون گاندی نه تنها ایثارشان مادی بوده است بلکه دشوارترین 
ترک وابستگی‌ها را که گذشتن از انگیزه‌های شخصی بوده است در پیش 
گرفته‌اند و وجودشان را در رود بشریت غرق کرده‌اند. 
کاستوری‌بای نة1510719 همسر ممتاز ماهاتما گاندی وقتی که شوهرش 
نکرد. آنها که در کودکی ازدواج کردند بعد از تولد چهار پسرشان عهد تجرد را 
در پیش گرفتند." کاستوری بای که باتوی قهرمان و آرام در حکایت دشوار 


۱ -گاندی بسا خلوصی عظیم در کتاب طال۲۳۳ طان فای‌صمعوظ زره آه ماگ 1۳۲6 


با ماهاتما گاندی 6 ۵۶۷ 


زندگی‌شان همه جا همراه شوهرش بود. او را تا زندان بدرقه کرد در 
روزه‌های سه هفته‌ای گاندی شریک بود و بار مسژولیت‌های بی‌نهایتش را بر 
دوش کشید. او نوشته زیر را به گاندی تقدیم کرده است: 

«از تو متشکرم که مزیت آن را به من دادی تا در سفر عمر همراه و یارت 
باشم. از تو بخاطر کاملترین ازدواج دنیا که مبنای آن خویشتن‌داری و نه رابطة 
جنسی است متشکرم. از تو بخاطر آنکه مرا در کار برای هند نیز مساوی خود 
در نظر گرفته‌ای متشکرم. از تو سپاسگزارم که یکی از شوهرهایی نبودی که 
عمر خود را به قمار» شرطبندی. زن, شراب و عيش می‌گذرانند و مانند 
پسربچه‌ای که از اسباب‌بازی‌های کردکی‌اش خسته می‌شود زود از همسر و 
فرزندان خود خسته نشدی. چقدر از تو سپاسگزارم که یکی از آن شوهرانی 
نبودی که عمرشان را به کاشت برنجی می‌گذرانند که با بهره‌گیری از دسترنج 
دیگران به دست آمده است. 

«چقدر از تو ممنونم که خدا و میهنت را بر رشوه مقدم داشتی و شجاعانه 
برای اعتقادات و ایمانی صریح و راسخ به خدا ایستادی. چقدر شکرگزارم 
بخاطر شوهری که خدا و میهنش را بر من مقدم می‌دارد. از تو متشکرم که در 
برابر من و تواقص جوانیام» وقتی که علیه تغیبری که در شیوه زندگی‌مان 
ایجاد کردی شکایت کردم شکیبا بودی. 

«در کردکی من در خانة والدین تو زندگی می‌کردم. مادرت زن نیک و 


(ککع۳۳ مولززه02020:2۷عصوطه) به شرح زندگی خود پرداخته است. 

بسیاری از زندگینامه افراد که مملر از نام‌های مشهرر و وفایع رنگین هستند در شرح و بررسی 
مراحل تحلیل درونی يا رشد. سکرت را در پیش می‌گیرند. خواننده چنین آثاری را با نارضاینی 
کنار می‌گذارد و به خود می‌گوبد: «نویسنده افراد برجسته بیشماری را می‌شناخنه است اما خودش 
را نشناخته است.» ولی در مورد زندگينامه گاندی چنین واکنشی غیرممکن است. او مسمایب و 
خطاهای خود را با خلوص و ارادت به حقیقت که در وقایع هر عصر بسبار نادر است عیان می‌کند. 


۸ 2 زندگینامهٌ یک یوگی 


بزرگی بود. و به من آموخت کا _ نی 0 ره 
به بسرش که شوهر اینده من می‌شد عسی ؛ورر) 2 ۰ ۱ 
ذشت سال‌ها وقتی که تو رهبر محبوب هند شدی من دیگر ترس‌های زنی 
را نداشتم که شوهرش از پلکان موفقیت بالا رفته است. می‌دانستم که حتی در 
مرگ هم پیوند زناشویی‌مان برجاست.» 

کاستوری‌بای سال‌ها وظایف خزانه‌داری صندوق عموم را بر عهده 
داشت. صندوقی که ماهاتما گاندی قادر بود میلیون‌ها اعانه برای آن گرد آوری 
کند. در خانواده‌های هندی حکایات طنزامیزی در مورد نگرانی شوهرهای 
هندی رایج شده بود: مردها می‌ترسیدند که زنانشان هنگام شرکت در 
جلسات گاندی جواهرتشان را بپوشند زیرا زبان سحرآمیز گاندی که برای 
کمک به ازپاافتادگان اصرار می‌کند دستبندهای طلا و گردنبندهای 
الماس‌نشان را از دست و گردن زن‌های متمول باز می‌کند و در سبد اعانه قرار 
می‌دهد. 

روزی کاستوری‌بای در محاسبات صندوق با یک کسری چهار روییه‌ای 
مواجه می‌شد. گاندی مطابق موازین صورتحسابی منتشر کرد که در آن به 
چهار روپیه کسری همسرش اشاره کرده بود. 

من اغلب این ماجرا را در کلاس شاگردان آمریکایی ام تعریف می‌کنم. یک 
شب زنی در یکی از کلاس‌هایم آهی خشمگین برآورد و فریاد زد: «ماهاتما 
گاندی یا غی ماهانم گاندی, اگر شوهر من بود بخاطر چنین اهانتی چشمش 
را کبود می‌کردم.» 

پس از شوخی در مورد همسران آمریکایی و هندی 


توضیح کامل را 
می‌دادم: «خانم گاندی, ماهاتما را فقط به 


چشم یک شوهر نمی دید بلکه او را 
هم پر بت کی کمدست وا شه باتفا 


با ماهاتما گاندی 5 ۵۶٩‏ 


اشتباهات حتی جزئی‌اش نظم دهد و توبیخ کند.» 

یک بار پس از آنکه کاستوری‌بای در نظر همگان توییخ شد. گاندی بخاطر 
یک جرم سیاسی محکوم به حبس شد. گاندی وقتی که با همسرش 
خداحافظی می‌کرد کاستوری‌بای به پایش افتاد و با تواضع گفت: «استاد اگر 
به شما اهانتی کرده‌ام لطفاً مرا ببخشید.» 

ساعت سه بعدازظهر در واردا مطابق قرار قبلی به اتاق تحریر عارفی رفتم 
که فادر شد از همسر خویش مریدی سرسپرده بسازد که خود معجزه‌ای نادر 
ست! گاندی با لبخند فراموش نشدنی اش نگاهش را بالاگرفت. 

کنارش روی حصیر بی‌تشکی نشستم و گفتم: «ماهاتماجی, لطفاً معنای 
بی آزاری را برایم تعریف کنید.» 

«اجتناب از آسیب رساندن و آزردن تمام موجودات زنده در فکر و عمل.» 

«آرمان زیبایی است! اما آیا نباید یک مار کبرا را کشت تا جان طفلی را 
نجات داد؟» 

«برای من کشتن کبرا مستلزم زیر پا گذاشتن دو عهدم یعنی بی‌باکی و عدم 
ارتکاب به قتل است. در چنین شرایطی باید سعی کنم که با امواجم عشق مار 
کبرا را آرام کنم. من نمی‌توانم معیارهایم را تنزیل دهم تا با شرایط مطابقت 
یابم.» گاندی جمله صریح و شگفت‌انگیزی را اضافه کرد: «باید اعتراف کنم 
اگر با کبرایی روبرو می‌شدم نمی‌توانستم به اين روشنی گفتگو کنم.» 

متوجه تعدادی کتاب‌های غربی جدیدی روی میزش شدم که در مورد 
رژیم غذایی بود. 

او خنده کنان گفت: «بله رژیم غذایی در نهضت ساتیاگراها مانند هر 
نهیضت دیگری حائز اهمیت است. زیرا من از خودداری از تسلیم به تمایلات 
نفس دفاع می‌کنم. من پیوسته سعی می‌کنم بهترین رژیم غدایی را برای افراد 


۷۰ 5 زندگينامةٌ یک یوکی 
تبل از کنترل غریزة زاد و ولد. بر شکمرانی ضلبه 


د بیدا کنم. باید بتواد 
مجرد پیدا کنم نی نامتعادل پاسخ فشاله تسا یکت 


کرد. گرسنگی و بارژیم 


ساتیاگراییس پس از غلبه بر طمع 
را با تمام ویتامین‌ها؛ مو اد معدنی؛ و کالری لازم در پیش گیرد. 


درونی نسبت به غذا باید رژیم ظذایی 


ق تب اره » اسطه خرد درون و بیرونی‌اش در مورد تغذبه به 
مایع جنسی ساتیاگرا به و 
سادگی به انرژی حیاتی برای کل بدن تبدیل می‌شود.» ۱ 

من و ماهاتما دانشمان را در مورد جایگزین گوشت در تغذیه تبادل کردیم. 
گفتم: "«آواکادو 2721200 عالی است. در کالیفرنیا در نزدیکی مرکز ما درختان 
آواکادوی بیشماری می‌روبد.؛ ۱ 

نور علاقه در چهر؛ گاندی درخشید: «نمی‌دانم آیا آواکادو در واردا قابل 
کشت است يا نه. مطمثن هستم که ساتیاگراییس‌ها یک میوه جدید را تحسین 
می‌کنند.» 

گفتم: «چند نهال آواکادو از لس آنجلس به واردا خواهم فرستاد. تخم‌مرغ 
هم پروتئین بالایی دارد. آيا برای ساتیاگراییس‌ها ممنوع است؟ه 

ماهاتما گاندی انگار که چیزی را بخاطر آورده باشد خندید و گفت: «تخم 
مرغ‌های نطفه‌دار ممنوع هستند. من سال‌ها خوردن تخم‌مرغ را منع می‌کردم. 
حتی حالا هم تخم‌مرغ نمی‌خورم. روزی یکی از عروس‌هایم بخاطر 
سوء تغذیه رو به مرگ بود. پزشک وی اصرار داشت که عروسم باید تخم‌مرغ 
بخورد. نمی‌توانستم موافقت کنم برای همین به پزشک توصیه کردم که چیز 
دیگری را جایگزین تخم‌مرغ کند. 

پزشک گفت: «گاندی‌جی» تخم‌مرغ بی‌نطفه که حیات ندارد و کشتاری 
اتفای نمی‌افتد.» 


به این ترتیب با شادی به عروسم اجازه دادم که تخم‌مرغ بخورد. او بزودی 


با ماهاتما گاندی 5 ۵۷۱ 

سلامتش را به دست آورد.» 

گاندی گفت دلش می‌خواست به کرییا یوگای لهیری ماهاسایا مشرف 
شود. گشاده‌ذهنی و روح کاوشگر گاندی مرا تحت تأثیر قرار دارد. او در 
جستجویش به دنبال خدا چون کودکان است و سادگی مطهری را که عیسی 
مسیح در کودکان تحسین می‌کرد -«قلمرو خدا اين گونه است» -از خود نشان 
می‌داد. 

زمان آن رسید تا تعلیمی را که وعده کرده بودم بدهم. چند تن از 
ساتیا گراییس‌ها وارد اتاق شدند: آقای دسای» دکتر پینگیل؛ و تعدادی از 
کسانی که دوست داشتند تکنیک کرییا را بشناسند. 

ابتدا تمرین‌های فیزیکی را به کلاس کوچکم تعلیم دادم. بدن را تجسم 
کردیم که به بیست قسمت تقسیم شده است: با نیروی اراده؛ انرژی را به تمام 
قسمت‌های بدن رساندیم. بعد همه آنها مانند یک موتور زنده در برابرم 
متموج شدند. دیدن تأثیر امواج انرژی بر بیست قسمت بدن گاندی آسان بود. 
با اينکه ریزاندام و نحیف بود اما دلنشین بود. پوست بدنش هم نرم و بی‌چین 
و چروک بود.! 

بعد کل گروه را به تکنیک رهایی بخش کرییا یوگا مشرف کردم. 

ماهاتما گاندی با احترامی خاص همه ادیان دنیا را مطالعه کرده بود. متون 
مقدس جین‌ها: انجیل و آثار اجتماعی تولستوی" سه منبع اصلی اعتقادات 


۱ گاندی روزه‌های بلند و کر تاه مدت در پیش می‌گرفت. او صلامت و تندرسنی را دوست دارد. 

کتاب‌های وی در اين زمینه عبارتند از: 

,کدا6 ومنطنانظ مفبززه ۱۵ ,طاافع۲۲ ۱۵ بق ۵هه نت ع۲ااعلا مزع اعزها 22۵ ۲:6۱ 
و لاس2۱۱ 

۲ - تورو؛ راسکنی و مزینی سه نویسنده غربی مد که گاندی دبدگاه‌های اجتماعی آنها را با 

دفت مطالمه کرده استا. 


۲ 2 زندگینامة یک یوگی 
وی در مورد بی‌آزاری را تشکیل می‌ده او عقید؛ خود را بدین‌گونه شسرح 
یی ق آن : ند اوستا" همانند وداها ریشه‌ای الهعی 
«من معتقدم که انجیل» قراد» و د ۱ 
دارند. مر به عرف گوروها اعتقاد دارم ام در این عصر میلیون‌ها تفر بابد بدون 
گورو باشند زیرا یافتن آمیزه‌ای از پاکی و معرفت کامل بسیار نادر است. ولی 
تباید از شناخت دین خود نومید شد زیرا پایه‌های آیین هندو همانتد هر دین 
بزرگ دیگری تفیرنپذیرند و به آسانی قابل شناخت مع ۳ 
می مانند هر هندوی دیگری به خدا و وحدائیت او اعتقاد دارم من به تولد 
ستگاری معتقدم. دین هندو برای من چرن جانم است. این دین 
انگیزه می‌بخشد. نه اينکه عاری از 


دوباره و ر 
یس از هر چیز دیگری در دنیا به من 
خطاست بلکه بیش از آنچه من می‌دانم جای اصلاح دارد. اما حس پیوندی 
ناگسستنی در آن هست. بااین حال با تمام نواقصش آن را دوست دارم. هیچ 
چیز به اندازة موسیقی گیتا با راماینا به نوازندگی تولسی داس 6ه58للا؟ مر 
شاد نمي‌کند. تصور می‌کنم وقتی که آخرین نفس حیات را می‌کشم گیتا تن 
پناه من است. 

آیین هندو دینی انحصاری نیست. در آن فضایی برای عبادت تمام پیامبران 
دنا هست. آیین هندو دینی مبلغ به مفهوم رایج آن نیست. بی‌تردید فرفه‌های 
زبادی را در آغوش خود جای داده است اما این جذب غیرقابل درک نیست. 
آیین هندو می‌گوید که هر کس باید خدا را بنابر اعتقاد یا دارمای" خود 


۱ج مت د مفدس زرنشتبان که حد د ۱۰۰۰۵ فا ار ۰ ۳ ۳ 
0 ‌ قبل از میلاد مسیح توسط زرتنشت پیامبر بر ایرانیان 
رل صت. 


۲ دارما در زنان صانسکربت واژه‌ای جامع است که به معنای قانون. پیروی از قانون یا حقائیت: 
وظیعه نهفنه در کلیه مراردی که یک انسان در هر زمان ممکن در آن فرار گیرد می‌باشد. در متون 
مخت ۱ واضا آن ق انب. : 1 ۱ ۱ 

ر از دارما به عوان فوانین جهانی و طببعی که رعابت آنها انسان را قادر می‌سازد خود را از 
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ستایش کند تا با تمام ادیان در صلح و آرامش بسر برد.»۱ 

گاندی در مورد عیسی مسیح(ع) گفته است: «اطمینان دارم اگر او اکنون 
اینجا در میان اين مردم زندگی می‌کرد زندگی بسیاری از افرادی که امروزه 
حتی نام او را نشنیده‌اند متبرک می‌ساخت درست همان گونه که نوشته شده 
است: «گمان نکنید هر که خود را ممن تشان دهد به بهشت خواهد رفت. 
ممکن است عده‌ای حتی مرا اخداوند» خطاب کنند. اما به حضور خدا راه 
نیابند. فقط آنانی می‌توانند به حضور خدا برسند که خواست پدر آسمانی را 
به جا آورند.»" عیسی مسیح در درس عمر خود هدف شکوهمند و بگانه 
آماجی را که باید آن را طلب کنیم به بشر داد. من معتقدم که او فقط به 
مسیحیت تعلق ندارد بلکه از آن تمام دنیا همه سرزمین‌ها و نژادهاست.» 

آخرین شبی را که در واردا گذراندم برای جمعی که توسط دکتر دسای به 
تالار سخنرانی شهر فراخوانده شده بردند سخنرانی کردم. سالن پر از حدود 
۰ نفر بود که آمده بودند تا در مورد یوگا بشنوند. نخضت به زبان هندی و 


بعد به زبان انگلیسی صحبت کردم. جمع ما برای خداحافظی با گاندی که در 


آرامش به مکاتبه مشغول بود به اشرام رفتیم. 

وقتی که ساعت ۵ صبح از خواب بیدار شدم» شب هنوز حضور داشت و 
زندگی روستایی شروع شده بود. نخست یک گاری گاوکش در دروازهُ اشرام 
و بعد دهقانی با بار بزرگی که روی سر گذاشته بود دیدم. بعد از صبحانه گروه 


سقرط و رنج ایمن سازد باد شده است. ۱ 

۱-سیمای برجته آيین هندر در میان ادیان جهان بخاطر آن است که این آبین یک بینانگذار 
خاص نداشنه است بلکه از منرن غیرشخضصی ودایی برخاسته است. آیین هندو بدینسان منظری 
برای همکاری عابدانه پیامبران تمام اعصار و تمام سرزمین را در دامن دارد. متون ردایی نه تنها 
عمل عبادی بلکه تمام سنن اجتماعی مهم را نظم و قانون می‌بخشد تا یکایک عملکردهای ادمی 
را با قوانین الهی هماهنگ سازد. 

۲ انجیل: متی؛ ۷:۲۱. 


۴ 5 زندگينامةٌ یک یوگی 


سه نفره ما نزد گاندی رفتیم تا پرانام وداع را بجا اوریم. عارف هر روز ساعت 


۴ صبح بیدار می شد تا دعای سحرگاه خود را بجا آورد. 

در برابرش زانو زدم تا دست پر پایش بسایم: «خداتگهدارا ماهاتما! هند 
در آغوش شماایمن است.» 

از زمان بازدید واردا سال‌ها گذشته است. زمین دربا و آسمان را جنگ 
ظلمت زده کرد. گاندی از میان همه رهبران بزرگ راهی عملی و عاری از آزار 
شنت اما مقتدر اعطا کرده است. ماهاتما برای التیام اندوه و رفع بی عدالتی 
ابزاری عاری از آزار را به کار گرفته است که دوباره و دوباره تأثیر و قدرت آن 
ثابت شده است. او آموزه خود را بدین‌گونه بیان کرده است: 

«دریافته‌ام که زندگی در میان انهدام ایستادگی می‌کند. بنابراین باید قانون 
برتری از نابردی وجود داشته باشد. تنها تحت سایه این قانون است که 
اجتماع می‌تواند نظم پذیرفته و هوشیار گردد و زندگی ارزش زندگی کردن را 
داضته باشد. 

اگر اين قانون زندگی باشد باید آن را در زندگی روزمرهُ خود پیاده کنیم. 
هرگاه ی در کار باشد هر جا که با مخالفتی روبرو می‌شویم باید با 
عمش بر انها غلبه کنیم. من در زندگی خود از قانون عشق چنان پاسخی 
دریافت کرده‌ام که هرگز از فانون انهدام نگرفته‌ام. 

در 0 نمایشی قابل رزیت از عملکرد این قانون در بزرگترین شماع 
سمکن داشتیم.نمی‌گویم که بی‌آزاری در وجود ۳۶۰ میلیون نفر جمعیت هند 
۹ ست بلکه اظهار میدارم که این آرمان عمیقتر از هر آموزة دیگری 
در چنین زمان کوتاهی نقوذ کرده است. 
۱ 5 تس مقام ب‌آزاری ذهنی؛ دور آموزشی نسبتاً دشواری را باید 
٩‏ 7 ۳ این مرحله زندگی مانند زندگی یک سرباز با نظم قاطمی 


با ماهاتما گاندی ۵ ۵۷۵ 


آمیخته است. فقط هنگامی که ذهن جسم و سخن در همکاری و هماهنگی 
متناسب بسر می‌برند می‌توان به اين مقام رسید. هر مشکلی می‌تواند به راه 
حل تبدیل شود به شرطی که مصمم باشیم قانون حقيقت و بی آزاری را اصل 
و فانون زندگی خود سازیم.» 

رژه شوم وقایع سیاسی به صراحت به این حقیقت اشاره دارد که بشر 
بدون بینش روحانی هلاک می‌شود. علم در انسان‌ها حس عدم امنیت و حتی 
پوچی همه موضوعات مادی را بیدار کرده است. اکنون بشر به کجا ره 
می‌سپارد اگر عازم مبداً و خاستگاه روحش نباشد؟ 

با مراجعه به تاریخ می‌بینیم که مشکلات انسان با استفاده از نیروی بهیمی 
و سبعانه حل نشده‌اند. جنگ جهانی اول کر؛ برفی بزرگی از کارمای وحشت 
آفرید که به جنگ جهانی دوم منتهی شد. فقط گرمای برادری می‌تواند اين کر 
عظیم کارمای خونبار کنونی را ذوب کند که در غیر این صورت به جنگ 
جهانی سوم تثلیشت تامقدس فرن بیستم ‏ خواهد انجامید. استفاده از فانون 
جهل بجای استدلال در حل اختلافات. زمین را به صورت جنگل وحوش در 
خواهد آورد. اگر در زندگی برادر هم نشویم آنگاه در مرگی خشونت‌بار برادر 
هم خواهیم شد. خداوند برای چنین رسوابی نبود که از سر مهر به آدمی 
اجازه داد رها شدن انرژی‌های اتمی را کشف کند. 

جنگ و جرم هرگز ارزشمند نیستند. بیلیون‌ها دلاری که در دود پسوچی 
انفجاری اتمی به هوا رفت می‌توانست صرف خلق دنیایی جدید شود: دنیاء 
عاری از بیماری فقر نه زمینی پر از ترس؛ هرج و مرج؛ خشکسالی: فحعی؛ و 
طاعون بلکه سرزمین وسیم آرامش سعادت و دانشی افزون شونده. 

ندای بی‌آزاری گاندی با برترین قسمت وجدان آدمی مطابقت دارد. 
بگذاریم که ملت‌ها خود را دیگر با مرگ انهدام؛ تخریب؛ و نفرت؛ متحد 


۶ 8 زندگینامةً یک یوگی 
نینند که با حیات و زندگی؛ سازندگی؛ آیاداتی و معجزات خلاقه عشق پیوند 
یابند. 
۲ در ماهاباهاراتا آمده است: «باید در برابر هر آمیبی بخشایش را در پیش 
گرفت. گفته شده است که ادامهٌ حیات موجودات به بخشوده شدن اتسان 
بتگی دارد؛ بخشایشر تقدس اصت. با ببخشایش می‌توان ی برپا 
نگاه داشت. بخشایش اقتدار مقتدران است؛ ایثار است؛ ارامش و خموشی 
ذهن است. بخشایش و ملایمت ویژگی‌های شخصی است که بر خویشتن 
تسلط دارد.» 

بی آزاری ثمرهُ طبیعی قانون بخشایش و عشق است. گاندی گفته است: 
«اگر باختن جان در یک نبرد دینی لازم باشد باید آماده بود. مانند عیسی 
سیح که حاضر شد خون خود را بریزد ته خون دیگران را.» در حقیقت به این 
ترتیب خونریزی کمتری در دنیا وجود خواهد داشت. 

صرانجام روزی از حکایت ساتیا گرایس‌های هند که نفرت را با عشق و 
آزار با بیآزاری پاسخ دادند و بجای آنکه صلاح برگیرند اجازه دادند 
بیرحمانه سلاخی شوند حماسه‌ها نگاشته خواهد شد. یکی از نتایج تاریخی 
این نهضت از این فرار بود که مهاجمان سلاح به زمین انداختند و شرمزده 
گریختند و از دیدن مردانی که جان دیگران را بیش از جان خود عزیز 
می‌داشتند امماق وجدانشان به لر زه درامد. 

گاندی می‌گوید: ار لام باشد قرنها صبر خواهم کرد ولی با شیوههای 
جودلره * ری رهایی میهنم برنخواهم خاست.» در انجیل آمده 
رت هر کس که تیغ برکشد با تیغ هم هلاک شود.»۱ ماهاتما گاندی نوشته 


۱ منی ۵۲ ۲۶ این لطعه یکی از آبات بپشمار اتجبل است که به نناسخ انسان اشاره می‌کند. 
(نگاه کنبد به فصل ۴۶ بسیاری از پیچبدگی‌های زندگی را فقط از طرین شناخت فانون کارمایی 


با ماهاتما گاندی 5 ۵۷۷ 


است: 


من خود؛ ریک مل‌گرا منم اما ملیگایی من ون کاشات وسیع 
است. تمام ملل زمین را در آغوش خود می‌گیرد.ملی‌گرایی من سعادت تماء 
دنیا را دربر می‌گیرد. ثمی‌خواهم که هند من بر ویرانژ سایر ملل بنا شود. 
نمی خواهم که هند حتی یک نفر را یه استعمار گیرد. می‌خواهم که هند قوی 
زوسن را به سایر ملل ببخشد نه مثل یک کشور متفرد در اروبای 
امروزی که نیرویی به دیگران تمی‌بخشد. 

رئیس‌جمهور ویلسن چهارده نقطه‌نظر زیبا و مهم خود را بیان کرد اما 
گفت: «بعد از همه اگر این تلا شما برای رسیدن به صلح به شکست 
بینجامد ماتسلیحات خود را داریم تا به آن متوسل شویم.» می‌خواهم که این 
موضوع را معکوس کنم و می‌گویم تسلیحات بشر از قبل شکست خورده 
است. پس بیایید اکنون به جستجوی چیزی تازه باشیم. بیایید نیروی عشق و 
خدا را که همانا حقیقت است بیازماييم. هنگامی که به آن برسیم چیز دیگری 
نخواهیم خواست. 

ماهاتماگاندی با تعلیم و آموزش هزاران ساتیاگرایس (آن دسته از پیروان 
گاندی که یازده عهد دشواری راکه در آغاز اين فصل آمد را در پیش گرفتند) 
که پیام وی را آرازه‌گری کردنده با تعلیم صبورانةٌ توده‌های عوام همند برای 
درک فواید معتوی و در حقیقت مادی بی‌آزاری» با مسلح کردن مردمش به 
سلاح بی آزاری و عدم همکاری با بی عدالتی؛ تحمل اهانت زندان؛ و مرگ به 
جای برگرفتن سلاح؛ و با بیدار کردن شفقت جهان به واسطهُ شهادت 
فهر مانانه ساتیا گراییس‌های بیشمار» سرشت عملی بی آزاری و فدرت مرفر 
آن در حل اختلافات بدون جنگ و درگیری را به زیبایی نقش زده است. 


عدل می‌تران نرضیح داد. 


۸ « زندگينامة یک یوگی 

کاندی بیش از هر رهبردیگری با استفاده از شبوههای بی‌آاری 
ها تشر متعددی برای سرزمینش به دست اورده است. شیوه‌های 
بیآزاری برای ریشه‌کن کردن تمام کجروی‌ها و پلیدی‌های فضاهای سیاسی 
۳ زمیه‌های حساس و پیچیدة اصلاحات اجتماعی روی داده است 
استفاده ده است. گاندی و پیروانش بسیاری از عداوت‌های دیرپای میان 
هندوان و مسلمان‌ها را از میان برداشتند. صدها هزار مسلمان: گاندی را رهبر 
خود می انگارند. نجس‌ها قهرمان بیباک و فاتح خود را در او یافته‌اند. گاندی 
نوشته است: «اگر یک ناک دیگر داشتم آرزو می‌کنم که یک نجس و در 
طبقه نجس‌ها باشم. زیرا به این ترتیب قادر می‌شوم خدمت مژثرتری به آنها 
ارائه دهم.» 

ماهاتما بی تردید «روحی بزرگ» است اما اين میلیون‌ها عامی بودند که 
تشخیص دادند که چنین عنوانی به او ارزانی دارند. این پیام آور دلنشین و 
رئوف در صرزمین خویش مورد حرمت همگان است. در هند دهقاتان فادر 
شده‌اند والاترین آرمان گاندی را بریا نگاه دارند. ماهاتما با تمام وجود به 
شرافت ذاتی بشر اعتقاد دارد. شکست‌های چاره‌ناپذیر هرگز او را فریب 
نداه‌اند. او نوشته است: «حتی اگر دشمنان بیست بار او را فریب دهند 
ساتیاگرایس آماده است به آنها بیست بار اعتماد کند.» زیرا اعتماد کامل به 
فطرت بشری جرهر اعتقاد و مرام وی است. 


یکی از محقدان روزی اظهار داشت: «ماهاتماجی شما انسانی استثنایی 


۱ «ایگاه بطرس برد میسی رفت و گفت: «اسناد. وقتی که برادرانم به من بدی می‌کنند نا چند 
بت نات زا تا 2 : ۱ ۱ 

كٍِِ هار سمنایم؟ هفت بار؟ه عیسی مسیح فرمود: «به تو نمی‌گریم نا هفت بار که هفتاد 

بر » بحیل متی. ۰۱۸۰۲۱۰۲۲ مس عمیفا دعاکردم تا معنای این بخشایش را بفهمم. اعتراض کردم: 
ایا ۱ ۱ : 1 ِ ۱ ۱ 

«حدایا. ابا چین چبزی امکادپذبر است؟ه وفتی که ندای الهی پاسخ داد انگار که سیلابی از نور 

بارید ای اساد؟ من هر یک از شما را هر روز چند بار عفر می‌کنم؟» 


با ماهاتما گاندی 2۷۹ 


هستید. نباید انتظار داشته باشید که تمام دنیا مانند شما عمل کنند.» 

گاندی در پاسخ گفت: «خیلی عجیب است که ما خود را میفريبيم و خیال 
می‌کنیم که جسم را می‌توان بهبود بخشید اما بیدار کردن نیروهای پنهان روح 
را غیرممکن می‌دانیم. من می‌خواهم نشان دهم حتی اگر یکی از این نیروها را 
داشته باشم مانند همه میرندگان سست و شکنده هستم و هرگز فردی 
خارق‌العاده نیستم و چیزی غیرعادی ندارم. من یک فرد ساده هستم که 
مهمکن است مثل هر یک از میرندگان دچار خطا شود. اما از تواضم کافی 
به خدا و نیکی او دارم و شور و سودایی سیراب ناشدنی تسبت به حفیقت و 
عشق. اما آیا اینها چیزهایی نیست که در هر کس نهفته است؟ اگر در دنیای 
محسوس به پاره‌ای اکتشافات و اختراعات دست یابیم» آیا باید بگوییم که در 
قلمرو معنوی شکست خورده‌ایم؟ آیا غیرممکن است انتظارماتمان را زباد 
کنیم تا بدین وسیله آنها را قانون و اصل سازیم؟ آیا انسان باید پیوسته و 
نخست بهیم باشد و بعد انسان؟»۱ 

آمریکایی‌ها شاید با غرور تمام تجربة بی آزاری و موفق ویلیام پن صعنلان ۱۷ 
1 در برفراری مجتمم فرن هقدهم خود در ب: بنسیلوانیا را به یاد داشته 


۱ -روزی راجر بابسن 800500 ۷۷۰ 106 از چارلز اشتاین منز 3061000612 ۴۰ 68اتهاآت) مهندس 
الکتروئیک پرسید: «تصور می‌کنید که در پنجاه سال آینده کدام شاخه از موضوعات مررد تحفیق 
بیشترین رشضد را داشته باشد؟ه اشتاین منز پاسخ داد: وفکر می‌کنم که بزرگترین اکناف در سیر 
معنوبت خواهد بود. در معنویت نیروبی هست که تاریخ به وضوح می‌آموزد که بزرگترین نیرو در 
رشد و تکامل بشر بوده است. با اين حال ما آن را به بازی گرفتهابم و هرگز آن را به طور جدی 
مطالعه نکرده‌ايم. روزی مردم خواهند آمرخت که چبزهای مادی شادی افرین بتند و در ایجاد 
خلافیت و افتدار کاربرد اندکی دارند. آنگاه دانشمندان آزمابشگاه‌هابشان را به شناخت خداء دعا و 
نیروهای ممنوی اختصاص خراهند داد که بندرت به چالش ر تفحص گرفته شده‌اند. وفتی که آن 
روز برسد دنبا در عحرض یک نسل پیشرفت بیشنری از جهار نسل گذشنه خواهد دید.» 


۰ 5 زندگينامةٌ یک یوگی 
باشند. در آنجا قلعه سرباز مپاه و سلاحی در کار نبود. در میان جنگل‌های 
مرزی وحشی و سلاخی‌هایی که میان ساکنان جدید و سرخپوستان جاری 
بود تنها به کو ثکرهای 002567 پنسیلوانیا تعرضی نشد. دیگران هلاک شدند, 
عده‌ای به قتل رسیدند اما کوثکرها ایمن بودند. حتی یک زن کوثکر مورد 
تهاجم قرار نگرفت. حتی یک کودک کولکر کشته نشد و حتی یک مرد کونکر 
شکنجه نشد. وقتی که کوثکرها عاقبت مجبور شدند که حکومت آن منطقه را 
تسلیم کتند جنگ شروع شد و عده‌ای از پنسیلوانیایی‌ها کشته شدند. اما فقط 
سه کوثکر به قتل رسیدند. آن سه نفر اگر ایمان خود را از دمست نداده و برای 
دفاع از خود صلاح حمل نمی‌کردند کشته نمی شدند.» 

فرانکلین روزولت گفته است: «توسل به خشونت در جنگ اول جهانی 
توانست آرامش و صلح را برقرار کند. پیروزی و شکست هر دو بی‌ثمر بودند 
و این درسی بود که دنیا بابد می آموخت.» 

ائوتزو گفته است: «هرچه صلاح خشونت. و آزار بیشتر باشد فلاکت 
بشر بشتر خواهد بود. پیروزی خشونت به جشن ماتم منتهی می‌شود.» 

گاندی گفته است: «من برای چیزی کمتر از صلح جهان تمی‌جنگم. اگر 
جنبش هندی‌ها بر مبنای بی آزاری ساتیاگراییس‌ها به موفقیت بینجامد» وطن 
پرستی و زندگی در میان تمام افراد بشر معنایی تازه خواهد یافت. 

پیش از آتکه غرب برنامه گاندی رایه عنوان فردی خیالباف که اهل عمل 
نیست مردود دارد. بگذارید بر معنایی که استاد جلیل از ساتیاگراها ارائه داده 
ند تممق کنیم: «شنیده‌ید که گفتهاند چشم در مقابل چشم. دندان در مقابل 
ِ ِ ۳ تش و شیطان مقاومت کنید. اگر کسی بر 
ون شما ده گونةدیگر را هم به سوی ار رگ رید 


طبق زمانبندی دقیق کیهانی» حماسه گاندی تا قرنی اد 


امه یافته است که دو 


با ماهاتماگاندی ۵ ۵۸۱ 


جنگ جهانی ان را متروک و ویران کرده است. سطوری الهی بر سنگ خارای 
عمر او پدیدار می‌شود: هشداری علیه خونریزی بیشتر برادران. 


وی دی وا ابا ۸ بو 
امه ۱زه ۱ ۷۷ 4 28 جع 


ام اند اهر ع«* 


ماهاتما گاندی از ویدیالا برهماچاریای یوگوداسات سانگ بازدید کرد. او 
از سر لطف سطور زیر را در کتاب مهمانان نگاشت: 

«اين موسسه عمیقاً بر ذهن من تأثیر گذاشته است. من امیدهای والایی را 
که این مدرسه با گرداندن چرخ نخ ربسی تشویق می‌کند می‌ستایم.» 

(امضاه) ماهاتما گاندی ۱۷ سپتامبر ۱۹۳۵ 


و این ی 
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چراغ در این سرزمین دیده خواهد شد دنب 


یادبود ماهاتما گاندی 


‌ 


ان 


میلیودها و میلیون‌ها نفر صوگواری می‌کنند زیرا که 
چراغی که در این صرزمین فروزان برد چراغی عاد 


#ر 


«ار به معتای راقعی پدر ملت بود و انسانی دیوانه او را به 
اغ خ 


ر خواهد دید.۵ 


موض شده | 
ی نبود. هزاران سال این 


فتل رساند. 
میا ۰ 


دزیر هند جواهر لعل نهرو بود که کمی بعد از کشتار 


الا انا و ۱۳۳ 
ِ ۳ 1۳1 111 


] 1 ۳ 
ان ۳ تا 


ِ ٍ ۳ ده .01 را 
اه 1 از 711 
ی 


و 11 
1۱1۹ ۱ 
1 ۳ اور 


۲۳ 2 رز 


ندگیتا 


مه 


یک یوگی 


با ماهاتما گاندی ۸۳ 

ماهاتما گاندی در ۳۰ ژانويهٌ ۸ در دهلی‌نو اراد کرد. 

پنج ماه قبل هند با آرامش به استقلال ملی خود رسید. کار گاندی ۷۸ ساله 
به انجام رسیده بود. او تشخیص داد که ساعت مرگش نزدیک بود. صبح آن 
روز اسف‌انگیز به نوهاش گفته بود: «آوا تمام نامه‌های مهم را بیاور. امروز 
باید به همه جواب بدهم. فردا شاید هرگز نیاید.» گاندی در یادداشت‌های 
بیشمارضش تلویحاتی به تعدیر نهایی اش داشته است. 

وقتی که سه گلوله در جسم نحیف و سالخوردهء گاندی نشست. ماهاتمای 
رو به مرگ آهسته به زمین افتاد و دست‌هایش را به نشانهُ سلام سنتی هند بالا 
آورد و در سکوت ضارب را بخشید. او که در بسیاری از عرصه‌های زندگی 
خویش هنرمندی معصوم بود. هترمند والامرتبه لحظه مرگ خویش شد. تمام 
نداکاری‌های عمر عاری از خودخواهی‌اش مجال آن حالت عاشقانه 
فرجامینش را آفرید. 

آلبرت اینشتین در تقدیر از ماهاتما گاندی نوشته است: «نسل‌های آینده به 
سختی باور خواهند کرد که چنین کسی با گوشت و خون بر زمین قدم 
می‌نهاد.» نماینده‌ای از واتیکان رم گفت: «کشت. گاندی اندوه عظیمی را در 
اینجا ایجاد کرده است. برای گاندی به عنوان یک حواری فضایل مسیحیت 
سوگواری می‌شود.» 

زندگی بسیاری از بزرگان که برای رسیدن به حقانیتی خاص به زمین 
می‌آیند از معانی نمادین مملو است. مرگ غم‌انگیز گاندی در راه ابجاد 
وحدت هند. پیام وی را برای دنیایی که از نقاق پاره پاره شده است رون 
کرده است. او این پیام را به گونه‌ای پیشگویانه بیان کرده است: 

«بی آزاری به میان مردم آمده است و زنده خواهد ماند. ب بی‌آزاری طلیعة 


صلح ۴ آرامش جهان است.» 


۳۵ 


مادر مسرور بنگال 


خواهرزاده‌ام آمیو بوس 9056 وزه۸ نگاه مشتافش را به من دوخته بود. 
«قربان, لطفاً فبل از دبدن نیرمالادوی 36 ۱۷1۳818 هند را ترک نکنید. 
تقدس وی بسیار عظیم است. او به آناندا موی ما 32 نز۱۵0 2مععه (مادر 
مسرور) معروف است.» 

«لبته که دلم می‌خواهد اين زن قدیس را بینم. من شنیده‌ام که او به مراتب 
رالایی در خداشناسی رسیده است. سال‌ها پیش مقالهٌ کوچکی در مورد او در 
«شرق و غرب» چاپ شد.» 

آمیو ادامه داد: «من ار را از نردیک دیده‌ام. او اخیراً به شهر کوچک 
جمشیدپور آمد. آنانداموی ما در پاسخ به درخواست یکی از پیروانش به خانة 
مردی رفت که رو به مرگ بود. او کنار تختخواب مرد ایستاد و دست بر 
پیشانی او گذاشت. ناقوس مرگ منوقف شد. بیماری بلافاصله از میان رفته 
بود. مرد در نهایت خوشی و تعجب دید که بهبود یافته است.» 


چند روز بعد شنیدم که مادر مرور در خانه مریدی در منطقه بووانی‌پور 


مادر مسرور بنگال ۵ ۵۸۵ 


10۷20 کلکته زندگی می‌کرد. من و آقای رایت بلافاصله از خانة پدرم 
در کلکته به اه فتادیم. وقتی که به بووانی‌پور رسیدیم در خیابان با صحنه‌ای 
غیرعادی مواجه شدیم. آنانداموی ما در یک اتومبیل روباز ایستاده بود و 
جمعیتی حدود صد نفر از پیروانش را متبرک می‌کرد. ظاهراً آنجا را ترک 
می‌کرد. آقای رایت اتومبیلش را کمی دورتر پارک کرد و پیاده همراه من به 
طرف آذ جمع راه افتاد. زن عارف به سمت ما نگاه کرد؛ از اتومبیل پیاده شد و 
به طرف ما آمد. 

او خطاب به من گفت: «پدر! آمدی!ه بعد از گفتن این سخنان تبدار (به زبان 
بنگالی) دست‌هایش را به دور گردنم حلقه کرد و سرش را روی شانه‌ام 
گذاشت. آقای رایت که کمی قبل به او گفته بودم آن زن عارف را نمی‌شناختم 
از این صحنه خوشامدگویی گرم متحیر شد. چشمان صدها مرید با شگفتی به 
این تابلوی مهربار خیره ماند. 

متورجه شدم که عارف در خلسه عمیقی بود. ار بی‌اعتنا به جنسیت 
ظاهری‌اش یعنی زن بودنش خود را روح الهی تغییرناپذیر می‌دانست و 
مسرور و شادمان با یکی دیگر از عابدان خدا احوالپرسی می‌کرد. او مرا به 
سوی اتومییل خود راهنمایی کرد. 

اعتراض کنان گفتم: «آنانداموی ما من سفر شمارا به تأخیر می‌اندازم.» 

«پدر من پس از قرن‌ها شما را برای اولین بار در اين زندگی دیدهام. لطفً 
حالا نروبد.» 

ما در صندلی عقب اتومبیل وی نشستیم. مادر مسرور دوباره در خلسه 
فرو رفت و بی‌حرکت شد. چشمان زیبایش را به سوی آسمان دوخت؛ 
چشمانشس سپس نیمه‌باز و بعد آرام شدند و به بهشت دور و در صین حال 


نزدیک درون خیره ماندند. مریدانش با هم گفتند: «پیروز باد مادر الهی!» 


۶ 5 زندگينامة یک یوگی 
کل 1 ۱ و 0 و 
من مردان حق بیشماری را در هند دیده بودم اما تا قبل ز این چنین ر 
عارض مهربانش از سروری وصف‌اپذیر مشعشع بود به 
پیشانی 


عارفی ندیده بودم. 
همین خاطر او را مادر مسرور می نامیدند. طرة سیاه 
سرش آوبخته بود. یک نقطهٌ سرخ رنگ از خمیر چوب صندل بر 
داشت که نشانة چشم سوم معنوی وی بود که پیوسته در درونش باز بود. 


روحانی‌اش در تضاد بود. 

وقتی که آنانداموی ما در خلسه بود از یکی از مریدان وی سژالات 
متعددی پر سید م. 

او گفت: «مادر مسرور به همه جای هند سقر می‌کند. او صدها پیرو دارد. 
تلاش‌های شجاعانه وی باعث ایجاد اصلاحات اجتماعی شده است. او با 
اینکه یک برهمن است اما اختلافات طبقاتی را جایز نمی‌داند. عده‌ای از ما 
پیوسته با او سفر می‌کنيم و مراقبیم که در آسایش باشد. باید مثل کودکی از او 
مواظت کنيم چرا که او هیچ توجهی به جسم خود ندارد. اگر به او غذا ندهند 
جیزی نمی‌خورد و غذا نمی‌خواهد. حتی زمانی که غذا را جلویش بگذاریم 
به آن دست نمی‌زند. برای اينکه نگذاریم این دنیا را ترک کند با دست خود به 
ار غذا می‌خورانيم. او چهار روز تمام در خلسه می‌ماند. بندرت نفس 
می‌کشد. پلک نمی‌زند. یکی از شاگردان مهم و برجستة وی شوهرش 
می‌باشد که سال‌ها پیش» پس از آزدواجشان عهد سکرت در پیش گرفت.» 

مرید مار به مردی خوش‌سیما که شان‌هایی سره گیسویی بلند و ریشی 
سپید داشت اشاره کرد. او آرام در میان جمعیت ایستاده بود. دست‌هایش را 
به حالت احترام روی هم گذاشته بود. 

آنانداموی‌ما که از غوطه رفتن در عمق نامتناهی خدا نیرو گرفته و شاداب 


مادر مسرور بنگال 8 ۵۸۷ 
ِ نود ۳ ر ۱ ِِ مادی متمرکز کرد. صدایش شفاف و مترنم 
بود: «پدر» لطفا یگو کجا زندگی می‌کنی ؟: 

1 حاضر در کلکته و رانچی. اما باید بزودی به آمریکا برگردم.؛ 
«آمریکا؟» 
2 جویندگان راستین حقء یک زن عارف هندی را ستایشر 
می‌کنند. ایا درست دارید به آنجا تیایید؟؛ 

«اگر پدر مرا ببرد خواهم آمد.» 

پاسخ وی مریدانش را وحشت‌زده کرد. 

یکی از آنها با تندی به من گفت: «ما پیشتر از بیست نفر هستیم که اغلب با 
مادر مسرور سفر می‌کنيم. ما بدون او نمی‌توانیم زندگی کنيم. هر جاکه 
می‌رود ما هم باید برویم.)» 

با بی‌میلی دعوتم را کنار گذاشتم. 

در حالی که عارف را ترک می‌کردم گفتم: «حداقل با مربدانتان به رانچی 
ببایید. شما که خود یک کودک الهی هستید از دیدن شاگردان مدرسة رانچی 
لذت خواهید برد.» 

«هر جا که پدر مرا ببرد با خوشحالی می‌روم.» 

کمی بعد وبدیالایای رانچی بخاطر بازدید آن عارف آرایش شکوهمندی 
به خود گرفت. شاگردان رانچی مشتافانه در انتظار مهمانی آمدن مادر بنگال 
بودند یعنی مدتی که از درس خبری نبود و در عوض ساعات موسیقی و 
جشن در انتظارضان بود. 

«پیروز باد آنانداموی‌ما!» وقتی که جمم مادر و همراهانش از دروازه 
گذشتند این فرباد از گلوی مشتاق تمام کودکان که به جمع مادر عارف درود 
می‌فرستادند شنیده می‌شد. رشته‌های گل همیشه بهار صدای سنج‌ها: 


۸۸ زندگینامةً یک یوگی 
و ضربآهنگ طبل! مادر مسروره خندان 


صدای دمیدن در صدف‌های بزرگ 


در محوطذ آفتابی ویدیالایا بهگردض پردات ک 
قلب خویش را اینجا و آنجا می‌برد. 

وقتی که آتانداموی ما را به ساختماد اصلی راهتمایی کردم از سر لطف 
2 ای 
می‌کردند که دوستی بسیار نزدیک است و در سب حال هاله‌ای دوردست او را 
دور گرفته بود که نشانگرانزوای ضد و نقیض حضور همه جا حاشر ۳ 
بو ۵. 

«لطفاً از زندگی تان برایم بگویید.» 

«پد همه چیز را درباره زندگی من می‌داند. چرا آن را برایش تکرار کنم؟» 
ظاهراً احساس می‌کرد که سرگذشت هرکس جالب توجه نبود. 

خندیدم و آرام درخواستم را دوباره تکرار کردم: 

«بد چیز زیادی ندارم که بگویم.» او دست‌های مهربانش رابه حالت 
نارضایتی گشود. «شعور من هرگز خود را با جسم موقت یکی ندانسته است. 
قبل از آنکه به این زمین بیایم " «همان» بودم. در کودکی «همان» بودم. بالیدم؛ 
زنی شدم اما هنوز «همان» بودم. وقتی خانواده‌ای که در آن متولد شدم ترتیب 
ازدواج این جسم را دادند «همان» بودم. و پدر اکنون که مقابل تو نشسته‌ام 
«همان» هستم و حتی بعدها وقتی که رقص خلقت در تالار ابدیت دگرگرن 
می‌شود «همان» خواهم بود.» 


آنانداموی ما و 1 
موی ما در مراقبه‌ای عمیق فرو رفت. سیمایش چون تندیسی 


۱ آناند! موی ما در اشاره به خر دشی از از 2 
تب ۱ 9 ه به خودش از ضمیر «من» استفاده نمی‌کرد؛ بلکه از روی تراضع 
وازه بی نظیر «اين جسم» با «اين دخترک» با «دخترت» به کار می‌برد همچنین کسی | مرید خو 
۱ 5 . ۰ 7 5 ( ۲ /۸ 4 ی 
خطاب نمی‌کرد. اما عشی مادر اله, رایه همه انسان‌ها به یک ان ۵۰۰ 9 
4 مسر می 3 


مادر مسرور بنگال 6 ۵۸٩‏ 
خاموش بود: او به قلمروی گریخته بود که او را همیشه به 
7 20 انگته کون به تشر رسد عازن مه 
عارفانی است که آگاهی‌شان را از جسم مادی برگرفته‌اند (جسمی که به 


نوج من فداصت ووازی باق و بدا 
بودیم. او با خنده‌ای شاد به این دنیا با شتا 


حود می‌خواند. 


گفتم: «آنانداموی ما! با من به باغ بیا. آقای رایت از ما عکس خواهد 
گرفت.» 

«حتماٌ پدرا خواست تو خواست من است.» در تمام عکس‌های مختلفی 
که از او گرفتیم در چشمان شکوهمندش برقی الهی می‌درخشید. 

هنگام صرف شام رسید. آنانداموی ما روی پتویش ندست. یکی از 
مریدانش کنار دست وی نشست تابه او غذا بدهد. عارف, مطیع چون کودکان 
لقمه‌های غذا را پس از آنکه مریدش در دهانش می‌گذاشت می‌خورد. کاملا 
واضح بود که مادر مسرور تفاوتی میان شیرینی و غذاهای تند نمی‌شناخت. 

با رسیدن غروب عارف با همراهانش در میان بارانی از گلبرگ‌های گل 
سرخ آنجا را ترک کردند. او دست‌هایش را به علامت تبرک سوی بچه‌ها 
گرفته بود. صورت بچه‌ها پر از محبتی بود که او بی‌هیچ زحمتی در آنها بیدار 
کرده بود. 

عیسی مسیح فرموده است: «باید با تمام قلب؛ روح؛ ذهن و توانت به 
خدایت عشق ورزی. این نخستین فرمان است.» 

آنانداموی ما هر نوع وابستگی پست و کوچک را کنار گذاشته بود و با 
خدای خود بیعت کرده بود. این عارف کودک آسانه با تمایزات موشکافانة 
ادیبان بلکه فقط به واسطهٌ منطق محکم ایمانش: بگانه مشکل زندگی انسان را 


۱ -انجیل: متی: "۱۳ 


۰ 2 زندگینامهة یک یوگی 
حل کرده است -وصل به خدا. انسان سادگی مطلق و پاک خود را از خاطر 
: : شه اضته است. 
برده است و اکنون بیلیون‌ها موضوع او را به خود مشغول داشته ست. ملل 
ی : 1 ۲ ی رن 
جهان با اجتناب از پرداخت عشقی توحیدی به خدا بی‌وفایی خود را تحت 
۱ ۰ ۳ ۰ ۲ نك ۰ 
پوشش احترام به محراب ای وید وا و 
اداهای بشردوستانه فضلیت‌مند هستند زیرا یک لحظه توجه انسان را از 
0 ۳ ه ۰ 3 ۳ ۰ لت اقا ام که 
خودش برگرفته و منحرف می‌کنند اما او را از یگانه مسوول ‌ گی‌اش 
عیسی مسیح آن را تخستین فرمان خواند بازمی‌دارند. تعهد متعالی عشق 
ورزیدن به خداء با نخستین تنفس هوایی که بگانه خیر وی بدو بخشیده است 
آغاز می‌شود.۱ 
چند ماه پس از بازدید آنانداموی ما از رانچی یک بار دیگر توانستم او را 
ببینم. او روی سکوی ایستگاه سرامپور در میان خیل پیروانش ایستاده نود و 
متظر قطار بود. 
او گفت: «پدر: من به هیمالیا می‌روم. عده‌ای از مردم مهربان و خیر در 
وفتی که صوار فطار شد شگفت‌زده بودم از اینکه همه جا در میان جمع 
در اوه هنگام غذا خوردن, و نشستن در سکوت چشمانش همیشه بر خدا 
بو من هنوز دای او را در درونم می‌شنوم و انعکاس شیرینی آذ را 
که می‌گفت: 
#بنگره اکنون و هميشه من همواره «همان» هستم.» 


۱ بسیاری از افراد احساس می‌کنند لاز 


ی ِ 
۱ ۱ است دنیایی نازه و بهتر بسازند. اما به جای انکه 
بگذارید فتاه زار جین مرضرعانی متمرکز کنبد باید بر چیز 
مد رسیدن به آرامشی کامل هست. وظیفذ اصلی هر کی آن ! 
شود.» ‏ اناندا موی ما. 


ی متمرکز شوید که با تعمق بر آن 


۳7 
بانوی روزه‌دار 


آقای رایت که در حال رانندگی بود نگاهش رااز جاده گرفت و پرسشگرانه 
به من دوخت: «فربان؛ آمروز صبح کجا می‌رویم؟» او بندرت می‌دانست که در 
نوبت بعدی عازم کشف کدام قسمت از ایالت بنگال بودیم. 

گفتم: «اگر خدا بخواهد می‌رویم که هشتمین عجایب دنیا را بینیم: یک زن 
بوگی که غذایش هواست.» 

آقای رایت گفت: «بعد از ترزا نویمان تکرار یک اعجاز دیگر.» آقای رایت 
درست مانند دفعه قبل خندید و بر سرعت اتومبیل افزود. انگار که غله 
بیشتری برای آسیاب خاطرات روزانه‌اش که البته شبیه دفتر خاطر هیچ 
مسافری نبود -یافته بود. 

مدرسه رانچی را پشت سر گذاشتيم. قبل از خورشید بیدار شده بودیم. 
سه دوست بنگالی ما را همراهی می‌کردند. در هوای روحبخش: شراب پگاه 
را درکشیدیم. راننده ما اتومبیل را از میان دهقانان سحرخیز و گاری‌های 
می‌راند که مرکب آنها گاوهای کوهان‌داری بودند که میل نداشتند جاده را با 


۲ 9 زندگينامة یک یوگی 
ٌ_ مودیبق با این عارف روزه‌دار بیشتر بدانیم.» 

۵ ۱ 0 تا است. سال‌ها پیش برای 

به همراهان گفتم: «نامش گیری: ۱ 
نخستین بار از یک مرد تحصیلکرده در مورد او شنیدم. تا قیفوت 
تانطاگ نام داشت. او اغلب به خانه ما که در خیابان گورپار می امد تا به برادرم 
بیشنو درس بدهد. 

شتی‌بابو روزی به من گفت: «من گیری‌بالا را خوب می‌شناسم. او از یک 
تکنیک بوگای خاص استفاده می‌کند که او را قادر می‌کند بدون غذا خوردن 
ژد من من در نوا‌گنج در نزدیکیایچاپور :1:9 ۱ همسایة ار بودم با 
اينکه همیشه از نزدیک با او در تماس بودم هیچگاه ندیدم که غذا بخورد یا 
آب بیاشامد. علاقة من به اين موضوع چنان شدت گرفت که سرانجام نزد 
ماهاراج بوردوان 97۵88 " رفتم و از او خواستم که در این مورد تحقیق کند. 
او که از شنیدن این حکایت سخت متعجب شده بود گیری‌بالا را به قصر خود 
دعوت کرد. گیری‌بالا موافقت کرد که تحت آزمون قرار بگیرد به این ترتیب که 
به مدت دو ماه در یکی از اتاق‌های قصر حبس شود بی‌آنکه چیزی بخورد. 
بمد به مدت بیست روز در قصر بماند و در نوبت سوم به مدت پانزده روز. 
ماهاراج خود به من گفت که این سه تحقیق او را متقاعد کرده است که 
گیری‌بالا به هیچ وجه جیزی نمی‌خورد.» 

گفتم: این داستان شتی‌بابو پیست و پنج سال در ذهن می مانده است. 
گاهی در آمریکا واقع نمیدانستمآیا رود زمان قبل از آنکهبه هند برگردم ای 


تسه یتیب یب .. 
۱ وافع در بنگال شمالی 


بی‌تردید خانواده 
دی گزارشاتی از سه تحقیق ماهاراج در مورد گیری‌بالا در دست دارند. ۱ 


بانوی روزه‌دار 2 ۵٩۳‏ 
عارف را د رکام خود فرو می‌برد یا نه. او حتمً الانکاملاً سالخو 
حتی نمی‌دانم که او دقیقاً کجا زندگی می‌کند. اما در 
پورولیا 112 


رده است. من 
عرض چند صاعت به 
می‌رسیم. خانه برادر وی آنجاست.» 
ت عت ده و نیم با برادر گیری‌بالا صحبت می‌كرديم. او لامبودار دی 
(6ظ 427مطمم 1 نام داشت و یکی از وکلای پورولیا بود. 

«بله. خواهر من زنده است. او گاهی به اینجا می آید و پیش من می‌ماند. اما 
در حال حاضر در خانه بدری‌مان در بیور 917 است.» 

امبردار ابو مردد به اتومبیل ما نگاه کرد و گفت: «سوامی جی؛ شک دارم 
که اتومبیلی بتواند به دهکده دور افتاده‌ای چون بیور برسد. بهتر است که 
همگی سوار گاری شوید و تلاطم‌هایش را تحمل کنید.» 

به وکیل گفتم: «اين اتومبیل ساخت آمریکاست. مایهٌ خجالت است اگر به 
آن فرصت ندهیم که با قلب بنگال آشنا شود.» 

لامبوداربابو گفت: «بادا که الههُ گانش 02265 ۲ همراه شما باشد.» و بعد 
از روی ادب گفت: «اگر به آنجا برسید اطمینان دارم که گیری‌بالا از دیدن شما 
خوشحال خواهد شد. او نزدیک هفتاد سال دارد اما در سلامت کامل است.» 

مستقیم به چشمان او که در واقع دریچهُ روح است نگاه کر دم: «قربان, لطفاً 
به من بگویید آیا درست است که خواهر شما به هیچ وجه غذا نمی‌خورد؟» 

نگاهش باز و احترام آمیز بود: «بله, درست است. بیش از پنجاه صال است 
که ندیده‌ام لقمه غذایی به دهان ببرد. اگر دنیا ناگهان به پایان برسد آن قدر 
تعجب نخواهم کرد که خواهرم غدا بخورد!» 

هر دو از اين دو واقعة غیرمحتمل خندیدیم. 

لامبوداربابو ادامه داد؛ «گیری بالا هرگز به دنبال یافتن خلوتی دوردست 


۱ بردارنده موانم الهه خوشوشامسی. 


۴ 2 زندگینامٌ یک یوگی 
برای انجام تمرین‌های بوگا نبوده است. او تمام عمرش را در میان خانواده و 
درستان زندگی کرده است. آنها همگی با حالات عجیب او اشنا هستند. اگر 
گیری‌بالا ناگهان تصمیم بگیرد غذا بخورد هیچ یک از آنها باور نمی‌کنند. 
خواهرم به طور طبیعی به من بازنشستگی می‌رسد درست همان گونه که 
شابسته یک بیوه هندوست. اما در مدار کوچک ما در پورولیا و بیور همه 
می‌دانند که او زنی واقعاً استثنایی است.» 

خلوص و صمیمیت برادر کاملاً عیان بود. از او گرم تشکر کردیم سك 
سری یور راه افتادیم. در راه کتار یک غذاخوری خیابانی توفف کردیم و 
کاری و لوچجی خوردیم. در نتیجه ازدحامی از پسربچه‌های شیطان و 
ژنده‌بوش دور ما جمم شدند تا آقای رایت را تماشا کنند که مانند هندی‌ها با 
دست غذا می‌خورد." اشتهای زباد ما سبب شد که بعدازظهری پرمشقت را 
تجربه کنیم. که البته در آن لحظه از آن اگاه نبودیم. 

راه ما به طرف شرق ادامه یافت: از شالیزارهای آفتاب‌زده به سوی متطقهٌ 
بوردوان بنگال. در جاده‌هایی که در امتدادشان پوشش گیاهی انبوهی رویده 
بود گذشتيم. آوای میناها و بلبل‌ها از درختانی که شاخساری چون چتری 
عظیم داشتند شنیده می‌شد. گهگاه گاری گاوکشی دیده می‌شد که صدای 
محور آهنی و جرخ‌های چوبی‌اش با صدای حرکت اتومبیل ما بر آسفالت 
جاده‌ها در تضاد بود. 

«دیک! ترقف کن!» آقای رایت با شنیدن تقاضای ناگهانی من ترمز کرد. 
گفتم: «به ان درخت انبه پربار نگاه کن که بسیار هوس‌انگیز است.» 


۱ -شری بوکنشوا فست: «خد او ند * 

د‌ قد اسبنیم. ان ِ لمس 
۳ ۳ 1 0 را بر کنم و بجشیم .هندرها علاه بر ابنها درست دارند آن وا 

۲ 1 1 ۳ ۰ # رد ۰ بد هه 1 ۲ 

۹۹ هنگام خرردن کسی کنارمان نباشد بدمان نمی‌آبد که ان را بشنویم. 
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مانند کودکان به درخت انیه حمله کردیم. درخت سخاوتمند با رسیدن 
میوه‌هایش آنها را به زمین ریخته بود. 

گفتم: «انبه‌هایی که از چشم ما دور می‌مانند زیاد هستند و 
فقط به کام زمین سنگلاخ می‌رود.» 

سایلش مازومدار ۷2200۳002۲ 52165 یکی از شاگر دان بنگالیام خندید 
وگفت: «سوامی جی! چنین چیزی در آمریکا وجود ندارد! درست است؟ 

در حالی که تکه‌های شیرین انبه را در دهان می‌گذاشتم گفتم: «نه چقدر در 
غرب دلم برای اين میوه تنگ شده بود. بهشت هند بدون انبه غیرقابل تصور 


است!» 

در حالی که به انبه‌ای که از آفتاب استوایی گرم شده بود گاز زدم گفتم: 
ادیک! دوربین‌ها در اتومبیل است؟ه 

«بله قربان در صندوق عقب.» 

«اگر گیری‌بالا یک عارف حقیقی باشد می‌خواهم در ضرب درباره‌اش 
بتویسم. یک یوگینی هندی که چنان قدرت الهام‌بخشی دارد تباید مثل بسیاری 
از انبه‌ها ناشناخته زندگی کند و بمیرد.» 

نیم ساعت بعد همچنان در آرامش بکر جنگلی آنجا قدم می‌زديم. 

آقای رایت گفت: قربان باید قبل از غروب به گیری‌بالا برسیم تا نور کافی 
برای گرفتن عکس داشته باشیم. غربی‌ها بدبین هستند نمی‌توان از آنها انتظار 
داشت بدون آنکه عکس کسی را بیینند او را باور کنند.» 

این نکتهٌ خردمندانه غیر قابل انکار بود. آه کشیدم و گفتم: «حق با توست 
دیک! من بهشت انبه را بر محراب واقع‌بینی غربی فدا می‌کنم.» از اتومبیل 
پیاده شدیم تا آقای رایت بتواند به راحتی دور بزند. 

سایلاش گفت: «لامبودار بابر راست می‌گفت. ما سوار اتومبیل نیستیم 
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بلکه اتومبیل سوار ماست.» 

اقای رابت در سفر نامه‌اضش در 
میان ر و ی دهکده‌های کوچکی می‌گذشت که در ساية 
جنگز ۲ ار داشتند. آن کلبه‌های گلی - حصیری بسیار دیدنی بودند. کودکان 
برهنه و معصوم همه جا پراکنده و مشغول بازی بودند. آنها با دیدن اتومبیل در 
هر حال که بودند متوقف می‌شدند یا به دنبال آن می‌دویدند که از میان 
دهکده آنها عبور می‌کرد. زن‌ها فقط از پشت سایه‌ها به ما نگاه می‌کر دند در 
حالی که مردها زیر سایة درختان کنار جاده لمیده بودند و يا با خوشی در 
مخازن بزرگ آب‌تنی می‌کردند (در حالی که لباس به تن داشتند و بعد با همان 
لباس خیس می‌نشستند تا لباس بر تنشان خشک شود.) زن‌ها در ظرف‌های 


تاربخ ۵ ماه مه ۱۹۳۶ نوشته است: «راه از 


بزرگ برنجی که بر سر گذاشته بودند آب به خانه می‌بردند. 

جاده ما را به تعقیبی مفرح در کوه و کمر انداخته بود. در نهرهای کوچک 
می‌افتادیم یک گذرگاه ناتمام را دور زدیم. از روی بستر خشک رودهای ترک 
خورده گذشتیم و سرانجام حدود ساعت ۵ بعداز ظهر به مقصدمان در دهکده 
بیور نزدیک شدیم. این دهکد؛ کوچک در منطقهُ بانکورا 19۵016072 دوردست 
نحت حمایت شاخسار انبوه پنهان شده است. در فصل‌های بارانی وفتی که 
نهرهای آب طفیان می‌کنند و می‌خروشند و جاده‌های مارمانند سم گل را به 
اطراف می‌پاشند. 

مدهای عابد دیدیم که از یک معبد به خانه برمی‌گشتند (در یک دشت 
خالی). قفا گردیم که یکی از آنها ما را راهنمایی کنند. پسربچه‌هایی که 
تقریا مریان بودند از تومبیل ما بلا می‌رفتند آنها مشتاق بودند ما را به محل 
زندگی گیری‌بالا راهنمایی کنند. 

عادهبه طرف ردیفی تخل‌های خرما منتهی می‌شد که سرپناه گروهی از 
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کلبه‌های گلی بودند. اما قبل از آنکه به آنها برسیم اتومبیل ما در گودال 
خطرناکی افتاد و شدیدا بالا و پایین رفت. جادهٌ باریک در امتداد ردیف 
درختان» مخازن آب. روی لبه‌ها و گودال‌ها و شیارهای عمیق ادامه داشت 
اتومبیل ما در انبوهی از بوته‌ها فرو رفت و بعد روی پشتة کوچکی فرود آمد 
که باید برای باز شدن راهمان کلوخ‌های خاکی را از راه برمی‌داشتيم. بنابراین 
آهسته و با دقت پیش رفتیم تأ لينکه به انبوهی عظیم از گیاه جارو رسیدیم که 
راه را مسدود کرده بود. پس باید دور می‌زدیم و از لبه مخزنی خشک 
برمی‌گشتیم اما نجات از آنجا نیازمند کندن و بیل زدن خاک بود. دوباره به نظر 
می‌رسید که راه غیرفابل عبور است. اما زاثر باید مداومت داشته باشد و 
راهش را ادامه هد. پسربچه‌های مهربان کلنگ آوردند و موانع را خراب کر دند 
(تبرکات گانش همراهمان بود) در عين حال صد کودک همراه والدینشان 
خیره مانده بو دند. 

از دو شیار کهنه عبور کردیم. زن‌ها با چشمان گرد از در کلبه‌هایشان به ما 
نگاه می‌کردند. مردها هم به دنبال هم و پشت ما راه می‌آمدند. کودکان از 
اتومبیل بالا می‌رفتند و صف راهپیمایان را طوبلتر می‌کردند. شاید اتومبیل ما 
اولین اتومبیلی بود که این جاده‌ها را پیموده بود: «گاری‌های گاوی» باید اینجا 
قدرت مطلق باشند. به نظر می‌رسید که در چشم روستاییان عده‌ای بودیم به 
خلبانی یک غربی در اتومبیلی فران که به سوی دهکده روان بود و خلوت و 
حریم کهن را به تهاجم گرفته بودند. 

در کنار کوچه‌ای تنگ ایستادیم و متوجه شدیم که چند متر بیشتر با خانه 
گیری‌بالا فاصله نداشتیم. احساس کردیم پس از سفر در آن جاده‌های طولانی 
و پرنشیب و فراز موفق شدیم. به ساختمان آجری -گچی دو طبقه‌ای رسیدیم 
که بر کلبه‌های مسکرنی اطراف خود تفوق داشت: خانه در حال تعمیر بود. 
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ستوایی دیده می‌شد. 
درهای باز خانه کسی 


۳ ۱ 
با انتظاری تب‌آور و هیجانی فروخورده *ر _ ین 
۱ ۰ ۱ ۱ ت. ده نو كت 
ایستادیم که دست گرسنگیناپدیر ‏ ۰ 2 
گفت زده پر و جوان؛ برهنه و ملبس ۳ 
نه خیره مانده بودند. 


۱ ۰ ۳ 


هندی‌ها خود را در پارچه‌ای ابریشمین و طلایی رنگ بیچیده بود. ۳ 
یر آمد و آرا از زیر ساویاش که بر مترکشنیده بود نگاهمان کرد. چضم افش 
17 دو اخگر در سای سرپوشش می‌درخشیدند. ساری‌اش چهره‌ای بسیار 
مهربان و نیکخواه راکه حاکی از معرفت و فهم و رها از آثار وابستگی زمینی 
بود دربر گرفته بود. 

گیری‌بالا با تواضم به ما نزدیک شده و با گرفتن تعدادی عکس توسط 
دورین‌های خاموش ما موانقت کرد.۱ ار صبورانه و محجوب تکنیک‌های 
عکاسی برای گرفتن ژست و تنظیم نور را تحمل کرد. عاقبت عکس‌های 
زیادی از زنی گرفتیم که پنجاه سال چیزی نخورده و نیاشامیده بود. (البته ترزا 
نوی مان از سال ۱۹۲۳ غذا نخورده بود.) وفتی که در برابر ما ایستاد در حالی 
که ساری‌اش از بدنش آوبخته بود سیمایی بسیار مادرانه داشت و هیچ 
قسمتی از بدنش پیدا نبود مگر صورتش. چشمانش را پایین گرفته بود و 
دست‌ها و پاهایی کوچک داشت. در چهره‌اش رامش با قرو عضو امس 
دیده می‌شد: لب‌هایی لرزان و کودکانه داشت. بینی‌اش زنانه و باریک بود و 
چشمانی درخشان ولبخندی مشتاق داشت. 


من و اقای رایت برداشتی مشترک از گیری‌بالا داشتیم: او در شولایی از 


۱ افای رایت طی جشنراره انقلاب زمستانی در سرامپور از شری بوکتشوار فیلم گرفت. 
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روحانیت پوشیده بود. او مطابق رسوم هندوهای متأهل در مقابل من (یک 
راهب) سلام بجا آورد. افسون ساده و لبخند مسکوتش خوشامدی فراتر از 
هر خطابة شیرین بود؛ به طوری که سفر غبارآلود و دشورامان را فراموش 
کردیم. 

عارف چهارزانو درایوان نشست. با اينکه زخم سالخوردگی را داشت اما 
تحلیل ترفته بود. پوست زیتونی رنگش شفاف و سالم مانده بود. 

به زبان بنگالی گفتم: «مادرا بیست و پنج سال است که مشتاقانه به این 
زبارت فکر کرده‌ام. از شتی‌لعل‌ناندی بابو در مورد زندگی مقدس شما 
شنیدهام.ا 

مادر به تأیید سر تکان داد: «بله؛ او همسایهُ خوب من در نواب‌گنج است. 

«آن سال‌ها من از دریاها گذشتم اما هرگز فراموش نکردم که یک روز به 
دیدن شما بيایم. اين نقش متعالی که شما در اینجا ایفا می‌کنید در مقابل 
دنیایی که غدای درونی الهی را از خاطر برده است بسیار پرجلوه است.» 

عارف چشمانش را یک دقیقه بالا گرفت و علاقمند لبخند زد. 

او با تواضع پاسخ داد: «بابا! (پدر محترم) بهتر می‌داند.» 

خوشحال بودم که به هیچ وجه حالت تدافعی نداشت. کسی نمی‌داند که 
بوگی‌ها مهمکن است که به اندیشة شهرت چه عکس لعملی نشان دهند. آنها 
به عنوان یک قانون از شهرت اجتناب می‌کنند زیرا می‌خواهند در سکوت به 
کاوش عمیق روح بپردازند. وقتی که زمان درست برای نمایش زندگی‌شان به 
عموم آن هم بخاطر روح‌های جویندهُ حقیقت فرارسد آنها یک مجوز درونی 
دریافت می‌کنند. 

گفتم: «مادر مرا بخشید بخاطر آنکه سژال‌های زیادی از شما می‌پرسم. 
لطفاً فقط به سوالاتی که دوست دارید پاسخ دهید. زیرا من باید سکوت شما 


۰ ۶۰ زندگينامة یک یوگی 


۱ 3 ۳ زینی گشود: «تا جایی که شخص عادی‌ای مثل 
م اند پاسخهای نود کندهبدهد خوشحا می‌شوم که به سژالات 
۷۳۳ «آ| نه شما عادی نیستند. شما روح تزرگین 
هستید.» 

یآ کف «من خدمتگزار متواضع همه هستم. دوست دارم برای 
مردم غذا بزم و آنها را سیر کنم.» 


فکر کردم برای عارفی که خودش چیزی نمی "ود ان چه سرگرمی 
عجیبی است. جملهٌ بمدی او نشان داد که او در ذهنش با رباضیات کلنجار 
ی‌رفت: از یست سالگی تا به حال که شصت و هشت سال دارم حدود 
پنجاه و شش سال غذا نخورده‌ام و چیزی هم نیاشامیده‌ام.4 

آیا هیچ وقت وسوسه نمی‌شوید که غذا بخورید؟» 

«اگر احساس کنم که دلم غذا می‌خواهد باید غذا بخورم.» 

به این ترتیب او حقیقتی بدیهی را یبان کرد که برای دنیایی که بر محور سه 
وعده غذا در روز می‌گردد خوب شناخته شده است. 

داماآیا هیچ چیز نمی‌خورید؟» لحن صدایم تعر ض آمیز بود. 

در حالی که متوجه منظورم شده بود لبخند زد: «البته» البته!» 

«غذای شما از انرژی‌های ظریف هوا و آفتاب است" و نیز از نیروی جهان 


۱ دکتر جرح کرایل 216 0068۶) اهل کلیرلند 684 در ۱۷ ماه مه مسال ۱۹۳۳ در ممقیس 
ره 1 : 

ام ات هر راز اش ات اه من 

0 نبوهی ار انرژی است. اين نششم بسبار مهم که جریانات الکترونبکی را در مدار الکنرونیکی 

بدن (سب‌نم عصبی) به جریان می‌اندازد. به وسبله اشعه خورشبد به غذا تبدیل می‌شود.» دکتر 
1 1 [ ۰ 3 ۱ ۱ تِ 

کرابل می‌گرید که نم‌ها منظومه‌های شمسی هستند و در وافع مرکب‌هایی هستند که از تششمات 
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هستی که بدن شما رااز طریق مرکز واقع در بصل‌النخاع شارژ می‌کند.» 
دوباره موافقت کرد در حالی که رفتارش آرام و تسکین‌بخش بود گفت: 
«بابا می داند.» 
«مادر لطفاً در مورد سال‌های جوانی خود برایم بگویید. مطثمتاً آشنایی با 


آن سالها رای هند و هم خواهران و برادانی که در آن سوی دریاهاهستند 


صدایش آرام ولی محکم بود: «باشد. من در اين نواحی جنگلی به دنیا 
آمدم. در کودکی‌ام موضوع خاصی نیست مگر اينکه اشتهای سیری‌ناپذیری 
داشتم. نه سال داشتم که مرا نامزد کرردند. 

مادرم هميشه به من هشدار می‌داد: «دخترم سعی کن شکمت را کنترل 
کنی. اگر به ميان خانوادهُ شوهر بروی وقتی که روزهای تو فقط به خوردن 
بگذرد آنها چه فکری خواهند کرد؟» 

فاجعه‌ای که او پیش‌بینی می‌کرد اتفاق افتاد. دوازده سال داشتم که نزد 


خررشیدی که به شکل فنرهای فشرده هستند انباشته‌اند. این انرژی‌ها به صرورت غذا مصرف 
می‌شرند. رفتی که اين اتم‌ها وارد بدن انسان شرند نیروی خرد را در پروتوپلاصم بدن به مصرف 
می‌رسانند و انرژی شیمیایی تازه‌ای تولید می‌کنند. دکتر کرایل می‌گوید: «بدن شما از چنین 
انم‌هایی ساخته شده است. آنها همان عضلات. مفز, و اندام‌های حسی شما مانند گوش و جشم 
هستند.4 

دانشمندان روزی کشف خراهند کرد که بشر چگونه می‌نواند مستفیماً از انرژی خورشیدی تغذیه 
کند. وبلیام لارنس در نیوبورک تایمز نوشته است: «کلروفیل تنها ماد؛ شناخته شده در طبیمت 
است که به عنوان تلة خورشیدی عمل می‌کند. کلروفیل. انرژی نور خورشید را می‌گیرد و آن در گیاه 
ذخیره می‌کند. بدون این فرایند؛ حیات امکان‌پذیر نیست. ما انرژی مورد نیاز خود برای زندگی را 
از انرزی خورشبد که در گياهان ذخیره شده است -با نغذية مستقیم از گياهان با با خوردن گوشت 
حیرانات علفخوار کب مي‌کنيم. انرژیی که از ذغال سنگ با نفت به دست می‌اید همم انرژی 
خورشیدی است که توسط کلروفیل گیاهانی که میلیرن‌ها سال گذشته حیات داشنه‌اند ذخیره شده 
است. در حقیقت مابه واسطه نمایندگی کلروفیل توسط خورشبد زندگی می‌کنيم.» 


۲ 0 زندگینامٌ یک یوگی 
خانوادٌ شوهر در نواب‌گنج رفتم. مادرشوهرم صبح؛ ظهر و شب مرا بخاطر 
عادت خوردنم سرزنش می‌کرد. سرزنش‌های او در واقع نوعی لطف بود چرا 
که آنها تمایلات معنوی را در من بیدار کردند. یک روز صبح او بیرحمانه مرا 
مسخره کرد. گفتم: «بزودی به شما ثابت منکیم که 9۳ زان که ره مره ۳22 
دست تخواهم زد.» 

مادر شوهرم به طعنه خندید و گفت: «اما وفتی که نمی‌توانی بدون 
پرخوری زنده بمانی چطور می‌توانی بدون خوردن غذا زنده باشی؟» 

پاسخی برایش نداشتم. اما عزمی آهنین وارد قلیم شد. در یک گوشه 
خلوت به دعا نشستم و بی‌وقفه دعا کردم: «خدایا! لطفاً برایم استادی بفرست 
که بتواند به من ییاموزد چگونه فقط با نور تو زنده باشم نه با غذا.» 

خلسه مرا دربر گرفت. انگار که سحر شده بودم به معبد نواب‌گنج در رود 
کگ رفتم. در راه با مردی روحانی که از افوام شوهرم بود برخورد کردم. 

با اعتماد کامل از او پرسیدم: «ای محترم! لطفاً به من بگویید چگونه 
می‌توانم بدون خوردن زنده بمانم.» 

ار بیآنکه جوابی بدهد به من خیره شد. عاقبت با لحنی تسکین‌بخشی 
۳ «لرزندم؛ آمروز عصر به معبد بیا. من مراسم ودایی خاصی برای تو 
بجا خراهم آورد.» 

ین باسخ مبهم جوابی نبود که من به دنبالش بودم, پس به طرف معبد به 
۱ اتادم. خررشید صبحگاهی پر آب‌های رود گنگ می‌تابید. در رود گنگ 
۱ ی تل مر وقتن کفوانم ره سانتان ورد 
رسید و لباس 0 حس کردم در روشنی روز استادم در برابرم پدیدار 


شدا 


او با لیی بان زانه گوت. 
۳۸ لحنی مهربان و دلسوزانه گفت: «عزیزم, من استادی هستم که خداوند 


بانوی روزه‌دار ۵ ۶۰۳ 


فرستاده است تا دعای تو را اجابت کند. از امروز تو با نور اختری زنده 
خواهی بود و اتم‌های بدنت را نور بینهایت خدا تقویت خواهد کرد.» 


از صحبت‌های او را به انگلیسی ترجمه کردم. 


عارف حکایبت خود را ادامه داد. صدایش ملایم بود و به سختی شنیده 


می شد: «در معبد هیچ کس نبود. استادم هاله‌ای از نوری محافظ گرد ما کشید 
تا اگر کسی در گنگ خسل می‌کرد مزاحم ما نباشد. او مرا به تکنیکی از کرییا 
مشرف کرد که جسم را از تمام وابستگی به غذای جامد میرندگان رها 
می‌سازد. این تکنیک شامل استفاده از مانتراهایی خاص " و تمرین تنفسی 
می‌باشد که سخت‌تر از آن است که یک فرد معمولی بتواند انجام دهد. در این 
تکنیک از جادو با دارو استفاده نمی‌شود. هیچ چیز. فقط تکنیک کرییا.» 

مانند روزنامه‌نگارهای آمریکایی از گیری‌بالا سژال‌های متعددی در 
مسائل مختلف پرسیدم که فکر می‌کردم ممکن است برای مردم جالب توجه 
باشد. و او اطلاعات زیر را به من داد: 

امن فرزندی نداشتم. سال‌ها پیش بیوه شدم. خیلی کم می‌خوابم زیرا که 
خواب و بیداری برایم یکسانند. شب‌ها مراقبه می‌کنم و روزها به کارهای 
خانگیام می‌رسم. تغیبر فصل و آب و هوا را به آهستگی احساس می‌کنم. 
هیچ وقت بیمار نشده‌ام. فقط وقتی که تصادفاً آسیب ببینم کمی درد احساس 
می‌کنم. سیستم دفع در بدن من فعال نیست. می‌توانم ضربان قلب و تنفسم را 


۱ مانتراها واک‌هایی فدرنمند هستند. مانترا در زبان سانسکریت به ممنای دابزار اندیشه» است 
و به آواهای آرمانی و کامل و شنیداری اطلاق می‌شود که نماد یک جنبه از خلفت است. یک مانترا 
وفتی که به صورت هجا نلفظ شود یک وازگان کیهانی را تشکیل می‌دهد. (۵۷( ۷۷۵9۵۱6۲5 
۵۰ 224۵ ,بوومعه‌ناهز (مهه‌ناع۳۱»۳]) نیررهای بی‌نهایت صرت از ارم «کلمه» يا صدای خلقت 
برمی خیزد. 


۶.۴ زندگینامةٌ یک یوگی 


کحرل کنم. در مشاهده‌هايم استادم و سایر بزرگان را می‌بینم.» 
سدم: «مادره چرا شوه زندگی کردد بدود غذا خوردد ر به دیگران 
8 0 م6 ۲ 


تعلیم نم دهید؟» 
۱ ۱ ۰ ‌ 
اً من ۱ سنه د دنیا زود از میان رقفت. 
ارزوک , براک از میان بردد میلون‌ها گر ر‌ 


مادر سر تکان داد: «نه؛ استادم به من تو صیه کرده است که به هیچ وجه اسرار 
را فاش نکنم. او نمی خواهد که در نمایش خلقت خدا مداخله کند. اگر این 
تکنیک را به مردم بیاموزم کشاورزان از من دل خوشی نخواهند داشت. 
یوههای دلیذیر بی مصرف بر زمین خواهند ماند.بهنظر می‌رسد که فلاکت: 
قطحی, و بیماری تزیانه‌های کارما هستند که در نهایت سیب می‌شوند تا ب 
جت‌جوی معنای حقیفی زندگی براییم.» 

آهسته گفتم: «مادر فایده غذا نخوردن شما چیست؟» 

«ثابت شود که انسان روح الهی است.» نور معرفت در صورتش درختید: 
«تا نشان داده شود که با پیشرفت روحانی انسان می‌تواند به تدریج بیاموزد که 
با نور ابدی زندگی کند نه با غذا ۱ 


نخوردن غذا در وافع بکی از فدرت‌های بوگایی است که در بوگاسوترای سوم:۳۱ پا تنجالی 
امده است. گیری‌بالا با استفاده از یک تمرین خاص تنفسی: ریشوداچاکرا یعنی پنجمین مرکز 
انرزی واقع در ستون فقرات را فعال می‌کند. چاکرای ویشردی که در فسمت گلر واقع شده است 
پحمبن عنصر بعنی آکاش با اثبر را نحت کنترل دارد. آکاش در فضاهای میان ‏ اتمی سلول‌های 
فیزبکی ساری است. تمرکز بر اين چاکرا عابد را فادر می‌سازد از انرژی‌های اثبری تغلیه کند. 
نرزا نویماد نه از غذای جامد تغذبه می‌کرد و نه تکنیک یوگایی را انجام می‌داد. شرح چگونگی ابن 
موضوع در کارماهای فردی نهفنه است. در پس زندگی نرزا نویمان و گیری‌بالا صدها زندگی 
حضور دارد که به هبادت خدا اختصاص داشته است. اما مجرای ابراز آن متفاوت بوده است. از 
جمله عرفای مسیحی که بدون غذا زنده بردند (آنها همدرد مسبح هم بودند) می‌توان از سنت 
لبدوینای شبدام صعلهفت؟ اه فطاگفا ا5. البزابت منبرک رنت 6۵۱ ۵۲ طاماهطل۳ لععمم(۱2: 
سنت کانرین سینا هتتل؟ 06 0۵۱۳0 5 درمینیکا لازاری اتتتعا عنمنصه(, آنجلای 
متبرک فرلبگتر مجوناه۲ !ه هاعهته اتهت تا ر لریس لانری نافه‌اها 6هنباما فرن نوزدهم نثام 


بانوی روزه‌دار 5 ۶۰۵ 

عارف در حالت شهودی عمیقی فرو رفت. نگاهش متوجه درون شد. 
عمق آرام چشمانش بی‌حالت شد. او آه کشید و در خلسه‌ای بی‌نفس فرو 
رفت. مدتی به قلمرو بی‌چون و چرای آن بهشت سرور باطن گریخت. 

تاریکی استوایی فرارسید. نور چراغ نفتی کوچک بر سر روستایبانی که 
ساکت در سایه نشسته بردند می‌افتاد. کرم‌های شب‌تاب و فانوس‌های 
دوردست کلبه‌ها بر مخمل شب. نقش و نگاری از تاریکی و روشنایی 
می‌بافتند. لحظه دردناک جدایی رسید. سفری کند و خسته کننده در برابرمان 
قرار داشت. 

وقتی که عارف چشم گشود گفتم: «گیری بالا؛ لطفاً به عنوان یادگاری 
رشته‌ای از ساری‌تان به من بدهید.» 

بزودی با تکه‌ای از ساری ابریشمین بنارسی‌اش برگشت و در حالی که آن 
را به طرف من گرفت بود ناگهان کرنش کرد. 

محترمانه گفتم: «مادر: بگذارید که من بر پای متبرک شما دست بسایما» 


برد. سنت نیکلاس فلو ۴۱۵۶ ]0 کفاه‌لت:۲۱ .51 (برودر کلاس قناهل! 2۳1067 راهب فرن پانزده که 
۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ه‌ ۰ ۳۹ 1 
درخواست پرشور ری برای اتحاد منجر به ابجاد کفدراصبرن صوئیس شد) به مدت بیست سال از 
غذا اجنناب می‌کرد. 


۳۷ 
به غرب بازمی‌گردم 


«در هند و آمریکا کلاس‌های بوگای متعددی داشته‌ام اما باید اعتراف کتم 
از اينکه کلاصی برای شاگردان انگلیسی دارم بسیار خوشحالم.» 

امضای کلاس من که در لندن برگزار شد تحسین‌کنان به سخنانم 
می خندیدند. در آن هنگام هیچ جنجال سیاسی‌ای آرامش یوگای ما را آشفته 
نکرد. 

هند اکنون یک خاطره‌ای مقدس شده بود. سپتامیر سال ۱۹۳۶ بود. در 
لندن بودم تا به وعده‌ای که شانزده ماه قبل داده بودم عمل کنم: سخنرانی 
مجدد در لندن. 

انگلستان نیز تعالیم بی‌زمان یوگا را بسیار زود جذب می‌کند. گزارشگران؛ 
عکاسان و فیلمبرداران بخش خبری در اتاق من در خانه دولت تجمم کرده 
بودند. شورای ملی دوستی جهانی ادیان در بریتانیا در پیست و نهم سپتامبر 
در کلیسای جامع وایت فبلد ۳:64 ۷۷:16 تجمعی را ترتیب داد که در آن در 


مورد موضوعی دشوار صحبت کردم: «چگونه ایمان به دومستی می‌تواند 


به غرب بازمی‌گردم ۶۰۷ 


تمدن‌ها را نجات بخشد.» سخترانی ساعت هشت کگستن مال 


چنان جمعیه 
را جلب کر ۱ 


د که طی دو شب آینده جمعیت منتظر در سالن ویندسن ۳/0607 
برای دومین سخنرانی‌ام در ساعت نه و نیم تجمع کردند. تعداد کلاس‌های 
یوگا طی هفته‌های بعد چنان افزایش یافتند که آقای رایت مجبور بود تالار 
دیگری را هم تدارک ببیند. 

سرسختی انگلیسی‌ها در زمینه ارتباطات معنوی بسیار مفید و قابل 
تحسین است. دانشجویان یوگای ل:دن بعد از عزیمت من به آمریکا وفادارانه 
انجمن خودشناسی تشکیل دادند و طی سال‌های تلخ جنگ دوره‌های مراقة 
خود را حفظ کر دند. 

هفته‌های فراموش نشدنی در انگلستان: روزهای گردش در لندن و حومه. 
من و آقای رایت سوار بر اتومبیل از زادگاه و مقبرهٌ شاعران و قهرمانان بزرگ 
انگلستان بازدید می‌کردیم. اواخر اکتبر سوار بر کشتی برمن 876۳60 از 
ساوتامپتن 2۳72102ظاناهکبه آمریکا رفتیم. منظر مجسمه عظیم و شکرهمند 
آزادی در بندر نیویورک بغضی شاد را در گلویمان گره زد. 

سوار بر اتومییلمان که علی‌رغم کار زیاد هنوز توانمند بود از نیویورک 
عازم کالیفرنیا شدیم. اواخر سال ۱۹۳۶ بود که به مرکز مانت واشنگتن 
رسیدیم. 

هر ساله در مرکز لس‌آنجلس تمطیلات آخر سال با یک مراقبةٌ جمعی 
هشت ساعته در شب ۲۴ دسامبر (کریسمس روحانی) " جشن گرفته می‌ضود 


۱ از سال »۱۹۵ هر ساله در روز ۲۳ دسامبر مرافبه‌های نمام روز انجام می‌شود. اعضای این 
انجمن در صراصر دنبا می‌توانند در این روز خاص در خانه خود و نیز دررسایر مراکز خودشناصی و 
معابد به مرافبه بپردازند و مساعدت ممنوی و تبرک ناشی از هماهنگی با سایر پیروان که به مرافبه 
نشسته‌اند کسب کنند. هر کس که با شورای نبایش در انجمن خودشناسی هماهنگ شود می‌تراند 
احصساس تعالی کند. در اين شورا هر روز برای کانی که تقاضای حل مشکلی خاص رادارند دعای 


۶۸ 8 زندگينامة یک یوگی 


مسافر دور دنا خوشامد گویند برگزار شد. ۳ " 
غذاهایی که از ۱۵ هزار مایل آن طرفتر آوردیودیم 


جشن روز کریسمس : ۱ 
گزار شد: قارچ‌های گوچی نفم8 از کشسیر: راساگولا ۲25280112 و انبه 
برتر ر ۱ 0 0 


0 8 هند ۱ 

ی 5 بت‌های پاپار ت۳۵ و روغن گل گودا. ی برای 
گنس آن شب همه ما کنار درخت درخشان کریسمس جمع 
شدیم. هیزم معطر درخت سرو با سوختن در اتشی که افروخته بودیم صدا 
می‌کرد. 

زمان دادن هدیه‌ها رسید. هدایایی از نقاط دور زمین - فلسطین؛ مصره 
هد انگلتان, فرانسه ایتالیا آورده بودیم. آقای رایت با چه زحمت فراوانی 
جعبه‌های بارمان را در تمام ایستگاه‌ها می‌شمرد تا هیج یک از آنها که برای 
عزیزانمان در آمریکا تهیه کرده بودیم گم نشوند: لوحه‌هایی از درخت مقدس 
زیتون در سرزمین موعود؛ کارهای یراق‌دوزی و قیطان دوزی از بلژیک و 
هلند. فرش‌های ایرانی؛ شال‌های ظریف کشمیر: سینی‌های معطر چوب 
صندل از میسور» سنگ‌های چشم گاو شیوا از ایالات مرکزی هندء سکه‌های 
سلسله‌های قدیمی هند گلدان‌ها و جام‌های جواهرنشان مینیاتور پرده‌های 
منقوش, عود و عطر معابد. نقاشی روی‌کتان؛ صنایع لاکی. عاج‌های حکاکی 
شده میسوره دمبایی‌های ایرنی با آن پنجه‌های بلند و برآمده. متون تزهیب 
شده کهن؛ پارچه‌های مخمل و زریفت. کلاه‌های سبک گاندی؛ ظروف سفال؛ 
کاشی: ظروف برنجی؛ سجاده و ... نایم سه اقلیم. 

با شا ك_ِ 
من با شادی هدایا را یکی یکی از انبوهی که زبر درخت کربسمس انباشته 


سس 
جمعی می‌ضرد. (بادداشت ناشر امریکایی). 


به مرب بازمی‌گردم ۵ ۶۰٩‏ 

بودیم به مریدان دادم. 
«خواهر گیاناماتا یک هدیه به این بانوی عارف آمریکایی که با نهم عمیق 
در غیاب من مسژولیت مرکز مانت واشنگتن را به عهده گرفته بود. او از میان 
کاغذ بسته‌بندی یک ساری ابریشمین طلایی رنگ که بافت 


۱ بتارس بود بیرون 
اورد. 

(متشکرم فربان» این ساری. نمای مجلل هند را در برابر چشمانم رنده 
می کند.» 


«آقای دیکسن!» هدیه بعدی را از بازار کلکته خریده بودم. هنگام خرید 
فکر کر ده بودم که آقای دیکن این هدیه را دوست خواهد داشت. آفای 
دیکسن یکی از مریدان عزیز از سال ۱۹۲۵ یعنی سال تأسیس مرکز مانت 
وا هکت هی شب گرتمین در آنجا حضور داشت. 

در یازدهمین سال او در برابر من ایستاد و رویان هدیه‌اش را باز کرد. 

(جام نقره»! او در حالی که با احساساتش در کشمکش بود به هدیه‌اش 
خیره شد که یک جام بلند نقره بود. او متحیر و کمی دورتر به زمین نشست. 
قبل از آنکه نقش خودم را به عنوان بابانوئل ادامه دهم لبخندی محبت‌آمیز به 
او زدم. 

آن شب با دعایی به بخشنده همه موهبت‌ها و بعد خواندن سرودهای 
کریسمس به پایان رسید. 

من و آقای دیکسن چند شب با هم صحبت کردیم. 

ار گفت: «بله قربان, بگذارید که از شما بخاطر جام نقره تشکر کنم. آن 
شب کریسمس برای تشکر از شما کلامی نمی بافتم.» 

«من این هدیه را مخصوصاً برای تو خریدم.» 

«چهل و سه سال منتظر این جام نقره بودم! حکایت درازی دارد که سال‌ها 


۰ 0 زندگينامة یک یوگی 

1 خی ل: 2 م افکند. «آغاز 
در دلم پنهان مانده است.» آقای دیکسن خجول نگاهی به من افکند. «اعاز 
این حکایت ضم‌انگیز است. داضتم غری می‌شدم. در یکی از شهرهای 
کوچک یات نبراسکا در خانه‌مان بودیم که برادر بزرگم هنگام بازی مرا در 
انراخت. در آن زمان فقط پنج سال داشتم. 


۱ ۳ که پنج متر عمی داضت 
رخشان و رنگارنگ پیدا 


نزدیک بود که برای بار دوم زیر آب بروم که نورکا * ِ 
شد و همه جا را پرکرد. در میان تور سیمای مردی را دیدم که چشحانی ارام و 
لیخندی اطمینان‌بخش داشت. برای سومین بار زیر آب می‌رفتم که یکی از 
2 شاخ بید بلندی را خم کرد و من توانستم آن را با پنجه‌های 
بی‌جانم بگیرم. پسرها مرا از آب بیرون کشیدند و کمک‌های اولیه را انجام 
دادند. 

دوازده سال بعد که به هفده سالگی رسیدمه همراه مادرم به شیکاگو رفته 
بودیم. سپتامبر صال ۱۸۹۳ بود. در شیکاگو اجلاس بزرگ ادیان برگزار 
می‌شد. من و مادرم از خیابان اصلی می‌گذشتيم که جرقة ناگهانی نور را دید م. 
چند قدم آن طرفتر مردی را دیدم که سال‌ها قبل در مشاهده‌ام هنگام ضرق 
شدن دیده بودم. او با گام‌های بزرگ و استوار راه می‌رفت. به سالن بزرگی 
رسید و وارد اد شد. 

فریاد زدم: «مادر! این مردی بود که وقتی غرق می‌شدم پدیدار شد.» 

من و مادرم با عجله وارد ساختمان شدیم. مرد روی سکوی سخنرانی 
نشسته بود. فهمیدیم که او صوامی ویوکناندا ۷:۷۵۲62۵04۵ نسدب؟ ر امل 
هند بود." بعد از آنکه سخترانی روحبخشی کرد پیش رفتم تا با او صحبت 
کنم. او مهربان به من لبخند زد انگار که دوستانی قدیمی بودیم. چنان جوان 
بودم که نمی‌دانستم احساصاتم را چگو نه ییان کنم. اما در دل امید داشتم که او 


به قرب بازمی‌گردم ۵6 ۶۱۱ 
مرا به شاگردی بپذیرد. او افکار مرا خواند. 
پسرم» من استاد تو نیستم. او بعذ‌ها خواهد آمد. او 
داد. او تمام تبرکاتی را که قادر به حفظ آنها هستی 


جامی نقره به تو خواهد 
, بر تو فروخواهد ریخت.» 

افای دیکسن ادامه داد: «چند روز بعد شیکاگو را ترک کردم و دیگر 
سوامی ویوکناندا را ندیدم. اما یکایک کلماتی که به زبان آورد در عمق وجودم 
ثبت شد. سال‌ها گذشت اما استادی پیدا نشد. یک شب در سال ۱٩۲۵‏ عمیقا 
به خدا دعا کردم تا استاد مرا بفرستد. نیمه شب به صدای نوایی خوش از 
خواب بیدار شدم. گروهی از ملائک در حالی که نی و سایر ادوات موسیقی 
می‌نواختند در برابرم ظاهر شدند. فرشته‌ها پس از آنکه فضا را از موسیقی 
آسمانی آکندند دور شدند. 

شب بعد برای نخستین بار در یکی از سخنرانی‌های شما در لس آنجلس 
شرکت کردم و می‌دانستم که دعایم اجایت شده است.» 

در سکوت به یکدیگر لبخند زدیم. 

«اکنون به مدت یازده سال شاگرد کرییا یوگای شما هستم. گاهی در مورد 
جام نقره شک می‌کردم. خودم را متقاعد کرده بودم که سخنان سوامی 
وبوکناندا فقط استعاره بودند. 

اما در شب کریسمس شما کنار درخت کریسمس جعبه‌ای را به من دادید 
و من برای سومین بار در زندگی‌ام آن تور درخشان را دیدم. من به هدیة 
استادم که وبوکناندا حدود چهل و سه سال قبل پیشگویی کرده بود خیره شده 
بودم - جام نقره!! 


۱ آفای دیکین در سال ۱۸۹۳ یعنی صالی که پاراماهانزا بوگاناندا بدنیا اصد (پسجم زانوبه) 
سرامی ریوکناندا را بل سوامی ری کناندا آگاه برد که یوگاناندا دوباره به دنا امده امست و در آبنده 
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به آمریکا می‌رفت تا فلسفه هند را در آنجا تعلیم دهد. آقای دیکسن در سال ۱۹۶۵ در سین ۸٩‏ 
سالگی که هنوز سالم و فعال برد عنوان برگاچاریا ۷0۵۵۵۲۸0 (معلم یوگا) را طی مراصسمی در 
مرکز خودشناسی لس‌آنجلس دریافت کرد. او اغلب در دوره‌های طولانی مراقبه همراه با 
بوگانانداجی مراقبه می‌کرد و هیچ روزی در انجام تمربن‌های سه نوبتی کرییا بوگا کرتاهی نمی‌کرد. 
برگاچاریا دیکسن دو سال پیش از درگذشتش یعنی روز سی‌ام ژوئن سال ۱۹۶۷ برای راهبان 
انجمن خودشناسی سخنرانی کرد. طی این سخنرانی موضوعی را که فراموش کرده بود به 
بوگانانداجی بگربد بازگو کرده برد: هوفتی که در شیکاگو برای صحبت با سوامی وبرکناندا به سری 
سکوی سحنرانی رفتم قبل از آنکه به او سلام کنم او گفت: مرد جوان, دیگر استخر نروا» (بادداشت 
ناشر). 


۳/۸ 
در کالیفرنیا 


«قربان! یک خبر شگفت انگیز! ما در غيابتان این معبد انسینیتا را ساختیم 
که هدیه خوشامدگویی به شماست.» آقای لین 1۲ .۰۷۲ خواهر گیاناماتا 
۵ دورگه ما 1۷2 2782 و چند تن از پیروان لبخند به لب مرا 
همراهی کردند. از دروازه گذشتیم و به جاده‌ای رسیدیم که درختان بلند بر آن 
سایه گسترده بودند. ساختمانی را دیدم که مانند یک کشتی اقیانوس‌پیمای 
سپید بر زمينة آب شور و آبی‌رنگ اقیانوس واقع شده بود. 

پس از «آه» و اه گفتن‌های متعدد عاقبت با واژگان نارسای بشری برای 
ابراز سرور و سپاس. معبد جدید را وارسی کردم. شانزده اتاق بسیار بزرگ که 
هر یک به طرز فریبنده‌ای انتخاب شده بودند. 

تالار اصلی وسیع بود با پنجره‌هایی بزرگ که ارتفاع‌شان تا سقف می‌رسید 
و مشرف به محرابی از سبزه» دربا؛ و آسمان بود: همنوایی زمرد؛ 
عین‌الشمس. و یاقوت. بر طاقچه بخاری دیواری تالار؛ تصاوبری از عیسی 
مسیح(ع) باباجی لهیری ماهاسایاه و شری یوکتشوار دیده می‌شد که 


۴ و زندگينامةٌ یک یوگی 

معبد غربی آرام می‌ریزند. 

اما به شکل کاملاً طبیعی و مشرف به 
آنجا په ماهورهای کوچک و آفتابروه 


احسانی می‌کتم تبرکات خود را بر ین 

درست زیر تالاره دو غار مصنوتی 
نهایت آسمان و دریا ساخته شده‌اند. در "2 
۱ ی , خاموش هن شوند. باغ‌های 
30 ۲ 
و چندین جریب باغ میوه دیده می‌ سود 


گل سر خ ناغجه درختان اکا لییتو ص‌‌ 
۵ ۰ ۳ 7 
یادا که روح‌های نیک و قهرمانی رادمردان به اینجا ایند و باد نها 


دوشادوش 
همتند. (دعای اسکان از زنداوستا که بر 


فراخ و چون سپهر دوردست و دا 
در یکی از دیرها نصب شده است.) 

ملک بزرگ واقع در انسیتیتای کالیفرنیا هدیهُ آقای جمیز لین به انجمن 
خودشناصی است. وی یکی از پیروان وفادار کرییا یوگاست که در ژانويه 
۳ مشرف شد. آقای لین که یک تاجر آمریکایی با مسژولیت‌های تتقماز 
است (وی مدیر امور نفت و ریاست بزرگترین تبادل متقابل جهانی بیمة آتشس 
سوزی است) هر روز زمان کافی برای انجام مراقبهٌ عمیق کرییا اختصاص 
می‌دهد. او که به اين ترتیب زندگی متعادلی را در پیش گرفته است به آرامش 
تزلزل‌ناپذیری رسیده است. 

هنگام اقامتم در هند و اروپا (ژوئن ۱۹۳۵ تا اکتبر ۱۹۳۶) آقای لین " با 
محبت فراوان نقشه کشیده بود که هیچ خبری در مورد ساخت معبد انسینیتا 


۱ آفای لبن (راجارسی جاناکاناندا عحععطمعمو( تدزه) پس از درگذشت پاراماهانزاجی» 
ریاست مرگز خودشناسی و انجمن برگرداسات سانگا را به عهده گرفت. آقای لین در سورد 
گورویش گفته است. «معاشرت و همتشیتی با یک عارف چه ملکونی است! از میان تمام چپزهایی 
ِ در زندگی نصیبم شده است عزیزترین آنها تبرکانی است که پاراماهانزاجی به من ارزانی 
دامت. 


افای لبن در سال ۱۹۵۵ وارد ماهاصامادی شد. (بادداشت ناشر) 


در کالیفرنیا 5 ۶۱۵ 

به من نرسد. و چه شاد و چه شگفت‌انگیز, 

طی سال‌های اقامتم در آمریکاه ساحل کالیفر نیا را در جستجوی صحه‌ای 
کوچک برای ساختن یک معبد کنار دریا شانه زده بودم. هر گاه که محل 
مناسبی یافته بودم مانعی پیش آمده بود. اکنون که به زمین‌های آفتابگیر 
انسنیتا چشم دوخته بودم پیشگویی دیرینة شری یوکتشوار را متحقق بافتم: 
«خلوتگاهی بر کرانة اقیانوس.»۱ 

چند ماه بعد در مراسم عید پاک ۷ بر سبزه‌زار معید جدید مراسم 
طلوع عید پاک را بجا آوردم. چند صد تن از شاگردانم مانند مفان کهن, 
عابدانه به معجزه‌ای که هر روز تکرار می‌شود خیره شده بودند: آداب 
خورشید برای طلوع در شرق آسمان. در غرب. اقیانوس اطلس واقع است که 
تحسین همه را برمی‌انگیزد. کمی دورتر یک زورق بادبانی سپید کوچک و 
پرواز یک مرغ ماهیخوار تنها. «عیسی مسیح! تو زنده شده‌ایا» نه با طلوع 
خورشید بهاری که در طلوع جاودانة روح. 

چندین ماه به خوشی سپری شد. در انسینیتا که مقر زیبایی کامل بود کاری 
را به اتمام رساندم که دیری برای آن برنامه‌ریزی کرده بودم: سرودهای 
جهانی. در اين کار کلمات انگلیسی و نت‌های موسیقی غربی را به ترانه‌های 
هندی می‌دادم. اين ترانه‌ها عبارت بودند از «نه تولد و نه مبرگ» مسروده 
شانکارا؛ چکامه کهن سانسکریت به نام «چکامه‌ای برای برهماء» «معبد من 
کیست؟» اثر تاگور: و تعدادی از اشمار خودم از قبیل «همیشه از آنٍ تو هستم»؛ 
«در سرزمین فراسوی رژیاهایم». «من صدای روحم را به تو می‌دهم». «بیا و 
آهنگ روحم را بشنوه و «در معبد سکوت»." 


۱ -نگاه کنبد به فصل ۰۱۳ 
۲ پاراماهانزا بوگاناندا تعدادی از اين ترانه‌های جهانی را ضبط کرد. ایين کامت‌ها در مرکز 
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2 ۳ ۳ د‌ اک ۳ اش 
در مقدمة کتاب ترانه‌ها نخستین تجربهُ برجستها) در مور واکنش غرد 


9 یک نرانی در ۱۸ ماه 
نسبت به سرودهای شرق را بازگو کردم که مربوط به ؛ سخنراتی در 


زود توح ز #- 
آوریل سال ۶ در تالار کارنگی :007008 نیوبورک می ۲ 
در آن هنگام روز هقدهم آوریل به یک دانشجوی آمریکایی به نام افای 


الوین هانسیکر ۲عطاعهدا! م۸ گفتم: 
«می خواهم از حضار بخواهم یک سرود کهن هندو به تام «ای خدای زیبا 


آقای هانسیکر به اعتراض گفت که آمریکایی‌ها ترانه‌های شرقی را به 
آسانی درک نمی‌کنند. در پاسخ گفتم: «موسیقی زبانی بین‌المللی است. 
آمربکایی‌ها الهامی را که این سرود متعالی هست درک خوهند کرد.» 

شب بعد آوای عابدانهُ «ای خدای زیبا» به مدت یک ساعت از گلوی سه 
هزار نفر برخاست. نیویورکی‌های عزیزا دیگر از عشرت بیزاری نجویید چرا 
که قلبتان در آسمانهٌ لذتی ساده و پاک به پرواز درآمده است. آن شب شفایی 
الهی در میان عابدانی که با عشق نام‌های متبرک خدا را می خواندند اتفاق 
افتاد. 

در سال ۱۹۳۹ از مرکز انجمن خودشناسی در پبُستن دیدار کردم. رهبر 
مرکز بُستن آقای دکتر لویس 1008 .07 مرا در آپارتمان کوچک اما مجهزی 
اسکان داد. دکتر لویس لبخندزنان گفت: «قربان, در سال‌های نخست اقامتتان 


خو دشناسی لس انجلس موجود هستند. (بادداشت ناشر). 
۱ سروده «ای خدای زبباه اثر گورو نانی از این فرار اصست: 


اي خدای زا 

در جنگل‌ها سبز و در کوهساران بالابلند هستی 
در رودها بی‌فراری در دریاها بزرگ برای خدمتگزاران خدمت هستی 
برای عاشقان عشق برای ماتمزدگان همذردی هستی_ . برای عارفان رصل همتی 
ای خدای زیباا ای خدای زیباا 


در پایت صحل و می‌کنم. 


در آمریکا در این شهر و در یک اتاق ساده که حمام نداشت زندگی کردید. 
می‌خواستم که بدانید بُستن آپارتمان‌های لوکس هم دارداه 
از کار و کوشش بود. یک مجتمع خودشناسی ! در انسینیتا در سال ۱۹۳۷ 
بنیانگذاری شد. 
خودشناسی و توسعه پروژه کشاورزی وسیعی می‌باشد که سبزیجات تازه 
برای ساکنان مرکز خودشناسی در انسینیتا و لوس‌آنجلس فراهم می‌کند. 

«او تمام ملل بشر را از یک خون خلق کرد.»۲ 

«برادری جهانی» شعار بزرگی است اما انسان باید دلسوزی‌اش را توسعه 
دهد و خود را یک شهروند جهانی ببیند. آن کس که حقیقتاً می‌فهمد که «این 
آمریکای من هند من؛ فیلیپین من؛ اروپای من؛ آفریقای من است هرگز منظر 
زندگی شاد و مفید را کم نخواهد داشت.» 

با اینکه جسم شری یوکتشوار هرگز در هیچ خاکی جز خاک هند مستقر 
نشد اما او ازاین حقیقت برادرانه آگاه بود: «همه جای زمین» سرزمین مادری 
من است.» 


۱ اکنون اين مرکز یک معبد رو به توسعه است. ساختمان‌های آن شامل دیر اصلی, معابد برای 
راهبان زن و مرد امکانات غذاخوری. و خلوتی جذاب برای اعضار درستان ردیفی از 
ستون‌های سپید رو به جاده‌های زمین‌هایی وسیم راقع شده‌اند. تاجی از نبلوفرهای ابی که از فلز 
طلابی رنگ ساخته شده‌اند این سنون‌ها را آراسته‌اند. در هنر هند نیلوفر آبی نماد مرکز آگاهی 
کبهانی (ساهاسرارا) ست که در مفز وافع شده است و همان نبلوفر هزار پر نرر می‌باشد. 

۲ انجیل: اعمال رسولان: ۱۷:۲۶. 


۳۹ 
سال‌های 6۰ نا ۱٩۹۵۲‏ 


ما به ارزش مرقبهپیبرده‌يم و می‌دنیم که هیچ چیز نمی‌تواند آرامش 
درون ما برآشفته کند. طی چند هفته اخیر در جلساتمان؛ آژیرهای هوایی و 
صدای انفجار بمب‌های فعال نشده را شنیده‌اييم. اما هنوز دور هم جمع 
می‌شویم و از آیین و مراصم زیبای‌مان لذت می‌بریم.» 

این پیام شجاعانه که توسط رهبر مرکز انجمن خودشناسی نوشته شده بود 
یکی از نامه‌های بیشماری بود که از انگلستان و اروپای جنگ‌زده طی 
سال‌های قبل از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم نوشته شده بود. دکتر 
کرانمر باینگ 8908 7عصصه» ا .27 مولف برجستة «خرد مجموعه‌های 
شروه در لندن در سال ۱۹۴۲ نوشته است: 

«هنگامی که «شرق و فرب» را می‌خوانم می‌بینم که چقدر از هم دور 
هستیم. تن ظاهراً در دو دنیای مختلف زندگی می‌کنیم اما موج 
زیبایی؛ نظم» آرامشس: و خلوت از لسآنجلس مانند قایقی که از تبرک و 
آسایش جام مقدس لبریز است به شهری محاصره شده می‌رسد. ردیف 


سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۲ 5 ۶۱۹ 
درختان نخل» معبد انسینیتا با آن کرانة اقیانوسی و منظر کوهستانی‌اش و بالانر 
از همه دوستی میان زنان و مردان معنوی و انجمنی که به وحدت رسیده است 
و به کاری خلاق مشفول است و در تعمق است... برایم مثل رژیاست. درود 
یک سرباز معمولی که در برج مراقبت منتظر طلوع سپیده است بر | 
باد.» 


ین انجمن 

یکی از کلیساهای انجمن خودشناسی ادیان در هالیوود کالیفرنیا توسط 
کارگران انجمن خودشناسی در سال ۱۹۴۲ بنا و وقف شد. یک سال بعد بک 
معید انجمن خودشناسی در سان دیگوی کالیفرنیا و در سال ۱۹۴۷ معبدی 
دیگر در لانگ بیج کالیفرنیا ساخته شد. 

یکی از زیباترین املاک دنیا گلستانی در بخش پاسیفیک پالیسید ۳26616 
65 لس آنجلس است که در سال ۱۹۴۹ به انجمن خودشناسی تقدیم 
شد. این زمین ۱۲ جریبی آمفی تثاتری طبیعی است که در احاطه تپه 
ماهورها قرار گرفته است. دریاچهٌ طبیعی مانند جواهری آبی رنگ بر تارک 
کوهستان است که درياچه محراب انجمن خودشناسی نام گرفته است. یک 
آسیاب بادی هلندی و کلیسایی خلوت در آنجا واقع شده است. در نزدیکی 
باغ یک چرخ بزرگ آبی؛ نوای مفرحی را ایجاد می‌کند. دو تندیس مرمرین 
ساخت چین این منظر را زینت بخشیده‌اند. یکی از این تندیس‌هاء پیکره 
شری بوداست و دیگری پیکر؛ کوان ین ۷1۲ 1۳87 (تجسم مادر الهی نزد 
چینی ها). مجسمه‌ای به اندازه طبیعی از عیسی مسیح با چهره‌ای شفاف و 
ردایی افتاده بر فراز آبشاری روی تپه‌ای بنا شده است که به ویژه در شب‌ها 
بسیار جلب توجه می‌کند. در اين کلیسا تندیس‌هایی از شری کریشنا و سایر 
شخصیت‌های الهی دیده می‌شود. 

یادبود صلح جهانی ماهاتما گاندی در سال ۱۹۵۰ که در وافع سی‌امین 


۶۲۰ زندگينامةٌ یک یوگی 


ی آب یکا بود به محراب دریاچه 
سالگردا تأسیس انجمن خودشناسی در آسریکا 


+ خاک تما گاند که از هند به آ یکا 
یشکشس شده است. فسمت از خاکستر ماهاتما ی که از مر 
فرستاده شد روی تخته سنگی هزار 
1 ج لت انت 160168201 اون .1 0000۷12 فرماندار 
آقای گودوین نایت لویتوانت ی 
کالیفر نا و آقای آهوجا ۸ :8 ۸۰کنسول هند هتگام انجام مراسم یش 
آن مرکز, تالاری به نام تالار هند وافع شده است که سالن 


ساله فرار داده شده است. 
هالیوود در سال ۱۹۵۱ تأسیس شد. 


به من بیوستند. در 
بزرگی با ظرفیت ۰ نقر است. ۱ 

تاز‌واردان به مراکز جدید خودشناسی اغلب خواهان آشنایی بیشتر با 
بوگا ه حند. اغلب از من می‌پرسند: «آیا ادعای سازماتی خاص درست است 
که می‌گوید یوگا را نمی‌توان در کاغذها و جزوه‌ها مطالعه کرد و شناخت بلکه 
باید تحت راهنمایی یک مربی آن را فراگرفت؟» 
درس‌های انجمن خودشناسی تعلیم داد در فیر این صورت این علم 
رهایی‌بخش فقط منحصر به چند نقر خواهد ماند. بی‌تردید اگر هر شاگردی 
برخوردار بود اما در دنیا تعداد «گناهکاران» زیاد و شمار «قدیسان» اندک 
است. بنابراین چگونه ممکن است که با راهی غیر از مطالعة تعالیم کتبی در 
مورد یوگا به توده‌های بیشمار کمک کرد تا یوگا را فراگیرند. 

به این ترتیب «انسان معمولی» باید اهمال شود و از دانش یوگا محروم 
۳ اما خواست خدا برای عصر جدید چنین نیست. باباجی وعده داده 


۰۰۰ بببپ۰پآپپا۳۳ 


۱ آن سا ات ه 1 
ن 0۵ وت ۵ در لس‌انحلس مراسمی را برگزار کردم که طی آن ۰ شاگرد را به 


سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۲ ۶۲۱ 


است تمام جویندگان صدیق کرییا یوگا را در راهشان به سوی هدف راهنمایی 
و حمایت کند." صدها هزار کریبا یوگی لازم است تا جهان صلح را به تجلی 
دراورند. تعداد بیشماری کرییا یبوگی لازم است که تلاش لازم را برای 
بازسازی مقام خود به عنوان فرزندان پدر الهی بجا آورند. 

تأسیس سازمان انجمن خودشناسی در غرب یا به قول شری یوکنشواز 
کندوی عسل معنوی وظیفه‌ای بود که گورویم و پارام پارام گورویم باباجی به 
من محول کردند. بجا آوردن چنین عهد مقدسی عاری از مشکلات نبوده 
است. بی شب دکتر لوید کنل 16011611 0 .27 رهبر معبدی در سان 
دیگو پرسید: «پاراماهانزا جی به من بگویید آیا این کار شما ارزش داشت؟» 
فهمیدم که منظورش این بود: «آیا در آمریکا خوشحال بوده‌اید؟ اما اکاذیبی که 
افراد گمراه که برای جلوگیری از اشاعه یوگا پراکنده می‌کنند چه می‌شود؟ و 
همچنین توهمات و رنجش‌هایی که رهبران مرکز قادر به مواجهه با آن 
نبوده‌اند و شاگردانی که قادر به اجرای تعالیم نبودند؟» گفتم: «کسی که 
خداوند او را مورد آزمون قرار می‌دهد متبرک است. خداوند هرگز از یاد 
نمی‌برد که هميشه باری بر دوش من نهد.» آنگاه به تمام مژمنان به عشق و 
ایمان و تفاهم که قلب آمریکا را روشنی می‌بخشند فکر کردم. با تأکیدی آرام 
ادامه دادم: «اما پاسخ من مثبت است هزاران بار آری... بیش از هر زمان 
دیگری مشاهده کنار آمدن شرق و غرب با یوندی جاودانه که پیوندی معنوی 
است ارزشمند بوده است.» 


اساتید بزرگ هند که علاقَُ عمیقی به فرب نشان داده‌اند به خوبی شرایط 


۱ - پاراماهانزا برگاناندا نیز به شاگردانش در غرب و شرق گفته برد پس از نرک جسم خود مراقب 
پیشرفت معنری کرییابان‌ها خواهد برد. صحت این وعده زیبا تاکنون توسط شهادت کرییا 
برگی‌های بسیاری گواهی شده است که در نامه‌های خود به انجمن اطلاغ داده‌اند که پیوسته 
راهنمایی پاراماهانزاجی را احساس کرده‌اند. (یادداشت ناشر آمریکایی). 


۲ 9 زندگينامة یک یوگی 

رانند تا زمانی که تمام ملل درک بهتری از 
فضایل شرق و غرب نداشته باشند؛ آمور دنا نمی‌تواند پیشرفت کند. هر 
مکره‌ی به بهترین داشته‌های تیمکرة دیگر نیازمند اس 


در سفو به دور دیا متأسفانهرنج عظیمی را مشاهده کرد در سری 
است. و در فرب رتج عمدتا در سطوح 


امروزی را درک کرده‌اند. آنها می 


من 
رنج عمدتاً در قلمرو مادی مطرح 
ذهنی و معنوی. تمام ملل تأثیرات دردآور تمدن‌های نامتعادل را حس 
می‌کنند." هند و بسیاری از سایر سرزمین‌های شرقی می‌توانند از رقابت سالم 
در امور عملی و کارایی مادي ملل غرب نظیر آمریکا سودجویند. از سوی 
دیگر مردم فرب نازمند درک عمیقتری از اساس معنوی زندگی و به ویژه 
تکیک‌های علمی ای هستند که هند از عهد قدیم برای وصل آگاهانة انسان به 


خدا توسعه داده است. 

آرمان تمدنی متعادل و هماهنگ آرمانی واهی نیست. هند طی هزاران 
سال سرزمین نور معنوی و سعادت گستردهٌ مادی بوده است. فقر ۲۰۰ سال 
اخیر در هند در تاریخ بلند بالایش فقط یک مرحلة گذرای کارمایی است. هند 
فرن‌ها و قرن‌ها مظهر گنجینه‌های دنیا بوده است." برکت مادی و معنوی؛ 


۱ آن صدا چون درباهای خررشان هنوز در اط راف من است: 
«و ایا ابن زمین نوست که اين چنین ویرانگر 
درهم شکسنه و برهم ربخته است؟ 
اه که همه چیز از نو می‌گریزد. زیرا که نو از من می‌گریزی 
همه چیزهایی که از نو گرفتم پس می‌دهم 
نه برای دست‌های نو. بلکه برای آنکه آنها را در دست‌های من بجوبی 
نمام جیزهایی که کو دکانه خیال کردی از دست رفته است 
برایت نگاه داشته‌ام 
برخیز دصت‌های مرا بگیر و بااه 
۶ 0 ههام۲1 ۰ ۶مکم۲(0۵ عله‌مو۴۳ 
۲ مدارک ناریخی هند را نا فرن ۱۸ متمول‌نرین کشور جهان 0 با سنن 


سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۲ ج ۶۲۳ 


هندو اشاره‌ای به تثوری تاریخی غرب وجود ندارد که ممتقد است ] 


آسیا يا از اروپا به هند هجوم آورند. واضح است که ادبا فادر نیستند نقعه شروع این سفر خبالی را 
تعبین کنند. در «هند ریگ ودایی» هن0۵] ۹6 نرشتة ابیناس چاندرا داس «عددعت ععونطم 
25(] که در سال ۱۹۲۱ ترسط دانشگاه کلکته منتشر شد, مدا 
مرطن دیرباز هندوها اثاره شده است در حجمی باورنکردنی و خواندنی ارائه شده است. پرفسور 
داس اظهار می‌دارد که مهاجران هند در قسمت‌های مختلف اروپا و آسیا مستقر شدند و گفتار و 
فولکلور اریاپی‌ها را منتشر کردند. برای مثال زبان لینوانی از جهات بسیاری شبیه سانسکریت 
است. فیلسوف ممروف کانت که چبزی از زبان مانسکریت نمی‌دانست از ساختار علمی زبان 
لینوانی‌های شگفت زده بود. او گفته است: «اين زبان کلبدی دارد که تمام رازها را می‌گشابد؛ نه ننها 
رازهای لغت‌شناسی بلکه رازهای تاریخ را نیز.» 
در کتاب مقدس (دوم تواریخ )٩:۲۱,۱۰‏ به گنج‌های هند اشاره شده است: «اکشتی‌های حیرام 
پادشاه از اوفیر (سوپاراه5085 در ساحل بمبثی) طلاء نفره, عاح؛ میمون؛ طاووس و نوده‌های 
چوب صندل ر سنگ‌های قیمتی برای سلیمان نبی تحفه آرردند.» مگاستنز ]22و۱۵ سفیر 
بونانی (قرن جهارم قبل از میلاد) تصویری دقیق از سعادت و بهروزی هند به دست می‌دهد. پلینی 
117 در قرن اول میلادی می‌گوبد که رومی‌ها سالانه مبلفی معادل پنح میلیون دلار صرف واردات 
از هند می‌کردند که در آن هنگام نیروی دریایی عظیمی به شمار می‌رفت. 
مسافران چبنی به روشنی در مورد تمدن نوانگر هند. تحصیل گسترده. و حکومت ممتازش 
نوشته‌اند. کاهن چینی فا - هسین ۳۵-۲1860 (قرن پنجم) می‌گوبد که مردم هند شاد: صدیق و 
سعادتمند هستند. نگاه کنید به: 

۰ ,۲۱۲۵۲۸۵۲ ,۷۷۵۲۱۵ ۷۷۱۵۲ عظا ]6 ق6۵۵۲ بفنطلثن 8۵" :26 اعناصمق 


ربایی‌ها از فسمت دیگری از 


رک درونی که در وداها به هند به عنوان 


و نیز: 
6 ۳۱02۱ ,62945 له ,منعا ها ۲۳۵۷۵ دنت عمن۲ ۳۵۰ جعاه/۱ معع20[ 
.( نه»ن5 
کریستف کلمب که در قرن ۱۵ دنیای تازه را کشف کرد در واقع به جستجوی مسیر بازرگانی 
کوتاهتری به هند بود. اروپا فرن‌ها مشتاق به دست آوردن صادرات هند نظیر پارچه‌های ظربف 
ابریشمی (که آنها را «نسیم بافته» با «مه نادیدنی» می‌نامیدند) کنان منقوش, پارچه‌های زربفت؛ 
قیطان دوزی: فالی. فاشق, زره: عاج. صنایم عاح‌کاری, عطریات. عرد؛ چرب صندل. ظروف 
سفالی, دارو. ضماد: نیل برنج: ادویه, مرجان, طلاء نفره. مروارید؛ یافوت. زمرد و الماس بود. 
بازرگانان ایتالیایی و پرتغالی شگفتی خود را از شکوه افسانه‌ای مشهود در سراصر امپرانوری 
ریجایانگار ۲هععمهرهز ۷ (۱۳۳۶-۱۵۶۵) نگاشته‌اند. شکوه پابتخت آن ترسط رازق سفیر عرب 
این گونه توصیف شده است: «چنان است که چشمی آن را ندیده است و هیج گوشی نشنیده است و 


۶ . .هه ت و ار ۰ 
ندانگر ساختار ریا ایا قنون کیهانی و حقانیت طییمی ۱۳ در ذات خدا 


ای کت بل و یت و وه ۳ ۱ 
متون هندو تعلیم می‌دهند که روج انسان به این زمین جذب می‌شود تا در 


سس ۳ 


هیچ مکانی در زمین با آن ابر نیست.» و 
7 و بلند با لاب ای نخستین بار در قرن ۱۶ نحت ثر بروایی 

هند ی تادیخ؛ ۱ ِِ ۱ ۱ ۳ ۰ ۰ 7 :2 ۰ 

رای ترک دز سال ۴ به این سوزمین حمله کرد و سلسله شاهان مسلمان را بنبانگذاری کرد. 

جدید با ورود به این سرزمین کهن گنجینه‌های آن را به غارت نبردند. اما هند متمول 

ترن ۱۷ طعمهٌ پاره‌ای از کشررهای 

۵ اوت سال ۱۹۴۷ در 


حکام غیرهندو درآمد. 


فرمانروایان 
که توسط منازعات داخلی نیروی خود را از دست داده بود در 
اروپابی شد. سرانجام انگلتان به عنوان نیروی حکمران در امد. هند در 
کمال آرامش و صلح به استقلال خود دست یافت. 

من نیز مانند بسباری از هندی‌ها اکنون ماجرایی برای بازگو کردن دارم. تعدادی مرد جوان که از 
دوران دانشکده می‌شناختم طی جنگ جهانی اول به سراغ من آمدند و از من و 9 9 
نقلابی را رهبری کنم. من این پیشنهاد را رد کردم و گفتم: «کشتن برادران انگلیسی ما برای هند هیچ 
نفمی دربر نخواهد داشت. رهایی و آزادی هند از طریق گلوله به دست نمی‌آید بلکه به نیروی 
تب ی امکان‌پذبر است آنگاه به دوستانم هشدار دادم که کشتی‌های مسلح آلمانی که به آنها 
متکی بودیم توسط انگلیسی‌ها در بندر الماس بنگال متوقف می‌شدند. اما مردان جوان برنامه‌های 
خود را در پیش گرفتند که در نهایت به خطا رفتند. دوستانم پس از چند سال از زندان آزاد شدند. 
تمدادی از آنها از اعضادات خشن خود دست برداشتند و به جنبش صیاسی ماهاتما گاندی 
پیرستند. عافبت آنها پیروزی هند را در جنگی «بی‌نظیره شاهد بودند. 

نفیم غم‌انگیز این سرزمین پهناور به دو فسمت هند و پاکستان و وقفه کرتاه اما خونباری که در 
برخی فسمت‌های کشور روی داد توسط عرامل افتصادی به وجود آمد نه توسط متعمصبان دینی 
(دلیل کرچکی که بزرگ جلره کرد) هندوها و مسلمانان بسباری اکنون مانند گذشته در کنار هم با 
حسن نفاهم به صر می‌برند و مسلمانان و هندوان بیشماری پیرو استاد «بیآیین» یعنی کبیر شدند 
(۱۳۵۰ - ۱۵۱۸) که امروز دو میلیون پبرو دارد. تحت حکمرانی فرمانروای مسلمان یعنی اکبر شاه 
ورد ازادی سمکن برای عفاید در سراسر هند شایع بود و امروز نیز هیچ عدم هماهنگی جدی 
بان ۹۵/ مردم عامی انجا وجود ندارد. هند واقعی هندی که ماهاتما گاندی را درک کرده و از او 
کرد. هند وافمی در شهرهای بیفرار و بزرگ ساکن نبست که در ۷۰۰ هزار روستای آرامی 
ِِ صورت‌های صاده حکومت‌های خودمخنار آن که از دیرباز وجود داشته است امروزه 
ی کی اداره می‌شود. مشکلاتی که هند رهای امروز با آنها مراجه است بی‌تردید 
به موقع نوسط مردان بزرگی که هميشه در آغوش هند زندگی کرده‌اند حل خراهد شد. 


سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱٩۵۲‏ 6 ۶۲۵ 


هر زندگی درس‌های بیشتر و شیره‌های نامحدردی را بیا 


ِِ موزد که روح به 


یابد و بر شرایط و امکانات مادی غلیه کند. 
دنیای شرق و غرب این حقیقت بزرگ را به طرق مختلف می‌آموزند و باید با 
خوشحالی اکتشافات خود را با یکدیگر سهیم شوند. بی‌تردید وقتی که 
فرزندان زمین خدا می‌کوشند به تمدنی جهانی و عاری از فقر بیماری و 
جهل روحی برسند خداوند خشنود می‌شود. وقتی که انسان (بخاطر 
سوء استفاده از اختیار خود!) منابع و ثروت روحی خود را فراموش می‌کند 
علت سایر اشکال و گونه‌های رنج را به وجود می‌آورد. 

اگر واقع بین باشیم می‌بینیم که پلیدی‌های منسوب به موضوعی انتزاعی 
به نام «جامعه» می‌تواند به سراغ هر انسانی برود." جامعه آرمانی قبل از آنکه 
بتواند شکوفه‌های فضایل مدنی بدهد باید بر بستر درون یکایک افراد بروید 
و به این ترتیب اصلاحات درونی به طور طبیعی به اصلاحات بیرونی منجر 
می‌شوند. کسی که خود را پالوده باشد می‌تواند هزاران تن را پالایش دهد. 

متون مقدس دنیا که آزمون زمان را پشت سر گذشته‌اند در اصل یکی 
هستند و انسان را در سفر به سوی تعالی الهام می‌بخشند. یکی از شادترین 


۱- «آزادانه خدمت می‌کنيم 

در عشنل ورزیدن یا عشن نورزیدن است که می‌ایستيم با فرو می‌افتبم 

برخی عصیان می‌کنند و از بهشت به عمیقنرین درزخ‌ها فرو می‌افتند 

ای افتاده از آن مرتبه والای سرور به این محنت اه اعما ععنل۳2۵۳۵ ,۱۷۱۱۵08 - 
۲ بازی خلقت خدا که عوالم مادی طی آن به وجود آمده‌اند یکی از اعمال متقابل ۳ خالی و 
خلفت است ر یگانه موهبتی که انسان می‌تواند به خدا ارزانی دارد عشق است. عشل کافیست تا 
تمام سفارت وافر خداوند را فراخواند.» ای قرم اسرائیل, همه شما ملعون هستید زیرا از مال من 
می‌دزدید. ده یک دارایی خرد را به طور کامل به خانه من بیاورید تا خرراک کافی در انجا باشد. به 
این ترئیب مرا امتحان کنبد و ببینبد چگرنه روزنه‌های اسمان را باز می‌کنم و شما را از برکات خود 
لبریز می‌سازم.» کتاب مقدس. ملاکی ۳:۹-۱۰. 


۶ 2 زندگيناهٌ یک یوگی 
دوره‌های عمر من؛ زمانی بود که به نگارش قسمتی از انجیل برای مجله 
خودشناصی اشتفال داشتم. من با شور و حرارت به حضرت عیسی سح 
التماس می‌کردم تا مرا در درک معاتی حقیقی سخنانش که بسیاری از انها 
یست قون اشتباه فهمیده شده‌اند یاری دهد و راهنمایی کند. 

یک شب در دیر انینیتا در سکوت دعا می‌کردم که اتاقم پر از نوری به 
رنگ آبی لاجوردی شد. سیمای مشعشم و متبرک عیسی مسیح را دیدم. به 
نظر مردی جوان و حدودا ۲۵ ساله می‌رسید که ریش و سبیلی کم‌پشت و 
گیسویی بلند داشت که از وسط فرق کرده بود. هاله‌ای به رنگ طلایی 
درخشان او را دربر گرفته بود. 

چشمان شگفت‌انگیزش تغییر حالت می‌دادند. در هر حالت چشمانش 
خردی را که دربر داشت به طرز شهودی درک می‌کردم. در نگاه 
شکوهمندش تیرویی را که هزاران دتیا را حمایت می‌کرد حس می‌کردم. 
جامی مقدس در برایر دهانش پدیدار شد به لب‌های من رسید و سپس به 
سوی خود او بازگشت. بعد از چند لحظه سخنانی زیبا و شخصی به لب آورد 
که آنها را در قلب خویش مکتوم می‌دارم. 

در سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ در عزلتگاه خودشناسی نزدیک صحرای 
موجاوه *۱۸0[90 در کالیفرنیا اوقات زیادی را گذراندم. در آنجا باگاواد گیتا را 
ترجمه کردم و تفسیری دقیق نوشتم که راه‌های مختلف ییوگا در آن آمده 


۱ 2 ۱ 
ا#یسصیت . 


۱ در حال حاضر این تفشیرها در مجله خودشناسی به چاپ رسیده 
۰ نطو( 


است: 

,عم ۷۵۵ تیم ما عمتعوه۳ دوناصطنله 56۶ 
_ ۱ ات9 ات۷۷ ,عممهع:۳۵ 24 ,طعذ‌وتيم 
با واد دم در محبوب نرین منن مقدس است. در این کتاب راهنمایی‌های شری کریشنا به 
0 ۱ ۱ . 
شاگردش ارجونا آمده است. رهنمودهای سمنوی این کتاب برای همه زمان‌ها و برای كلية 


سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱٩۹۵۲‏ و ۶۲۷ 


در آنجا به وضوح دوبار" به تکنیک یوگایی اشاره شده است (همان 
تکنیکی که در با گاواد گیتا آمده است و نیز همان تکنیکی که بایاجی آن راکرییا 
یوگا نامید.) بزرگترین متن مقدس هند بدینسان تمالیمی عملی و نیز اخلاقی 
به دست ذاده است. در دریای دنیای خیالی ماه دم. همان توفان توهم است که 
امواج آگاهی - صور انسان‌ها و سایر موضوعات مادی -را به وجود می‌آورد. 
شری گریشنا در حالی که می‌دانست آگاهی قلسفی و اخلاقی رای تمالی 
انسان از کابوس دردناک حیاتش کافی نیست به دانش مقدسی اشاره کرده 
است که توسط آن بوگی می‌تواند بر جسم خویش مسلط شود و آن را یه 
خواست خود به انرژی تبدیل کرد. 

متون هندو دانش یوگا را ستوده‌اند زیرا تمام انسان‌ها می‌توانند آن را به کار 
گیرند. راز تنفس بدون استفاده از تکنیک‌های رسمی بوگا گهگاه گشوده شدء 
است. چنانچه عرفای غیر هندی که از نیروهای ماورایی ارادت به خدا 
برخوردار بوده‌اند به اين راز پی برده‌اند. چنین عرفای مسیحی. مسلمان؛ و 
غیره بی‌تردید به این خلسه بی‌نفس و بی‌حرکت (صابی کالپا سامادی)" که 
بی آن هیچ کسی نمی‌تواند به مراحل اولیٌ شناخت خدا برسد رسیده‌اند. بعد 
از آنکه عارفی که به نیربی‌کالپاسامادی یا اعلاترین مرتبةٌ سامادی می‌رسد - 
خواه نفس بکشد یا نه و خواه بی‌حرکت یا متحرک باشد) لاجرم در خدا 
مهن و 3: 

بسرادر لارنس 12۷۲6706 2701۳67 صارف مسیحی فرن ۱۷ می‌گوید 


جریندگان حقیقت مناسب است. ۱ 

۱ با گاواد گینا: فصل چهارم. ای ۱۲4 ر فصل پنجم. آبه‌های ۲۷-۲۸ ۱ 5 
۲ یگاه کند به نصل ۶ در میان عرفای سیحی که به سابی کالها سامادی رسیده‌اند می‌نوان از 
منت نرزای آویل نام برد که بدنش چنان خشک می‌شد که راهبه‌های صومعه فادر نبردند حالت آن 


را نفییر دهند و یا او را به هوش آورند. 


۶۳۸ ج زندگینامة یک یوگی 
او فا 


۱ نت که 
او برای یادآوردن روح الهی خویش نیاژمند یک کرییا بوئاست مل 


بجا آوردن بینش‌های اخلافی و طلبی خالص است که می‌گوید: و و 
مشتاقم تو را بشناسم.» 

بدینسان جاذبهٌ جهانی یوگا در شیوه برخورد آن با خدا از طریق یک شیوه 
علمی قابل استفاده به جای حرارت و شور مریدانه برای ائسان‌های میان حال 
نهفته است که فراتر از منظر عواطف و احساسات وی می‌باشد. 

اساتید مختلف آیین جین در هند تیرتا کارا ومعلمطاتا با «سازندگان دالان» 
نام گر فته‌اند زیرا آنها دالانی را نشان می‌دهند که بشر سرگردان می‌تواند از آن 
عبور کند و فراسری درباهای توفانی سامسارا (چرخ کارما اتفاق مجدد 
زندگی و مرگ) برود. سامسارا (در لغت یعنی «جریان» تغییر دائم محسوس با 
مادی) انسان را وامی‌دارد که راهی سهل را در پیش گیرد. «بنابراین هر کس که 
دوست دنیا شود دشمن خدا خواهد شد.»" برای آنکه دوست خدا باشیم 
باید بر پلیدی‌های کارمای خود و نیز اعمالی غلبه کنیم که ما را وامی‌دارند در 
توهمات مایایی دنیا فرورویم. شناخت قانون آهنین کارما جویند؛ُ مشتاق را 


۱ وتا محمولی» بابد حرکت معنوی خود را از جایی آغاز کند. لائرتزو گفته است: «سفری 
هزار فرصنگ با یک گام ساده اغاز می‌شود» بودا گفته است: «نگذاربد که انسان به نیکی نبندیشد و 
در دل بگرید اين در مورد من صدق نمی‌کند. بک ظرف با فطره‌هاست که پر می‌شود. انسان عاقبت 
خردمند و سرشار از نیکی می‌شوه حتی اگر اندک اندک نیکی‌ها را گرد آررد.» 

۳ انجیل: نامه بعموت» و5 


سال‌های ۰ تا ۱۹۵۲ ۶۹ 


ترغیب می‌کند راه گریز نهایی از بندهای نفس خویش را بجوید. از آنجایی که 
بندگی کارمایی انسان ريشه در امیال ذهن‌هایی دارد که ظلمت مایا بر آن سایه 
افکنده است یوگی فقط به کنترل ذهن می‌اندیشد.۱ وقتی که انسان خرقه‌های 
جهل کارمایی خود را فرو می‌اندازد جوهرهٌ فطری خود را می‌بیند. راز زندگی 
و مرگ که گشودن آن یگانه هدف سفر آدمی به زمین است ارتباطی تنگاتنگ 
و دروتی با تتفس دارد. بی‌نفسی بیمرگی است. ریشی‌های باستان هند با 
دریافت این حقیقت به یگانه کلید تتفس چنگ زدند و دانش دقیق و عقلانی 
حالت بی‌نفسی را توسعه دادند. 

حتی اگر هند موهبت معنوی دیگری به دنیا نمی‌بخشید. کریبا یوگا به 


ارام که او تاه بر اسان با مت دام اي شزو 
جنین است ذهن بوگی. 
او ذهن را به روی توفان‌های حواس بسته است 
و آن را رو به بهشت باز گذارده‌است. 
وقتی که ذهن ملایم و آرام است 
و از خلسه روحانی تسکین یافته است. 
وقتی که به خود می‌اندیشد 
۲ در خود به آسابش می‌رسد 
وقتی که سرور بی‌نامی را 
می‌شناسد که فراسوی منظر حواس است 
سروری که فقط بر روح الهی آشناست 
چنین ذهنی است که می‌داند و منزلزل نمی‌شود 
وقتی که به چنین کمالی می‌رسد دبگر از حقیقت دور نمی‌رود 
گنج دیگری را ارزشمند نمی‌دارد 
در سخت‌نرین مشکلات و بزرگترین اندوه‌ها 
آنجا لنگر انداخته است و در «آرامش» است. 
این است راه رهایی از تمامی رنج‌های زایبده 
و رهرو آن را «یرگی کامل» بنامید.» ۳ 
باگاواد گینا فصل پنجم: ۱۹-۲۳ (ترجمه ارنولد). 


۰ 2 زندگينامةٌ یک یوگی 


۱ ۰ خاهانه کاه د. 

یز 

در بخشی از قسمت‌های کناب 1 ۱ 
می‌دانستند که خداوند نفس را خلق کرده است تا به عنوان پیوند ظریف میان 
ی 
زمین آفرید و در بینی او نفس زندگی را دمید و بشر ز : 
جسم آدمی از مواد شیمیایی و فلزات که در خاک زمین نیز وجود دارند 
تشکیل شده است. در صورتی که روح؛ جریان حیات را از طریق تنفس (در 
انسان‌هایی که به اشراق نرسیده‌اند) به بدن نمی فرستاد تن انسان نمی‌توانست 
زنده باشد و فعالیت کند. جریان‌های حیات که در جسم اتسان به عنوان پرانای 
پنجگانه با انرژی‌های ظریف حیات فعال هستند تجلی تموج اوم است که از 
روح الهی حاضر در همه جا برمی‌خیزد. 

بازتاب حیات که از منبع روح بر یاخته‌های بدن می‌تابد یگانه علت 
وابستگی انسان به جسم خویش است. واضح است که روح بشر نمی‌توانست 
با مشتی خاک عهدی ابدی و الهی ببندد. انسان به خطا خود را با صورت 
فیزیکیاش یکی می‌داند زیرا که جان به واسطهٌ دم با نیروی چنان شدیدی 
ورد بدن میشود که انسن معلول را با علت اشتبهمیگیرد و تصور میکند که 
جسم از خود. جان می‌گیرد. 

انسان در بیداری, از بدن 
نیمه‌هشیار او فعال است و 
می‌شود. اما حالت 


و تتفس خویش آگاه است. در خواب ذهن 
ذهن به طور موقت نسبت به بدن و تنفس ناآگاه 
ناخودآگاه دی رهایی کامل از توهمی است که تصور 
می‌کند «زندگی» به جسم و تنفس بستگی دارد." خداوند بدون تنفس زنده 


۱ کتاب مقدس: تکوین ۲۷. 


۲ مادامی که دربا در رگ‌هایتان جاری نشود» نا زمانی که آسمان‌ها تنبرشتان نشسرد و ستاره‌ها 


سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۲ ۵ ۶۳۱ 

است و و به تمغال خدا اه ۲ ۷ 
۲ رح | آفریده شده است و برای نج م ب رف ات 
بی‌نقسی است که از هویت خود آگاه می‌شود. 

وفت که يب ند ده 1 9 
۱ ۳۹ بیون تنفسی میأن روح و جسم ته می‌شود انتقالی ناگهانی به 
نام «مر صورت می‌پذیرد هاء, ف. ۱ 
0 می‌بدیرد؛ سلول ک فیزیکی به بی‌جانی طبیعی خود 
+ میا ردند. اما در مورد کرییا یوگی پیوند تتفس به خواست وی و به وسیلة 
خحرد اش و ز خالت کستاخانه 9 
راو ‌ ۰ بت : 
دربافته است که جسم نیست و از مرگ هراسی به دل ندارد تا به جسم 
فیزیکی خود اتکا کند. 

همه انسان‌ها (با سرعت خاص خود. هر چند که بسیار فرسایشی باشد) 
زندگی پس از زندگی به سوی عایت مطلوبشان پیش می‌روند. مرگ در این 
الگوی پهناور و پیش‌رونده نهایت و پایان حیات محسوب نمی‌شود بلکه به 
سادگی محیطی دلیسندتر به انسان ارائه می‌دهد: عالم اختری تا در آن زنگار 
خود را بزداید. «آسوده خاطر باشید در خانه پدر من سراهای بسیاری 
هست.»" بی‌تردید خداوند قدرت و نبوغ خود را به آفرینش دنیا یا عالم بعد از 
آن محدود نکرده است. 

مرگ ناپدید شدن حیات و یا گریز از زندگی ن یست. مرگ حتی دری به 
روی بیمرگی نیست. آن کس که وجودش را در لذت‌های زمینی غرق کرده 
است نمی‌تواند آن را در میان جاذبه‌های دتیای اختری مجدداً بازیابد. آنجا او 


تاج سرتان, مادام که خود را یگانه وارث کل دنیا ندانید و حتی بیش از آن زیرا همه انسان‌ها چون 
تو یگانه وارثان هستنده تا زمانی که در خدا آواز سر ندهید: مسرور و سرمست نشوید درست مانند 
نهیدستان که مشتاق زرند و فرمانروایان که مشتاق اقتدار: نا زمانی که در تمام اعصار و زمان‌ها با 
شیوه‌های خدا چون فدم برداشنن و میزتان آشنا نشرید, تا زمانی که با آن نهیگی ظلمت آشنا 
نشرید که دنبا از آن خلق شد نمی نوانید از هستی لذت برید. اه 060۱۵۲۵8 ,1۳2۳6۳۳۶ عمنهم1]" 
0( 

۱ -انجیل: بوحنا؛ ۱۴:۱-۲. 


۲ 0 زندگينامة یک یوگی 


فقط ادراکات ظریفتر و واکنش 
گردآوری مر کند که همه یکی هستند. بر سندأل این زمین زمخت 
انسان تقلاگر می‌بایست طلای ملاک‌ناشدنتی هویت معنوی خود را بکوبد ۳ 
لایس دهد و عاقیت با در دست داشتن گنج زری که به مس ۷ ۰ امده 
است از چرخه‌های تناسخ فیزیکی برای هميشه رها می‌شود. 

_ِ سال‌ها در انسینتا و لس‌آنجلس کلاس‌های یوگاسوترای پاتتجالی 
و سایر آثار عمیق فلسفهُ هندو را دایر می‌کردم. یک شب یکی از شاگردان 
کلاس برسید: «چرا خداوند روح و جسم ر به هم پیوست؟ منظور او از این 
نمایش تکاملی خلقت چه بود؟» انسان‌های بیشمار دیگری چنین سوال‌هایی 
داشته‌اند. فلاسفه بیهوده کوشیده‌اند پاسخ این سوال‌ها را بيابند. 

شری بوکتشوار همیشه لبخندزنان می‌گفت: «بگذارید برخی از رازها را 
در ابدیت بگشایید. چگونه ممکن است که نیروی تال تیوه ی 
انگیزه‌های غیرقابل درک خدای مطلق را درک کند؟ " منطق انسان که در چنگ 
قانون علت و معلول دنیای مادی است در برابر رمز و راز خدا ‏ آن ازلی و 


۱ خدارند فرمود: و«زیرا که اندیه م اند ر تو ۱ 

7 0 «زیر ندیشه‌های من اندیشه‌های تو نیست و راه‌های نو راه من نیست. زیرا 
نگونه سمان برتر از زمین است شیوه‌های و های ن بِ رد یه 
0 من نیز پربر از سیوه ی نوست و اندیشه‌هایم 

نه تثٍِ_- ۳ 

پزی از اند ی نر.» کتاب مفغدس: آشمیاء .۵۵:۸-٩‏ دانته در کمدی الهی شهادت داده است: 

«من در آن اسمانی بودم که از نور «اوه مشمشم بود 

۰ ۲ 1 

ن کس که بازمی گردد نه مهارتی دارد و نه دانشی 

هوش ما چنان تحت پوشش فرار گرفته است 

که 3 ی ۳ تِ سِ 
هرگز نمی‌تواند راهی را که آمده است به یاد آورد 

در نیروی حافظه همست 

موضوع گفنگوی من خاهد بود 

تا زمانی که ابن چکامه به پایان رسد.» 


سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱٩۵۲‏ ج ۶۳۳ 


بی‌علت ‏ عاجز و گیج می‌ماند. با اينکه عقل بشری فادر نیست معماهای 


وند برای عابد صادقش عاقبت پرده از همه رازها 
برخواهد داست.) 


که جستجوی خود 7 زا آغاز کند 


و اصرار 
ندارد که پیش از زمان موعد جدول 


ریاضی «تئوری اینیشتن» را بداند. 

او (که خود تایع صورت است یا تجلی یفته است) گفته است که هیچ 
انسانی در هیچ زمنی خداوند را به چشم ندیده است (هیچمیرندای که در 

فید زمان - نسبیت‌های مایا - باشد نمی‌تواند ذات ازلی خدا را بشناسد) تتها 
فرزند خدا که در آغوش بدر خویش است (مسیح آگاهی یا آگاهی کاملی که 
تمام ساختار خلقت را به واسطهُ تموج و ارتعاش اوم راهنمایی می‌کند و از 
«آغوش» یا اعماق الوهیت و قبل از خلقت پدید آمده است و کثرت در 
وحدت را ابراز می‌کند) می‌تواند." عیسی مسیح گفته است: «هر آینه به شما 
می‌گویم که فرزند خدا به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد. اما هر آنچه را 
از پدر خود می‌بیند انجام خواهد داد زیرا آنچه تا به حال انجام داده است 
فرزند خدا نیز می‌تواند انجام دهد.»۳ 

طبیعت سه گانة خدا چنانچه در دنیاهای محسوس و مادی نمایانگر 
می‌شود. در متون هند به عنوان خالق یا برهما ویشتو یا نگهدارنده و شیوا یا 


۱- چرخه روزانة زمین» تبدیل روز به شب و بالعکس پیوسته به انسان یادآور حالات متفاوت و 
منضاد در خلفت است. (از این رو زمان تعادل در شبانه روز یعنی سحرگاه و غروب زمان مقدسی 
برای عبادت و مرافبه ملاحظه می‌شرند.) یرگی با دربدن پرده مایا به وحدت ماورای ثنویت 
می رصد. 

۲ انجیل: بوحنا: ۰۱:۱۸ 

۳ انجیل: بو حنا: .۵:۱٩‏ 


۴ 8 زندگینامةٌ یک یوگی 
۳ ۳۳ ۰ ِ کانه 
تابود کننده و از نو سازنده نمادیردازی شده است. فعالت‌های سه نه 
عداوند به صورت بی‌وثقه در تمام خلفت عیان است. از آنجایی که خداوند 
است. هندوهای مومن او را به صورت 

و ۱ تما نم وهای متصور بشری 
فراسوی تمام ثیر 0 

جنة آفرینند» نگهدارنده؛ و نابودکنندة خداوند والاترین صورت خداوند 
۲ (زیرا خلقت فقط بازی اوست). باطن و دات 


های تثلیث شتاخت زیرا ذات ظاهر وی 


و یا حتی ذات اصلی او نیست 
خدا را نمی‌توان حتی با درک تمام راز 
چنانچه در تفیرات اتمی قانونمند متجلی شده است بی آنکه باطن خود را 
عیان کند متجلی می‌شود. باطن و ذات نهایی خدا فقط زمانی شناخته می‌شود 
که «فوزند خدا نزد پدر بازمی‌گردد.»" انسان رستگار قلمروهای متموج خلقت 
را پشت سر می‌گذارد و وارد مبداً عاری از ارتعاش یعنی ماورای خلقت 
می‌شود. 

تمام پيامیران بزرگ هنگامی که از آنها می‌خواستند پرده از رازهای نهایی 
بردارند خاموش می‌ماندند. وقتی که پبلاط از عیسی مسیح پرسید حقیقت 
چیست. عیسی پاسخی نداد. پرسش‌های فاضل مابانه روشنفکراتی چون 
پبلاط بندرت از روحیهٌ طلبی سوزان برمی آید. چنین مردانی اغلب از روی 
نخوتی سخن می‌گویند که کمبود اعتقاد به ارزش‌های معتوی را نشانه «ذهنی 


۱ عقیده‌ای متفاوت از معتقدان به تللیث به صات تات اوم طاناة اقا 5۵1 با پدر پسر روح‌القدس 
اعتقاد دارد. برهما ویشنو و شبرا نمابنده نجلی سه گانه خدا در جنبهٌ نات یا پسر -آگاهی مسبح 
است که به صورت نهفته در نماد خلقت با اوم با روح‌القدس حضور دارد. روح‌القدس یگانه نیروی 
علی است که از طریق نموح سراسر خلقت را نگاه می‌دارد. 

۲ هوخدایا ... تو آفربننده همه چیز هستی و به خاطر نوست که همه چیز آفریده شد» انجیل: 
مکاشقه یوحناء ۴:۱۱. 

۳ اتجیل: بوحناه :۱ 


سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۲ ج و۶ 

گشاده و باز می‌دانند.»۱ 
امن برای این هدف زاده شدم و به دنیا آمد 
هر کس که حقیقت را دوست باشد صدای 


در این عبارت کوتاه دنیایی پیام را به زبان ] 


) تا حقیقت را به دنیابیاورم و 


مرا خواهد شنید.»" عیسی مسیح 
۰ درد. برزند خدا با جانش «حقیقت 
اب دا میآورد». او تجسم حقیقت است و اگر آن را محشرکند که ستاو 
وافر است. 

یقت تثوری و نظریه نیست. نظام نظری و ذهنی فلسفی نیست, نگوش 
۳ بجعت ار قاط دم وتا رازییت مس 
ترلزل‌ناپذیر انسان از ذات واقعی خود که همانا روح الهی است - حقیقت 
است. عیسی مسیح در هر عمل و کلام زندگی خویش ثابت کرد که حقیقت 
وجود خود و منشا خود را در خدا می‌شناخت. اوکه به مسیح -آگاهی رسیده 
بود و با آن یکی شده بود می‌توانست با قاطعیت کامل بگوید: «هر کی که 
حقیقت را دوست داشته باشد صدای مرا خواهد شنید.» 

بودا نیز از روشن کردن حقایق نهایی متافیزیکی امتناع می‌کرد و فقط اشاره 
کرد که بهتر است انسان لحظات کوتاه عمرش در زمین را به تکمیل منش 
اخلاقی اش سپری کند. لائوتزو عارف چینی چه بر حق تعلیم داده است: «آن 
کس که می‌داند؛ لب نمی‌گشاید و آن کس که سخن می‌راند هیچ نمی‌داند.» 
گفتگو در مورد رازهای فرجامین خداوند مجاز نیست. رمزگشايی سر خدا 
هنری است که انسان نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل کند. در این میدان: 


۱- به بانوی فضیلت عشق بوزربد که فقط او رهاست 
اوست که به شما می آمرزد چگرنه برتر از نافوس افلاک روید 
اگر فصیلت ناتوان بود 
آسمان خود او را تمکین می‌کرد. 

۲ انا : ب حتاه ۱۸:۳۷ ۰ 


صاجوی بومالالز - 


۶ 8 زندگینامهٌ یک یوگی 
خدآوند یگانه معلم و آموزگار است. 

«خاموش باش و بدان که من خدا هستم.» خداوند را که هرگز حضور 
مطلقشس را به نمایش نمی‌کشد فقط در سکوتی معصوم و مطهر می‌توان شید 


بای - به صورت ارتعاش اوم طنین افکنده است 
هماهنگ 


صوت آغازین که در سراسر 
وقفه خود را به صورت کلام واضح و مفهوم برای عابدی که با لو 
است ترجمه می‌کند. 

ی خلقت تا جایی که عقل آدمی بتواند آن را دریابد در وداها 
شرح داده شده است. ریشی‌ها تعلیم می‌دادند هر انسانی به عنوان روحی 
آفریده شده است که سرانجام و پیش از فنا در خداء یکی از صفات خاص 
خداوند را متجلی خواهد کرد. بدینسان به تمام انسان‌ها وجهی از فردیت 
خدایی اعطا شده است و همه آنها به یکسان برای خدا عزیزند. 

خردی که توسط هند که بزرگترین برادر در خانواده ملل جهان است جمع 
آوری شده است میرائی است برای تمام نسل‌های بشر. حقایقی که در وداها 
آمده است همانند سایر حقایق از آن خداوند هستند و متعلق به هند نیستند. 
ریشی‌ها که ذهنشان ظرف مطهری برای دریافت مطالب عمیق الهی رداها 
بود. اعضایی از نیای اتسان‌ها بودند که در اين زمین زاده شدند تا به کل 
بشریت خدمت کنند. در عرصه حقیقت تمایزات نژادی و ملی بی‌معنا 
هستند. در این حوزه یگانه خصلت ارزشمند. شایستگی معنوی برای 
فهمیدن و ادراک کردن است. 

خداوند عشق است. از این رو طرح و برنامه او برای خلقت فقط می‌تواند 
ريشه در عشق داشته باشد. آیا این اندیشه ساده به جای استدلال‌های 


فاضلانه قلب آدمی را تسکین و آرام نمی‌بخشد؟ هر عارفی که به درون هسته 


۱ کناب مقدس: مرامیر ۴۶:۱۰. 


سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۲ 5 ۶۳۷ 


واقعیت رخنه کرده باشد شهادت می‌دهد که در 


هستی» طرحی جهانی و | 
وجود دارد که زیبا و لیریز از سروراست حی جهانی و الهی 
خداهو ند و 4 
وند فصد و منظور خود را به اشعا 1 
: بای نبی اشکا رکرده‌است: ؛ کل 
من هنگامی که از دها قفا 


1 "م بیرون می‌اید بی ثمر نمی‌ماند بلکه مقصود مرا عملی 

می‌سازد و انچه را آده ده‌ام انجا و 2 

و اور 5 می‌دهد. ای قوم من شما با شادی از 
۱ مرو" تراهید امد و با آرامش پیش خواهید رفت. کوه‌ها و تپه‌ها در بر 


‌ 1 م 
شما اواز سر خواهند داد و همه د 


رخت‌های صحرا برای شما دست خواهند 
زد.»۱ 

«با شادی از آنجا بیرون خواهید 
انسان‌های 


آمد و با آرامش پیش خواهمید رفت»: 
فرن بیستم که سخت تحت فشار قرار دارند با اشتیاق آن وعد؛ 
شگفت‌انگیز را می‌شنوند. حقیقت درون این پیام را همه عابدان خداکه 
می‌کوشند میراث الهی خویش را بازبابند تشخیص می‌دهند. 

نقش متبرک کرییا بوگا در مشرق و مفرب آغاز شده است. بادا که همه 
انسان‌ها بدانند که تکنیکی علمی و مشخص برای خودشناسی به منظور غلبه 
بر تمام فلاکت‌های بشری وجود دارد. 

هنگامی که به هزاران کرییا یوگی پراکنده در سراسر دنیا که مانند قطعات 
جواهر می درخشند عشق می‌فرستم شکرگزارانه می‌اندیشم: 

(خدایا! تو به این راهب. خانواده بزرگی بخشیده‌ای!» 


۱ -کتاب مقدس: اشمیاء, ۵۵:۱۱-۱۲. 


-‌ 


۱ 
۰ ۱ 
۰ 35 لاب 


سوامی شری یوکتشوارگیری و شری یوگاناندا, کلکته, ۱۹۳۵. 


شری یوگانانداحی همراه با مهمانان کنگر؛ بین‌المللی ادیان آزاد اکتبر ۰۱٩۲۰‏ 
بُستن, ایالات متحد؛ آمریکا. 


بوگاناندا و آقای جان بالفور در کاخ سفید واشنگتن 


شری شری پاراماهانزا 
دی سی ۱۹۷. 


«لبخند وایسین» 
این عکس یک ساعت قبل از ماهاسامادی یوگانانداحی در ضیافتی که به انتخار 
سفیر هند آقای بینای سن در هفتم مارس ۱۹۵۲ در لس‌آنجلس کالیفرنیا برگزار 
شد برداشته شده است. عکاس توانسته است از لبخندی عاشقانه عکسبرداری کند 
که به نظر می‌رسد نوعی وداغ نیکخواهانه با یکایک میلیونها دوست. پیرو. و مرید 
یوگانانداجی بوده است. چشمان یوگانانداجی به ابدیت خیره شده‌اند و لبریز از 
مت و درک انسانی هفستتد. 
مرگ توان تجزيهةُ بدن این مرید و عاشق بی همتای خدا را نداشت: 
در بدن وی به مدت بیست روز پس از مرگ اثری از فساد دیده نشد. 


